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چاپ دوم ابن کتاب‌در خرداد ۱۳۵۳ در چاپخانهة تابش بچاپ ر-ید 


با و وه : تر که مش : امو ال ۷۱۱۵ 


با و ده : روی ذیست مش : چاره توسات) ۱۱۹ 


با : فرداجان را بزنیم ۰ ده : ارجان گذشته بزنیم مش : بگوشیم ۱۱۳۱ 


با : دیگر رور . مش و ده : روز دیکر ۱۱۳۳ 
با : بپریمت شدند وه و هش : هریمت شدند ۱۱۳۶ 
هه هام ار مش : و بگوی ۱۱۰ 
با : از پنج‌سال باز اور .. ده و مش : از بنج سال اورا ۵ ۱۱ 
با : باز شود ده ومش : از پنج سال اورا ۱۱۹ 
يا : باز شود ده و مش : باز رود ۱۱_۰ 


و بکار رفتن فعل (رفتن) بجای : شدن که کویا فعل نخست تاژه بنظر می رسد درین 
نسخه‌ها نمونه‌های فراوان دارداز قبیل : شود ( با و ده ) و (رود) عش:درصفحه ۱۱۷ 
و نرود ونشود در همان صفحه وشویم ورویم در صفحه۱۱۳۲ ورفت وشد (س۱۱5۷) 
و شو و رو (ص۱۱۳) که در همه حا ( مش ) فعل رفتن را بحای (دن) و است 
و پیداست که (شدن) استعمالی قدیمی‌تر است . 

با و ده : سوی . مش: بسوی ص ۱۱4۰ و ص ۱۱ وچند مورد دیگر و در بیهفی هم 


در همه‌جا ( سوی ) بی ( به ) بکار رفته است . 


۳ وه شدای ان ۰ هش ؛ خدآو ند ۱۱۳ 
با : فرا ترد‌يكث ده و مش : دیش ۱۱۷ 
با : تزدیکگ شیرین ده وعش : «شهرردن ۱۱2۸ 
با شیا یرو قشن ماه رون ۱5 
با : بدل مش و ده: بء‌وش ۱۵۰۳ 
با : بیرون از شور ده و مش : از شیر بیرون ۱۷۵ 


1۵ 


بحق از بزر گتر بن نگهبانان زبان شیر ین بارسی بود » مپات نداد تا به این کار خطیر 
بردازند و در هنگام حیات نتیجهٌ کوشثر و رنج چندین سالةٌ خوش را ببینند و آن 
را در دسترس شیفنگان تار یخ نیا کان و دوستداران زبان اصیل بارسی نپند؛ دبری 
رگزشت که چراغ مراستاد ما خاموش شد وضایمةٌ اسفثا کی درجپان ادب ری داد» 
بزر گترین شاعر عصر ما ازین جپان رخت بر بست » و شمم وجودش رو بخاموشی 
نهاه , آما شعله‌های فروزان طبم بلند و زاده‌های اندیشةٌ تابتالك او همچون روشنانی 
تابنده و جاویدان بر قلمروژبان پارسی برتوافکن خواهد بود . 

باری بس از در ؟ذشت استاد» وزارت فرهنگ چند نامه به‌خانم بهار نوشت و 
نسخه را از ایشان باز گرفت و بار دیبگر به بایگانی سپرد تا در سال ۱۳۳۹ در 
کمیسیونی مر کب از : آفایان : تقی‌زاده و علی اصفر حکمت و استادفروزانف و 
دکتر رازانی مدیر کل ارار؛ ؛گارش که به‌کار این گونه نسخه‌های خطی اداره کل 
نگارش رسید گی می کردند » تصوبب شد که نسخه ترجمهٌ طبری به کوش ش‌اینجالب 
با نظارت استاد فروزانفر چاپ و منتشر شود و در همان سال قرارداد کارتنظیم شد 
و در آن فید گردید که اینجانب قسمتهای پاره شده و از دست رفته را ازنسخی که‌در 
دسترس هست استنساخ و مقابله کنم و متن مزبور یه هزینه ادارٌ کل نگارش چاپ 
شوو . و آنگاه که اداره کل نگارش با چابخانه رانشگاه که حروف «عرب داشت 
برای چاپ کتاب فراردادی تنظیم کرد . 

اینجانب شروع بکار کردم و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۳۵ نخستین فرم کتاب 
چاپ شد وهم | کنون که آغاز خرداد ۱۳:۱ است چاپ جله اول کتاب در دو زار و 
دویست و بازده صفحه بیایان رسده است . 

و امیدوارم با عنایتی که جناب آفای درخشش وزیر فعلی فرهنگی به ین 
گونه مواریث ملی دارند و با شیفتگی و اهتمام خاص دوست ارجمندم آفای د کتر 


۲ 


ریاحی مدیر کل آناره نگارش به نش متنای اصییل پارسی چاپ چلد دوم. نون بدئیال 
آن اما که ۰ 

و اما آنجه از دست رفته بود و از نو تهیه گردید بجز برخی از زه گیپای 
کناره‌های صفحات که گاه در یك صفحه یکی دو کامه محو شده بود » بدین‌شرح‌است: 

۱- از صفحه ۱ تا صفحه ۱۸ تمام مقدمة بلعمی 

۲۳ از ۰ ۳۲۷ ۶ < ۵۷ 

۳ از « ۸۷ زا « ۱۰۰ 

ء از « ۱۱۳۲۱ ۱۲۹ 

ه از « ۱۵۶ تا« ۱۵۵ 

٩‏ از ۷ ۲۵4 تا ۵۲پ 

۷-از « ۰۱ زا ٩۲۱۲۳‏ 

مار رن ۱۸۳۳ ۸۳۶ 

*-از < ۱۰۸۸ تا ۱۲۱ پایان کتاب 

که رودممر فنه ۲ صفحه است 

این صفحه‌ها پس از استتساخ با نسخدهای مجلس شورای ملی و نسخه‌ه‌ای 
ا هه ایا و دو نسخه کتا بخانه مالك و نسخه خظی کتابخانهمرحوم 
وهخدا و متن طبری ( در هوارد لازم ) و نسخه چایی آقای د کتر وان ( بخش 
مر بوط به ایران ) و چز اینها ( در جای خود بشرح آنها خواهم درداخت ) مقابله 
شده است . بیداست که اگر نسخه اصلی مرحوم بپار و ۳ نسخه‌هایی که ایشان 
در دست واشمه‌اند, موجود می‌بود کار سملتر و در عن حال یکنواخت‌تر می‌شد و نیر 
ا کر بردن نسخه‌های خطی بخارح از کتابخانه مجاز می‌بوه اشکالاقی از قبیل 7مطیل 
فلان کتابخانه بابودن نسخ ورصحافی » هنگام نیاز به‌مقایله فرم زبرچاپ » ونا گزیر 


۳ 


استفاده کردن ازنسخ کنا بعغانه دیگ پیش نمی آمد برای یکی دو صفحه پیش بینی 
نشده عکسبرداری نیز عملی نبود ۰ 

گذشته ازین نبودن مقدمه‌ای از استاد بپار که مرف نسخ باشد و حتی 
علامات اختصاری برخی از نسخه‌ها وچگونگی کار را باز گوید بسی مایهٌ تاسف بود 
و درین باره بسیار ناراحت بودم که از مصحح اصلی همچ گونه نوشته‌بی درین‌خصوس 
نیست» تا برحس تصاوف روزی با دوست ارجمندم آفای ایرج افشار بودم و ازتالیف 
ایشان در بار؛ فهرست مقالاتی که از ویسند گان در‌جلات معاصر انتشار یافته گاه 
شدم و با اينکه کتاب هنوز تجاید نشده بود در همان دم با خودشان برای بررسی 
کتاب بهمنرل ایشان رفتم تا مگ مقالائی درباره ترجمه طبری بیابم از حسن‌اتفاق 
عنوان مقاله‌ای بقلم خو استاد بپار درباره ترجمهٌ طبری بجشم خوره که در سال 
۰ در مجلهٌ تمدن ( مشود ) چاپ شده بوی و باز خوشیختانه دور؛ این مجله در 
نزد دوست عزیزم آفای یزدانبخش قپرمان موجود بود با اشتیاق فراوان مجله را از 
ایشان گرفتم و مقاله را که کوبی بای مقدمه همین کتاب نوشته‌اند استنساخ کردم 


و اينك آن‌را به‌عنوان مقدهه مصحح زیب این سر آفاز می کنم : 


ترجمة ناریخ طبری! 

اززخاثر گرانبهای‌نشر که خوشبختانه وست حادثه آ را از میان نیرده ویأیمال 
غارت و سوخءن نشده آست ‏ دو کتا بست که در نیمه اول قفرن سوم «جری از عس ای 
بیارسی ره شمه ارم دنو نو ذخیرء کرانبپای اد بی هما نا یکی #رجمه‌تفسیر آ 
ودیگرترجمةً تاریخ طبری است ۰ تفسیروتاریخ طبری متعلق به ابی‌جعفر بن‌محمدین 

جرین بن یزید بن خالد الطبری الا علی است (۲۲۶- ۳۱۰) که میتوان آندو را از 

عمده ترین و معتبر ترین و بلکه قدیمتر ین کتب تفسیر و تاریخ اسللامی دانست 
تاریخ طبری از ابتدای آفر ینش جهان تا آغاز فرن سوم اسلام (۳۰۲) را بقید ضبط 
آورده است و ءورخیتی که ,مد از وی آمده‌اند از قبیل احمد بن محمدین مسکوية 
رازی و ابن اثیر جزری و دیگران همه بر اثر وی قدم نهاده‌اند ۰ و با آنکه غالب 
مورخان از تاریخ 1[ این اثیر در کامل التواریخ عینا 
عبارات طبری را نقل کرده است معذلك بقدری تاریخ مزبور دارای نکات دقیق 
و مطالب مفید تاریخی خاشه 5 ۵ محال است مورخ با داشدن همه تواریخی که بعد 

از آن تألیف شده باز از کتاب طد طری بی‌نیاز شود . 

از جمله سعادات یی ای ۱ هردو کتاب تفسیر و تاریخ طبری 


در اد ابو صالح همنصور بن توح سامائی له 1 علی محم ش س محمت بن عبد له 


۱- از شماره ه و + سال اول مجلهٌ تمدن تير و مرداد ۱۳۱۰ 


۲ - خوشختانه جلد اول و دوم ا. ین کتاب هم دک و یج 
دوست ارجمندم آاقای حیب شمایی چاپ و ماتشر شده و امید است محلدات دیگر نیز 
انتشار یاید , 


( یا عبيدالة)البلعمی وژیر خراسان از عربی بفارسی ترجمه شده و خوشبختی دیگر 
آنکه هردو نسخه تا امروز مانند هزاران نسخهٌ دیگر از میان فرفته و در دستری 
عشاق زبان شرین فارسی پافی مانده است . 

آذجه ما درصدد گفتگو دربارءآن هستیم ترجمهٌ تاریخ طبری است ۰ وچنان که 
معلوم است‌بلءمی‌این تاریخ را در نیمه فرن سوم هجری به‌فارسی بر گردانیده است. 

این نسخه که فریب هزار سال از ترجمةٌ آن میگذره از فدیمترین نثرفارسی 
اسلامی دار ای وا گرچه درین مدت مالند تمام آثار ادبی دیگر از تصرفات 
نساخ و تفلن های نویسند گان وحاشیه‌نوبسان بیرحم و بد کردار ایمن نمانده‌است» 
باز از خلال کلمات و عبارات برا کنده و دست خورده طرز ت<ر در شیرین ار از فند 
هزار سال پیش بخوبی دیده و فومیده میشود و اهل بصیرت میتو آنشد درعن‌پربشانی 
و پرا کند گی این کتاب» از جبههُ خجسنةٌ آن شعاع اصالت ذاتی وبرق تجابت اصلی 
را دریابند و ازآن تمتع کیر زی ‏ 

این تاریخ از بدو آفرینش تا آغاز فرن سوم هحریست , سبك تحریر این کاب 
هرچند تا اندازه‌ای ترجمةهٌ نش عربی است که خوام‌ناخواه در طرز اسلوب فارسی 
تاثیر بخشيده و لیکن قدرت فلم هدر جم سمی داشه که هرچندبتواند کامات عربی‌را 
بلغات و کلمات و تر کیبات فارسی بر گرداند و اسلوب فارسی را اژ دست ندهد » 
بدین سبب کتاب مزبور از تاریخ بیرقی و کلیله و دمنهٌ نصرالئه مستوفی بفارسی 
۳ و از مشکلات لغات و اصطلاحات عربی وارسته تر و ثریست بسی ساده 
و فسیح و مانند آب روان و چنان میده‌اید که در زمان خود طوری ساده بوده است 
که پیر زنان ایرانی هم فادر به‌استفاده از فرائت آن بوده‌اند. 

لغات فارسی کرده در آن یافی میشود ولی بیداست که در همان زمان ترجمه 


سء‌ی شده اس حتی‌الامکان ازلفات عری و کلمات غیر مت احدر از شود و اگر 


۹ 


لغتی هم هست که امروز بنظر مشکل و وحشی میاأید بواسطةٌ گذشت زمان و دوری 
عصر ما از ان و است این تعریفی که ازاین کتاب شد بطور شین وعلی‌الحقوق 
نمیتواند بود » چه هم کن است دست تصرف خوانند گان سی از لغات مشکل آنرا 
بلغاتی سهل‌تر بدل کرده باشد ۰ چنانکه بعد خواهیم گفت » یس تعریف ما تقریبی 
است و محتمل است صحیح باشد و شاید هم را حقیقت کادلا مطابقت نکند . لیکن 
بدلیلی که دردست هست و آن میل مفرطی است که پادشاهان بعبارات ساده و [سان 
وسیل‌التناول دارئد ونیز معلوم است که بلعمی ان کتاب را برحسب امرپادشاه خود 
منصور بن نوح سامانی نوشته‌است لذا می‌توانیم آسانی وروانی امروز یآ نرا تااندازه‌ای 
تمو له ساد گی وسپو لت اصلی آن بدأنیم ۰ 

نسخه‌های‌این کتاب: |[ نحه کا گنونن نقطر زسینم »هد که عتعدو در کتابخانه 
های ارویا مو حون اس وقرب ده‌تاارده نسخه هم درطپران است که غالب آن بدظش 
نویسنده تقوم اه رن در دسترس و مورد استفادء فقیر قرار گرفته ,و يكث 
سه از آن هم ورهندوسمان بطیع رسیده وترجمه‌ای هم از آن بض‌انسه شده وورارویا 
طهع شده است . 

چیزی که اسباب تأسف وتحیراست آن است که درتمام این ده‌نسخه‌خطی ويك 
تسه چابی که بذظر این نودسنده رسیده وبا دقت آذها را مقابله و مطالعه کرده‌ام دو 
لسخه دیده نمیشود که بتقر ب شبیه بو کدیگر باشند و بتوان گفت که بو از ركث 
ماخذ حکارت میکنند .و هرسخدای چه در کم و زیاد مطالب و تسقطات وچه ور 
اضافات رااغلاط یااختلاف عبارت بقدری بانسخةٌ دیگر متفاو تست که هر گاء‌خواننده 
صاحی مطالمه نباشد وبصرفات روزافرون هزرارساله توجه لداشته باشدتصور بل حتم 
خواهد کرد که آین تای را چند تن در فواصل رون عدرده ثرجمه کرده‌اند و چون 


باول هر اسخه نگاه کند ویبیند که همه نسخه ها از آن بلعمی ارت باز خو اخحت وت 


۷ 


بلعمی چندتن بوده‌آند وبا آنکه بلهمی این ترجمه را بچند تن بر گذار کرده است ؛ 
" چه متصور لیست رك نسخه که از دست يك شخص بیرون آمده باشد این اخدلاف 
فاحش رادارا باشد . درصورتی که به هیجوحه دلایلی در دست ندار یم که جزبله‌می 
بلعمی دیگر بترجمهٌ این کتاب پرداخته باشد و بعد از ثرجمه بله‌می دلیل نداشته 
اسب که دبگران پاموجود بودن‌آن کتاب از نوبترجمهة آن دست برنند و نیز معقول 
لیست که در ژر دستبلعمی چند نو بسنده بعبارأت مختلف آن راه‌سوده کرده‌باشند. 
بس علت این همه اختلافات چیست ! 

وفتی شخص متتبم این نسخ را هی‌بیند " «لتّفت می‌شون که تسرفات بیرو به 
نساخ و حاشیه نویسان در امتداه فرون عدیده چه بلاها برس آثار قدما آورده‌اند؛ 
وازینر و یمنی بمد ازمسام داشتن اینکه‌همةٌ این نسخه‌ها فسخ ونسخاسخهٌ اصلی‌بله‌می 
است » می‌توان عقیده بعضی ازمحقفان راقبول کر که اشعار شاهنامه بذدرت با اصل 
گفتة فردوسی مطابقت می‌کند » مگراشعاری که در کب متفرفه بتوالی وتواثرتقل 
شده وازآ نرو درحافظه‌هابه‌ورت صحیح باقی مانده باشد. بالجمله هرچه بتسخ‌قدیمش 
بالا می‌رو يم عبارات فارسی اصیل‌تر و لغات فارسی زیادتر دیده میشوه و گاهی هم 
لفات عربی دبده میشوو که در نسخ بءد آذم-ا را بفارسی بر کردانیده‌اند ولی غلبه 
با فدیمی بودن لفات و ثر کیبات فارسی است . 

معلوم می‌شود که نسخه‌های فدیمی بسب بکونگی و اندرای دارای افتاد کیپا 
و سفطائی می‌شده و ناسخی که بعد آن را می‌نوشته بجای آن سطات و افتاد کیها 
چیزی از خود گذارد» و یا ا گر فاضل بوده از روی اصل عربی جمله یا صفحه یا 
سطری را بار دیگر ترجمه کرده و بجای اصل گذاشته » و درهمن بین‌ها هر کسی 
نسخة ازآن را میخوانده است در حواشی از روی محفوظات و اطلاعات خود چیزی 


افزوده و ناسخی که بعدها نسخه دیگری را از روی این نسخه می‌نوشته آن حواشی 


۸ 


را هم جزه متن می کرده اسّت ۰ در این باب دو شاهد یدسی داریم : 

یکی ور تاد یخ سیستان : این کتاب نسخه ایستی مذ<صن بفرد که ظاهر ا در 
حدوی مه رن شم دوشءه شده و هرحوم اعتماد السلطنه از روی این تسه تسه 
دیگر نویسانیده و در داورقی روزنامةٌ ایران منتشر ساخته است . 

اتفاقاً شخصی که تقریباً دویست سال کم و بیش قبل ازین » این نسخهٌ اصل را 
می‌خوانده درحواشی آن کتاب اشماری از خود بمناسبت متن کتاب ساخته و نوشته 
و در متن رازه گذاشته اسی وعین آن شعرهای جفنگ را کاتب روزنامهٌ ایران چزه 
متن دانسته و داخل متن کرده و در باورقی روزنامه چاپ شده , وبعدها فضلایی 5ه 
از پاورقی ابران قسمتهایی نقل کرده و در مجلات و غیره منتشر ساخته اند » عینا 
بحکم قفط ام هن ما کرین ی وغل راید من کروبا نی اکن اتفاها تفه 
اصل بدست ما نیفتاده بود » بحک امانت و صیانت متون قدیم ناچار بودیم این چند 
شعر نامر بوط و خارج از سيك را با کمال تحیر جزء اصل کتاب بشماريم و تعجب 
کنیم که جه شده است در کتابی باین حرالی و امتحکام و خوبی که عبارات فرن 
چبارم هجری از صفحات آن هید ر خشد اشعاری که شهءرای ورحة صدم فرن بازدهم 
با دو از ددم کم باشند دیده می‌شوو ! منحمله درصفحه (71) اصل کتاب مولف 
کتاب تاریخج سیستان در ضمن فضایل سیستان تحت فصلی ینام ( حدیث و ۲ ری ( 
شرحی راجع به مناظرة فرردوسی و سلطان محمود نوشته که درسایر منا بم دیده نشد 
ی کی ۱ 

۰ وحدیث رستم بر این حمله اس که بو القسم شاهنامه ۱ و برنام 
سلطان محمود کرد و چمدین‌روز جمی برخواند 1 موی کدی 25 : همه شاهنامه‌خوه 
وتات نیستمگ ر حدیث رستم » و أندر ساه من هز اره‌رد چونرستم است » بوالقسم گفت: 


زند گی خداوند وراز باو تااندر سپاه او چنه رسهم باشد آما این دانم که خدای‌تعالی 


۹ 


خویشتن‌را هیچ بنده چون‌رستم دیگرنیافرید این بگفت وزمین بوسه کرد وبرفت(۱) 
مك میحمود وزیررا گفت : این مردله مرا بعریض دروغ زن خواند ِ وویراش کف : 
بباید کشت ؛ هرچند طلب کردند نیافتاد چون وگ ورنج‌خویش ضایم کرد وبرفت 
هیچ عطا ژایافته :| بغر بت فرهان یات ...۰ . 

ور آینجا <اشیه ذویس درجایی که راده )۱ است راو (۷) گذاشته و در حاشیه 
مقابل آن نوشته است : و هی گفت : 

سخن گفتم درست و زود رفتم به‌الم نیست مردی‌همو رستم 

وباز ورصفحه ۲۲ نسخه اصل تحت فصل(آ تش کر کوی) داستانی ازافر اسیاب 
آورده که‌از کیخسروبگریخت وبه‌هند وستان‌شدو از آنجا به‌سیستان باز آ مدب نهاررستم 
و او را به بنکوه فرود آوروند وافراسیابآنجا بقلمه علف وغله گرد آورد و بجادوبی 
کاری کرد ک»دوفر مگ ازهر سوتاريك‌شد . کیخسر وخراو ۹ ودء! کرد 
وابرد تعالی ر وشنی بدیدآورو]زجا که آتش گاهست وتاریکی تاچیرترشد و 
ور ستم بهای‌قلعه شدند » و بمنتحنیق ۳ اندا خعندو آن‌انبار ها ور فت و آن‌فلمه 
شوت رافر اسیای را نها توب تعووییر کسانت رنه وتلعمون ارس 

باز حاشیه ویس ورحاشيةٌ آنجا که رادء (۱) گذاشته راده نهاده ومقاباش این 
شعر را نوشنه : 

سحر افراسیان_ تامدر ات گفت سدم ۳ ید و (۱)بیضاست 

و چند جای 1 را «م از کتاب بدین نهد شمي دنه و هنن هم لفاتی 
وکا حته رآ شمه و هر ور دوه که خر وروی سار هوارن ای 
عبارت صحیح از زیر تراش دیده می‌شود . وچنانکه گفتيم این مرها و آن اصلاحاته 
برخطا درپاورقی ایران چاپ شده و هدچنان آقایانی که از !نیو مقالاتی زء شته‌انب 
همان طور مثن را رعایت ذکرده و بخطا رفته‌اند ! و یز در همن نسخه بابری که 


۱۰ 


امروز در زیر دست «صحیح من بنده است و نسخه‌ای است کرنه که ظاهر ] درحدود 
قرن‌ششم دوشمه شده کاتبی که آن‌را می‌دو ٍسد وبر ای تصحیح بمن دی‌د«د» عمار ای را 
که در حواشی آن کتاب بهمین ترئیب نوشته شده است ؛ اشتباها داخل متن نوشته 
بود و من درحین اصلاح يك‌مرتبه بعبارتی ر کيك و مطلبی غلط برخوردم که‌اسباب 
حیرت شد و چون باصل مراجمه شد معلوم کشت شخصی حاحل در حاشیه عیارانی 
ذوشته و کاب آن را جزء مدّن آورده است . 

درست همین احوال در طی هار سال ثکرار شده و درنتیجهة آن نسخه‌هایی از 
ثرجمه طبری بدست ما افتاره که اختلاف بن آنها از اختلاف کلیله و دمثه و جنات 
الخلوی زیادتر است ۰ روزی نسخه‌ای که در ثپصد و بنجاه هجری نوشته شده بود از 
طبری وداستم زرد که امروزمعلوم ی | اسخه کحاست » اتفافاً آن دسیخه بدون 
هیچ غلط بود اءا عبارات آن بقدری ساده و تازه بود که اسباب تعیچب من شد واتفافا 
او لین نسخه طبری که درعمررخود دیده بودم همان دسخه بود بعد که نسخ واتگن فا ص.ه 
نسخه قدبمی خودم بدستم اف رانستم که در فرن ۱۰-٩‏ هحری فضللایی در دربار 
تیموریان یاصفویان بوده‌اند که کتب شوش و کهنه ومغلوط قدیم را بامر دربار ها 
اصلاح می کرده‌انه و آنپا کار را بکلیآسان کرده وازنو کتابهایی‌تألیفمی کرده‌اند 
که فقط از حیث نام با نسخةٌ فدیم مطابقت داشته است . تصور هی کنم شاهناهصحیح 
پایسنقری که مقدمه‌اش در عصر بایسنقر و برای آن شاهزاده نوشته شده و امروز 
غالب دسج موحود در دست ما از فرزندان همان نسخه است ؛ از همین فبیل باشد » 
چه وقتی بنسخ شاهنامه های قدیم‌تر از قرن دهم می‌رسیم که علامت آنها گذشته از 
تاریخ تحریر کتاب داشن مقدمه و دبباچه فدیم ابومنه‌وری است » دیده میشوی که 
سرابا مغلوط است و در همان حال شعرهایی درو است که با اندلد دقت اصل آن را 
می‌تو ان دأنست و با نسخه‌های بایسنغری ذهایت اختلاف را داره و دیداست که‌آن 


۱۱ 


رادرست کرده‌اند , همین مطلب در کلیات سعدی گپنه صدق آمده است چه بامقارله 
دو نسخه کلیات سعدی که یکی از هفتصد و پانزده ( یا بیست وپنج ) » درست بخاطر 
ندارم , نوشنه شده و نویسنده کوید ازروی خط سعدی نوشته است ومتعلق بکنابخانة 
آفای د کت لقمان ادهم است ودیگری که کتابت آن صد سال پس ازسعدی (ظاهرا 
اواخر فرن هشتم) و متعلق به آفای د کتر جلیل خان رئیس کنابخانه معارف است » 
ازهمین‌قبیل تصرفات دیده می‌شود که شء‌رسه‌دی را بمدها اصلاح و تسهیل و تاطیف 
کرده‌اند از آنجمله در سخه آقای د کتر لقمان آرهم هست که : 
هر که تماشای روی چون سپرت کرد 
روی سپر کرد بیش یر ملامت 
و در نسخه‌های بعد این شعر اصلاح و تلطیف شده و گوید : 
هر که نماشای روی چون قمرت کرد 
سینه سیر کرد بیش تير مامت 
ما کاری نداریم که شعرهای قدما را گاهی بدین سیب از خشونت و غلظت 
قدیمی خود بر کاشته و به مناسبت زمان آن را خوبتر و اطیفتر کرده‌اند چنانکه 
در شعر حافظ که کوید : 
بیا که فسحت این کارخانه کم لشود 
ز زهد همچو توبی یا ز فسق همچومنی 
تصرف کرده (فسحت) را (رونق) کرده‌اند و ژیباار شد, است و این مکرر ودده شده 
است که ود نگ ۰ مر با نثری را سوعان کاری کرده مطایق سلیفه آیند گان 
درمیآً ورد ؛ لیکن مراد این است که دائسته شود نویسنده یا ل ینده چه کفته و جه 
نوشته است و برای این مطلب نساخ باید بی انداژه امین و محتاط و فقط روئویس 
باشد و خوانند گان کتب هم از حاذیه نویسیهای نیمشب دست بر وارند . 


۱۳ 


مطلب پرسر ترچمه طیری بود , اسشه‌ای که در دست بنده است و آن را ماخذ 
و من کتا بی که بامروزارت حلی له معارف دوست اندر کار اصلاح هسهم ئ ر ار دادهام» 
نسخه‌ایست بخط ثلث‌ونسخ آمیخته و کاغن ستبرخان بالغ‌و جدول قرمز وس فسل‌های 
طلای تشعیردار و اوراق آخرآن از بدن رفته و تاریخج ندارد . از روی خط 
و رسم املا و مپر‌هایی که درحواشی کتاب زده‌اند » می‌توان حدسی قرین بیقون زد 
که در حدوی سال ششصدم تا هفصد و پنجاهم هحری وشته همه این کتاب 
با متن عربی از باقی نسخ بیشتر شباهت دارد لیکن افتاده زیاد داره وا گرچه مغلوط 
هم سرت و لی همین مفلوط بودن آن هیر سا ند که کاب سعی داش دی عین عدارت 
تفر کر اوه اه مر داری وا شست نی ال ارام 
عیتا ضط کرده که بانداه توجه اصل عبارت روشن می‌شود و باق بله و مر اجعه‌بعربی 
می‌توان صحت آن را در یافت و ما از روی این نسخه که ممسوخ اصل است » می‌فوميم 
که نسخ بعدتر از آن چند بار بیشتر از آن مسخ شده است » از جمله درین کتاب 
عبارات وثر کییات و لغات كهِنة فارسی بافت می‌شود که درنسخهٌ مورخ ۸۳ ونسخه 
مورخ ۶ و نسح ِكِِ در همین حدود و نسخ بی‌تاریخج تن اثری از آن عمارات 
و لغات نیست . متجمله در نسخهٌ قدیم : دروفدعاد که به مکه‌آمده‌اند در موقعی که 
بل از خدا می‌خواهد که ۳ را از خش یکسا 2 رهایی بخشد گودد : «یارت ما را 
ببارانی ارزانی دار و فراز و هامون تر کن و مارا اسیرات مکن > . و الف سیرآت 
پنظر میرسد که الف نفی باشد بمعنی ذفی سیرابی یمنی عطش . و در سایر نسخ این 
حمله بهیجوجه دیده نمی‌شوو . منجمله نسخهٌ آقای نفیسی که ور (۸۳۸) نوشنه شده 
و از سح معهدر است ۰ و ب- 1 من بر ای حاحت آمده‌ام باران خواهم از دون وم 
وش داز یو کر کی ها نی وبا مره رش این که ها 


زنان .| برای نءودن برسف مهمان و : * دس این گنان لفددی : حاش لله 


۱۳ 


بر کست پا ازاینکه مردم است مگرفرشته است گرامی بدین‌نیکویی 4 . و دردایر 
دسج لفت (بر کست‌باه) که ازتر کیبات لفوی قدیم است وفردوسی و ۳۳4 آن را 
در شمر آورده‌اند فیست۱ وهمان حاش را لوشته و ( بر کست‌باد ) را رها کرده‌اند 
چنانکه در ندخه آای نفیسی (۸۳۸) چنین است 

« مماز له که این آدمی است این دیست ۱ فرشتَه کره دم بدین نیکویی ) . 
و جابی دیگر وید : «آن سنگ بکفید » نیخه‌ها یکی گوید : «شق شد» ۰ دیگری 
گوید : داز هم چدا شد » . و باز در وه بوسف جایی که مك مصر زن عزیز را 
با یوسف بزئی می‌دهد گوید : « وملك] نزن‌را بدو داد " بس چون بيك‌جا گرد آمدند 
زن ترسید که مگر پوسف را ایدون بدل‌آید که آن بلایه است و همجنان‌که آهنگگ 
او کرد آهنگد دیگر کس کند . بس یوسف خواست که با وی باشد » خویشتن را 
بکشید ۳ : مرا دستوری ده تا باتويك سشن گویم . گفت بگوی» گفت: شر 
نینداری که من چنین بلابه‌ام که آهنگت هر کس کنم 1 

و نسخهٌ آای نفیسی (بلایه) را که بفارسی بمعتی زن بد کار و شووترآن است 
عمه‌جا انداخته ویجایآن(بد) ضیط کرده است . وئیز گاهی لفات عربی درنسخه‌های 
فدیم هست که ظاهراً در وقت ترجمه آن لفت عربی معمول بوده از فبیل : حرب 
کردن ۰ بجای جنگ کردن » و در مسخ متاخر بحاش « جنگ » ضیط شده است . 
و بدتر از همه نسخه‌ای است که در هندوستان چاپ شده و یگاه نسخه‌چابی ترجمة 
طبری است » این کتاب گذشته از اغلاطی که معمو ل به کتب چاپ هند است وسقطات 
بی‌پایان که کاه يك فصل آزمیان رفته . تصرفات ۶جيت و غریی هم درمتن کرده است 


و به‌لاوه گاهی بای اشعار عربی که م<هد بن حردر روایت کرده و مرجم فارسی 


۱ - رجوع شود ۳ آرای احری : (, بر کست بفتح با و کاف بعنی حاشا 
و معاذانث و مقیدهٌ من بر کست با باء است نه با باء و اصل لغت (هر گز) است . 


۷۱۴ 


عقا فقل گنه در ی مذ کور ا2مار فارسی و کتگن ساخمه و گذاشته‌اند ‌ متحمله 
در جله چپارم ص‌قحه ۱ ۳۸) اشمار ابوطالب را که در موصوع ص حرفه قریش گفته 


است و سمخ عمتاً نقل کرده‌اند بفارسی گردانیده و گوید : 


بسی آژمودند کردار خوده همه سست واه کرفتن و 
بکار صحیفه بسی حی رتست شمارا و ما را در آن عبر تست 
دروغ و اباطیل و کف شما فتاد از صحیفه همه برعلا 
که ازوست ایشان محمدبر ید بدست اذیت کنان تب 


و این اشعار و اشمار دیگر فارسی در سخةٌ خطی مور خ ۹۹۹ که تزونگار نده 
است مر دیده شد و معلوم اتداض. ۸5 چادی از روی تسه قدیمی‌ثری 0 ۳ اخذ کرده 
است و الحق جا دارد که چنین کتابی را بآب بشویند و مور افکنند » زیرا بسی از 
افاین پدور ات 4-٩‏ از فول کسی که هرار سال فیفن. زره ور ای ما ترحده کرده 
است »ما از خوه شعر و ترهات ببافیم و انتشار دهیم . 

باری سخه‌ه‌ای موحود طیری که در دسترس این جانب است از قراری است 
۲۳ 

نت سخه ای است وزیری فنشوار وننة در وو جلد ح<ه) نکه ذ کرشد که مدمه ل 
است در حدوو قرن ششم نوشته شده باشد و متعاق است به کتابخانة خود نویسفده 
واهر وز درتصحیح طبری ماخن و متن قرار دارد . 

۲ - نسخه وانشمتد محترم آقای نفیسی است » بطم وزیری و نمام نسیخوه 
ور «رك‌چای رخط دسج و جایی نستعلیق با املای قدیم که در سته4 ۸۳۸ نوشته رده افزی 
و این نسخد معتبرتر از سای نسخ بنظر رسیده است لیکن خالی از سقطاتی نیست 
و مدمه مترجم را هم ندارد ه 


۳ - سته ای است تاقص 45 فسمی از جاد اول و ودری دوم را آذوم باز وا 


۱۵ 


سقطات بسیار شامل است » درمقدهه کتاب فصلی از ممالك و مسااكث نل کرده است 
که پیداست از کتاب دییگری غیر از ابری است چه درطبری مسالك وممالك‌نیست 
این نسخه بخط نستعلیق ممتاز و کاغذ زردخان بالغ بقطم خشتی است وتار بخ نداره 
اما معلوم است که درحدود فرن ٩‏ - ۱۰ نوشته شده » این نسخه صحیح ترین سخ 
است که بنظرم رسیده است لیکن بهمان طریق که ذ کر شده است ؛ .منی فاضلی آن 
را در رون بعد از مفول مانند شاهنامه و غیره اصلاح کرده و از آندرآس بیرون 
اور هریت اف کات کم فوی لک فال لتات غرن تسه 
قدیم را بفارسی بر گردانیده مانند حرب وفیره که بدان اثاره شد. 

نسخه‌ای از کتابخانه. معارف خراسان که نرد اینحانب امائت است این 
کتاب فقط جلد دوم ترجمهٌ طبری است و در )٩۹۹(‏ هجری نوشته شده است بقطم 
خشتی و کاغذ زره و از حیث صحت غالبا مورو اغتماد نیست . 

۵ - جلد دوم از ترچمة طبری متعلق به کنابخانهُ ابن جانب » بقطع وزیری 
پلند با حط نسخ فدایم آمیخته بكث و املای قدیم و کاغن خان بالغ سفید که زروشده 
با عناوین لاجوره و قرمز و سبر و آبی بدون اوراق آخر . 

این نسخه هم تاریخ ندارد اما بی‌غلط است و بایستی در قرن هفتم نوشته شده 
باشد وچیزی که علاوه بررسایرنسخ دارد زایچهُ طالم حضرت رسول است که درصفحه 
اول کتاب ذ کر کرده است . 

٩‏ - نسخه کتابخانةٌ مجاس شورای‌ملی است » نس مز بوربخط نستعلیقوقطم 
خشتی است و جلد اول است مدمه مترجم را دارد وبالنسبه بی‌غلط است تاریخ آن‌را 
درست ریاد ندارم و باید بين ۰۰٩و‏ ۱۰۰۰ نح<ر برشده باشد . 

. ۸۷ دونسخه است در مدرسه تاصری - کی نو که شعت سال دیش تحریر 


شده و پر است. از اغلاط و دیگر در فرن‌دهم هجری بقطع وزیری باريك با کاغذ 


۱۹ 


خان بالغ زرد است فستی از آن کپنه و قسمتی زیاد تازه رونویس شده مقدمه مترجم 
را داره و نسخه عمده و بی‌غلطی یست . 

٩‏ - سخه چایی است که هرچند مفلوط و نافص است است و افتاده داردلیسکن 
چون از روی نسخهٌ قدیمی چاپ شده درتهحیح کتاب گاهی پاره‌ای از مشکلات‌بدان 
وله ال من شوق وهای ق ان هم در کتابخانة آقای حاح حسین آفای مك 
و کتابخانهٌ آقای میرزا رضا خان ناییئی مدعی العموم دیوان عالی تمیز و کتابخانة 
آقای خان مك ساسانی است که متاسفانه هنوز موفق به مطالعه و مقابله با آن 
نسخ نشده‌ام و در موقم خوه مجاز باستفاده از آنپا خواهم بود و بدیپی است از 
آن‌مقامات عالیه نتی درین باب نخواهد شد . ویقین دارم نسخه‌های دیگری‌درایرآن 
موجوو است که بنده مطلم نیستم و هر گاء صاحبان آن نسح پذل «فمّد فر هوده 
و بعتوان امانت برای ایتجاب ارسال بدارند کمکی بعلم و ادب فر‌موده و من بنده 
را رهین احسان خوی خواهند فررموه و پس از مقابله واتمام تصحیح کتاب, عین نسخهٌ 
ایشانرا ءودت خواهم داد ودرعوش پس ازطبع کتاب يك جلد برسم‌هدیه وحتگزاری 
تقدیم آنان خواهد گردید . 

فسیخه ابتگری که در تصحیح این کتاب بی‌نپایت بدرد بنده خو رد نسخه اصلی 
عربی است خاصه نسخه‌ای که بتصحیح مرحوم نلد که آامانی در لیدن بطبم رسیده 
است و غالب هشکلات از روی آن نسخه بتصحیح می‌رسد خاصه در اعلام و اسمپای 
خاص که بدون آن کتاب» درست کردن آنها کار دوسال و سه سال نبوو . قسمت اول 
این کتاپ تا حدی که در قوء این ضمیف بوده است بصحت انجامیده و قسمت دوم آز 
در دست است » | گر این کتاب بتصحیح گراید و مکمل شوه و از طبع بیرون ید 
بایستی این خدءت را از وزارت جلیلةٌ معارف قدروانی کرد که باشاره و تشویق 


آن رزارتخانه و وزیر علم دوست آن آق-ای اعتماد الدوله بنده باین خدمت مىان 


۱۷ 


همجنانکه استاد دربارهُ اختلاف نسخ بحث کردند کهتر میتوان دو نسخه‌یافت 
که از همه جبات با هم بکسان باشند و صرف نظر از اینکه پرخی از نسخه‌امقدهه 
یابخش آخر کتاب را ندارند و گذشته ازاختلافات عبارتی وتصرفات کاتبانو استدساخ 
کذند کان بطور کلیءیتو ان نسخه‌های‌موجوور | ازنظری ه‌در گونه‌متما یز تقسیم کرد: 
۱ - نسخه‌های اصیل تر که ءلاوه برداشتن لفتهای کپن ۲ وشیوهة جمله‌بندی 
مناس با زبان عصر سامانیان * و رسم خط آن روز کار » مقدمهٌ فارسی دارند (همان 
مقدمه‌ای که نثر و حتی مطالب آن با مقدمه شاهنامهٌ عنثور بسیار ثرديك است ) 
و برخی از زواید واضافات بویژه اضافات مربوط به تفسیر در آنها دیده نمی‌شود۰ 
۲ - نسخه‌هایی که‌برخی ازآنهامقدمه‌ای‌عربی دارندونیزدر آنها بیست وهشت 
پرسش‌است که جپوران ازحضرت پیامبر(ص)یرسیدند و باسخ آنها بتفصیل آهده است . 
و آنگاه که‌تر جعه تفسیر طبری‌بههمت آغاید اترمپدوی و کوششآفای حبیب‌یفه‌ایی 
انتشاریافت و بمعلالعه آن پرداختم » معلوم شد کاتبان‌این کونه‌اسخ برسشپای‌مربور را 
ازین کتاب به‌تر جمهٌتاریخ افزوره‌اند والبته بازهُ این نسخه‌هاازین نظرهم یکدست 
ثیست چنانکه پرسشها در برخی ازنسخدها ۲6 (نسخة بادلیان) و در برخی ۲۸ است 
(نسخه وهخدا)ومادرقسمتمعرفی نسخه‌ها بتفصیل در ین خصو 9 خو اهیم کرد 
ابوعلی بلعمی د ترجمه تاریخ طبر ک :بس از مقاله‌مجله تمدن‌بشرحهختهری 
ازاستاد بپار درجاد دوم سبك شناسی درباره این کتاب ومترجم آن بر «ی‌خوریم که 
ز أست آن رابعین در ذیل غذو ان بالا بیاوریم وانگاه ۰ مطا لب هی دوع به‌بلهحی 
بز رک و کوچث وخاندان بلعمیان را دربایان بدان بیفز اییم: «بوعلی م<مدبن‌محهد 
بلعمی مترجم این کتاب (یعنی ثاریخ طبری که اصل عربی ان موسوم است به تاریخ- 
الرسل والماوك لابی جمفر‌محمدین جریرالطبری متوفی درسنهٌ ۵۳۱۰) دومین «ژیر 


۱۸ 


ازخاندان بلعمیان ازافاخل عصرخویش بود » دراو ابوالفضل محمدبن عیدالنبلعمی 
وزارت نصربن احه‌د کرد ویسرش محمدین محمد وزارت عبدالماك‌بن فوح و وزارت 
ابوصالح منعوربن نوح سامانی داشت وبامر منصورین نوح بترجمة این تاریخ اقدام 
له‌وی وخود اودر مشعه کداف: ووید ُ «بدانکه این تارج نامه و کت 3 آورده 
ابی جعفر محمدین جریر یزید الطبری رحمهاللة که ملك خرادان ابوصالح بن توح 
فرعان داه دستور خویش را ابوعلی ححمدبن محمد اللعمی را که این تار رخ‌ناهه را که 
از ان سس جرب است پارسی گردان ۳ نیکوشس » چنا نکه اندر وی نقصانی 
نباشد . پس گوید چون اندر وی نگاه کردم و بدیدم آندر وی علمم‌ای بسیار وحجتها 
و آیتهای قرآن وشعرهای نیکو واندر وی فایدة‌ها دیدم بسیار» پس رنج بردم و جپد 
وستم بر خویشتن نهادم و این را پارسی گردانیدم بنیروی ایزه عزوجل » و در تاریخ 
اقدام باین ترجمه اختلافاتی است وسندی در محمل التواریخ اسمت که این اختلاف‌را 
بررطرف می‌سازد. صاحب مجمل‌المواریخ درص ۱۸۰ گوری:۱ دکتاب تواریخ محمدبن 
چریرا(طیریر حمةانه‌علیه که‌ازتازی‌بیارسی کر ده‌است ابوعلی محمدبن »<مدالوزیر- 
الیاعمی بفرمان امیر متصور ابن نوح‌السامانی که بر زبان ابی‌الحسن الفایق الخاصه 
دیفام دأد درستاثفی وخمسین و ثلاث مائه». آزین سند‌ییداست که درس:۲4 ۳۵ بتر‌جمه 
این کتاب ابت‌داشده است وس از مقدمه‌شاهنامه‌این‌قدیمترین سند ثرفارسی است 45 
بدست مارسیده است وازامتیازات ترجمه هوک اه شا ره اشست ومی 

توان از آن دریای ۳ های شرف ودفایس و فواید بیشمار داهن کود ی 
کتای چنا چنا که درمقدمه آن اشاره شده است بقارسی هرچه نیخوتر ترجمه شده‌ودمام 
تاریخ محجمد <رین 9 شامل بوده اد مگ آننکه ام روأات و آ شاه دیادی از آن 


اف‌کنده شده است واز ۳9 روایات مج در بك مورد که دراصل ۴ر (ٍی ذ در ده 


۱- مجمل ال واریخ والقصس نسفه تصعیح نگارنده طبم طهر ان 


۱۹ 


مترجم احتراز کره و از اختلاف روایتها بريك روایت که در نرد مولف یا مرجم 
مرجح بنظر رسیده | کتفا جسته است ویر ز هرجا که روایتی نافس یافته است آن را 
ازماخذی دیگی درمتن کتاب نقل کرده واشاره نموده است که پسرجریر این روایت 
رانیاورده بود وما آن‌را آوردیم, مانند : مقدمةً منصلی از بدو تاریخ؛ با داستان بهرام 
چوبین درسلطنت هرمز ونظایر آنپا ۰ واینکه نسخه های فعلی کوچك وناقص بنظر 
می‌رسد از آن است که بتدریج کانبان هرنسخه چیزی از آن‌انداخته‌اند وبرای‌اینکه 
نسخه‌ای کامل بدست آید باید نسخه‌های متع‌دد قدیم زاگ دآورد وهمه راباهممقا بله 
نمون , چناننکه تااندازه‌ای این کار را مصنف این کتاب با آنکه وفت کافی نداشت 
ونسخه های کافی در دسترس نبود انجام داده است . تاریخ بلعمی از مقدمه شاهناهه 
زیادتر لفت تازی داره و ما لفات مع‌روف تازی‌آن را در کتاب بیشین یاد کر ده ام ۰ 
(سبك شناسی ج۲ ص۸ ا۱)۱۰ ۰ ومرحوم فروینی در ذیل عنوان : قدیمترین کتاب 
زبان فارسی حالیه, درسال ۱۳4۱ قمری نوشته‌انه : آنجه معروف است این است که 
قدیمترین کتابی بزبان فارسی که بعد از اسلام تا کنون باقی مانده است عبارت است 
ازسه کتاب که هرسه درازمنه مقاربه تالیف‌شده‌اند . اول تر<مه تاریخ کبیرابوجعفر 
محمدین چریر طبری ( متوفی درسنه ۳۱۰ ) است بفارسی بتوسط ابوعلی محمد بن 
محمدین عبداله المله‌می توفی درسنه ۳۸۱ وزیر منصورین نوح‌بن احمدین اسهماعیل 
ششمین بادشاه سامانی که از سنه ۳۱۱-۳۵۰ ساطنت نمود » بل‌می بفرهان بادشاه 
مذ کور تاریخ طبری را درسنه۳۵۲ (یعنی دتجاه سال بن از لیف اصل کتاب)بحذف 


اسانید واحاویث ۳ بفارسی ترح<مه نمور,۲ و چنانکه معلوم اسی ازین درح<مه 
۱- ورجوع به فهرست اعلام هرسه‌جلد ميك شناسی دیل بلعمی شود . 
۲- چون تاریخ طبری بوقأیع سال ۳۰۲ سایان می‌ر سد وفایم سالمای هدر ات۳۵۵ 
بر آن افزوده است واز آنجا می‌توان بی‌برد که شاید این ترجمه رادرسال۳۵۲ آغاز کرده 
ودر ۵ ۳۵ نمام کرده باشد . (مقدمه تر جمه طبری د کر شکور ص۱۹) . 


۳۰ 


تسخ مته‌دده | کنون موجود است ودر لکنوو (هندوستان) ,طبم نیز رسییده است ر این 
ترجمه فارسی (نه متن غزتی ن) با لسنه مختلفه ازقییل: تر کی شرفی وتر کیءشما نی 
وفرانسه ترجمه شده واولی وسومی چاپ نیرشده است . (بیست مقاله قروینی‌س۱۳). 

تار یج در گذشت بلعمی : درباره سال مسر کث بلع‌می اختلاف نظی است » 
مرحوم قروینی چنانکه دیدیم آن را سال ۳۸٩‏ نوشته‌اند و ریوصاحب فهرست کتب 
خطی‌موزه بریتانیا! و اته نیزهمین‌سالر اتاریج مر گشوی دانسته‌اند ودراعلام‌المنجد 
نیز۹۹ میلاه‌ی است که با۳۰۳ تطبیق می‌شوه اما گردیزی نوشته است بلعمی بسال 
۳ در گذشته است : «وزیری میان ابوعلی بلعمی و ابوجعفر عتبی اوفتاده بود چند 
گاه » پس بوعلی بمرد اندرجمادی‌الاخره سنه ثلث وستین وثلثمائه»۲ . وآفای د کتر 
صفا بقل آزهمین ماخذ و موّلف الذریمه؟ نیز شاید باستناد گردیزی سال مث کور 
را تاریخ مر کث بلعمی نوشته‌اند و صاحب ريحانة الادب نیز آن را ازالذریعه نقل 
کرده است؟ . اما آفای سعید نفیسی سال ۳۸۹ را اشتماه وانسته و ذوشته‌اند «شاید 
ریو تاریخ مرک ابو علی سیمجوری را بخطا تاریخ مر کث ابوعلی بله‌می دنداشته 
استی» میس هی نو یسند : درسال ۳۹۹ با ۳۸۲ ابوعلی داهفانی راءزل کرده‌اندوچون 
اوضاع دربار پریشان بوده و بغراخان بخارا را کرفته بود ۰ بکاردانی ابوعلی بلعمی 


-ظ۳۱۱۱۵ ۵6 دز فاص فده جمنع۳ ۱۵ ۵ مناعم(هاص امن 0 -۱ 
0 ۷۲۵1 ,70115611771 


1- زین‌الاخبار ص۲۵ بنقل آةای د کترمشکور ازمقاله استاد سعید نفیسی درمقدمه 
ترجمه طبری ص بیست و دو . 

۳ تاریخ ادیبات اير ان ج۱ص ۳۲ 

۲۲۲۲۶ وج س(۸ 

۵ ریحانه‌الادب ج ۱ 


4 مد مد ار جمه‌عادری سل .ست وس , 


۳ 


‌ ‌ 

متوسل کشته‌اند » وجون ازوی کاری بر نیاهده است‌اور| عزل کرده باردیگر عبدائ 
غر در ر ازخوارزم خوانده و بحای بلعمی شا نده‌اند واین آخرین‌باری است کهبلهمی 
وزیر ده ات وبنابرین گفتةٌ گردیزی که در <مادی‌الاخره ۳۹۳ هرده است درست 


نمی‌آید»۱ وشابد بااین وصف‌سال‌مرل اومیان سالهایی‌از۳۹۵ (جلوس نوح‌بن‌منصور) 
تا ۳۸۷ (جلوی منصوربن نوح) محصور باشد ۰ 

1 باعمی بشام سفر کر ده است ؟ در ترجمه طبری آنجا که از ایوب و شفا 
یافتن او بی از آن بیماری دردناك سخن می‌روی که از آب چشمه‌ای خورد و بپبود 
یافت » بلعمی می‌نویسد : « ومن آن دیه و آن چشمه (فریه ایوب و عین ایوب درشام) 
دیدم و هیچکس آنجا نشود از خداوند بیماریها که از آن آب خورد و خویشتن 
بشورد (ن . ل : بشوید ) بدان آب که نه همه بیماری از وی بشود و من آنجا 
بسال هجرت سیصدوسی بردم و از آن آب من ءجاییها دیده‌ام از بیماران که از 
آن آب درست شدماند . (س۳۳ همین کذاب) ۱ 

ناو نهب : هر چند ی مطاب مذ کور ازنام ونس بله‌می بتکرارسخن 
رفت » سزاست به ایجاز و ب‌ورتی روشن‌تر درین خصوص کنتگو شود : 

زام او محمد فرزند محمدبن عبمد اه با توا و کنت اوابوعلی است » برخی 
نسب اورا به‌فییله تمیم؟ نسبت داده‌اند و کلمه بلعمی من-وب به بلعم شهری از دیار 
روم۳ يا بلع‌ان چایی به فرب لاسجرد مرو است ۰ این بلعمی را بامی صفیر یا 


کوچك در بر ابر بدرش که تلعمین ومترا بزر گت ود نیزرمی‌خوانند , ودیر به آمیر ‏ 


۱- هءان صفحه»‌قدمه تز جمه طبری دکترمشکور . 
- | لذر بءه وریحا:4الادب دفل از باقوت دسمعانی ۰ 


۳- ممعم‌اللدان ۲ س۱ ۲۷ . 
ی اسان سمعا نی ولات نامه د معدا وتاریخ ادمات د کتر صفا ۱ ص ۷۳۶ 


۳ 


بلعمی هم مشم‌ور نوده اسی۱ 


ور ارت بلعمی : درباره وزارت باعمی مفهاج س‌اج نوشته است که : وی در 
زمان عبدالماك بن نوح (۲)۳۵۰-۳4۳ وژیر بوده و عقیلی ۲ می‌نویسد درتاریخ سنه 
خمی وستین وثلژمائه (۳۹۵) بلعمی وزیر منصور ین عبدالماك بن توح سامانی شد ۰ 
ره وف تفش فلت را ووو و اد 

وخواندمیر در کتاب دستورالوزرا؟ آرد : آبوعلی بلعمی بعد ازعزل دامفانی 
(ابوعلی دامفانی) روزی چند بر مستد وزارن بددست وبذا بر آنکه اختللال احوال‌آن 
مملکت زیاده از آن بود که اوتدارله تواند موی امیر نوح عبدالة عزیز را از خوارزم 
باطلییت وتان عفن آن شقن ماحور گردانید» . و آقای سعید نفیسی۱ مینویسند: 
«درست‌ترین نکته‌ای که‌در باره| بوعلی بلعمی‌هست آنست که گردیزی‌درزین‌الاخبار ۷ 
درحوادث سال ۳۵٩‏ در زمان عبدالماك ین نوح گوید : « الیتکین حاجب » بحضرت 
ابومتصور ( مقصوو امیرمتصور محمد بن عبدالرزاق طوسی سپرسالار خ‌امان است ) 


«می دأنستی ۰ والیتکین گفت ۳ اندر کار یوسفین اسحق .‌ متفر ام کت وزارت 


۱- احسن‌التقاسیم طبع لیدن ص۳۳۸ بنقل مقدمه ترجمهً طبری آقای د کتررمشکور 
ص نوزده . 

۲- طبقات ناصری طبع کابل ج۱ ص۲۵۱ بنقل مقدمه ترجمه طبری د کتر شکور 
ص بیست ۰ 

۳- آ ار الوزرا بتصحیح محدث ص ۷ ۱ و آقای افیسی هی‌نویستد درمیان بادشاهان 
سامانی شاهی بنام منصورین عبدالملك نبوده است . رجوع به مقدمه آقای دکتر مشکور 
ص سبت شود . 

ع- تاریخ گزیده طبم, عکسی اوقاف کیپ ص۳۸ 

۵- بنقز مقدهه ترجمه طبری د کترمشکور ص‌بیست ويك 

*- بنقل آقای د کذرمشکور ص‌یت و يك 


۷- طبم نهر ان ۱۳۱۵ ص۳۲ 


وی 


از . ,-دندوبابوعلی هحمدین| لباعمی دادند؛ تاالپتکین ازمدالماك کاردیگر گون 
بدء آندر عشرت رخدمت کمتر آهدی۱ " دس عبدالملك اورا فر‌مون تابه بلخ شوو ٩‏ 
.کین کت : عامل نباشم بهیچ حال پس از آلکه حاجب‌الحجاب بودم. پس 
سیم‌سالاری خراسان او را دادند » و ابومنصور را صرف کردند » او سوی طوس رفت 
والیتکین ب‌نیشابور آمد » بیست‌زیالحجه‌سنة نسم‌واربمین وثلشماله ووزیراوایوعبدال 
محمدین احمدالشبلی بود » ومیان الپتکین وایو علی بلعمی عپد بود که هردو نایب 
یکدیگر باشند وبلعمی هیچ‌کار بیعلم و مشورت الپتکین نکردی » در آن روز کار 
همواره درمیان چپارئن ازبزر کان دربار وبیشوابان سپاه برس مقام » زدوخوردبوده 
است : یکی ابومنصور محمدین عبدالرزاق طوسی سپپسالار خراسان که مردی بسیار 
بزر کوار بوده ودر ایران دوستی مانند نداشته ودر پرورش دانش وادب کاره‌ای بسیار 
کرده است » از آن جمله شاهنامه رانخستین بار بفرمان وی بزبان فارسی آوروند . 
دیگر الیتکین غلام ترك سامانیان که او نیز سیم‌سالار خراسان‌شد ۰ سوم ابوالحسن 
سیمجور فرستانی که وی نیزبنوبت خویش سیرسالار خراسان کشت . چهارمابوالباس 
حسام‌الدوله تاش که اونیز ازغلامان نركگ بو و سپپسالار خراسان شد ۰ ازین سخنان 
روش چدین برمی آید که درمیان این رفیبان ۰ ابوعلی بلعمی برای حفظ خویشتن 
خوو رابه البتکین بسته و به پشتیبانی او کار می کرده است ۰ ابوعذصور یوسف‌ابن 
اسحق که الیتکین باوی بدبوه وسرانجام او را از کار انداخت و ابوعلی بلعمی را 
بوژیری نشانده است در سال ۳4۸ وزیر شده گویا در همان سال هم ابوعلی بلعمی 
بوزیری رسیده است وظاه را مدت‌وزیری ابوعلی بلعمی در این بار گاه بیش از یکی 


دوسال طول تیوقزو ارت ۳ جای ی «وزیری میان ابوعلی بای 


مد درمتن بخدمت بکر آمدی (کذا) 
اف زین‌الاخبار ۳۵ 


۴ 


وأیوحعش عبی اوفتانه بود چند گاه ۰ دس بوعلی برد اندرحمادی الاخره نیده کي 
وئلدماثه » از اینحا بیداست که ابوعلی بلعمی در ۳۶۸ نخستین بار وزیر شده و در 
تایآ رال ۱ بش ارو تال سای ازور تفای از وت یکین 
بیداست که ابوعلی تا زمان وف بدا (م لك بٍن دوح وزین بوده ات زیر ۵-5 
8 در باره مر که عبدا لماك رون وزازن : «جون رشید ی عبدالملك این 
نوح) را آن حال بیفتاد (یمنی ازاسب افتاد ومرد)۲ ابوعلی باعمی درحال نامه‌نوشت 
دوی الشکین بدانحه رشید را افتار و گفت» کرا صواب باشد نداندن ؛ الیکین 
جواب نوشت که هم ازفرزندان اویکی صواب‌تر بود نشاندن . چون این جواب رفته 
بود باز نامه رسید که سامانیان وحشم برآنند که منصور را باید نشاند الیتکین‌چون 
چواب دامه پخوآذد ۰ حمازه سواران از ود کر دود . از تاریخ گردیزی و «میخی 
برمی‌آید که : ابوعلی بلع‌ی اخست ) وزای عمدا (ملاث بن نوح بوده و در سال ۳۶۹ 
بوز دری اورسیده است سپس درسال۳۵۰ که منعور بن عمدا لماك بن نوح امیر‌شده » 
وی نیز وزیر بوده وتا سال۳۵۲ که ظاهرا بترجمه تاریخ طبری آغاز کرده نیز وژیر 
بوده وشادد تا۳۵۰۵ که آن کتاب را بایان رسانده است وزیر بوده و دیس در زان 
نوح بن منصوربن نوح که در ۳۹۶ بامیری نشسته است و نیز در سال ۳۸۲ وزارت 
یافه است . آزین قرار در زمان عبدالماك بن نوح نخست بلعمی وزیر بوده و سپس 
ابوجفر عتبی واز آن پس در زمان توح بن متصور که نخست عبدالله ءزیز وپس ازو 
ابوعلی‌دامغانی وزیر بوده درسال۳۹ :۳۸۲۱ ابوعلی دامفانی را عزل کرده‌اند و چون 
اوضاع در بار دریشان بوده و بغراخان بخارا را گرفته بوه بکاره‌انی ابو علی بلعمی 


0 
فقوینل کشته| نز و<ون از وی کاری بر تیامده است او را وه بار ۳ ع مد الله 


۱- زین‌الاخدار ص۳۲ 
4 بنابکامل التو ادیخ این الا تفر کي عبدا لملك بن نو حدزشو ال‌سال ۰ ۳۵ بوده است 


۳۵ 


وزیر شده است» ورجوع به تاریخ ادبیات آفای د کترصفا ج۱ ص۳۲4 شود ۰ 


روابطاد یی بلعمی 
ترویدی نیست که وزیر دانشمندی چون بلهمی بابزر گان ادب عصر خویش 
بیوند دوستی داشته وهمجون بدر مشوق شاعران وادیبان بوده است از آ نجمله بلعمی 
رابا ابوبکر محمدینءبای خوارزمی‌طبرخزی (متوفی ۱,۳۸۳ ۳۹۰) روابط دوستانهبی 
بوده وباهم مکائبه داشته‌اند (مقدمه آفای د کذر‌هشکور ص‌بیست وسه۱ ). 
ثار بلعمی : بجر ترجمه معروف ثاریخ طیری که ازثاهکارهای نش دری و 
مومترین مابع تاریخی است ان از وی بجای نمانده است‌عروضی سمرفندی 
درمقاله مر بوط به‌دبیری تالیفی بنام « توقیعات بلمی »۲ باد کرده است که معلوم 
نیست از آن بوعلی است یا پدرش ابوالفضل . این دو بیت را نیز صاحب فرهنگه 
راگن ی" درطمن شاهد وو کلمه «خسبی» و «شیشله» به بلعمی نامی نسبت داده 
که یا ازآن ابوالفضل ویا ازبوعلی و یا از آن شاعری از آن خاندان است . 
دراده چو شیران دمنده چو ثعبان 
درفغان چوخسیی . درافشان چو آذر 


اد 
۶ +4 3 


۱- رجوع به‌رساال ابوبکر خوارزمی طبم بمیئی ۱۳۰۱ صفحات : ۰۲۷ ۰۸۷ ۰۸۸ 
٩‏ شود . س‌عانی گوید ؛ ابوبکر محمدین‌عباس خو ارزمی شاعر معروف به نسبت‌طبرخزی 
اختصاص بافت زیرا پدرش طبری (ازمردم طبرستان) ومادرش خوارزمی بود و اختصار را 
کلمه طبر خزی درنسبت وی بکار بردند . (از انساب) وی بسال۳۸۳ » در گذشت . ( از 
لغت نامه دهخدا ) . 

۲- رجوع به چپارمتاله چاپ اوقاف گیپ ص۱۳ شود . 

۳- بنقل مقدمه ترجمه طبری د کتر مشکور 


۳۹ 


چون برافروزی رخ از باده کله سازی بله 
دسام‌ایم شك 0 جایپایم ۵ 
و اک این ابیات از آن بلعمی کوچك باشد که نویسنده نثری بدان روأفی 


است هو است حدس زو که وی اشعار دیا «م داشتّه که همحون فقو ار 
کنجینه‌های ادبی نیا کان ماازمیان رفته است . درباره ترجمه تاریخ آقای د کتر صفا 
نوشته‌اند :این کتاب مشه‌ور است بر جمه تارج طیری لیکن چون بسی مطالب 
از کتب دیگری غیراز تاریخ الاعم والملر 4 طبر ور آن تنل شده و کتاب از صورت 
ترجمه بهیأت تألیفو ر آمده است‌آن را باسم تاریخ بلعمی می نامیم البته این کتابرا 
بلعمی وزیر امیرمصوربن توح سامانی بفرمان آن یادشاه ازسال ۳۵۲ بعنوآن ترجمه 
از کتاب تاریخ طبری آغاز کرد لیکن بعد از منابع مختلف دیگری راجم بتاریخ 
ابران استفاده برده ومطالبی راهم از کتاب تاریخ طبری حذف نموره است» سپس در 
بارء چگونگی فرمان ابوصالح متعور بن نوح بنقل از آغاز کتاب مجمل التواریخ 
و ألقعص و نسخ متعدد و ۳ 1 ۰ و درباره خود پلعدی 


حی‌ذو بسند ای ده ات که درفصاحت بدوممل ژندد۳ ‌ 


بلعمی و ترجمه تاریخ طبری از نظر دیگران 


خاورشناس ید ادوارد براون می‌دو ٍسد: «هرمان کف تر‌جده فارسی 


۱- بیت دوم راجهانگیری هم بنام استاد بلعمی آورده و آقای د کترمعین آن رادر 
حاشیه ,رهان نقل کر ده ند ؛ 

۲- رجوع به‌تاریخ اد ببات آقای کتر صفا ۲۲ ص۳۲ شود . 

۳- همان تأْلیف ص۲۳۲ 
0۵ :]و1 - بوط۸ 46 مساوتطهمتدت رع6۲طه2۵0)6 فص آ۲ ]۷ - ۶ 
۸0۵ 6۲52۱6 ۷۵۵۱0 12 بای ۱۳۵۸0۱۵۱۸۵ باعقطع1 ۵ز2ع۷ قعط ۲ ععزنا صمط 


6 2۵0۵ 46ردا ۳2۲ 06 کاز6۲ک(۵ه و1 0120۳65 نصه" (۵ظ گعصصمطم نا۸ 
. (1874 ۱1867 ۷۲۵۱۶ 4 ,کزج2ظ) ۲«۲ناطعاجمفن 06 6 ,080۳69۵ ,] 


۳۷ 


ابوعلي محمد بل‌می رابا مفایسه بان‌خه‌های خطی موجود در پاریس و گوتا و لندن 
و کانتر بوری بفرانسه‌ترجمه کرده (ودرچهار جلدطی سنوات ۱۱۸۱۷ ۱۸۷میلادی) 
درباریس منتشر ساخته است » زوتنبر گ درمقدمه حلد اول آین‌تررجمه (صفحات۷۱۵) 
چند نسخه خطی از ترجمه فارسی را اسم برده است»۱ ۰ وهمودر جای دیگ رآره : 
این کتاب را دویو وزوتتبر کی بفرانسه ترجمه نموه وترجمه را در پاریس ۰ ۰ ۰ 
چاپ کرده‌اند؟ و درذیل عذوان آغاز ان‌بیبات جدید فارسی نخستین کتابی را که نام 
میبره ترجمه طبری است بدینسان :« ترجمه فارسی تاریخ طبری که برای منصور 
اوق اما اوطرف ورن توق تلم سال۱۳ ٩‏ میلادی تیه هو آنگام کتان 
الابنیه رایاد می کند؟ وبا هنگام بحث ازوجود شعردرعهد سامانیان وایف‌که‌باره‌ای 
از | ثار بپلوی که زایل شده ناحدی توسط برخی ازنورسند گان بو ره مورخان‌متقدم 
عربی ویس چون طبری و مانند او محفوظ مانده است 3 : « از آ ثار فارسی آنحه 
ازین لحاظ ازهمه مهمتراست » ترجمه‌ایست که بلعمی از تاریخ طبری کرده است . 
٩۱۳(‏ ۹۸ ونیزهنگامی که از نثردوره سامانیان گفشگو می کند ترجمه بلعمی‌را با 
دو کتاب دیگر:تفسیرطبری والابنیه نام می‌برد وهی‌نویسد:هآزتر جمه بلعمی‌نسشه‌های 
کون متعددی موجود است که پسیار فیس وعا لی است»۱ ودر ذیل عنوان تجلیات 
آدبی ووره سامانیان می‌نویسد : ورسال ٩۱۱‏ میلادی ... تمالی... در نیش بورمةو لد شد» 


تقر یبا ته‌سال دود ابوعلی محه‌دالنلعمی وز دره‌نهوراول سامانیبهرمان ضار خلاصه‌ای 


۱- تاریغ ادبیات ايران ۱ ترجمه علی باشا صالح ص۲٩1‏ 
۲- 011 دا([ 

۳- ص۵۳۹ همان ماخذ 

۶- س۲۱ همان هاخذ 

۵ - همان کتاب ص ۱3۸ . 

٩٩۲ ص‎ 2-1 


۳۸ 


از تاریخ بزر که طبری رابزبان فارسی تهیه کره واین ترجمه یکی از قدیمترین آثار 
مهمی اسی که ازنثر فارسی دردست است ... نسخه‌های خملی قدیم ونفیسی که با دقت 
ذوشته ده <ا کی ازین معنی است که این کتاب تاچه انداژه موره اعراز و احترام 
قوف ات ۵۶( 
وهرمان اته در ذیل عنوان تاریخ (ازانواع نثریارسی) می‌نویسد : در هرز نثر 
شاعرانه وشرعلمی فارسی تألیفات تاریخی جا می گیرند که شمار آنها باندازه ریگه 
وان دریاست بعش ازین کب در و نم ذوشته شده و بعش با لعکس 
کوتاه و خشك است ولی قسم اول فزونی دار . قدیه‌ترین اثر تاریخی آدب فارسی 
هما نا ترجمه‌ایست که ابوعلیبن م<هدین محمد بلعه‌ی (متوفی ور ۳۸۲ ه - ۹۵ م)( 
از تا ریخ عموعی جر بر بن‌درید الطبری؟ بجا آورد و آن دردار رخ۳۵۲ ه پاعر متصوربن 
نوح انجام یاف .. این پادشاه مشوق علم وادب وترقی بخش فرهنگی ملت خود بود . 
این تاریح طبری بلع‌می مدتی مدید نه‌تنها ازلحاظ زبان 1 از لحاظ ارزش تاریخی 
هم هرحءردن ار منهور آدت قدیم ایرآن شمرده شد . اهمیت این کتاب از ابحاظ زبان 
وسيك که بشیوه روان آیندی نوشته شده هنوزهم باقی است ولی از زمانی که 
من عربی تسه اد وطبع وذشر شد » داریخ بلعمی مر جهیت خود را آزدست دآن » 
زیرا مترجم در آن تصرفاتی که گاهی از حد مجاز خارج می‌شوه بکار برده ۰ کار 
بلعمی را ابومحمد عبدال‌ن محمدالفرغانی ادامه داد ولاحقه‌ای بعنوان«الصلة» بر آن 
افروه * باه آزوهم همان کار 9۹ را ابو الحسن مح<مدبن عبدالماث بن ابراهیم بن 


احمد همدافی انحام ۳ اخیر | ابو القاسم قمهتا ۳ رت نظر آفای کلادوین )6 


۱- س۵۳۹ همان کتاب . و دجوع به حاشیه۲ ص14 شود 
۲ منظور ابوجعفر محمد ین چر برطیر ی است . 
۳- اه اژ بحث در باره ترجمه بلعمی بفارسی» در اینجا خارج شده ودر باره متن‌طبری 


(بقیه درصفحه بعد) 


۳۹ 


تاریخ بلعمی را با اصلاح و تصحیح لازم منتشر ساخت ( نسخه خطی در بودلین )۱ 
این ناریخ بش کی شرفی و تر کی عثمانی حتی دوباره بمربی ترجمه شده . برای 
هی بردن باینکه این اولین هسته تاریخی عمومی عالم تناچه بایه مئمر اس 
کشت » کافی است مجه‌وعه های نسخ خطی لندن و | کسفرد و برلین و وین را از 
نظ بگذرانیم» 1 

تروبدی نیست که ترجمه زوتنبر گك بشناساندن تاریخ بلعمی كمك فراوان 
کرده وهم‌چنانکه انه اشاره کرده بود این کتاب ازمنابع مهم محفقان آروپایی در - 
تاریخ وادبیات ایر ان بوده است چنانکه کریستنسن ترجمه بلعمی را بعنوان یکی از 
مقابع تاریخ ایرران در زمان ساسانیان)۳ و تالیف ان ۱ بلطنت کسواذ اول و 


۱- ازچنین کتابی هم بفارسی اطلاعی بدست نیاوردم . 

۲- اژتاریخ ادییات اته ترجمه آقای د کنرشفق س۲۸۰ ورجوع به س۲۸۵ شود . 
خوشبغتانه از ببشتر نسغه های خارح از کشور آقای مجتبی مینوی عکسبرداری کرده 
و برای کتابغانه مر کزی دانشگاه فرستادها ند . 

۳- تاريخ اير ان درزمان ساسانیان ترجمه مرحومرشید پاسمی ۸٩‏ 

(بفیهُ حاذیه ازصفحة قبل) 
بعر بی ستخن می گوید زیرا کتاب‌الصلة ادامه کار خود طبری است نه کار باعبی بفارسی 
همچنین کار ابوالحس همدانی(متوفی بسال ۵۲۱ ه) بنام« تکملة تار بخ اطبری > که وقایم 
راتاسال 4۸۷ هجری وشته است مر ,وطبه‌متن طبری است . راست است که بلعمی‌همو قایع 
سالهای از ۳۰۲ ببعد را که طبری بنوشتن آنها توفین نیافته ناسال۳۵۵ آورده است‌واژین 
حبت کار اومشابه تکلیه نویمان عربی طبری است ولی او وفرغانی وهمدانی وعریب همه 
کارطبری را از نظر تاریخ ادامه داده‌اند ۰ بلعمی بز بان فادسی و آنان بزبان عر بی . 
رجوع به کگف الظنون ج ۱ ص ۲۲۹ و تاریخ آداب اللفة ؛ جرجی زیدان ج ۲ ص ۱٩۷‏ 
و مقدمه آنای د کتر مشکور ص پانزده وناریخ ادییات ایران ج۱ تألیف آقای دکتر صفا 

ص۱۵ ۱ شود . 


کمونیسم هرد کی)۱ بر گزیدء ودرتا ریخ‌ایران در زمان ساسانئیان درمواره بسیاری 
ازقبیل : ارتباط منابع عمده عربی و فارسی ( درباره ساسانیان )۲ و کتاب فال۳ در 
عصرساسانیان که درین ترجمه نام آن وهم مطالبی از آن آمده است» تشیه تا خ که انم 
ساسانیان؟ وزند گی خسرویرویز؟ و معاشقه شیرین و فرهاد؟ و درفش کاویان ۷ 
از ترجمه بلعمی بوسیاه -رجمه ژوتس 11 استفاوه کرده است: در تالیفات ۵ 
خاورشنان یزاین کتاب مورد استفاده قرار گرفته اس که بحث در آن مایه درازی 
سخن می‌شود ۰ 

دوشن بینی بلعه‌ی 

بدر بلعمی وزیری خردمند وبا تدبیر ووانشمند بود وبوعلی درچنین خاندائی 
هرورش یافت از بشرو اکر از وی گذشته از آن نرروان واستواره روشن بینی وانتقاه 
درست وآندشه‌های بلند رما بیم * ۱ نخو آهد بود و ابدث تموثه‌ای اژین گونه 
روشن بینی که درترجمه تاریخ بدان برخوردم باز نموده می‌شود : 

یلمعی نخست درموضوع وفات موسی سه‌حدیث که کویا ازم] خذ «اسرائیلیات» 
باشد بدبنسان هی آوره ِ 

«و یوشع پیامها بخلق می گزاره از خدای تعالی و کارها که موسی ندانستی 
همی کردی . موسی او را ی ای یوشع این چه چیز است ؟ یوش گفتی : ای 


۱- همان کناب ص ۳۰۰ 

٩۰ص‎ ۲ 

۳ ص۲۰۲ 

۶ ص۶۲۰ 

۵- ص ۸ وص ٩31‏ وص۷٩*۶‏ 
- ص۹۸٩‏ 

۷- ص5۲ 


۳۱ 


آزگاه که تو «یفمبر بودی من ترا خبر پرسیدم که تو «می چکنی ؛ ی 


۱ 
موی 
آن واز خدای مر گه خواست و خدای او را مر کك داد ِ 


در دآهد از 

و گروهی گویند که موسی بر فریشتگان آسمان بگذشی و ایشان اندر 
میهد گوزی کننه بودند بفرشم-ای نیکو آراسته ۰ و کف : ایسن گور 
از آن کیست ! گفتند؛ این گور آن بند کریم است و برخدای گراهی »و کنتدد. 
یا موس خواستی که توآن بودی ؟ موسی گفت : خواستمی ۰ گفتدد : ایدر فروثر 
ولشتت تابتگر که ترا شاید ۰ ءوسی بگورفروشد وبخفت وآن فریشته کی‌سنن 
کفت مك الموت بود . چون ءوسی بخفت مك الموت جان ازو جدا کرد و چرن 
مر که موسی رسید» موسی فریشت‌خان را ابدون گفت که مرا بفریفتید. و سدیگر 
ایدون روایت کنندکه خدای تعالی ملك‌الموت را بفرستاد که جان موسی بستان . 
ماكالموت‌سوی موسی آمد برصورت مردی . موسی‌را گفت مرا خدای‌فرستاد کهچان 
ازتو بستانم . موسی‌دست بازبرد وماك‌الموت راطپانجة بردبرروی‌ويك چشم او کور 
کرد. ماك بازپیش خدای شده گفتا : یارب موسی بك چشم هن کور کرد و گرازآن 
نبوری که بندهُ هست ی گرانی: , من هردو چشم ار کور بردمی . خدای تعالی 
فاد اي تملافالموت بامو عذارا که ماد او اور کوی کها وت رش 
رابگر که ویروشت قر ات جتو موی اتسیو هر موی گرا نکب 
زند گانی دهم . ملك الموت بیامد و پیام خدای تعالي بداد ۰ موسی گفت : یك با 
که آخر باید مردن | کنون میرم , ماك الموت را گفی جان بستان و مك المون 
جان او بستد» . 

و انگاه بلعمی درپایان بدینسان فضاوت می کند : 

دد این هرسه حدیث خر افاتست د ه از درآ نست که اندرین کتاب رابت 

کنند وخداوندان عقل این حد بث ها نید بر ند » . (س ۵۰0) 


۳۳ 


بلعمی بزد کت 

نام و نسب 

امش محمد ویدرش ی ۱ از قبیله نمیم و هه ابو الفضل و به بل‌هی 
کبیر یا بزر کی و مر ابوالفضل و بوالفضل و خواجه بلممی؟ هشهور بو . 

بلعمی حدیت دان و فقیه 

سمعانی گوید : وی از محمدبن جابر در عرو و محمد حاتم بن المظفر و ابو 
الموجه محمد بن عمرو وصالح ن محمد حور ( کذا) و اسماعیل بن احمد و چز | نان 
حدیث شنید ۰۰و مصنفاتی از ابو عبدانه عمحمدین دصر فمّیه استماع کرد واخبار اودر 
کش متعفوظ اش آقآیای کت هفا هی توراستد یله ,فزیی ناهفنی عغقهل. #بس 


سوالات در باب فران ده ح<سن عمد اه سیررآفی نوشتی ۳ 


فصّل و دانش و کاردانی او 
2 
شعانی کرزة : اویگانه عصر خویس ور عقل و رای و و کواغانت دانش و 
وانشهندان بوی . 
خواند میر در دستورالوزرا می‌نویسد:او در زمان‌یاه‌شاه‌بی‌عدیل امیر اسماعیل 
متصدی وزارت شد و کماینبغی از عهدة آن امر خطیر بیرون آمد . 


۱ - با عبداته پن محد بن عبداارحمن بن عبداله بن عیسی بن رجاه بن معید بن 
علوان . ( سمعانی ) . 

۲ -رجوع به‌تاریخ ادبیات ایران ج ۱ ص۳۵۰ تألیف آقای دکتر صفا و مقدمه 
شاهنامه ابومتصوری در بیست مقاله مرحوم قزوینی ج۲ ص۲۲ شود . 

بت رجوع به س ۲۰۰ ۱۵ تاریخ ادییات شود . 

- مو اف نساام الاسعار من لطائم الاخبار که بسال ۵ تالف شده و آقای 


محدت اخبرا انرا تصحیح کرده و از طرف دانشگاه چات شده است . 


۳ 


قپارمه امم » وانسته و گوید : در بسط بساط معدلت و رفع لوای نسفت و تدبیر آمور 
مماکت و ترتیب مصالح دولت ید بیضا کرد . ( از تسائم الاسحار ص ۳۵ 

و عقیلی می‌نویسد : در رفح لوای معدلت و نسفت و تدبیر اعور مملکت و 
ترئیب مصالح دولت باقسی الفاية و الامکان بکوشيد ۰( آثار الوزراس ۲)۱4۷ در 
اعلام منجد نیز چنین آمده است : بشاعران و عالمان نیکوبی کره ۰ آقای د کقر 
صفا نوشته‌اند: بلعمی در کار نظم کلیله رود کی بیتأثیر نبود ی‌نی مشوق وی‌درین 
امر بشمار می‌رفت.رجوع به‌تاریخ ادبیات ایران ج ۱ ص۳۵۱ شود ۰ ۲ 

ابرالفضل بیپقی درباره خلوت کردن نص احمد سامانی (بمنظور چاره جوای 
شرارت و زعارت و سطوت و حشمت بافراطی که در وی بود ) با بلمی می نویسد : 
«ديك روز خلوتی کرد با بله‌می که بزر گتر وزیر وی بود و بوطیب مععبی صاحب 
دیوان رسالت» و هردو یگانهٌ روز کار بودند در همه ادوات فضل . ( از بیهقی چاپ 
ه کتر فیاش ص ۱۰۸ ) . 

وزارت بو الفصل بلعمی 

سمعانی و خواند مین" و صاحب نسائم الاسیدار و عقیلی او را وزیر اسماعیل 
ابن احمد (۲۷۹ - ۲۹۲) خوانده‌اند و بیرقی چنانکه دیدیم وزارت وی را دد 
روز گار نص‌بن احمد سامانی نیز نوشته و اورا بزر کتر وزیر او شمرده است . 

ادوارد برون در یکجا می نویسد : ابوالفضل پلعمی نخست وزیر اسماعیل 


احمد بن سامانی ( ۸۵۲ :ا ۷ ) در هتر چمی است که تاریج بزر گک طبری را 


۱ - یداست که عقیلی بمین از صاحب نسائم الاسحار تقلید کرده است . 


۲ - و درباره تذویق بلعمی شاعر ان را بسرودن شعر بارسی دجوع به ص ۳۶۲ 
ج تاریخ ادییات آفای د کتر صفا شود . 


۳ - در حبیب‌السیر ج۲ ص۳۵ و دسئور الوزرا. 


۳۴ 


بفارسی در آورده است . این شخص تعریف رود کی را بجابی رساند که علنا گفت : 
در صفحه ۲۲ ۵ نیز گفته او را در بار ه رود کی‌بنقل‌از کتاب الاوایل کر اردهی گید 
و وی را وزیر اسماعیل بن احمد میخواند و میگوید تباید او را با پسرش اشتباه 
کره ۰ ابوالفضل بلء‌میرابسال ۳۲۹ از وزارت عزل کسردند و پراذاو وی ابوطیب 
مصو‌یی وزارت واعت۲ 
بلعمی سالاد جنگ 

چنانکه مرحوم بیار نوشته‌اند این بلعمی بسال ۳۱۰ از طرف نصر بن 
احمد سامانی بومراهی سیم‌جور در گر گان با ماکان بجنگه پرواخت و سالار جنگ 

ور آذشت بلعمی 

صاحب تسام الاسحار وعقیلی بی آنکه تاریخ وفات اورا یاد کنندمی‌نویسند؛:و 
رو اسرطه فقصد خمار کین صاحب جیش که رباط خمارتکین برراه عراق اوبنا کرده‌اسی 
ملك توح سامانی با 24۷۵ ۳1 فمتل او مثال داد ۰ ( نسائم الاسحار ص ۳۵ و آثار الوزرا 
ص۱۸۷ )» سمعانی تاریخ وفات آورا شب دهم صفر ۳۲۹ وشته است ۰ 

خواند هیر نیز در دسخور الوزرا نوشده است : در ایام دولت امیر نوح بو اسرطه 
صد خمارتکین ممو چه خلدبرین شرت ۰ آدواربرون و اعلامآ مغ دسال رت و 
را ۹4۰ میلادیآورنءاند که با سال۳۲۹ ۵ تطبیق هی کدف 

آز ین گر ار آن ورزر دمن و وأذش‌در ور ۴ آدب‌دوست هید آغر اض‌حاسدان 
و متفه اکن شده اسی ۰ و ردجوع ره خا] ندان باء‌میان شود 

خاند ان بلعمیان 

مات ادران که نست به تاریان از در باز فرهنگث و تمد دی کپن و درخشان 
۱ - فپرست نسخ خطی اسلامی کتا با نه دانشگاه کمبر یج ص۱۲ سطور۳و > 
۲ - دجوع به تاریخ ادییات ايران تألیف آقای دکتر صفا ح۱ ص ۳۵۸ شود . 


۳۵ 


راشت :آنگاه که از نظر نظامی در برابر مپاجمان شکست خورد و هیپن اوبدست 
بیکانگان افتاد »هر گز و بپیحرو از لحاظ روحی دچار شکست نشد وخویشتن را 
بجنگ اهریمن نومیدی و زبونی نسپرد ؛ بلکه با سلاح برنده‌تر و اطمینان بخش تر 
و موثرتری که دانش و ادپ و حض است به ثبره بر خاست و بویژه اندیشة مقدس 
نگهداری زبان و آیین‌های ملی را درس برورانید و درین راه بسیار کوشیدورنجها 
برد . تا امروز درفش استقلال میهن هجنان بر افراشته وزبان شیرین یارسی زنده و 
جاویدان است ۰ 
درین نبرد خردمندانه و جنیش عظیم ملی گذشته از افرا نابغه‌یی مانند : 
روزبه پارسی ( ابن مقفع ) و رود کی و دفیقی و فردوسی طوسی و ابوریحان‌بیرونی و 
دیگران » خاندانم‌ای ایرانی نژاد بزر گی نیزسهیم و همداستان بودند چون:خاندان 
های : برمکیان و نوبختیان و صفاریان و طاهربان و خاندان کا کویه و تبانیان و 
عرافیان (خوارزم) و چغانیان وژباریان و اسپهبدان (طبرستان) و میکالیان(نیشابور) 
و فریفونیان و بوییان و دیلمیان و باوندیان و برهانیان و سامانیان و آنگاه بل‌میان 
که نه تنپا برخی از خاندانهای مزبور از راه شمشیر نیز به کين‌توزي بر خاستند 
یلکه بیشتر آنها در هدف بزر که تخپبانی آیینها وستتهای باستانی ملت ماوتشویق 
سخنوران و نویسند گان و هنررمندان و عالمان به متجلی ساختن نبوغ ملی و بویژء 
س‌ودن شعر و نوشتن نر بزبان مادری خویش , یکدل و همداستان بودند , وبا این 
شیوه توانستند زبان شیرین پارسی را از دستبرد | نحنان حادژه سهعنا کی برهانند ۰ 
برخی از خاندانهای مذ کور از آغاز بدید آمدن خلافت اسلامی در آن دستگاه‌نفون 
یافتند و بیشتر مشاغل وزیری و دبیری‌را بخود اختصاص دادند و برخی از آنپا رفته 
رفته به تشکیل دادن سلسله‌های ابرانی همت کماشتند و در بار گاء خویش به نشر 
داش و ادب برو‌اختند و آنجنان درین هدف کوشیدند که دسته‌یی از خاندانهای‌تر 4 


۳ 


چون غرئویان و سلحوقیان . .یگران نیز از آنها دیروی کردند و تشووق سخنوران 
بارسیگوی را افتخار و شرف خویش می‌شمروند ۰ 

بس توان گفت خاندانهای ایرانی نژاد ءزبور در حقیقت بهترین مروجان‌شعر 
و ادب و دلسوزترین نگهبانان زبان دری و بر کزان مدافظان استقلالابرآن‌بووند 
خاندان بله‌میان ۳ ازین نطر می‌توان بهعر‌دن دمونه بشمار آورد ۰ چنانکه بلعمی 
بزر گک در صله دادن به‌رود کی زبانزه شاعر ان بوه و رود کی هم آورا مدیح‌می گفت 


خطاب ره سس ۱8 خویش هو وین ۰ 


سوزنی 

در مدح و بصورت «ضمین آو| کنم يك بیت رود کی را در حق بلعمی 
صدرجپان "جپان‌همه تارك‌شب‌شده است از پر ما سییده صادق ه«می دمی 
از حشمت تو بی ربض وخندق و سلاح سد سکندر است بخارا ژ محکمی 
حق کی گذاشتی که‌بخارای‌چون بهشت ویران شدی بحمله مشتی جهنمی 


و هم سوزنی در 24ج وجیه‌الدین علی و 
کر کرو ها مر و 

از بلعمی بعمری ‏ نگرفت رود کی 
و باز در مدح نظام‌الدین وزیر می وید : 
روه کی آن اوستاد بیت دانش ۳ 

داد دیناری هزار از زر آتش کون ام 
قیمت عیار را هم فام کرد از گر 

بلعمی عیار وام از رود کی بفکند وام ... 


و «م او گوید 


بت ‌ ۱ 
هم فرستانی و عتبی را بهم با بلعمی 
زو شود نا دیده دیدن چون ورا دیدی تمام 
و باز در قصیده‌ای بم‌دیة ضیاءالدین کوید : 
رود کی وار یکی بیت زر هن دشنوده استی 
بلعمی‌وار ددو ده صلتم فرهوده ات 
تردهدی نیست که و 0 ) رود کی یعنی اپوالففل بلعمی سر سلسله خاندان 
بلعمیان یر دانمندی شعر شناس و ادیبی هنرمند و فضل دوست بود که اینهمه 
به سخنئور برر کک ایران رود کی تون داشت و جنأ که خواهیم ۵ دد او را ۱ در 
عرب و عجم بیومتا ! هی شمر . 
آقای د کتر صفا می‌نویسند :۲ برخی‌از وزیران‌سامانی‌مانند ابوالفضل بلعمی 
مشوق شاعران در نظم داستانها و کدمی از قبیل کلیله و دمنه می‌شدند با افرادی 
از فبیل بوغلی پلعمی خود بتالیف کتبی بربان فارسی همت‌می کماشتند .وسهعائی‌در 
ترجمه احوال رو کی و است ۷ 
ابوالفضل ( بلعمی ) می گفت : در عرب و عجم رود کی را نظیری نیست »۲ 
و آوو ارن براون خاورشنای معروف ندر همین مطلب را از گرا الاوائل که 
در آغاز فرن سورده میلادی نوشته شده بدشان دم هی کند : ابو الفضل بله‌می 
وزدر می گفت 1 رود کی را در ۶رب و عم «متایی نیسی »* 
۱ -و شاید منظور از بل‌می درین بیت ابوعلی بلعمی باشد نه ابوالفضل چه او 
معاصر ابو الحسن سیمچور قپستانی و عتبی بود . 
۲ در باره این اشعار رجوع به لت نامه دهخدا ذیل ایو الاضل تلعتی و تاریخ 
ادبیات ایران تألیف آقای د کتر صفا ۱ صفحات ۳2۸ و٩۳4‏ شود . 
۳ - رجوع به تاریخ ادبیات ج۱ س ۳۰ شود . 
1 ۶ ,4 انساب سممانی ذیل بر <مه احوال دددکی شود » 
5 - تاریخ ادبیات ایران ترجمه علی پاشا صالح س۲۲ . 


۳۸ 


ناسر خسرو هنرو گهر بلعمی بزر کگ را بدینسان باز می گوید: 
بوالفضل بلعمی بتوانی شدن بنضل 
کر نیستی بنسبت بوالفضل بلعمی 
و کویا این بیت را روه کی در هدح باعم‌ی بزر کت گوید: 
چه "بل میر ابو الفصل بر همه ملکان 
چه فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز 
و نیز رود کی در قصیده معروف خود در مدح ابو جعفربن بائویه گوید : 
يك صف میران و بلومی بىشسته 
يك صف حران و پیر صالح دهقان 
و کسایی مروزی در بارٌ خاندان بلعمیان کوید : 
بوقی دوات سامانیان و بلعمیان 
چنین نبود جپان » با نهاد و سامان بود . 

و بحق توان گفی جاویدان‌ترین شاهکار ادبی این خاندان و بزر گترین‌خدمت 
آنان به زنده نگهداشتن زبان پارسی کتاب‌بزر کث ترجمه تاریخح طبری است که‌برای 
همیشه همحون شاهنامه برترین همدم و تسلی بخش هر بارسی زبان خواهد بود . 
باری سمعانی در باره خاندان پلعمیان گوید : ابن ما کولا گقت : 

آنگاه که‌مسلمةین ععبدالماك‌بروم ندر شد » رجاء بن‌معید بر بلمم‌چیره گشت‌و 
بدانجا اقامت گزید و سل او در بلعم" فزونی یافت و ازین رو خاندان وی را به 
بلعم نسبی کردند و بلعمی و 

و نیز سمعانی گوید : بخط ابوسعید محمد ین عبدالحمید معیدانی خواندم که 


اپوالععاس معدالی از فول ابو الفضل باعمی آهتتعاشت و1 ستش به‌علوان هی رسد و 


۱ - شهری است از دبار روم . ( باقوت - معجم البلدان ) 


۳۹ 


نیای وی بر روز گار خالد بن مفیث بن حرث بن مالك بن حنظلة بن زید مناة که 
فرسان تمیم المعدودی بمرو رفت با سپاهیان قتيبة بن مسلم بمرو آمث ؛ و در زیر 
فر به بلاسحرد در جایگاهی که آن رابلعمان گوینه ف-رود آمد و نسبت بلء‌می 
بدا نجاست . از آن پی خاندان بله‌میان بماورا‌النهر مپاجرت کرهه‌اند و آنگاه که 
برخی از آنان در بار گاه سامانیان بپایگاه وزارت رسیده‌اند در بخارا بایتخت آن 
امیران اقامت گزیده و نا دیرباز در آن شپر مانده‌اند چنانکه سمعانی در ترجمه 
حال ابو الفضل گوید : وی از مسردم بخاراست و احفاد او تا امروز ( یعنی روز گار 
زند کی سمعائی سال ۵۵۰ «) ببخارا برجایند . و رجوع به تاریخ ادبیات ایررآن ج۱ 


تفای ها وی 


«۰ 


طبری 


نام و نسب : سیوطی۱ نام و سب طبری را بدیشسان آورده : محمدین جربر 
بن بزید بن کثیر بن غالب ۲ » و کنیت او را ابو جعفر نوشته‌اند . و چون درشهر 
آمل ( مازندران ) یا طبرستان متولد شده به طبری و در نزه گروهی به امام‌طبری 
شهرت یافته و بشیوء متقدمان که فرزند را بنام بدر می خوآندند به ابن‌جریر یل 
معروف بووه‌است ؟ . 

تار یخ تو اد : سبوطی و دیکران سال تولد وی را ۲۲6 ه مطابق (۸۳۹م) ؟ٌ 
و زاه گاه وی را چنانکه اشاره کردیم آهل‌یاد کرده‌اند . 

عصر طبر ی‌ودو د آن دانش‌اندوری‌وی : درروز کار کود کی طیری خاندان 
طاهریان که ازملسله‌های ایرانی نژاد بودند درطبرستان حکومت میکرد و قرن‌سوم 
هجری بدین صفت درتاریخ ایران متمایز است که خاندانپای ایرانی نژاد و افر اد با 
استعد اددر صدویر آمدند عظمت دس ین کشور خوش را تجدید کذند و استقلالایران 


و بازسها نندازیذر و سله‌های‌ایر آنی صقار بان وطاهریان وسامادیان و بویژه‌اسپیدان 


1 طقات المغسر ین چاپ است از روی چاپ لیدن ص ۳۱ . 

۲ - درریعانةالادب نامو نت وی‌چنین است : محمد بن جر بر بن‌خالدیا کثیر بن‌غالب . 

۳ - صاحب قاموس الاعلام و ر بعانة الادب ابوبکر خوارژمی معروف را همشیره 
زاده صری دا 4 انگ. ۱ 


؟ - برخی ابز ۲۲۵ نوشته‌اند . رجوع به ریعانه الادپ ۳ص ۲۲ شود . 


۳۱ 


طبرستان و جز آ نان در نواحی خراسان و طبرستان ودی‌گرابالات‌ایران دانشمندان 
وشاعران رابه تیف کتب علمیوتار بخی‌وسرودن‌شعر بزبان پارسی تشویق می کردند 
و درنتیجه جنبشی بوجودآمد که‌ایرانيان را به کسب دانش‌وهنروادب‌برمی‌ان‌گیشت 
ومحیطی‌مساعدبر ایمحلی‌ساختن نبوغ‌ها واستعدان‌ها پدیدآمد چنانکه بیشتر عالمان 
فقه وحدیث آفسیرو تاریخ ایرانی‌بودند«طبری درچنین عصری به کسب‌دانش پرداخت 
و آنگاه که مقدمان علوم را در آمل‌بیاءو خت به ری‌رفتوبگفته‌ابن کامل ۱ درآن 
شهر بفرا گرفتن دانش برداخت وبیشترفغون بخه‌وس‌دانش‌حدیت راازمحمدبن‌حمید 
و۲ آموخت و بمحلس دری‌احمد پن‌<ماد دولابی ۳ که در ذولاب ) از وید های 
ری) سکونت داشت نیزمی‌رفت . وی در ری از مثنی بن ابراهیم آملی نیز دانش فرا 
کرفت » سیوطی؟ٌ می‌نویسد : طیری دراصل ازهردم آمل بود اماوی ازین‌شهر رخت 
بر بست و درطلب وانش بسیر آفاق برداخت و به بسی از اقلیمپا سفر کرد و درین 
سفرعا از احمدین عثیع و ابو کریب و هناد بن سری و یونس‌بنع,دالاعلی وجماعتی 
ازمحدان حدیث شنید . طبرانی واحمدین کاملو کروهی‌دیگرازوی‌روات‌دارنداین 
کامل‌می‌نویسد؟ : « طبری آزری دریی دانش بغداه سفن کردو آنگاه‌به و اسط و بصره 
رفت و احادیث بسیار ازءا (مانو محدشان آن بلاد را کرت سس به بفداد باز کشت 


۳ باس وا ری ان و و۹2 برداخت ودرسال۲۵۳ ه بمروشام رهسپارشد وورهمه 
۱ - مقدمه ترجیه طری باهتمام آقای د کنر فشکو ز ص بازده 
۲ - معمد بن حمید بن حیان تمیمی ( متونی بال ۵۲6۸ ) ازحافظان حدیث‌بود و 
این ماجه وترمذی نیز ازشاگردان وی بودند, 
۳ - زجوع به انساب سمعانی شود ۰ 
- طبقات المفسرین س ۳۲ . 


9 از معدده صری افای د کر»شکور ص‌ دوازده ِ 


۴۳ 


جابه تحقیق وتبع و بدست آوردن دانش مشغول بود سرانحام پیفد ادباز آ هد ویی از 
دیرزهانی ماندن در آن شم‌ردر ۵۲۹۰ بموطن خویش | مل مازندران باز گشت وباز بار 
دیگرسوی بغداه روان‌شد ودرمحله قنطرة البردان سکونت گز ید وتاپایان عمریم‌نی 
سال۰ ۳۱ ازبغداد بیرون‌نیاهد» . 

دانش طبری : سیوطی۱ می‌نویسد : طبری حافظ کتاب خدا و بیتابه معانی 
آن وفقیه دراحکام قر آن ودانابه سنتها وطرق‌صحیح وقیم و اسخ ومنسوخآنها 
بود ؛ وی‌باحوال صحابه‌وتابعان آشنایی کامل‌داشت ودرایام (جنگها) وتاریخ‌انسان 
بصیر بود . طبری براطلاق سرورمفسران و یکی ازامامان ( مذهب) بشمار می رفت . 
وی بردانشهایی احاطه داشت که درعهر وی اورادر | نها همتابی زبود سمس‌سبوطی از 
این‌خزیمه درباره طبری چنین‌نقل‌می کند : من‌برروی زمین‌داناترازابن جریر کسی 
سراغ‌ندارم » و هسعودی‌مینو دسد : علوم فقیمان بلاد وعا لم‌ان‌سنت‌ها واخبار به طبری 
منتهی می‌شودآ » 

طبر ی هفسر : چنانکه دیددم سیوطی‌وی راسرور مفسرآن‌می خواند ودر باره 
تفسیروی می‌نویسد : تفسیر قر آن او ازبزر کترین تفاسیراسی وهم‌انند آن تالیف 
نشده است چنان که قاط عالمان بددن حقیفت اعتراف کرده واز آ تیجمله نووی ۳ 
تیب خویش این وافمیت را باز گفته است و عاتآن‌هم آ شکاراست چه طبری دربن 
تفسیر وین نع کر و وهیجکس چهاز متقدمان‌و چه از مماخر ان «فسیر ی 
پدرمسان زروشمه است . 

ایوحامداسفراینی‌شیخ‌شافعیان درباره تفسیرطبری گفته‌است : ا گر کسی‌برای 


بدست اوردن تفسیراین جریر به چین‌همسفر کند؟ کازبزر کی تکروهاست نودای‌بر 


۱ - همان ماخد ص ۳۱ . 


۲ - مقدمه مروج الذهب بنقل مجالی‌الاسلام س ۱۸۱ . 


۴۳ 


هن منت نهادهاست که توفیق یافته‌ام , »طالعه خورش ر درباره تفیسرطیری ارآد‌دهم 
و ازآن‌استفاده کنم و امیدوارم که عذابت خود را مصرو‌اختصار و تپذیب‌آن کنم 
تا فواگرفتن آن برهر کس آسان باشد ۰۰۰و دیگری گفته است : ابن‌جریر چهل 
سال بایداری کرد وهرروز چهل ورق می نوشت . 

پارس‌ایی طبر ی : سیوطی‌نکته‌یی درباره طبری می آورد که نه تنها ازیایگاه 
تمحر وی فقه و دانش دین حکایت می کند بلکه متاعت نفس و قناعت وطبیم پلند و 
اعتنابی وی را به ثروت دنیا ثیر نشان‌می‌دهد: ود هکذفی خایفه خو است‌وففی 
کند که اقوال عالمان را برصحت آن گرد آوردتا از خلان هصون ماند » تمام‌دانشمند 
عصروی ههداستان شدند که جر ابن حجر.ار هیجکس بر این کار توانا نیست؛ ازینرو 
وغترا خا آوزفنه اتاه اس خریر پرینتتطوضی کنتای ی آنان اقلا گری سین 
جایزه‌یی گرانبها برای اونعیین گردید اما طبری آثرا نپذیرفت ۰ 

ایو محمد فرغانی گذت : ابن جریر از کسانی بود که در کار دینداری ملامت 
همج نکوهشگری بدو متوجه نمی شود , و با ايفکه از نادانان وحسودان وملحدان 
اذیتها و شنعتهای فراوان بدو رسید , اما اهل دین و دانش بهیجرو منک دانش و 
بارسایی وی درین‌جپان نء‌وداد و کواهی‌دادم‌اند که اودنیا را فرو گذاشت وباند کی 
از آن قداعت کره و با اینکه کار قضا را بروی عرضه داشتند آن را نیذیرفت . و 
مسعووی می نو دسد : موف تاریخ طبری فقیه عصر و بارسای روز گارخویش بودا . 

مذ هب خاص طبری درفقه ؛ سیوطی می نویسد : طبری نخست بر مذهب 
شاوی بود اما دیر ی نگذشت که وی از شافمیان دوری گید و بمذهب خاس و 
مستقلی کر ایید وخود درباره‌بسیاری ازمسائل به فتاوی خاص‌فال کردیدچن انکه 

گروهی بدو کرویدند و ازری تقأید می کردند۲ 

۱- مقدمه مروج الذهب نقل محالی الاسلام س ۱۱۱ . 
۲ - طبقات المفسرین . 


۴۴ 


صبحی محمصانی۱ پس از یاد ٩-ردن‏ مذاهب چهار کانه معروف اهل‌سنت 
( ما ی _ حدفی - شافعی _ حنیلی ) در ذیل عنوان مهمترین مذاهب اسلامی آزمیان 
رفته سنیان , سه مت را باز می کوید که عبار تند از : مهب اوزاعی۲ » مذهب 
ظاهری۳ و مذهب طبری . و درباره مذهب‌طیری آنگاه که تسرجمه احوال و آثار 
طبری را بایجاز یاد می کند » می‌نویسد : 

طمری فقدپی تعرابکری دون ۲ تست به شاقعی و م) اک و فقه اعل رای 7 
اما بی از چندی خود به‌مذهبی حدا گانه و یهن ری که در بفدان شیوع بافت 


و گروهی چون معافا نهروانی و دیگران؟ از پبروان او بودند ... سپس می‌نویسد : 


اما مه طبری در نیمه فرن ینجم هجرت «نسوخ کشت و در بطون تساریح مدفون 


۱ - فلسفة التشریم فی‌الاسلام ص 4٩‏ :ا ص۵۲ چاپ بیروت . 

۲ - امام ابو عمرء عبدالرحمن بن عمرو متسوب به اوزاع تیره‌یی أذ یمن‌یافر یه ی 
بدمشق متوفی بسال ۱۵۷ ه که مذهبی خاص داشت و از اصحاب حدیث بود و با ری و 
قای معالقت داشت . 

۳ ۰ منسوب به داود بن علی اصفهانی معروف به ابوصلیمان ظاهری متوفی «سال 
۷۰ موی نیز مذهبی خاص داشت و تنها بظاهر کتاب و سنت استناد می‌جست واز اجماع 
و رأی و استجسان و جز اینها سر باز می‌زد . 

- مانند اين کامل ابویکر احمد ين کامل بن خلف بن شجره که در فقه پیر ومذهب 
طری ود و تألینانی چون : غریب القر آن - ۳ القراات و جز اینیا داشت‌وی‌ویده 
ترجمه احوال طبری را نوشته و بافوت حموی در کتابارشادالارب از نوشته‌هایاین کامل 
و شرح حالی که عبدالعز یز بن محمد طبری پر طبری نوشته استفاده کرده است. رجوع 
ه مقدمه آقای دکتر مشکور بر ترجمه طبری ص پانزده شود برای دستیابی به دیگر 
بیروآن مذهب طبری رجوع ۰ قهر صت آبن | لدیم‌ص ۷ - ۲۹ ۳ دود آ قاید کتر مشکور 
نیز نام چندتن از بیروان مذهب طبری با مذهپ , « جریریه > را بدینان آورده‌اند : 
علی ین عبدالعز یز دولابی » محمد بن احمدین امیاللج + این‌العر اد » ابوالعسن احمد بن 


یی اددجم و ِ« ۳ کامل که باد کرد.بم 


۴۵ 


۳ ۰ از شکفتیهایی که ممکن است مور توحه طرفدار ان آزادی ‌ برابری زان 
درین ءصر واقم گردد این است کهدر مذهب طءری و مذهب ظا‌ری آ<و بر کرده‌اند 
که زن بر اطلاق در ٩۸۵‏ مر حا ؟ م خود باشد برخااف هدهب ابوحنیفه که این اه «ر 
را چر در قضایای اموال برای زن تجویر فکرده و بر خلاف دنکن یمان 5 بر 
اطلاق از وا گذاردن چنین حقی «»زن امتناع ورزیده‌اند۱ 

طبری مورخ : نه ۳ طءری درژوشتن ی تاریخ ۵مد. ی بلند و دربر کاری‌شهرت 
داهْمه و از صرف وفت‌در زحقیقات عأمی دمی غفلأی می‌ورزیده و نوده آغار | ز خود 
بیاد کار گذاشته است » چذانکه دا ناریخ او ۸جاد بزر کف ) چاپ مصر ( است » 
بلکه مومترین صفات يك مورخ شرفی که عبارت از دینداری و بارسابی و تبحر در 
علوم است نیز در طبری وجود داشته و بدین سیب همه نوشته‌ه‌ای مستندوی مورد 
اعتماد مورخان س از اوست . 

ریووار۱ می‌نویسد : « | گر شیوه تاریخ نویسی شرقیان خالی از انتقاد و تجزیه 
و تحلیل وقایع و بان نکردن علل آنپاسی » این فایده بزر کگ غم دزین شیوه هست 
که حوادث را در نهایت امانت و صمیمیت و خالی از هر کونه غ-رضی در دسترس 
خوانند کان می گذارند . 

و درباره طبری می‌دویسد ۰ وی مورخی وه و عاله ی حوحد بود که در در تو 
فضل و دانش کم‌نظیر و آثار تاریخی و ادبی فراوان وجامع خوش در شرق بپایگاء 
عامی بلندی ذایل آمد که همتایی نمیتوان برای او جست . مسه‌وری تاریخ طبری, | 
شا تارفن می‌شمرن کهوره ش‌ازو ی‌بدید | مده و 7 درمیانتالینات دا بنده 
و درخشان و آفرون‌تر از تمام ا اتف , همه گونه اخبار را 9 آورده و حاو 

۱ -رجوع به بداة الیجتم؛. ج ۲ س ۳۸۱ و المحلی 6 ٩‏ رم ۱۸۰۰ شود . 


۲ بت مجالی الاسلام و ۳1 ار ِ حاهر ۳ مات ه‌ در <مه عادل رت چاپ فاهر ه 
۷۱ سس ۲۰ ۱ . 


۴۹ 


فذون اک و مشفءل بر انواع ناسا اینی ٩‏ و کتابی است که سود فراوان دار و 
آنگاه ورباره پارسایی و بجر طبری در دانشها سخن و ۱ 

سپس ریووار می‌نویسد : تاریخ طبری از کتب اساسی و گرانبهای تاریخء‌رب 
( ابرلام ) بشمار می‌رود و بویژه مطالبی که در باره منشاً اسلام نوشته است بسیار 
ذیقیمت است این تاریخ مشمل بر اطلاعات گر انیهای بیشمار درلغت وطبایعو اخلاق 
مردم روز کار تا سال ۱ ۹۱ م ) ارت . 

همحئین در طمر ی روح ایمان واعمقاد وهی مودار است چنانکه هی بیشیم‌وی 
توجه خاصی به‌اخبار اسلام ومسائل فقهی میذول می‌دارد . و ادواروبراون۱ از جنبه 
دیگری بتاریخ طبری می‌نکرد و می‌نویسد : پاره‌ای از آثار پپلوی که زایل شده 
هتم ری ومد ان آسم ای عرش ی ار مور ری 
نویس مانند طبری ومسعودی و دیئوری وامنا ام محفوظ مافده است ( اینکه‌مورخین 
راعربی نوس گفتم علت آنست که ا کش آنها از نژاه ایرآنی بودند) ۰ و مرحوم 
بهار می‌نویسند : ۲ تاریخ‌الانبیا والملوك تالیف ابوجعفر محمد بن جریر طبری از 
بر دن مدارك و ماخذهایی است ک-ه تاریخ ساسا ثیان را می‌توآن از روی ترا 
آورد » و یز می‌تویسند" : محمد بن جریر طبری ( ۲۲4 ۳۱۰ ) درین زمان‌یعنی 
در فرن سوم هدری طفون کر و در همان فرن چنددن ۳۹-۹ نیر از تاریخ نگاران 
بوجوه آ مدند و افیخ چنددن بدت و از روی مطالعه و دحقیق و با مراجعه بکتب 


آویرتا و مراحع دم‌لوی استان خود را در تاریخ ایر ان اتتطام و ۲ 


۱ - تاریخ ادبیات ايران ج۱ ترجمه علی باشا صالح ص۱۸۷ . 
۲ب نگ شناسی ص۱۱۳ . 
۳ - همان کتاب ص۱۹۲ ۰ 


۳۷ 


۲ ار طبر ی ؛ 

چنانکه باد آور شدیم طبری وأنشمند هقی بوه ۵-5 از هوی و«وسمای 
فر ببنده ایتجهان در سرأس مر خود چشم بوشید و با فناعت بسر برد و با ایمان 
و کوششس حیرت بخشی در همه دوران ی بکسب داش و تالف و افاضه علم و 
ادب بدیگران سر گرم بود او مانندهمهٌنوابغ جهان دانش و ادب وهذر » لذات‌معنوی 
را که سروکار داشتن با کتاب و دانش است برلذات ناپایدار و ملال آور مادی تررجیح 
داد وهمواره سر گرم تصنیف و تألیف بود تا س انجام آثار گرانبرایی‌برای آیند گان 
بیاد گار گذاشت . 

وروی از قفا کروان شون خرشیه ابا ار ییا مسر یه وی 


اوراق آن ۵4 مهدار خواهد بوه ؟ گفت : سی‌هسزار ورق ‌ ری 1۰ هزار صفحه . 


گفتند . این مقدار مر آ وش ۳ بایان رسا ند بیش از ره خواندن آن بایان رابد. 
ازیذرو طری تفسیر خویش را در سه‌هرار صفحه مخدصر کرد 1 در سید + آیا 
از تاریخ جهان از روز کار آدم تا این دوران لذت می‌برید؟ و ب-از همان پررسش و 
پاسخ که دوباز شین یه هیان هل یراشف یی کف روط وه هیا اوه 
است و آنگاه تاریخ را نیز همحون تفسیر مختص کرد... ۱ 

و ای هه فرغانی که ار فا ک ردان موی زره استه کرو از 
شا وان طبري مدت رک وی را از هنگام بلوء تا زمان م مرگ وی «فی 
هشتان و شش سالگی حساب کردند و آنگاء اوراق تصنیات اورا بر ایام زند گانیش 
تفسیم کردند » بهور روزی چهارده ورق رسید )۱ 

باری هومتردن آ ار وی عمار ند از : 


ِ- جامع البیان فی تسیر الفر آن که به تفسیر طابری یا تغسیر آبن‌جر یر 


مت سچست مس 


از مدمه ار جمه تار یخ طری آتای دکتر هیواز 


۴۸ 


معروف و در قاهره چاپ گردیده و دز روز کار مفصور بن‌نوح سامانی بفارسی ترجمه 


شده است . 

این ترجمه نیز مانند ترجمه بلعمی از تار یخ طبری از شاهکارهای نثر بارسی 
است وسال گذشته خوشرختانه دو جلد آن‌بپمت آقای د کتر مم‌دو ی استاونانشگاه 
و ۳ توت آرتهتنم | فا یت یفمایی‌حزو انتشارات رانشگاه چاب شده‌است ۰ 

۲ _ تاریخ کبیر یا تاریخ طبری بنام تاریخ الامم و الملو با اخیارالرسل 
والملوك که حوادث جهان را از زمان آدم تا سال ۳۶۲ هجری ( ژوئیه ٩۱۵‏ م )یعنی 
هشت سال پیش از در گذشت موّلف " درین کتاب مهم آ ورده انت ‏ وحز شقن کب گو 
دربار؛ طبری ببرخی از مطالب آن اشاره رفت . و چون در ضهن تاریخ انبیا بسیاری 
از « اس‌ائیلیات » نا گزیر نقل شده و در روایات تاریخ قدیم مطالب دور از حفیقت 
ذیر دیده می‌شود ازیثرو طبری که دانشمندی روشن بین و متفکری محقق ان 
کتاب ور ام اعتذار می‌نویسد :۱ « خواننده این کتاب بداند که استتای ما بدانجه 
درین کتاب آورددم به‌روایات و استادی‌است که از دیگران بتوالی بما رسیده و هن 
نیرز خود از آنان روایت می کنم یا سند روایت را بایشان می رسانم که در 
آوردن مطالب تار یخی استتباط عقلی شده باشد .. | گر شنوند گان اخبار این کتاب, 
ببرخی از واستانما و قصه‌ها برخورند که عقل وجود آنها را انکار کند نباید بر هن 
خروم کرو زرا ها ا تیار خانکه شنیده‌ايم در کتاب خود اورده‌ايم » . تکامه‌ها 
یا صله‌هایی یز بر تاریخ طبری نوشته شده است از قبیل : ذیل فرغانی و تکلمة 


ابو الحسن «مدانی و صله غرت ۳ ۱ 


۱ - مقدمه ترجه طبری د کتر مشکور ص بانزده . 
۲ - رجوغ ,۹ مد مه آقای د کتر مشکور ص بائز ده و کتف‌الظنون ۱ ص٩۲‏ ۲ و 
آداتا له ورین ریدان ۲۳ س ۱۰۹۷ شود ِ 


۳۵ 


نا گفته نماند که خاورشناس نامور آلمانی نولد که فسمت ساسانیان طبری‌را 
بزبان آلمانی ترجمه کرده و با مقدمه و حواشی ذیشقیمتی منتشر ساخته است که از 
بهترین نوع تحقیق بشمار می‌رود ۰ این ترجمه بسال ۱۸۷۹ در لیدن چاپ ومنتشر 
شد . آریینوی ( مدنده۳۳۴ ) نیز تاریج طبری را ۰ که ابن الا مف تلخیص کرده بوو 
بزبان لائین ترجمه کرو و فسمتی از اریخ طبری با مقدمه‌بی از د کتر کزه گارتن 


( 102620۳۱62 ) و ولد ور ۱۸۳۱-۵۳ بطبع کم 


۱ - دجوع به هقدم4 آقای دکتر موز ص‌‌ شانز ده مود ۱ 


۵۰ 


حاپهای ار بح طبرق :مرحوم ثروینی نوشته‌اند ؛ 

اصل متن عربی تاریخ طبری ابتدا در سنه ۰-۱۸۷۹ ۱۸۹۰ مسیحی در لیدن 
(هلند) در ۱۵ حلد ۳ در ۱۳۲۷ هجری در*هصر در ۱۳ جلد بطبع رسیده است 
( بیست مقاله حاشیه ص ۱۳ ) در سال ۱۳6۷ ه - مطابق ۱۹۳۹ نیز کتاب طبری 
در ۸ حلد در عطبیه استقامت قاهره بس از مقابله با نسخه چابی مطبعه بریل ( در 
لیدن ) بوسیله ذخبه‌ای ازعلما چاپ شده و در جلد هشتم آن کتاب صلء‌تاریخ الطیری 
لیف عریب بن سعد قرطبی ( از ۲۵۱ ی ۳۲۰<) و کتاب المنتخب من کتاب ذیل 
المذیل من تار یج الصحابة والمابعین تالیف خود طبری بجاپ رسیده است . 

و آقای و کتر مشکور می نویسند : چاپ نسخه تر کی در سال ۱۲۲۰هجری 
در استانه ( اسلابول ) بوده است و چاپ لیدن به احتمام خاورشناس نامور هلندی 
دخویه۱ و چدد خاورشنای وک , ارس و تعلیقات انجام گرفته است و ۳ 
هم توسط بوسف بك‌هحمد حثفی ومحهدافندی عمدا(لطیف ور یازده حلد باصلهءریب 
که جلد دوازدهم میشود و با منتخب ذیلالمذیل درسال ۱۳۳۹ « چاپ شده است » و 
هم | کون نیز در مصر بطبع نسخه تازه‌ای مشغولند که از روی نسخه وخویه اسی 
ولد ول ان تن وم منت 

۳ اختلای الفقما۲ درباره مقارنه مذای فقهی و اختلافات فقیهان . طبری 
درین کتاب نامی از احمد بن حنبل برده و دد پاسیخ بیروان این حنیل گفته است : 
احمد دُقیه نبود تاتزه او از محدثان بشمار می‌رفت و این گفته حنبلیانر | که در آن 

1۲6 )۶:۵6[6 86:06 - ۱ 

۲ - در طیقات المفسر ین بنام اختلاف العلما و در مآخذ دیگر اختلاف الفقماست 
که وان ان ۰ هه دز قاهره چاب شده و فطع بی خطی نمز از آن در کتا ۳0 
۰ حود است . ) 4۶-1 التشر یم ص 0۰ ( ِ 


۵۱ 


زور ازور نداد کزژه کی پزوند بران‌گیخت و آزینرو با وی به‌دشمنی برخاستند 
و اورا بشیمیگری و الحاد متهم ساختند اما طبری بغوفای جاهلان اعتنایی نکره و 
همجنان بر سخن خوش بایدار بود و ببا مناعت طبع و قناعت بسر می‌برد و این‌که 
برخی نوشته‌اند یس از مر کث وی را در خانهٌخودش از بیم ثش قبر او توسط‌حنبایان 
بثهان بخال سیردند » مربوط به این حادثه بوده است۱ ۰ 

۶ - کتان القراات . 

۵ - کتای احکام ثرایم‌الاسلام که طبری درین تألیف مذهب فقهی خاص خود 
را تدریح کرده و در اثبات فتاوی و نظریه‌های خوو باستدلال پرداخته است . ۲ 

۰ - کتاب ا(لطیف در فقه . 

۷- کناب الخقیف . 

۸ کتان النسیط ور فقه . 

۳. کتان الاثار‎ -٩ 

۰ - توذیب الائار ور حدیث . 

۱ - کتاب الاعتقاه ٩۰‏ 

۲ - ادب القاضی . 

۱۳ - تاریخ الرجال من‌الصحابة . 


۱- رجرع به کثف الظنون وريحانة الادب ج۳س۲۲ و مقدمه آقاید کترمشکور 
ص دوازده شود . 

۳ - از شماره ٩‏ تا ٩راصای‏ فلفهالتشر یم نوشته واللطیف والبسط دار سانة 
الادب هم نقل کرده است ۰ 

- در بازه مماره‌های ۱۰ و۱۱ رجوع به ممجم البطبوعات ج٩‏ ص۲۲۹ ۱و کشف 
الضنون شود و حاجی خلیفه تپذیب الائار را در نوغ خود بی‌هتا شمرده است . 


5۲ 


4 خن غدیر خم یا طرق حدیث الفدیر ۰ 
۵ الرد علی الحرقوصية . 

۰ طرق حدیث ااطیر ۰ 

۷ - القرانات۱ . 


۸ - اله‌حاضر و ااسیدلات ۱۱ 


۱- از شماره ۱۱ تا ۱۸ در ريحانة الادب آمده است و شاید تاریخ الرجال من 
الصعابة کتاب ذیل المذیل من تاریخ الصحابة والتابیین باشد که در ذیل جلدهشتم تاریخ 
طبری چاپ مصر طبع خده است و کتاب القرانات هم همکن است محرف کتاب القراآت 
باشد که سیوطی آن‌را یادگرده است . 


۳ 


در گذشت طمری ؛ - سیوعلی‌می:ویسد : طبری درشامگاه روز بکشنه دو روز 
مانده از وال سال ۳۱۰ ور گذشت ۱ و حاجی خلیفه در کشف الظنون در من 
گفتکو از کتاب اختلاف الفقهاء لبری وخصومت حنبلیان با وی » نوشته است جسد 
وی را از بیم عوام درخانه وی پنهانی بخاك سپرده‌اند اما سیوطی وخطیب بفداوی ۲ 
برخلاف این شاه آوشته‌اند گروهی بسیار که ماو | را چزخدا نداند در لشییع 
<نازه وی بوده‌اند سیوطی می‌تویسد : اور آشییع چنازه او روف بیشمار شور کت 
جستند وچندین ماه بر گور وی‌نمازخواندند ومردم‌بسیاری اورائنا افتند از آن ماه 


است گفتار اروسعیدبن اعرابی : (خفیف) 

2 منم وی تال دق عن مثله اصطبار الصبور 

تام ناعمی الملوع اجمع لما فام ناعی محمدین جریر » 
وابن‌درید در رئای طبری سر ووه است : 

ان المنية لم تتلف به رجلا پل اتافت علم! لادین منصوبا 

کان الزمان به تصفو مثاربه والا ن اصبح بالشکدیر مطوبا 


۱- همان ماخذ و صاحب ريحانة الادب نوشته : روز شنبه بیست و ششم شهر شوال 
سیصد ودهم چنانکه مشهور است ویا بازدهم ویا شانزدهم هجرت . ودرمقدمه ترجمه طبری 
آقای د کتر مشکور ۶ شوال سال ٩۲۳(۳۱۰‏ م) است . ۲ طبقات الفسر ین ص ۳۲ 
دتاریخ نفد اد ج ۱۱۲۲ . درباره تر جبه احوال ط.ری بحز مآخذی که درین مذتصدر امد 
می‌:وان این منابع نیزر جوع کرد « داثرهالمعارف اسلام . محجله دانش‌سال‌اول شداره ۸ وه 
۱۳۲۳ مجعدین جریرطبری - احوال و آثازطبریت لیف علی‌هابی- مجله المجمم العلمی 
العر ا مقاله ءوارد الطبری 


و 


تسه هی کینه 5 و 

بررسی نتیجه مقابله نسخه‌های کهثه ونو وستجیدن اختلافهای نسخه‌هااز نطظر 
شناسایی شیوه نشر فرن سوم وچپارم » برأی باز شتاختن نسخه‌های اصیل و کپن از 
زسینه‌های بدلی ونو » مقیاسی بدست ما میهد که تا حدی می‌توانیم باصا لت یا بدلی 
بودن نسخه‌یی حکم کنیم 

چنانکه هنگام مقابله بخش همم ساسانیان با اینکه در کتابخانه مر کزی 
رانشگاه چندین نسخه اصیل وخوت وجود وارن 15 آنها را دانشمند ار حمند آفای 
مجتبی مینوی عکسبرداری کرده و از کشورهای مختلف فرستاده‌اند » چون بیشتر 
آنپا را در آن هنگام برای صحافی بجاپخانه فرستاده بودند و دسترسی بآنپا با شتابی 
که انسنحات دأشتم میسر نبود » از سرو تاکن نسخهیی‌را که در کتابخانه مرحوم 
تفا عون دارن وتا تقفی ار سکه‌های فووی استفاوه افاعاری ک ع رو 
تصحیح فسمتی از ترجمه طبری ( بخش مربوط به ایران ) اصیل‌ثر 1 کینه‌تر است 
قراردادم وسپس آن‌را با یکی ازنسخ کتابخانه مر کزی‌دانشگاه ( نسخه‌بادلیان) 
که تحلید شده و آماده بون ونیز با نسخهٌ چابی آفای د کتر مشکورا مقابله کردم 
و در ضمن تصحیح فرمها و در فرصنهای ِ« ۳ برخی از اختلافیا را یادداشت کردم 


2 اش کات از روی سه نسیده خطی که نار یخ نت ۱۰۸۷ و نار یخ دو م۱۰۹۰ 
و تاریخ سوم ۸۵۲ هجری است تیه شده و چنانکه ملاحظه می‌شود نار بخ افدم‌نسخ‌ایشان 
فرن نوم اتنت ما نار یخ ب عد4 باد لمان ۸ ۷۶۱ می باشدو جون منحاو رز از رك‌قرن از ۵ 
فاصله دار ند اینومه اختلاف دیده می‌شود نسخه مرحوم دهخدا :اریخ ندارد و حدس رام 


۵ ۵ 


بو ای‌توضیح‌یان آ وری‌می‌شود ده (با )علامتنسخه کهن تر با بادلیان و(ده) علاحت 
۳۳ ) و‌هخد أ ( و ) مش [ علامت زسخه چادی آقای و شکور است : 

۱ - در یو نر متقدمان نام پسر را به نام بدر اضافه می کنئد بی‌آنکه 
بتقلید از تازیان کامه ( آبن ) را بیاورند : 
با : بردجرد شپریار . ده ومش : یزدجرد بن شهریار ص۱۱۱ و ص ۱۲۰۹ 
با : اردشیر شیرویه ۰ ده ومش : آردشیر بن شیرویه . س ۱۱۹۲ 

۲ - دیگر از خصوستای نش متقدمان و بویژه شیوه نثر بلعه‌ی این‌است که 
تا حد امکان از بکار برون کلمه‌های بیگانه و بخصوص کلمه‌هایی که در فارسی معادل 
۳ و آشنا بذهنی داشته باشند خودداری می کنئد مر آنکه کله» تازی از 
لحاظ ایجاز و کمی شماره حروف ومانوی بودن . برکلمه فارسی رجحان داشته باشد 
چنانکه مرحوم بهار نیز در حواشی این کتاب در چند جایگاه درین خصوص کفتگو 
کرده‌اند و اينك نمونه‌یی از اختلاف نسخه‌ها : 
هی هر مس یز 333 
با : | پیش آزان گفته‌بودیبکردمی .ده ومش : بجای : بکردمی : قبول کردمی. 
ص ۱۲۰۳ 


با :| کر تو زنمن باشی . ده و مش : اکر تو مرا قبول کنی بشوهری . س۱۲۰۳ 


با و ده : بستم بیارمش . مش : او را بجور بیاورم . ص ۱۱۱۵ 
با و ده : گر دکن. مش :جمم کن ۰ ص ۱۱۲۱ 
او ید شرت س ۱۱۳۷ 
با و ده : از پس مش :از عقب ص ۱۱۲4 
با و ده : از دی مش : بر آفر ص۱۱۲ 
با و ده : گناه مق ی ۱۱۵ 


۵۹ 


با و ده : ۳3 مداد 
3 و ده : ثرهیم 

با : بیسیج . مش : پساز 

با وهش : رشنه‌ها . 

با و ده : بیخشید . 

۱[ 
با : خواسته 

با : چیره 

با و هش نخستین 

با و ده : نخس‌تین ۳ 

با و ده : لخست 

با : کار با وا شور ده شد 
با : از دشت 

با : دستار بگردن 

با و ده : سه يكث 


۳ ِ ستعکار 


هش و ده : اوعال تیه ت ماخود تغاین 


هش : چجمع دزن ۵ ۱ 
مش :خللاصس نباشم س ۱۱۲۵ 
ده : مپیاً باش س ۱۱۲۱ 
ده : رسن‌ها . س ۱۱۲۲ 
مش : قسمت مود . ص ۱۱۲۷ 
مش : با مسکین ۰ ۱۱۹۸ 
ده و مش : مال ۱۱۷۳۳ 
وه : مسلط ۱۱۷ 
وه : اول ۱۱۳۸ 

۱۷۱ 


مش ۱ اول وت 


هش : اول ۷۱۱۳۹ 


ده و مش 7 کار کسری حرف ۳۹ بود ۱۳۷ ۱ 


هش 2 از تنعل ۱۹ ۱ 


ان ۷ ۱۱ 
هر تا ۱۹۲ 
ده و مش : طالم ۱۲۲ 


۱۱۹ 


۳- او - وی » چنین بنظر می‌رسد که متقدمان ( وی ) را بیش از (او)بکار 


بردند : 
۰ ً‌ ت ۳۹ 
ج «عسن رن 


: وست اوی ۴ 


ده هش : دش او ۱.۸ 


هر ره ۰ ۱۲ 


وود 


با :نام وی . ده و مش : ثام ار ۱۱۳۳ 


با : از وی نیکو روی‌تر . ده و مش : آزو نیکو روی‌تر ۱۳۰ 
با : نام وی کسری . هش : نام او .. ۱۰۷ 
با : سوی وی. ده و مش : سوی او ۱۱۹۱ 
با وبا و مش : با او ۱۱۱ 
با : بر وی . ده و هش : بر او ۱ 
با : نام وی » ده و مش : نام او ۱۱۹ 
با : از وی ده و مش : آژو ۱۱5۲ 


و جن اینم| در موارد کر ۰ 
؛ _ بای تا کید در اول فعل ماضی 


با : اورا یز بکشتند. ده و مش : اورانیز کشتند ص۱۷۰۹ و ص ۱۲۰۷ 
با و وه : بدانستید مش : دانستدن ۱۳۰۵ 
بت شش گت ۱۱۰۱ 
با و ده : بءرسید مش : رسد ۱۱۰ 
با ؛ بگماشت . هی : کماشت ۱2۸ 
با : بگرفت مش : گرفت ۱۱3۰ 
با و ده : بخواستی عمش : خواستی ۱۱۱ 
با و ده : بیریدی مش : بریدی ۱۱۹ 
با و ده : برفت مش : رفت ۱۱۹6 
با : بکشتم ۰ ده و مش : کشتم ۱۱۷۹ 
با : بایستان . وه : فیستتان ۰ مش : استان ۱۸۲ 
با و ده : بغشست عش : نشست ۱۱۸۵ 


۵۸ 


حذف با در مضادع 


با : *رستد ۰ ده و هش:بترسد ۱۷۳ 

با : روید ده و هش : بروید 6۵ ۱۷ 

پا و ده : پاز جای دویم مش : باز جای یشم ۱۱۷ 

با و ده : دید مش : بممدذد ۱۱۶۰ 
۵ - ایدون و ایدر را متاخران به چنی و | نجا بدل کرده‌اند : 

با : آیدون ۰ مش و ده : چنین ۷۱۲۱۰۸ 

پا : نام دو ایدون است . ده و مش : چنن است ۱۱۳۱ 


با : و بخبر اندر ایدون است ۰ ده : و بخبر اندر چنین است . هش : و بخبر اندر 


آمده است ۱۱۳۷ 
با و ده : و آددون خواندم مش : و چنین خوآندم ۹ ۱ 
با : ایدون باید ده و هش : چفین با د ۱۹6 
با : ایدر بباشید مش : | جا بباشید ۱۸۹۹ 


- جمع : در سر آسن ۳ بلعمی جمعهای 9 تازی و جمع ( ات ) بندرت 
بحشم می‌خورد و اگر هم گاه یافته شوه توان کگفت از صرفات کاتمان است و گاهی 
هم که در نهر بلعمی جمعهای مد نازی‌دیده می‌شود آ نها را با علامت جمه‌با ری 
(ها) می آ ورد چون : عجایب‌ها و نوادرها واخبارها وجرایشها و این شیوه درنوشته‌های 
دیگن نو پستد گان و شاعران متقدم‌نیز دیده می‌شود و ايذك نمونه‌هایی از چندصفحه 
مقابله شده : 
با : و اخبارهای او وه و مش : واخبار او ۱۳۰ 


با : چدان و «دران ده و مش : 0 آ با و اچداد و اچداد و آبا س ۱۱۹۱۸ 


۵۹ 


ده و مش : و مواثئیق و عبوه ص ۱۱۹4 با : ندارد و معاوم است که ساختگی 


است و از نش بله‌می نیست . 


1 - درو آندر : متاخ آن رفته رفته‌بجای (اندر) که در نثر فرن سوم‌متداول 


بوده است ( در ) بکار برده‌اند 2 


با و ده : آندر سلاح خانه . 
با : آندر حدتث . 

با : بملك اندر 

پا : بمرو آندر ,ده : به‌رو 
با : آندر همه 

با : اندر کار 


با و ده : بماك !ندر 


پا و وه : اندر میان . اندر عرب 


با : اندر عماریها 

با و ده شش آندر ۳ 
با و ده : اندر میان 

با و وه : بخائه آندر 
با و ده . اندر جیان 
پا : اندر آمد 


ا ۳ اندر ۳ خانه 


ده و مش : در عمارپها 
مش : شب در آمد 
مش : درمیان 

مش : ور خانه 

مش : در جپان 

ده و مش : در آمد 


ده و مش : دز اش‌خانه 


۱۱۱۷ 
۱۳۰۸ 

۱۳۹۰ 

۱۰ 
۱7۳ 
۱۳۰ 
۱۳۰۷ 9 ۹ 
۷۱۷۵ 
۱۱۳۹ 

۱۱۳۹ 

۱۱۳ 

۱۱۳ 

۱۹۱ 

۱۹3 


۱۱۹ 


۷- بای ظر فیت نیز که در نش متقدمسان بسیار رایج بو کم کم به ( در ) 


هبدل شد : 


با : یملك 


مش : در ماك (سه بار در يك صفحه ) 


1 ۰ 


۱.۷ 


پا 1 باصطخر هش هل آص.طخر ۱۲۰ 


با : رماك اءشان مش : در مك ایشان ۱۳۱۰ 
با : بخر اسان مش : در خراسان ۱۳۰۵ 
پا و ده : باهواز مش : در اهواز ۱۳۰۷ 
با و ده: برسایی مش : در رسای ۱ 
با : بدان وقت ده و مش : در آن وقت ۱۳۲ 
۳ : بدین حرب مش وده . درین جنگ ۱۱۳۳ 

۷۱۲۱۸ 


با و ده : بخانه باژن‌اشی مش : ور خانه .. 
و نیز رجوع به‌صفحه‌ه‌ای : ۱۱۵۸ و ۱۱۷۸ و ۱۱۸۲ و ۱۱۸۳ و ۱۱۸۹۵ و ۱۱۹۵ و 
۷ شود . 

۸ - متقدمان و بویژه بلعمی و بیپقی و دیگران فعل ( بودن) راعنگا می که 
به معتی تام بکار هی‌بردند یعئی جنبه فعل رابطه و معین نمی‌داشت با ( بای تا کید [ 
می آوردند ولی بعدها این شیوه فرو گذاشته شد : 
با : و يك ماه بیود پس بمرد ده و مش : و بك ماه بود پس بمرد ۳۹۹ 
با ؛ دو سه روز ببود ده : دو سه روز بود ۱۱۷ 
در تاریخ بیوقی و بخشهای ویک همین کناب این شیوه بدمام مر اغانت شده‌اشت . 


نگ کاشنان : در کیت : ( از بس. )ر اه : ۰ دس از , تیان تام هیده 


#موهی ترريك شون : 


با : و از بس وی مردی یافتند. . ده و مش :و یس از وی .. ۱۳۰۸ 
با : از بس بوران دخت مش . مس از بوران دخت ۳ 
با : از س آنکه مش : دس از آانکه ۱۰۳ 


۷ مدع#دمان / راای ۶ات مفعول کوج و دکار هی بر دد ِ 
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یا راید که تر که مان بر سمی وه ؛: ماید که تر که دعمان را بفرسمی ص ۱۱۱۹ 


با : مرری یافتد ده : مردی را یافتند ۱۳۰۸ 
پا : مر سیاه فرستان ده و مش : عمر سیاه را فرستاد ۱۳۰۲ 
با : و کس وژیر نکرد ده و مش : و کس را وزیر نکرد ۱۳۰۲ 
ده : از دس او کس نیافتند هش ۳ را نیافتدد ۱۳۰۹ 


با : آن‌دختر بزنی‌بکسری نداره ده و مش : آل دختررابز نیبکسری‌ندهد ۱۱۱۲ 


زا فقم رو فرار کرج,. ۰ شین خوشن ترا مزا کرد ۱۱۳۵ 
با : بسرآن خویش‌درحمار کرده‌بود.ده ومش : بسرآن خویش را ... ۱4:۷ 
با : نسل خویش بمر دم ده و مش : سل خودش رآ. ۱۱۸ 
با : همه در خرانه خویش نهادی ده و مش : همه را ور خرانه ...۰ ۱۱۹۳ 
با و ده : وین نام‌آنوشروان نهاد ده و مش : و این نام را .. ۱۷۹ 


و نیز متأخران کامه (مر) را هم بتدریج فرو گذاشتند : 

با : و ده فال زدند مرظفر را مش : فال زدثف طفر را ۱۱۳۹ 

با : بسیار خواسته مر اورا داد ده و مش : بسیار خو استه اورا داد ۱۹۹ 
۱ - در نثر فرن سوم نویسند گان ؛ اسم مصدرهایی‌را که از کلمه‌های‌تازی 


با (ی) فارسی می‌ساختند » بر مصدرها و اسمم‌ای غر !ی ترجیح ید ادذف / 


با : امیری خراسان ده وهش : امارت خراسان ۱۳۰ 
با : حجامی کردی ده و مش : حجامت کردی ۱4:۲ 
با : خلافتی ده و مس : خالافت ۱۳۹۰ 
با : خلیفتی ۰ یه : خلافتی ۰ مش : خلافت ۱۳.۰ 
با خوو:تدلتلی مش و ده : خود برسم دلیل ۱۹۵ 


۲ - در تثر متقدمان کلمه‌های مخفف بیشتر بکار می‌رفت : 


1۳ 


با : آ گه شد ده و مش : آ گاه شد ۱۳۰۵ 


با : آنگه مشش و ده : آنگاء ۱۲۰۷ و ۱۱۸۹ و۱۱۹۷ و۱۱۸۵ 
پا و ده آرند مش : آورند ۱۳۶۰ 
با : بیگنه ده و هش : بیگناه ۱۱۹۳ 
۱ مش : آنگاه ۱۱۷۳ 


با : هر گه ده و مش : هر گاء ۱۱۷۳ 


۳ می و همی و (ی) : 
رفته رفته بجای (همی) (می) متداول شد و (ی) استمراری از میان رفت 


با : نگاه همی داشت م8 اههد اش ۱۰۲ 
با : خدمت همیکرد مش : خدمت میکرد ۷۲۰ 
ده : همی کردند مش : میکروند ۱۱۰ 
با و ده : همیداشت»همیکرد قعر ۸ عییشت مسر ۱۱۰ 
با : همیکُو ید کی هی و وا ۱۱۸ 
با و ده : صبر همیکرواد هش : صبر فک وزن ۱۱ 
با : همی‌کشتند هه ار تمیق ۱۱۳ 


تا تاه فده گرد ده کرای بت هقی :گرد ۱۱۳۵ 

با و ده : همیداشت - همیکشت خر جی کرد-هشمیداشت - میسکشت -میکرد ۱۱4 

با و ده : همیگر یست.همیگفت مش : میگریست ‏ میگفت ۱۹ 
و در بسیاری از صفحات 1 این تحول نمودار است 

ی : با و ده : راشتندی . مش : مید اشتند ۱۹ 


و مش بکشتم ۱۱۷۸ 


6 - (ن)مصدد نیز در وجه معدری ومستقبل بمرور حذف شد : 


۲ : وان یافتن مش وده : توان یافی 

با و ده : س‌برنتوانیم آوردن مش . سر برنتوانیم آورد 
با و ده : نتوان دأشتّن مش : وان داشت 

با . خواهی کشتن ده و مش : خواهی کشت 
با : خواهد بودن ده و مش : خواهد بود 

با : تتوالم دیدن ده و مش : انوألم دید 


۱۳۰ 
۱۲ ۵ 
۱۷۳ 


۱۱۳۸۳ 
۱۸۶ 


۱۱۳۸۵ 


۵ - برخی ازفعلها و تعبیر های قدیم‌نیز رفته رفته‌فرو گذاشته شد و بفعل 


متداول‌تر و تعبیر مأئوی‌تری در روز گار کاب تبدیل یافت : 


با و ده : بازآیی ۰ من نزن وود ۱۲ 
با و ده : ثیارست مش : نتوانست ۱۲ 
با وشن مش : چه گویید ۱۱۲ 
با : همی ستد ده و مش : همیگرفت ۱۹ 
با : بسّد ی وت ۱۱6۰ 
با و ده : بفر‌مود مش : یگفت۱ ۱۵ و۱۱۸ 
با : اندیشین و. و مش : آندیشه کرد ۱۱ 
3 و ده : دأدتی مش : داأدی ۱۱۱ 
ودرا زفریت ای تاو هت زقراستا نق ۱۱۳ 
با : فرو گذشت ده و مش : در گنشی ۱۱۷ 


۱ - بفر مودتا روز گار! بو الفذل ببهقی,عنی ۵ 4۵ هجری همچنان بمعنی فرمان دادن 


وامر کردن بکار می‌رفته و .مفهوم گفتن بپیچرو متداول ندوده است و استعمال آن درمعنی 


گفن باره است . 


۴ 


با و ده : تر که مش : اموال ۱۱۵ 


با و ده : روی ذیست مش : چاره ترسات) ۱۱۹ 


با : فره‌اجان را بز نیم ۰ ده : ارجان گذشته برنیم مش : بکوشیم ۱۹۱ 


و ٍِِ«. روز . مش و ده : روز کی ۱۱۳۳ 
با : بپزیمت شداد ده و هش : هریمت شدند ۱۱۳ 
اه و عش :و بگوی ۱۱۰ 
با : از یفج‌سال باز اور! .. ده و مش : از پنج سال اورا ۱۱۵ 
با : باز شود ده ومش : از پنج سال اورا ۱۱:۹ 
با : باز شود ده و مش : باز رود ۱۱۹۰ 


و بکار رفتن فعل (رفتن) بجای : شدن که کویا فعل نخست تازه بنظر عی رسد درین 
سخه‌ها نمونه‌های فراوان دارواز قبیل : شود ( با و ده ) و (رود) مش:درصفحه۱۱۷ 
و نرود ونشود در همان صفحه وشویم ورویم در صفحه۱۱۳۲ ورفت وشد (س۱۱5۷) 
و شو و رو (ص۱۱۳) که در همه جا ( مش ) فعل رفتن را بجای (شدن) و ات 
و بیداست که (شدن) استعمالی قد.می‌تر است . 

با و ده : سوی . مش: بسوی ص ۱۱4۰ و ص ۱۱۷۲ وچند ات و ور بیبقی «م 


در همه‌جا ( سوی ) بی ( به ) بکار رفته است . 


تافو داب ان مش ؛ خداو ند ۱۱۰۳ 
با : فرا تره‌يك ده و «ش : دیش ۱:۲ 
با : نزدیکك شیرین ده وهش : بشرران ۱۸ 
با . شبانروز مش : شمانه روز ۱ 
با 7 من مش وده: بعوش ۳ ۱ 
با : بیرون از شهر ده و مش : از شیر بیرون ۱۷۵ 


1۵ 


ی ده و هش : دوم ۱۱ 


با : سدیگر ده و هش : سیوم و سوم ۱۹۹ 
با و ده : بنجگان وششگان مش : پنج و شش ۱ ۱ 
با : گوهر ده ومش : جوآهر ۱۱۹۲ 
با و ده : مردی ظالم مش : مرد طالمی ۱۱۹۲ 
باه شون و هشن انی‌کو ای ۱۹۳ 
با : آذربایگان ده و مش: آذربایجان 

با : فضلی بجای ایشان کرده‌ام ده و مش : برایشان ۰ با ایشان ۱۱۷۳ 
با : باز شویم ده و مش : باز گردیم ۱۰ 


و نیز با : خبر بهیزدجر شد - پاد‌شاهی بازرمی دخت آمد 
و ده ومش بجای هردو فعل : شد و آمد : رسید آورده است ص ۱۲۰۹ و ص۱۲۰۱ 
۲ - داشتن و تگاه داشتن : ( داشتن ) بی کلمه ( نگاه ) بمعنی محافظی 
کردن و مواظت ومرافیت ونگاه واشمن بکار میرفته است : ماظلم بیش آمد ر‌ 
بنالید » امیر اسب بداشت ( بیپقی ص 44٩‏ چاپ د کش فیاض ) . 
با : مررمان رانیرنتوانست‌داشتن که‌در (ده) نگاه داشتن ده استص ۱۲۰۷ 


۷ - همزه اول بر خی از کلمه‌ها : 


با: اسیپیدی . ده و مش سیپبدی ۱۳۰ 
با : اسفند . ده و هش سفید ۱۱۰۹ 


در(با) گای (گفتا)بجای گفت آمده‌صس ۱۱۰۱ که‌درمش وده ( کفت)است همجنین بدین 
و بد و در( باوده)به:با ین و با و(درهش)بدل‌شده‌است:(س۱ ۱۱۷9۱۱۱ )بکاررفتن حروف 


انافه‌بجایهم نیز در بن‌نسخه‌هانمودارمی کرده: با :ببام, ده‌ومش :بر بام(٩۵‏ ۱ ۱)پا:سها 
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بر در ملکه آمدند . مش : بدر ۰۰( ۱۲۰۵ ) با : بدان ملاعت کردند ده : بر آن: 
(۱۲۰۵) با و ده : ره گنر ۳ بر بفیتحدم ای . مش : در بئی تموم (۱۱۲۰) با و ده : 
بپرویز فرستاه ( مش ) بسوی پرویز فرستاد (۱۱۳۷) با : (برابر) را چون بسوی‌بی 
حرف اضافه آورده ومش : ( در برابر ) بجبای : لشکن برابر هم بکار برده است 
(س۱۱۲۳) با و .ده( بر خواندن ) بکار برده‌اند و ( مش ) بخواندن ( ص ۱۰۹۷ ) که 
ممنی آنم-ا فرق می کند.در يك مور ور با : ( خلیفت ) و در ده و هش : ( خیلفه ) 
(۱۲۰۵) و در (با) فسل خویش و در مش و ده : سل خود (۱۱4۸ و ۱۱۵) است و 
گذشته ازین چنانکه مرحوم بهار یادآوری کرده بودند کلمةٌ (حرب )۱ در سراسر 
نسخه ده و برخی از صفحه‌های (مش) به جنگ تبدیل بافته در صورتیکه در ( با ) 
‌ دیگر نسح قدیمتر و در بیپقی و متنهای مشابه آن همواره (حرب) بکار بردها ند 
و شاید کلمه ملکانه در با (۱۱۵۷) که در مش و ده به:یادشاهانه تبدیل شده است و 
بسیاری از کلمه‌های عربی دیگر نیز ازین قبیل باشد . اینها است نمونه موجزی از 
برخی‌ازنسخه بدلپا که چنانکه یاد آور شدیم نمودارتحول نش کهن فارسی به‌نثرهای 
س از رن بنجم و ششم و سس انجام مر معاصر است این نمونه تنها مر بوط به‌صد و 
پنجاه صفح۸ اخیر کتاب است و بای داشتهای اساسی نکارنده در باره خصوصینهای 
صرف و نحوی و لغوی صفحه‌های نکر کناند: که خود رساله‌بی مفصل می‌شود در 
لد دوم با بصورتی نوی و2 «خدشر خو آهن شد ۰ سر است ادآور شوم که هيحرك 
از دسخه‌ها آ دنا نکه راید و نیست و باز اختلافها ی استت د-د سیخه ۳ 
دارند و ممکن است زمونه‌هایی‌را که نشان دادم نقش شود و در مثل د. (مش) کهاز 


۱ - رجوعء به صفحه‌های ۱ ۱۷۱۰ و ۱۷۲۰۵ ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۵ و جز 
أسها دود " 


1۷ 


است دیده شود وبرءعکس‌لیکن اگر بر اغلب حکم کنيم بی‌شبهه نسخه‌های کهن تثر 
وارای لغتهای اصیل‌تر و تعبیرات صحیحتر و شیواتری هستند.در باره نسخه حاضر 
بابد بصر احت بگویم که با هم‌رنجی که عرحوم بهار بخصوص در همین جلد کشیده 
و از فریب ده نسخه در تصحیح آن استفاده کرده‌اند ,باز هم نسخه کامل و بطو ر فطع 
بی‌عیب و نقصی نیست وخود آن مرحوم هم در مقاله‌بی که نوشته‌اند بدان آشاره 
کرده‌ادد و تردیدی ثیست هم | کنون که اینیهه سخه‌های اصیل بدست آمده و 
امکانات وسیعتر و ساز گار ثری برای محققان فراهم آمده است می‌تو آن‌جلددوم را 
بشیوه‌بی کاملتر و اطمینان بخش‌تر مقابله و تصحیح کرد و در ضمن مقابله آن‌برای 
چاپ دوم این جلد نیز نسخه‌ها را مورد بررسی قرار داد ونقای این جلد را نیز بس 
اف 

یقین دارم ناقدان بصیر هم این عوامل را در نظر خواهند کرفت و تصدیق 
خواهند کرد که برای فراهم ساختن دور؛ کامل ترجمهٌ طبری هنوز باید رنجهای 
فراوان برد و همه نسخه‌های اصیل را بدفت بررسی و مقابله کرد و چنین‌کاری نیا 
ب‌وقت و کوشش فدراوان دارد ویفین است وزارت فرهنگهه هم | کنون که در راه 
اصلاحات اساسی کام بر می‌دارد وسایل جلد دوم را نیز فراهم خواهد کره و کار 
عظیمیرا .که وزیر دانش‌پروری چون مرحوم اعتهاوالدوله بدان عنایت کسرده بود ؛ 


وزیر اصلاح طلبی چون آقای درخشش بپایان خواهند رسانید . 


چگونگی اسخه ها 
در باره نسخه‌های نفیس و کونا گون ترجمهٌ تاریخ طبری که در ضمن مطالب 
دبشین عم از آنها سخّن رفت ۹ ر اسنق از دو نظر ره بحث پردازيم : 


معرفی بر خی از نسخه‌ها ی هو جوی . یاد کردن‌نسخاهایی که درین حد از آنا 


استفانه شده ات ۲ 


۸ 


الف نسحه‌های موجود 

مرمترین کانونی که هم | کنون بپترین نسخه‌های خطی کون ونفیس فارسی‌را 
گره آوزده یا از نسخه‌های راخا. وخارح فیلمبرداری کسرده و فوطیه-ای فیلم یا 
نسخه‌‌ای ع کسپرواریشده رابرای‌استفاده اهل تحقیق آماده ساخته است؛ کتابخانه 
مر کزی دانشگاه است که با اهتمام خاص آقاید کترصفا مدیر کل ادارء‌انتشارات 
دانشگاه و کوشش دانشمند ارجمند آفای مجتبی مینوی و زحمات آقایان دانش‌پژوه 
و ایرج افشار در مدتی کوتاه از نظر کیفیت کب و نظم خاص کتابخانه در زره 
بهرین کانونپای علمی دز هه اع درین کنابضا زه هما کنون از فیلمپا ونسخه‌های 
عکسی, واری شده ترجمه تاریخ طبری این نسخه‌ها موجون است : 

۱ - نسخه مشهد ( کتابخانه استانقس رضوی ) مورخ ( ۰۸۹ ه) بشماره 
۷ ع ۳۷۹ 

۲ - اسخه فاتح ( توسط آثای مینوی ) مورخ ( ۷۰۲ «) بشمارء ۱۵۳۵ 

۳ سیخ دا بشماره 4٩‏ مورخ ( ۷۱۸ <) ( توسط آقای مینوی ) 

6 - نسخه بادلیان | کسفره مورخ ( ۷14 ۵ ) بشماره ۸۳۱ ۱۹۹ 

۵ _ نسخه دیگر بادلیان بشماره ۱۹۰۳۰۸4۲ ۱ 

1 نسخه لندن ۱۱ ورق بشماره ۷۱۵ 

۷ نسخه آتریش (يك حلقه فیلم بشماره ۷۹۵ (۱۹۰۰) 

۸ - نسخه ادن ( انجمن همایونی ) بشمارء ۸۱۸ 

. ورق‎ 4۸٩ ) ۳۰4۹ (۷۸ نسخه ایاصوفیه بشماره‎ - ٩ 

۶ 2 اسله مونیخ دشماره ۲۲۰۳ ۱۰۷۳ 

۱ - نسخه دیگر مونیخ بشماره ۲۰۳ - ۱۵۵۸ 


و ویب ۲۹۴ ۲ 
۳ 2 ایا صوفیه بشماره ۵۱ ۲ ۸۰ ۲۰ وری ۰ 


1۹ 


۳ « دیگر ایاصوفیه بشمارء ۷۹-۳۰۵۰ 44۰ ورق ۰ 

6 - کتابخانه ملی باریس بشماره ۸4٩‏ - ۱۹۶۳ 

و : و ۰ ناقص از اول و آخر ۱۰۷۹ 

۸۷۹ ) کتابخانه آلمان ۲۰ حلقه فیام ( ۵ فوطی‎ ٩ 

۷ - کتابخانه ملی‌داریی بشماره ۸4۱ ۱۱۰۰۳ ع؟ 

گذشته از اشکه بر خی ازدن نسخه‌ها هنگام یاد داشت کردن صورت بالا در 
صحافی بود " یاد کردن خصوصیتهای يکايك آنها مایُ اطناب می‌شود و | گرتوفیقی 
باشد در مدمه جلد دوم درین خصوص بحث خواهد شد و اينك درباره چند نسخه 
کفتکو هی شود : 

سوه هشهد اقدم فسخ این کتابخانه و بلکه شاید اقدم نسخ جپان است ( بر 
حسب اطلاع اینجانب ) چه تاریخ آن به‌سال ۵۸۲ یعنی اواخر فرن ششم‌هجری باز 
می کردد نسخةً عکسی آن در سه جلد (۲۵۰) بر کی تجلید شده و با نهابت تأسف 
باید گفت «م از اول وم از آخر ناوی است و باید در چلد دوم ه-ورن استفاده قرار 
کیرد چه آغاز آن چنین است : فهرست ما فی هذااامجلد من الحوادث بقية من‌فتح 
حاضریه و فنسرین. وورق آخر آن‌به : خبر مقتل مروان, پابان‌می‌پذیرد و کاتب‌آن: 
اسحق بن محمد بن عمرین محمدالشروانی می‌نویسد : بتاریخ منتهعف‌شمر الّه المحرم 
من شهور سنه سته ثمانین خمسماة الپجرية .. از فیلم آن بهزینه وزارت فرهنگه 
يك نسخه هم در ۲۷4 بر کث برای جلد دوم عکسبرداری شده و در ن-زد اینجانب 
است خه و صیتهای رسم خط آن : مراعات کردن‌دال و ذال‌چون : نهاذ.شذ » بوذ»خوذ, 
و (پ) را (ب) وچ راج نوشتن مانند: بس مردهان ؛ بنجاه » بنج » چنین ؛ بیر » 
بنداشت و که را (کی) و چه‌را (جی) اوردن چون : کی آذجا هر دیست » بنگرم کی 
بایذ یا ه ۰ کی مسلمانان » جی فرمای » جی دانی و که و چه موصول را بدینسان 


۷۰ 


[وردن : هرح آنك و نوشتن نقطه بالای (ی) مانتد : جی بیرون آید و دو(ی) را 
ات آوردن : تا و نوشن بای آخر کلمه به صورت (ء) چون : خشمهاء » 
زورفهاء و یل هاء * کوهرهاء۱ و نیاودن علامت کاف و جز اینهاست خط آن نسخ 
انا کاشن سطحی می‌توان دریافی که در تثر آن تصرف کمتر و آ کشده 
لذ_ات و تعبیرات اصیل نمر دوران سامانیان است و نسبت به ثسخه‌های دیگی 
اضافات سوده:دی داره که ابنك برای نمونه چند سطر از بر که ۰ یل عنوان 
(ز کر ما وجد فی المدائن فی خزاین الماك ) می‌آورم و با نسخه چایی آفاید کتر 
مش‌کور مي‌سنجيم تا اصالت این نسخه و تصرفات تا بجا و نقصان نسخه‌های متأخر 


نمودار ود ۷ 


۱- ورق ۱ رو ۲ و ٩‏ 


۷ 


سحه مشهد 
ثِ#« بخر یه آزدر عیمه افتند از 

دیبای زربفت اندرو سلاح کسری زره 
زرین وخود زر و در سافین وساعدین 
ررین و شش زره یافتند از آهن ن زرههای | 
..میمانی آن شش ملك مخالف هر کرا 
گرفته بوو‌ند وبکشته,آن از تش‌بیرون 
کرده بوداد و یا ملکی ی بود و 
+ مت شده و آن اندر خزینه او یافته 
بو ود نام ه هریکی ؟ بر اف ؟حجایافتند و 
حگونه بافمند. مه دروی تسشتیو وی کر 
از هرفل ءلكالروم کی, بهرام جوبین!و 

را بگشته کی زره باهر ملك 
سقلات و و و ۱ نعمان!(مذذر 1۱ 
ملك عرب و دیگ زره بم‌رآم‌جوبن‌بود 
و دیگی آن سیاوخش . ونه شه‌شیر هر 
یی جو فطره آب یکی شمشیر هرفل 
و دیگر آن خافان و دیگر آن باهر و 
دیگر آن بپرام و دیگر آن سیاوخشو 
دینگر آن ک ام ور ۱ 


ل نی ۳ ‌ 
مان و دیسر آن کسری شاد و ۳ 


۲ بقل تس : .مر آن (می نقطه) 


۷۳ 


نسخه آفای د کتر مشکور 

و در خزبندئیل يك عیبه‌سلاح‌یافتند 
دیباه ززیفت در آن ملاح کسری بود از 
| مروارید بافته ء ده از ژر و خود و 
سافیی و ساعدین همه زرین وشش زره 
سلیمانی و ده شمشیر گرانمانه » اینیا 
را بعمر فاروق فرستاوند . و اسبی رافتند 
از سیم کوهرها در 


ان نشانده واستر بوه سیمین وبجه‌زرین 


ررین و بروء. زینی 


آن کسری هرمز . ازین همه خمس بیرون یک و و همیذون بنزدبك ءمرفرستاد ۰ و 
شاف مره اس وروی ی ای ریسا دمن ها نراقت 
بگوهر‌های الوان و بافوت ومروارید وسواری بر وی نشسته تنی [ از سوازکذا ] 
آز سیم از سر تا بای موه ها ندز فا رنه ورك آشدن یافتدد از سوم و اورايك بحه‌بر 
پشت از زر گوهیها اندو نشانده از یافوت ومروارید و زبررجد چون کسری بر بشت 
زرین۲ برنشستی و تاج برسر نهاذی و آن پیراهن مرواریذین بیوشیدی . سمداین 
اس و ای اشتر بخش نکره وهه‌جنان بعمر فرستاد . ( ورق۱۰) . 

نسخه مورخ ۸ 2 بشماره - 2٩۹6‏ که آفای مینوی قوس دارغ هن 
دارای مقدمه فارسی و درسه مجلد و۳۲۳بر ک‌عکسی است وتاخبر خلافت‌المکتفی 
وآرد ین دسخه نیز که دار ای مقدمه قارسی است مسیاه‌های ۲۸ کانه را نداردوتوان 
اوافز رفره ها ی امن یود 

نسخه مورخ ۷۲۵ ه فاتح نیز مقدمه فارسی داره و ۷۵۷ پر کث عکسی‌است و 
تا خلافت ااهقتدر بالة است مسراه‌های ۲۸ کانه را نداره و آفای ۳ همهدوی که 
مدتی این سخهها را بررسی کرده‌انه دربادهآن توشته‌آندپنسخه بریتانیا نو مك‌است 
و اضافات داره و بنسخه مشهد نسبة نرديك است ولی اعولراف دار 

نسخه پوولان یا بادلیان | کسفرد مورخ ۷۶4 در چهارجلد از شمارم۹5 ۱ تا 
۲ بشماره ۸۳۱ دار ای‌هقدمه ارسی‌است و درسشر‌ای ۸ کانه را ندارد دا المةعدر 
بالة است این نسخه اغلب موره استفاده اینجانب در تصحیح صفحه‌ای‌افتادموزد گیهای 
کنارهء‌های صفحه‌ها بوده است آقای ۵ 0 عمهدوی نو شمه آند بنسخه برینا نیاوهمحئين 


بنسخه مشود بسیار تزويك است . سخه‌هایی که دارای مدمه عربی و مسْله‌های 


۱ در متن ۰ لک. 


۲ - کذا و شاید : «ر اشتر ررین ۳ اور بت زین 


۷۳ 


۸ کانه‌اند عبارتند از : 

تشه بادلیان که آفای د کرمودوی‌نوشته‌اند شبیه به اسخه باریس است 
و ٩۱۲‏ ورق عکسی داره مقدمة آن چنین است : الحمدلهٌ العلی الاعلی الولی الاولی 
الوفی الاوفی ذی‌الاسماه الحستی ااصفات العلی ... 

این مقدمه ۲۸ دطر است ويك صفحه هم بعربی راجع بچگونگیترجهه دارد 
میس به مقدمه فارسی لسخ هتسار یاز شین وه اما بعد ایرد سبحانه‌وتعالی 
این خلق جپانرا بیافرید بی آنك مر اورا بآفریدن حاجت بود ۰ و سبس نا مسئله 
6 از بیست و هشت مسئله و پاسخهای آنها راهمچون پاسخ‌جابلقا وجابلساویاجوج 
ی 

2 نسخه کتابخانه ملی باریس مورخ ۷ ۵ بشماره ۱ مقدمه آن افتاده 
است و مطلب از پاسخ آنك ور سلیمان کد-است آغاز می‌شود ... شاد شد و آن 
مسّله‌ها جدا جدا بوی برخواند و گفت کی مرا بگوی گفت : می گوید؛ تا کمترین 
چیزی جیست و بیشترین جیزی جیست ... در چپار جلد و ۳۹۰ بر ک ءکس ی آخر 
کتاب : وفات هحمد بن عبدال طاهر . 

۳ نسخه کتارخانه مرحوم دهخدا معلق به لفتنامه . تاریخ کما بت و مقدمه 
نداره و پس از ۱۱ سطر عتوان : از قول محمد بن جر بر که «صثف کتابست با خط 
قرمز آغاز می‌شود و بقطع وزیری نردرك برحلی با خط نستءلیق و دارای ۵۲۸ورق 
و يك صفحه است عمه مسئله‌ها را دارد و تا ذ کر خلافت الم‌ستظهر باللة است 

- نسخه کتایخانه مجلس شورای ملی به شماره ۵٩۳۹‏ دارای مقدمه فارسی 
و مسئلها تا مسله ۲٩‏ در ص ۷و۸ این نسخه فقط يك‌جلد است تا ذ کر یادشاهی‌شهر 
ایران و تار یخ ندارد و همین نسخه است که هم نگارنده وهم مرحوم بهار در تصحیح 
این جلد از آن استفانه کر ده‌ایم و مرحوم بهار تاریخ کتا بت آن را قرن نهم یا دهم 


وف 


حدس زده بودند ۰ 

۵ تتفوی کرک بخ نه «حلس‌شورای ملی‌به‌شماره ۱۵۰7 دار أی‌مقدمه دی 
عربی بمین همچون مقدماٌنبخه بادلیان که کناره‌های‌مقدمه‌زد گی دارد بقطم‌وزیری 
نرريك برحلی دارای ۲6سطر در هر‌صفحه و کاغذ و ورق زرد وخط نستمایق‌شبیهبه 
اسخه وهخد| است عدء صفحات آن ۳ صفحه و جا ذ کر حدیث و ور یه مان وه 
الفرمطی و حرو به است . و چنانکه در آغاژ این مقدمه یاد کردم کانبان این نسخ 
مودوع مسئها و برخی از انافات خن را از -رجمه تفسیر طبری با تصرفات و 
وخالتهایی نقل کرده و بر تاریخ یلعمی افزوده‌اند که اينك بای روشن شدن‌موضوع 


مخ‌هر ی از هردو ثر ح<مه ال و عقار نه می‌شوو : 


۷۵ 


ترجمه تفسیر طبری ۱ ترجمه ادیخ طبری 
یت ۳۹ ۱ فسله نخستی» گفتنه : بیرسیداز ۰ 
گفتدد : بگوکه ان‌خداوند که تواور " پ ش‌ 


یک است و صفت آو چون مدومن ۳ این خدای که وی همیگوید 


است ؟ که من پیغمبن اویم صفت وی بگوید تا 


؟4 خدای عرّوجل هی چه وی چگونه است ؟ 


مسئله‌ووم : گفتند : بپرسیدش تابحه 


وین ؟ 
و بگو که خدای ءروجل این‌جپان کار اندر اسی و همی چه کند ؟ 


1 مسئله 7 پر سید ۳ ۰ ۱ 
بچند روز آفربد : وچند هنگام بداری » سیوم : بیر‌سیدش تا خدای 


وبکدام هنگام تست کذد ؟ تبارك وتعالی این‌جپان بجند روز آفریده 
) تفسیر طبری چاپ دانگاهس ۲۷) است و چ.د هنکام بداردش سا نیست 
گرداندش و بر دورددص ؟ 
( ترجم‌طیر ی‌نسخه خطی کتا رخانه 


مجلس س ۷) 


۷۳۹ 


ترجمه تفسیر طبری 
حد بث کوه قاف 

پس‌جب رتیل ع یه لسنالام دیف مبر(س) 
راباززمین آوره وبکوه قاف فرودآ ورد . 
دیغامیر (ع) ی من ۳۹13 قاف اه تدم | 
از زمرد سبز و با این آسمان نخستین 
پیوسته أست ۰و این کبودی که نو همی 
بینی بدین آ-.مان»رو شدایی‌زمرداست کهاز 
کوه قاف می تابد » وآسمان جنین ازرق 
می‌نماید ۰ ۳19۳ نه اسمان سمیدر أز 
عاج است . و بدین کوه فاف هیچ آدهی 
تاش فان تایه ود ذاف‌آندر » 
ها ی هی ارو هش ون 
کوه قاف دیوسته ۳ از سوی عذفرت 
هم با کوه قاف پیوسته ۰ یکی راجابلقی 


خوانند ویکی را جابرسا | تفسیر طبر ی 


ح۱(س ۱۹۲) 


۰-۱ عاح است و این کو دقاف ر ایافتم 
منال انکفه این 


وه .( خ با) 


گردا گرد جهان اندر بر 


بانکشت اندر وزان سوی؟ 


۳۷ 


ترجده تاریخ طبری 
پاسخح وه قاف 
ایدون گفت که خدای ءروجل مر 
اف اف وا رد روا تیان 
آفر یده و آثر امیخ‌زمین خو انندچنانکه 
خدای ءروجل فرموه و ااحبال "وتادا 
و 3 قاف گردا گر زمین آندرست 
رازب و شیان .که فاتبمال کشت 
است میان ان‌کشتر ین اندرو از زر دسیز 
اعیخ و هیج آدی آ نا نمواند رسیدن 
از پپر انکد چهار ماه بتاریکی بیاید 
7 
( ترجمه طیر ی‌نسخه خطی کتا بخانه 


دخدا ص ۷ ). 


ترجمه آفمیر طبر 
حدیث حابلتا و جابلسا 


و این حدیث جابلةا و چابرساازآن 
مستاهاست که چمودان از بیفامیر | ع( 
و 
مستله ۰ بس فیفأهبر (ع) گفت : من‌ثب 
ههراج دو شازستان‌دیدم یکی ندرمدرق 
1 
پیوسته ۰ و هرشارستان از آن ه-زار 
فرسنگگ بود , و هر شارستانی هزار 
دروازه داره" و بهر درواژه‌ای از آن » 
هرشبی » هزار تن ازیشان نوبت دارند» 
و تا سال‌دیگر نوبت بدیشان‌باز رسدا 
و اندر آن شارستانا خلقانی اند از 
خلقان خدای عرّوحل بی حد وانداژه . 
و آمیر اله‌ومنین ... 


‌ ص ۱۹۳ 
سس 
۱ - ار سد (خ) 


أ 


۷۸ 


ر جمه تاریح طبری 
پاسخ جابلما و جابلها 


و حدیث آنکه بودند انشان (کذا) 
دو شارستان اندر یکی بهشرق و یکی 
بمغرب است » آذکه‌بمشرق است‌جابلق 
است و آ که بمغرب‌است چا باس خوانند 
و این شار.تانپا از ژمرد سب است وهر 
دو با کوه قاف‌بیوسته است‌وهرشارستانی 
قوف کت انتدو زار نهر ار 


و امیرالموهنین ۰ 
) دسخیه خطی کتابخانه ۳۳۹۹ ( 


چناننکه ءلاحظه می‌شوو کاتبان این کونه اسخه‌ها موضوع / متاظره کردن 
کافران با بیغامبر ع ) را که در *سر‌جمه تسیر طنری قددمتی ار ان در آعغاژ سوره 
بقرء از صفحه ۲4 تا صفحه 44 ذ کر شده و قسمتهایدیگر : حدیث کوه قاف»حدیث 
چابلقا و حابلسا , حدیث تارس و تاخیل » حدیث یاجوج و ماجوج ۰ و حدث ماوق 
و ماسوخ در آ خر آن سوره از صفحهٌ ۱٩۲‏ ۱ صفحه ۱۹۸ آمده است باتصرفاتی که 
بنظر رسید » بر ترجمه تاریخ افزوده‌اند در حدالی که خود طبری آن را در تاریخ 
نیاورده و حتی به حقدار مختصری هم که از این چاپ ات فا و کرده است 
بلکه در موضوع شب و روز در صفحه 4۷ و 4۸ چاپ حصر تنها به جابق وجابری و 
هتشگ و تاریس و یاجوح و ماجوج اشاره می کند که بیغمبر در معراج آنها رادیده 
امس . [ نحه مسلم ات این آنرت. 5 نسخه‌هایی که مقدمه ی 02 دار ند بی-ر‌دید 
مسئله‌ها را از تفسیر آورده‌اند ولی ممکن است اسخه‌یی عقدمه عربی هم نداشته 
باشد و در عین حال مسئله‌ها را نقل کند بنا برین شرط آوردن مسئله‌ها داششن 
مقدمه عربی دیست ۰ 

نسخهٌ دیگر کتابخانةٌ مجلس شورای ملی به شماره ۰۷۵۹ و تاریخ کتابت 
۸ که روم مرفته‌نسخه کم غلطی‌است ومقدمه فارسی دارو بخط تسخ وذطع‌وزیری 
و کاغذ زرد نازاد است و تا المستظهر بل دارد ویایان آن‌چنین است ذی 3ءدهالحرام 
لسنة ثمان و اربعین و ثمانمائه ۰ ایمحانب»قدمه‌بله‌می را از روی این نسخه استنساخ 
کرده و بعلاعت ( امج ) نمودهام در زمان مرح<وم بهار کنا بخانه ملس 9 ههان 
نسخه يك حلدی را واشته است . 

کتابخانه مدرته سم‌سالار هم نسخه‌ای داری که اینانب م-وفق بدیدن آن 
نشدم و هر وقت مراچعه کردم گفتند هزین تمس اوه 


ص ۲۳۲ و ۲۷ 


۷۹ 


جناب آفای سلطانی بربپانی نیز نسخه‌های متعده نفیسی دارند و در مقابله 
ترجهه بلهمی با من عربی مطالعات دق‌قی کرده و یادداشتهایی فراهم آورده‌اند و 
و هم در آغاز چاپ این کتاب ازراهنماییها و تجارب خویش دریغ نورزیدندا مامتأسفانه 
هنگام تنظیم این یاد داشتها معظمله در تهران نبودند تا خصوصیت‌های نسخ ایشان 
را یادداشت کنم گویا نسخه آفای نفیسی هم که عرحوم بهار از آن استفاده کرده 
در رد یشان است . امید است‌هنکامتصحیح‌وه‌قا بله جاد دوم موفق شوم ازیادداشتها 
و نسخ ایشان استفانه کنم . 
باری یاد کردن تمام نحخ و خصوصیتم‌ای آنها خود نیاز برساله جدا گانه‌بی 
دارد ودرین فرصت کم که کتاب زیر چاپ است بیش‌ازین میسر نشد اطلاعاتی فراهم 
آورم چندی پیش دوست ارجمندم | قای د کترر باحی مدیر کل اداره نگارش‌صورتی 
از نسخه‌های استانبول را بدینسان در اخثیار من گذشتند که از بیشتر آ نپاچنانکه 
دیدرم کتابخانه مر کزی دانشگاء عکسبرداری کرده است ۰ 


کنا بحانه تار یج کتابت. 
مت فانح ۷۰ 
پ ‏ ایا صو فیه ۷۳ 
۳- ایا صوفنه ۷۹۸ 
4 - فانح ۷۵ 
۵6 - فانح ۷ 
۱ - يا صوفیه یر 
۷- ایا صوفیه ۸0۰ 
۸- فاتح ۸1 
۱-٩‏ صوفیه ۳ 


۰ - ینی جامع فرن دهم ( از نسخ خطی تاریخی کتابخانه‌های 


استانبول فلیکس تور ) 
تس همه مهمتر بررای نخستین بار بنده را از نسخه خطی مشرد آ گاه کرده 
بودند و آنگاه که خودایشان‌بمدیر کلی‌اداره کل‌نگارش ۳ هدید اقدام کردند 


۳ زسنه‌را از روی‌فیلمی که‌در کتایخانه‌همر کزی‌دانش گاه‌موجوداست‌برای استفاده 
ومقابله (جلددوم) عکسبرداری کنند . مزاست ازین عنایت‌ایشان‌سپادگزاری کنم . 
ت : نسخه‌هایی که در تصحیح و مقایله این جلد از آنها استفاده شده و علائم 
اختصاری هريك : 
۱ - نسعخه‌های مرحجوم بهار 45 شرح آ نبا در ضمن بحث کلی از فسخج و مقاله 
خود آن مرحوم گذشت و اينك علائم اختهاری آنها : 
نص : زسیخه ناصری ۰ 
اصمل : نخه هدن . 
زا : سره تا تمام . 
نق + وو تسرخه ثاقص . 
مج : مجلس ( کتابخانه) ۰ 
ن س : اسخه سرتیپ عبدالرزاق مهندس ۰ 
ولد : نسخه‌یی کون ,۱ 
عربی : هدن طدری . 


حاد : سره چابی اون و تدر یادآور می‌شود 45 در بسیاری از هو ارد مر جوم بهار 


۱ - از اواخرح ۱ آن را مورد استماده قر اردادها ند و در جلد دوم نیز نا بایان‌در 


مقابله آن‌را نکار برده‌ا ند . 


۸۱ 


مطلب را در داخل قلاب گذارده و توضیح نداده‌اند که از کجاست فر ان بخصوس‌در 
اوایل کتاب نشان میهد که ادن گوذه‌واردازاسخه (نف) و گاهی ازمتن‌عربی‌ترجمه 
و افزوده شدهء‌است . 

ب : علائم اختصاری نسخه‌هایی که هنگام چاپ از آنپا استفاده شداست 

2 م : نشانه اختصاری کتابخانه مر کزری وانشگاه است که مدت کوناهی چند 
صفحه را با نسخه شماره 444 مورخ (۷۱۸) در آنجا مقابله کردم ۰ 

بو : نشانه اختصاری نسخهٌ عکس بودلین | کسفره است که شرح آن گذشت. 
( کتابخانه مر کزی دانشگاء ) ۰ 

با : علامت اختصاری نسخه عکسی بادایان است که از آن بحث شد( کتا بخانه 
دار 

۱ج و "مج علامت اختصاریدو:خسه‌خطی از کتابخا نه مجلس‌شور ای‌ملی است 
که ورباره آنا گفتگو شد . 

ده : علامت اختصاری نسخه کتابخانه مرحوم وهخدا 

بر : علامت اختصاری نسخه بریتانیا یا لندن بشماره ۷۱۵ 

۶ وم۲ ع-امت اختصاری دو ذسخه خطی از کتابخانه ملك است‌نیکی بشماره 
۶ بتقریب متعلق به اواخر فرن دهم و در به شماره ۳۸۰۹ مورخ (4۱). 

چا : نسخه چابی لکنرو ۰ 

طبری : هن عربی . 

زوتنبرك : ترجمه فرانسه تاریخ باه‌می (در کتابخانه مجلس) 

مش : نسخه چاپیآقای د کترمشکور(فسم‌مربوطبایران ) چاپ کتابفروشی 
خیام ۱۳۳۷ که از روی سه‌نسخه خطی متعلق بکتابخانه حاج حسین آقا نخجوانی 
در ثبربز و ذسخه چاپی هند آن را نصحیح و مقابله کرده‌اندتاریخ (سخه خطی(خست 


۷ هو از آن نسخه دوم ۱۰۱۰ ه و سوم ۸۵۲ ۵ است . 


ور 


همحنین در مدمه بلعمی از مقدمهُ شاهنامه منور بتصحیح استاد شاوروان 
محمد قروینی و در بخش ساسانیان از اخباراطوال ابوحنیفهٌ دینوری و تاریخ ایران 
در زمان‌ساسانیان کر بستنس استفاده‌شده‌است. از ماد آوری‌ایننکنه‌نا گریرم کهور آغاز 
کار با صوابدید استاد فروزانفر قرار شد سخهٌ مسمحح مرحوم بهار بی کم و کاست 
و بی‌هیچگونه تصر‌فی چاپ شود مگر در موارد افتاد گی با زد گی و بار کی‌صفحه 
باتوی ری هه ت‌ارنده کار وروی ازرافی. آوژهام زو واخل کیره 
جای داده شده است تا با نوشته‌های آن مرحوم درآ میخته نشوو ۰ 
ارعا کردن باینکه نسخه موجود از هرعیب و نقصی مبر است » بی‌تردیدابهانه 
است زیرا با امکاناتی که مرحوم بهار در ۳۰ سال پیش داشته‌اند و با مشکلاتی ک-ه 
برای اینجاب در حین چاپ بیش میآمد از فبیل : تمطیل بودن دانشگاه در برخی 
از مواقع و حاش نبودن نسخه‌های اصیل هیام مراجمه ( بردن برای صحافی ) 
آزین بهتن هیسر نشده است نسه‌یی در دسترس هموطنان عرین گذار ده شود اما پا 
برمعّل: مالایدر 4 کله لایتر اه کاه. يا : وجود نافص به از عدم محض است امید است‌در 
پیشگاه صاحبنظرآن و دوستداران تاریخ وزبان ملی مورد قبول افتد . تردیدی ایست 
با تجاربی که در ضمن چاپ این جلد بدست آوردم و با امکاناتی که ,| کنون ازنظش 
آماده بودن قدیه‌ترین ذسخه‌ه]ا وحود دار ؛ اس -وفیقی دست دهد جلد دوم » از 
قدیه‌تر ین متنها استنساخ و با بهترین نسخ مقابله خواهد شد و در ضمن ب-رخی از 
نوافص جلد نخست نیز در ضمن کار مورد رردی فرار خواهد کرفت و با فپرست 
اءلام این جلد و چاد دوم و خصوصتم‌ای صرف و دوی و لفوی تمام کات هذءشر 
خو اهد شد . 
در خانمه از اعضای ی 15 دده ناچیر را بتخویق این آمر خطیر 


۱ بای اوایان تقی زاده و ۳ اصفر ۱ و فروزآنفر وق وت رازافی 


۸۳ 


وئیرازاقای د کدرریاحی مدیر کل‌اداره کل نگارش‌سپاسگزاری‌می کنم وهم‌سز اسث 
از دوستان گرانقدر خویش آقای یزدانبخش فهرمان و بانو ماه ملك بهارتشکر کنم 
که در مدت يك ماه بستری بودن ایتجانب در بیمارستان با نپایت دفت و دلسوزی 


بریژه آفای ابوتراب‌ستخر که درفرم بندی وحروفچینی این کتاب رنج بسیار بردند 


تشکر کنم ۰ 


تهران - سلطنت آباد » خرداد ماه ۱۳۶۱ پروین گنابادی 


۸۳ 


عنوان 


۰ ۳ ۰ ۳ 
باز دمو دن مدت رور دار عالم از«رژول که <مدست وجون خواهد بود 


فول ۹4 

دیگر از ول محمد جریر که مصذف کتابست 

تا اندر مقدار بنیاد جهان 

و ۳ آندر ۳ جمان که خدایتعالی بحذد روز آفرید 
حجد رث عبداله دٍن عبای اندر صفت آفتاب و ماه 

ذ کر نخستن خلقی که حق تعالی بروی زمن بر نشاند 
ابتداه آفرینش آدم صلوات النه و سلامه علیه 

تخود کون هریش انش آخمرا یه اعلرعو التاام 
خبر بیرون آمدن آدم و حوا از بهپشت 

گفتار اندر خبر آمدن آدم الا از بپشت برمن سرندیب 
نی کردن آدم لا و صفت بیت المعمور 

اندر خواستن ابلیس از خدای تعالی باداش ءمل خویش 
گفتار اندر فریفتن ابلیس آدم را لا اندر زمی 

ژفتار اندر حدیث قابیل و هابیل که احوال ایشان چگونه بودی 
گفتار اندر برون آوردن ذریت از دشت ادم ما 


گفتار اندر نبوت آدم و شیت الا 


۸ 


عنوان 
گفتار اندر خبر مر کف آدم صفی صلوات ال علیه 
گفتار اندر ثبوت شیث بن آدم بیغمبر 3 
گفتار اندریاد کردن نخستین کسی که ش‌پرستيد برزمین 
گفتار اندر قصه ادریس بیغمبر لش 
گفتار اندر حدیث کیومرث و اختلاف مردم اندر کار او 
گفتار اندر پادشاهی هوشنگه 
گفتار آندر <دیث بادشاهی طهمورث 
گفتار اندر پادشاهی جه‌شید 
پادشاهی بیور اسب 
گفتار اندر حدیث نوح پیغامبی لا 
آندر <دیث بادشاهی ضحاله تازی 
اندر حدیث آفربدون بن اثفینان 
آندر حدیث یارشاهی نمرود بن کنمان 
حدیث عاد و مود 
اثدر حدیث شدید بن عاد و برآدرش شداد بن عملاق 
اندر حدیث مود و پیدمیرثان‌صالح ثر 
قصه ابراهیم صلوان ال و سلامه علیه 
اندر هجرت ابر اهیم لا 
گفتار اندر هلالد شدن نمر ود عون بواسطه دشه 
کفتار اندر قصه ابراهیم صلوات 1 علمیبه و در وجود آءدن اسمعیل 
گفتار اندر بیون آوردن ابر آهیم خلیل اسمعیل را و هاجر را بزمین مکه 
۸۹ 


عنوان 
قصه زیارت کردن ابراهیم اسمعیل را از پی آن که زن خواست ۱۰ 
فس لوط ث ۳۲ 
فربان کردن ابر اهیم تضلا تقف 
حجدیث بنا کر دن ابر اهیم و اسمعیل نام خانه کعبه را ۲۳۹ 
اندر حدث مر که ساره و زن خواستن ابراهیم بمد از آن ۱:0 
اندر حدیث مر کث ابراهیم فلا 1۸ 
اندر حدیث بیغیری اسماعیل لا ۹ 
آندر حدیت اسحق بن ابر اهیم ها اطف 
اندر حدیث یعقوب و برادری عیص تن 
اندر حدثت یوسف اطا ۷ 
اندر حدیث یوسف بازایخا لا ۲۷۹ 
اندر حدیث خواب دیدن ملك و بیرون آمدن یوسف از زندان ۷۹ 
اندر حدیث آهدن برادران یوسف از بپرطعام ۳۰۳ 
اندر حدیث ایوب صابر ۳۳ 
فصه شعیب پیفه‌س لا ۳۳۷ 
اندر ملاك عذوچپر و بادشاهی او ۲۳۶۱ 
اندر خطیه ردق منوچهر الماك ام 
آندر حدیث مولد موسی علیه الصلوة و السلام ۳۵۸ 
اندر حدث هرت کردن موسی اظ ۳۷۰ 
اندر حدیث نبوت موسی لز ۳۸۰ 
اندر حدیث شدن موسی بمصر بدءوت کردن برفرعون ۳۹۲ 


۸۲ 


عنوان صفجه 


اندر ح<دیث شدن موسی و بنی اسرائیل از مار وغرقه شدن فرءون ور رود تیل ۰۱ 


اندر حدث رفتن موسی لا بمناجان و درستیدن قوم کوساله را 1۷ 
اندر گرویدن بنی اسرائیل تمامیت بموسی فلا و به‌صر آمدن 185۰ 
حدیث آن کشته که اندر بنی اسرائیل یافتند 10 
اندر حدیث موسی و خضر ‏ 2:۱ 
اندر حدیث موسی با فارون ۰۷۷ 


خبر شدان موسی و بنی اسرائیل از مصر بح<ررب ملگان عان و ماندن در نله ۰« 
اندر حدیث مر کت موسی و هرون لام »0۰ 
خبر یوشع و بنیآس را ثیل و از تیه بیرون آمدن و بحرب حباران رفان و فص 


آندر <دبت هو چور و رو بن طم‌ماس الراكث ا(مجم ۵۹ 
خبر کیةءادملك بان 


اندر خبر حزفیل لظر ۳۹ 
خس الیای #ر 0 
آندر حدیث اشموییل و طااوت مك بنی اسرائیل ۳۰« 
اندر خر بادشاهی طالوت 2۳ 
اندر حدیث طالوت با چجالوت ۰۳۹ 
اندر حدیث قصد کردن طالوت بکشتن داود 31 
ازدر در داود دیعمیر ر :2 
اندر خر لقمان الحکیم 6۵ 
ازدر حدیث سلیمان بن داوو لام ۰ 


اد 


عنوان 
اندر حدت حکم سلیمن بن دآود 0 
اندر <دیث سلیمن بن داوه و بلقیس 
ادر حدیث سلیمن با دیوان 
اندر حدیث مورچه با سلیمن ثر 
خحدیث سایمن اندر حا(ی اسپان 
اندرخبر م رکه سلیمان لا 
اندز خبر ملوك عجم در عرد سلیمان 
اندر خبر کیخسرو بن سیاوخش 
اندر حدیث رحبهم بن سلیمن بن داود لا 
اندر حدیت اسابن رحبعم بازرج ملك هندوستان 


اندر اخیار آن ۰کان که از بس آساببنی اسرایل بادشاهی کردند 


اندر یاد کردن بادشاهی لهر اسب بن کی اوجی ن کی منوش بن کیفاشین 


اندر یاه کردن بادشاهی کشتاسب ماث عم 

قصه زروشت که دءوی یغمبری مغان کرد 

گفتار اندر بادشاهی بمن بن اسفذدبار 

اندر یاد گردن اخبار ملوك یمن از روز کار کیکاوس تاروز کار بپمن 
آندر اخبار بهمن و داراء بن بومن و دختر وی همای چرزاه 

اندر یاد کردن بادشاهی وارا الا کبر و داراین وارا 

ادر اخبار اسکندر فیلفوس یا دارا الاصفر دسر ملك‌یونان 

باد کر دن پادشاهی دارا بن واراب 


خبر اسکندر ااءلك 


۸۵ 


عنو ان 

انتتیای روت بادشاهانی که از بس ان تفن بووند 
اندر بادشاهی ملوك طوایف و اشکانیان 

اندر خبر نبوت ز کریا لا 

اندر خبر مولد مریم عمرآن # 

اندر خبر مولدیحیی بن ز کریا لا 

اندر خبر مولد عیسی لظ 

جپر هجرت مردم با عیسی 2 

اندر خبر بقتل آوردن ز کریا و نموت یحیی لا 
اندر خبر یوت عیسی ل 

خبر مایده که از آسمان فروی آمد برعیسی و برحواریان 
اندر خبر بردن عیسی لا بر آسمان 

اندر خبر م رگا مرمم و کشتن بحبی لا 

اندر خبر ملوك روم و شام 

اندر خبر جذيمة الابرش 

اندر حدیث جذیمة و حرب او با عمرو بن ظرب 
اندر حدیث عمرو بن عدی وظفر یافتن او برزبا 
اندر خبر حسان بن تبع ملك یمن 

اندر خیر اصحاب الکوف 

اندر خبریونس بن متی کز 

خبر اصحاب القریه 


من شه‌سون عءاید 


اک 


31 


۸: 


۸۰ 


۱-2 


عنو آن 

اندر حدیث جر جیس 

آندر خبر ازدشیر بابکان 

اندر خبر پادشاهی سابور الملك بن اردشیر ين بابکان 

اندر خبر هرمز بن شاپور 

خبر بهرام بن هرمز 

آندر خبر پادشاهی بهرام بن بهرام بن هرهرد 

اخبار بپرام بن بهرام بن بهرام بن هرمزد و آن پادشاهان که ازیس اوبووند 
خبر شایور ذوالا کتاف 

اندر بادشاهی اردشبر بن هر مر 

اندر یادشاهی شاپور بن شایور 

اندر پادشاهی بهرام بن شایور 

| 

خبر پادشاهی بهرام کور بن یزوجرد 

خبر یزه گر بن بهرام گور 

خبر فیروز بن یزد گره 

خبر خوشنواز با موخرای 

خبر بلاش و برآدرش قباد 

خبر قباد بن فیروز مك عجم 
فصل در ذ کر خبر خراح که در عود قباد و انوشروان چگونه بنهادند 
فصل در ذ کر ملو اد عرب در عرف قباه ان فیر وز بان «ردجره 
خسن انوشر وان عاول 


۹٩ 


۱۹ 
۱۹ 
۳۰ 
۲۰ 
۲ 
۱ 
9 
۹ 
۵ 
۵ 
۷۰ 
۷۷۲ 


موف 


عنو آن 
حدیث نیع و حج کردنش 
خبر ربيعة بن النس اللخمی 
خبر حسان بن نبع 
حدیث اهل نحران و ترسا شدن 
اندر خبر اصحاب الاخدود و مك زوئوای 
خبر گشتن ملك یهن از دست <میریان 
خبر کلیسا کرردن ابرهه بنام نجاشی 
خبم بر گشتن مك از <بشه 
حدیث سیف ذی يزرن 
ماه بویت انوعو ان عاول وخ و ات بر رز کار وق 
خبر مولوه یهد ما تحت ۶ 
اندر قصهٌ بحیراء راهب 
اندر خبر هرمز بن انوشروان ملوك جم 
خبر بهرام چوبن و فرستادن هرمز اورا بکار زار ساوه شاه مك ترا 
خبر عاصی شدن بپرام چوبینه هرمز را 
خبر پاد‌شاهی پرویز و حال بهرام چوبینه 
خبر شدن بپرام چربین بنرديك خافان چین 
اندربزر کی خضرو و آیین او که 2 پادشاه را ژمود 
اندر یاد کردن علامتم‌ای بیغمبر لا که بروز گار برویز بیرون آمدی 
خبر حرب ذی فار 


فصل در ذ کر حدیث نامه پیغه‌بر عَلٌ که بخسرو پرویز نوشته بود 


۳ 


عنو ان 
ءصل در ۳ کین دشن شیرویه درویر را ۲ بادشاهی شیر به از س‌ وی 
ءصل در ذ کر خر اردشیر بن شیروبه 
؛صل در کر خی دادشاهی هر ی از 
فصل در د کر خبر بادشاهی بورآن دخت بنت پرویز 
در ذ کی خين پادشاهی آزرمی دخت بنت پرویز 


9صل در ذ کر خن بادشاهی کسر بن ههر شش 


۱۳۳ 


سیاسو آفرین ۱ هر خدای کامران و کاعتکان و | فریننده رمین و آسمانر | 
آندش نه همتا و نه انباز و نه دستور و نه زن و نه فرزند » همیشه بوی و همیشه 
باشد, و بر هستی او نشان" آفرینش ریداست » آسمان و زمین وشب و روز و آذجه 
بدو اندرست . 

رتش تاه تدای کف زرم ان کر هواس و 


1 بند گان وی بیداست »و دعمتهای او بر بند گان و ی 5 تن سباس 
۷ 


ار 


دارم آن! خدایر | بریننکوییها که بابند گان خویش کرده است و ور ود پر محمد 
بیغامبر بپ دن جپان و گرین بیغاه‌یر آن و نازنین ۸ یه فرزندان ادم وشفا عت‌خو اه 
نزه کان برور بزر که ۳ بروی باه و بر خاندانوی » آن گرید گان و ند کان: 


۴ بد انکه آین تاریخ‌نامةٌبرر گست که گرد ۳ جعفر مع<مدین چردن 


۱ آفرینش ( امج ) . 

- بر( مش ).۰ 

۳ - نشانپای ( مش ).۰ 

؟ - همه ( مش ). 

۵ - وی ۰ ندارد ( مش ).۰ 

٩‏ مر ( مش 

۷ - ملی اند علیه و ا(» و سلم ( مش ) . 

و یار از کی ارجا 

۹ - روز ول کنانه: از رسای که دز اس ان کر تم نیز در سوره انهام (7) 
(۱۵) ار ان ب* : بو« عظیم تعبیر شده است . ۱ 

۱۰ 5 اورده ایو مد جه‌قر (مشس) و نیدامت که ایو جمهر 4 صحیح است ‏ 


ث‌ 


۰ 
ره 


۱ 


بزبد الطبری رحمه‌ائه که ملككث خراسان ابو صالح منصوربن نوح فرمان داد دستور 
خویش را ابوعلی محم د بٍن‌ محمد بن البلعمی م که‌این تاریخ نامه‌را| که از آن سس جر سس 
است پارسی گردان هرچه نیکوتر » چنانکه اندر وی نقصانی نباشد . 

وس وید , چون اندر وی تنگاه کردم وبدیدم اندر وی علمهای بسیار وحجتها 
و آیتهای قر آن و شعرهای نیکو۲ واندر وی فایدة‌ها دیدم بسیار » رنج بردم وجیهد 
و ستم بر خویشتن نهادم و این را پارسی گردانیدم » بثیروی۳ ایزد عرّوجل . 

و ما خواستیم که تاریخ روز کار عا لم؟ اندر آنجه هر کسی گفته است 6 ازاهل 
دحوم و از از اهل ه ر گروه ی که تاریخ گفته اند ان کی و فرشا ویو و شمان مه 
گروهی آنجه گفته‌اند ۰ یاد انیم اندرین کتاب ,۰ بوفوق ایزد عرّوحل ۰ از ۱ 
آدم تا گاه رستد ره ۶ جمد دوح * و این اتدر کتاب ان چرس نيافتیم و بازنمودیم ۳۴ 
هر ۵5 ا وهی زور و روو اندر باید وبروی‌آسان دود» انشاءالبه دعالی وحده‌ا(عزیز ۱ 

باز نمردن رات روز ار عالم از هر و ل که مد ندتا 
چرن واه بود .۲ 


۱ و وس نوی بار خر | ان (ج) وخاهر ۱ مکش اما 
۲ - و امتان خوت وم مک ختاق بیقه.ر | ن و ملوك ماضی و در وی فواند ۳ 


دیدم( مش ). 

۳ بقوت ایزد مالی (مش) توفق خالق بچون ( مش :ب ۰ج -ن ) پیروزی 
بر خدای عز و جل ۳ ۱ 

۶ - دروی باد کنيم آ نج هر کسی گفنه است از اهل نجوء وهدهن و جپود و گیر 
و هر گر وه آنجه گفته اند باد نت ی 

۵ - که چند بود ( مش ). 

7 - باه العصمه و التوفیق( مش ). 

۷ - در (امج) ۷ صلادت ودر (مت )عدوان چنین ره 

۸ - چنین (مش 

۹ ب حئین است در همه نسخ و خاعر . سقر اص ۲ 

۰ افلاطون تنپا در نسنعه ‏ و 


؟ِ 


۰ ِ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ سس ۲ ۳ 
3 آن استادان ؟4 بوودتد از خدآوندان علم دحدوم » که چون ایزدعروجل » ماه و افتاب 
۱ با بیافر مد ۲ ۱۹ بحای خویش ۱ بایستا‌ند » تا فرمان مد جنا نکه‌زحل 
افتتانع بوو؟ تسابیز شرف در دعست و ی ور حه میزان۴ و مشدری ؟ رت۹ تست 


۶ ,, 
۷ و ماه دسه ورجه تور۸ وچون 


و هشت؟ حوت ومریخ! به بیست‌و هشت ررحه جدی 
فرمان ایزه ءروحل این هريكث برفتن افتا‌ند" و ابتدای عالم این بود و از ان 
گاه باز * ادیگر گونه گرد نيامدند. 

قول دیگر: ۱۱ از طریق نجوم ایدون گوید که خدای عرّوجل دو تن۱۲ را 
بیافر ید اندر آسمان بی اندوه و آفت و آن۲۳اندر سالهای؟۱ حمل وثور و جوزا بود 


۱۹ ۱ 


سس بزمین | مدند وسه هزار سال بر زمین بودند؟ ۲ بی افت وبی انده و بی‌بیماری 


۱ - ایستاده بودند در خانپای شرف ( مش ). 

۲ - در برج میزان به بیست و بث‌درجه ( مش )۰ 

۳ و 4 - در (امج) زحل وزهره است و صورت متن از ترجمه ژو تتبرك است . 

۵ ۱۵ درجه سرطان . (ژو تثبرك) در (چا) و (مش) پیش از سرطان و در (امج) 
بیش از حوت واو عصف ضاهر ا ز اید است . 

7 - عطارد (امج) و این صورت از (ژو تتبرك) و (چا) است . 

۷- به پانزده درجه سنبله (امج) . 

۸ - در ژوتترك چنین است : خوواشید در نوزده درجه حمل » زذهره در ۲۷ درجه 
حوتءعارد در ۱۵ درجه سنبله ماه در سه درچه تور . 

.) ابتادند ( چاو مش‎ - ٩ 

هه کر ان کته وی شام نت رم 7 

۱ - و دیگر از قول ادریس هم . . (مش] . 

۲ - دوش (٩‏ امج ) . 


۳ - این (چا) د لیکن ( مش ) ۰ 
۶ - خانه‌های (چا) . , 


۵ اندرزمین ببودند (مش) ورجوع به س ۲۳ محمل التو اریخ و القصص شود . 
۲ - 9 بی تیماری (مش) . 


و اين اندر! سالهای سرطان و اسد و ستبله بود پی؟ چون بسال میزان رسید 
بتیار,۲ و اندوه و بیماری:دید | هد ِ بن کنو مرت ددید آمد؟ و گویند که‌او آدم دود 
وپادشاه شد بر زمین* . بر آب و گیاه ورستنیها » ودیگر چیز نبود . واين روز کا, 
سی سال تخسدین؟ ؛ خورشید و هرمز اندر بره بودند" و ناهید و تیر۸ اندر مای 
بودند ۲ و زول"۱ هریکی از شرف خود بیرون آمدند چنانکه گفتیم و کس نداند 
که کی داز ایستند و کی از حای خویش شوند ۱ یز ۱۳ خدای تعالی دس ۲ نداند 


و اندر شاهنامه بررژه آندون کوزز سر مقفم * ۱ ده از گاه بدرون آمسدن آدم ( ع‌) 


۰ - (اندر ) ندارد ( مش )۰ 

۲ - و چون (مش) . 

۳ - تاره ( امج ) بیکباره (چا) تیماریپا (مش) و اين تصحیح قیاسی است. 

- و بعد از آن کیومرث پدید آمد (مش) . 

و و بر ذهین بادشاه شد پادشاهی او بر آپ و گیاه و رستنیپا »و چبز دبگر نود 
آب و گیاه در زمین سیار بود (مش : م - ن) 

* - و اندرین روز گار نخستین سی‌سال (چا) (مش) و در سی سال نخستین این 
روز گاد ( زو تتبرك ) . 

۷ - ماهی (زو تنبر ك) . 

۸ - نر؟ (امج) . 

-و ماه‌در عقرب بودو کیو آن‌در تر ازو- و کیو ان‌درمیز ان - و بهرام در جدی -و بهرام 
در بز-بپر امدر گوس‌فند و ناهید و تیردر حوت - و تیر در »اهی( نسغه‌های مختاف مش ) 
و ماه اندر عقرب و زحل در ميزان و مر بخ در حمل و زهره و عطارد در حوت بود (چا) 

۰ - و از اول (مش) (چا) . 

۱ - و کس نداند باز استد و يا بجای خویش از شود (مش) . 

۲ وجز (مش) . 

۳ - کسی (مش) . 

۶ - مقنم (امح) و (چا) عبدالبن مقفم با داد به پارسی از شاهنامه نویسان با 
م لفان سیر الملو کها بود که نام وی در تاريخ حمزهٌ اصفپانی و الفهرست وءجملالتوار بخ 

و القصس : اين الیقفع و در الاثار الباقیه عبدایه‌بن مقفع و در ءقدمهً شاهنامه بر مقفم 

آمده ات . رجوع به مقدمه شاهنامه در | ۰ شود . 
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ظ از بپشت 1 1 ۳۳ ۷ و کی بیغاهین ما (ص ( ششی‌«هرار و سیرده ال اس ۲ 


زمین آحد؟ آدم٩‏ بودوآورا کیومرت؟ خواندندومحمدبن الجهم البر کی ۲ایدون ۸ 


گو بدوزآوو یه دن شاهویه٩‏ هتتی_ کون ور ‌ | ناده بپرام دن هون ار اصفهانی ۱۱ 


۱ - :1 و از بپخت در ( امج ) نست . 


۲ بود ( مش ).. 


۷- وی یکی از شاهنامه نویسپا یا از مو لفان‌سیر الملو کها بود که نام او درتاریخ 
حمزة اصفپانیو الفپرست اين الندیم و آثار الاقية ابوریحان بیرونی و مجبل التو ادیخ 
و القصس بصورت : محمدین الجهم البرمکی و در مقدمهٌ شاهنامه و برخی از نسخ همین 
نالیف بسورت : محمدجهم بر مکی آمده است. رجوع به کتب مز بور ومقاله مر حوم‌قزوینی 
در باره مقدمه شاهنامه در بیست مقاله شود . 

۸ - چنین ( مش ) همچنین (چا) . 

٩‏ - زاد دی‌ین شاهوی (مش) و اروی‌بن ساهری (امج) داودی ساهوی (چا)ر ادوی 
ساهوی (نسخ دیگر) و صورت متن از ترجمه زو تثبرك و مقدمه شاهنامه در بیست مقاله 
نقل شد وی نز از شاهنامه نویسپا بود و نامش در تاریخ حمزه اصفپانی و الفپتر ست 
و آثار الباقیه و مجمل التواریخ و القصص بصورت ژادوبه‌ین شاهویه الاصفپانی آمده 
است و رجوع بهنحفة الملوك و بیست مقاله‌شود . 

۰ - ودر نامه (مش) . 

۱ - ( مش و چا ) بپجرام بن‌بهر ام ( امج ) وی نیز از شاهنامه نویسپا بود که 
نامش در ناریخ حمزه اصفهانی و الفیرست بدینان :محمدین بهرام بن‌مطیار الاصفهانی 

و در اثار البافه : پپراین مر ان الااصفپا نیو در بحفه | لملو ك: بهر این مپر آن » و دا محمل 
الدو اریخ محمدین بهراء بن مطبان و در مقدمهٌ شاهنامه : بپرام اصفپانی آمده است . 


و رحو ۶ ۰ بست مفاله و نحفه! !ماو ك و کتب مذ کور شود . 


0 


۳ بن عیسی الخسروی و هاشم بن 


۷ 


هم آیدون! کوید وز نامه ساسانیان" حوسی 
قاسم اصفیانی* و از نامه بادشاهان پارس۱ ایدون کویند و فرخان! و بدموبدان ۸ 

۱ - همچنین (مش) . 

۲ - سامانیان (امح) و اندر نامه ساسانیان(چا)در مقدمه شاهنامه چنین است :و«و از 
راه ساسانیان موسی + و مرحوم فزویئی در حاشیه آورده‌اند : کذافی  :,,۱(‏ ص : راء 
ساسان » رم : و در نامه سامانیان » شاید صواب اضافه نامه سامانبان باشد بموسی نی 
از نامه ساسانیان تالیف موسی‌بن عیس ی کسروی . 

۳ در بشتر نسغه‌ها : و موسی است و لی‌چنانکه مر<وم فز وینی نوشته‌اند : شاد 
صواب اضافه ساسانیان موسی باشد . 

۶ صورتهای مختلفی را که از روی نسخ نق لکرده‌اند چنین است : موسی و عیسی 
خسروی - موسی‌بن علی الخسروی - موسی سائبا ( کذا ) بن عیسی الخروی - موسی 
و عیسی خوسروی ولی در تاریخ حمزه بنقل مجمل التواریخ موسی‌ین عیسی الکسری و 
در القپر‌ست موسی‌ین عیسی الکردی ) کذ| ۰ ) و در ءقده4 شاهناه» موسی بن عبسی 
خسروی است ودر صفحات 46 و۱۲۹ و ۲۱۷ و ۲۲۱ و ۲۲۳ الانار :لا فی نیز با کنروی 
که ازمو لفان سیر الیل وکها بوده آمده است و بیداست که کرو یمعرب خسر وی است . 

و - در ۳( امح ( چنین است: و هاشم و فاسم . ودر (جا )اندر نامه مردانشاه و فاسم 
و هاشم اصفهانی ۰ . . و در( مش :ب ح ن ) مسردانشاه و قسم و هادم اصفپانی ...و 
صورت متن ازتر جمه (زو تتبر ك)وهقدمه شاهنامه (حاشبه مر حوه قزو نی )وه‌فدمه تحفةااملوك 
انتخاب شد. واو نیز مولف یکی از سیر الملو کپاست که نامش در تاربج حمز؛ اصفیانی 
هشام‌بن قاسم اصفبانی ودر الفرست و الاثار الباقیه هشاء بن الفاسم و درمجمل‌التواریخ 
هشام القسم و در مقدمه شاهنامه و برخی از نسخ همین کتاب : هشاه قاسم اصفپانی است . 

1 - و پارسیان پارس هم ایدون ( مش - چا) و در ( امح )نیز: و پادشان بارس 
ایدون گو بند ۰ است و این تصحیح قیاسی است زیر ا در مقده» شاهنامه چنین است : و از 
نامه پادشاهان پارس و از گنج خانه مامون . . و مررحوه قزوینی در حاشیه مینویسند : کذا 
فی 13 س ۰ ۸ : و از نامه بادشاهان فار ی ۰ (]:) ندار ند اصل جمله را » صبری‌نسفه گر : 
و پادشاهان فازری هم ایدون گوین دکه » نغه 13 : وپارسیان فاری هم ۲یدون گویند که ۰ 
نخه 6 : وپارسایان ناری‌هم ابدون گو بند که مزا اصنین اسقاط و او است که عبارت 
اینطور باشد: از نام پادشاهان فارس‌از گنج خانه‌مامون . و حمزءٌاصفپانی س۸ : «و کناب 
تار بخ ملوك الفری الستتورج من خزانه المامون» مقدف» طبری در به سغه بارس 
فقره معادلهً اين عبارت دا هیچ ندارد . 


‌ ‌ 
بقیه حاشیه در صفحه بمد 


تج ور گاهی و‌هد ۱ همحغین ۲ 4 ور فروه ایشان «دودست سال تفر ۲ که 


باد کنیم ؟ از گاه آوم باز من ادف 9 و ایشان همه ریت کفتان ی 


بقرک جاشیه ده قیل 

۷- در(مش) وزادوی‌بن فرخان در( امج) که رداویدمرغان . در ترجمهٌ (ژوتنبرك) 
و ارد واد مرغان یا مر گان و در دیگر نسخ (مش) وز دوای مرجان - وز رداو ین مرجان 
و در ( چا ) زداوی‌فر خان ومو بد مو بدانو این نصحیح قیاسی است زیر ادر مقدمه شاهنامه 
چنین است :مه «-رخان هو ند مو ندان بزد گر د شهر بار » 

۸ - ازور بن نیل‌موبد شاپور آ گاهی دهد (مش)شاید تعریف «رامین بندهیزد گر 
ٍِِ۳ پا ات وه ور فا مه هاش ام .۱ مه اس 

از (امج) ودیگر نخ چنین است : که از بزد گرد ۲ ان دهند. و این تصحیح 
نی حدف ( که از [ و تندیل دهند ( دهد ) فیاسی است و بهمین سیب مرحوم قزوینی 
هی نو بسند : درمتدمه طبری هر سه نسته فقر همعاد له بانداژه مغشو ش است که منتفم :4 تست 

۲ در مقدمه شاهناه» جنین است : تاش همحنین آید 3 

۳ - برسید.. که باد کنند ( امج) و صورت متن از مقدمه شاهنامه است . 

1 گنت (امج) مر حوء فز و بنی در حاشیه مقدمه شاهنامه منو نید : کذا ۳ ۸13 
د اين فرود ايشان بدویست سال رسد یاد کنيم » 1 و فرود ایشان بدویست سال رسد که 


باد کنیم » طبری نسخه ۸ : وز فرود ایتان بدویت سال بردید که یادکنند » نشخه ۰19 


۱ ۰ ۰ ۳ 0 ۰ ای ۱ ۰ ۰ 
باد کنیم رو فرود ایشان بدو بت فرسنی اد کردیم مس : و از فرود ایشان برسد کی 


از فرود ایشان بدویست سال که یاد کنند * نسخه :) ندارد این جمل را.معنی این عبارت 
۰ روشن نست جمله معاداه آن در مقدمه طبری نسعه هر ایشت : وز فرود انان 
۱ کذا ) بدو یست سال برسند که ناد کنند که از گاه آدم باژ چند است نه 13 الا 
این عبارت را نسدارد در نسغة :) فقط < .. . موبد شاپور آ گاهی دهد هم که از دود 
آدء چندست » . 

۵ - که از گاه آدم چند است و ایشان هم بدین گفتار گرد آمدهند که ما باد کنبه 
( مش ) در فرودین ایشان باد کنند که از گاه ادم باز چند است ( چا ) از دور آدم حاشبه 
( امج ) ومرحوم قروینی مینویسند: طبری نسخه‌های 8 : که از گاه آدم باز چنداست 
( یعنی مثل چند ) نسخه )که از دور آده چند است . 

7اه رصن ) 


که ما یاد خواهیم کردن ۱ و اين کزارش که دنیم | از گفتار دهق‌انان کنیم | که 


۱ - مرحوم قزوینی در حاشیه مقدمه شاهنامه مینویسند : کذا می 130۰ :خواهيم 
کرد ۸ و ایشان بدین گفتار گرد آمدند و ما یاد خواهیم کرد ۰ س و ایذان بدین نامه 
گرد آمدند که ما باه خواهیم کر دن ,رو ابشان بدین گفتار گرد آمدند که ما باد کذیم؛ 
س : و ابثان دین گفتار گرد آمدند که ما یاد خواهیم کرد مقدمهً طبر ی نغه ۸ و 
ایشان همه بر ین اند و گفتار دهقانان یاد کنیم که گرد آ مد ند که‌ما یادخو اهیم کر دن » نستحه 
8 : و ایغان همبر بن گفتار آمدند که ما باد کنیم ؛ 2 ایشان هم بدین گفتار کر د 
(از ص ۵۷ بیست‌مقاله ) سزاست باقتفای مرحوه قزوینی‌نامپای کسان و برخی ازمطالبی 
که در صفحه‌های پبشین ملاحظه شد از متون متقدمان نقل شود : 

تار یخ حهزه اصفهانی : کتبی که از آنها نقل کرده است هشت نسخه بوده است 
چناننکه گوید : فاتفق لی ثمانی نسخ وهی : 

۱ - کتاب سیر الملوك الفرس من نقل ابن المقفم . 

۲ - کب سیر الملوك الفرس من نقل محمدین الجپم البر‌مکی . 

۳ - کتاب تاریخ ماوك الفرس المستغرج من خزانة المامون » . 

6 - کتاب سیر ملوك الفری من نقل زادویه‌بن شاهویه الاصفپانی . 

۵ - کتاب سیر ءلوك الفرس من نقل او جمم‌محمدین بهرامبن مطیار الاصفهانی . 

- کتاب تاریخ بنی ساسان من نقل او جمم هشام بن قاسم الاصفپانی . 

۷ - کتاب تاریخ ملوك بنی‌ساسان من اصلاح بهرابن مردانشاه مو بد کورة شاپور 
من بلاد فارس . 

[ و هذه سیم نسخ فاین اللسخة الثامنة ؛و لعله دقط شیء هنا و اعیل الثامنة کانت 
من نقل او جمعالکسروی ]| و در صفحه ٩‏ در بارة عموسی بن عیسی الکسروی گوید : 
الفصل الثانیمن الباب الاول‌نی اعادة ذ کر بعض مامضی فیااتصل الاول من التاریخ مم 
شرحله اتی به موسی بن عیسی الکسروی فی کتابه » قال : انی نظرت فی‌الکتاب الس‌ی 
خدای نامه و هو الکتاب الذی لما نقل من الفارسية الی العر بية سمی کتاب تاریخ مل_وك 
الفری و در ص ۲۳ در بارة بهرام بن مردانشاه موبد استان شاپور می نوید : الفصل 
الثالث من الباب الاون فی اعادة ذکر کل ما مضی می الفصل الاول من التار یخ مع شر - 
له انی به بیراء بن [ ص ۲4 | عردان شاه موبد کورة شاپور من بلد «ار . فال بپتر ام 
المو بد : انی جبعت یفاو عشرین نسغهة من الکتاب الس‌می خدای نامه حتی اصلحت :پا 
تواریخ ملوك العر ی من لدن کیومرث و الدالبشر الی آخر ابامپم بانتقال الملك عنهم 


بقبه دز سفحه بعد 


این دادشاهی اول بدست ایشان بویا و کم و بیس سالیای۲ ایشان دانستند زیرا 


قبه حاشیه‌از صفعه قبل 
الی العرب فاول انسان کان علی وجه الارض رجل بسمیه الفرس کیوه رث کلشاه ص ۲ 
و در صفحه 16 نیز از ابن الجهم و این المقفم نام میبرد . 

الذهر ست طذبده ۲۴ 

اسماء النقلة من الفارسی (لی العرربی : این المقفم و قد مضی خبره فی موضمه . . . 
( صس ۲۵ ) 

اسحق بن بزید نقل من الفارسی الی العربی فیما نقل کتاب : سيرة الفرس المعروف 
باختیار نامه [ ح ل : انحدار نامه » ظ : بخدای نامه ] . 

د من نقلةٌ الذ.ر س محمد دن الجهم الیرکی ِ هشام ب-ن القاسم صسوسی ین عیسی 
الکردی ( ظ : الکسروی )۰ زادویه بن شاهویه الاصفهانی » محمدین بیسرام بن مطیار 
الاصفبانی » رام بن ءردانااه موبد مدینه نیسابور( ظ : سابور ) من بلد فاری» عمرین 
الفر خان و نحن نستقصی ذ کره فی‌ال‌صنفین . 

آ ژار الباق ص4۵ :هذا(ای حکاية کیومرث ) علی ما سمعته من‌ابی الحسن آذر 
خور الم‌ندس و قد ذ کر ابوعلی محمدین احمد البلغی الشاعر فی الذاهنامه هذا الحدیث 
فی بدو الانسان علی غیر ماحکیناه بعد ان زعم انه‌صحح |خباره من کتاب سیر الملوك الذی 
امرد الند ان المقنع ( چنین است و شاید علط چایی است ( و الذی لمحمد ن الجوم 
البرمکی » و الذی لپشام بن القاسم ؛ و الذی لبپر امین مردانشاه مو بد مدينة سابور » 
و الذی‌لبپرام بن مپرآن الاصفپانی » :م قال ذلك بما اورده پهر ام الپروی المجوسی . 

مجمل التو ار بخ : دا خواستيم که تار خ شاهان عجم و نسب و رفتار و سیرت 
ایشان درین کتاب علی الولی( کذا و سحیح علی ا لو لا)جمم کنیم . بر سبیل اختعبار ۰ از 
| ند خو آندهایم در شا 4۱:۵ فر دود سصی که اصلی است و کتابپای دیگر که شعبه‌های 
و دبذر یک نم کر ده | ند جون : ۳ نامه و چون فر امر ز نامه و اخبار 
یمن و قصهٌ کوش پیل دندان , و از نثرابوالموید [ بلخی | چون اخبار نریمان » و سام » 
و کیقباد ؛ و افراسیاب » و اخبار لپر اسب »و آغش» و هادان »و کی شکن و آنچه 
در نار بخ| ابن ] یافتیم‌و سیر الملو لك.از گفتار وروابت آلن المتفع و مجو ع4حمز خا ل<سن 
الاصفهانی که‌از نقل محمد بن الجهما لیر مکیو افلر آدو به بن‌شاهو بهالاصفها یی 
و قل محه‌دبن بهرام بن «عطیاد [الاصفهانی | و نق هشام القسم و قل‌موسی ان 


ره در صفدد رعد 


که روز کارا نون دیثان بس جایگیر نبود ؛ و هر کاه که از بیغاهیری به 
دیغاصری اند ی از بادشاهی به ماد‌شاهی ۰ و اند وعدت۳ بن ۹ 4 آن 


رسم و ایین رامش کنند و هر که ؟ از سس ایشان اید رسم آن دیشون 
بگرداند * چنانکه از آدم تا نوح و از نوح تا ابسراهیم و از ابراهیم ۱ موسی و از 
شاپور ( از بلاد ) فارس بیرون آور دست ۰.۰( از مجمل التواریخ می۲ چاپ مسرحوم 
بپار ومقابله با آنچه مرحوم قزوینی در بیست مقاله ۷ نقل کردهاند ) ورجوع به‌صفحهة 
۰ بستتا ما له شود ۰ 

۱ در (امج) ود» دست در هن ءقد مه شامنامه چنین است : و این نامه را هر چه 
گزارش کنيم از گفدار دهقانان باید آورد . و در حأشیه مرحوده قزوینی «ستته مدل‌ه‌ای 
بسیاری آورده‌اندکه از آنجمله آنجه مر بوط باین کناب است نقل میشود : طبری نسخه 
14 و این ز ار شکه کنیم از گفتار دهقانان کنیم بر دوه ۰ ندارد این جیلهر اآ . در (امج) 
و (مش) و (چا) نیز این جمله نیست و در داخل کروشه‌از نغه 11.1 نقل شد . نخه (1 
مر‌حوم قزوینی : که اين پادشاهی اول بدست ایشان بود ؛ نخد :)که این پادشاهی اول 
بدست که بثر تیب . 


۲ - سالهای (مش) (امج) سالپا . 


۱ - ايشان بس‌جایگیر نبود . (مش) . 

۷ نج دمنان(چا) دینیار ( اج )د نیا (۱۸) ان ) درمتن مقدمه‌شاهنامه چدیناست: 
و از کار و رفتار و از نيك و بد واز کم و بیش ایغان دانند پس ما را بگفتر ایشان باید 
رفت پس آنچه اذیشان يافتیم از نامیای ایشان گرد کردیم و اين دشوار از آن شدکسه 
هر پادشاهی که در از گر [دیدی] يا دین یغامیری به بیغمبری شدی . 

۳ مدت او (مش) در متن مقدم4 شاهنامه چنین است : ) وروز کار بر امدی ) ؛. 
روز گار و مدت بر آن بر آید ((1):ه) . 

۶ - و هر کی که از سس آید ر سم بیدُرن بکرداند (۸)۰13) ۰ 

ه - در متن مقدمه شاهنامه چنین است : بر گان آن کار فر امش کنند و نسخه بدن 
فر اموش نیز دارد در (امح)(بگرداند) نیست واز(مش) نقل شددر (19:) ۰1 ) بگر دا نید ند .در 
متن مقدمه شاهنامه پس از فر امش کنند : و از نماد بگر دانند و بر فرودی اوتد همچنین 9 


۱ ۰ 


موسی تا عیسی و از عیسی تا محمد! صلای الله علیمم اجه‌مین هر کسی رم پیتءن 


گنه ارت و این تاریخ از بهر آن باید تا روز کار هر کس۲ بیدا بود وتف رم 
بودست؟ و آب و عردم نبوده؟ و گویند مردم بودست؟ و پادشا نبود و از پس 
کیومرث" صدو هفدادسال هیچ پسادشا نبود و مردم۷ چون گوسفدی بودند بی‌شبان 
و نخستین بادشاهی ۵-۶ اندر زمین بوه ۸ از آن دبشداویان ( بو" او لدکن چپار 
بار یا‌شاهی از وست۱۱ ایشان بشد و کس مسدت‌شان نداند و دیگر گویند گبران و 


۱ - بیغمیر ما صلوات ال علیپم اجدعین ( مش )(چا) تا محمد ما صلی اه علیه و 
سلم ( متن ) . 

۲ - هر کسی (مش) (چا) . ۱ 

۳- بود (مش) در( متن ) چنین است : و این از بهر آن گفتند که اين زمین بسیار 
تپی بوده است از مردمان و چون مردم نبود پادشاهی بکار نیاید چه مپتر بکهتران 
بود و هرجا که مردم بود اژ مپتر چاره نبود و مپتر بر کپتراژ گوهر مردم باید چنانکه 
پیامیر عردم هم اژ مردم بایست. آنهم بزعمون ان‌الارض مکثت سنین کثبرة مرة بعد مرة 
و لپاملك منیم ولا من غیر هم . حمزه ص ۰ 

6 - نبود (مش) . 

» - بود (مش) . 

1 - کبامرت (چا) : 

۷- و مردم در ( امح ) سیاه شده است و قیاسا افزوده شد در (مش) چنین است : 
هیچ پادشاه نبود در جپان و آنچه بودند بی نشان بودند . 

۸ - بودند ( امج ( ۰ 

یش داد آن ( امج ) 

۰ - بودند (امج) در متن ۶ ش چنین است : و هم گوین د که ازمرك کیومرث صدو 
هفتادو اند سای بادشاهی نود و جپانان بله بودند خن دوششتنان بی‌شبان در شبانگاهی 
تا هوشنث یداد بیامد و چپار بادشاهی‌ازایر ان بشد و ندانند که چند گذشت از او 

۱ و لیکن بادشاهی از دست ایشان برفت (مش) فز عموا ان الارش مکشت بعد 
وف کیوءرث و الد الیشر مايةً و نیفا و سیعین سنة لیس لها ملك حتی ملکپا هوشنگب 


نداد ۱ ۰ ف ص ۱ ( 3 


۱۱ 


لیف وه میان ۰ که ای ۱ اندر حپان نخستین چیز مردی آفرید و کاوی»وآن درد 
کیومرث خوانند؟ و معنی کیوعرث زدده گویای هیر | ِ بود دس او را ذرشاه 2 
خواندندی ده جهان بی ران۷ بوی و ام ۷ اندر شذای ‏ دوه بودی دغبا ۰ و مردم باوی 
کر هو واه اه وی دص اد مت 
بر شون » وس بمرد و ان آب که از دشت وی بیامد اندرشکاف رمین شد ۸۰ چمل 
سال آن‌در زمین بود و از پس چر-ل سال دوبن ۱ از زمین بر آهد پس دو 
ورخت کته بر سان مردم ی در و ۳4 ماأوه دس حر کت گردند کرد 


و انسان امد و از ایشان د‌ِ فرزند آمدزی*۱ و ایشان 1 مسی و مشازه ۱ ۱ خو آنند 


۱ - در (چا) وسه‌نشینان ؛ در (مش) نیز و کشیشان ! است ودر تن (امج) کسنیان 
ودر بالای آن کشیشان » نوشتهاند . و تعیحح »تن‌قیاسی است . 

۲ - تعالی (چا) (مش) . 

۳و این راکیوهرث خوانند (مش) و آن مرد راکام ی (جا)- 

1 : (مش) (امت) ز نده گویا و بر | :(چا) زنه گویا و فانی ترجمه 
(ژو تتبر ك)و پیداست که محیح عورت متن است. چنانکه حمزه نیز کیومرث را < حی ناطاق 
میت + یعنی ز ندة گویای هیر | «منی کرده‌است . رجوع به حاشیهٌ »جمل التواریخ ( پار) 
س ۲۲ شود . 

ه گوشاه ( امج ) پارسیان او را ل شاه همی خرانند زرا که بادشاعی او اج 
بل کل نود( *جملل التو ار ی ج س ۲۱ ( 

7 - اجه ای ۱ 

۱-۷( او ) در (ادج) نیت . 


۸ - دزه‌ج (و) بست . 


مي ژبسنتد و از حان اجان ی دستند نا نهد . (مش). 

۰ سب و از ایشی فر ژندای آمدند (دش) 

۱ مشی و مهن (س) مسی و هسایه (جا) دشی و متانه ( مجمل التو اریخ ) 
و مر جوا کر 


۰ ج | ۰ ۹4 ّ ۰ ه ۳ 1 ۹ 7 
و ۳ اسر 2 ین دو نام درا ات ۰عددان ارات تب ما است ۳ 


تک 
چته ی 


درف هه .مد 


و اسلامیان ۱ آدم‌وحواخواننه؟ واین‌همه‌خلقان۲ ازیشان یدید [ مدند و چنینةٌ گوشد 
که 1 مد این حران ۳ رستخیز که آیزه 1 6 تعالی وغده 2 استی رد هر ار سال 


بود و 8 که آدم ۱ پا حفت خویش هر دو اندر بهشت بود سه‌هز ار سال [7 دس 


بقیه از صفحه قبل 
مثی و مشیانه - مشی و مشانه - ملپی وملبیانه - ملپی وملپانه - مردی و مردانه -مپری 
رتاو کیان تکاوتها که ره رسای تودت انا ازج کناهی 
بوده‌اند که‌آمرود انرا( مسر گاه ) غوانتد که ژیعه آن‌شببه مردی وازنی اس 
که ام بیوسته‌اند و در افسانه و خرافات هت که گیاه مز بور از آب منی مردی که 
یناه کته شده بوجود آمده است | حاشیه مجمل التو ار یخ ص ۲۱) و در صفحه ۲۲ 
مجمل التواریخ آمده است : چون سی‌سال بر آمد بمرد » (کیوه‌رث) و نطفهٌ اژ صلب‌وی 
اندر زمین افتاد » زدر بطن ژمین چمل‌سال بماند ۲ پس دو نات بره‌ثال ریواس‌اژ آن‌بر آمد» 
و بعد مدتی با جنس مردم بودند » بك قامت ودیدار » و نامشان مذیه و مشیانه بود پس 
با هم جفت گشتند و از بعد پنجاه‌سال فرژ ندزادند . و مرحوم بهار در حاشیه آرد : حمزه: 
مه . ابوریحان : «یشی و میشانه ویقال لها ملپی و ملپیانه و ب‌میپا مجوس آاهل‌خوازرم: 
مرد ومردانه ( آثار الباقیه ,۹۹ ) میشاه و هومپلا و میشانی د هسی مپلینه ( التذبیه 
والاشر اف مسعودی س۳٩‏ ملبم لیدن) . وهم بیرو نی آرد : « فتقطر حینگذ من صلبه‌قطر نان 
فی جبل و امذاد باصطخر و نبت منبا شجر تا ریباس ظهر علیپما الاعضاء فی ال الشهر 
التاسم وتمت‌فی آخره وتانتا وهمامیشی و میشانه و مکثا خسین سنه مستفنین عن الطمام 
و الشر آب...الی‌ان‌ظور لمااهر من ...ال ( ار الباقیةص۰ ۱۰ بنقل حاشیه مجمل التو اریخ). 
و رجوع بهحاشیه س۲۲ و س ۲۳ مجمل التواریخ و القصص شود 
اد 
۱ - اهل اسلام (مش) 
۲ 3 (مش - جا) 
۳ - خلق (»ش) زها) 
و ایدون (مش) 
0 - در (امج) محو شده‌است . 


3 (ام) هجو شده‌اسن . 


سس 


بزمین آمدندا وسه‌هزارسالبگذشت بی آفت؟ و اندربنی‌آدم کار کرد وجمودان 
از توریت ایدون گویند که از گاه آدم تا هجرت محقد [ تا روز کار پیغامبر که 
از مکه هجرت کرد بمدینه چم‌ارهزار و چل سال |* و سه ماه بود و ترسایان از 
انحیل گویند که از گاء آدم ثا آگاه کفنتعن مصطفی بیرون مد ینجیزارونم‌صد 
و هفتاه و دو سال بود" و از عبدالة بن عباس روایت کنندا که از گاه آدم تا آمدن 


۱ - آمد با جفت خویش (مش) 

۲ - بر آمد (مش) 

۳ و بتباره پس آهرمن و بتیاره پدید آمد . (چا) و پتیاره و پس‌اهرمن و پتیاره 
پدید آمد واندر بنی آدم‌کار کرد(مش) .در (مش) مقدمه در اینجا پایان می‌بابد . 

4 - اين قسمت‌در(امج)محو شده اژینرو از نسخ مرحوم قزوینی که‌در مقدمه‌شاهنامه 
نقل کر ده‌اند نقل گردید و در متن»قدمه شاهنامه عبارت‌چنین‌است : د و جهودان‌همی گویند 
از تورية موسی علیه‌السلام که از گاه دم تا آن‌روز که محمد عربی صلی‌ا علیه و سلم 
از مکه برفت چپارهز ار سال بود» سبب‌همین اختلاف مرحوم قزوینی در حاشیه‌میئویسند: 
و اصل همه اینپا لاند عبارت حمزه اصفهائی است بقل آز ابوهعشر منجم : « والاختلاف 
فی عدد السنین من ابتداء التناسل الی سته الپجرة فائم فالیپود سوق ذلك حعابه عن 
التور یه الی اربعة آلاف و ائنتین و ار یمین سنة و ثلثة اشهر و اللصاری تسوق ذلكحکاية 
عن‌التورية ایضا الی خمسة الاف و تسمماية وسعین سنهة و ثلثة اشپر والفرس تسوقذاك 
عنالکتاب الذی جاء به زردشت » المسمی‌استا وهو کتاب دینیم ان من عپد کیومرثوالد 
البشر الی سنة ملك یزدجرد اریعة ‏ آلاف و مايهةً و ائنتین و شمانین سنة و عشرة اشبر 
و تسعة عشر یوما . ( حبزة اصفهانی ۱۱ )و ازین معلوم شد که بر فرش صحت نخه 
مطبوعةً حبزه ( و قریب بیقین است که بایدمحیح باشد) در عبارت متن ما نحن فیه‌سقطی 
هست و باید ابنطور باشد : < چپار هزار [ وچپل و دوسال ] بود > و در عبارت مقدمة 
طبری نیز لفظ ۰ و دو » سد از < چپل » لاید افتاده است و نمیتوان گفت که کسر را 
عمدا انداخته و بدان اعتنایی نکرده چه کی که « سه‌ماه» را ذک رکند و بآن بی‌اعتتا 
نباشد لابد « دوسال» را هم متعرض شده بوده‌است. عبارت‌مجل التو اریخ هم‌عینآمطابق 
عبارت حمزه است بی کم و زیاد . (از حاشیه ص و ص۷۷ بیست مقاله) 


بفته: رصح یط 


۷۱ 


دوح دو هزار و دویست و ینجاه سال بویا واز گاه طوفان؟ 0 وفتابرادیمعلیهالسللام 
هزار و «فتاد و نه سال بود و از گاه ابراهیم علیدالسلام تا هتگام موسی علیه‌السالام 
پا نصدوشست‌وینج بود و از گاه موسیعلمه!-لام‌تاهن گام‌سلیمن ۲ بن‌داودعلیم‌ما السلام 
که بیتا(مقدس قاتا ری رانصد و سی و شش سال بوت و از گاه سلیمن علیهااسلام 
تا هنگام ذوالقرنین؟ هفتصد و هفده سال بوه و از گاء ذوالقرنین تا هنگام 


۵ در متن مقدمه شاهنامه چنین است : پنج هز ار و بانصد و نودوسه سال ودر نسخ 
دیگر : بنجپز ار سال و بانمد.ینجرزار سال بود و سی سال - پنج دز ار سال - جوز ار 
سال بود و سه سال . و ازیشرو مرحوم فزوتثی پس از "نکه عبارت باعمی را از نسحه هر 
نقل کرده‌اند ( که با نسخه«امح" کاملا مطابق است) مینویسند : چنانکه دیده‌میشوده‌قدمه 
طبر ی‌فار سی و جمل التو از بغ نقر یبا عبن عبار ت‌حمژ ه اسی ) وعبارت حمزه را درحاشمه‌صفحه 
پیش بدینسان هل کردیم:« و الاصاری تسوق دك حکاية عن‌آلتور ی ایضا الی‌خمسة آلاف 
و تسه‌ماة و تسمین سنهة و تللة اثبر > مگر آنکه بجای تسعین در عبارت حمزءة «هفتاد» 
دارد در عبری و مجمل‌التواریخ. و !,ب‌اختلاف را یا بر آن حمل باید کرد که تسعین در 
عبار ت دمز د معمو عه اعد است بجای . سصعمن ۰ و ات افرب احتمالا نست لتصابق‌الصری 
الفدرسی و »جمل التو ار یذ علیه بر آنکه‌باند گفت نسغهٌ حمزه که دز تصرف مترجم‌طبری 
و در تصرف مصنف مجمل‌النواریخ بوده غلعذبوده و بجای تسعین سبعین داشته است‌و این 
نسبت باحتمال او لی احتمال ,عیدی است !»۱ اختلاف کور سال و ماه یعنی اینکه حبزه 
در عءةد احاد چبزی ننزوددو مدمل |هفتاد | وسه سان دارد و طبری : [هفتاد] و دوسال 
و نگ اینکه در طبر ی تن سه ماه را که در حمزه و محمل هست انداخته است ۳ 
تباید چندان »مم دانست شاید نساخ یا خود ی باین سور جزئی اعتنائی نکر ده 
و انداخته‌اند.رجوع به حاشیه ص۷۸ بیست »قاله شود . بیداست که در نسیخه جابی بای 
ر صد ز هفتاد بحای بصد وهفتاد لح نی اسصت 

7 - این قسمت در هقدمه شاهنامه یست 

۱ - رجوع به محمل التو اریخ در دیل تنریخ انیا ..» ص ۱۲ وس۲۳ شود : 

۲ - طوفان نوح (چا) 

۳ - سفیمان (جا) 

: - دوالقر تین دومی (ب) 


۱۵ 


۱ سیصد و شصت و نه سال بود و از 9 عوسی علیه السللام تا ییغامیر ما 
صلی النةٌ علیه و سلم پانصد و پنجاء و يك سال بود و مردم ع-الم گویند که از گاء 
عیسی تا بیغامین ما صلی الاء علیه و سلم سا بیغامبر نبوی و نه چدانست که ایشان 
میا نند که آن راستتر (ست » که خدای تعالی ی و از ارسلنا الیهم آنین 
فکذبوهما فعرّزنا با فقالوا انا الیکم مرسلون . 

گفت ؛ من آین دیفمبران؟ بفرستادم ‏ از یس‌عیسی یه السلام ۰چون جر جدس 
و چون یونس بن متی و ۶صه شان بای خویش بکویم و آن مدت که هنم 
علیه‌الصلوة والسلام که آنرا فترة خوانند چهار حد و سی و چبار سال بود و خدای 
ءروجل مدت جهان هفت هزار سال نهایگ و خالاف اندرین بسیار است . 

دیگر روالاست از قول؟* وهب مشه آیدون ۳95 که از دیغامیر ما 
علیه السلام شنهدم که گفت خدای عروجل نخستین چیزی که آفرید از خلقان دبو 
آفرید و ۳ هزار سال جپان ایشان را بود سیس ایشان را عزل کرد و این حمان 
پریان راداد و پنج هزارسال پریان داشتند پس ایشان را نیز عزرل کرد و این جهان 
قشی انز ادن موه ارت فان ماو یی ارفان‌ان توش بان زا 


تسه 


بفرستاد و بر سس ایشان مپتر کره و جائراراند تا ایشانرانملندکه فساد کنند 


۱ عیسی بن هریم (چا) 

۲ - پیفاه‌بر ان را (امج) ولی در (چا) نیست . 

۹ از پس (امج)و لی در (جا) تست و ظاهر | افتاد گی در سخه روی‌داده‌است 

6 - این عذو ان که با خد آ و طلا در (امج) نوشهه ددد در (جا) جنین است : 
دیگر رواسشت از قول ادون کت و هب بن‌مشه ,که در (امج) نغیود توتتیتت..وارن دم 
و هب مه و (۱.) فاد است ۳ 

7 - اسه کابخانه استاد فقید دهخدا ازاینجا آغاز میشود وازین پس نسغه‌بدلپای 


انر! نیز بعلامت (ده) میاوریم . 


۱۹ 


باز داردشان۱ چون ابلیس جان را براند» ۲ بخویشتن همجنین عجب گرفت » 
و گفت : چون اه اکیسش؟ که ور خواهم تن ها زومآ وا کن خواهم بر زمین» 
و این‌خلق اندرفرمان‌منست» خدایءوجل از پل انش | ای ؟ و آدم‌علیهالسلام ِ 
را بیافرید » و این‌جهان به آدم داد و بفرژندانش , و اپلیس پلشت کرد . 

و عم وهب‌ین منبه گوید و خین دهد [ از داود فیقامیر علیه السلام و آیدون 
که او تن یا را ازدیشت یر ی که کر و۳ کته 
خدای داد وجزخدای کس نداند.جپودان‌بروسخت بگرفتند ۸ کف :خدایعر وجل 
عدت این جپان و رستخیز؟ آتاهتر دار که شارستانی "۱ آفریده است دوازده‌هزار 
شیور انز وتو ارو هزار کیش ۲ و انفورشی کوش ی وا زین عزار خانة 
و همه پر سپندان۱۲ کرده اسب و اين همه بروزی مرغی کرده است‌تا هر‌روزی۱۳ 

۱ باز دارد ایشان را (ده) 

۲ - و بخویشتن (ده) 

۳ - شوم ( ده) 

- در (امج) شد و در (ده) بود است . 

۵ - (را) در ده پس از ( آدم) است بدینسان : و آدمر! علیه‌السلام بیافر ید 

7 - در (ده) نست و بجای آن چنین است : که از آدم تا دور بغمبر علیه‌السلام 
و ایدون گویند . 

۷- مرا (ده) 

۸ نی بر او الحاح کردند (حاشیه امح) 

- در (امح) بالای (ر) رستخیز شیاه لآ تفه شاه ان 

۰ . شهرستانی (ده) 

۱- کوشك است (ده) 

دا سح اول خردل فار سی باشد و آن تخمی است دوایی و تدم ۳ 
بعر بی حب‌اار شاد و بکسر اول نیز بنظر آمده‌است ( از برهان ) اسیندان و سیندین‌لفانی 
است در کلمه. در حاشیه (امح) معنی آنرا (تخم) نوشته‌|ند . 


۳ .. :ا هر روزر ی (امج) 


یکدانه از آنجا بر داره چون آن سپندان سپری شود۱ آنگاه رستخوز برخیزدواان 
جبز دای کس نداند و اگر کسی بتوانستی" دانستن‌جز ازپیفمبر ما کس‌ندانستی. 
و این سخنان راز پیش, از بهرآن باه کردم تا عردمان بدانند که جز خدای ءرّجل 
کس ندائد . و اما آن که محدد ین جریر گوید ما از پس این ۲ یای کنيم اذشاءالنه 
تعالی وحده‌المزیز ,۶ 

دیگر از قول محمد حریر که مصنف ‏ تتابست ه 

بدانکه ابوجعفر محمدین جریر بن یزید الطبری رحمة ال باول این کتاب 


ار شود (ده) 
۲ - بدانستی (ده) 
۳ اژین آین (ده) 

4 - سرزده‌صفجه خشتی که هر حومبواردر آنمام‌قدمهر ااز آغاز تاد انشاء‌الثتعالی...> 
نوشته بوده‌اند متأسفانه از نسعهٌ خطی مصحح مفقود شده است ازذینرو نگار نده مقدمه‌ر| 
تا <انشاءالنه تعالی > از نسخهٌ مجلس شور ای‌ملی اتنساخو بامقدمه‌شاه‌نامه و قسمت‌اند کی 
از نسعه مرحوم دهخدا و ترجه طبری چاپی آقای د کتر مشکور (قسمت ايران ) و نسخه 
چاپی‌قديم‌مقابله کردم‌و اتفاقا مرحوم‌بهپار نیژ در نهیه کردن‌مقدمه به بیست مقالهعر اجعه کرده 
بوده‌اند چنانکه در حاشیهً صع۱ میئو ند : 

این فصل از ( آغاژ سخن ) در نسهٌ آقای نفیسی و ناصری و اصل عربی نیست 
و از نوشتهً خود مترجم است و گاهی با مقدمهٌ قدیم‌شاهنامه شباهت پیدا میکند و ماآنرا 
از نس آقای عبدالرزاق سرتیپ مپندس نقل کردیم و با نس مجلس و نسخهٌ ناتمام 
دیگر که بعلامت (نا) تعیبت شده‌است‌مقابله نمود.م - نسعهٌ اصل که مأخذ این کتاب‌و نسخ 
دیگر که در دست است ناقص و اوایل آنها ضایم شده است و غالب اصلاحات مپم که 
درین مقدمه دیده میشود از روی مقدمهٌ قدیم شاهنامه ( بنقل از پست مقاله آقای علامة 
یی ا کج دریگ هام اش 

۵ - ناو نس بجای این جمله : اندر پیدا کردن خدای تعالی این خلن را از بپر چه 
آفریده است 


۱۸ 


آندر ابدون گوید۱ اما اعد : خدای عرّوجل اش خلق 5 بیافر ید بی آ که اورا بن 


آفرینش ایشان حاجت بود بس از بهر آن آفر.د تا بیازه-ایدشان و برستش 
فرماید| شان ۵ تا کیست‌ازایشان که او را برستدو کیست که‌نیر‌ستدو کیست‌فرمان 
وی کریه و ایست که نکند [ و کیست که عمل نیکو گنه و زیت و نکند 
چنانکه وت ۳ خلق الموت و الحيوة لیبلو کم ایکم احسن عماا و خدای خود و‌أ ما 
بود و بعلم قدیم خویش واشتا که کزن عماوت او کتده کر زنکند ۷ ولیکن از 


حکمت چنین واچب آمد که بیا فریدشان ۳ ازایشان همان ۹۹ که بعلم او بود . 


‌ 
و بدین حعثی به ببی اندر ۸ 
2090 4 و ‌ء‌ ۶۵ و ۵ 


عم ی ی 


و خلت اج حجن , والاش الا بمبدون و ما ار ید منهم من 


ٍِ ور 6 


دزق ی 1 بد ان بطمموق ان ا هو ار ای ده دوااموة ات 


ایدون [همی | گوید که اه ۱ خلق ۳ از آده‌یان 2 دربان از بهر آن آفریدم 


۱- نف فصل قبل و این جمله را ندارد و بجای آنپا بعد از فاتحه ذکر سیب 
ترجمهٌ کتابرا نوشته است ( آغاز کتاب) خدای عزوجل این خلق را بسافربد الی آخر. 

۲ اصل : با تصرف کاتب (نبود) نف و نا بود . 

۳ نف : خلق را بیافر ید . 

۶ - نف و نا : ندارد , 

9 ت مب : برد . 

- نم : فرمان او ثرد 

۷ - سورة هود (۱۱) آیه ٩‏ 

۸ در اصل و ناو مح افتاده بود از نف نقل شد و چون دد طبم لیدن هم نبود 
یل است الحاقی باشد 

- نف : و به ب ینی دود باد کرد » نص عت به بنی اندر یاد کرد هتن : قر آن آندر. 

۰ - سور؟ الذاریات (۵۱) آیه ۵۸ 

اي کف رت 


۱۹ 


تا مر ایرستند و آن کندد که من فرمایمشان! و ازایشان روزی‌نخواهم‌وروزی ده ۲ 
ایشان منم و از کار و کردار ایشان" مرا افرونی نیست و ایشان [را] از من افزو نی 
ود و انتت:ه و کر ایشا را تتافرندی هوا وبان؟ تداشت. 9 کترن که 
بیافریدم ا گر" کار من نکنند و فرمان من نبرند » مرا زیانی ندارد » وا گر فرمان 

دشرا رای روت از ری وی ی ان کفرو! فان‌ال 


نی عنکم ولا برضی لعباده کر و ان تشکر وا ضه نکم 
و فرمانی کنید* و نعمت مر!* ناسیاس وی ز شم بی نیازاستی 
و او را زیان‌ندارد » ولیکن نیسنده۱۱ بس ا گر خدای عرّوجل این جپان را و خلق 
را نیافربدی » او را هیچ زیان نبودی , و بماك وی اندر ۱۲ هیچ نقصانی نبودی ‏ 
و اکنون که بیافریه او را از ایشان هیچ سودی نیست و بمنلکک وی اندر اقزونی 
نیست نخست جهان آفرید و پس خلق و ايشان ۱۲ راچشم؟۱ داد تاعبرتپا 


۱ - گذا: نف . نص : فرمایم . 

۲ - نف : روزی دهندة ایشان . نس : روزی دهشان . 

۳- نف : بعمل کردن ایشان . نس . کار و کر دارشان . 

- نف : اقزونی است و مزد. نس : افزونی مزد . 

- نص : زیانی . 

7 - نف : خلق را بیافریدم اگر کار . نص : که آفریدم کار . 

۷ نس : کار من کنند . 

ی کت 

- اف : او را. 

۰ لف : او را شکر نکته ننده از ایشان . 

۱ - نص : شکر نکنند اورا هیچ زیان ندارد ولیکن پسندد . نف : نبسندد از 
ایو کرش نان که ویمسی ور کر وان اسان ۲ قاای شست با ان 
مطابق است ) 

۲ م نص : بملك وی هیچ نقصان . نف : بملك او نقصان 

۳ - اصل : انسان . نس و نف : ایشان . 

۶ - ازاینجا تا آيهةٌ (الذی جمل الارش) از (نص) محو شده و تنها با (نف)ومج 
و تا مقابله میشود . 


و فدرتهای۱ او برندد ,و گوش دای تا علم یکت ۳ بشنو ند 6 و دل داه نا 


اندرگ یایند , و بدل اندر عقل نهاد تا حق از باطل بدانند؟ » و متفعت از مضرت 


بشناسند » و [این ] زمین ایشان را بساطی کرد" تا برو مقام گیرند۷ » و آسمانی 


رأژبر ایشان بر کشید* ؛ و ابر زیر او اندر » :ا از او باران بارد » و از ژمین نبات 


روید تا ایشان بخورند » و بدانند که ایشان را اه رید گاری هست* ؛ و جر او را 


6۶ ع 


ندانئد و ثمر‌سدشد و بوی ائدر " ۱ یاه کرو : ۱ لذی حمل لکم الا رص فر اشأ 
1 رناء و انز من|آسه را ۶ 0 هر ات رزقا ‏ 


و جای 9 الم نحل الا رض و يك‌حای» ابن‌زمین ر ابساط گفت, و بك 


جای بستر خواند ,ويك‌جای گاهو |ره‌خواند؛بروز این۲ ۱ زمین | خلن را چون]بساطی 
است‌هرسو که ۱۲ خواهندبروهمی‌روند»و پشب‌چون بستر‌بود و کپواره که ۳ 

تفه ۶ غیعن, انهاد ۶ 

۲ - نس : قدرتها بینند . 

. کذافی نس . نف و نا : حکمت او‎  -۳ 

۶ - نف : همه اندر . 

- مح : دل داد و بدل اندر عقلی نهاد تا اندر یابند و حق از باطل . 

* - نف : اين زمین مر ایشانر! بساطی ساخت . مج : اين ذمین را بساطی بکشید 

۷ - مح : ندارد . نف : تا بر وی بباشند . 

۸ مج : ندارد . نف ؛ اسمان از بروی . 

٩‏ - نف : بدانند که او خدای است که جز وی خدایی نیست ... ایتقسمت اند کی 
با اصل عربی متفاو تست ( رك :ج ۱ حلة۱4 طبم ایدن ص۳ تس " - ۱۰ ) 

افو نبی‌اندر. نف : چنانك خدای گفت : مج و نا : بنی آندر . 

۱ - نص و نف : تا آخر ایه در اصل عربی نیست . 

۲ اصل : برو ازین . نف : برون ادن . نس : بروز . 


وا . کهر اقت ند شراتم 5۰ 


۳۱ 


و ایدون گفت بر آسمان آفتاب‌بیافریدم و ماهتاب ازیر!۱ کین جپان" اريكآفرید 
و ا گر آفتاب و ماهتاب نبوی بدین جپان اندر روشنایی نبودی و آفتاب و ماهتاب 
را روشنایی هردو بکی بوو » از نخست که اینجهان؟ را بیافرید »و ا گر همچنان 
بماندی کس شب از روز ندانستی ونشناختی "و شمار روز و ماه و سال کس‌نشناختی 
و ندانستی , و وقت هر نماز ندانستددی؟ »یس خدای ءووجل جبر یل؟ را بفرستاه 
تا پر بروی ماه بمالید » تا روشنایی ماه از آن آفتاب کمتر شد » و شب از روزپدید 
آمد » و سال و ماء و شمارها | همه ] بدید آمد» و این نعمتی [سخت] ۱ بزر گست » 
و و جع الیل و اهر آیتبن فمجو نا آية الیل 


‌ ی اه مر ۹ يت ی 


و حعلتا 711 اهاز , 2 تن لا من دبک و لتعلموا عدد 


الستین و الحتاب و ال‌شیی فصلناه "صیلا. 


آیدون همی ۳ که این رور و شب دو آت آفریدم۸ ند روز افتاست ۹ 


۱- کذا : نص . اصل و نف , زیراکه این . 

کب ال وان وا نت ؟ حبام, که 

۳ - نص : کین جهان . 

4 - تص : نماژ را وقت ندانستی . نف : نما کن وقت نماز ندانستی . 

۵ - نص : جبرئیل 

رت 

ی ای( ۳ . وی وی با هم 
0 این‌ماده است ۱ ی 9 

۸ - این شب‌را و روز وا(جا). 

 -‏ ایحا لز روی نسه آقای سر تیپ‌عبدالر زان مر‌ندص نوشته شد و جون‌افتاده 
داشت زین بیعد از روی متن قدیمتر ی که‌از ان به (نف) یی عبیر شد نوشتهه,شود 


۲۲ 


و آية شب ماهتاب » پی آية ش را ماه ر!۱ سردم یا شب از روز یدید آید تا شم 


کت اینحپاثر | بروز طلب 3 » و عدی سالها بدانرد؟ وهر‌چیزیر | دیدا کردم ت‌‌ 


تب | 


ِ وا از و ص صرح 1 ی 
بر من۲ حیحت یبود و پا وین وه هو الدی جمل | لشمس صیاء و امس 
ها تا ی هس زر ی مر رن ما اقا نا ‌ ۳ 
نورا و قدره منارل لتملمو | عدد السنین والحساب ۰ 
ایدون کوید؟ ۹ آفتایه را روشن کره و ماه ۳ پر آسمان منازل ساخت 
و تقدیر کرن که 1 بیست و هشت منرّل تا هرشی ترآ وود ۷ چون از همه‌متز لپا 


برود ۸سن ۳ دتا شمار* سال و ماه بدانند» و شمار روز از شب بدانتد*۱ 
ی ۱  .‏ و نت ۶ 9 ۳ 

[ چنانکه گنت ۱ اماخاق الذلكالا با لحق فصل‌الابات لقوم بعلمون "۲ 

[ گفت]۱۳ این آیتها پیدا کردم آنکسها را که این بدانند که این جز [اذ]۱۲ من 


کس نداند؟۱ آفریدن » بی اینرمه .نها ونعمتها بیافرید , و آن عمت بر ایشان یاد 


۱- نف : ماه . و آوردن(را) حرف اضافه و رای علامت مفعول صریح بدینگو نه 
نیقی اش 

۲ - ص : ندارد . 

۳ اص : برین ‏ 

ء - از اینجا از روی نسخه (نف) نوشته شد وبا (نس) که‌پریشان و مفشوش بود 
و با مطابقه اصل عر ی مقابله شد ‏ ن س : افتاده است ؛ 

۵ - تص : این آفتاب . 

اب کد۱ فقتاه امسر ۵ مقکوی: الشت با مر و وزرا ( هت 

یف 

۸ - نص : بومه منز لها بشود . 

- نص : و شمار . 


۰ . نص : ندارد . 


۳ 


کر وشکرفرمود کردنبو کفت : و ادن ربکم ان شکرنم لاز رد 
ین آف ان عذاییآشدید. 
۲ 5 اگر مرا شکر کنید بر نعمت‌های من . نعمت‌های‌من ۳ 
بر شما افرون کتم » و | گر ناسپاسی کنید , عذاب من سخت‌است ناسپاسان را[یس] ۶ 
هر که سیاسداری کرد » خدای عرّو جل ویر! نعمت ابنجمان فزون کرد » و چون از 
اینجپان بشد نعمت این جپانی [ بآن چپان | #۶پیوسته کرد » و نا سیاسان دو 
گروهند : ۱ گروهی را .. [ ۴ کروافن را نعت برایشان بداری تا رور رستخی ۹ 
و آنگاه بعذاب جاودانه فرستد۷ 
. ومن بدین [ کتاب اندر ] ۸ یاد کنم آفربدن اینجهان که خدای عرّوجل 
نخستین بدین جمان اندر چه آفرید »و از خلق » نخست کرا آفرید» و از کاه آدم 


۳ این زمانه همه تو را یاد کنیم و بگوييم پیغمبر به پیغمبر » و ات باقت » و مك 


۱- از اینجا از (نس) که نسخه مختار متن است رونویس وبا (نف) و اصل عربی 
(طبع لبدن) مقابله میشود . ن س : افتاده دازد . 

۲ - (نف) : ابدون فرمود خدای آسمان که . 

۳ - (نف) : همه نعمت بر . 

ت نف . 

» - در اینجا عبارتی از من (نف) افتاده ودد اصل عربی چنین است : (...فسلییم 
ما ابتداهم به من‌الفشل و الاحسان و احل" بهم‌النقمة المپلكة فیالعاجل و ذخر لهم‌العقوبة 
المغز ية فی الا جل ..) (ج۱ سع) . 

۱ 


۷ ی ف : و آنگه سیاس‌دار ۳-3 بو ۵ و ناسیاسان دختر بو نده جناً نکه شدای 


3 
۰ فلیل ن عبادی الشگور . . .و این عبار ات در اصل عر بی‌۵م 


بملك , و زمانة هر کسی ,و روز کار هر کسی » هی اون ردازان هی کنشی ۸ 
بدینجهان اندر همه تورا باد کنم , و بگويم که از ایشان [ کی ]۱ بو که خدای 
ءروحل را سیاسداری دوه کی بوو که نا سیاسی کرد » و بگویم که خدارتعالی 
هر کسی را جدا جدا | چه | کرد و چگونه هلال کرد ناسپاسانرا » و چه 
باداش داو ساسدارانرا » ثا بدانی که هر چه حقتعالی کره همه عدل ۲ 
درد » و این جپان و اینخلق را از یی آن آفرید تا نيك کردار از بد کردار 


1 ۳ ۱ ۳ 5 ۰ 
ددید | ید ۸ و ریک ۳ باو‌اش ید هد 1 ۳ ۳ و بدیر | چنانکه یه نبی‌اندریاد کرده 
۳ میحر ۳ 


اشت: لبیوز ی‌الذین اسا وا تما عناوا و بعزی لد ین احسنوا با لحستین 
گفتار اندر مقدار شاد جهان 
نخست بدانکه خدای‌عروجل مدت روز کار هفت هزار سال نهاه از آنروزباز 
ک ۲ ان متام افو اسان زر ی اقات عاهات مار کان و اب فلت 
را بگردانیدتا آنروز کت ؟ حپانرا ویران کند ردیر امکی ای زور کار 
هفت هزار سال [باشد]* و چون پیغمبرما علیه‌السلام ببرون آمد شثش‌هزار" سال کم 


جچبری شده بود [و کس این که «بحفیقت چند شده دود و چشد مادده بود ۱ و هر 


۱ - نش . 

۲ - اصل : عذاب . تف : ندارد . قباس اصلاح شد . 

۳ - طبری درین فصل مطالبی از تحقیقات شخصی خود و از طریق ندارك 
و تقل روایات و استنادات خود گوید و تحفیقی در احتجاجات عقلی و روایات نقلی کرده 
و فصلرا! در سه صفحه قدری کم خنم‌هی‌کند و اب آبه همدر آ نجا نیست. (ج۱ ص ۵--۷). 

- نف : که این . 

۵ - ثف . 

7 ظ : شش‌هزار و دوست » طبری : ابن‌عاص؛قال‌الدنیا جمعة من جمم الاخرة 
سیعة آلاف سنة فقد مضی ستة آلاف سنة و متو سنة ولیاتین علیها متون سنین لیس لها 


موعد ... وهب‌بن منه.فال نقد خلامنالدنياخمة آلاف سنة وستمائهة ستة (طبری ج۱ص۸). 


دی 


میحمد علیهالسللام بیرون آمد » از اینجپان شش‌هررار و دویست و اند سال گذشته ۱ 
بوه ,وحکیمان بونان» چون ارسطاطالیس وافلاطون ایدون گویند که‌از گردش 
اقا(ه عا آنگاه که ایشان‌بوو‌ند » پنجهز ارسال‌وپانصد واند|۲ سال بود»و کس‌بدرست 
۳ مش ی 
نداند [ که] چند سال گذشته و چند مانده‌است ؟ چنانکه خدایتمالی گفت: سئلونك 
ن ی وه - و 1 9 گس تم ‌» ۶ . ۱ و 
عن‌ا لساعه ابان مر سیها فیم انت من ذ کر یها ای ر بك منتهیها نما از ی 
۶ بر هه هو و ۱ 5 
منذر من بخشیها. گفتا با محمد ترا همی‌پرسند که رستخیز کی بر خیزو ؟ 
بچه اندری تو از علم رستخیز » که کی برخیزه ! یعنی تو از ین چیز ندائی » و خبر 
نداری » که علم نرد خدایدمالی است . او داند که منتهای اینجپان چند است » و کی 
بیران۲ شود و رستخیز کی بود . و جهودان کرد آمدند [و | از تور ية مسئله‌ها 
0 , تا از پیفمبر ما صلی النه علیه و سلم پر‌سند * تا از خود چه جواب 
دائدا *[و] یدید آید که او پیغمیر است یا زه وبدروغ [ دعوی ]۲ همی کند » واز 
این مستله‌ها یکی حديیت اصحاب‌الکهف بود * و ۱۳ آن فر شته ببزر که 
که اورا روح خوانند , وسه ]۷ ۳ رستخیز» که کی‌بود . بس رسولی‌بیرون 
کردند ؛ و نامه فرستا‌ندبمدینه , و رسولرا گفتدد که هرچیزی که ازاصحابا کهپف 
همیتگونه صفت کند » پس بدانیم که نه پیفمبر است , که خدای عزوجل به تورية 


۱ - طبری : اریعة آلاف سنة و ستمامة سنة و ائنتان وار ,عون سنة .۱۰ ۱ص۱) 
۲ - نف 

۳ - اصل : برون . ثف : ویر آن . 

ء - نف : برون کرد ند . 

۵ - کذا : نف . والاصل : پرسیدند ۰ 

1 - نف : او خود جواب داند دادن با نه و . 

۷ - نف : سه مسثله - بقیاس تصحیح شد . 

۸ - نف : هرچیز ی که محمد .بگوید بئویس تا ما با توریت مقابله کنیم به بینيم ... 


۹ 


۰ هگ 
اندر یاه کرد ایثروح و ناف فش مس و ابدون گنفت که هست و نطفت که 


وه آلرکتزه دی ی ار رز وی ؟ ااگر گوید فلانوفت » بدانید که 
نه بیغمیر است , که خدایتعالی اینعام را بکس ندادست ؛ رسولان بمدبته آمدند 
و پیفامبرصلیالعلیهوسام [را | ازین سه چین بیرسیدند » اما حدیث اصحابا لکهف 
خدایتعالی سورة الکرف بفرسناه و آین آ بت که گفت: 0 یت ان اصحاب 


الکهف و الرقیم کانوامن آبا تنا عجبا . تا بآخر فقه , و آن همه موافق آمد 


ِ ۳ 1 ۱ ِ؟ که نکفت‌چ؟ وه 
با نك در توریه بوه + و ها جتیب 22 یدون دفت ی و 


است , چذاك خدام ۱ سئلونك عن الرو ح ی الروح ینام 


۳ ‌ 


س‌ 


۳ ۰ تس با موه 1 ۰ ی 5 ۳ 


اه ی قل اما علمها عند ال . از رستخیز ۳ 2 


که ی کین علم خدای ۱ بیدا شکند وقت ِ ۱ او 


ی 


س دو شیده وت لم او ۳ اهل آسمان ۶ زمین 1 رد نداد 3 9 ۱ .دس 


کاب 


۱99 ۱ ‌» 39 نکم ۷ تِ ۳ نما يد دسا أ ۷ نا ک ۰ و دداند ِِ دده 


۰ ی رل فک نی ات تر اهمی بر سند جنا ف(4 نو پوشمدستی 1 ان 


خر مر ند ۳ 2 سم تس ظ ۳ 
علمها عند ربیو لکن 3 رالاس چا لو کیش که ا عاس شا 
ارت ۲۸ جر او 3 ندآند وس ۱ ۳1 معردمان آفشنت وی نفر شتا ۰ و4 ار عمر و 


1 


۰ 


‌ 
8 ۳ ۸ 1 ط ۳ ۳۹ ۳ ۹ ۰ ۰ بت و ۰ و ۰ 
حجپان | چند ما نده استو مد مه ات »نیز بدانستندی که رسنخی ۳ بر خبرهد 


۱ - اصل : پر‌سدستی »و این جملهً بین آبه در نف نبست . 
ات دا مر وه ان بیش آن ندانند و جز او الخ . 
دا دی هغیت این خبان لین 


* - شش : 2 ود . 


۷ 


واین جز خد! کس نداند و پیفامبر صلی‌اله علیه وسلم بگفت ونشانی بداد ۱ که بس 
روز گار نمائدست , ولیکن نتوانست گفتن که چندست ۲ , چنانکه گفت؛ ( بعشت 
و السا ع کها تین »و اشار با لسبا بة و الوسطی ) ایدون گوید که مر ۱ ۱ 
خدایتعالی بنرو‌يك ۲ آرستخیز چنان؟ فرستاد چون دو انگشت . و بدیگر خبر 
ایدون آمدست که:پیغمیر علیه‌السلام نشسته بود به مسجد اندر نماز دیگر کرده 6 
و یاران با وی شسته بوو‌ند » آفتاب زره شد» [ ء بود ۱ ایدون پرسید مر یاران را 
کد ازین روز چند مانده است ایدر نیمی‌روز که همه گذشته است دا شب آید۲۷ گفتند: 
با لا بسانت کف ها یپ ها نف ای عم یا 
با آن* عمر امتان گذشته نیست‌بجز چندین وفتی که از اين روز بماندست ۱۳؛ و 
حدیثی روایت کنند که مردی از پاران ند پیخمبر آمد صلی‌الله علیه. و ایدون گفت: 
یا رسول اله من دوش بخواب دیدم چنانکه‌بمرغزاری اندر باشم , و مثبری بینم‌نهانه 

ویرا هفت پابه۱۱ ,و ترا بینم بر آن پايهٌ هفت_ برترین۱۲ ۰ پیغامبر صلی الله علیه 


فتت کاخن:ق نکان داوس : 

۲ - نف : و چند مانده است . (اين داستان رستغخیز و تفصیل جپودان دراین فصل 
طبری نیست و این فصل در طبری بعد ازذ کر عمر جپان اژسطر مد آغاز میشود) (ع ۱ 
ص۸۰ - ۱۰ ۱۱ ).۰ 

۳ - نف : بنزدیگی . 

6 - ابدون . 

۵ - نف : نکرده .. طبری : مد ما جلی العصر رك : (ح ۱ س>۱) . 

- نف : ایدون 

۷- کذا : ن س . نف : گفت ازینروزچند مانده است‌نا شب آید ... و این‌جملات 
در روایات طبری نست (رك : ص ٩‏ - الی۱4 ). 

و یس اور 

٩‏ - نف : کذاءنی:با آن عمرهای گذشته .اصل : شمایان عمر...طبری:مااعمار کم 
فی‌اعمار من مضی الا کمابقی من هذالنهار فیما مضی منه ...ال (س ۱۰ س ۲-۱ . 

۰ - اصل : نمانده است . نف : مانده است از آنچه رگذشت . 

- گذا :ن . س . نف : که آثرا هفت پابه بود . اصل : و بر هشت ... 

۴ - نف : بر ان هفت بایهه‌ن‌س: براین‌بایه هفتم بر تر ان . 


۸ 


گفت [ که] آنمرغزان [این] جهان است , و آن منب | با| هفت پایه , عمر اینجهان 
ار , هفت هزار سال۱ » و مرا دبدی بر آن بایه بازیسین[ آن | است [ کهشش‌هز ]ار 
رال گذعته [است] و بهزار سال‌باز پسین اندرم۲ "یس بهر چیز [ ی نشانی ] یدید 
همی آ ید کفتعهن آیتعفهانتستیار ۲ مانذشت | سین نی ۶۱ مانوکن 
دس به حقیقت نداند جز خدای تعالی و تقذی . 


ر [دیگر ] اندر آفرینش جهان که [ خدایتمالی ] بپند [ روز ] آفریو * 


‌ كت ِ 4 
بدانکه خدای عروجل اینجپان | بشش روز اف ند چتا کی کف« و هو 
5 دم ۳ ما هم و سا این 
الدی خلق السموات و الا دض فی ستة .ایام .ایدون وت که آن شش روز 
بروزهای آنجهان بوه ؛ و هر روزی از روزهای آنجهان هزار سال است از این‌جپان» 
1 ۳ 7 زر تا ۳ نی ۳۹ 3 
چنانکه و خدای عرزوجل : و ان بو ما عند ر بك کاآف سنه مما مدون . 
۳ چیزیکهایزه:عالی آفرید قلیم ا هر بد چنانکه پیغمیر ضل ار علیه وسلم کقت : 
يو و ماصت ات بو ۳ و 
( اولما خلق ا له القلم )پس لوح آفرید و قلم را بفرمون که بر لو ح‌نبشتی ۸ 
هرچه تا فیامی خواهد بودن »یس هرچه خواست آفریدن و بودن تا رستخیز همه 


فلم پئوشت » بامر خدای عرّوجل . 


. تف : سال گذشنست‎ _ ٩ 

۲ - نف : و من باژ پسین آمده‌ام ( این رو ایت در طبری ثیست ).۰ 

تفت ی 2 

0 

۵ اینجا نصلی مشبم در اصل عر بي است زیر این عنوان : (القول فی‌الدلاله علی 
حدوث الدوقات و الازمان و اللیل والنپار ) از (ص ۱۸ طبم لیدن تا ص٩۲‏ ) که‌در نر جمه 
بااژ نسخ موجود در دست ما فوت شده است . 

1 - نف : ندارد نس < ینش » اصل : نیشتیس» در طبری : اول ما خلق انا لقلم 
فقال له | کتب .. الخ ( ج۱ ص٩۲‏ ) قباس اصلاح شد و در نف هم بعد اژین عن جمله‌را 
دارد و آنحا ( تویس) است . 


۹ 


وبه خبر [اندر | چنین آهده است که روز قیامت آن‌صحایف [ اعمال |است ۲ [و] 
خلایق همه با [[]ن که برلوح نبشتست؟ فرماید که مقابله کنند » و بك ذره زمادت 
و نقصان نباشد ,و آن از بپر آن فرماید کردن تا آنمردمان که تقدیر ایزد تعالی 
فر از تمفیر ند بدانشد که در وع گفتند که هیچ چیز |[ ی ۱ نود ؟-ه ایسزد تعالی 
آن نداند » و ون نداند ؟ ‌ آن ود ۰ او نقدیب رن ون و افریبد چنان که 
را نو رل ر افضيان چئانست که 1 این 1 دو فریشته‌اند 4 و بغزديك باطنیان ایزد 
فعل کردو کار بدو درد ؛ و هیچ چیز دیگرثیافر بدونشاید که[ آفریند|" | مالی ‏ 
1 ۷ 
عبا. سلطا تون علوا کار 

پی از آنروز باز که قلم بر لوح بگردانید :| آنروز که آفریذش تمام درد 
بافریخش آدم علیه‌ال-اام۸ 7 شش‌هز ار سال ود و این معنی شش رور اسخن ۰ اگر 


خواستی بيك دم زدن اینومه بیافریدی* ۰ :+ او رارو: کار بکار یاید » ولکن با" 


۱ - اصل : صحایف است خلایق . نف ندارد از : ن س . 


۲ - اصل : بشت . از :ن س. 
۳ - ایتروایت در نف و طبری نیست . و لی‌ماحصل ایتروایت (غیر از سه‌ابتکهر ود 
قیامت آن صحایف است ) در صفحات (۳۲ - ۳۳) روابت شده است . 
ع - اصل : تا ن س: با. نف : ندارد در طبری هم این نفاصیل است . 
۵ - گذا ؟ن س نزد بلسان چنانست . 
۷ از خن هه 
۷ -از < نزديك رافضیان» نا اینجا درنف و طبری‌نیست ‏ و نف اذس بعد است 
۸ - لف : آسیمانها و زمینهار ماه و آفتاب‌وستار گان تماه ند و فلت تخت گر فت. 
کج کف ی این بلقت و کههیه جتلله سا غت.. ۱ مق یدق 


۳۳ ۰ 


نموو که‌کار حکیمان باید که بثبات باشدا و بدانند که در عجله هیچ خیر نیست ۲ 
پینامبر کفت علیه‌السلام : له من الشیطان و الا نی من الوحمن . 

| و معني |۲ آن نه آنست؟ که : عجله شیطان آفرید؟ و تانبی ایزد تعالی 
آفرید؟ "که آن مذهب کافران؟ باشدولکن معنی این [ آنست که]۳ عجله‌از ‏ نجمله 
است که شیطان دوست دارد۲ و این چنانست* که بقعَهٌ موسی گفته است [ که‌آن 
قبطی را بکشت]" پس کفت" : هذا من عملالشیطان . و آن عمل او بود*۱ ۰ 
ولیکن۱۱معنیش آن‌بود؟ ۱[ که]۲ ازآن | جمله‌بود که‌شیطان بدین خرم‌وشادمان کشت 


0 نف : تا بدانی که کار حکیم بصبر و سکونت و کار نادان بشتاب . اصل »ساب 
با ... از :ن س اصلاح شد . 

۲ _ن س : چیز نیست . 

۳ - در اصل حك شده است و در (نف) و طبری هم یست از : ن س نقل شد . 
«د چون از : و نخست چیزی که آفرید از بکشنبه ابتدا کرد . سطر پنجم صفحه ۷۳۲ : 
خدای تعالی بدین هوا بزیر آسمان اندر ددیایی آفریده ... چند صفحه از آنچه مرحوم 
بپاز استنساخ و تصحیح کرده‌اند مفقودشده بود صفحات مز بور از نسعهٌ عکسی کتابخانه 
مر کزی دانشگاه استنساخ و با دو نسخه کتابغانهةٌ ملك مقابله ( خصوصیات نسه‌ها در 
مقدمه یاد خو اهد گردید ) شد و اتغاقا نسخ مز بور تا حدی با اصلی که مرحوم بپار متن 
قر ارداده‌اند مطابقت دارد و از اين پس نسغه‌یی که متن فرار داده شده بعلامت (م) 
و دو نسخه دیگر بعلامت (ع۱) و (ع۲) نموده خواهد شد . 

4 - معنی آنست که شیطان ءجلت گزیند و رحمن تانی آفریند ؛ (م۱)(ع۲) > . 

۵ - آفربند : ن س . 

7 - « قدریان . (ك م ) . 

۷ و نتانی از آن جمله است که خدای دوست دارد . ( ۲۶-۱۵) . 

۸ -و این بقصه موسی یاد کرده شود (ع۲۶-۱) . 

٩و‏ کفت (۱۶-ع۲) . 

۰ - از عمل او بود (ع۱۶) . 

۱ - و لی (۱۶) . 


۲ - که دیو بدین خرم باشد (ع۱) . که اهرمن بدین خرم بود (۲۶) . 


۳ 


تا وهم نبری که دبو۱ چیزی [ تواند ]۲ کردن . و پیفامبر گفت علیه السلام۲ که 
عجلت در هیچکار؟ [ مباح نیست که دندد مهگر در سه کار »[ اوّل : در ٩]‏ آنکه 
دختر [را]" زود ,شوهر دهند . دوم آذنکه مرده را زود بگور کننه۷ . سدیگر 
آنکه طعام زود پیش مپمان آورند" .و نخست چیزی که آفرید" ۱[ از ۱۱۱ یکشنبه 
ایتدا کرد و همی۱۲ آفرید تا ررز آدینه۱۳ آخر ساعت و روز شنبه هیچ نیافرید . 
و جماعتی از جوودان*؟۱ بپیش پیفمبر اندر آمدند علیه السلام و پرسیدند [ که ای 


محقد ]۱6 خدای عروجل این جهانرا بحند روز آفرید ؟ گفت : بشثی روز گفتند : 


۱ - اهرمن (ع۲) 

یا 

۳ - و پیعبر صل ال علیه و سام گفته است .(۱۴)و پیغمبر ما صلی‌النه علبه و آله 
فررموده است . (ع۲) 

- در هیچ کاری (ع۱) و (م۲) . 

ه در (م۱) نیست در ۲ : یکی آنکه . 

. )۲۸ - ۱۶( ندارد‎ - ٩ 

۷ - در ن س : دفن کنند و در (ع) صورت متن و در (ع۱) بگور بر ند ودر(ع۲) 
دوم مر ده زود بر دار ند . 

- سوم :ن س . سیوم (ع۱) سیوّم (م۲) . 

- آر ند (ع۱) . 

۰ - بیافرید . (ع۱) (ع۲) از اینجا چون نسخه مرحوم دهخدا هم اندکی با نسح 
مز ور وفق میدهد با آن هم مقابله و بعلامت (ده؛ نموده میشود . 

۱ - ندارد ۰ (ع۱) (ع۲) (ده) . 

۲ - می آفرید ۰ (۱۶) (م۲) . 

۳ - جمعه ۰ (م۱) (ع۲) . 

6 - یامدند و از بیفسر برسدند . (۱6) و از پیغمبر ما سلی ان علیه و | زد 


وسلم ... (ع۲) 


۵ - در (۲) نیست . 


م۱ از کدام روز؟ هتدا کروه: کفت:3۳ روز یکشنبه تا روز آویته۳ ۳۱ 
و آفر شش همه‌خاق و مان تمام شد . کگفتند : هر روزی <4 آفرید ؟ گفت :یکشنیه 


1 افر ید و «#رجه بدور اتدرری 6 از منفعه ها و مضرتم] 1 و روز 


و دوشنبه زمن 
سه شتبه کوهپا۷ آفریدو آنچه بدواندر اسی۸ ازمنفعتها ومضرتها » وروز چپارشنبه 
مرختاثراآفرید و آنچه بدو ائدر است؟ [و آب و آمیه بندگان را بکار آید این 
چپار روز بود » دو روز زمی را آفرید و آنحه بدو اندر است از خاق و منقعتها و 
مضرتها » و دوروذ این‌چیرهای فک ۱ وهمه کارهای زمین بحهار روز تمام شد و 
۱ شکم لسکفرو ن الذی خلق الارض 


۳ 
۳ ی 
۰ 


شی دومایٍ . گفت : شما۱۲ همی کافر شوید بخدای عز وجل که این زمین را بدو 


۰ - نخست روز . (ع۱) تست آن کدام روز بود (م۲) . 
۲ آغاز آفرینش کرد . (ع۱) که آغاز کرد (م۲) . 
۳ آخر ساعت » آفر ینش همه .. (ع۱) تا آخر ساعة آفر ینش ( ۲ ) آغر ساعت 
آن (ده) . 4 - ذمین را . (ك م) و (ده) و صورت متن ار : (ع۱) و (۲۶) است . 
ه _و آنچه اندروست از مضرتهاو منفعتپا . (۱۶) و آنچه‌دروی است از نفع‌وضر . 
(ده) آنچه دروست. (۲۶) 
7 - از اینجا تا « و همه کارهای زمين بچپار روز ... در (م۲) نیست . 
۷- کوهها را . (كم) (ده). 
۸ و آنچه اندر وی است اژ مضرتبا و منفعتها ۰ (ع۱) با آنچه در وی است از 
نفم و طرر (ده) . 
٩‏ و آنچه درویت ازمنفعتبا و مضرنپا . (۱۶) دار و درختان آفرید و آنچه‌در 
وی است از خمر و شر و سود و زیان و متفعت و مضرت ! (ده) 
اعور( ۱ عنی کت 
۱ - در (م۲) نیست از اینجا (ده) افتادگی دارد . 


۲ - کافر همی شوید . (ع۱) یا کافر همی‌شنو ند (کذا) (۲۶) , 


۳۳ 


۳ ان و مس تس ع ۳ 5 
روز آفرید . [ ودیگر کفت ]:۱ و تنجماون له اندادا . و او را همی انباز 
۱ ۱ و وه ۵ 1 ۰ 

میگیررد۲ لك رب لمالمین. بدرستی که آو خدای مه خسن ۲ ۰ و از ین 
سح ور 0 ۱ 

انبازان که شما ویرا نهادید کس؛# اینکه او آفرید نتواند آفرید .؟ و جمل فیها 

ی و ۱۳۹ 

رواسی من و دها و بارك فیها . گفت بر زمین کوههاا [ی] بلند نهاد تا 

زمین استوان کند و اندرو بر کت نپاه۲ تا ازو۸ نباتها خیزی که از آن مر خلق را 

منغعت باشد؟ و قوّت بود پس گفت : این آفرینش و این قوت"۱ بچپار روز کردم : 

۰ 7 مگ ۰ ۵ ۱۱ _ 0 ۳ ۱ ۱ 
‌ ۳ ار بیة ایام ) سواء للسائلین :۱ کفت۲ ۱[۱ کر ]از ماروزی خواهتد ۱۲ 


يا نخواهنث روزری زیادت؟۱ و نقصان نباشد . و بخبر اندر آمده است۱۹ از حقاتل 


۹ 1 و (م۱) و(ع۲) نیست و بجای آن در (ع۱) چنین است : قوله تعالی . 
۲ .و اورا انباز گویند(ع۱) و اورا انباز میگوئید(كم)وصورت متن از (ع۲)است. 
۳- آت خدای هیهٌ خقست (۱2) ادخدای .. (ع۲) . 
ء - کس نباشد که آفرید همه خود آفر ید وهیچ کس نتواند آفرید . (م۱) و این 
انباز ان ... هیچ نتواند افرید (ع۲) . 
۵-قو له‌تعالی : و جعل... (ع۱) در(ع۲)فی ار بعه ایام‌نیز پس از بارك فیپاآمده‌است - 
7 - در (ك») و م۲ کوههپا .در (ع۱) کوهها . 
۷ در (كم) کرد ۰ ودورت متن از (ع۱)است در (ع۲) نیز : و اندر آن‌بر کت‌نهاد 
۸ - اذین ۰ (۱6) ۰ 
- که خلایق را از آن منفعت باشد ۰ (ع۱) (ع۰)۲ 
۰ - و این قوتها (م۲) . ۱ - در (۲) نیست . 
۲ - در (ع۲) نیست . 
۳ - خواهد ویا نعواهد (كم) خواهد یانواهد (ع۱) و صورت متن از (ع۲)است 
۶ - زیاده (م۱) (۲۶) . 
۵ - وازمقاتل سلیمان صاحب التفسير بخبر آمده است . (م۱) و مقاتل بن سلیمان 
صاحب التفیر (۲۶) . 


۳ 


و و 


ور - وه مس و وو 3 و 2 2 
اما شا و «عبت ۳ عنده ام ۱ آکتاب ۰ ایدون هه «محوالله ما مشاء و 


شبت الا ار مة اشیاء: الر زق و الا جل و السمادة و الشقاوةپسجپودان 
گفززد اتف [ ای محعد؟ ] بتورية اندر" عمحنین۷ نوشته است[و۸ ]لک 
و بنجششبه و آدینه چه افرید ؟ ۱ دیغمیر علیها (سلام * ۱ کفت : اسمانها و 
عرش ۱۱ و کرسی آفرید »و روز آدینه شزار وازن و ماه و آفتاب و فریشتگان ۱ ۱ 
اول۱۲ روز تا سه ساعت ۰ ۱ و ۱۳ ساعی چپارم این جمان فریشتگان ی 1 و [ 


ساعت دنجم نیز :۰ ۱ و آندرین وو ساعت 1 هیچ ] ۱6 در ثیافر دد و بساعت شم 1 


۱ - در تفسیر ۰ (۱۶) (ع۲) . 

۲ - این آیه که : پمحو ای ما بش ... (۲۶) . 
۳ - ایزدتعالی (ع۱) در (م۲) ثیست . 

- ایدون گفت (۲۶) . ۵ - در (ع۲) نیست . 
- که بتوریت اندر ۰ (م۱).. 
۷- هم چنین.. (۲۶) . 
۸ - در (۲۶) نیست . ٩‏ - دوز (۲۶) . 
۰ - علیهالصلوة والسلام . (ع۱) در (ع۲) نیست . 

۱ - عرشی (۲) . 

۱- فرشتگانر | ۰ (م۱). 

۲ - و اول روز (م۲) . 

۳ - ندارد (۲۶) . 6 - نم" (م۲) . 

۵ - در (م) و(ع۱) نیست از (م۲) نقل شد ودر آن (چیز) نیست . 


۳6 


و آن [تمامی ]۱ نیم روز بود [ از روز آوینه]۱ 0 آخر ساعت آدمر | علیه‌السللام آفرید 
و فریشتگان۲ را فرمود تا اورا سجوو کنند و اورا ببیشت بنشانید" وچون‌آخر؟ 

ساعت از روز آدینه بموی* آدم 1 را ا از بهشت برون آورد۷ بدان کناه۸ که 
ازو" آمد"۱ جرودان گفتند : همحاین است بتورية اندر ۱۱ وس گفتنه روز ششه 
چه کری۱۲؟ گفت۱۳ : [روز ]۱۶ شنبه هیچ نیافریده که همه خاق تمام شده بودند 
کفتند بتورية ۱5 اندر چنین گفته است که خدای [ءزوجل۲۱] روز شنیه بیاسوه 


پیغمبر علیه‌السلام۱۲ خشم گرفت و کفت دروغ کویید۱۸ که خدای عزوجل را 

۱- در (مك) نیست از (ع۱ ) نقل *د و در (ع۲) چنین است : و آن‌تمام نیم‌روز 
از روز آدیئه بود که آدم ر آفر ید 

۲ - و ملايك فر مود (۱۶) و ملایکه را فرمود (ع۲) . 

۳ - در بپشت بنشانند . (ع۱) در بپشت بنشاند (ع۲) . 

- در آخر ساعت (۲).. 

۵ - بود (۱۶) (ع۲) ۰ 7 - در (۲6) نیست . 

۷- آوردند (ع۱) . 

۸ - ببب آن‌گناه . (ع۱) بسبب آنکه آن‌گناه که (ع۲) . 

- از وی (۱۶) . 

۰ - در وجود آمد (۱۶) (۲۶) . 

۱- بتوریت اندر همچنین است . (۱2) و بتوريهة اندر هم‌چنین است (۲) . 

۲ - چکرد . (ع۱) در روز شنبه چکرد (ع۲) . 

۳ - فرمود (ع۲) . 

6 . در (۲) تیست . 

۵ - بتوریت . (ع۱) بتورية اندر ایدو نت (۲) . 

۲ - در (ع۱) و (ع۲) نیست . 

۷ - پیفامبر صلی ان علیه و آله دسلم (ع۱) (ع۲). 


۸ - میگویید . (۱2) فررمود درو غ میگوئید (ع۲) درو غ گویند . (ده) 


۳۹ 


و وت نباید۱ و او ۳ مان گی۲ دماید و ی آنکس را بو کهاورا| ی 


۹ ۳۷ فی ستة ایام ۹ ما متام ص ن موب ۱ گفت 7 


۸ 


این تا و زمینها و آنجه‌بمیان‌این و آن اندرست۸ بشش روز آفریدپوهر گز 


92 . ۶ 


نیاسایم* زیرا که انا نی نو 9 وک افت ۲۱ دل وم هو ه دی شأن 


هر روزی۲ اخدای‌کاری‌همی کندیکی را بیافریند و از شکم مادر یدین عالم ۴ آورد 


و یکی را [ ذایل کندو ]۱۶ بمیراند و ازین‌جهان بشکم زمین [فرو] بره؟ اویکی 


۱ تباید گت ونباید ؛ و آنکس آسود گی را بودکه او را ماند کی بود ۰ (۱۵) 
آسودگی نبایست .و آسود کی آن کس را بود که او را ماندگی بود (۲) . 
۷ پیش از ماندگی (و) در (ك م) غلط است . در (ده) چنین است : و آسودن 
کی را باید که از چیزی مانده باشد . 
_ تعالی ۰ (ع۱ ) پس خدای تعالی (ع۲ ) از اینجا در ( ده ) مطالب مفشوشی 
دیگریست . - بفرستاد (۱۶) . 
و - در (ع۲) نیست . 
٩‏ - در (ع۱) و ۲۴ نیست . 
۷- یعنی این آسمانها (ع۱) یعنی آسمانها (۲۶) . 
۸ - این و آنند ۰ (ع۱) (۰)۲ 
٩‏ - نیاسودم (۲۶) . 
. (۱) (ع۲) درك م : واو را ماندگی نبود 
۱ - ونیز بجای دیگر گفت قوله تعالی (ع۱) (ع۲) ۰ 
۲ - هر روز (۱۶) (۲۶) ۰ ۳ - بعالم (۱۶) (ع۱) ۰ 
6 - در (۱۶) و (ع۲) نیست . 
6 - (فرو) از (ع۱ و (ع۲) نقل شد . 


۳۷ 


را عزیز کند و یکی را توانگر۱ کدد ویکی را درویش؟ وهر گز نیاساید زیرا 
که‌اواز ماند گی و آسود گی‌منره‌است وعلما [ اندرین اختلاف کردند ]۳ در آفرینش 
آاسمان و ژمین ؟ گروهی‌ایدون کفتند 4 | خدای تءالی ۵ 1 تخست زمین آفرید 
پس۷ آسمان » چنانکه اندرین حدیث ٩‏ گفءدست و گروهی [ابدون؟ ۱ گفتند که 
[ خدای عزروجل )۹ تناس۶۱ ۱ آفرید» وستار گان وآفتاب وماه » وآنگه ۱ 
زمین آفرید . و این قول درستسی۱۲ [ زیرا که این فول را آبت فرآن تصدیق 


اه که کفت 2 بورالسها ها بایدر ۲ 1 وتو 


و الا دض فرشناها 9۹ لماهدو ن .و دیکر گفت: اانتم اشد خلفا ام 


غ وی هه 


‌ ‌ِ ره 5 صی و ۱ ت ‌ [ 
السماء نها . و ی ۵ کفت : و الاارض مد دك دح,ها. افریدن شا 


۱- ذلیل (ع۱ -ع۲) . 
۲ - توانگر کند و یکی را درویش کند . (م۱) (ع۲) . 
۳- در (ع۱) و (۲) ئیست . 
- اختلاف کرده‌اند . (ع۱) (ع۲) . 
۵ در (ع۱) نیست . در (ع۲) چنین است : گروهی گویند که زخست . 
٩‏ - ذمین دا بیافرید . (ع۱) (۲0) . 
۲ آنگاه (۱۶) آنگه (ع۲) . 
۸ - در حدیث ۰ (ع۱) در حدیث است . (ع۲) . 
-٩‏ در (۱6) و (ع۲) نیست . 
۰ - و آفتاب و ماه و ستارگان آفرید . (ع۱) (م۲). 
۱-- و آنگاه . (م۱) . 
۲ - درست تر است . (ع۱) موافق قر آن است . (م۲) . 
۳ در (۲) یت . 


6 چنانکه گفت (ع۱) (۲۶) . 6 - پس گفت ۰ (۱۶) ( ۶ ۲). 


۳۸ 


دشوارتر یا آسمان که اورا از سر خلق بنا کرد و چون آسمان‌خانه برم‌اشت وراست 
7 ,که ا گر از مشرق تایمغرب و از همه زمینبا آسمان د: زبکسان وپلندتر 
ی» 3 شب‌نار : بكک #ر 1 ن‌آسمان آفرید » و از شباتا گنشوه( روشن یرون آوره 


دس ی مد ذ كت ها ۳ دس زمین را داز ری زوین : آسیان آندر» 


۳ سس آزکه اتدان آفریده‌بود » دس | ون | ت ولیلت ول آن : گروهی۷ 
که ابدون کوشته که آسمان دم 1 زهمین آفر بد » سس دجست خی ما4 فام 


آفرید» پس ل(وح دس #رش فور و وم و خدایرا بهپعرش حاجتس ۲1 رشن و ده 
3 3 ۳۹9 ۳۹ 
مخلوفات» بیس الم که 2 1 تا 0 بالگ نظ با 
0 ات ات با فرید وش اش ی 4ب 


۱ آن 4 از همءت خدای تعالی ۱۳ بر‌جوشود؛ودودی مب آشه از 


| آن) دود آسما تا بیافرید چنانکه کرت ۱6 م 0 ی یا ۶ و هی 
۱- بلند و یکان بینی . (ع۱) (ع۲) ۰ ٌ 2 ه 
۲- سنیدة (۱۸) 6۵). ط 
۳ - پدید آورد (۱۶) (م ۲) . 
والارض . (۱۶) در (۲۶) آیه قر آن نیست و پس از پدید آورد تن است و 
پس از آن ژمین را بگسترد . 
۵ - بکگترد . (م۱) . ٩‏ - در (۱۶) نیست . 
۷ - دلیل بر قول گروهی باشد . (م۱) (۲۶) . 
۸ - عزوجل (۱۶) (ع۲) و ددین نسخه پس از ( قلم ) < را > آمده است . 
-٩‏ بدانکه اين عالم ۰ (م۱) پس بدانکه خدای عزوجل این همه عالز ." 
۰ - نفست . (۱۶) (ع۲) . ۱ 
۱ - و عالم همه آب بود (۱۶) (۱۶). ِ 
۲ - نگریست . (م۱) (ع۲) . 5 
۳ - حني تعالی . (م۱) خدای (م۲) . ۶ - قوله تال (م۱) - 


۳۹ 


دغان فقال لها و همچتانکه از اول این آسمانما از دود آفرید» روز رستخیز 
چون ویران شون همه دود اند ۰ چنانکه گفت : ۲ و للارض اثئتیا طوعا او 
کرها قا لعا ادا طاشین . و آین هفت آسمان چون بيافريديك لخت بود»یس 
فرمان داد تا بهفت داره شد چثانکه | گر بسنجند یکی بر یکی ذره‌یی تفاوت نبوه 
و خدای عزوجل گفت : قوله تعالی و سیم رات ۲ هو تک 
شیی علیم [ و ] چون؟ هفت آسمان راست کرد و بپر؟* آسمانی کار اوتمام کرد» 
و آفتاب و ماه بیافرید۱ و هر فرشته را جای۷ بیدا کرد که هر گروهی۸ بکدام 
آسمان باشند؟ و ۳ کفته ار .دا 
۱- و للارض ائتیا طوعاً او کرهاً (۱۸) (۲) 


۲ قوله تعالی : فار تفت یوم یا بدخان مبهن (۲۸(6۱۶) 

بت فعضیین ۳ سفراگ فی بومین و او<ی كِ سماء ۳ ه1. 
(۱۶) (۲) . - در (ع۲) و(ع۲) یست . 

۵ - مپر (۲6) (ع۲). 

7 - و همه ستار گان و فرشتگان را (ع۲) . 

۷ - جایی (ع۱) (ع۲) . 

۸ - در (2م) بعد از گروهی (را) است . 

4- باشد (۲) . 

. )۲۶( -۰ 


.- بنصا پیج و حفظاً لك ۳ ر العزیز العلیه ۲0۰ 


۰ 


اتتان فروزان کردم۱ تا زینت۲ بود این آسمانیا,۲ تا خلق بنگرند از زمین بر 
آسمان به‌پینند؟ بچون کار آسمانها" تمام شد, این آب از زیر آسمان" از هیبت 
خدای [عرّوجل]۷ بجوشید:۸ و کف بر آورد ان ]و بم‌یان‌حپان ءانحا که خانه 


کعمه ات۷ امروز؛و خدای عروجل از 0 کف [دریا]* ۱ زمین آفرید و باژ کشید 
چنانکه ۹8 | فو له تعالی |۱۱ و الا ر ض سدذ لك دحصها. و این‌همه" زمینها 


يك لخت بود چنانکه آسمان» پس بنظر هیبت خدای هفت۶ن۱۳ همحون آسشماتیتا: 


۳ ‌ ت. مره و و موم ف 
چنانکه بقرآن اندر یاد کره و فرمود؟۱ . او لمیر الذین گفروا انافرات 


6 ۵ ۳ 


ب ص ۱ ۱۵۲2 بر ان ۳ 
وا لا دص کانتار نما ۰ گفت‌ندیدره کافر ان ومعنی دیدید ایند دانستن است 


۱ - آسان را بستار گان بیفروزید م(ع۱)ستارگان رابر آسمان فزون؛ کردم(ع۲) 

۲ این آسمان فروز را و زیت ۰ (ع۱) تا ژینت و آرایش بود (ع۲) . 

۳ این آسمان فرودین دا (۱۶) (۲۶) . 

6 و بر آسمان بر بینند . (ع۱)(ع۲) ۰ 

و - آسمان . (م۱) (ع۲) . 

- آسمانپا . (ع۱) (ع۲) . ۷ - ندارد (۱) ۰ 

۸ - باز جوشید (ع۱) (۲۶) . 

٩‏ .و گرد آورد بمیانه جپان انجاکه خانه کعبه است امر وذز(ع۱) آنجا که‌امروذ 
خانه کعبه است (ع۲) . 

۰ - ندارد (۱۶) (۲۶) . ۱ - ندارد (۱۶) (ع۲) . 

۲ - و این زمینها همه (۲۶) . 

۳ بس این زمین راهفت کرد (ع۱) پس این هفت زمین دا کرد همچون 
آسمان (ع۲) . 

۶ -و به نبی اندر یاد کرد و گفت (ع۱) (۲۶) . 


۱ - فف‌فناه.ا (۲۸ ۰ 


3 


گفت ندانستیدا کافران که این زمینها[و آسمانم!]۲ يك‌لخت‌بود[یس]" من آسمانپای 
يك لخت بپفت لخت کردم* وزمین؟ را.هه‌جنا نکه ف‌موه: ٩‏ . الْذی خلق سبم 
سمواتٍ ۳ من الا : رص 0 ۰ رپس چون زمین را بهفی باره کری۸ ۲ برروی 
آب نهاد » از هر زمینی چشمهای * آب بر آورد, چنانکه گفت : اخرج منها 
۳ 1 ی گفت از زمین ۳1 بر آره و ثیز کیاء بیرون آورد" او این 
زمینها بر روی آب بر پشت ماهی بنهاد۱ ۱و آن ماهی۱۲ باب اندرست‌و آن آب بر 
دک و آن سنگگ بر کف فريشته برست بروا اندر معلق ۱۳ ,و پای بر هیچ جای 


نا نپاده نا آن ماهی نیندارد که زمین بر دشت‌ویسی۱۶ ما او همی دارد.*۱ ولیکن 


۱ - ندیدند کافران که این ژمینها (ع۲) ندیدی کافر آن معنی ندیدن اینجانادانستن 
است (م۱) . ۲ - تدارد (۱۶) . 

۳ - ندارد (۱۶) . 

ع - من آسمانهای يك اخت کردم (ع۱) پس آسمانر! بهفت لخت کردم (۲۶) . 

۵ و زمین را همچنت (۱۶) و زمینها را همچنین (۲6) . 


* - قوله تعالی (۱۶) چنانکه گفت (۲۶) . 


- اه الذی ...(م۲۶۸-۱) . ۸ - فر مود (ع۲۶) . 
*-چشمةٌ آب (م۲) . ۰ - بر آورد (۱۶) . 
۱- نهاد (م۲) . 


۳ - و بپوا اندر آویختند (۱۶) بیوا اندر آویخته (۲۶) . 
6 - منست (ع۱) بداند که زمین بر بشت منست (م۲) . 


۵ - با من همیدارم (م۱) نه من همی‌دارم (ع۲) . 


۲ 


زمین۱ بر پشت وی آنکس" همی‌دارد که پای‌فريشته را برهوای‌برنگاه‌می‌داره ۳ 


سرچون؟ آن‌ماهی بر خویشتن بجفبیدی ٩‏ او آین‌زمین بر یشت‌او بارز بدی[و ] ۱ خدای 

عزو جل ن‌أنست 1 این خلق عیش نتوانن۷ کردن بر زمین ۸ لرژان آ نگاه[اين ٩]‏ 
۰ ج‌ وت ۱ 

کوهپا را پیافر ید 2 وم زمین *۱ ساخت چنانکه گفی۱۱ ۱ و الجبال ارسیها ۳ 


ودی کی کفبی ۱۱۲ ۳ الجبال او با و . این کوهها را تسج زمین ۱۲ خوانده است یا 


نلرزه و خلق بر پشت او توانند بودن؟۱ و اين همه [ را ] ۱٩‏ بشش هزارسال آفرید 


و شش روز آن جمانی بود؟ ۱ و روز هفتم هزارسال دیگ ۷ «هجنین بود »یس این فااك 


۱- زین رایر بشت‌هن ۲ (م ۲۸()۱) در اعلهم (من) بودو این تصعدیح فیاسی امت و 
۲- آن (۱۶) (ع۲) . 
۳- تا فرشته درابر هوا بر نگاه دارد(ع۲) که بای فر هر | بپو انگاه‌میدارد )۱( 


۶ و چون (۱۶) ۰ 


۵ و زمین (۱۶). 
7 - در ( ۱0) (و) نیست . ۷- نتوانند (۱۶) . 
۸ - زمینی (۱۶) . ٩‏ - ندارد (۱) . 


۰ - و بر زمین نهاد (م۱) (ع۲) . 

۱ - قوله تعالی (ع۱) . 

۲ - جای دیگر گت (ع۱) (ع۲) . 

۳ - کرده است (۱۶) این کوهها بیافرید و برژمین نهاد و میخ زمین ساخت(۲۶) 
6 و این خلق بر پشت او بتواند بودن (۲۶) . 

۵ ندارد (۱۶) و همه بثش هرز ارسال (۲۶)] . 

و آن شش روز (ع۱) آن جپان (م۲) . 


۷ - و روز هفتم تمام شد پس این جپان (م۱) . 


1" 


بگشتن هت و این سستار گان ۱ دز سین آمدنده و هفت هزرار سال عم نهان؟ ین 
جپائرا ء "باز همه و پران کند [ پس آنگاه] * قلم بیافرید . و تارستخی که" این 
جهان‌ویر آن‌شودچپارده‌هز ارسال‌باشد » هفت‌هز ار سالبا فریدن* اندر,وهفت هزار سال 
۶ ۶ . و ی ‌ ‌‌ وت ی بت 9 
بنگاء۷ دأشتن اندریس ۸ فرموو فوله‌تعالی :[ هوا لذیأحمل! (شم صباء وا(قمر 
نوراٌ. گفت من آفتاب راضیاه آفریدم[ و ماه را نور آفریدم ] ٩‏ و نور کمتر بود 


از ضیاء و ضو عام بود۱ بیشتر و نور خاس بود کمتر ۱۱ و جای دیگر[ایدون ۱۲] 


0 ۳ 2 م ه ح 
۳ و الشمس سر احا و فمر ا مزمرا ‌" ۳ آفتاب‌را گاهی ضووضیاه‌خواند؟۱ 


و گاهی چراغ خوانن ۱ و ماه راهر کحا یاه کرد تور خواند,و دد‌یل مد که ماه 


۱ - برفتن گرفتند (ع۲) در روش آمدند (ع۱) . 

۲ - بنهاد (ع۲) . 

۳- و این چهپانرا باز تا آنکه ویران کند (ع۱) . 

ء از (۲) در متن : پس از آنکه . 

و - کین جپان (ع۲) . ٩‏ - تا بیافر ید (ع۲) . 

۷ بنگه داشتن اندر (م۱) نگه داشتن آفر ینش وا اعلم (م۲) ۰ 

۸ و فرمود (ع۱)وفرمود اندر معنی هو الذی‌جمل... (ع۲) . در (كم) و جعل‌الشس 
است از [۲۸] اصلاح شد . - ندارد (ع۲) . 

۰ - و بیشتر بود (ع۱).. ۱ - و که‌تر بود (۱۶).. 

۲ ندارد (۲۶۰۱۶) . ۲ 

۳ و جعل القبر فیپن نورا و جعل الشمس سراجاً (۲6) . 

۶ - آفتاب ر اضوء و ضیاء خوانند (ع۲) . 

۵ و گاهی چراغ خوانند (م۲) . 

. -(دركم): بدید آمد که ماه کمتر است و صورت متن اژ (۱2) است‎ ٩ 


4 4 
۵ ۵ 


وتو کرد ناس و آفتاب رآروشنائی شترا ار شیر ان که گفتیم که خدای عرّوجل 
روشذائی ماه را محو کرد چنانکه گفت : و ۲ بهاللیل هر یا .| 
علیه‌السلام بفرموو تا بر بر روی ماه مالید تا روز از شب‌یدید آید ۲ وشمارسال وماه 
ی اش و اه آي هت یناسک بوازن عحیی کوش ؟ 

اندرین کتاب, | کنون علما اختلاف کردند اندر اصل آفتاب" وماه » که خدای۷ 

ایشانرا از چه آفرید» گروهی [ایدون]۸ گفتند که ایشانراا از آش آفریدوباض 
باز آتش شوند"۱ گروهی گفتند۱۱ از نور عرش آفرید و حدیثی روایت کرده است 


عبداه ين عبای رضی‌ا عنهما بدین باب اندر از پیفمیر ءلیه‌السلام۱۲ که اول آ فتاب 


۱ - یشتر است (ع۲ ) از بپر این آفتاب راضیا خواند و ماه را روشنایی بنهاد 
و الا آفتاب را (کذا) (۱۶). 

۲ - و جبرئیل را فرمود تا بروی ماه پر اندر مالید (ع۱) جبرئیل علیه السلام ... 
بدید آمد (ع۲) . ۳ - و شمار ماه و سال پیدا آید (ع۱) . 

4 - و این سیاهی که بر روی ماه است اثر ... (۲) و این اندکی سیاهی که بر 
روی ماه پیداست ار ۰.۰ (۱۶) . ۵ - و این بر گذشت (ع۲) . 

7 - کرده‌اند در اصل (۱۶) کرده‌اند واصل (ع۲) . 

۷ - و خدایتعالی (م۲) . 

۸ - ندارد (۲۶) . ٩‏ که آسمانرا (۲۶). 

۵ بتق ونان ای شوند (م۲) که آخر باز باتش شوند (ع۱). 

۱ - گروهی گویند که از (۲۶) گرومی گویند از ۰. (ع۱) . 

۲ - عبداله ین عباس اندرین باب حدیثی باد کرده است از بیغمبر علیه الصلوة و 
السلام (۱۶) و در حدیئی روایت کرد عبدالهبن عباس بدین باب اندر از پیغامبر صلی ال 


علیه و سلم (ع۲) . 


و ماه چه چیز بود» ۱ «ر روزی که فرو شوند ۱ کجا فرو شوند|۲ .و چون بر آیند 
از کجا بر‌آیند.۲ و نیز ابوذر غفاری رضی‌النه‌عذه‌از میغمبر علیه‌السلام‌روایت کند؟ 

که يك روز نشسته‌بوومدر خدمت ؟ بیه‌مبر علیهالسلام [من کفتم‌یا رسول الله این | فتاب 
بکجافر وشودواز کجابر آیدهرروزی ]۱ گفتایااباذر۲ این آفتابگوشة آسمان‌ف وشود 
وه ان مان ای شوج فا ها فی عین 
حسْة . کفتم یا رسول ال از آنجا کجا شود؛ کفت :آسان بآسمان فرروهمی‌شودتا 
زین عرش »و بزین عرش سجده کند خدایرا عزوحل »و تاوقت سیده‌دم باشد * پس‌از 
آنجا*۱ دستوری خواهد » گوید: یا رب چه‌فررمابی‌از کدام سوی بر آم ؛ازسویمشرق 
با از سوی مغرب!۱ پس خدای عزوجل جبرئیل را بفرماید تا يك‌حله۲ ۱ازنورعرش 


بروی اف‌کند و آورا آن ۱۳ فریشتگان که ار وی ءو کل‌اند دیار ند دمشرق و از آ نحا 


۱- که آفتاب و ماه خود اول چه چیز بوده‌اند (ع۱). 

۲ - (م۱). ۳ - کی بر آیند (م۲) . 

4 بوذر الغناری گفت از یغمبر ص (م۲) . 

۵ - با پغبرص (م۲) که او يك روز وقت آفتاب زرد درخدمت حضرت‌رسول اص 
نشسته بود آفتاب فرو خواست شدن (ع۱) چون آفتاب خواست فرو شدن (م۲) . 

٩‏ - از (۱6) در (كم) نیست ودد (۲۶) : مر این آفتاب کجا فرو شود هر شب » و 
پروز کجا بر آید . 

۷- پیغبر گفت (م۱) با باذر (ع۲) . 

۸ - ایزد تعالی گفت : قوله تعالی (ع۱) خدای تعالی گفت (۲۶) . 

*- باشد (م۱) ۰ ۰ - از خدای (م۱) . 

۱ - با اژسوی مشرق بر آیم (ع۱) ۰ 

۲ حمله (کذا) (۱۶) . ۳ - بان (۱۶) . 


۹ 


بر آرند همه شبی همچنین۱ تا آنگاه که خدای تعالی خواهد که از سوی مغرب 
ن آیدآ و جهان ویران شود [ و ] ۲ چون | فتاب دستوری خواهد [ وقت سپیده دم 
وستوریطٌ ۱ نیاید » سه روز همجنان بمائد یس روز چرارم او را فرماید* که از آن 
سوی که فروشدی "بر آی و آن [ حلّه ]۷ از نور عرش برو نیفکنند! و او را نور 
و ضیا نبود» بس از سوی مغرب بر آیده روز چارم بامداه سیاه گشته ٩‏ [و۱۰۲ جا 
میان آسمان بیاید!۱ تا ۱۲ همه خلق او را ببینند ۱۲ پس باز بمفرب فرو شود و اورا 
هیچ روشنایی نود و در توبةٌ خلق اندر بندند۱# [ و نیز از کس تویه نیذیررند | س 
و از آن گاء"۱ تارستخیز بس۱۷ روز کارنمانده‌بود . آبوذر۱4 کفت[ بارسول ]۱۹ 


۱ - و همچنین هرشبی (ع۱) . 

۲ - بر آورند (۱۶) . ۳ - (۲۶) . 

- در (۲۶) نیست . ۵ - بفر ماید (ع۱) بفرمایند (۲۶) . 
+ در (كم) نیست از : (ع۱) د(ع۲) . 

۷- برو بر میفکند (ع۲) برو میفکند (م۱) . 


۸ - و دوز (۲۶) . ٩‏ بود (۱۶) . 
۰ - ندارد (۲۶) . ۱ - بر آید (۲۶) . 
۲ - و همه (۱۶) . ۳ - بیند (ع۲) . 


6 - برخلق در بندند (۱۶) بررخلق بندد (م۲) . 
۵ - در ۲۶ نیست در م۱ : توبه از کس . 

۹ - گناه (۲۶) . 

۷ - بی نمانده بود (۱۶) پس (۲۶) . 

۸ - ابوذرالغفاری (ع۲) . 

. )۲۶( ندارد‎ - ٩ 


2۷ 


یس خبر ماه چیست ؟ [ فرو شدن او کجا بوه ؛ ۱ گفت »۲ هم بدین چشمه [ فرو 
شود ۲ ]وهه‌جنان آسمان‌بآًسمان؟ همی‌شود؟ تابزیر" عرش‌خدای‌راسجده کند [و] ۷ 
چون وقت بر آمدن۸ بود همجثان دستوری خواهد » او را دستوری دهند تا از سوی 
مشرق برآید و جبرئیل یکی حلم؟ از ثور کرسی بر او افکند؟ ۱ از بپر آن۱۲نور 
ماء از آفتاب کمتر است۱۲ که حلهٌ آفتاب از نور عرش[ است و آن ۱۳ماء از 
آکرسی . ابوذر گفت: بلال بانگ نماز بر آورد و پیغمبر علیه السلام حدیث ببرید, 


و اندر*۱ مسجد شد و نماز کرد *۱و هیچ دیگر نگفت ]۱۹ 


حول ومثه عیدافه ۳1 قباس ازدر عصشت آفتاب و ما۱۷ اما این <دیث دراژ 


۱ - در ۱۶ و (ع۲) یست . ۲ - و گفت (ع۱) (ع۲) . 

۳ - ندارد (۲) در ۱۶ : همچئین فرو شود و همچنین از آسمان بآسمان . 
عء - آسمان بر آسمان (۲۶) . ۵ - فرو میژود (ع۱). 

- زیر عرش خدای تعالی دا (ع۲) ۷- (۱۶) . 


4 بر آمدتش ۲( , 
-٩‏ کمی نود از حمله (ع۱) حلهٌ از نود (م ۲). 
۱ - زذیراکه نور ماه (۲۶) ذیرا که نور ماهتاب از آفتاب (ع۱) .. 


۲ - "بود (م۲) . 
۳ - و از آن (ع۱) و از عرش و کرسی بود واه اعلم (ع۲) . 
6 - و در مجلس مسجد (۱۶) . ۰ - گزارد (۱۶) . 


در ۲۶ یست .در ۱۶ : و ددین نات تفه ویک نگفت . 
۷ - فصل درذ کر حدیث عبدالله بن عباس از بیغمیر (ص) در صفت ... (۱)حدیت 


عبداث بن عباس از پیشبر (ع) صفت آفتاب و ماهتاب (۲۴) . 


1۸ 


که از عبدالاین عباس! [ رضی‌ال عدها ] ۲ روایتست۲ » مقائل‌بن‌حیان‌روایت کند 
هون | هبها ماینعباش ۲ | که کت زوزی هه بووم: بر کته 

ی علیه‌السلام] مردی‌بیا‌دو[ایدون ]۱ گفت| که ]۱ من‌امروزاز کب‌الاحبار 
ی ام اند ۲ تفت | فمات و ماه سخت عصب [و] ۸ کعب‌تلاحبار جمون بوده 
بود" و علم دانست بسیار از توریه و علم پیش [ و تواریخ بسیار ]۱۲ خوانده بود 
و بوقت۱ اعمربن الخطاب رضی ال ءنه مسلمان شده‌پوی و همه روز بمدینه؟ ۲ از کتب 
تن و از تورية حديثها کردی پس آن مرد گفت کب‌الاحبار چنین کف ت که۱۳ 


رود ون ؟ ۱ آفتاب و ماهتاب؟ارا [ بیارند]۱ ۱تار مك شده و از بالای ۱۷سر مردم 


دز (ع۱) و (ع۲) ست در ۲۶ چنین است : اما آن حدیت دارد . 

۲ روابت کند مقاتل (ع۱) . ۳ - ندارد (ع۱) . 

که روزی (م۱) گفت روزی (۲۸) . 

- پیش (۱۶) (م۲) . 

. در م۱ و ۲۵ نست »و بجای آن در (۱۶) :او.و در (ع۱):عبداله ین‌عباس است‎ ٩ 

٩‏ - تدارد . (۱۶) در (۲۶) در (ع۷) این‌حدیت شنیدم امروژ نب 

۷- در (۱۶) ۰ ۸ - ندارد (ع۱) - 

- و کب الاخبار ( کذا) یپودی بود و علی‌الاتصال ؛ در صدد این بر آمده که 
در مدینه مردهانر| از کتب (ع۲) جپود بود و از توریت بسیار علم دانست (ع۱) " 

۰- ندارد (۱۶) (۲۶) . 

۱ - خلافت عمر (۱۶) (ع۲) 

۲ - در مدینه مردمانر | (ع۲). 

۳ - در روز (ع۲) . 6 - رستاخیز (ع۲) (۱0) . 

۵ - ماه (۱۶-ع۲) . 

. (ع۲۶-۱) در (ك م) بیاو ند . ۷ - در اصل بالاء‎ - ٩ 


۹ 


پداو ند ۱ چون وو کاسهٌ سهاه ۲ تا همه خلق ایشان ۳ ببینند و باز بدوزخ اندر 
آرند‌شان؟ تا* آتش" گردند که۷ خدای‌عزوجل* ابشانرا[هردو |۱ ازآتش‌آفرید. 


عبدالنه‌ین عباس رضی‌الله عنه * ۱ خشم گرفت و گفت : دروغ ود این جپود ۱۱و همه 


عم و مه مس‌وو 
از کتب جهودان سخن گوید ۱۲ و خدای‌عزوجل چنین‌همی گوید: و سض 

الشمس و الهمر دائبین ۰ این هردوخلق, آفتابو ماه ۱۲ بفرمان خدای‌عزو جل ۱۶ 
همی رو ند بر:ر سا آسمان ایشانر | چه گناه باشد؟ ۱ که۱۷۲بدزوخ بر:دشان دس 


9 [ بن عباس ]۱۸ [رضی الله عنها |۱۹ گفت: من شمارا حدیث آفتاب وماه‌بکنم. ۲ 


۱ -در(كم)بداو ید . ظ : مانند بیاو ند یایند و بداو ند ت بتایند . 
در (ع۱) و(ع۲) بیار ند . ۲ - سیاه شده ( ۱۶ -۲۸ ) . 
۳ - او را (ع۲۶-۱) . 
6 - بر ندشان (ع۱-ع۲) . ه - که (ع۲) . 
٩‏ - در متن ۱۱ نش - 
۷- چراکه (۲۶) . ۸ سبحانه و تعالی (ع۲) تعالی (ع۱) . 
ات ار 
۰ - عبدالهٌ عباس را (ع۲) عبدائ عبان خشم گرفت (ع۱) . 
۱ - آن جپود دروغ میگوید (ع .)۱‏ ۱۲- میگوید (ع۲۶-۱) . 
۳ - ماهتاب (ع۲) . ۶6 - تعالی (ع۲۶-۱) . 
۵ 2 بر (ع۱-ع۲) . 
- چه دهد از گناه و چه گناه‌شان باشد (م۱) . 
۷ - تا (ع۲2-۱) . ۸ - در (۲۶) تیست . 
۹ - در (۱) نیست . ۰ - کویم (ع۱) بگویم (۲۶) . 


چنانکه از فیغمیرعلیه| لسلام۱ شنیدم [ که]۲ ۱ عروحل [ این ۳ آفتاتب 
و ماه از تور عرش آفرید [ هردورا] ۵ بروشنایی یکی بودند و آفتاب را 
بپنا مقدار صد و شصت و شش بار و دو دانك وتسوی چند زمین است" و ماه يك 
حجزروسی ۷ | از سی و نه‌جزو و ربع جزوی . و شانزده ستاره ثابته‌اند » که هريك نود 
و چپار بار و دیم چند زمین است»و کهترین‌شان شانرده بار۸ چندزمین است, و زحل. 
هفتاد و نه‌بار ونیم چند زمین است»وهشتری‌هشتاه ودوبار وچهار دانك‌ونیم‌چندزهین 
است» و مریخ یکبار ونیم چند زمین است, و زهرء جزوی است از چمل ونه جزو از 
زمین, و عطارد يكث جزوست از صد و سی و دو جزو از زمین وزمین» جزرویست از دو 
هزار و سیصد و شصت وچپارجزو از آسمان |" وازبهر آن" اچنین خردا" بینتد۲ ۱ 


[ کوا کب‌را]۱۳ که‌ازچشم ودیدار؟۱ دورندوا گرخدای‌عزوجل؟۱ ماءراهمحتانکه۱۹ 


۱ - صلی‌اسّعلیه وسلم (ع۲) . ۲ - از (۱۶ -۶ع۲) . 


۳ - در (۱۴ و ۲۶) نیست. - و ماه را (ع۲) - 
ه -( در ك م ) پس از آفرید » چنین است هر دو را و هر و . . 
٩‏ -و پهنای آفتاب مقدار پپنای این جهانست (ع۱-ع۲) . 

۷و ماه کمترست (۱۶) وماه را کمترست (ع۲). 

۸ - در متن باز است. . 

٩‏ - تا اینجا در دیگر نسخ را ی 

۰ - این (ع۱ -۲۶) . ۱ ۱ - زرد (ع۲) . 

۲ - مینماید (ع۲۶۸-۱) ۳ - در (ع۱-ع۲) نیست . 
6 - دیده (ع۱) که از چشمپا دور ند (ع۲). 

۵ - تعالی (۱۶) سبحانه و نعالی (م۲) . 

۲- همچنان دست (ع۲) همچنان درست (م۱). 


۱ 


بود بگذاشتی۱ کس روز از شب باز ندانستی۲ و وفت آسودن ندانستی [ و وقت‌کا 
کردن ندانستی ]۳ پس خدای عزوجل از لطف خوبدش مر* جبرئیل را بفرموو* تا 
بر بر روی۱ اومالید۷ سه‌بار ؛تانوراو کمترشدو آن سیاهی که بر روی ماء۸ پدیدسی 
اثر پر جبر تیلست" پس*۱ پیذمبرعلیه‌السلام۱۲ اين آیت۱۲ برخواند [قوله‌تمالی|۱۳ 
با 


ومفلتا انلیا و النهار آیتین فمحونا بة الیل و جملنا ۲ بة النهار 


مر ۱ ۳ سستغوا یلا من ربکم و و تتمامواعددالسنین و الحساب 
و کل شبی» فصلناه ل مصیلا ۰ 
پس پیغمبر گفت علیه‌السلام*۱ که خدای عزوجل۱۱ آفتاب را آفریده بود 


و باز او را یکی گردون آفرید از نور عرش و جای آفتاب [ابتدا]۱۷ آنجا ساخت 


۱ - باژ داشتی که نود (م ۲۶-۱ ). ۲ - ندانستی (م ۱-ع۲) . 
۳ - در (۲) نیست . 4 - برین خلق (م۱ ۰ع۲) . 
۵ - فر مود (ع۲) . ٩‏ بردی (ع۲۶-۱) . 

۷ - فرو مالید (ع۲۸۰۱) . ۸ - که بر ماه . (ع۲۸۰-۱) 


. علیهااسلام (ع۲)‎ - ٩ 

۰ - حضرت پغمبر (م۲) . ۱ - صلی‌انن علبه وسلم (۲2-۱۶) . 
بة ۰۲۵ ۳ در (۷8) تست . 

4 - در (ع۲) آیه تا ایلجا نقل شده است و در (ع۱) تا من ر بکم 

۵ - پس ییغبر علیه السلام گفت ۰ (۱۴) پس پیغمبر صلی ال علیه و سلم‌فر مود(ع۲). 
- تعالی (ع۱) سبحانه و تعالی (ع۲) . 

۷ - در (ع۲) نیست . 


0 


هن گردون را شرفت -گو شاه افرید و بر هر ی یک فن ت۲4 
مش 0 ی از دروکا اسمان ۳ همحنین افتاب ور رو همی کشتد ازمشرق 
[زاه ] بمغرب | واه هر روزی که بر آید و فرو شود به چدمه‌یبی فرو شون و بر ید 


ودو مه ی آب افرید» [ بعذي سیصدو شصت ۸ آبهر* یکی[اندر ۰ ۱ |چشههیی ۱۱ 
ات و ۶ ۰ و ‌ ‌ِ 
کی ۱ هه خی نها و 0 
: ی تا بح . از م 
حوشان ۹ ۱ ‌ د تس ۰ ی عبنٍ و ِِِ 
۱ بحشمه‌یی۱۱ بر آید و بمغرب بچشمه‌یی۱۱فرو شون ۱۲ که برابر[ او ۸۱ ست تا آن 
سصد و شصت؟ ۱ چشمةمشرق ومغرب‌سپری‌شوویس بازهمجنان بر آن دوصدوهشتای۱6 


1 ۱ ۲ ۳ ‌ ۹ 5 
بققتمه درکن همی بن اید و فر و سوح 0 سیری ۳ این سصد و سصت نمامی 


_ گوشه‌ئی (كم) . ۲ - یك (ع۲) . 
۳- فریشته (ع۲۶-۱۶) . 
ء - ندارد (ع۲) . و - از (ع۱) . 
- یکی از چشمه (۱۶) بيك چشمه (ع۲) . 
۷ و صد وهشتاد (۱۶) (۲۶) . 
۸ - در (۱۶) و (ع۲) نیست . 
٩‏ - در ( ك م) «بپره» ناخواناست در (م۱) و (ع۲) چئین است : بهریکیچشمة 
۰ - در (ع۱) و (م۲) نیست . 
۱ - در متن چنین است : چشمه‌ئی و در ۱۶ و ۲2 چشمه . 
۲ - در (ع۱) و (ع۲) نیست . 
۳ - فرو رود (ع۱۶) (ع۲). 
۶ - تا از صد وهشتاد (ع۱) تا آن صد و .. (۲۶) . 
۵ صد و هشتاد (م۱) (۲۶) . 


. بر میاأید و فرو میشود (ع۲)‎ - ٩ 


۳ 


درد تال بوی ۱ ( این | همه|۲ ءشر ها ۴۳ مغر بها را خدای تعالی ۳ بر ان اندر باد 
۲ ِ ‌ و بت 6 ِِ را 

کرو 9 0 افسم ارب المشارق, و المقارب . [و" بیفمیر ۷ 
علیها (سلام 1 ایدون؟ ] گفت (ه خدای۸ تعالی‌بدین | هو ا ٩‏ شین امتمان 1 اندر ] ٩‏ 
دریایی " ۱ آفرید[ بقدر سه‌فرسنگگ ٩]‏ از مشرق تا مغرب [ کشیده!۱ آبی ایستاده 
است چون موجی بپوا اندر بفرمان‌خدای عزوجل که هر کز فطر؛ از آن برزمین 
نهکد" و این آفتاب ومهتاب ۲۳بمیان آب*۱ اندر همی‌روند از مشرق‌تا مفرب۱5 


ر ۳ ‌ 4 
و این سار کان ره نده نیزر یذج‌ستاره است که‌خدای ت۰۱ 0۳ افسم با لخنس 


۰ - و دوصد و هشتاد و سبصد وشصت بود و تمامی سال (ع۱) (م۲) - 

- ندارد (ع۱) (۲۴) . ۳ سبحانه و تعالی (۲۸) . 

6 - بجمله در هر آن یاد کرد (۱۶) (ع۲) . 

ه ‏ توله تعالی (ع۱) . 1 - (م)ندارد . 

۷ - پیغامبر صلی ال علیه و سلم (۱2) پیفمبر گفت. (م۲) . 

۸ - عزوجل (ع۱) ۰ 

٩‏ - نف (ك م) ندارد (م۱) و(ع۲) : در زیر آسمان بپوا اند دریایست ازمشرق تا 
بمغرب .از اینجا نسغه خطی مرحوم بپار و حواشی ایشان‌چاپ میشود و در برخی ازمو ارد 
با ننخ موجود مقابله میگردد 4 . 

۰ - کذا نف ونا .ان س ح< خدایرا بر این هواو آسمان برین دریایی است 
اصل عربی با نف مطابق است (ك < ج ۱ص ۵ ). 

۲ - نیگنرد (نف) و ناو این کله از (م) است . 

۳ - ماه (م) (م۱) . 

۶ ۶ آن در (۱۶) - آن اندر (كم) > . 

۶۵ بیفرب (۱۶) ( شم ۰ . 

۹ « که خدای عزوجل گفتست وف-میاد کرده . (كم) که خدای عزو جل‌بقر آن 
اندر یاد کرد .قو له تعالی (۱۶) > . 


ه 


الجوار ان همجنین ۱ ماه را و این ستار گان را گردو نست‌همحونآفتاب 
از مشرق بر آیند؟ و بمغرب فروشوند. و دم بدین ۲ آب اندر بگذرند؟ پس‌فیفامبن 
صلی‌اله علیه و سلم* گفت : والذی نفس محمد بیده *» بدان خدای که جان محمد 
بفرمان۲ اوست که [ا کر ]۸ آفتاب‌را راه گذر" پمیان آب اندر نیستی " ۱ بر‌هیچ‌چیز 
نگذروی۱ ۱ ازمیدم‌وچپارپای‌وهرچه اندرزمین‌است از دار و درخت۲ ۱ونبات که‌نه ۱۳ 
همه بسوزدی4 ۱ از تبش اوی۱۹وا گر [نه ]1 ۱ماه از آن گذردی ۱۷ همه خلق او را 
وی ۱ جاو تکوم ای غلبم آ شالت کاس وی ایا تنته 
بقی تا قیال ان اش سار کان کهد ام فان ۳۱ فلا آقسم بالختس 


[ الجوار الکتس ] ۲۱[ کداماند]۲ ۲ پیشمبر علیه‌السلام۲۲ گفت:ابن‌هتج ستاره‌اند: 


۱ - و همچنین (كم) . ۲ - . بر آید .كم > بگردند (تف) . 

۳ - برین (م) . - گذرند (كم) . 

۵ - « علیه السلام (كم) . ٩‏ - < در كم نیست > . 

۷- بدست (ل2م) . ۸ نات نف .۰ 

. > -راه نس - «گذر .کم > . ۰ - « و از آب بیرون نیامدی كم‎ ٩ 
. ۲ نگذریدی كم > . ۲ - از اشجار و ائمار (ك م)‎ « -۱ 

۳ - ندارد (كم) . 6 - بسوزندی (كم) بسوختی (۲۶) . 


7 - اف : تبش و گرما . نس : بش اوی. ۲۶ تن انا : تبش ویا. 
۹ . نف . 

۷ - اژ آب بیرون تن (كم) از آب برون آمدی (۲۶) . 

۸- کردندی (م۲) کردی (تشم) . 

- و امیرالمژمنین علی علیه السلام (ع۲)رضی‌اله عنه (لشم) . 

۰ - ایشانر| گفت (كم)فر مود (ع۲) . ۱ - در (۲۸) و (كم) یست . 


۲ - نف ون س . ۳ - صلعم (۲۶) . 


یکی زحل» ودیگر مشنری سدیگر» هر بخ , چرارم‌زهره ‏ پنجم عطارد! . پس فت 
این پنج ستاره همچون ماه و آفتاب [ از مشرق بر آیند و بمفررب فرو شوند؟ و هر 
یکی را کردونیست همجنانکه آفتاب و ماه ]۳ راو[ آن؟ ] گردون بمیان آب‌اندر 
ات [و]* همی آشنا کنند " چنانکه‌خدای [عروجل۷ ] گفت : و کل فی 

لك ها اندر نبودی ۸ بگفتی که همی آشنا کنند 
۲ و یسبحون , آن بوه که آشنا کنند بأآب‌اندر ۲ و ۳ ستار گان بجر *۱ از ین 
پنج همه بر جای ایستاده اند [ معلق ]۱۱ بپوا اندر پس پیفامیر علیه السلام ۱۴ 


گفت ۱۳: آفتاب همه؟۱ روزی ازيك چشمه*۱ بر آید بگردون اندر »و سیصد و شصت 


فرشته همه روزی آنجا اورا [ همی کش و هر فریشته يك گوشه کردون گرفتست 


و آنرا بمیان آب" ۱]اندر همی کشنداز مشرق بم‌غرب [ پس رززی که خدای عزوجل 
با بند گان خویش عتاب۱۷ کند و ایشان را آیت خویش بنماید , آفتاب را فرماید تا 


از گردون بمرون آید و بر [آن ]۱ آب فرو شودو آن همه فرشتگان*۱ که گردون 


۱ - زحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد (كم) (م۲) . 


۲ - همچون آفتاب و ماهند که از مشرق بر آیند و بمغرب فرو شوند (ع۲) همچون 


ماه و آفتاب اندکی از مشرق ... (كم) . 
ء - در (مم) نیست . و - ندارد (22م) . 
7و آشنا همی کنند (ع۲) . ۷ نف . 
۸ - بدان آب اندر (كم) بدان دریا (۰)۲۶ ۰ ٩-(۵م)‏ 
۰ - جز این بنج (كم) (ع۲) ۰ ۱ - در (م) نیست . 
۲ - پیغمبر (لكم) بیغبر صلی ال علیه و سلم ۰۰ ۱۳ -گفت که (كم) . 
6 - هر(۲۸) . ۵ - از چشمه (۲۶) . - نف و ك(م). 


۷ - از (كم) دریق چند صفحه گاه حواشی و گاه متن نوشته‌هایهرحوم بهار زد کی 
داشت و ازیثرو با نسخ دیگر مقابله شد . 
۸ - ندارد (كم)ن س . ۹ - و نف و (م] فریشتگان . 


0۹ 


که من شو تدم و ان افرفت بی که فان سکره توجبان تاززگ‌فون: ۳ 
و وتات ودوساعت یماده آچندانکه ] * خدای:ما لی‌خو هد بس‌خدایع زو جل | 9 
فرشتگان رانیرو وهد تا اور | از [ان] * آب بر کشند, و باز گردون بر نپتد ۷ 
و [جپان] ۸ روشن‌شود وآنگاء بو که از کسوف‌بیرون[بد؛پس بیغامبرعلیه‌السلام 
گفت خدای را عزوجل عجایب بسیار است* بدین جهان اندرون 71 اژ] , ءجایبپای 
او ۳ انستکه دوشپرستان آفر بده است یکی‌به‌شرق ویکی بمقرب وآنکه‌بمشرق 
است نام او بسریانی مرقیسیا ۴ گویند و بتازی جابلقاا۱ و آف‌که بمفرب است 
بسریانی برجیسیا ۱۲ کویتد و بتازی جابرس ۱۳ و هرشهرستانی رده هرار؟۱ دز 
است ازین در [ تا ] بدان در يك فرسنك؟۱ . و چندانی‌خلق است اندران [ دو ] 
شهرستان که۱۱ «ردری هرشب 1 ده هزار۱۲ مرو بدان 1 پاسبان ] بود۱۸ که فیز 

۱-که آن گردون را (كم) . 

۲ -طبری از آفتاب و ماه هر دو سخن میگوید و روی دادن این حالت را بپر 
دو نسبت میدهد . ( رك : طبری ج اص ۷ ) . 


۳- و روز چون شب گردد (م) . ۶ - (كم) در متن و نسخ دیگرچنانکه . 
۵ - در(كم) نیست . ٩‏ - در (م۲) نیست .۰ ۷ - بگردون برند (۲) . 


۸ -نف -٩‏ نف : خدای عزوجل‌عجایبها بسیار .. الخ . ۰ - اصل : 
جایلا. کذا : نف . ن س : افتاده. نا: بر قیاء طبری : مرقیسیا حاشیه‌مرقسا (ح۱ص۸). 


۱ - طبری : جابلق.حاشیه : جابلقا . ۲ اصل : برجیا . طبری : 
برچییا , حاشیه . برجیا . برقینیا . ۳ - از ؛ تا . متن بجای این جمله : 
یکی بیفرب نام او جابلقا. کذا :نف . ن س : افتاده . ۶ - اصل : دوازده . 
ناو نف و طبری : ده‌هز ار . ۷-6۵ : میان هردری ده فرسنك . نف و طبری 
و متن : يك فرسنك . - شپرستانهپا: نف : دو شارستان ... توضیح 


آنکه شهرستان کینه‌تر است تا شارستان : چه در اصل پهلوی : شتروستان است که 
تای . شترءبه‌های هو از بدل و شهرستان‌شده است و شارستان لت مستعمل آنست .اینست 
که در اسخ خیلی کهنه (شهرستان) دیده میشود . ۷ - کذا : نا .و فی‌الاصل 
و نف : هزار .طبری ؛ ده هزار (ج ۱ص ۸د) . ۸ - گذا : نا .نف ؛ بای دار ند . 


وف 


هر گز[ تا رستخیز ] ۱ نوبت بدیشان نرسد: و ا گراین چندین مرد[م‌]نیستندی ۲ 
په‌شرق و مذرب هرشب [ که آفتاب ] بمغرب بدان چشمه فرو شدی بائك او خلق 
بشنودی و هرروزی [ که ]| از مشرق از آن چشمه برآیدی بانك بر آمدن و آواز او 
خلق بشنیدندی [ولیکن | از بسیاری‌مردم که اندر آن دو شارستانست ۲ واز بانك و 
جلب ایشان‌خاق زمین‌با نك‌بر آمدن وفروشدن آفتاب :شنوند » واین مرردمان‌مومن‌اند 
[و] بخدای عزوجل کرویده‌اند» و آن مردمان که اندر شارستان مشرق‌اند از بقّی 
قوم عاداند آنگه‌به هوو بیغمیر علیه‌السللام گرویده‌اند, و[ نمردم کها:درشارستان 
مغرب‌اند از نسل قوم ثموداند ‏ آننکه بةوم صا لح کرویده‌اند ار ات شاوسان 
که بمفرب است و این مردمان که آندرویند سه امت است یکی را منسلك؟ خوانشد 
و دیگر را تا فیل * وسدیگ را تادیی" واز پس ایشان با جوح [وماجوح]است . 
و پیغمبر علیه السلام ایدون گفت که انشب که جبریل علیه‌السللام مرا بأسمان برد 
از مز کت۲ بیت المقدی مرا سوی یاجوج [و ماجوج ]بره‌من ایشان را [بخدای] 
خواندم و مرا اجابت [نه ]۸ کردند و از آنجا مرا باهل این دوشارستان بره 
ایشاثر| بخدای‌خواندم اجابت کروند * و روز رستخیز ایشان | اقتان.] من باشندیس 
مرا بوی آن سه‌امت برد ایشان را بخدای خواندم اجابتی نکردند و ایشان 
۱- طبری : و لما یلحقهم نوبة الحراسه بمدذلك الی یو ینفخ فی‌الصور (ص۸۸) 
۲ کد۱ فا بت ۶ تیب اصل هرد عایده: ۳ - کذا نی‌الاصل . 
6 - کذا : نف ونا وطبری (س1۸) و فی الاصل : مسك . 
۵ - کذا : طبری . نف :ناسك . نا تا قیل.<اشيه طبری: افیل ( ج ۱ ص 7۸ ) 


ونی الاصل : ماقیل 1 - کذا : طبری. حاشیه : باریس ۰ :۱ : بارپس ثف: تارس . 
۷- کذافی : نا . نف . مسجد . و مز کت فارسی شدهٌ ءسجد است و درین کتاب 
همه چا باين لپجه آمده است . ۸ - گذا : طبری و نف .نا : کردند . 


- کذا : نا . وطبری ۰ (ج۱ ص ۸*) . 


۸ 


هم از یاجوج و ۱ ماجوح‌اند» یس کفت آفتاب بجشمةٌ از آن چشمها فرو شودلٌو | 
فرشتگان او را همی برند آسمان باأسمان تا زیر عرش خدایعزوجل» چدانکه گفت: 
فلس لمستقر لهاذ لك تقدیرالمز بز الملیم. وشستتتن. آفعانه رن 
عرش بود؟ خدای عزوجل بمشرق حجابی آفریدست از تاریکی و فرشته مو کل 
کرده است بر آن»هرشبی که آفتاب فرو شود آن فرشته [یکه‌شت ]۴ از آن تاریکی 
بگیرد و وست فراز کند؟ و آن تاریکی ازمیان* انگشتان وی بیرون همی آی-د و 
بجپان اندر| لخت‌لخت همی یرا کند و۲ ]همی کردد تا شفق بنشینه »آوهمه دست باز 
کند» و بزودی از عشرق تا بمغرب برسد و آن تاریکی بیرهمی۷ زند» از مشرق 
بمفرب همه تاریکی گیره » پس چون وقت سپیده دم باشد » آن فرشته تاریکی را 
بپر [ بازیس | ۸همی زند از مشرق بغغرب همی راند , و آن تاریکی اندر دست 


93 و یمفرب بنهد آنجا که‌یریای هفتم است » همحتان هرشبی از آن حجاب کجا 


۱ - کذا : نف ونا : ندارد ۰ و فی‌الطبری : فهم مم یاجوج و ماجوح و سایر من 
عصی ان فی‌النار ( ج ا س ۸) یعنی : ايشان و یاجوج و ماجوج و دیگر عاصیان بغدای 
در آتش خواهند بود . واین‌ترجيه متن لط است . 

۲- اين آیه درین موضم ازطبری نیست (ج۱ ص +د) . 

۳ - | : جا, نف و نا ندارد . نس افتاده دارد . 

6- نا : باز کند . درصورتیکه مز اد بستن دست است نه باز کردن بدلیل ( از میان 
انگشتان) و در طبری : من خلل اصابعه . 

ه - کذا : نا . اصل: از آن . طبری : من خلل اصابعه . 

1-1 : نا . ثف : ندارد . نس , افتاده دارد . 

۷ - در متن (ببر) با دو ذبر است و در چاپی (پر) و هر دو یکی است طبری : 
ثم بنشر جناحیه . (ج۱ ص ) . 

۸ - از ؛ نا وباطبری اختلافت دارد . قال : فضم جناحیه ثم بضم الظلمة بعضها 
الی بعض بکفیه ثم یقبش علیها بکف واحدة نو قبضته ... (سجد) . 


9۹ 


۱ بمغرب آرد و چون آن همه تاریکی از مشرق بمفرب 


بمشرق است ی هشت 
[آبد] آنگاه جپان سبری شود ورس‌خیز برخیزن . 

پس گفت[ فتاب بزیرعرش خدای تعالی بسجود باشد همه‌شب با آن‌فریشتگان 
که با اویند» چون وت سپیده دم باد خدایءزوجل فرمایدش که باز گردازمشرق» 
و فریشتگان او را بر کرد[و آن‌نیند و آسمان بأسمانمی فرود آرند تا ازمشرق۲ 
برآید , و‌محنین ماه [ وهردوماه ]و آفتاب ببر آمدن وفرو شدن یکسان باشند۳ 
تا آنوقت که رستخیز نرويك آیداو سردمان معصیت بسیار کنند » و کس* معروف 
نفرما ید » و از منک ثپی نکند » و خدای عزوجل در توبه بر خلق ببنده » و آفتاب 
ژ یعرش شود » آنشب سحود کند ۰قدارروزی»ووقت‌باز کشتن باشد دستوری‌نباشده 
پباز کشتن , و آفتاب و ماه را آنجا بدارند سه شبان روز » و این جپان [همه |تاريك 
بماند» وروشنایی نبود جز ستاره » و شب بررخلق دراز شود»و کس‌نداند مگرعا بدان* 
که ایشان بش نماز کنند » چون وظیفت بگرارند هو توس ۲ داش کفذفت 


۱ کذا : نا . اصل : نکشت. 

۲ - نا :تا بمگرق و از مفرب . نف : ندارد .نس : افتاده دارد . 

۳ - نا .و هر دو همچمین باشند هم آفتاب و هم ماه ببر آمدی و فرو شدن . نف 
وان س , ندارد . 6 - نا : اهر معروف . ۵ - نا ؛ نیاید . 

- طبری : الا النتپجدون فیالارض وهم حینئذ عصابة قليلة فی کل بلدة من بلاد 
السلمین فی‌هو ان من الناس و ذلة من انفسهم ( ۱ س ۷۰) . 

۷ - باید ازاینجا چند سطر افتاده‌باشد که در نسخ‌موجود در نزد ما نیست . طبری 
گوید : الا المتپجدون ... فینام‌احدهم تلك الليلة قدر ماکان ینام‌قبلها من اللیالی ثمیقوم 
فیتوضاء و بدخل مصلاه فیصلی ورده کما کان یصلی‌قبل ذلك ثم یخرج فلایری الصبح‌فیشکر 
لك ویظن‌فیه الظنون من‌الشر ثم یقول فلعلی خففت قر اتتی او قصرت علاتی او قمت قبل 
حیتی قال : ثم یمود ایضا فیصلی ورده کمثل‌ورده‌الليلة الثانية ثم یعرج: فلا بری الصبح 


شه حاشه در صعفحه برد 


 ِ‌ 


از وقی اندر گذشت» و دانند که آن شب است که ازو همی‌ترستد » وندانند که چه 
حیلت کنند ,همه بمحراب۱ اندر شوند وهمی کویند" ووعا همی کنند » و خدای را 
عزوجل همی‌خوانند یس چون سه شبانه روز تمام شوی جبرئیل علیه السلام بیاید 
و آفتاب و ماه را از خدای تعالی فرمان آره که باز کردند؟ [ و ] بسوی مفرب 
بر آیدد؟ بی‌نور وبی‌روشتایی جبرئیل علیه‌السللام هر دور سوی مفرب آره و از آ نجا 
برآرد* ] هردو را چون دواشتر سیاه" تا نیمه آسمان‌بیارند۲ تا همه‌خلق‌ببینندیس 
هردوراباز گردانندو بمفرب‌فروبر ندو ازچشمهٌ که‌هرروزفروشد[ ند ی[ بگردانندو ]۸ 
نهلند که نا فرو شوند » وهردور آبدر توبه قرو بر ند»ودرتو به‌ببندادعمر بو لخطاب 


انی عف گفت:یارسو لاله در توبه چه باشد ؟ گفت با عمر , خدای عز و جل 


یه حاشیه از صفحه قبل 
فیزیده ذلك انکاراً و بخالطه الخوف و یظن فی ذلك الظنون من الشرنم یقول فلعلی 
خففت قرائتی او قصرت صلاتی او قمت من اول اللیل ثم‌یعود ایضا الثاله و هو وجل مشفق 
لما یتوقم من هول تلك اللبلة فبصلی ابضا مثل ورده الثالثة تم یغرج فادا هو باللیل‌مکانه 
۲ وم قرو ار ان ار اول الیل فیغفق عند ذلك شفقة العابف 
العارف بماکان یتوقسم من هول تلك الليلة فیستلحمه الخوف و بستخفه البگاه ثم ینادی 
عضهم ,مضا ... مجتمم المتهجدون ... الی مسجد من مساجدها و یجرون الی الله بالیکاوو 
الصراخ بقية تلك‌اللیله ...(عاص ۷۰-۷۱) . 

۱ - کذا , نا - اصل :بعواب. وکا ما و 
شاید عبارت : بغواب اندر شو ند و همی گویند که در متن است مر بوط بترجمه بقیه 
احوال باشد که در حاشیه ذکو شد . ۳ نا : کر افنه : عء - کذا : 
نا . اصل : بر آرید . ۵ - از ؛ نا . گذا: ناه تف‌ وان اس 
و چاپی : ندارد . طبری : اسودین و کودین کالفرابین ( ح۱ ص ۷۱). 

۷ - :1 : بارد . ۸ - ار : نا . 


۹ 


توبه رادری آفریدست بدو طبق » از آنسوی مفرب۱ هر دو طبق [ از زر بمروارید 
و گوهر و میان هر دوطبق۲ ] چرل ساله راه », هر بئده که توب نصوح کند آن 
توبه را فریشتگان بدان در بیرون آرند » پس پیش خدای تعالی برند !معا بن‌جبل 
ول از وه نصوح کدام باشد ؟ گفت چنانکه از گنه دشیمان شوی 
[و] دل برآن بنهی. که‌هر گز دیگر گناء نکنی » چناننکه شیر از پستان بیاید , که 
هر کز بازبستان نشود ؛ و گفت در توبه گشاست بر خلق تا آن شب که جبرئیل 
علیه‌السلام آفتاب و ماه را بدر_ توبه برد و ببنده بفرمان خدای عزو جل » ونیز از 


هیچ گناء‌کار تو به نیذیری » و از کت کافر مسلمانی نپذیرد » یس پیغامبر صلی ال علیه 


جنران رک ئ ای بعض 7 آ یات ر بكلا : شن تقساً ایما نها 


6 ۰ 


سره مه 
یارسو لاله از س_ این جم‌ان رن ۳ 0۳ و ماه ۳ بوو ؟ 
پیفامبر صلی‌النه علیه وسلم] ۳ گفت : از بس آن آفتاب و ماه را روشنایی باز دهد 
و باز هردو از سوی مشرق بر آیند [ویمغرب] فروشو ند » هم بر آن عادت که بود ؛ 
ولکن ا زیر سس نمانته برو ان ماننه. نوی کفاست سب انم یش ان ادا 
بزین برسد؟ » رستخیز برخیزی » و اسرافیل صور بدمد . [ حذيفة بن الیمان گفت: 
۱ - اصل ؛ از مغرب از آن سوی . نف و ن س ؛ ندارد . ناو چا : از انسوی 
مفرب دری آفریده است بدو طبق که دو طبق از مروارید و گوهر و ... 
۲ - طبری : مصراعین من ذهب مکللا بالدر و الجوهر (ج۱ ص ۷۲) نا و چا: 
از مرو ار ید و گوهر . ۳ - از: نا 4 بت کاخ ناشن ای نت وان ان : 
ندار ند . و این تصحیح ذیاسی است . وفیالطبری : اما الدنیا فانه لو انتح رجل مپر آً 
لم بر کبه من‌لدن طلو ع الشسی من مقر بها الی یوم بنفخ فی‌الصور (ج۱ ص ۷۳) . 


ثث 


یا ره از دس آن که اسر افیل صور پدمیدحال خلق جه 9 بیفامیر گفت] ۱ 
بدمیدن زخستین‌همه‌خلق بمیرند . کس نداند آنکه بوه۲ [ و بمفاجا گیرد چنان‌که 


و ۳ دا واه و یس ۱ و 6 و ۳ 

وس کف لا تاتیکم الا_ستة, یمن : الا فجاة و بای دیگر 
ی و و ِ مر بخ اش و و ‌ِ ۶ ۵ ت ۶ 

ایدون گفت : ما ینظرون ۷ 9 و احدة تآخدهم و ۳ بخصمون 


۳ ۲ ماج کح ار و 
ه 


و به آية دوکر 9 با نینهم نحه و هم لا شعرون » بمفاجا گیره 
ی این خلق را|۲ چنان که؟ دو تن بهم نشسته باشند و حدیث همی کنشد و 
از این‌سو بیفتد و جان بدهه و یکی از آنسوی»وآنگاه چهل سال [جپان] خالی بود 
و این آسمان و زمین و عوا و ستار گان و ماه و آفثاب همی بر آیند و فروشوند» واز 
آسمان باران آید » و از زمین نبات روید , و از درختان بیرون آیده و بیزو‌وخشك 
شود » و کس نبود که وی را بکار آرد" » و نه از آدمی و نه من ع و ده سباع اندر 
بيابان » بس۷ خدای تعالی فریشتگان را بمیراند بهوا اندر » و باسمانها و زمینها 

۱ - جبله بين قلاب در هیچ نسخه تبود ولیکن دراصل طبری موجود بود و بدون 
تردید از نسخ فوت شده بدلیل انکه این حدیث را از اول مطایق متن عربی آورده و 
دلیل ندارد که سثوال حذيفة الیمان را خذف کند . 

۲- کذا؛ درنا و چا این عارت پیست و معلوم نشد مراد چیست ؟ جز آنکه در 
اصل عربی تفعیلی است که از ترجمه افتاده يا از نسخ قوت شده است . رك : ح | ص۷۳ 
۱۵ 4۱۱۲ 

- از : نا . در نف وان س و چا نیست . در عربی هم تنها آخرین آیه ذ کر 

شده است (ن س از اینجا دارد) . 

؟ - اصل » انك بود بعفاجات بگیرد چنانك... ن س : مفاجا بگیرد رستخیزدین 
خلق را چنانکه ... آرد. و - کذا . نا و نس اصل ع< آرد . 

7 - کذا: ن س . اصل :هم آپ دهد ۷- در اصل عر بی ذکر چپل سال 
خالیبودن‌جپانو مطالب بعد جزء این حدیث نیست و گویا الحان‌شده باشد واما آنجایی 
که بمطلب‌طبری‌بر کردد در حاشیه یاد خواهیم کرد . 


۳ 


کس نماند جز جبرئیل علیه‌السلام وملك‌الموت و ابلیس » خدای عزوجل جبرئیل 
را بفرماید که بزمین شو ۱۱ چه بینی ‏ [جبریل ] برمین آبد و جهان بیند آبادان 
بر جای خویش , و خلق و جانور نبیند » و طعامپا و میوه‌ها و نباتپا بر جای , و آب 
روان » و بوستانها با نرهت .و زر و سیم بروی زمین ریخته چون سک و خاك » 
و کس ته که ویرا بکار آرو ۲‏ باز جبر یل علیه‌السلام بآسمان شود » خدای :مالی 
کوید یا جبر ئیل چه دیدی ؟ گوید یا رب تو بپتر دأنی » خلقی دیدم همه مرده و 


ی 


ِ- گوید من نگفتم با ا,شان 11 نحن نرت 


ألارض ۱ و 2 علیها و الینا و . که این زمین و هرچه بوی است‌من 
آفریدم و باز بمن میراث ما ند و خلق‌را باز کشت باژ بمنست » از بهر دثیی از من 
وشست دی اهشتد او طرا بیاززوته ومتفیت. کر دنه غو تا رنه و فادها کروزن 
امروز دنیا با من برآمد و ایشان؟ [را]ناچیز شدند »[بمر ک۵] ۰ پس خدایعزوجل 
ابلیس را بمیراند و حبر لیل و ملكالموت[را] وخداوندتعالی ماند؟ بی‌زند گانی» 
و آفریننده مر گ‌وزند کانی[ نه برند گانی ۷ حاچت‌ونه‌ازمر گ۷۵ عضرت؛یس آنگه 
ایدون کوید بسلطانی و عظمت خویش : لمنی ا مك الیوم کراست‌ملكوپادشاهی 
که دعوی کروند »و بن یکدیگر همی تا خدند و همی کشتند از بر بادشاهی ونم 
کس " نبود که جوا بکند » هم او گوید : الواحد المهار لك خدای راست 
واحد » یکی خدای که او را انیاز ثیست ویار نیست ,که ۲ همه خلق را بمر گک 

0- کذا:ن س نا ؛ نگر تا . 

۲ - کذا :ن س . و فی‌الاصل : وی‌را آن بکار آرد . 

۳- کذا : نا .ن س : بمن دست باز داشتند وخود . 


ء - کذا : نا .ان س : ندارد . 9 _ن س , زنده ماند. 


گفان نیو ند گاتن,: ۷ - کذا : نا . ی مر کش . 


۹ 


قبر کند ؛ [وچون چپل سال | سیری شود » و این جپان بدین حال بماند » خدای 
عزوجل از همه خلق اسر افیل را علیه‌السلام زنده کند تا۱ به‌صوراندردمد » باژ خلق 
هن شود »ءوبجای شمار ی » یس دیش از آنکه خدای‌تعالی ۳ خلق شمار 
کدی آفتان و ماه‌را بویبت خویش بخواند » ایشان هر دو زرد گردند ۱ و بر‌خویش 
0 وف از هیت خدای ءوجل چنان که گفت : ادا ۳ 3 رت |" 
بس‌هردو زیرعرش‌سجود کنندو گویندزنهار ! بگناه‌شلق ما را مگیر,وتودانی که! گر 
خلق بروشنایی ۲ ما گناه کر‌دند» وماهم‌داستان‌نبوديمو نتوانستيم؟ ایشان‌راازه‌عصیت 
باز داشتن » لو ما را بگناه ایشان مگیر ! خدای تءالی گوید [راست 7۳۳ ٩‏ شما 
مرا دوبنده بووید مطیم » و من شما را .از نور عرش آفریدم » و باز هم بدان [باز]؟ 
برم » دس ایشان هر دورا باز روشفایی عرش باز برد » ودیست 0 ۲ 

وعکر مه گوید که: چون عبدالله بن عباس این سخن سیری کرد.من‌با آنمرد 


۱ اژ اینجا بیعد جزء حدیثابن عباس‌است که‌ابتدای آن‌از صفحهٌ (4۸)شرو ع‌شده 
ِ و قستهای گذشته‌از (1 نگاه چپل سال‌جپان خالی بود ص۱۳" س۷ ) چنانکه در حاشيهةٌ ۳ 
صفحه (۳+) اشاره شد الحاقی است‌با »ترجم‌علاوه کر ده‌است . ۲ - از : نا کذا: 
ن س: و طبری‌عر بی یه «اذاالشمس کورت؛ را ندارد و گوید : فجاء بهما اسودین‌مکودین 
قد و مافی زازال و بلبال ترعد فرایصپما . . . الخ ( ۱ص ۷۳). 

۳ رن س , روستایی . نا : بروشنای افتاب و ماه .. فی الطبری : فلا 
تعذبنا بعپادة المشر کین ایانا فانالم ندع" الی عبادتنا و ام نذهل عن عبادتك . ( ص ۷۳ ) 
ازینرو هر دو متن غلط و باید چنین باشد : گر خلق پر ستش(با) بپرستیدن مال(یا) آفتاب 
و ماه گناه گرد ند ۱ 

6 - کذا :ن س . اصل : نتوانیم . 

۵ از نا ون س . یره کف: :تفای ویک کطب الختن 
(ص ع۷) . نا : کب الاخبار . رن 


6 


عبه‌الل4‌بن‌عباس چنی گفت اندر حدت ماه و آفتاب » [ و ] او سخت خشم کرفت » 
و از (بخمیر صلی الله علیه و سلم آین روایت کرد اندر ماه و آفتاب ل از آن وقت که 
خدای عیّوجل ایشان را بیافرید تا آنگه که نیست کندشان. گفت: کعب الاحبار 
پرخاست و بنری«ك عبد ال(4 بن‌عباس شد و آزو عذر خو است ِ 8 :من این حد ث 
که کردم از کتابی کردم کهن شده " و شاید بو که <هو ذان اندر آن کتاب 
کاسته۱ بودئد ۰ و این که :و ۲۳ تر است و صواب‌تر , خواهم که این‌حد بث 
پیش من باز گویی تا بشنوم و از. و یاد رم "عکرمه کوید:عبد له بن‌عباس‌رضی ال 
عنهما این حدیث :مامت بشرح؟ باز گردانی که حرف بیش و بس نگفت [از] 
آنکه۳ گفت * | کنون بابتداء باز شویم و کیفیت آن بقدر امکان و وسع خویش‌باد 
کنیم , انشاءالنه تعالی؟* . 


ذکر نخستین خلقی که حق‌تمالی بروی ذمین بر نشاند؟ 
پس[چون]۷ خدای‌تباروتعالی آفر بذشهای‌زمینو آسمانهاتهام کردوماهو آفتاب 
و ستار گان پیافرید [ بهر آسمانی از آسمانها فریشتگان بیافرید همه از ور و 
روشنایی و ی گروه‌فر یشته]خلقی‌بیافر ید۸ از آتش » و ایشان ۳ جان خو ائدچنانکه 
۱- چا : تصرف کرده باشند . ۲- کذا؛ ن س , نا : حدیث باین 
درازی تماست بشرح .. ۳- کذا . تا : زانکه . ء - بایان حدث 


این عباس . و این حدیت از نف ساقط شده و چایی سرو دست انرا شکسته و در متن 
و نا که تنپادو شخه مورد اعتتايندهم‌چنانکه‌دبدیم کسوری داشتو اضافاتی که هريك بجای 


خود ذ کر شد. و -ن س ؛ ندارد . ٩‏ نس : در صفت آفر ینش 
خلق که خدایتمالی چه گونه آفرید . نف : اندر حدت ابلیس و صفت وی . نا» گفتار 
اندر ذ کر نخستین خلقی که ۰۰ . الخ . ۷- از .ناو نس . نف : چنین روایت 
کنن دکچون . ۸ - گذا» ن ص . :۱ . نف : قریب باین . 


۹5 


بش ص هس ۵ ۷ و 


تا تیان کروو کف و خی الجا نمی ماج من‌ناردومارجزفانة ۱آتش‌بوده 

وابلیسی‌رامرتر این گروه کرد؛ونام‌اوبه‌سریانی‌دعبر انی عز از یل‌بودو بتازیا لحارث. 
و خدای عروحل این و فریشتگان که ایشان را حان خواند بر زمین[ به ]انشا نده 

تا او را پیرستند بزمین » و خلةما بیافرید از چپاربایان »و حرغان و سباع بیابان » 

و و ؛و این‌جان‌آندرین‌جپان خدای[را ]همی‌برستیدند ۰ و ابلیس ر 

کرد بر ایشان۲ »و جای او بأسمان نخستین کره وبا آن فرریشتگان که ین 

آفردده بود ء عبادت همی کرد » و او را دربان و خازن بپشت کرد » و سیصد سال 

همحنین [ بود] [و گروهی عالمان گویتد که آنکه بر زمین بودند دریان بودند و 

ابلیس از و ابشان بود لیکن جای او بر آسمان بو ]۶ [یس] این ۲ جان . 
در خدای تعالی عاصی شدند » و فساد کردند »و خون ریختنه» خدای تعالی" مر 
فریشتگان آسمان‌نخستین رابرزمین آوره » وابایس رابرایشان‌مپتر کدنا این[ جان ] 
را بیری بکشتند و بهری را از [آبادانیها بیرون کردند ؛ و بدریاها و جزیرها و 
بیابانها بردند ,و آن فریشتگان‌را بفرمود [با ابلیس ] تا در زعین بباشند؟ وخدای 
را برستند » و فرمان بردار او کردشان » فک رن وس وا 5 نخستین 
یادا ی که بروی زمون بود ابلیسس بود » وبمیان آن فربشتگان حکم‌همی کرد ۲ 
و خدای همی‌پرستید۰ گهی بأسمانو کپی بر زمین » تا هزارسال همچنین ببود بپس 
کبر بدل ابلیس اندر آمد» ایدون اندیشید با خویشتن که [چون‌من کیست که ]۸ 


۱-ن س. ‏ لاف : زبانه . زفان و زفانه " لیجه ایست از ژزبان و ژبانه . 
۲ - ثف : ندارد . ۳ تايآ مایم و اد شرا نان فطل کر ور 

- از : تف کذا فی‌الطبری :(ج۱ ص ۸۰-۷۹ ). 

بای وی تفت تین 


_ از : تاو نف . 


۷ 


بر چندین حزأر فريشته مپترم؛ و بر «مه زمین ملك‌ام۱ و اینکه۲ من کردم کی 
مواند کردن[ که] آن چندان۳ هزارجان را از روی زمین برمانیدم »* وزمین از 
ایشان بستدم و خدای عروحل از ال او همی‌داذست, و خلق ندادست و دس خواستی 
که خلق را آ گاه کند » :۱ بدانند که بعبادت_ بسیار فریفته نباید شدن » و ابلیس 
خدای ۳ تعالی بروی زمین و آسمان چندان عباوت کردی که همه فرشدگان‌زمین 
و آسمان را از آن عجب آعدی »و ان او ایلیس | 
بی فرشتگان ظاهر کند » تا فرشه ۱ ۳1 عبادت ی عوی نیارند ۰ مس و<ی 
فرسماد بر‌مین نروابلیس» و آن‌فرشتگان که زدر‌ست او بو ده ۰ که دن خلقی‌خواهم 
آفریدن جز از شما . و اورا برشمامپتر خواهم کردن, وخلیفت خویش‌خواهم کردن 
بر زمین » و اين زمین از شما بستانم » واورا میراث دهم و فرزندان او [را] ,چنانکه 
۳ ِ ی با ق ‏ ِ وب 2 ۵ 
به نبی اندر" یاد کرد و گفت: و اذ قال ريك لامذشکة انی جاعل‌فی 
الارض حلِیهّهُ . چون فریشتگان دٍشذرددف [ترسیدند]۷ که ملك زمین ازیشان 
س عسي و و عي 9 من صای اوقت ی 
بشون؛ گفتند :۱ !تجمل تبهامن فسد فیها و سك الدماء و احن نسچح 
. ی 
حبداه و نقدس 1 . گفتند:یا رب! بر زمدن کی فان ۸ که9سان کنشد » 
۱ -ن س : بر فلك‌ام . نف : مل‌کم . ۲ - اصل ون س : ينك . 
بیعتی : اینکه و این رسم الط درین دو نسخه بسیارست و یرای آ که با (ابنك) بفتح 
نون اشتباه نشود» ما املای آنر ابطرریق معمولی بر گردانديم . نف : که تواند کرد اينکه 
من کر دم . ۳_ن س :که آن چندین . نا : ان چندان . نف : چندین . 
4 -ن س ؛ برهانیدم » کذا : فی الاصل . نف : براندم . بقیاس اصلاح شد . 
نس : آن راز . نف ؛ فربشتگان را آگه کند و او را بدان بت بد 
هلاك کند . ٩‏ - ان س : آندر نوی . نف : ندارد . 
۷ - از : نف . ۸ -: کذا: نف . ن س : کسی دانشانی»اصل : 
کسانی یار ینی . 


۸ 


و خونها ریرند » چنانکه از پیش ما کردند » وما ترا تسبیح همی کنیم, وطاعی همی 
داریم ؛ و خدای تعالی گفت : ۳ اعد ما لد ان گفتا : من آن داذم که 
شما ندانید » من وانم که فرزندان آدم فسای کنتد, و خون ریزند » ولیکن مرااندر 
میان ایشغان انبیا واوایاودالحان باشند » و علما و زهاد و حکما و عبادویرهی زکاران 
باشند » و من دانم که ابلیس از بهر وی‌کافر شود . ابلیس چون بدانست که‌خدای 
تعالی هرآینه خلقی بخواهدآفریدن که این زمین بعاك اورا دهد » بنداشت که آن 
خلقی باشد از فررشتگان نورانی و[از]۱ سپاه او باشد , و او با لشکر بسیار باشد » 
بدل چنان اندیشید که ا گر خدای تعالی این خلق را بیافریند» واين زمین اوراه‌هنه 
من این زمین از او بستانم و با او خرب کنم» تا او را ازروی زمین‌برانم»همچنانکه 
ان زا تر انیم دایم ول از ول وی این ده اش بوخ وانیی کوس حلة 
نیز ظاهر کند » [دیگر رام] #4 وحی فرستاد : [بدان فرربشتکان که زیر دست ایلیس 
بووند ۶ و ۳۹ من‌طین, من رث خلق + خواهم آفریدن از کلم 
که این زمین اورادهم. ابلیس با خویشتن گفت که:آن خلق که از کل آفریند ؛ 
زمین از من‌نتواند ستدن» که من از آتشم و او از گل »و آتش فاضلتر از کل" ] 


که[جای]٩‏ آتش [ازژ] * بر همه فلکهاست* و جای کل فرو باشد بر زمین » 


(- اذ ‏ ن س . نف , افتاده دارد . ۲ - کذا؛ ن س . نف : او 
را نسارم و حرب . ۳- کذا : اصل و ن س . نا:همی . نف : بدانست 

ء - کذا:ن ص . نا : دیگر : اصل , دیگر را . نف « فریشتگان که بر زمین 
بودند وحی فرستاد بدان فریشتگان که زیردست ابلیس بودنه . ۵ از : نف . 

کد ان اج هرمع ۷ کذا, نا نف : از گل 
ای و ۸ - از : ن س . اصل » خدای . -٩‏ کذا: 


ن س . تا : اژیر همه عناصر باشد ظ : از زبر همه فلکها. چا؛ مقر آتش‌ذیر افلا کست . 
نف ۰ که آ نش از نور و روشنایی باشد و گل فروتر . 


1۹ 


فن آتکه برین" باشدیزر گوارتر بوداز آن[ که آفردودین؟ 7 بدین خودرا 
فضل نهاد» بررآدم علیه السلام ۰ 
ابتداء آفرینش آدم صلوات اكّه و سللامه علیه؟ 
پس[چون* ]خدای عزوجلخواست که‌آدم را علیه السلام بیافریند جبرئیل 
را بر زمین فرستاد و گفت : از زمین مك قبضه کل بر گیر » تر و خشكث » و از هر 
لونی , از سیاه و سپید و سرخ و زرد و سبز و شور و شیرین » تا این خلق رااز گل 
بيافرینم . جبر لیل علیه‌السلام بزمین آمد » آنجا که امروز خانهٌ کمبه است » و 
خواست که [بر کیرد]؟ ».زمین زیراو [ابدر]؟ بلرزید۲ و گنت : چه خواهی کرد ؟ 
وی کفت:[ از تو ] ۸ يك فبضه؟ بر گیرم [ و بخدای برم ]۱۳ تا از تو خلقی آفریند؛ و 
بر روی تو[بر] نشاند» زمین گفت : يا جبرثیل از من ۱۱خلقی آفریند » ندانم که 
فرمان برد او را ا گر نه ؟ بحق۱۲ خدای بر تو که باز: گردی و از من بر تگیری» 
جبرلیل از تعظیم سو گند نام خدای باز کشت ,و چیزی از او نگرفت ؛ و بیش 
خدای تعالی شد» و گفت: یا رب تو دانی که زمین مرا بحق تو سو گند داد که آزمن 
برنداری , نیارستم برداشتن . یس میکائیل را بفرستاد » و همجنین زمین با او 


۱- اصل: انكکذا:ن س . بمعنی : آنکه . نف : ندارد . 


اراس زین و ال هنن امین ۳- کذا,ن س . 
اصل ؛ فرو یدین . این جمله در نف نیست و درچا: که مقر آتش زیر افلاکست و مر کز 
گل زیر ذمین پس آئچه بالاتر بود بزر گوارتر . ۶ -ن س : در حقیقت 
شرس ناه ای ان اش شتا تدای فان ده ۵ - از : نسخ . 

. کذا : نف . اصل ؛ از زمین گل بردارد. ن س ؛ نا ء از ان زمین گل بردارد‎ ٩ 

۷- کذا ین س و نا . نف : بنالید . ۸ - از :ان س‌ونا ونف . 

٩‏ - گذا ء؛ن س‌ وف . ناه بگدشت . ۰ کذا : نا و نس . نف : نزد 
خدای . ۱- اصل ۰ ازین . ۲ - کذا :نا . اگرنه بمعنی : یا 


ه .ن س ؛ یانه . نف : او را مطیم باشد یا عاصی . 


۱۷/۰ 


گفت » اسر افیل را بفرستاد هم‌جنین کات » پس عزرائیل رابفرستاد, ملك الموت 
را ۰ چون زمین اورا سو کند داد بحق خدای » گفت:من فرمان او بسو گند تو دست 
باز ندارم , و بك قبضه گل از زمین بر گرفت از هر لونی » زره و سیاه وسرخ و 
یولع وخ اه سا ور ممورنمی آاشت: که 
فرزندان آدم از هر گونه باشند [ سپید و سیاه و زره و س‌خ, ونیز خویم‌ای ایشان‌هر 
ند باشد]۱ .خوی یک وخوی‌بد»وخدای عروجل این‌همه اندر 1 یاه کردست 
2 بت زقس مت ۰ ۰ ۱ ۱ 
وت ۱۰ حلفنا هم من طین لا زب انم لب زب کل سیید باشدیا کیزه. ۲ 
۰ س ۵۰ و ۹ 
جای دکوتا نمن <جما همسئون . ان کل؛ که زیر ایب‌سیاه هو تاه یگ 


8 من صدصال .[ و صلصال]۳ ار لاه که بسیار بر هو بود دس ازو 

بشردو؟ ,و آفتاب برآوتافته وه ۳ قیتی موه »یس چون رست بر أونهی با نك آزو 
۳ یو ام ۳6 

برخیزه‌وچون|[ز ]نگل [واز,پر آن‌سلسال‌خوانند که]"انه «تصلصل کالحد ید . 

و ۰ ‌ ۱ 

بدست آندر افشاری از ناز کی بمیان انگشتان ببرون اید» گروهی ایدون گفتدد که 
" بت ی 2 ۶ ۱ 

تست تا نون خاک از هر الیش مسفان که کفتت: ۱ خلقنا کم قر شین 

۱ از : نا.ن س : ندارد . نف : ثاقس است . 
وی راکو ای کی از جن 
س و نف . 4 - اصل : که از رود براورده باشد .ان س + که آپ از روی 


او شده باشد . نا : که آپ از وی شده باشد . نف :که آپ بسیار برو برده بود پس از 


وی شود .. شاس از مجموع اصلاح شد . ۵ - نف : و سید و خشك . 
7 - اصل : وبطر کیده . نف : و خشك شود و بر خویشتن بطرقد . 
۷ کذا : ناو ن س .نف : ندارد . چا : زنگله . ار 


۷۱ 


آن خاله را تر‌گردند تاطین لازب کشت ۳ ۲ دس آن کل را از وست بازداشتی روز کار 


بسیار تا سیاه شد,و خا و کشت » پس آفتاب بسیار بران بتافی و صلصال 


کدت,فال : فخلق ال تعالی آدم ما 9۰ الهاء" راجعة الی آدم له 
السلام " بعنی : علی صورة آدم , و آن صورت۰ آ:-ت که امروز صورت فرزندان آدم 
است ۰ واین صورت هر گز هیچ کس ندیده بود»نه فرشته ونه جن ونه ده و دام و نه 
وحوض » هیچ صورتی بدین نیکوی نبود؟ »و بالای آدم چندانی بود که از زمین تا 
برآسمان » وچمل‌سال کالبد , دم بزمین افکنده‌بود,[ نجا که‌امروز خائه کمیه‌است » 
و هر که بآ وی بگذشد شتی از فر یشته‌ود: گر گونه » از آن صورت عجب داشتی " پس 
ابلیس بدیدن وی آمد » وپای بروی ژد » و خشکک شده بود» وصلصال گشته » از آن 
بانکگ ث بر آمد » ابلسی ءجب داشت شت از آن صورت وی ده نکو بدگرید میا آپین بد 
بدهن وی فروشد» وبشکم وی ان-در بگشت »پس بسژی بینی آو بیرون شد و سوی 
سرش برشد و بمازش اندر بگشت وبیرون آمد از آنجا » و آن‌فریشتگان که برروی 
زمین بودند که او ملکث ایشان بود آنجا بودند » چون ابلیس ازشکم اوبیرونآهد» 
آن کفر خویش که بدل اندر داشت بر ایشان بیدا کرد ۰ و ایدون گفت که:این خلق 
[ چیست که ]* چیزی نیست و نیروندارد» ازیرا که میان؟ تهی است و هسر خلقی 
که میانش تهی بوی او ضمیف و بی نیرو باشد, و ا کر خدای تعالی این زمین او را 
دهد » ما" بدو نسپاریم » و اورا از روی زمین بر کنیم» چنانکه گروه جات ,ار اندم . 
۱[ هر گز...چنین است پس آنگه 
از آ نگل آدم‌بیافر بد بر ین‌صور ت که فرز ندانش اند امروز؛و این صورت برزمین نبودونه 
هیچ کس چنین دیده بود نه فزیشتگان نه پریان و نه چپار پایان و نه مرغان و نه ددان 
الخ . ۳ - نف :هر خلقی که . ۶ - کذا : ن س . نف : 


این خلق چیز نست . ۵ ان س : میانه . نف : و میانش . 
7 - اصل : مارا . 


۷ 


ایشان گفتدد:ما آنکه با جان کردیم بفرمان خدای تعالی کردیم نه بفرمان توه‌این 
رمون خدای راستهر که را خواهد بدهد » | کر این زمین او را دهد ما بدوسپاریم» 
ابلیس چون‌ازیشان یاری ندید » آزان کفر و از آن سخن باز کشت وطاعتآشکارا 
کرد و کف ینهان کرد » و بای نا مت ارت این زمین خدای است» 
آنرا دهد که خواهد ,و بیر من هم بریدم »و لیکن شما را بیازمودم بدین سخن » 
و بدل اندر [اید]ون۱ انديشيد که | گر خدای اين خلق را بر من فضل کند [ من او 
را فرمان نکنم وا گر]۲ مرا بروی" مسلط کند هلا کذمش » خدای تعالی خواست 
که این اندیشه وی آشکار( کند» جان‌رابفرستاد‌تابهآ دماندرشد» ۶ بقهاتفی او 
فرو شد » و بسرش برشد » و سس و روی و دهن وبیتی رأست شد ؛ پس چون بگلوش 
فرو شد و بر شکم رسید و تا ناخن پای شد » هر کجای که جان آ نجارسیدی» آنجای 
از کل همه استخوان و کت و زیر او گوشت برآمدی ؛ و بحدیث اندر ایدون 
آمدست که:چون [جان] بس‌وی اندر بگشت و بروی و چشم و دهن و بیفی برسید » 
عطسه داد » جبر یل علیه‌السلام بر سرش ایستاده بو گفت: بگو ای آدم الحمدله , 
هه ی ره 
چون وکا خدای تعالی گفت : رحمك 3 يمك یا 6۵ , خدای بیخشایاه ثرا . 
[یی اه چشم باز کرد * و بپشت پدید » و درختان دید , و آن میوه‌ها بر [او بر بدید 


بار] ۲ آورده [ وچون] جان بر برش فرو شد و بمعدء برسید» گرسنه گشت چون 


ا کدا تن و اقا ۲ از : نا . نف ون س : چون متن اند .. 
۳ اصل ون س ونف :و برهن از : نا . طبری : فال : ثم یدخل فی فیه و بخرج 
من دبره ویدخل‌فی دبره و بخرج من فیه تم‌یقول لست شیاً للصلصلة و لشبیء ما خلقت و 
لن سلطت عليك لا هلکنك ولن سلطت علی" لاعصینك. (ح۱ ص ۰) . 

۶ - نف : خواست که آنچه ابلیس بدل اندیشثه کرد همه خلق را و فریشتگان 
را پیدا کند.پس آدم همچنان افکنده بود برزمین» چون خدایغواست که او را ز نده کنده 
روح شرمود تا بدو اندر شد. ۵ - کذا .ان س و نا . چاو نف : بس آدم : 
اصل : بر سرو . ٩‏ - از :ن س . نا: براو بار آورده . نف ندارد . چا : بر 
مبوه‌های باز آورده. اصل : بریر ندید و آورده . 


۷۳ 


«جان پشکمش بگذشت۱ وربتافن زونه خندان. رسک آمدش» که خواست بر 
خیژد وز آن میوٌ بپشت بر کند " و دست بر زمین نهاد و نیرو کرد که بر خیزه ]۲ 
و نیم[تن فروه ینش ۳ ]هنو زکل‌بوه نتوا نست‌برخاستن » جبرئیل گفت:یا آ دم شتاب 
مکن و خدای گفت : ی ۷ نسان عیحولا 7 خلق 
۰ و و ۵ ء هم ۱ ۹ 

سجود کردن فر بشتگان مر آدم را علیه الصلوة و السلام۷ 


چون جان بتاخن بای دم رسید و خلقتش تمام شد, خدای عروجل ازبپشت 
ه و ۶ 


حلَة فرستاد تا بپوشد ؛ و بر تخت کرامت برنشاند » و فریشتگان را کت: اسحدوا 


لادم. کفت: آوم را سجده کنید ؛ و گروهی گفتند . کآن فریفتکان را کذت : 


وو و سم و 


سجدوا لا دم که بروی زمین بودند ,و زیروست ابلیس بودند » و عخاطبه با 


| آن] فریشتگان بوی خاصه » همجنانکه‌بدان آ یت ی اندر ایدون گفت : و اذقال 


نع » مگذاشته جع عون شاف یره : ۲ - از نا . نف : از 
گرسنگی خواست که آهنك آن نعمتپا کند و چیزی بر گیردو بخورد؛بر آمدکه بر پای 
خیزد, نتوانست‌نا : چو متن.اصل‌عربی :؛فلما دخل الروح فی عبینه نظرالی مار الجنه» فلما 
دخل فی جوفه اشتهی الطعام»فوب قبل آن تبلغ الروح رجلیه عجلان‌الی ثمار الجنة ۰(ع۱ 


ص۲٩‏ ) و باس‌ن مطایق اس ت . ۳ - گذا؛ نا . ن س : نیم تن فررتدنیش . 
ق:: یلها امه ونر تین : ء - کذا., نا .اصل و نف و ن‌ ص : خلق الانسان 


عجولا . طبری : من عجل . و آء متن درسورءینی اسرالیل یه ۲ است 
۵ - سوه انساه آیهٌ ۳۸ اصل : می نار . و در طبری تنها این آيه است و آبهً 
اول را ندارد . ته:: ۷- این عنوان در:نف نیست .ن 


س : در صفت خلقت آدم علیه ا(-لام . نا : گفتار اندر سحود ۳ 


۷ 


9 و 
ر یلك للمد" انی‌حاعل فی‌الارض حله4 » و این مخاطیبه با این فریشتگان 
. بود که بروی زمین بودند خاصه » کروهی کفتند همه فریشتگان آسمان وزمین‌را 


ین و و و 


فرموه » و دلیل کردند قول خوای کي کرت ی تلبت که ۲ هم احمعون 

| :لیس , همه را نام بری که سجود کردند . وخدای تعالی اورا ]دم نام کرد از 
دپر آنکه از آد.دم رمین آفریدش » دس فریشتگان هم ۵4 سجود کردند. و هعنی سجوی 
معنی۱ اعظیم و کرامت بود آیم را » نه عمادوت ویرستیدن دون ازخدای[ عزوجل | 
سجوو حخدای را ود و تعظیم و کرامت ]دم را » همجنانکه مارافرمو که | چون ] 
سجوو کنیدروی‌بستوی کعبه کنید؛سجوی خدای بود . وبدان سجود اندر خواست خانهٌ 
وعره را تا فضل وی دددد آید برهمه رمین » وهمحنین تقو فر بش بان ِ خدای را 
بود؛و کر ای‌سجون ] ۵۵ راءو آ دمر اقبله‌ساخت‌وفریشتگان ۱ را ورمود سحده کردن ] 


م ص و ماس ی وت لا 7 و 


همه‌سجود کردند! پل شیعنه کرو | ومرا» قواسه کت :مامتعكت آن تسجدلماخلهت 


ید ی 7 ما منملک له ده اذامر تک ۰ که هیا دزن 
ترا که سجده نکنی آدم را ی ی تفن تن از آدهم » 


را از اش آفزیدیو اورا از لو آصن‌مو تن آساه پیش ۲ وهی 


روشن* ر‌ است[ ویا کتر وهرچیزی شرف باصل و کود ر گیرد» 2 ۱ ابلیس |* بد 


فا ۱۰۹ ۳ وه و 


سیر ن آندر ححت‌بخویشتن گرد آنید و ندانست. ایدون گفت: خلعتنیی+, نا رو ۹-212 


۱- اصل : نی . از : ن س‌ونا . نف : افتاده دارد . ۲ - : ن س و نا: 
درین جملات شبیه‌آند . نف: نافس و نامام و پس و بیش است . چابی تصرف شده است 
درعبار ات» از آ نجمله : : سجود تعظیم و کرامت بود آدم رانه سجود عبادت که آن خاص 
را باشد . ۴ ار چا . کذا دنا تن تست زرد و دو آیهٌ ناقص : و 
معنی الا ینجامعنی صلب ( کذا ظ : سلب) معنی ایدو نست گفت چه باز . 

عازن وبا ال یقن آی موه 

۵ - کذا: نا . و چا : ابلیس بدین . اصل و ن س : این هم . 


۷ 


من طین » نتوانست خدای اک واه رورا کیک اقا 
ولیکن گفت مرراآفریدی از آتش واو را از گل . چون مقر آمد که آفرید گارخدای 
است » حجت براو گشت , که فضل برین دو گوهر آن [را]۲ بود که خدای فضل 
کند , که‌هردو ۳ گوهر او آفرید» پس گزین آفرید گار کند ۴ و فضل اونهد. 
یس چون ابلین این‌سخن مکش هرد فریشتگان را بدید آمد از کافری او , که‌خدای 
تمالی وانست از دل وی , او را بلعنت؟ کره» واز حد[و ] صورت فرشتگی بیرون 
آورد» [و] بهعورت ابلیس برد. واواندر فریشتگی نیکوصورتی بود» ونام او عز ازیل 
بود » آن نام و صورت فریشتگان از وی بیفکند » و او را ابلیس نام کرد »و حئی 


ی ۶ مه وه و 


اپلیس نومید بودلٌ از رحمت ] ۱ چنانکه گفت: فاد اهم مباسو ن. [یعنی آیسو ن 
من رحمةاله ]۷ .پس خدای‌تعالی گفت: آخرح منها فا نك رجیم َ ان ء(ك 
موی بوم الدین گفتا بیرون شو۸ و از حال فریشتگی بحال ابلیسی و 
نومیدی [شو]* , پس خدای عز وجل خواست که فر بشتگان را پدید کند که آدم 

را برایشان [نه بگراف ]۱۰ فضل کرد , از آ۵م علمی پیدا کره که فریشتگان‌آن 


۱ نس : نیافریدی و کس دیگر آفر ید . ۲ - از : ن س . 

۳- گذا.ن س . نا : چو هردو . - گذا:ن س » نا. 
اصل: آفر ید گان . ۵ - کذا:ن ص . اصل : لعشت 

2 ۷- از : چاو نا.ن ش : ندارد . طبری : فلما ابی 


ابلیس ان ینجد اباسه اب تعالی ايشه من الغیر کله (ح ۱ س )٩۳‏ . 

۸ -در : ناو چا : نگفت از زمین با از آسمان يا اذین جهان بیرون رو و 
لیکن گفتاز صورت فرشتگی بصورت ابلیسی گردو نومید شو ... و این‌شرح در اصل‌عر بی 
نبود و درسه نسخه از نسخ قدیم هم دیده نشد چز درنا لذا بط نشد . 


- از : ن س . ۰ - کذا : ن ص‌و نا .و نف : ازاینجا دارد . 


۷۹ 


ندانستند و آدم دادست » تا اشان را دید آ مد که فضل او برایشان بعلم ابت ۵-4 
۳ ‌ وا مه - ۰ ‌ِ خی ا ‏ ۶و 
باصل و گوهر » و ره ف 1 اندریاد کرد و گفی : و علم ادم الا سما کلها ۳ 
2 و 1 سم 
*رصهم علی البلانکة ۰ کات ۳ هر جه درهو | واندر روی‌زمین | و آجانور ف 1 
که او را نام است.از زمین و [ کوهها] ۳ و گوهرها ودریا و چپاریای وریگ‌بیابان 
ودد ودام و جمنده و چرنده و سوام و هوام وا نچه‌اندر هواست ازمرغان چندین گونه 
هریکی را | جداجدا!] 1 ذامی است‌و تامهای‌درختان[ ومیوها۲ آوماه‌و آفتا تافار کار 
رعدوبرق و هر چیزی که برزمین‌استوبر آسمان و اندرین [ دومیان که اوراناهمست» 
فرشتگان وراه نامپای این چیرز‌ها 1 شنت وتا چتانکه کت 


دما او ۳ 9 ها ء آن تم صادقین » ایشان گفتند: ۷ عم نا 


ما علم-.۱ دس خدای عر وحل تاهمپای ادن وه از ]دم باز چست و پیر‌سید » آدم 
همه توت ۰و فریغتگان همه خیره بما ندند ۰ دس چون مقر آمدند که ما ندانیم 


۵ 2 و تس و 


9 ۳ آدم : ایهم اسهم . . آدم «مه چبر ایشاثر ا بیاموخت و بسف نا فضل 


۱ ن س : نوی آندر . ۲ - نا وچا: جانور را ندارد . 

رها ۶ کذا:ن س . در اصل : زبانپا که . نا : دنیا که . 
نف , هر چه برروی زمین آدمیست و پری و دیو و چپاربای و آنجه در دریا و جز دریا 
از جمنده و چرنده و رونده و بر نده و آنچه بدین مان که بود وخواست بودن ورستخیز نام 
چیزها از تروخشك وفلیلو کثیر چرن گرما وسرما و آسبان وژمین و کوه ودشت و بیابان 
و آنچه بدین ماند» همه آدم را بیاموخت .... ودرطبری روایات درین باپ مختلف ومتعدد 
است و نمی‌توان دانست که کدام متن باصل اقر بست . 

۵ - کذا : ن س . اصل: آفر بننده. نا وچا: وهيچيك ازور بعتگان اوراندانستندی . 


۷۷ 


آدم برایغان ودید آمد ۰ و بدانستند که فضل بعلم و حکمت و بدانش است نه باصل 


و گوهر ۰ چون آدم ایشان را این همه دید کرد بخدای, عز وجل گفت : 
جآوظ ی ۶ ِ 


ی صوو ار رل ‌ 
الم افل لکم ۳ اعلم < غیب السموات وا و اعلم وا ون 
فِ ۶ » 906 ص 
وما کنتم و۸ کفی کف[ شرا الق [ویان کد قا 
تدانید؟شما ایدون گفتید که خون ریز و ِِِ .و من ِ م که‌ازین علم 
۳ جح مو و وه ی رو وه سس و وع 

یعنی ]۲ من‌دانم آنچه [شها به ]۲ گفتار دا کند۳ و و آنچه‌بدل اندر پنهان‌دارید؟ 
آنچه پردا کردند [ایدون ]* کفتند که :ازین خلق فساد آید ؛ و آنجه پنهان‌داشتند 
آن بود که بدل ایشان اندر افتاه که این خلق از خاله آفریدست " و میانه تپیست 
بعبادت صبر نتواند کردن » خدای عزوجل باز نموه که فضل نه بعبادت کیرد که 
بعلم گیر‌ند 2 

پس خدای عروجل آدم را بدین جپان بحله بپشت بپوشانید. و میوهٌ بپشت 
فرستان تا بجورد » و بر بت پعشا ندش و قمله فریشتگان کردش " تاچون‌فرریشتگان 
خواستندی که خدای تعالی را برستند روی سوی او کردندی » چنانکه بسوی فله 
کنند . بس چون میوهٌ بهوشت بخوره و بر آن تخت بششست » برتخت خوابش ببرد . 
خدای عزوجل ان‌چپلوی چپ وی حوا را بیافرید [ و از این جهت گویند که زن از 
بپلوی چپ است. خلقی بصورت ] جون ماء۲ موحلیای تیاور انوا تتویقو ات 


۱ - از.ن س و نا . نف ؛ نه شما را گفته بودم که من آن دانم که شما ندائید و 


من یب دان آسمان و زمیلم و هرچه اندر اوست . ۲ - از + نا . 
- اصل : کند . ن س و نا: کنید . - اصل :دارند. ن س و نا : داز بد. 
با تاونس 1 - کذا:ن سص‌و نا ۷ کذا : نا . ن س : 
صحون او ماده . 


۷۸ 


اندر بده‌ودش *چون چشم باز کرد او را حوا را بیالین خویش دید نشسته بر تخت » 
گفت:تو کیستی + حوا گفت:من جفت توام » و مرا خدای تعالی از تو آفرید [ و | 
از پپلوی تو بیرون آورید ۱ تا دل قو بمن بیارامد [ پس ] فریشتگان خواستند که 
او را بیازمایند , گفتدد:یا آدم این را چه نام است ؟ گفت:حوا . گفتند:حوا چه باشد؟ 
میاه اه ایک ففهنر. ملاع 
و سلم [ را ]پر‌سیدند جهودان , گفتند: ما را بگوی که ۲دم را از حوا آفرید با 
حوا را از آدم ؟ گفت : نی»حوارا از آدم. گفتند: اکی آدم [را| از حوا آفریدی 
چه بووی ؟ گفت:طلاق دا هر دست زن سودی . گفتد:آدم تمام خفته بود ما نیم 
خفته [ بابیدار ]۶ گفت :نیم خفته . گفتند:! گر بیدار بودی چه ون تمام 
خفته بودی چه بودی 4 وت ا گر تمام خفته بودی مرد از زن هیچ آ کاهی نداشتی» 
و اگ بیدار بودی زن رأپرده ببایستی ٩‏ کردن . دس خدای عروجل ]وم را باحو | 
به بپشت فرستاد.و گروهی از عاما گفتند : حوارا به‌بهشت آفرید و درست‌آن است 
که نه به‌بپشت آندر | فرید 11 زیرا که من گویت: اته رعف امن 
و بیش از آنکه به برشت فرستاد برآدم عهپد گرفت از بپر ابلیی را ,و ایدون 
کفت : ان هذا عدو آك و لزوجكت فلا بخرجنکمامن الجنة فتشنی 
گفت :این دشمن تو استو آن۷ حوا جفت :و » نگر تا شما را از بپشت بیرون:کند 


۶ 


۳ ی 2 ی ۳ 
ثه‌رر بخت‌شویت ۰ من‌عجون به بر شت‌فرستای گفت: ۱ و کلا مضها رغدا حجرت ّ . هن 


۳ وه ۳ من من 


سسسسسته « ۳ 4 


ی اور نا قارف ۲ - کذا ؛ نا.ن س . چا. طبری: 
لانپا خلقت من شیثی حی (ج ۱ ص ۱۰۲ ) . ۳ - کذا .ن س.و نا : طلان . 

6 -. کذاء نان ض. ۶ ندارور ه - کذا فی «+ن س . اصل و نا : پرده 
ابایستی ؟ واین معنی درطبری دیده نشد . 7 - کذا فی : نان س:ندارد و در 
طری دیده نشد . ۷ دا رن اضا ی رن و 


۷۹ 


از روزهای آن جهان "و بخبر اندر آمده است که نیم روژاز روز آدینه‌بشمارروزهای 
آن جپان وذشه بوی که به بوشت اردر شد 4 آفتاب فرو دشده دود که از بپشت 
بیرون آعد. گروهی دیگر چنین گفتند که : وقت نماز دیگر بیرون آمد از روزی 
آدینه » و برمون آمد » ووویست سال ادن جهان 7 و آن رث ساعت ۴ آن 
جهان بود " چندمةدار نماژ [دبگر] تا آفتاب زرد شد [ن ] » خدای ءزوجل توبةٌ او 
بمذیرفت ۳۳ خسن امد از دیفممر علیه السلام 4 در وز آررثه اندر 1 ساعتی هست که 
هرچه بّده از حق بخواهد بدهدش [ و آن وقت آفتاب فرو شدن باشد ۱ و نو به 
بپذیرو؟ . 

سیب بیرون آمدن [ آدم | علیه‌السلام از بیشت آن بود که چون ابلیس از 
بهر دم علیها(سلام‌مله‌ون کشت و آزر<مت‌نومی‌دشد» و دام وصورش توا 

عزوجل |. ملك زمین وخازنی‌بهشت ازوی‌بستد و اه ملك‌زمین| با دمهادودر با نی | " 

۱ قسمت گذشته از آغازفصل در نف مبارت‌دیگر و بترتیب دگر گونه استو از 
اینجا هم سرفصل است (ذ کر بیرون افتادن آدم و حوا از بپشت و برهنه ماندن ) . 
۲ در طبری روایات مختلف آمده است : برواتی خمس و لائین سنه . . و بروایتی ثلث 
و ثمانون سنة و اریعةٌ اشپر ( ح ۱ ۸ ۱۱ )و بروایت دیگر ثلث و ار بعين سنة و اربعة 
اشپر وذلك ساء4من‌ساعات یوم من الایام العة التی‌خلق ابله فیپا العلق ( ج ص ۱۱۸) 
و بروات متقول ازحارث بن مدمد : نصف بوم من ایام الاخرة و هو خمسمئه سنه . ...۰ 
و طیری گوید : این قول خلاف آ نچیزی‌است که ازردول و علمای سلف ما زسیده است. 


(ج ۱ ص ۱۱۹). ۳ - کذا : نس ونا . نف : بکلی با سایر نسخ متفاو تست 
و ترتیب دیگر و عبارات دیگر دارد و مثل اینست که دیگری آنرا از طبری تر جمه 
کرده است و گاهی مطابق میشود . 6 - کذا :ن س و نا. ۵ از : 
ن س . - از : ن س و تا . 


۰ و 


و خازنی بهشت‌برضوان داه » ابلیسازهر سوی همی گشتی؛ و به‌بپشت اندر نتوانستی 
شدن» که فرمان بدست رضوان افتاده بود » و او [را] منم کردی » پس این عار میکی 
بوو از دربانان بهشت , و میان او وابلیس پیشتر دوستی‌بود » چزن) بلیس بلعنت‌شد» 
که فر بشتگگان ورضو آنان روی از وی ۱ ۰ و این مار همحنان با وی 
دوستی راشت , وآبلیس هر گاه پدر بهشت شدی, و را وی حدیت کردی , و آز خبر 
آ دم بر‌سیدی » و گفتی آدم از آن درخت که او رامنع کردند همی خوره؟ مار 
- نه . چنین آمدست بخبر اندر که :ابلیس » مارا بفریفت و خواهش کرد که 
مرا راه وه تا اندر بپشت شوم [ نزد آدم 1 و با وی حدیثی نم . مار گفت:نیارم 
که فرشتگان ترا ببینند » ابلیس گفت : دهن باز کن تا اندر دهن و شوم تاایشان 
نبینند » و گوس مار[بر آصورتی بوه که‌از آن تقو در صورت ِ ,و چرار دست 


ٍ دس ابلیس را اندر بپشت برد [ بدهن اندر ]۲ . ایدون که کس اورا 


و بای داشت 
ندیدتا پیش آدم شده دم باحوانشسته بووند برتخت ؛ ابلیس پیش ایشان شد و بنشستو 
از حال ایشان بپرسید , آدم از خدای تمالی شکر کرد و آزادی کرد ,* و تسبیح 
کرو خدای را » ابلیس گفت : مرا غم شماست ‏ که شمارا خدای تعالی از بپشت 
بیرون خواهد کرد. آدم گفت: تو <4 دانی ؟ 2 این ورخت که شما را گفی از 
این درخت مور د » آن درخت جاودانه خوانده و هر که از آن بخورد جاودانه 


‌ 
ایدر ٩‏ بماند» و خدای تعالی اندر نمی یاه کرد؛: 


۱- از : نا . ۲ -ن س: و بر. در طبری ذکر (پر) نیست و گویدبصورت 
شتر بود ( ص۱۰ - ۱۰6 ) نف:و مار را چپار دست و بای بود همچوناشتر ان . 

۳ -گذا .ان س . نا : اندر دهن کردو به بپشت‌برد . 4 - ن س : شکر و 
آزادی کرد . نف : شکر و آزادی سیار از ایزد میکرد . چا : شکر آزادی کرد . نا : 
چون متن ... آذادی پارسی بمعنی شکرعر ی است . «در تفسیر کشف الاسر ار یز آز ادی 


بمعنی شکر سبار آهمده است»>». ۵ نس :ندارد - ابذر و اندر بمعنی : انجای . 


۸. 


قال ما نهیکما ربکا عن هذه الشجرة الا ان تکُونا ملکین 
آو کونا من‌الخالدین. و قاسمهما ائی لکُما لمن الناصحین فدلیهما 


74 4 ۱ و ۱ 0 
مر ژ ر . خدای تعالی این‌سخن ویرا وسوسه میخواند [چنان که گفت :[ فوسوه 


لهما الشیطان [ لییدی لپما ما وری عنهما ]۱ » گفت :ابایس ایشان را وسوسه 


کردتا از آن لباس که ایشان را بود عریان شدند. وجای دیگر گفت :یا ادم هل 
ونر از و 

ادلك علی شجرء ا لخلد و ملكلا ببلی , کفت: ای آدم ترا راء نمایم 
بدرختی که ا کر از آن درخت میوهٌ بخوری جاودانه بمانی . و بسیار بگفتو آدم 
همی گفت:من‌فرمان خدای را دست باز ندارم » وفرمان تو نکنم » چون از آدم‌نومید 
شدنزديك حوا شد ؛ [و | فریب برزنان زودئر روا کردد » و مردان را نیزهم بر ژنان 
توان فریفتن" ۰ پس حوا را بگفت » [ وی ] فریفته شد از آن درخت بار بخورد ؛ و 
او رازیان نداشی۳ » اژ ان بل » که عپد ۲ دم را افتاده بو [ هر چند هخاطیه‌یر 
هر دو بوی ]6 و گفت : و لانفّر با هذه الشجرة ۰و لیکن عرد بر ۲ دم بون » 
چنانکه کفت : و مد عهدنا الی ادم من قبل فدسی‌و لم تجد له عزما 


گفت:من بر آدم عهدگرفتم پیش ازآنکه به‌بپشت فرستادم" ,واوعهد من‌فر اموش 
0 : نان س و ثفب : ندارند . ۲ - نف : بنداشت که ابلیس راست 

همی گوید وماایسر جاودان باشیم و ز نان‌بسخن شیرین زود نرم شو ند . ۳ نف 

با حو | اصر ار کرد و چنان‌دانست که گر بخورد او را زیانی نرسدپارة اد آن گندم بخورد 

چون از آن هیچ مضرت و زیان نرسید آدم نیز . . . 0 زو 

۵ - از ؛ نا .ن س,مخاطبةً نپی‌بود برهردو. نف ؛ ندارد . ن س : فرستادم 


شان بیهشت . نف , ندارد . 


۸۲ 


مرو قر توح 


کرد . وعهد خدای تعالی بر ۲ دم آن بو که اورا گفته بود ؛ : ان هذا عدو اف 
و لزوجك. فجن آندشمنی وی فر‌اموش کردا مس‌حوا! بخورو او را زیان نداشت : 
بادم آورد , و گقت:بخور که من خوردم مرازیان نداشت. او گفت:من نخورم ۰ آبلیس 
به زار گر خدای تعالی تیه کت خوری که من شما را تصیحت همی کنم ۰ ۲ دم هی 
خدای تءالی [ را ۲ فراموش؟ کرد»و آن سخن او بنصیحت * پنداشت‌و فریفته 
مد بسو کند دروغ » چنانکه گفت خدای تعالی + شرور عون 
آدم یکی بشکست" و بدهن اندمٌ نهاد » و بگلوش اندر شد , هر دو جامه از تن 
بیرید۲ و عورتهاشان [ برهنه شد» ]۸ و همه دوست انداهشان چون ناخن بوه 
روتسا اهامای سای ال سیف وتان سای یه 
ها نان ود دماند» تا هر گاه که آدم بر آن ناخن زر 11 لاسش 
یاد آمدی و گریستن بروی افتادی ؛ پس چون آن لباسهاشان بستد؟ ۱موعورتهاشان 
برهنه ۳۹ از کیک مها شاه ری 9[ ون گرفتند 


ار هن +0 ۱ ۵ 
و عورت بدان بو شود دی ,جنانکه خدای تعالی گفت: و طعفا بخصمان علهما من 


ورق الجنة, پس‌ایشان را گفت: [ ۳ عن تلکما العدر ۲ ال 


وف و ۲ -کذا.ن س و نا . اصل : آدم را. 
ی -ن سب فرامش. ۵ -ن س : زراست . 
ن س : کیت نف ؛ پار از آن گندم نورد ... و دزمتن‌های موجوددیگر 
و در اصل عربی در اینمورد تصریح بچگونگی درخت ندارو : ۷ ن س وناه 
پیز ید , ۸- کذا : نا .ن س : ندارد . نف : آن پوست بهشت از تن آدم فر و 
ریخت و از حوا نیز همچنین فرو دیعت . - از :+ ن س و نا . نف : ندارد و 
عبارت دیگر گونت. اصل نگردی . ۰ ن س : ندارد .ظ : بشد . 


۸۳ 


تا اسان لا وت 

کت : شما راپی کردم ازین درخت و کفتم این دیو شمارا دشمتست . 
پس خدای عرّوجل ماررا بلعنت کرد از بهر آنکه ابلیس را اندر بهشت برد بی 
فرمان خدای عرّوجل , و صورت او بگردانيد » ([ودست]۲ و پایپایش بستد»ورفتنش 
بشکم کرد 9۰ خورداش خال کرد »و هر یکی را دشمن یکدیگر کرد [ و ] هر 
چپار از بپشت بیرون کرد : آدم[را] و حوا [راو ابلیس [را] و مار [ را ]۲ ین 
مار ۳ عفوبت کرد بخاك خوردن [ و بشکم رفان ِ ,حوا راعقوبت کرد بحیس و 
کودله زادن [ و شحی و بلیدی دیدن]؟ , از بپر آنکه دلیل آد۵ بوه بخوردن. بر 


آن درخت ؛ و هر چپار [را| اندرین جپان فرستاد » و به ذبی آندر۱ یاد کردو گفت: 


۰ دمص 
اهبطوا به‌ضکم لبعض عدو کم فی‌الار ض مستقر و متاع الی‌حبین . 
گفت: هر چپار بزمین شوید » و آنجا قرار گیرید » و مز ای و ده ای 
و دم وحوا مر ابلیس را دشمن‌اند » و ابلیس ایشان را دشمن » و آدم وحوا |و 
فرزندان ایشان | »مار را دشمن‌اند» بس [ چون ] بزمین آمدند هر يك از ابشان 
بجا ی ۷ افتاد‌ند » ]دم بپتدوستان افتاه بکوه سر ند یب ؛ و حوا ۳ بحده افتاد » و 

۱-ن س و نف : این آیه را ندار ند . ۲ - در (ك م ) نیست . 

۳ از :ن س ‏ نا : چون متن . نف : پس از آن شاخهای بپشت چپار شاخ سر فرود 
آوردند و هر شاخ بيك‌تن در آویعت یکی آدم ر او دیگر حواراو سدیگر ابلیس و 


چپارم مار؛ ودهر چپار را از بپشت یرون انداشت . - کذا : نا . وهمچنین : 
طبری . نف : و رفتن وی بشکم کرد . ۵ نا : میان ‏ ن س : ندارد ... شحی 


ژادن در طبری هست . نف : ندارد . و پلیدی دیدن که در (نا) هست همان (حیض)است. 
- نس ؛ نوی اندر . ۷- اصل : بجاءی * مطایق رسم‌خط قدیم . 


۸ 


ابلیس به میسان۱ ومار باصفهان . 


| گفتار اندر خبر آمدن آدم علیه‌السللا) از بپشت بزمین سرندیب۲ ] 

بخبراندرچنین آمده است که: ۲ دم علیه‌السلام ب‌اه‌نیدان[ بزمین ]۲ آمداپنج 
روز گنشده‌از ءاممونیسان شمار رومی استه و روز آدینه | بوی و ۲۱ از روزهفت ساعی 
گذشته ۰و آفریدن او [و بررمین آمدن ۱ [و] بیپشت‌بودن همه يك روز آن جهان 
بود » یس هرچهار بزمن آمدند [و] پرا کنده افتادند » بدان گوئه که گفتم , آدم 
بزمین‌هندو ستان افتاه,ه‌سر ندیپ » و بدان شهر کوهی هست نام او بو ادم پس 
آن کوه افتاد » و حوا به‌حده افتاد برهفت‌فر ستگک از مکه بلب‌دریا وابلیس‌بشپری 
افتان ذام او میسان؟ بزمین‌سند وماربه‌اصفهان افتاد؛و بجهان اندر کوهی نیست‌بلندتر . 
از آن که آدم برو افتاده بود» بس آدم همحنان بر آن کوه بنشسته بودی» و فسییح 


ترس اس 
فریعان [ شمان تسین شنیدی»و همی گریستی از دری گناه خویش ..وچپل روز 


کل نا من ند لسان* شب بان افتاد. از کو کان از آنسه: ره 
میسان ... میسان بالفتح ثم السکون و سین مملة و آخره نون » اسم كورة واسمة کثيرة 
القر یو ا تغل ین البصرة وو اسط ‏ قصبتپامیسان.( معجم البلدان ۸ ص ۲۲ طبم قاهر ). 


و آنرا (دست میسان) و (دشت‌میشان) هم ضبط کرده‌اند . ۲ - اژ : تا . نس : 
در خبر آمدن آدم علیه‌السلام بزمی دنبا ۰ . نف : ندارد . هنن 
نف : ندارد . - اصل : لوه بود به لام ... چا : طور . نا و نف : ندارد .ن‌س: 


بوده وفی‌الطیری : بود - حاشیه ( بوز . و نوذ . قال‌الطبری: الذی‌حدتنا به فی امرالجیل 
ان اسمه نوذ بالنون قال و لکن اسم البوضم بالباءه و هو بود (ح۱ ص۱۲۰ - ۱۲۵ ) و 
یاقوت آرد : نود » بفتح کوهی است بسرندیب که مپیط آدم علیه السلام در آن بود ؛ 
پر آممت‌تر بن‌و سرسبز آرین کوه در جهان است‌چنا نکه‌در مثل گویند: امر ع‌من نوذو اجدب من . 
برهوت.و برهوت و ادیی‌است بحضر موت . ( از معجم‌البلدان چاپ قاهره ) . 


و - گذا ...نس : منسان . نا و چا: میان » رك , حاشیه (۱) همین صفحه 


ن۹ر 


چیزری نخورد "و گرسنه همی بود » خدای عرو جل نخواستی که او بمیرد ؛ و ازان 
درخت کها او ببهشت اندر » خدای را دسیت آن عاصی شد » يك صره گندم‌بدسی 
حبر یل علیه‌السلام باو فر‌ستاد ۰ گفت خوردتو و از آن فرزندان تو همه آزینباشد» 
س ۲1 ۰ ۳ ۰ یت 9 ۳ 
بکار,۲ و بدرو ,آسی کن و آدم آنرا بکشت وهم اندر روز بر [ ر آست و آدم آن 
گندم بخورد تا جان باوی بماند . دس چبر یل عایها لسلام اورا بیاموخت تا آسیابپا 
[به ]۲ نهاد بزیر آن | کوه اندر [و]؟ بفرهودش که آن کندم آس 3 ۲ چون 
( گشت طورش که هیر گام و چاهی ؟ کن ؛ و آ:ش اندر وی افکن [و 


خمیر اندر آنحاه افکن ]۷ ۳0 بیزد » آنوقت تور باتوی ها فزین وننی 


۱- کذا.ن س . نا , درخت گندم . نف (دیگر گون) « جبر یل از آن کندم که 
آدم در بپشت خورده بود يك جره (کذا) بدو داد . طبری : قیل کان مما اخرح آدم معه 
من‌الجنة صرة من حنطةٌ و قیل‌ان الحنطة انبا جاء بها جبرئیل بعد آن جاع آدم و استطعم 
به فبعث الیه مم جبر لیل بسبم حبات من حنطة .. الخ( ۱ س۱۷۸-۱۲۷ )۰ 

۲ ن س : همین باشد : بکار . نا : همه از این باشد این را بکار . نف : 
خوردن تو درین جپان اندر ایشست . ۳ - کذا : نا .ان ص: آسیابها نهاد . نف : 
ندارده و آرد : پس بفر مودش تا دو سنگ از کوه بکند و بیاورد و آ نگندم آس کرد 
چون آرد شد » کت بغورم ؛گفت نه ۰ پس بفرمود تا تلوری از آهن بکردند ( کذا ) و 
این آن‌تتور بود که بکوفه آب طوفان از آنجابیرون آورد چنانکه ايزد جل‌جلاله گت .و 
فارالتنور . پس بفرمود تا آرد خمیر کردند و تنور بتافت و به تور اندر بست»تابان‌شده 
چون آدم از آن نان پخته بدید گفت یا جبرئیل| کنون بخورم؛ گفت: یکساعت باش تاسرد 
شود چون آدم از آن نان بخورددردش‌کمش بگرفت هیچ جای نبود که بیرون آید جیرئیل 
دست بر پشت آدم بمالید تا گذار نان و آب بر وی آسان شد برین گونه که اين زمان 
است . ( و آسیابها در بای کوه ساختن در طبری زیست و قصه تذور که نف اذاره کرده 
است هت . 6 -کذا.ن س . نا : وزیر کوه و اندر . اصل : زير کوه وایدر . 

و - کذا : ن س . نا , جایگاهی ... 4 - کگذا : ناون س. 


۹ 


بدریا فرو کردی و ماهی بر کشیدی و بشستی۲ [ و بسنگی که تافته بوداز آفتاب 
برافکندی تا بریان شدی ] پس بخوردی,۲ و۵۵ دویست سال بر سر آن کوه‌همی 
رت از دره گذاه خویش » و هر آبی که از چشم او فرود آمد؟ بر آن کوهه» 
درختها رست چون هلیله و بلیله و آمله و دریگر داروها که فرزندانی را از آن 
منفعت‌بود , و امروز داروهای‌جپان از هندوستان آرند »و بدین سالهاهرسالی کشت 
همی کردی » و جبر لیل ءلیهالسلام او را گاوی بگرفت از کاوان دشتی » * وازآن 
۳9 آهن* بیرون فر‌مود آوردن ؛ و جبر یل علیه‌ا(سلام ویرا بیاموخت که از آن 
[ آهن] چیزی۷ کن که تا کشت کنده و بروید و بر آید و سبز گردد [و بدرو]٩‏ 

و آی کن" او پس پاله کن وخمیر کن و بیز و بخور , و اين [عمه |عقوبت آن گناه 
است که ترا ببهشت اندر سخت نیکو بود ۰ خویشتن را از آن نعمت که 
ببهشت اندر بود برون آوردی ,تا امروز هیچ نتوانی خوردن مگر بسختی و رنج » 


چنانکه گفت : وله ۳۹ وی النة فتشفی [ و این ر نج و تب از 


۱ کذا! ؛ ظ :بکشتی ؛ نا : افتاده دارد . چا و ن س : ندارد . ۲ - کذا: 
ن س . چا : و بسنگی بر آفتاب تافته بر افکندی . ۳ کذا:ن س . چاه نا . 

6 - تا؛ آمدی . ۵ - نف»چبر گیل از بپشت گاو برزه آورده.( درطبری 
نیست ).. 7 - نا ؛ خدای اورا آهن . ۷ کذا.ن س ,نا. چگونه 
کن . كم: کنی. والظاهر : از آهن خیشی . نف ندارد . کفت: ۱ 
کشت کند. نا : کن‌تا کشت کنی . تف » ندارد . ٩‏ - از نا .نس » ندارد . 

۰کذا: ن س . نا: بدروی و باك کنی و آس کنی.. ثم ,آنگه بر ویدپس پاك کنی و 
اک و ی کنو و بزی . اصل: آتش 


۸5۷ 


شقاوت است ]۱ دم علیه السلام صدسال بر سر آن کوه‌بگریست, و خدای عروجل 


و یه و 


خواست که‌اور ۲1 عذو کند,[این] کلمات او ر 0 همی گوید فتافی ادم 
من ر به کلما ت.»[ فتاب علیه انه هوالتواب الرحیم ]۲۰ جبرئیل‌علیه السلام‌بیامد 
و گفت:ای دم خدای ترا همی درود دهد ؛ و همی گوید: من ترا بدست خوش 
آفربدم ۰ و این [ثه ] وست حارحت آست یا الی؟ » و آز.گاه دح در بدن و کرده؛ 
تا زنده گشتی وبپشت را جای تو کردم»وفریشتگان را بفرمودم قا تراسجود کردند »" 
[ ۳ وروت ۰ است ؟ گفت: ۳ چبر ثیل چرا نگریم» که ازهمسا بگی‌خدای تعالی 
بیفتادم » و اندر فرمان او خلاف کردم » بر یل 8 ای ]وم اندوه مبر؛» و أین 
سخنان بگوی,تا خدای تعالی توبةٌ تو بیذیرد و آن سخنان که خدای تعالی توب 


۶ ۶ و 


آدم‌را بیذیر فت ایذست ۴:سیحا نك ۱ اله الا ات | و علمت سو ۲ و 


بت تس دا و خر رین ۰ و دوم سخشن ین « 


هی و ‌‌ّ 8۰ 


با اقا ه 1 الا ات ( رب 1 سو ؛ و ظلمس : نفسی قارحمنی 
و 1 ۳1 رای سوم وم سشن ام بوی: شارت ٍ اد الا ات 


۱- از : ناءنس: ندارد . ۲-ایز عقو بت نکند.(كم).دیگر عقو بت..(۲۸-۱۶) 

ار ی وا وم و 6 - گذا : نس با : ته بد جارحه یا الت 

بلکه بیدقدرت. كم :ید چوار حست . ۵ نا : بذیردو این سه سغن بود. 
او 


۸5۸ 


چون دم این فان رکفت بخدای غر ول کوبه آومذ یقت بهات شا رف 
بر آدم افتاد ء و صدسال ازخزّمی و شکر » همی گریست وازآن آب_ چشم که‌ازپس. 
توب آدم‌بیرون آمدهمه گل[واسیرغمها |۱ وبویهای‌خوش‌بر‌رست,و گویند که آدم گفت 
یا رب‌مرا که آفرید؟ گفتا: من که خد‌ای‌ام » گفتا: جان‌درتن من که کرد؟ گفتا:من 


که خدای ام . گفتا :مارب چون از من کناه آید و تو عفو نکنی جز تو که عفو کتد 


میرحت من [-) تِ اف 


و که آمرژد مرا و رحمت که کی سیفت ر <مسی غصبی ۰ رحمت من 
پیشی‌داردبر خشم‌من» و آن کلمات‌این‌بودبرین قول۲ ,چون این‌سخنبگفت جبر ثیل 
ءلیها لسلام پیآمد» وبشارت توبه آدم لها لسلام بیاورد اه او عفو کشت بفضل 
باری‌تعالی . و الثه اعلم . 
شعیر سععع کردن [ وم علیه | (سلاغ و صیدت مت المعمرر . 
چنین روایت کنند که آدم علیدالسلام‌ببالاسخت در از بود «وچون‌برفتی سرش بر 
آستان پرسقوی: دا ناه حقت ان | نیهوت ریزو رزوی بهشت‌ازدل‌وی 
۱ 0 
بشدی ۲ و بدین جپان بیارامیدی » خدای عزوجل بالای وی کمدر کرد ؛ وبر مقدار 


شست ارش کرد » آنگه تسبیح فر‌شتکان نیز نشنیدی» [ودلش تنشد ]؟ بخدای 


۱- ناو ن س.نف : پس این آب از چشم آدم بیرون آمدوفرو دوید و درودشت 
اسپرغم تر بر آمد چون‌نر گس و گاو چشم و بستان افروز و آنچه بدین ماند . 

۲ - کذا :ن س «نی: ندارد ,نا من رحمت بیش از خشم آفر یدم . مر‌آبر ان رحمت 
که آفریدی پذیر خدایعزو جل گفت: فتاب‌علیه فپدی نض از آ نهد ای :خر تخل تسه آدم 
پذیر فت‌جبر یل بیامدو اورا بشارت داد .. الخ‌بااند کی‌زواید که ازسبك کتاب بدور است . 

۳ - کذاءكم : ناو نس نشدی و نیارامیدی . اصل : اندر دل وی افتادی . 


۶ - ار » ناو ن س و ك موم ۱ وم ۲ . 


2۹ 


تعالی بنالید و گفت: یارب بيك گناه که کردم مرا از بپشت‌بیرون کردی» و نعمتهای 
وی از من باز گرفتی , و مرا بچندین سختی مبتلا کردی[ونام‌عصیان برمن‌نهادی] ۱ 
و بالای‌من‌باز گرفتی:تاتسبیح فریشتگان‌همی‌نشنوم . یارب‌بفضل‌ورحمت خویش‌برمن 
رحمت کن و ببخشای و مرا اندرین جپان آرام ده . خدای تمالی دعای او مستجاب 
کرد و خانهٌ پدید کرد از یافوت سرخ » تا آن تنگگ ولی از وی بشد » و آن را بیت 
المعمور نام کرد » و امیرالم ژُمئین علی بن ابی طالب رضی الة عنه گنت آن را 
لبت الصر اح نام بود آ نجا[بنهاه] که‌امروزخانهة کعبه است میان چپان ۰ وحجرالاسود 
نیز از بپشت فرستاده‌بون,وبيك کوشة۲ خانه‌اندرنپادهءو آن سدك »اسپید بود»همچون 
ماه یتافتی » و خانه از یاقوت‌سرخ بود » چون آفتاب‌بر | آن]تافتی‌شعاع هردو بیکجای 
افتادی » و چنان گشتی که ماه و آفتاب بیکجای گرد آمده . بس خدای عروجل 
جبرئیل را به آدم فرستاد و گفت خدای تعالی همی گوید کین" خانه را 
طو اف کن کین ۲ خانهٌ مفست » تادل و سکونت کیرد [و |همجنان که فریشتگان گرد 
عرش طواف همی کنند»تواین‌خانه راطواف کن» مس‌«مهً مناسکک حج اورا پیاموخت 
و ,مرفات بیرون فرمودش شدن , و آدم [را] از حوایاد نبود از غم خویش, و حوا را 
به جده دل[تنگک | شدو بر خاست وبمیان آن کوهراهمی کشت[برخیره]؟ وروی‌سوی 
مه کرد و ندانست که کحا همی رود ۰ چون بکوههای عر فات رسید »آدم راوید » 
و وگن کنو را بشداختند , و آنجا معرفت افتادشان » از بس جدایی؟ آن ک-وه را 
عرفات [از بهر آن] نام کرد [ند]" بس چون ۵۵۲ حج سهری کرد ؛ بم که‌نةوانست 
بودن » بمیان آن کوهپا اندر بیامد » و کرد بیت المعمور طواف کرد و خانه را 


پدرون کرد , و به‌هددوستان بازشدو هم یدان‌کوه که‌از آسمان‌بروی فروو | مده‌بود ۰ 


۱- از : نا و(كء) ۲ -ن س وكم: ر کن . ۳ نا 
ون س :که این . - نف . ۵ - کذا: ن س .اصل : افتادشان از پس 
خدای تعالی . ٩‏ - از :ن س.كوم۱: بس‌خدای عزوجل آن کوهرا عر فات از ور 
آن‌نام کرد . 


۹۰ 


رفت»و حوا را باخویشتن بیرد . موز اه سال همان وقت‌بیوه م آدم را باز آرزوی 
خانهٌ کهبه خاست » اژ هندوستان باز مکه آمد» و خانه را طواف کره » وبعرفات‌شد» 
و متاسك‌حج همه تمام کرد » و به هندوستان‌باز آمد و چپل سال‌هه‌چنین بودءوقت 
حج کردن به معه آمدی و حج بکردی[وباز کشتی] و هر کجا بای بنهادست‌امروز 
آنجا شهپریست و آبادانی است و هر کجا میان دو پایش بود "امروز آنجا 
همه‌بیا بان است » و میان دو پای او سه روزه راه بودی » [ و آن خانه تا وقت 
نوح علیه‌السلام همجنان] برجای [بود]۱ [بس |چون طوفان آمد خدایءزوجل آنرا 
براشت و[باز] بآسمان چپارم برد, و گوهی رافرمان داه تابرجای‌خانه‌نشست » تا آب 
| عذاب]۲ برجای‌خانه نیاید » وآنکوه همجنان بود و کس| جای خانه ] ۲ ندانست 
تا بوقت ابر اهیم علیه‌السلام ؛ ی خدای تعالی [ آنکوه را ]۲ از آنحا برداشت و باز 
جای خویش برد ؛ و خانه را چای بدیدآمد » و ابر اهینمرا بفرمون تا آنجا خانهٌ کعبه 


ی 


ِ ی عه 


7 ۳ 2 و تا دم !۱ 
با کی اس ‌معیار کفا رد ی بای دوه کف و اد بوانا لابرهیم فان 


البیت. و گروهی گفتند آن خانه‌ازیافوت 0 بود » و لیکن دهاز اسمان ان بود» 
2 کت ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 0 ۳ 7 
جه ا وم با درده بود بفر‌مان خدای عروحل ۲ و ان رور ؟ه خدای تعالی دو به آدم 
یذیرفت و بالای او کم کرد دل او بدین‌جهان[ | ندر ]تن گگ شدونیا رامیدی؟ ,خدای‌او 
زر ای ی وی ی موه ای مه آسوه سب وتا 
تاهج دررشت و سید از مان هه »خدای تعالی آن را با دم فرستان» واز میوهای 


برش ت ۷ جون در دج و تارنج و بادر نگ و مور » ان مور ۸ بدان کوه اندر دشاند»و 


٩‏ . کل کان‌عن ار . ۲ -ن س و ناولم . ۳ نس ؛ 
نوی. ۸ : بقر آن اندر . ع ان س : نبار امد . ۵ -ن شس . 
1 تین سوق از ماه ۷ -ن س : از آن اسپرغمپا.ك م : از آن اسیرغمپای 
بیشت خدای‌عز و جل آدمر اموردفررستادو بادر نگ‌وتر نج و نارنج . ۸ - کذا : نس. 
هر 


۹٩ 


آن مورد بر[ابر] ورخمی برر که شد» وعه‌ای‌مو سیعلیه ااسلام از شاخ آن درخت 
بود۲" و شاخ اسپرخم۳ فرشتاه وان میوهای [بسفت ]2 آرا را اس کودهمیوت فرستان 
خورو‌نی » تاهمه برزمین بنشاند و[از] آن ده [ گونه]باپوست‌وده گونه‌بی‌پوست و بمیانه 
اندر دانه [ و ده گونه ] بی پوست‌و| بی‌دانه ]* اما آنجه‌باپوست‌است[ده‌دانه| که‌یوست 
او بکار نیایدچون: گوزست و بادام و پسته؟ [ و فندق ] و کو کنار وبلوط و شاء 


بلوط و نار و موز و گوز هند! و آن ده که اورا بوست نیست ومیان آن بیرون باید 
انداختن : چون زردآلو و شفتالو و خرما و آلو و سنجد و الخج۲ و ميسك ۸ و نبق؟ 
ومقل‌وشاه اولك؛" او آن ده که او رانه‌یوستست و نه دانه که بیندازند چون :سیب و 
انبرود! "و [ آبی و ]۲۲انگور و تود و آنجیر وترنج و خیار وبادرنگف و خربزء۱۳ 
۷ -ن س . و چا : مورد درختی . ۲ - طبری گوید : آدم از شاخ مورد 
ببشت عصایی با خود آورد که ده ذراغ طول آن بود و آن عصای موسی بود ۰( ج ۱ 
ص ۱۲۰) . ۳ کذا : ن‌س؛ نا : شاه اسبرغم . - اصلاحات این جمله 
از :نس بامطا بقه اصلعر بی‌است. ‌ -از؛ن سو اصل عر بی : ۳ مسچایی:و مویز . 
, گم ,ومورد. طبری : والرانج والرمانو الموز (ج ۱ص ۱۲۷ ).«ورانج بگفته انطا کی 
تار گیل است(ص ۲ ۵ کر ه) ۷ومسن‌س لس( کذافی نقطه مثل: نسك) نا: بستث. نف :وخر ما 
و آ نچه بدان‌ما ند.عر بی:(ز عرور )وز عرود بقول: زمغشری: آژ دف‌نلالج نل : درخت‌الوح 
( مقدمة الادب‌ص ۲۹۱ )و فی‌البرهان؛ننشک [آن م] و نميك‌و تميك بفتح‌اول ...و آن‌میوه‌ایست 
سر خر نك‌دار ای‌هسته گردو بزرك‌و ترش (افتباس‌از برهان قاطع)و از دف که در مقدمه الاادب 
اشاره شده در فرهتگپا دیده نشد . و امانمتك و نميك و تميك که در بر‌هان هر سه لغت 
بيك‌معنی آمده بامتون ماشبیه است و لی تحقیق‌املای آن معلوم نیست . و این لفت امروز 
در ژ بان معروف فارسی از بین رفته است و چیزی که شبیه آن باشد تنها (تمخك) است که 
آنپم ازین مقوله خارح است و باری یا علی بعلی( آ لو بالو)است یا الوچه و مقدمة‌الادب‌هم 
مو یداست .«دركموم۱وم۲ ستانی‌است »> اصل : الج ن یس : انجه . نا : النج. چاو نف: ندارد. 
اصل‌عر بی؛عناب(ج ۱ص ۱۲۷).«لم:_الخ: و رالخ یا الغ‌در جنوب‌خر اسان بر نوعی کوج پیو ند 
نشده اطلاق مشود > . -اصل:سق ( بی نقطه ) ن س : بتق . عربی : نبق و الشق 
( بفتح‌نون و کسربا ) مقدمة الادب آنرا : میوءٌ کنار سدر -لو کچه ضبط کرده است ( سص 
٩‏ ) .«درك موم۱ وم۲ بنق است و بنق معرب‌بنه يابنك که نوعی بسته کوهی‌است‌ودر گم 
وم۱وم۲ بجای‌ميك مقل است > ۰- عر بی: شاهلوح . و شاهلو <بقول برهان : الوی 
زرد است . ۱- گذا: ن س . عربی : الکشری .و اين لغتی‌است‌از: امرود . 
۲ نس : الی . نا و نف و چا:ندار ند.عربی : مقابل‌اين کلمه( سفرجل ) آورده که همان 
ای تاش < ۳ - عریی : الخر نوب و الحناروالطیخ . و ظاهرآمراد متن از (حنار) 
همان خر نوب‌لست که‌خیار چنبر باشد (بقول برهان) و نوعی ازخیار شنبر ( قاموس ). 
۹ 


مه 


و أ 
پرا کند ,و خدای عزوجل زمین مه را [برا] بر عرش نهاد و » آن [را | از حر مت 
ءرش خواند [حرم] و گروهی از خداوندان اخبار ایدون گویند که آدم خانه را از 
سنگث کرد , و کوتند. کذ آدم چون میساخت۲ خدای عز وجل آدم را بفرمون که 
مکه شو» و آنحا خان؟بنا کن از سك و جبرئیل را 


بر و ۰ و به زمین 


بفرستای تا با وی بمکه شدو او را چای خانه بیاموخت » و ]دم حجر الاسوه را با 
خو شتن بیردو آن‌خانه رابتا کردازسنك کوه حراء و دیوارش‌ازتك کوه طور سینانو 
کوه لبنان ۲ و کوه‌جودی»و آن کوهها[راافضل کره‌برهمة کوهپا[ی‌جهان]؛وچون 
آدم آن خانه راسیری کردحسرالامود رابيكر کن آن‌خانه‌اندرنهاد و همی‌تافت چون 
می ای که ای را ند شام شورس رفل عرعود ی که کرد 
این خانه‌طو اف کن» ومناسک‌حج اورا بیاموخت و آدموحو ارابر کرفت‌و بازهندوستان 
شد و از آنحجا هر سالی بحج آمدی تا بمرد» و انجا هم‌اندر آن کوه] سر ند یب 
است بس خدای تعالی نغستین چیز که آده رابداد » آهن داد ۰ واز آن کوه* بیرون 
ای آیاساخی ا ‏ ی ار ه واعت رنه 

و از آهن تنوری بکره و آن تنور تا گاه نو ح‌علیه‌السلام بماند» و آب طوفان از آن 
تور بسن وان که و و فارالتنور. و علبی بن آبی‌طالب‌رضی الله‌عنه گوید: 
و فار التدور 1 وفت مبحست پس آنگاه جبرئیل او را بیاموخت تا یکی 0 ۱ 3 


بگرفت و بشم او بچید » و حوا برشت و بنتافت 4 و .آدم | خویشتن را | از 


۱ از » چاو« كم»ن س : ندارد . ۲-اين جمله در : ن س نیست . ناو 
چا«و كم »هم ندارد . ۳ -«انبارو 2 ك م > ع- «مالیدند كم . 0 ن س : 
فوه . از :«۸2» نس ونا . جا : افزوده ۶ آنگاه ؛ جبریل ع گفت ای مردمان 


خدای تبارك و ۳ شمارا خانه بنا کرد و شارا همی خواندتاحج این‌خانه کنید » خدای 
تمالی آواز او را بهمه خلق برسانید تا هر که امروز خدای تعالی شما را خانه بنااکردو 
شا را همی خواند ناحج این خانه ( کذا) پاسخ دادند که لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
ان الحمد و اللعمة لك لبيك لاشريك لك . پش آنگه جبرئیل ص اورا بیاموخت تا ... > 
و در؛:نف ون س و نا : ندارد در عربی هم نیست . 


۹۳ 


آن بیراهنی کردوحو ارا بیراهنیور کوی ری اءتاسر و تن‌بپوشید؟ 6 دس‌نخحدین 


۳ ی ظ با 


3 ضع | لاس | لذی: ست مان کا کوات: ی دندخانة 
مکه بود ؛ و کس بیش از آن خانه ندیده بوه » و ندانسته‌وصکه را نیزبکه‌خوانند» 
و بکه بقازی و که مردمان آنضا کرو ا ند وانبوهی کنند . چون آدم [آن] 
خائه بنا کرن » وبه هند‌وستان باز شد , خویشتن را نیز خانه‌بنا کرد» و خدای تعالی 
آدم را گرامی کرد , و ملک همه زمین بدوداد » و [از]آهرچه برزمین بود» ازچپار 
پای و نخجیر و مرع و همه جانوران فرمان بردار او کرد »و هرچه اندر زمین بود 
همه مسخر او گردانید ۰ تا هر آنکه [را که]خواست‌خورد وهر کدام‌خواست کشت »و 
هر کدام خواست‌کار فرموه [ تاروز کار بر آمد ] . 
اندر خواستن ابلیس از خدای نعالی باداش عمل خریش 

پس چون کارها بر. آدم راست بایستاد ,و مالکث [ زمین ]| یکسر او را 
شد » وخدای عزوجل ابلیی را از بپر اوبلعنت کرد , و از صورت و مر تبت‌فر یشتگی 
بگردانید » و مهتری فریشتگان ازوی باز ستد[ و دوزخ وعده کردش و از ر<متش 
نومید کرد | * ولقیش* بگردانید . اپلیس باخدایءروجل‌مناجات کردو گفت:یارب 
هیچ کس نبوه که ترا خدمت کرد که‌نه‌وی را پاداش دادی » و من چندین هزار سال 
خدمت کردم باانها و زمینپا . و هیچ فرریشته‌یی آن‌نتوان مت کردن که من دردم» 
مرا پلعنت کردی , و ملك رمین ن ازمن بازستدی. و دشمن م مر‌ادادی : مرا بدان‌خدمت 
که کردم هیچ پادای ندهی ؟ خدای عزوجل او را گفت:ای ملعون چه خواهی پاداش؛ 


0۰ و و .۶ ت‌ 


ابلیس کفت : فانظررنی الی ب عون مرا زند گانی ده تا آنگه [ که | 


۱ - «وسر بوش . ك م > ۲ -+ بوشد . ك م 4 ۳ و خدای 
بقر آن اندر یاد کرد.كم» . - اژن‌سو ناوچا. 9 ین زد و با تام 


1 


خلق بمیرند۱ وجزازمن کس زنده‌تما توا نو میدن سور تفخووآدم کف وارت! کرش 
۶ 6 ۲ 
[همه ]از راه ببرم 6 و گلوشان بکترم ۰ چنا نکه خدای‌ازابلیس‌یاه کرد: او لك | ۱ لدیٍ 


‌ِ یی ا ‏ 


کرمت علی لْن ۳ 2 الی بوم لقامة لاحتنکن ذر بته الا قلیلا 


گفت :یارب بدین که آدم را پرمن فضل کردی و ازمن گرامی مر کرد‌ی» | کر مرا 
زمان دهی » و مره ندهی ثا روز فیامت » من این همه ذریت و فرزندان ویرا هلال 
کم »و از ره بیرم» و کلوشان توش هگ اند کی کس‌ها که تو ایشان را نصا 
داری » و خدای تعالی گقت : : اهب 0 بعك منهم و | ان جهنم جزاو کم 


و م و و 


۹ کت : شو و از آنان هر که متابع تو شوند موفرمان تو کنفد ایشان 


بتو حق تراند و لو بدشان » 9 مرا اندر میان ایغان دیفامیران باشند کتایتا بآشد 
که ایشانرانگاه‌دارد ۲ توبدیشان| هیچ |چیز ۰ < 9 افکنی و 


تریون ۵ گر ارت ۳ 0 ی مس گفت: و استفزز من استطمت منم تصو : لك و و 


و ی ۲ رصن ‌ ی 


اعا علیوم بات و رجلك وشار ؟ یم فی الاموال و الا ولاد 


و عدهم. کفت:شوو آنجه توانی[ کردن]بکن » و هر کراازیشان بخویشتن توانی 
خواندن‌بخوان ‏ هرسواره‌بی‌وویاده‌یی کدنا ری برایشا نبکمان: و با ایشان بخواسته و 
فرزندان انبازی کن . و انبازی اندرین آنست که هرخواسته که حرام بود بهرءنست 
و هرچه حلال‌بوه ۰ وز دوع[ ازو ]بدهندآن‌بهرمنست»وهر‌فرزندی که ازحرام‌بود بهره 


سا وا ما وه ون ی ۹ و جر و . » 
تست » و هرچه‌بتوانی بایشان؟ وعده کن : و ما بمدهم الشیطان الا غرورا 


۱-چاو نا: « تاآنکه همه‌خلق > نس : آنوقت که خلن . ۲ - کذا : «كم» 
۳ - گذا : نس ونا . اصل:تز بینالمتکرات 4 -«ایشانراك م> 


۵۹ 


کفت : وعده اپلیس نبود ۳ همه فریت و درو ۶ , و وعدهٌخدایتعالی‌همه راست‌بوو . 
نانک جای دی کنت: یطاق مد کم الق و یم کلم بفستاه 
ایدون همی گوید کهابلیس‌شما را وعدهٌ درویشی می کند» که ز کوة هده »و کس را 
چیز مده که خواست" تو کم‌شودو درویش کردی و ایدون گوید] که زنا کن‌وه‌عصیت 


۳ ی تس و 


کن تا تن تو از آن شادی‌بیند ۲ خدای تعالی گفت : و ال مد معفرة و 

خدای تعالی همی‌فضل‌خویش راوعده کند»و ۱[ 
ی و ببخشی و ز کوة بیرون کنی» ترا از فذل خویش فک دهم » وا کر 

۲ ۱ ی ۱ 
کناه کنی و باز توبه کنی ترا عفو کدم » پس «ر که وعده ابلیس گیرد و وعده‌خدای 
تعالی دست باز داره » او بابلیس ؟ و بدوزخ حق‌تر »و این سخن که خدای عزوجل 
ی و استمزر من استطعت منهم نصو نك و ا جلب علیهم بخبلك و 
رجلك . نه او را پفررمووی که؟ این خلق را هلاك کن و از راه بر » چمین‌نشاید 
اندیشیدن پرخدای عزوجل » و لیکن این‌را وعید خوانند * ۰ صورت این‌سخن بظاص 
امر است‌ولیکنبمعفی‌وعیداست‌نه‌فررمان»معنی‌این[ چنان]بود که‌شوءهر چه‌بتوانی بکن 
"۳ و را » 

و دعنی آانست که تو خود نتوانی کردن » به ثبی* آندر یاد کرد و گفت : اعملو اما 


و( و وا ما ما ما رصم 


کیت اک که نسندم و شما راعقوبت کنم . همجنین[ گفت‌خدای ابلیس را 1" 


۱ - درامل « خواست > ن س :و <مك» خو استه . 2-۲ ار | از آن شادی 
آید .(كم) > ۳ - گذا:ن س. اصل با ابلیس بود و .۰ < ك م : با ابلیس شريك 
گشت و بدو حقتر و بدوزخ اولیتر . 6 -ن س:بفرمود ۰ <اورا که : (كم) > 

۵« خواند.كم > . 7 -ن س: نوی <« نبینی که‌مر بند گان‌را گفت :كم» 

۷ -کذا : ن س ونا . اصل: که ابلیس. 


۹ 


تس مس و ت 


۳ ستفز ز من استطمت منهم بصوتك. , ه او را بفر مود 
و از راه ببر » گفت: شو هرچه بتوانی کردن بکن که تو خودچیز [ ی ]۱ نتوانی 
کردن [ چنانکه گوید ]۲ و عرچه ترا سوار و پیاده است بر ایشان کماز » نه آنکه 
ابلیی رادیانه و سوار ۱ است ]"ولیکن آن را۲ آن خوادت که هرچه بتوانی کردن 
بکن 4 چتانکه مردم گوید که: هرچه مر سوار و بیاوه است بدین کار اندر افکندم 
هرچد که آنکس را نصوار بود ونه پیاده »بس بیشتری ازفرزندان آدم ط ابلیس 
[راست ] ۲ کردند» و او را متابع شدند » و چنان آمدند که ابلیس ظن برد »و 


۶ 


خدای عروحل به تبی اندرزایشان گله کری؟ گفت : و اعد صدق ع(بم انلس 


که بند گان را بخوان 


و مب و2 


ظنه فانبموه الا فر ام ن‌المومنین کفت:ابلیس طفی بکری نان اه که انعان 
او را متابع شوند »[ بیشتری ازیشان ظن اور است کردند و او را عتابم شدند ]* 
مگر گروهی از مومنان که ظِنّ ابلیس دروغ کی‌دند و او را 0 نشدند و فرمان 


1 ۵ ۶ ۵ 


خدای کردند» وخدای تسش میها ان 1 یم من سنطان 


الا تما من یمن بالا خرة معن هو متها فی شکک» کفت:ابلیس [را] 
بدین خلق سلصانی نبود » و به چنان استی که وی بستم کسی را از حای تواند بردن 
تا این کس نخواهد » و او را برایشان مسلط نکردم [ بد | انجه خواهدا گر ایدان 
نخواهند » و آنکه ایدون گفتم اورا که هرچه خواهی بکن » از بهر آن گفتم تا ددید 
۳ کدام است , و آنکس که ابلیی را متابع 


۱ -ن لا نا : ۳۳ -ن ص : معنی آن خواست . 
- اصل : اندر نبی باد کرد کل ایشان . از . ن س .اصلاح‌شد . چاپی طور دیگر اس . 
ه از : ن س ونا. 1 - نا :بگردد.چا: نکو خیزد . نفو آنکس ؛ که بشك‌شده 


۹۷ 


شود کدام؟ وعلعا و «فتران وحکما » تأویل این آیتها, چنین گفتند که‌یادمن کردم‌تا 
ی نیندیشد که خدای ابلیس را مسلط کرد برخلق,تاوی رابفرمود که‌پتد گان‌مر| 
از راه‌بیرء که از این اندیشه‌بتوحید اندر نقصان بیاید.۱ 
[ گفتار اندر ]۲ فرشتن ایلیس آدم را علیه السلام اندر زمین 
بس چون.ابلیس با خدای عزوجل این مناجات بکرد و خدای او را امر 
زنه گانی بداد » بران ابستاد که آدم و فرزندانش را از راه برد » نخست بر آدم 
آمد » وباوی دزستی کرفت واو را گفت ای 7 دم » خدای ازبهرتومرا ازرحمت‌خویش 
توت کرو هو اک از مر هیا ماما کنون بای توش رم اور آخییت 
کذم » و با آدم پینکجای‌همی بود بره‌ین هندوستان ,دم کفت يك‌راه که مرابرمین 
باوی زتذ گانی باید کردن باری با وی مدارا کنم بهتر بود » پس نخستین چیزی که 
آدم را بفریفت آن بو ده که آدم را فرزندی آمد از حوا ویکسال پبریست و بمرن » 
سکع آمد و همحنان پمرد وسدیگی آمدهم بمرد » و چون حوا چهارم فرزند بار 
کرفت » ابلیس آدم را کفت:ای آدمدن سخعش گینم ازبپرفرزندان ۶و که‌هیسکدام 
همی‌نزید . آدم گفت حکم‌خدای‌راست وم رکک و زند کانی نزداوست . ابلیس گفت: 
م‌ابدل[ایدون]همیآیدوچنین فال‌همی‌زنم که‌این فرزند که‌بشکمحوا اندر است‌نیکو 
روی آیدوورست اندام؛ و زند گانی وی‌دراز بود. دم گفت‌چنین‌امیدوارم از خدای. 
ابلیس گنت : گرچنین آید و دسی آید مرا بخشی ؟ گفت بخشم بر کف او وا شید 
بن خوانی؟ گفت: خوانم . و ابلیس را نام الحرث ۲ بود . گفت: اررا عبد الحرث 
تام کنی ؟ گفت: کنم. پس‌خوا را پسری آمد نیکو روی ودرست اندام . ابلیس گفت: 
۱- اين تفصیل آخر فصل در اصل طبری نیست و از اضانات بلعمی است یا کسی 
دیگر نف :بکلی فصول مر بوط باآدم را طوردیگر ومعتصر وغالبایفیر ترتیب اصل عر بی 
ثر چمه کرده و لی عبارات آن کهنه و صحیح است . ۲ - در اصل وان س‌نیست . 
از نا .گم : بچای ائدر ذمین : بزمین‌هندوستان ومکر و حیلت بر فرز ندان آدم و شريك 
شدن بر فرزندان آدم (ع) . ۳ - املائی است اذ : الحارث , 


8۸ 


ای آ دم نه‌بینی کش‌فال‌من‌راست آمدویس ی آمدهمجناننکه کفتم؟ توئیز بدانجه گفثی 


وفا کن » این‌را بندهٌ من خوان تا مرا نیز از وی‌بهره‌یی بود» تاهم مرا بوه وهم ترا . 
آدم پسن را تن کرد ۰ وخدای ِِ به ش اندریاه کرد و گفت : 


ی یم 


و و هو اذی خلقکم , من نس و احدة و و حعل منها وا سر 


الها 1 ها . گفت؛ بدین بسیاری که هستید از يك‌تن آفریدم و جفت او 


«م از او آفریدم تا داش بیار امد پا او ۳ ها حجم لت بت اه ۳ فمرت 


و ت تا ی 


بارشکم او گران شد, قلما ات دعواال دیهما للن ائینا صالحا 
لنکونن من الشاکرین . چون بار تن گران شد هر دو خدای را دعا کردند, 
که | گر این فرزند ما را دار ]دت‌دهی‌بدست‌ویای»شکن کنیم وا ۱ صا لح 
حمالا 1 ش کل ۳ ۱ , گفت:چون‌فرزند بزاد درست‌با .وی انبازی کردند 
اندرین فرزند» یعنی او را به‌بتد کی ابلیس دادند,و عبدا لحرث نام کردند » پبس 
نخستین چیزی که ابلیس آدم را بفریت بدین جپان اندر, این بوه » و این [ نه | 
انبازی گرفتن بوه باخدای [ به ] کفر, چه معنی چنان باشد که دوستی باشد که 
آهن آخوشت وی وا نید که این کوو و رات ارم قرو نس افو 
و ثه بنده » و سکن از دوستی باوی همی 1 چنانکه میان دوستان بود » و ]دم 
دیغامبری بود مرسل,۲ وی کار وت ‌چنین ن نتوانداندیشد, ۲ ولیسکن‌خدای عروجل 


این ر‌ ز آدم درستد بل 6 هر مد معنی ان برد ن کوچك >؟ دود » خدای تعالی [از ) آدم 


۰ - ن س : نوی . نا شاه ماه زر وواز و سل 4 
۳ - ورو چنین نتوآن اندیتیدن . ك م. ع - خرد . ك م. 


۹ 


پزراد۱ [ کرفت] ؛ وبگناء‌انکاشت »زیر که ازپیفمبران صفایر کبایر؟ بودازبز رگی 
مرتبت[ که‌]ایشان رأست» و گروهی گویند که: این‌از بپر آن‌بوه که چون فرزندشان 
«مرد [آدم | حوا را گفت: با مدار که‌ماهنوز ب‌ناييم‌دیگش بارخفت و خی ۳ کنی‌مارا 
فرزند آبد, خدای تعالی گفت فرزند از خفت‌و خیزهمی بینی ؟ و این سخن را بشراد 
بر‌خواند . پس ار یمد وخدای تعالی آدمر اسری بداد او را سیث نام ۳3 ‌ 
و از پس_ آدم پیغامبر بود [ وخلیفت آدم بود بر مك زمین ] و از پس شیث دیگر 
فرزند آمدش و همه‌ببزر کی برسیدند . 

| کنتار اندر | حول وم قابیل و حایل که احوال اشان جگونه بردی؟* 

از سر سرث 4 وم را علیه!(س لام فرزندان آندر ویوستند 1 وهرفرزندی که 

برادی دو بیاوردی بيك شکم ۱ یکی فرویکی ماده » و هردختری که با | ۱ ن‌ پس] 
برادی [ بدان فسن دادی ]که بدان شکم ۱ دیگی ] آمدی » بس دختری با قابیل 
بيك شکم پیام-پس ۳ روی » دم خواست که اورا به‌ها لیل نهد فابیل ی 
من همداستان نباشم » آد گفت بروید و قربان کنید » و آدم بسال آندر روژی 
معلوم کرد» که بدان روز قربان کردی »و دءا و سجود کردی ؛ و از آسمان چیزی 
س‌خ بیامدی بر گونة آتش , وآنرا [دوپربودی سبز » ]۲ و بران فربان نشست ی که 

ِِِ 2 کج ی 9 
ایزه تعالی بذیرقته بودی» و رد آن قربان که «ذیرفته «بودی هیچ ددشتی * وچون 
شدی هیچ آثر از آن قربان مانده نبودی ؛ و مردم بدا نستی 4 بذیرفته است » 
و هرفربان که ناپذیرفته بودی » هم بماندی و نسوختی " و خداوند آن قفربان میان 

۱ -«اصل: داشت . و صورت متن ازك م است»> . ۲ - کذان س چایی : 

‌ زیر ا که از پیغامبر ان صفار و کار نود از آن مر بت که ایشان راست > کذا : او 

در اصل : اژپیغمبر صلی ال علیه و سلم‌شفيم بر کبایر بود . ۳« خفت و خاست. 

ك م» . 6« گرفت . ك م4 و -ن س : اندر .۰ . . گوی دکه‌چگو نه بودند. 

نا : گفتار اندر قابیل و هایل و کشتن قابیل هاییل را . . گم , حدیت کشتن ثابیل هابیل 


راو سیب آن> . -٩‏ «پیوستند وحوايك شکم دو فرز ند بز ادی ك >. 
۷ - کذا: اون س .وفی‌الاصل : از وی بر بودی . . . و در طبری (دو برسبز) نیست . 


۱ ۰ ۰ 


خلق سیاه 


آروی ] و شرمسارا_ گشتی »و اين تا بوقت بنی اسر اتیل بود»پس خدای 
تعالی این را بفضیات خوش پوت مذیرد و اگی نه تا رستخیر جر او 
کش دا نگاه 

چون قا بیل لجاج کرد [آدم] گفت بشوید و قربان کنید , تا هر که قربان او 
برند , ۲ این دختر او را دهم ایشان برفتند و قربان کردند و هاییل شبان بوه . 
کوسپندی هر کدام بهتر بود بیاوره ۲ و بدان جایگاء قربان دست و پای ببست و 
بنهاد. قابیل برزیگن بود وسته‌یی گندم بیاوره از آن بدترین؟ »و کپترین, و ]دم 
#ریکی را پیشه‌یی آموخته بوه » پس آتش [ بیامد ]بر گونة ءرغی ۰* و فربان‌هاییل 
یسوخت ونابدید گرد ؛ و از گندم قاییل بگشت" » قابیل مر هابیل را بگفت : هن 
ترا بکشم 1 هاییل گفت خدای تعالی از ترسکاران بپذیرد] و ۳1 1 نو ۱ دس ت ۷ 
دراز کنی بکشتن من.من دست‌دراز نکنم بکشتن تو م که‌من ازخدای عالم بت سم.۸ 
و هاییل از وی شکپیدی * و قابیل او را نگاه همی داشت*۱ ۰ تا روزی برسرآن 
کوه۱۱ هاییل را خفته یافت » سنگی بر گرفت و برسرش زد و لخستین خون ی که 


برروی زمین ریختند [ از ] فرزندان آدم | اين ] بود » و خدای عرّوجل قصه ازاول 


۰۱ -ن س ؛ شرم زده . ۲ - ان س ؛ پذیرد. نا :یدیز ند 


۳ نی کوستدی کهءیی از گهستدآن توو اه از هه هش نود . 


-ن سس ؛ هدیر ترین . ۵ - نف : سیمرغی . ٩-ن‏ س : 
کرد کتفغ قانیل بکفتد نف هیک نه کرد کنتم که فان آوزدهنوی گت آوم 
علیه السلام‌دختر بپاییل‌داد چنانکه خدای عزوجل گفت . ۷- از : چا. کذا نا 
بالتقر بب و در ن س سقطیاست . ۸ - نا : زیادتی دارد ازوسوسه شیطان که‌در 
عربی ثیست . - کذا :ن س» .نی : شکوهیدی و احتیاط و ملاحظه کردی. 
نا : ترسیدی . اصل « همی نشکیبید . ۰ - یعنی مر |قبتو مواظبت . نف ؛ چشم 
ی من خسار کوه:: 


۱.۱ 


۳۳ ( ی . 


[ گفت برایشان برخوان حکایت دو فرزندان آدم ]۱ اد فر قرب فان یر 


من احد .ماو ‌ تب + من الا" خر[هردو قربان آ وردند» از یکی پذیرفی |۲ 


۰ و ۵ 


[ وا ر آن دیگر نپذیرفی ]۳ تال لا فعلنك‌قال | نما تقبل ال ۰ من‌المتفین 
[ فابیل گفت:من ترا رکه م » حاپیل گفت: هر یی خدای فربان 
ا ری کی کارن ۱۳ تا[ نجا که گفت: 1۳ صبح من ن انا دمین دس گفی 


و صل صوز و عو» م ‏ ی نت و 


عروجل؟ : فطو عت له سه قتل | خبه فهتله, گفت 2 | یی ندش 9 خواستی 


کتمرن بر او او را کشت . فاصبح من الخا سر بن ۳ 

و از پسآن‌هر که از فرزندان آدم خون ریزه او راهم [ چندان ]۱ بزه بود 
که این کس [ دا ] ۲ زیرا که‌نخستین‌خون او ریخت. چون قاییل هاییل را بکشت 
بتررسید که بدرش بیدد» آو را بیشت بر گرفت وهه‌ی برد » و ور جپان همی گردانید 


۱ از ه با . ۲ - از ؛ نا.ن س ۰ چون متن . ۳ قر یه 
ترجمه قبلی قباس اضافه شد . 6 - این جمله در نا نیست و بجای آن:لشن 


بسطت الی یدك . الاية ۰.۰ .و ترجمهً آنرا که قبلا هم ذ.کر شده است دارد . 

۵ - در اصل ؛ بادش ؟ بلدش ؛ بددتن ؛ . .نس : سسو ( بی نقطه ) نا : تتش 
و شکی نیست که اين کلمة ترجمةٌ ( نفسه ) است که مختوم بشین ضمیر است . و ترجه 
( نفس ) ببارسی ( خویشتن ) است ؛ لهذا بقیاس ( تنش ) که در نسخه ناصری بود ونس 
هم بتصحیف (تنش) شبیه بود کلمةٌ (خویش ) بین قلاب افزوده شد . چا و نف . ندارد . 
2 از ؛ یا . ۷ ان س :یاه نا . 


۱۰ 


ت چنا نده او هی د ۱ ب> ات را ی ۰ و دمفقار فا کی مدق 4 کشته 


ی 3 
را اندران فا ینهان کرد , قابیل چون آن بدید کفت : یا ویلتا اعجزت ان ا کون 
مثل هفالفراب فاواری سواة اخی. طفت ] :مرا چندان خرد ودانش نبود کین کلاغ 
[را و !کون مرا نیز اینچنین باید کردن ]۲ بررخاست و عغا کی بکند ,ویرادر را 
بدانجا نهاد‌وخا کش برس کرد . و ۲ دم علید السلام بحج شده بوه و همه فرزندان 
رابه قا بیل سیرده بود . چون باز آمد » هابیل را نیافت بدانست که قابیل او را 
کرد» برو (لعذت کسرد و سخنانی چند گفت دران حال مر یه هاپیل را ۲۰ و 
بزر گانی‌بودند که آن سخنها زا که آ دمعلیه ا(صلوء والسلام گفتهبود وزاری کرد 


آتراوشعر و ام ره اوتمرخ 
ری ی گا‌ خ م وه و - ‌ 


یرت الرلاد و مرن علیها ۷ رض‌ مغین قبیح 


ی ین 
‌ ‌‌ ی سک 


هیر کل دی طممر و لون فل شاشة الوجه ۲ ملیح 


و ماع ها ش اشی قتبل قد صمنه اضر بح 


تا و م و 9 اما وو ره حِِ 


۱ ۳ : ص* ۷ ت و 
رن و لیس سنی رس ۱3 و تج ی 


۱-۱( : نا.ن س : ندارد. نف : یه قبل و این آیه هردو را آورده است . 

۲ و اه ۳ نس :خن نی‌چندیگفت که [ نا بر گر دانیده | ند... 
و ذکر (مرئه) ندارد.نا : که آنرا شعر گردانیده‌اند ندانم که اوبسریانی گفت‌یابتازی. 

این چپار بیت در فران هابیل بگفت بسریانی و معنی آن بعربی اینست . طبری : 
قال علی بن ابیطالب کرم‌اننه وجپه لما قتل این آدم اخاه باه آدم فقال ... 

؟ - تفصیل در نسخ مذ کورنیست» کمامر . ۵ - کذا: نسخ . طبری»فلون 

*-این‌شه‌روشعرماقیل آن در طبری نیست . و بجای آن ۰ قال قاجیب آدم‌علیه| لسلام 


ابا هابیل قد قتلا جمعا و صار الحی کالمیت الذبیح 
امن ۵ فد ک متا علی خوف فجاء بپا بصیح 


(ج۱ ص ۱۶ ) و این‌اشعار مفصل تر آزین هم روایت شده است و حمزهة بن‌الحسن 
آنر ادر کتاب(التنبیه) مجعول میداند (نسخهٌ خطی‌متعلق بکتابغانه مجلس شورای ملي ) , 


۱۳ 


مس قابیل بنفرین شد» و بخت بد بدو راه نمود ؛ و اپلیس بدو چیره شد » و 
قابیل نرديك ددر نیارست‌بودن» خواهر خویش را بر گرفت . و بزمین یمن شد» 
و بکافری و گم‌راهی روز کار بسر می‌برد [تایمرد و ویگر باز نتوانست دیدن دیدار 
مادر و پدر ]۱ . 

[ کفتار اندد ] بیرون آوددن ذر یت از بدت آدم علیه‌السلام 

دس دم علیه السللام‌هرسالی از مین هندو ستان به مکه شدی‌وحج گردی» 
[و باز بپتدوستان شدی . بکسال بعرفات بیرون شد 1۱ و بموقف بیستاه و حج تمام 
کرد از پس کوء عرفات آندر وادیی است او را و ادی‌نعمان خوانند ؛ بدان وادی 
اندر خوابش بیرد » باری [تعالی ] هررچه از مشت او ذریت خواست آفرید؛ همه 
بیرون آوره و پیش او بنمود و آدم را بدین جهان اندر صد و بیست فرزند از حوا 
آمد اژ هر شکم دو گان »یکی نر و یبکی ماده » بداد ۴ خدایعرّ وجل هس چه از 
نسل وی فرزند خواست بودن تا رستذیز همه از پشت او بیرون آورد» و آدم را 
تون به نبی آندر باد کرد و گفت 


و و اذ اد لین نی چاو ذدیتهم و ی 


ات نی ورس یت بلی 
...0 .۰ و و و . ره ‌ و ه ا 2 5 ت 
شهد نا .خدای تمالی کفت : ان تهولوا بوم القيمة انا کناعن‌هذاغاهلین 
گفی؛ : تارور رسمخ<یر ین که آزین غافل بودم * و ندانستیم " و س آثرمه را 


۱ - از نا :نس :و آنجاهمی بود تا بمرد ۰ ۲ - از ناون‌س. ۳ -کذا. 
و اين جمله در نسخ نبود . و ظاهر آ (بداد) درستست ؛ یعنی؛ بتقدیر و ایچاه . چه داد دد 
ژ بان پپلوی به‌نی خان و خلقت و عطار ایجاد است . 


۱۰ 


بدو نیم کرد » يكث نیمه از دست راست و يك نیمه از دست چپ » مس آن را که از. 
وست راسی بودند ایدون گفت : هوّلاء فیا لح و لا آبالی. کفت این نیمه ۱ 
را به بیشت اندر کنم و باك ندارم [ و آن نیمه را که بر" دست چپ بودند گفت : 
هوّلاء فی‌النار ولاابالی . گفت: این گروه را در دوزخ کنم و بال ندارم ]۲ پیغامبرما 
صلی ال علیه يك روز این حدیث همی کرد با یاران » یس ایدون گفت: کس بود که 
کار بپشتیان کند ا میان او و میان برشت چندانی صمانده که چند" شرا نعلین » 
س آخر آزو معصیتی آ ید که آن همه باطل شود » و او بدوزخ حاو وانه ماندءو کس 
بو که همی معصیت کند :! میان او و میان دوزخ چندان ماند چند شراك نعلین » 
س آخر ازو طاعتی آید که آن همه‌را باطل کند و ببهشت چاودانه شود . عمربن 
الخطاب رضی النة عنه آنحا نشسته فوخ کف ۵ رسو ل‌الله ففیم * العمل ؟ پس‌این 
کار کردن چسود کند؛ دسول گفت صلی ال علیه : اعملوا کت میسن لا 


جی ‏ ی عم 


خلق له , کفت : کار کنید که [ از ] هر کسی [ آن آید ] که او را از بهر آن 
آفریدست آثرا[ که بپشتی]* آفرید.ازو کاربپشتیان آید ,و آنر! که ازبرای دوزج 


افریه, ار او کار دوزخیان اید . 


[ گذتار اندد ] ثبو تآدع [ر شیث] طباما] اسلا 


و 


دس خدای عرّوحل بر دم مصف و بیست [سال ] اندر شصت صحف ار آسمان 


۰۱ ن س : همه . نف ؛ ندارو » ۲ از ؛ نا و ن س . ۳ انس 
ماند چند . نا : که چون . یعنی ؛ بقدر شر اك و ند نعلین . - کذا؛ طبری 
(ج۱ ص ۱۳۰ ) اصل : میم .ان س : و هم . نف ؛ فثم . نا : نفیم ...و روایت طبری در 
فنمت امحاب الیمین‌الی آخر» با متن قدری در عبارات متفاوست . ۵ - کذا دن 
اات ا بیعت: 


۱۰ 


هو وهی از علما گویند که [ بیست و يك]۱ صحف فرستاد ؛ و چبر‌ئیل 
علیه‌السالام بیاورد و بروبررخواند وحروف معجم , او را بیاموخت [و حروف‌ابجد] ۲ 
تا او هجا بدانست[و پیاموخت ]۲ نبشتن» و آن صحفپا را همه بر دست خویشنبشت 
و بارزندان بیاموخت »و چون از عمر آدم از پس توبهء صد وسی سال ۳ بگذشت و 
قابیل هابیل را کشته بوه » و پنج سال بر آمد » خدای عر وجل آدم را ازحوا 
بسری داد نبا [زای]؟ بی‌خوادر* و چبر یل آمد و گفت: ای ] وم‌خدای همی گوید 


این بدل هابیل | است او ۴ شت ۱ نام اکن ۱ و سیث [ بربان عبر آنی است معنی آن 


هب آلله بود * یعنی بخذش خدای س چون سیث زر که شد» ]دم او را برهيه 
فرزندان خویش فضل کرد! و او را ولی عهد خویش کرد و خلیفه کرد بر ژمن » 
و مك زمبن بدو داد » و اورا وصی خویش کرد » و چون آدم بمره خدای تعالی 
شیث را دیغامیری داد ء و بهمة فرزندان ]دم فرستاد , و پنجاه صحف از آسمان 
بدوفرستاد,واو رابسیارفرزندان آمدند» وهمه‌فرزندان آ دم آمروز بیشتر نسبت به‌شیث 
کردند »زیرا له از دیگر فرزندان آدم نسل نماند . و ابوذرالففاری از پیغامیر 
علها 1 سلام درسید که خدای تعالی را بر زمین چند بیغمبی بود ؟ گفت:صد وبیست‌و 
چمار هزار پیفمیر بود وازیشان|سیصدو |سیزده مرسل بودند که جبررئیلعلیه السللام 
وحی بدیشان آورده مشافهد" ادو فد رضی‌الهعند گوید: گفتمیارسول ال خدای عرّوجل 
چدد کناب فرستان ؟ گفت صد وچمارده4 کتاپ ازو؟ پنجاء بر آدم و شیث "۱ و 


۱- کذا : طبری (ح۱ س۱۵۱) نا وان س و چا؛ بیست . ۲ - کذا .ان 
س‌و نا . چا ندارد . ۳ گذ!؛ طبری ون س . نا ؛ بیست . - از ؛ 
اس :ههام تانق زوم ۵ - :۱ : و نی بر‌آدر . 7 -ن س نا .چاه 
قانیل. غیت اس.: ۷- :۱: شل دید . ۸ -کذا:ن س و نا ونف.طری: 
مائة کتاب و ار بعة.(ج۱ س۱۵۳). کذا :ن س و نا. ۰ - کذاه 


ن س » نا » نف . طری : انزل الله علی شیت شمسین عیفه (صس۱۵۳) . 


۱۰۹ 


سی بر نوح » و بیست بر آیراهیم ؛ و ده بر دیگر پیفمبران ؛ و این چپار کتاب‌یکی 
توریه بر موسی و دیگر ز بور بر داوی وسدیگر انجیل بر عیسی و چپادم فر قان 
بر محمد اامصطنی بن عبدال(4 بن عبدا لمطلب صلوات ال علیهم و علیه اجه‌عین . 


[ کنتار اند ] خبر مر گت دم صفی صاوات اقه اه 

یس علما اختلاف کردنئد بر عم آ۵م ایذر که‌چندبود » بیشتر ایدون گفتند: 
که اه اسان ز اتسیو ی که اروت که وا ان در ها را ۲ 
بیرون آوره از پشت اوی »همه را بر وی عرضه کردند [ تا بدانست که هی 
کسی بدین حپان اندر چند زید » و هر رون ۳19 فوج فوج برو هر رز ۰ 
چون بیغامبرآن آمدند » بمیان ایشان آندر.یکی بیغمسر دید که بر کناه خویش همی 
تن زاری همی کره»چنانکه آدم گریست . آدم را از خویشتن؟ گرستن 
بر تن کوه سر ندب یاد او تفا يا رب این کیست ؟ گفت:این‌فر زندی است 
از فرزندان و » دیغم‌بری نام او داود [زو ] همحنا _که 1 آید که از تو آمد [و] 
همیحنان که یه برو رحمت آعد ) و گفت یا رب عمر او 
چند باشد ؟ گفت:چول سال . گفت: يا رب شصت سال از عم من او راده » تا او را 
سا لو انفت شوه ای اراس ای وی اه باه نس ۸ 
عمر و هزار تال ون »یس چون آدم به‌هندوستان آمد؛ عمرخوش همی‌شمرد که 
چند گذشت » چون نرصد و چهل سبری شد »ماك الموت بیامد که جانش رابستاند؛ 


آدم گفت:یا ماك‌الموت غلط کردی؟ »از عمر هن هنوز شصت سال مانده است » 


۱ -ن ص : آورا . ناه ادم را . نف : ندارد ظ + ذرت‌ها. ۲ - کذا: 
تا مس م ورن فا تست اضل هکره نله تفا فترقرد ۳ - کگذا:ن س و نا.اوظ : 
«را» زایدست . ری وی ۵ - کذا:ن س . . وغلط 


کردی * در قدیم نمی اعتاه کرد نوده و مانند امر وز معی مجازی دشنام:داشته است 


۱۰۷ 


ملك الموت گفت : من غلط نکردم ؛ که از عمر خویش صد سال داود را دادی. 
فرزندی از فرزندان خویش را » آدم منکر شد » گفت : من ندادم . خدای عروجل 
لك الموت را بفرمود که‌باز رد, تا او را هزارسال تمام‌شود ۰ پس آدم [را] خدای 
عزوجل هزار سال عمرتمام کرد » پس چون بمرد آدم » خدای تعالی شیث [ را ] 
بقفر‌مود بدان کتابیا که بدو فرستاد [ که ) جون فرزند آدم شرطی بکند 
بگوی تا گواه کند [ تا منکر نشود ] و چون عهد ببندند بگوی تا بنویسند» نا 
فراموش نکند چنانکه آدم فرا‌وش کرد عهد مراء تا ابلیس او را بفریفت وازبپشت 
بدین جهان افکند . و بخبر اندر ایدون آمد که: 8۵1 چون بیمار شد » از بس بیست 
ويك روز بمرد » خدای تمالی جبر فیل را بفرستاد پیش از مرك او بیکی روز [ و ] او 
را بفرمود وصیت کن » و شیث را وصی کن وخلیفت کن » بس آدمشیث را بخواند و 
از همه فرزندان آدم شسیث فاضل‌تر بود و عالم‌تر .و خدای تعالی خواست که خلیفت 
پدر » او باشد و بیغامیر بودو ملك رین بود و آن وصیت کردن شیث سّت کرد 
بفرزندانوی اندر » یس ۵۲ وصیت کرد وشیث [را]آ نچه ببایست فرمودن بفرمود 
و خدای ءزوعلا جبرئیل‌را بفرستاد سوی شیث پا پیفامهانی خویش. و او را بفرمود 
که آدم را بشوی و کفن کن [و بگور کن].تا آن‌سنت بماند مرزندانآ دم. وجبرلیل 
آدم را بشت » تا فیث بیاموخت , و خدای تعالی از ببشت هر آدم را کغن فرستاد» 

و جبرلیل او را بجامپای بپشت آندر پیجید » وینهاه . و شیث را فرمود که برونماز 

کن » شیث مر حبر ثیل را گقت تو نماز کن " جبریل گفت‌:وصی بدر توای , ترا باید 

کرو یت او تمار روش اکن یواست کرت ۱" 

[ تکبیر ] ها فضل آدم را [ بود ] پس جبرئیل » شیث را بفرمود کد آدم را بگور 


کن » و بمیان خال اندر نهان کن » و اين سنت را کاربند اندر همه فرزندان !دم . 


۱ - در ال ضه: مکیس حجا شین تن مه باون # اس : 


۱ ۰ ۸ 


و علما اختلاف کردند اندر کور آدم + کون کفتند کون ]۵ب زمین هندوستان 
تج وش و سر ند لب آ ذحا که از آسمان فرود آمد»و گروهی گویند | که گوراو 
بر‌مین مکه است بز بر کوه ابو قبیس‌و ایدون گویتد ال که از دس ]وم , حوا يك 
سال پزیست و پس بمرد و شیث او را با آدم بیکجای بکوز کرد , و بخبی آندر چنین 
آمدست که:چون خدای تعالی نوح را طوفان فرستاد توح کور آدم و حوا را باز 
کرد واستخوانپا[ی] ایشان بر کرفت و با خویشتن اندر کشتی نهاده چون از کشتی 
بیرون آمد باز هردو را به یت المقدس بگور کرد ۰ کنون گورهای ایشان۳ 
آذحجا است ]. 
[ گفتاد اندد ] نبوت ذیث [اینآد] پیغمیر علیه ا(سلام 
یس آنگاه شیث بخلیفتی بنشت [ بملك زمین | و ایدون کویند که [ چون ] 
آدم بمرد» موم چمل‌هر ار کته بودند » و شیث برهمه‌مپهتر بود » ونشست به مکه 
کرد ؛ و همه عمر خویش آنجا بود» هرسالی حج کردی و جهان آبادان داشتی » و 
یی آباخان ی دون ایغ متس واه سا دی ا ورس رش 
آمد انوش نام کردش , و شیث او را وصی خویش کرو وخلیفه گردبرزمین» وشیث 
بهمره و انوش او را با آدم بیکجای بگور کرد ,و شیث توصد و دوازده سال‌بزیست» 
پس انوش بخلیفتی بنشست , و او را فرزندان آمدتد بسیار » ومیان ایشان اندریکی 


فر‌زند آ مد عالم ۶ اس عتتن 


۱ ان و تف : ندارد. تاه بدائسی کوه . ۲ از : نا. ن س :سمبان 
مکه است بزیر کوه بوفبیس . ثف ؛ بسکه برسر کوه نب ۳ رن س : گورستان 
گذا : نف . ء ‏ اون س , فررند‌انش نف وچا: ندارد 


۱۰۹ 


و انوش هردو خلیفتان رویزمین بودند [ وملکان بودید ]۱ و لیکن کس از ایشان 
یمیس نبود » و این قینان را فرزندان آمدند بسیار » و از میان ایشان یکی دسربود 
نام او مهلابیل وقینان ملابیل را وصی کرد ؛ و خلیفت کرد برزمین وقینان هشت 
صد وچرل سال بریست پس‌بمرد وغهلابیل [ بخلیفتی بنشمت و او را پسری آمد برد 
نام و مهلابیل نهصد و شش سال‌بزیست ویرد را وصی کرد و برد" بخلیفتی بنشست 
و پسران و بختران آمدندش بسیار » و اندر میان ایشان یسری بود نامش اخنوخ 
و آن اددیی پیغمبر بوه علیه السلام که خدای تمالی قصهٌ او اندر نبی یاد کرد و 
گفت: ‌ اد کر فی الکتا اب ادریی[ | ه کان‌صدیتاً 4 آو اخنوخ 
پزبان عبر انی است,» و اددیس نازی » واز شیث ا آدربی هیچ پیغه‌بر نبود »و او 
را از آن ادریی گذتند که درس عم بسیار کردی. 


۱ آذدار آندر |باد گردن نخستین کاس که آاش بر ستید برزمین 

آن‌بسر آدم که نام او قابیل بود و برادر خویش هابیل را بکشت ‏ از بهرآن 
که قربان برادرش را آتش بخوره » چون وفت ادریی اندر آمد هنوز زنده بود» و 
او را چندان فرزندان بووند که عدیشان ددید نبود »و او بکوهپای شام اندر بو » و 
فرزندازش همحنین » دس چون سخت دی ند ابلیس پیامد و او را گفت : دانی که 
آتش قربان هاییل چراخوره و آن تونخورو ؟ گفت ندانم . [ گفت ] زیرا که‌هالیل 
اش پرستیدی ,تو نیزا نش بیرست تا از تو خشنود شود "و این ملك زمین که از 
نو بشدست باز بو و فرژندان تو ید ۱ قابیل ۳ فتتتیفن گرفی و سجده‌ها کرد و 
فرزندان بودندش بسیار همهرا بغر‌موو2 [: بقن استیکن کرهتق و تفهیی کر کهآ بش 


فرصهید او ود » و ادش خاند بنا کرد | آندر عدن | و خوی و فرزندان او 4۵ ۳-۹ 


او اه ۲ از ؛ نا.ن س : ندارد . 


۷۷۰ 


برستی مردند» و یکی فر‌زند بود او را نام تومال ۰۱ و سخت‌شاد کام بود » [ واپوو ] 
طرب دوست داشتی » و ابلیس بیامد و او را بیاموخت . تا انگور را شیره کرد ومی 
گرد و بخوره ,و همه فرزندان را از آن بداد » و 0 » دس آ ناشن بما هد 
[ و بربط ورووها بساخت ]۲ و ایشان را بیاموخت » و ایشان را کار آن‌بود که آتش 
پرستیدندی و می خوردندی » و مادر و خواهر هر کدام خواستند بزنی داشتددی » و 
بی‌ننکاح داشتندی » و گروهی از فرزندان دم علیه‌السلام خبر ایشان بشنیدند و 
عیش ایشان » نزديك ایشان شدند ؛ و کردار ایشان خوش آمدشان‌هم باایشان بمائدند 
و ۳ هحی درستدذن ۵ و لو و لعت همی کردند و می‌خورد‌ند و وق ۳ ان ۰ و 
ادر یس علمه السالام راخدای عزوعلا موی ایشان فرستاداز بهر بیغامیری ۰ تا ایشان 


را دعوت کرد : 


[ گفتار اندر فص اددبی بتمیر علیه‌ااسلام. 

یس چون خدای تعالی ادریس را [به] پیغامبری برایشان فرستاد » تا ایشان‌ر| 
بخدای خواند , و از منکرات بازداشت, واز آتش درستیدن و می خوردن نپی کرد ؛ 
از آن همه اند کی ک رن ,و از وم درسنیدن دست باز و و دای 
تعالی را در سممد دد » و بیشعن بن اه ادر یس را علمه ا(سلام مالث 
و یادشاهی نبود نتوانست‌با ایشان کم کردن» ولیکن بزبان همی خواندلٌ وسیصدو | 
شست و پنج سال بزیبت و چبرئیل [ از آسمان ] سی صحف ببدو آورد» و 
ادد ٍس آن [همه | بثبنست » و نخستین کسی [ که] از هن آدم بقأسم چیری نوشت 
او بون » و نخستین کسی که جامه دوخت او بوه؛ و مردمان را جامهای پشمٌ ِ 


که رشهّددی و بافتندی » بت از دوست که او را دباغت فردندی و بسن خویشتن 


وان س. ۳ ن س : ز نا . 6 -ن س : از ابریشم . 


۱۱۱ 


افکند[ندآی . آدررس چون بیامد جامه ببرید و بدوخت [و] خویشتن را پیراهدن و 
شلواری کرد " پس همه کس بیاموختند ؛ پس آنگاه ادریی [ ساز ]۱ فزوکرو؟ 
[ و از فرزندان قابیل برده‌آورد و ]۲ پیش خویش بای کرد . | پس] خدای تعالی او 
را بأسمان‌بره چنانکه‌به نبی اندر [یاد ] کرد گفت :و و وش امفکانا عاا ادریس 
را پسری بود نام او متوشلخ و حفتصد" سال بزیست و او را فرزند بسیار آمدی بی 
عدو, [ نگاه باخر عمر او را بسری آمد امش لماك کرد و از پس آنکه لمك آمد 
دویست [و نوزده] سال بریست و متوشلخ اپصد او نوزده ]سال ببود ‏ و آن‌گاه بمرد 
و او مسلمان بود » و خلق را بخدای عزوجل خواندی , و بسیار کس از آتش پرستی 
یاز گشتند یگفتار اوی . پس این لك را پسری آمد نوح نام کرد » و این لمك 
هفتصد وهشتاد و دو سال بزیست . نوح را از بس صدوهشتاد و هفت* سال یافت , و 
از [یس ] آنکه نوح ببوو پانصد ونود و پنج سال* بزیست » پس بمرن » وخدای‌تعالی 
نوح را پیفامبری داد » و خلق بدان وقت اندر کیشها بسیار بووند » گروهی آتش 
پرست و گروهی پت پرست و گروهی[ ما رست و گروهی ]۱ آفتاب پرست » و از 
ادریس تابگاء توح هیچ پیفمبر نبود ,و لیکن ملکان بودندیمفی [ آنکه بپری 
از جپان واشتند و بعضی ۳ همه ۳ حهان اشتند و گروهی بردین راست بودند 
[و خدای را برستیدند و خلق را بخدای خواندنه ]۱ 

[ گفتار اندر ] حدیث کیوبرث و انتاراف مردم اندر کار (و 

مردمان رااختلاف هست"! بگاه کیومرث‌اندر وهر کسی چیزی | همی ] کوپند 


۱- کذا : ا و ن س. ۲ - نا ون س : کرد و برده آورد . 
۳ کذا : ناوان س . 6 کذا: طبری . اصل : بانصد . 
۵ کذا طبری . اصل : دو بست وهشتاد و دو سال . 1 - کذا .نس ؛ 


مردمان اختلاف کر د ند : 


۱۷ 


گروهان! عجم ایدون گویند که او آنست که آدمش خوانند » و خحلق ازوست [و] 
او رال شاه خوانند» زیرا که از کل آفریده است . ویر گل پاشاهی کرد [وجفت 
او ] حوا هم از گل بود؟ و جان درتن هردو بيك وقت ويك اندازه کرد نه بیش ونه 
وس ۱ و گر نه چنین بودی موافقت نبودیشان ]۲ ۰ و اهر می برزمین بوو باسیاه » و 
ایشان دو تن بودند ء ومعنی گیومر ث دنه کونای مر انست؟ حی‌ناطق[ این قولءجم 
است ٩]‏ میٍت,و گروهی ازعلماءاخبارچنین گویند که اوثبیرء آدم بود و گروهی‌ازعجم 
گفتندیومرث و آنکده جفتش مشی و مشایه ۷ بودند » گیاء بورند » از زمین بس 
آمدند برصورت مردم" چنانکه امروز است» پس خدای تعالی دریشان روح عطا کرد 
مرقهر کردن اهرمی را [و | بخبر ایدون است که [ازدس] آدم شیث بود خلیفت آدم 
مس [ ایدونت که] انوش بن شیث [بود] پس قینان بن انوش و یوم ۸۵ او بود 
و نخستین بادشاه اندر جهان او بود » و دسر مقفع گوید : که چون قینان بیادشاعی 
بنشست سپاه؟ رد [ کرد] و بحرب جنیان شد اسان هوشنك *۱بود و علماء 


سته 


رن س : گروه . ۲ ن س ؛ جفت او که حوا خوانند . نا : جفت او 
بکدة حوا جفت خوانند ؟ در طبری چاپی این اسم نیست ؛ ۳ - نا ون س . 

- کذا «ن س . نا : کویا است . ۵یا ون 7 - کذا 
ن ص . ناه آفکنده .. بالاتر گنته است ؛ نکده . چدا : ندارد . ۷-ن س : 


مشانه ( و پیش ازین درینباب گنتگو آورده‌ايم رك : ص : ۱۳ ) و در حاشيهٌ متن باخطی 
بالنسبه قدیمی : اسلاهیان آدم و حوا گفتند . طظیرق کدوید ۶ زعم کت 
علماء الذی ان جیومرث هو آدم (ج ۱ ص ۱۷ ) بروایتی دیگر : جیومرث هو جامر بن 
بافك . ( ص ۱8۷ )جای دیگر : اوشپنح بیشداذ الملك هذا هو مپلابیل وان اباه فرواك 
هوقنیان و آن مثا هو شیت ابوانوش و ان جیوعرث هو آدم صلعمء( ص ۱۵۷ ) و ظاه رآ 
در عبارت سقطی و تحریفی شده‌است و اصل چنین بوده : بس قینان:ن‌انوش پس مپلابیل 
بن قیثان و هوذنك او بود ... ٩‏ --.اصل و ساه . ۰ - ن س : 
اوشپنگ نا ء لوشپنك . طبری » اوشپنج . « مش , میشنگ ‏ هوشنگ - هیشنگ > . 


۱۳ 


اسلام گو بند که اویگی ازفرزندان حا۵ آدم ۰ بویا چون سیث بمرد اور با بر آوران 
[و برادرزاد گان ناساخت ] کاری افتاده برخاست و بافرزندان خوبش بکوه دماو ند 
آمدند» و آنجا فرار گرفتند و بسیار شدفد و گیومرث را نیز کهومرث خواندد۲ 

و شا شپرها و ماوییدا کردنده وی ی کو ری بود »و فعت تکو واشت هو 
بدان حددیو [ان] ماوی داشتند و همه را از آنجا بیرون کرد بفر ایزدی » که اورا 
داده بود » و سلاح او یکی چوب بزره بود و فلاخنی نام خدای بزرلك بر آنجا 
يشته " و هر کجا دیو و پری دیدی بسن وبدان نام بر‌ترین خدای تعالی » آورا 
هزیمت کردی»وهمه برمیدندی» و ۴یومرث رآیسری بو همجون او مردانه بشنك ۳ 
نام » و این پس‌«میشه‌بر کوهپا بودی| و آخدای را پرستیدی ءوهر گاه که پدر نزه او 
آمدی » پدر را پرسیدی که از کارها چه بهش ؟ گفتی هربی آزاری؟ مصسردمان » و 
پرستش خدای عزوجل » و گفتی پس بی آزاری نتوان کردن مگی بخدا* بودن از 


مردمان و طاعت تما 1 و تا بدیدار او آمدی و او گاء بدیدار در شدی ۱ [ تا ] 


۱- کذا ؛ ن س : جامی . ناجام چا: ندارددمش (من) او یکی بوده‌است اذفرز ندان 
شیت نام‌او حام . ۲ کذا. جمله معترضه در ان س و نا . و طبری : ندارد . 

۳ - کذا : نا .نس : نبشنك والظاهر : سيامك‌وفی‌الطبری : قال : ولد لجیومرث 
ابنه مشا و تروح‌مشا اختهیشانفولدت له سيامك بن‌مشا و سیامی ابنته مشا فولد سيامك 
بن مشا بن‌جیوه‌رث افرواك و دیس و بر اسب و اجرب و ادراش بنو سيامك و افری‌و . 
دذی و بری و ادراشی بنات‌سيامك امپم جمیعا سیامی بنت مشا ( ج ۱ س ۱۵ ) . 

6 کذا : ن س و نا . اصل ؛ آزادی . و ازقرینه‌متمم جمله‌پیدا اس تکه متن درست 
نشکا ۵ - اصل : بخدا . ن س : ندارد . چا : مگر بخدای تعالی .۰ . نا : بخدا 
بودن و قباس املاج شد . طبری : ندارد . 7 - از : نا ان س :گاهی بدراو 
ید ید شدی کاهی او بدیدار بدر آمدی‌ظ : گاهی بدر بدیدار او شدی و گاهی او بدیدار 


پدر امدی . 


۳1 


گروهی از آن دبوان که از دست پدرش گیومرث هزیمت شده بودند این بشئك را 
تنباً بران کوه بدیدند » تدبیر هلاك او کردند » گفتند تا دل پدرش شکسته شوو » ا 
باه ختوانه کوشیدن رس امرا اه واهتیه ۱ شون تشن تشه نهای۸ یاک ماوم سا 
از کوه بر کندند و برسر او زدند و «لالد کردندش برجای ؛ و کس را ۲ کاهی نیود" 
بس از فر ایزدی که گیوم‌رث داشت دلش غم کرفت , بی آذکه بدانست که آن از 
چیست ‏ و او را چون دل غم گرفتی نزد آن پس‌شدی » و او را بدیدی » دلش آرام 
گرفتی از دوستی اوی,برخاست که سوی او شود » و هر گاه که فرزندان بسوی او 
خوردنی آوردندی او بپری بسوی۲ بشنك‌بنهادی » بس سوی او بردی »و آن دس 
اند کی بخورری :و آن دیگر بنهادی تا مرغان هوا بخوردندی . "لیوهرث این بار 
بسیار چیز‌ها واشت با خویشتن ۰ چون بر اه اندر «#می شد جفد را وی 4 یش وی 
آمد و براه بتشست وچند بار بانگ گر با سیم " چون گیو مر ث در رسید بریر بد» 
و دورتر شد و بدشست » و همی خروشيد و گیومرث اندیشه کرد » و گفت‌این غمدل 
من » و این خروش این مرغ نه از گراف است . گفت ای مرغ ا کر خبر خی است 
خجسته فال ما [ نیا و فال خجسته ما ] ناد۳ از تو مر فرزندان آدم تا جهان باشد» 
و ا کر بد است شوم باشیا و فال شوم ما بای" از تو تا جهان باشد ؛ و چون بر کوه 
شد » پسر را پیافت هلاه شده , جفد را نفرین کره و بر آمد [ و ازین کار را ۱ 


مردمان عجم او را شوم دار ند وبانکک او اخحسته دارئد وزجر ۲ اژین قیاس کنند و 


۱- گذا: نا دن س . یمنی : مر اقبت کردند و این عبارت مکرر درین کتاب خواهد 
۳7 ۲- گذا: ن س . یعنی : برای و این لفت نادر است ۰ 

۳ اصل : فال ما باد . کذا:ن س . نا وچا: فال ما ناد. و بقربنهسطر ثانی جمله 
اصلاح شد . 6 - ان سب باشا: ۵ - اصل : فال تو شوم ما باد . ن س 
فال شوم ماناد .چاو نا ؛ فال تو شوم ما ناد . ٩‏ - اد : ن س . یعتی : از برای این 


کار . ۷- گذا:ن س. نا : و از خیر به بیژاری ندارد اصل:خبر نیژ. 


۱۹۵ 


۱ گرنه‌اورا هیچ گناهی نیست که درنگرمرغاثر| نیست.پس گیومرث بر کوه دماو ند 
بسیار بگریست ‏ و دعا کرو تاخدای او را پدید آورد که فرزند او را که کشت" , 
و ندانس ی که آن فرزند را چگونه [ گور] کند که تباه شده بود » پس خدای عزوجل 
چاهی بدید آورد برسر آن کوه , تا او فرزند را بدان چاه فرو هشت بجای ور : و 
مفان اندرین گفتارها ایدون گویند که گیوهرث کوه را لگدی بزه » و کوء رابدان 
سوراخ کره » و آن پسر را آنجا فروه انداخت » پس چون پدانست که آن فرزند را 
دیو هلاك کره » آتش آوره بررسر آن چاه بفروخت آن آتش بدان چاه فرو افتاد از 
آن روز تا امروز هرروز ده پانرده بار پر زند" و بپوا برشوه و باز بدان چاه فرو 
شود و مغان گویند آن آتش گیومرث است که دیو را از فرزند او همی دورداره؛ 
پس چون فرزند را بگور کرد ۴یومرث بر سر انجاه سه روز ببود و همي کریست 
ودعاهمی کردوهمی گفت:بارب‌مرابنمای کین‌فرزندمرا که کشت؟ چوندیگ رشب بود 
بخواب دید که بیری بیاید و۳ چند نالی که خدای تعالی ترا فرزند بسیار واده 
است؟ وازتوبسیارخواهد بوه " وهرچه اندرین جهان‌اند همه فرمان بردار تو گروند 
ترابرقضای هاگ کاز تیش وانذر کازنهاا ار تست [ که او آن کند که‌خواهد 
او گفت من بقضای او راضیم و لکن مرا مراد آنست ]۷ که بدان که این فرزند 
مرا بدین حال که کشت ؟ گفت گروهی از مرده کردند۸ که بفلان جایگاه‌اند و او 
رابنموه جای ایشان» چون گیوهر ث از خواب بیدار شدخدای تعالی را شکر کرد" 

[ و عذر کرد ۱ از ۱ آن ۳ تنگ‌دلی کردن ,و مرغان دید بران حوالی که مونی 


۱ -ظ : جمله زیادست و بعد بیاید ون س ؛ ندارد : ۲ - نا : ژبانه برزند 


ن س ؛ ندارد . ۳ کذا : نس . اصل : سامد و گفت . 4 ن س : وز . 
۵ - ن سس : با قضای . ٩‏ - نس : کار او . ۷ از «ن س . کذا: 
چا . نا : ندارد . ۸ - کذا: ن س . نا : آن مرده کردند.اصل ؛ مرد کر ند , 
0 ۰ ن س . 


۱۱۹ 


او بودئد » هررچه از بیر آن یس آورده بود همه پیش ایشان بنهاد , و از آن خواب 
[سخت] با هیبت برخاسی » چنانکه‌هر که بروی [او] اندر تگریدی از او هیبتی بر 
رل وی اتدر آمدی و او نیکو روی‌تر [ و بقوه ترین و دلیر ترین و بخردتر ]۱ از 
همه فرزندان آدم بود و عوبد بود؟" بدان کوه جانوران بودند زیان کاز چون کر و 
بلنگی وهرچه بدیشان‌ما نده هر که ازایشان گیومرث زا بدیدی‌از هت اوبگریختی, 
و پسری‌بود او را از همه کهترنام‌او ماری » گفتند » و بخرد تمام بوه » او را بر همه 
فرزندان خویش مپتر کرو » و گفت: هرچه کنید بفرمان او کنید که‌برادر شما زرا | 
پشناگ + را [مرده ] بکشتند , ومر | نمودند که‌ایشان کجااند » بخواهم‌شدن که مگ 
کین فرزند خویش ازیشان بستانم » تا دیگر پریان همه حذر گیرند » و ار من 
خامش باشم هیچ کس را زنده بتگذارند. فرزندان گفتند پس ما با تو بيابیم * و ترا 
خدمت کنیم » و یاری کنیم بر دشمنان . گفی مرا یاری گر خدای تعالی بسندسته 

شما ایذر بآرام باشید . پس گیومرث چون از حت فرزندان خویش [ بیرون | شد 
وقت‌نماز دیشین بود» یخی خروس سیید دید بر میان ۱ راه 1 ایستاده» ویکی ما کیانی 
بدم‌اوی و ماری * پیش خروس و آهنگداو کرده» و خروس برمار [ حمله ] همی برد 
و بغلبه او همی زد » هرباری که [ خروس ۱ مار | را ۱ بردی با نگی خوش بنکردی 


پس آن دیدازو بانگ [و | حرب » گیومر ث راخوشآمد » گفت: از مرغان این عجب 
۱ اون س.. ۲ - گذا. ن س . نا : موحد بود . جا : موحد و باشرد. 
۳ - کذان س : نا : مادی . چا ندارد . در طبری نیست . نف : این داستانپا را 


هیچ ندارد واژ کیومرث فقط پنج سطر بیش در آن نسخه ثیست و بعین روات طبری‌است 


و زیادات را که ظاهر] بلعمی ذ کر کرده است نف ندارد . ن س شماراه 
نبشك‌مرده‌را... مشهور : سيامك . ۵ - ن س : خدای سند است . 


7 - کذا : ناو ن س . اصل : مار . 


۱۷ 


مرفی ۲ است 1 بررجفت خویش مپربان » که اور از دور همی دارد و از فبل اوحرب 
همی کند با دشمن فرزند آدم ۰ طبع این با طبع هسردم نزویکست . دس گیومر ث 
کر مار رابزد وبکشت؛ آنمرغ بدانقدار الرام که او را بود «بانگ بکردبنشاط 
گیومرث را سخت خوش آمد " طعامی که داشت پار* پیش وی انداخت آن مرغ س 
_برزمین زدن گرفی وجفت را بخواندن بگرفت و هیچ‌نخوره " تا اين ماکیان فراز 
نیامد , و آن علف نخورد » گیومرث [ گفت] با این هذر ها ] وطب؛سخاوت [ نیز ] 
داره و بفال نك است این مرغ که من همی بطلب دشمنان شوم » و یکی دشمن‌فرزند 
آدم ماراست » این با مار حرب همی کند» این فسرخ مرغی است » وداشتن! [ او ] 
واجب‌است»چون از آن حال خویش که همی شد بپرداخت » خروی و ما کیان‌را ببرد 
بمیان فرزندان خویش, و گفت ایشان را نیکو دارید که طبع او با طبع آدمی نزديك 
است » [ و ] بفال نيك است » و عجم را هیا از فارشا مه 
خروی سپید را وچنین گویند که خانهٌ که اندرو باشد دیوان ان‌در نیایند » و آنکه 
بانگ خرویس را بذماز شام بد[ د | ارند و بفال گویند نه نیکست از آن بود که 
گیومرث [را] کار بد آخر۲ رسید و نالان شد » آن خروس که او را بود نماز شام 
بانگگ بکره , و هر گزبدان وفی ازاو بان نشنیده بود[ ند] گفت این | چه] شاید 
بودن ین باانگ مرع‌بدین وفت» تا بنگرید آند] گیومرث مرده بود » و از سوت آن 
بانگك خروی‌بدانوقت بفال بد گرفتند تا امروز , وا رش ابدون گویند 


که هرخروسی که بدان وقت باتات کنن د خداوند خروس [ آن خروس ]را بکشد 


۱ - نص : داشتش واینجا داشت‌باداشتن هردو یکی و بمءتی‌محافظت و نگاهداری 
و محبت است . ۲ - کذا : ن س و ظاهرا این درست نیست چه این ذال 
همیشه قبل از ضمایر آبد ؟ در چاونا: باخر . ۳ - در اصل « آخر ‏ ن س 
زجز - زجر الطیر اطاره من‌البمین اوتطیر منه ان کان عن الیسار . ( المنجد ) . 


۱۱۸ 


ایا امدر کفیوو ای ) نکشد ذر بلایی افتد » پس گیومرث روی بنهاد بدان 
نشان که او را نموده بودند تا نجا رسید که امروز شهر بلح است ومرده۱ آنجا بر 
الب | آب مأوی۲ واشتند » با راه؟ بدیشان رسید وبزدن گرفت » تاچندین‌هلاه کرد 
و نوی ان بگریختند و سه تن را ازیشان بگرفتی و بنام خدای تعالی هرسه را 
پیست , چنانکه نتوانستندی از فرمان او بیرون شدن » و دل [ وی ] بدان کین باز 
خوأستن شاه شد» آرژو کرد که آنجا شور ی ند و ماوا گاه خویش کند [ آن | 
مه بری:رابفر مود که شهر را انداژه کتند » بدین میانه اندر که این‌دو رود اسی یکی 
بر [ ر اس » و یکی برچپ » آن پریان خط خطگ برزه‌ند شهر را » وجادگاه پدید 
کردند » و یکی را بفرموو که برو و فرزندان مرا آ گاه کن تا | اینجا | آیند » تا پا 
من شهر بنا کنیم » و بگوی تا هر که از.شان قوی است بیاید وه رکه ضعیف وخوار 
آنیجا باشد‌تاما ازین کاربهردازیم[ آنگه] یشان‌رابياوريم. و 9 آن یک بری داد 
و این دو پری را بفرموه تا کار همی کردند و بذا همی برآوردند بطالع سعد و روز 
خجسته , تا آن بری بشد و فرزندان او را آ گاه کرد » و مس او بدمودشان » او را 
کی توانایی بود با او برفتند و نزدیکك ددر شدند و او را آفرین کردند و آن شهر 
را پنا کردند و فرزندان و زنان| آ زجا آوردندو | گروهی آنجا به دءاوند وطبرستان 
بماندند و رها کردند[ گیومرث آن شهرتمام کرد ] ونامش [هنوز ] نانپاده بود و 
گیومرث را برآدری بود که بیکک اشکم آمده بودند۷ و هردو بکدیگر را سخت 
دوست داشتندی گاهی این 9 او آمدی و گاهی او پبر ین » گیومرث گرد جپان 
گشتی و آبادانی همی کردند| و آنجای ] که آبادان کرده یود فرزندان را بنشاندی 


۱ - مرده جمم مارد یعنی : ستلبه با دیو ستنبه (تفسیر گازر) . 


۲ - اصل : بای : ن س ونا : - ماوی . ۳ کذان ص : ناگاه : ناندارد . 
مش, نا گهان . -ن س : خط . ۵ کذا: ن س . مپر یعنی بیغام و 
نشانی یا مپر نشان 1 -ن‌ص : آن را. ۷ کذا:ن س ؟ 


۱۹ 


و ستاح بودی نه‌برحر۱ گاهی سوی فرزندان خویش شدی و گاهی‌سوی‌فرزندانآدم 
نردآن گروه که مپس ایشان قینان بن‌انوش بودبدیداء برادران و گروه خويش پس 
دیرب آمده‌بود که برادر » گلیومر شراندیده‌بود؛ بررخاست‌وبه دماو ند آمدوفرزندانش 
را برسید که بدرتان کجاست ؟ ایشان سوی مشرق نان دادند؟ و گفتند [و] ی آنجا 
شهری می کند با گروهی فرزندان » و دین اسی تا او بدان کار آندرستی » و برارن 
گیومر ث بنشان برفت» تا بدان جای رسید » و گیوه ث از کردن آن شپر پرداخته 
بود , از دور شخصی دید که «می آید؟ بدان فرزندان گفت کسی از شما غایب است ؟ 
گفتدد نهء گفت پس آن که شاید بودن که از دور همی‌آید؟از آن مسرآن [یکی گفت] 
رو پدنی آن انه و ومت وی اسان 
<ر بکردی‌بر گرفت و روی‌بدان شخص نهاد» چون لختی شده بود برادررابشناخت 
[ پسسری بدنباله ]۴* اوهمی شد وهمی گفت [ ای پدر این ]۷ دشمن است » گیوه‌رث 
همی گفت دشمن نیست که برادر منست [ و بسریانی گفت و سریانی بتازی آميخته 
است و حروقماش بیکدیگر نره يك است » گیومرث گفت : بل اخ" لی » یعنی که 
برادر متست» ]۷ مس آن شهر را بخ نام نهادند بر آن لفط که گفته بود و ابو زید 
بلخی ۸چنین گوید بففایل بلخ اندر , که قدیم‌تر شهری از شهرهای جهان بلح است» 

و گروهی گوبند که لهر اسب بنا کردست » ولیکن نیست* آنجه او کردست وباخبار 


۱ - نا : نه مدحر .ن س , برخیره. «مش له خیره > ۲ - نس : نهاد ند. 
۳ - در اصل «شرری دید که‌هیی بود >.ا «ن س و چا نا : برسربالای شهری بد . 
4 - در اصل « یکی است‌مرد > . ۵ - اصل : ببر 
او . ..ن س : بسوی دنبالهً او چا : پسری در پی‌او. 1 -اصل : گفت ای بر ادر 
دشمن است .ن س :ای پدر این . چا : گفت این . ۷ از :ن س . چاو نف : 
باختصار » کذلك ؛ و عجب است که برای وجه تسمیه باين گزافی برادری برای کیومرث 
تر آشیده| ند ! . ۸ - چاپی : ابويزید . . ابوزید بلخی ازعلما وحکمای‌قدیست 
( رك : الفپر ست) . -بدست هم خوانده میشود و بی نقطه است ن س : بدین 


شب آنجه ! ناه بر مدبه‌است که‌او چه . چاه بدیداست آ نچه » مش: بد ید است که او چه کرد . 


۱۰ 


وی ددیده است۱ » ولیکن اصل گیومرث کردست 39 از آن سپس هر کسی چیری 
افروره است وزیادت کردست آندر شهر , واندر دیها و روستاها , و هر وقتی بادشاهی 
افرود»دسی گیومر ت بر آدر را بدید» شادی کرد گیومر ث گفت: این شهر را طالعی 
افت‌آوست که مردمان ۱ که ] اندرو بوند شاوی [ دوست و ۱ تمام کار » بعوند 
که امروز [ که ] این شپر تمام مد خدای عرّوجل آمرا چنون شاوی فراهت. کرد 
وا کنون‌همچنان است که‌او گفی مر‌دمی‌شادی‌دوست‌باشندوهر که‌ازیشان کاری‌يايشة 
اندران تمام آید " و گیومرث را وختری بون؟ مار ه نام و دسری بود ماری 
نام که‌خلیفت بود ۳ اژ دس ری 4 همان رور هردو وی و واه ۰ ‌ و آیشان را هم 
بنشاند » واوبا برادر بحرب گروهی شدی‌از آن دیو [ آن ] که اندران میان کوههای 
بلخ بودند و ژیان همی کر‌دند فرزندان او را [و نج درء هست آذحا که این دره 
گر ٩‏ کویند و رودی اندر وی همی آید» پس‌وی با گرء‌هی‌فرزندان بريك‌سوی رود:. 
بررفت ؛ و بررادرش با گروهی [ با ] قی [ شوش ]ز بحرب دیوان و بریان شدند ؛ 
۳ ۲ علما چنین گفتند اندر تاریخپا ه دبو و بری از اوّل افکارا بو‌ندی » و 
آ کارا 9 را دیدندی و دوسئی و دشمنی وجرت و ان طاعر بود » تا وقت 
پیغامبران علیهم الساام‌از پس طوفان» پس ۱ پنهپان شدند ۱ یس چون آیومرث بمیان 
آن وره رسید آ نجا وج بحرب کردن بروند یس جنیان ان همی اژراختتد بر 


برادر گیومرث , بس گیومر ث آواز داد که خویش را در آب انداز » برادر خوهشتن 


ن س : باخبار وی اندر بدید است . نا : اخبار او یدید باشد که کرده است . 
و ظاهر ا من اصح است ۰ ی ِ انز ند کوند که بخ از نسناهای لپر اسب نیست ودراخبار 
ندیده است . ۲ «ازانحا حواشی هر حوم بپار از آخر صفحه ٩۹٩,‏ بر یده شده و ۳ 
نسفهٌ چاپی آقای د کتر مشکورو سخه عکسی بوداین متعلق بکتابخانه مر کزی دانشگاه 
بعلامت (بو ) مقابله میشود : «مش»و بو :مار به تام . ۳ - مش : بودند و بیداست 
که ملط است ز برا دختر و سر هر دو خدفه بدر تمسشو ند بو : مطابق متن است . 

ء - مش : و چند کس‌را از پس ایشان ذن وشوی داد و ایشانر[آنجابتشاند. بو : 
وچند کس را از پس وی بزن وشوی داد وایشاتر | ... ی که 


1 - مش : بیشتر ین . 


۱۳۱ 


را در آب انداخت تا برست از سوختن » پس یکی از کوه ند بگردانید هیان باد 
وفت۱ چون تنوری ۱ و 1 در میان رود باز افتاد » :چنانکه آب ازین سوی اندر آید 
و بدان سوی بیرون شود » و عامةٌ بلخایدون گویند آن زنی بودست پادشاه و بلایگی 
کروی؟ » و هرشب مردی آوردی و پاه‌داه بکشتی ۰ بس مردی آ که شد 
از کار او ؛ وحیلت کرد ۳۸ او را رسوا کرد [ و دعا کرد ]* تا خدای تعالی اورا 
سنك کردانید , و بدا آب اندر افکند » | کنون آب بدهن وی آن‌در همی شود و 
بفرج وی 1 همی آید » چون آب کمتر گرده او پدید آبد ؛ و آن سنك آنست 
که دیوان انداختند بر برادر گیومر ث » مدا میانس کاولد؟ کرد [ ۰ ] تا بسرادر 
گیومر ث درآن میان حریوی دس بیرون آمدن نقواند و اندر 1 آب بمائه و بمیرد» 
واندرین کونهدیگر نیز گفته‌ا ندوهمه کفته بیایددرجایگاه‌خویش .پس گیو مرث خدای 
رادعا کرد و بر پای خاست و] جمله مرده | و همه آزوی‌بتر‌سیدند وبپز سمت‌شدند » و 
فرزندان گیومرث ازیشان بسیاری بکشتند و بسیاری اسیر کردند » و گیومرث 
ایشان را بنام خدای تعالی ببست . [ و او ] فرزندان » ایشان را کارها فرمودندی 
و هر کجا که شد| ند آی برایشان نشستتدی۷ «و ایشان از بند نتوانستندی گریختن» 
و نه گزند کردن » از بزر گی‌نام خداوندتعالی»پس گیومرث به‌پیر‌وزی‌باز بلخ شد. 
۹ 


و یکی۸ از آن مرده برنشست برادر کرد تا او را بخانه برد » چون بخانه خویش 


۱- کذا . درن س هم چنین لفتی بوده تر اشیده‌اند و « میان تهی> کرده‌اند .نا: 
میان باد افت .و ظاهرا ؛ میان باد رفت » یا میان باد افت . بهمان معنای میان تبی است و 


این لفت‌در فرهنگپا دیده نشد . ۲ - کذان س ؛ اصل : بی‌نقطه - چا و نا : ملایکی 
( بمیم) و بلایگی یعنی : زنا کاری و فحبگی . ۳ - کذا , ناو ن س . چا دعا 
کرد. - از ن س . ۵ -ن س ؛ کاواك . کاوك و کاواك بمعنی ؛ 
بوك و بی مغز است . 7 - کذا «ن س . اصل : لورند . : آورند ؟. 

۷ - کذا:ن س و نا . اصل ؛ شدی . ۸ -اصل نیکی.ن س: یکی‌چا : 
بیکی . ٩‏ - اصل و ن س : بر پشت - بر نت یعنی مر کوب . 


۱۲ 


رسید حکایت [ بر ادر به | کرد و آن‌بسیاری فی‌زندانش و فرو بیروژی او بسیاربفت 
[ مس دیگی فرزندان | آدم نزديك گیومرث آمدند و اندر آن شهر‌ها و جایهای او 
مقام کردند » و بسیاری شدند , و "لیومرث بیمه فرزندان و فرزندزاد ان آدم 
بر کشی۱ و پر دهری خطبهٌ بکرد. و گفت: خدای عزوجل مرآ برشما بادشاء کرد 
ست » کناه مکنید که | گر خدای عرّوجل از کسی گناهی‌اندر گذاشتی [ از آدم علیه 
السلام در گذاشتی ۲ ونخستین خطبه اندر ميان فرزندان آدم او کرد » و اندران 
گروه مپتر قینان بود , گفت: خلیفت پدری‌برین گروه برخلیفت یاش" » و از دست 
[ خویش 1 هر کرا خوآهی خلیفت کن » و مرا بهادشاهی‌بشنای . که مرا خدایتعالی 
برشما پادشاه کروست» هر که گناه کند ازو تپسندم »و این خطبه بود بتازی یافتم» 
ندانم که او بتازی گفت یا بپارسی » و یا بسرياني . 
اهنا الذی ت ۳۳ نکر امته ۲ شملنا ما فیته و ‌ لدینه 
احمده علی آلائه و اشکره علی نعماثه الذی من علی انبیائه برافته 
و قبول ممذرته ونوا عابدین . مه کفتدد یک وگنتی, وما از تو این 
پذيرفتیم , و ازهر که ما را این چنین فرماید خدمت بریم؟ » پس گیومرث گفت : 
سخن بند و حکمت از هر که کوید پیذیرید » بمرد منگرید » بیمت سخن نگرید : 
و حق از[هر] جای که باشد بحق دارید, تا خدای عزوجل نکه‌وار شما باشداز آفتهاء 
وس بند او بپذیرفتند » آن روز نام پادشاهی براو افتاد » ]شا آن روز صدو ده سال از 


عمرش گذشته بوه » و سی سال دس از آن بر سست » مس از آن چون باز ببلخ آهدآن 


1 ی توب نش ووز: میان آ نان گردید - در چایی ندارد گذا : نا و ن س . 


اد اه وی و زار 2 ارفا رری اد ۳ کذا:ن س و چا.ظ زیر 
خلیفتی اش -ن س : فرماید پذيريم ورنه چندیادشاه باشد .نا, چون متن . 


۱۳۳ 


روز ماربه از مادی بسری براد یکو روی اورا سیامك نام کرد » و آین‌سيامك 
بدر ملو بورست »چون او را پیش لیومرث آوردند» بس نیکوش یافت » مادرش 
را گفت این را گرامی دار که اندرو۱ نیکویی‌بزرله است,و بدانخانه‌اندر که‌اورا اندر 
آنحا برورانی خروسی سید با ما کیان در آن خانه دار » بدان تا دیوان بدو گزند 
نتوانند کردن » مادرش شاد کشت و چتان کرد که گیومرث گفت. و بسیر عحم‌آندر 
کویند که دیوانآ گاه شدند که اين پدر هم پادشاهان خواهد بودن » تدبیرهلا کش 
کردند؛‌ماری پگ فنره و بدان خانه که سیاهك اندر بود در افکندند, آن خروس 
سپید چون آن مار بدید بانگی بکرد بی عادت خویش .۰ چون کسی [ که ۱ بی‌گانه 
ببیند بخروشد" مادر غلام ۳[ گاه شد » گفت این بی‌وقت بانگث کرد » چیزی‌شاید 
بودن» بشب اندرچراغ خواست وبنگرید » ماری‌دیدسهمکن و آنه‌رغ ازمارترسیده؟ 

بوو » با نگ کرد تا بیامدند و آن مار را بکشتند ۰ گیومرث ۲ که شد و ایشان را 
گفت:چر! همه چراغ ببالین ندارید ۰ هیچ وقت مباد کین بتاریکی بود زیرا که هر 
فرزندی که بزاید هرچند که فرزندروشذایی بیش بیند زیرلتر باشد» وچون بتاریکی 
دارند ابله و بی‌خرد و یافه گوی باشد , و این اندر تدبیر اطفال ب‌گفته‌اند, و از 
گیومرث بساّت بگرفته‌اند . پس چون سیامک را بدینگونه بزر کک کردندمردی 
آمد بدیدار و عنر]همه ] هم‌جون آیو مر ث » و مدام نزویک گیو هر ث بودی » و هر 
چه گفتی سیامکب یاد گرفتی؛ و گفنی سخن مهتران بزرل دار» و سنت کهتران 
یاد بایداشتن" و روزی پیش گیومرث بنشته‌بود چون برون شد گفت مرا آرزوست 


[ هه ۰ 7۳ ۰ ۰ ۱ ۰ 
کین «ررده جودس و رسی دصشم در <-ور او نیکو روی ۱ أ ب<-رد 


۰ - کذا:ن س : اصل :که این . ۲ ن س :و با شوید . 
ورب نف رده هن س و نا !که‌این. 


- کذا : فا .مین نف کیظر از رانود ها ندازد 


۱۳ 


وک ۱ ۳ [ندر خور اه کت ۳ د- 9۵ و مش تا از ۲ ازیشان 91 تا آ یش" 


مرجهان‌را همه پيكزبان بگفاند؟ در خور او مرشی‌است؟ دختر فراهده *نبیره‌شاه 
یو مر ث خود بر خاست و برخانه فراهد شد » آن دختر را بدید و با او نوات 
باهش و خره یافتش » بفرمود ا او را بسيامک» دادند و ازمشان فرزندی آمد کهاز 
او نیکو روی تر نبودء او را هوشنگ ۲ نام کرد» یس او هنوز کوداه بود که‌سيامك 
از جایی همی آمد براه بریان و دیوان بیش او آمدند » با ایشان حرب کرد وایشان 
را هزیمت کرد » واو خسته باز خاثه آمد ؛ نالان شد » چون یومرث۲ که شد » نزد 
او شد » چون او را چنان دید سخت غمکین شد و گفت:دریغ آیدم از جوانی او ؛ و 
ا کته اوفی‌وا آزهن کاخازه مت اهنت ات ار کرو و اورا وید کاهن 
کریست + او نیز بگریست ۰ گفت ای :یدر این فرزندرا من‌برینهار خدای* بتوسیارم 
او را از دشمثان ۱9 دارو کین من بخواء » گیومر ث کت پنداری که همه ولپا 
پرك حال آفر بدست ازسوی‌فرزندان » مرابا کث او گرفدست‌او را بال؟ فرزندخوش 
بدین حال » وچ -ه بیجاره و ذعیف [و بی | حیات چیزی ا ست این آدمی ! س بسی 
درتگ انه] بود تا سیاهک بمرد و گیومر ث او را بکوه بلخ ی ان ک‌رانة 9 

۰۱ - کذا :ن ‌باو او. وا بنگرید . و ظاهرآ متن و نس . صحیح است‌یه‌نی: نیکو 
روی عاقل و با ملاحظه چه ( نگرست ) بمعنی ملاحظه و آداب دانی و رعایت است ( رك 
تاربخ سیستان - نگرش ) و مقصود ۳ تن نست و تا درعبارت بعد یمعنی 
آیا است ۰ ۲ - اصل : بدو دهد ازیثان . کذا : ن س. نا : دهمش تا ازیشان. 

۳ - کذا:ن س و نا . اصل : ملکانند . ء - کگذا: ن س. نا :همه 
فته باه نان فرتوی م اص کی مان کون و بت ات تیوه 


اک وا دوه 4 یآ اه هی 6 ۳ 
۷ -ن س : اوشپنث. نا :هوشپنك . ۸ - نس : بزبنهار و سیردم او را 


تا : این 0 بزینهار دار بتو ِِ مش : فرزند مرا بزنپاز دار کته نو سیردم 


۱۵ 


مرزروی گویند! ستودانی ۲ کرد "و آنجا [ش] بنهاد و خودهم بر آن حال بنشدت 
[ چند گاه ] و نگاه داشت تا آن ک-ووله بزر گث شد؛ و آن گروه دشمنان که او را 
الاك کرده بوودد بیا مدند , که خبر مردن او را فده پودند که کالبد او پپر ند » و بدو 
بدی بکنند , گیومرث سیاهی ساخته بود و هوشناك۳ آ گاه شده بود که پدر او را 
پحه حال بکشتند » آهن [بحکمت] از کوه بیرون آوره هم بخوردی و از آن سلیح 
درد ماهری* کرد وی »2 سیری کرد » و بر گوته کاره چیزی کرد ؛ و آن 
بالهام ایزدی کرد » نه از دید و شنید . بس آن روز چون آن سپاه او را بدید [ ند ] 
او را هوشنك زین | آوند ]۷ خواندند » بعنی تمام زين افزار۸ و اين لقب تا امروژ 
[ برز ] پرمانده است . و گروهی گویند این [ لقب ] طهمورث بود» بس هوشنكث 
بنامن کوه نشسته‌بوی با آن سماه‌بانگ‌حیلت؟ گیومرث‌شنید[ند]و خدای‌خواندن اوه 
فرزندازش ] که شد [ ند ] که دشمن دیدار گشت» بررسر کوء شدند و حربی کررند؛ 
سخت ۰ و همه را از آن حوالی براندند و بسیار هلاك کردند و بسیار را اسبر کردند 
و هوشنگ از آهن بندها کرد» و خمپای آهنین » و ایشان اندران خمپا کرد بابند 
و سر آن استوار کرد » و زندان از آنوقت باز یدید آمد» و گیومرث از آن هثر‌ها 
و خرد هوشنك سخت شای شد » یس او را بفرمود که پس کارهای من همی ران» و 
بش اشوین خلیفت ک‌ردش و ولی عهد کردش پس مر گت » واندر خدای نامه 

بهرام الموید چنین کوید که : پدرش مشی بود و مادرش مشایه .و گیوسرث 
اومش :مروی‌گویند. ۱-۲« مش : سردابی گردد ! ۳ لت 
ن‌س و نا ؛ او شپنگ . ۶ - کذا : ن س و نا . چا: و هم ... از آن . اصل : 
همچون « مش : هم بدان خردی . ۵ - کذا ؟ن س : باهری . نا بامو الی . 
و الظاهر باهویی ؛ و باهو بقول برهان : چوبدستی بزر گیرا گویند . ٩‏ ناه 
کرده مکرر کرده‌بود.چا : ندارد . ۷- کذا : ن س . چا : نباور ند . نا :دساو ند... 
و زبناو ند باتقاق تواریخ لقب طهمورث است ؛ و بمعنی : صاحب سلاح است . 

۸ - نس : تمام این اوزار . نا : تمام زین و سلاح ساز . - ن س : 

و باتك وحیلت . نا : بانگ و استعکم چا :بانگ و آشتلم . 


۱۹ 


[ او را ] هميشه باخوو همی گردانیدی بهر کجا شدی از دوستی که او را داشتی ۰ 


گویند هنت ساله بود [ که ]یس کیومرت [ بکوه ] بلخ همی شد » شیری بدیبد 
که که تا زر ی راعش تفت کر ری ات 
وشن ایک غمی ری همه ونوا نها و لت کر را وا و 
بزیر ان‌داخت و دست شیر بشکست و برراه پیفتاد » و هوشدگ یشتافت و بدما 
گیومرث رسید » گیومرث چون اورابدید کفت:چرا تنهامییی نترسی ازآن دشمنان 
که پدرت را هلال کردند ؟ گفت : ای بدر #رس من قضای خدای تعالی پاز نداره . 
کیومرث‌را از آن سخن سخت‌عجب آمد بدان ی س چون بای فص 
آن شیر دید براه افتاده و چان همی کند ۰ گیومر ث گفت : این چه شاید بود ؟ او 
هوشنکث۲ فص او بگفت . » گیومرث بی گمان۲ شد بهنر و خرد * وی »پس .وی را 
گفت:دانی که این‌چیست؟ گفت نه » گفت : این شیر است قوی[تر ]۹ همه‌سباع‌زمین. 
هوشنگ کف : بس ازین کشم" و بس از آن گیومرث ازو عحایبهای بسیار دید » 
و از این است که پارسیان کروهی گویند او پیغمیر بود و پیش داد خوانتدش ‏ و 
گروهی مردمان گویند که گیومرث آدم بود * و کروهی از عجم ایدون گویند که 
گیومرث از فرزندان مهابیل بن‌قینان بود داد گربزد »و [ از | آن‌ملکان که[همةٌ] 
جهان داشتند یکی [ این | گیومرث بو » و جپان آبادان کرد * و نیکو روی بود» 


و او را سیّاح خواندندی ۸ » و ماوی و نشست او اندر کوه بود » و با مردم کمتر 


۱- کذا :نس و :۱ . اصل : بدر . بدم بضم دال یعنی بدتبال او رسید . 


۲ج ردو س‌وانا : اوشپنت:: ۳ - کذا.ن س و چا. اصل : 
ات کارت تا او اسف و وی : 
قفا قاو ای و 1 - کذا : ن س. نا : همه آنر | 
کشم . چا : همه کشتند . ۷ - نف : از اینجا دارد . ۸ - او را 


سیاج . ف ندارد . 


۱۷ 


آمیختی » و با هیبت و بالا بود » وچندان دود پیالا و هیبت که [ هر که ] او رابدیدی 
بترسیدی و رسم دشم رستن و موی رستن۱ او آوره تا از آن جامپا کردند » و [از] 


ادر یس جامه دوختن آموخت۲ و ایدون گویند که هفصدسالعمروی‌بود ۰ عاقبة‌الامر 
فرو گذشت۳ 


[ گذتار اندر ] بادشاهی هوشزك؟ 

وازیس[ آن]»«وشد گشیاد‌شاهی بگرفت و چنین کوبند کین هوشنگ نه پس 
کیومرث بود ؛ چه بس مهابیل* بود. هووشنگ بادشامی‌همفزمین بگرفت» وجهان 
آبادان کرد » و خلق را بخ‌دای خواند » و بردین مسلمانی" بود ۱ و داد گر بود و 
بعمارت و آبادانی زمین مشغول‌بود.مسجدها بنا کرد ونماز کردن فرمود ]۷ نخست 
کسی که تخته ببرید از درختان و در کرد خانها راء او بود » و کانهای زر وسیم و 
مس و روی و آهنین ٩‏ بیرون آورد [ و کاریز فر‌مود کندن تا آب از زمین بیرون 
آورد ]۱۲و شر [ بابل بسواد ] کوفه بنا کرد؛ وشپر سوس گویند او بنا کرد 


و آبپا در جویپا او براند و آبادانیها کرد » و فرشها او فرمود کردن که بر زمین 


۰ -ن س : رشتن . نف : دوك رشش . ۲ ن س: آموخته بودند » کذا : 
تا دش امواخته نوا . ۳-ن س : پس بمرد . نف : ندارد . 6 ن س : 
اوشپنك نف ؛ هوشنك . ۵ - در هیه‌نسخ : مپاییل . - کذا :ن ش و 
نا . نف : سلمانی باز آورد ۰.۰ . ومسلمانی‌درین کتاب مکرر شده است بمعنی ( موحد ) و 
دیگر نویسند گان قدیم هم اين کلمه دا بپمین معنی آورده‌اند . ۷-کذا : نا .و 


نف ؛ جپان آبادان داشت و داد کرد و عبادت گاه [ بادان کرد . ن س : ندارد . 
۸ ن س : درها کرد خانه را . نف : از آن درختان تخته کرد :۱ درها کنند و ندز 
خانها بر نپادند . - کذان س . و ناه آهن . نف : فیروزه و لعل و یاقوت 


( آهن ) را ندارد . توا را 


۱۲۸ 


باز کشند واین‌مویها۱ که در یوشند او بدید کرده ۲ چون روباه و سمور وستجاب» 
۱ بدو دعوی کنند از فضاش ۳ وسگان [ را ] شکار؟ او |موخت » و 
دیوان از ناحیتها او بیرون کرد » وجپان آ بادان‌او کرد»و داد* داد بمیان‌خلق آندر» 
وهر کسی بقضل او مقر آمد . مان پیش دادش‌خواندد و گویند چپل سال* پادشاء 
بود و پس بمرن ؛ و اندر سال‌هوشتگی خلاف بسیارسی ولیکن اینك من باد کردم۷ 
سر چریر ایدون گوید۸ 
[ گفتار اندر ] [ عدیث ] پادشاهی طبمورث 

پس طهمورث پاد‌شاهی جهان بگرفت » و مغان گویند که اوبت پرستید [دروغ 
گویند که او خدای را فرسنید و 1 بسن ددن آدر یی دود و شدای تعالی او را 
چندانی نیرو دادء بوه [ که ابلیس را و دیوان را فرمان بردار خویشتن کرده بود ] 
دیوأن را ۱ فرموه ] که ازمیان [ آدمیان 1 بیرون شوند و همه را از آ بادانیپا بیرون 
ره به‌بیابانها و در داها فرستاه وبوان را » و زیتی ۱ ملو لك ۱ و براس نشتتن و زین 
برنپادن او آوره » و استر بجهان او ود وخر بر اسب افکندن , تا استر موجود 
شود » و اشتر را نا برنم‌ادن » و یوز راشکار آموختن » و فارسی نخست او زبشست 


و تاشا هت کیز: چرل* سال بود 4 نع دهدن ۱ اما لاف بسیار کرده‌اند 


اندرین ]۱۶ 
۱ «مش : و بوستنپك. ۲ مش ؛ بیرون آورد . هش که 
نود ز مش : او شکار . ۵ - مش : و داد در ميان خلق بگسترد . 
7 -مش » بانصد سال . ۷ مش . ولیکن این قدر که باد کرده شد از 
روایات صحیح است . ۸ - نا : مجمدین جریر الطبری کوید : و اه اعلم . 


.) ۱۷۵ اصل وان س و نا : چپارصد . نف : صد . طبری ؛ چپل ( ج ۱ ص‎ - ٩ 
اف : درین فصل بااصل‌ما وطبری موافن‌است لکن در عبار ات اختلاف با نسخ‎ - ۶ 
. ما دارد‎ 


۱ 


| گنتار اندر ۱ پادشاهی جمشید 


و از یس او جه‌شید بود [ چنین گویند که جمشید برادر طهمورث بود و همه 
جپان وی داشت و سخت لیکو روی بود و معنی شید! روشنایی بوه و جم شیدش از 
به رآن خواندند که هر جا که میرفتی روشنایی از وی می‌نافتی ۲ ] کروهی کویند 
برادر طهمورث بود و کگروهی گو بند خوبش او بود؟ و نخستین کسی [ که ] الاح 
کرداو بود » و سلاح مرودمان از چوب و سک بوی » او شمشیر و حر به وکارد کرد ۰ 
و کربای کرد و ابریشم وقرّورنگپای الوان [ از سیاه وسپید وسرخ و زره و کبوه 
و آنجه بدین ماند جمشید بجپان آوره که بیش از او اینپا نبود ] * و دیوان را 
فرموو تا گرمابه نهادند [و نوره بکار داشتند] , وفزاصی کردند ۰ و گوهرها ازدریا 
بر آورن ند,ومردمان‌رابیام‌وختند»وراهها بنهادندازشهر بشهر » وأین کج ‌ سپیدآبه 
ورنگها آوردند»[ ومعجونهاساختند ] ۲ واین‌سیرغمها وبویها[ی خوش‌بکارداشت | ِ 
چون عود و مشك‌و کافور وءنبر وغالیه [ و ]رسم [ او ] آورد و مردمان جهان‌رابر 
چپار گروه کرد» اژو گر وهی [ لشگریان » و گروهی]۲ داناآن ودبیران »و گروهی 
کشتارورزان۸ »و گروهی‌بیشه‌وران»و[ تِ ۱ گروهی [را| گت که هیج کس‌مباد که 

بج کار خویش کند. پس * علما گرد کرد و ازیشان پرسید که چیست که این 


۱ - اصل. نف : جم . طبری : الشید . ۲ - از : نف . 

۳ -طبری نداردو گو بد:جم بنو یو نجهان وهو اخوطهمورث. نف: هم‌خویشاو ندی 
را اندارد .. - از : ثف . - نف و نا : کج و شنگرف 
وسیماب و گو گرد . ن س و طبری: ندارد . 1 - از : نف . 

۷-ن س » چاو نا و اصل: ودانایانو دبیران را مقدم داشته و طبری مقاتله را 
مقدم ؛ شمرده وما ترتیب طبری را اصل قراردادیم. ۸ -ن س : کشاورز ان . 


. نف مفصل دارد و چون در اصل عربی و نسخ موجود نبود نقل نشد‎ - ٩ 


۱۳۰ 


دادشاهی بر‌من باقی و یایند دارد؟ گفتند: ای رن و در میان خلق کنو " من او 
داد بگسترد و علما را بفرمود که روز مظالم من بنشینم » شما نزد من آیید تا هرچه 
۱ درو دأد 11 باشد مرا بنمایید تا من آن کنم ونخستین روز که بمظالم پنشست روز 
[ هرمز بو ]۲ از ماه فرروردین » بس‌آن روز [را] نوروز نام کرد » تا | کنون سفت 
کشت ۰ و هفتصد سال بگذشت » و چپار صد وراه ۰ و اندرین و ار روری 
دردسرش تخواست و دشمنی برو بیرون نیاعد و رنحی و غمی ندید . یس روزی تنها 
[ اندرخانه ] نشسته بود و تفکر همی کرد ابلیس بروزن فرو شد و پیش اوبیستاده 
افیا تفر کش کت متام ان ف او اسعان 
آمدم تا ترا نصیحت کنم جم گفت گو تا چه نصیحت داری ؟ گفت مرا ب گوی‌نخست 
که توچه کسی ؟ جم گفت ]5 هن یکی از فرزندان آدمم ی تیستی که تا بر 
زمن چند آدمی بیمارشد و بمره» تو فرزند ] دم بودی ترانیز کقتوورما رس 
بودی » تو خدای زمن و آسمانی » و تو خوو را نشناسی » تو برآسمان بودی » و این 
زمن را تو آفربدی 5 آسمان » کار آسما نا راست کردی و بر رمن آمدی » تا کار 


رمین راست کنی » و دا ويی » و باز باسمان وی ِ | کنون خویشمن را فر آموش 


(۱) کذا : ن س و پا . اصل : دذ ودام . نا : ندارد . (۲) از .ان سوجا 
وه توق ۳ - در اصل طبری کوید : ثم امر فصنعت له 


عجله می زجاج فصعد فیها الشیاطین در کبها و اقبل علیها فی الهو اءمی بلدة 
من دنبا و ند الی بابل فی بوم و احد و ذلك یوم هرمز روز فروردیی ماه 
فاتخذ الناس للاعجوبة الی رأد من اجر اه ما اجری علی تلك‌الحال نوروز 
و امرهم باتخاذ ذلك الیوم و خسة ایام بعده عیداً و التنعم و التلذذ فیها 

الی آخر (۱ص ۶۰ ) و ءجب است که اینمعنی در هیچکدام از نسخ 
نیت و ظاهر آ مومنین عجم چون دیده‌اند با عمل سلیمان شبیه است ۳1 
محضا لله از نمخة فارسی حذف کرده‌اند 1 .. هه 


برورن خانه فروشد ‏ اصل : سرون شد . ۵ از :ن س‌ و جك. 


۱۳ 


کردی » و من از ف بعتگان تو یکیام .و ترا بر من حق بسیارست » و بیامدم که 
ترا گاه کنم » و تو این دادب رخلق زهین ب‌گستردی» ایشان را بفرمای تاترا یرستنده 
هر که‌فرمان کند اورا باداش نیکوی کن وهر که فرمان نکند اورابر آتش بسوزان, 
جهشید گفت‌چه حجت است بر آنکه‌من خدایم؟ ابلیس گفت‌حجت آنست کهءن فر يشته‌ام 
و آدمی را بینم [ و آدمی فریشته را نبیند |۱ و تو مرا همی بینی مماینه » و این 
بگفی و نا بیدا شد » و جمشید را گفتارابلیس اندر دل کار کرد » و گفت من خدای 
آسمان و برمین آمده‌ام‌تا کارشما راست کنم؛ ا کون کارهای‌شما راست کردم و 
چندین نء‌متپا شما را دادم و درد‌هندی و مر کث از شما برراشتم ۰ | کنون همی باز 
آسمان خواهم شدن مراء بخدایی۲ پرستید , و مقر شوید, و هر که نگرود بآتش 
بسوزمش,پس [ به ] همقشهر[هاآبدینگونه نامه کرد, وباطراف‌جهان خلیفتان فرستاد 
و بسیار کس اندرو بگرویدند »و هر که نگروید بش بسوخت . 
پادشاهی بیور اسب 

چون [ از ] پادشاهی [ جم ] هفتصد سال بگذشت از کنار پادشاهی او از حت 
مشرق ۴ مردی برخاست نام او بیود اسب ؛ وسپاهی بزر کك [ کرد ] کرد ؛ و همی 
آمد و بادشاهی همی گرفت [ و لشکر او را هزیمت همی کرد ] تا آنجا رسید که او 
بود » و جمشید به طبرستان بود به دماو ند » چون‌جمشید آ گاء شد از ویبگریخت 
و پنهان شد یکسال . بعد از یکسال خبر او یافی و بگرفت و بکشتش » ویادشاهی 
بر او راست کشت , و کشتن چه‌شید چنان بود که اره بر سرش نهاد تا پای بدو نیم 
کرد .و پارسیان گویند : برون ازین کتاب » که جم بگریخت و به‌ز او لستان شد 
بحدیث دراز و گفتند [رختر] شاه زاولستان او [را]؟ بیافی و بزن او گشت و پدر 


ندانست » و بدرش امر بدست دختر کرده بوه » بس چون دست بدین دخش فراز کرد 


۱ -ن س و پا. ۲ - در اصل < بخدای > . ۳ - گذا فی جمیع 
السخ غیر ااطبری . ی ون 


۱۳ 


بسری آمدش تور ۱ نام کردش »و او بگربخت و به هندوستان شد و آنجا هلاه 
شد . و آن پسن را پسری آمد شیداسب ۲ » نام کرد و او را پسری آهد 
تطورلگ ۴ نام کرد ؛ ویرا پسری آمدشهم؟ نام کرد »و ویر اپسری آمد اثرط ؟ 
نام کرد » ویرا بسریآ مد گرشاسب نام کرد » وی را یسری آمد فر یمان نام کرد 
وی را دسری آمد سام نام کرد » وی را بسری | مددستان نام کرد »وی را یسری 
آمد دستم نام کرد » وی‌را یسری آ هد فر امرد نام کرد » و حدمما و اخبارها و 
سر گذشتهای‌ایشان بسیارست وبسیار گویند. ابوالموید البلخی باه کند [بشاهنامة 
بزر که ۷ 


[ گفتار اندر] حدیث نوح پیشامبر علیه‌السلام 
مس خدای تعالی عشانه توح را بیفمبری هر دیات هار ان فرسایه 
وبقوم وی ویسمه جپان» و مفان ایدون گوین که این بیور اسب آتشض برست بوو » 
فاهتتو ان کریشد که ای و ورشت باتوی وبه سیسات کات 


فرست بوه » و خدذای ءزوجل و : 


۱- نا : توزءن س : ئوژ . و در گرشاسب نامهای چاپی و خطی : تور دیده‌شد : 
کذا : تاریخ سیتان ( طبم طهر ان س ۲) . ۲ - کذا؛ گرشاسب نامه .(خطی 
ص ۲۳ ) و تاریخ سیستان: بیداسب (ص۲) ن‌س: شداسب چاونا و نف : ندارند . 

۳ - کذا:ن س و گرشاسپ نامه بر وزن بزرک. تاریخ سیستان : ندارد . رك : 
حاشیه (۳ ص۲) . 6 - اه شپر. ن س وچاو نف : ندارد. تاریخسیستان :اترث 
بن شهر (ص۲) گر شاسب نامه : شم . وا ای تا ی بط 
تار یخ‌سیستان ؛ اثرت . گرشاسب نامه : اثرط - اترط بتاء‌متقوط هم بتظر رسیده است . 

7 - در اوستا : سام و نریمان و گرشاسب همه نام و القاب یکتفر است . 

۷- کذا.ن س و ناوجا. 


۱۳۳ 


ِ و . ورن ده و و هن و و طا زو و و 
ی رب هم عصونی و ایموامن لم زد ماله و وله !لا 


۳ ات ی بکراً کیارا وقالوا لا تذرن الهتکم و لا تذرن 


"۳ فا 


3 ولا سواعً ولا و ولا سرق و سیر | . 

این همه نام آن بتان است که قوم توح پرستیدند * و نوح را افزون از هزار 
سال زند گائی بون » و چون پنجاه سال از عمرش بگذشت خدای عرّو جل وی را 
بیذمیری داد ؛ و او ثمصد وینجاه سال خلق را بخدای تعالی همی خواند و کس بدو 
نک وان کرت امزی کار آنستای رفن اما از با گروید کان.,بکشتی اندر 
نشستندوهمه[زن‌ومرو ]۱ هشتاتن بود ندنوحو | ۲ آن‌یاران که‌بدوبگر ویده‌بورندواوح 
رابی‌مبری بر همه اهل زه‌ین بوداز مشرق تامفرب» وبر نوح از آسمان‌مصحف‌نیامدولیکن 
او خلق را بدان صحفپا خوان که بر آذم و شیث فرود آمده بود » و بدین نهصد و 
بذحاه سال آندر سه فرن بگذشت ۲ هیچ کس پدو 8 . و کود کی چون از مادر 
بزادی و بزر که شدی » پدر او را دست کرفنی و سوی او آوردی تا نوح را پدیدی 
وا وین دس | ای ب دس ر ‏ این را بینی » جادوی دروغ زنست » | گر هن 
به‌یرم بوی نگروی ؛ وا گر 2 ۳ فرزندی " بوو او را همچین وصیت 5 و همچنین 
قرن بقرن و فرزند بفرزند همی کردند » و نوح گاء گاه بشهر اندر شدی و ایشان 
را بخدای خواندی اورا بزدندی [و از آ نیجا وم ۰و صبر همی کرد دوح 


رازنی بوه کافر بخوح نیون وهای عرّوحل اندرشر د و گفت : 


2 ی س‌ و ۲ 6 . 


ضرت ال متا للذین 1 امر 5 وحم و امراة لوط کانت 
تحت ‌عبدین من عباد نا صا لحین . 

و نوح را ازین ژن کافرء چهار پسر بود یکی سام و دیگر حام و سدیگر 

۱ ۲ از :نا . ن س : افتاده . 


۱۳ 


یافث و چپارم کنعان [ازین پسر‌آن ]۱ هجوج بگر‌ویدند [ و کتعان نگروید و 
کافر بوه ] و آن فرزندان را فرزندان آمدند بسیار " یس چون نوح را ءلیه السلام 


زوز کار برآهد و دراز شد و رنج بسیار شد و صیر نماند وعا کرد بر فوم خویش 


بهلا ک و گفت : 


بت ی مه ی ع هس و 


بل 1 علی الارض من ااکافر بن د بار 1 , خدای عزوجلدعوت 
او را اجابت کرد وت هن این‌خلق را حلاك کنم [و | نوح ندانست که بحه هلاه 
شوند » و خدای تعالی نوح را بفرمود که درخت ساج بنشان چون بزر که گرده و 
درخت شود » من ایشان را «لاك کنم » و درخت ساج بجهل سال تمام شود ۲ » و نوح 
دااست که تا چپل سال ایشان [را ] هلا نباشد, درخت بنشاند و بدان چپل [ اندر ] 
خلق را بخدای همی‌خواند » و [ صبر میکرد با ایشان تا ]۱ درخت برسید وبزر کت 
شد و خدای عزوحل وحی کرد بنوح که من این خلق ۳ به آب حلاك کنم .9 و 
آب۲ بر آرم و ازآسم‌ان عذاب فرستم؟ , و این خلق را همه هلال کنم نوح برمین 
کوفه بود و بخانهٌ وی اندر یکی تتور بوه از آهن که زنش نان یختی اندر وی" *و 
ایدون گویند که تنورآدم بوه » و اندر آنجا نان پخته بوه , خدای تعالی [اورا تشان 
و علامت کرده‌بود و] [ گفته بود] علامت عذاب آنست که [ آب از پر" تنور بیرون 
تِ ۱ ۱ ۷۱ 
اف هو هر انم فر مونه است :] فاد حاء امر نا و ذار التنور و دن 
نوح نان بدان تنور [می] زد . آب از میان تنور بر جوشود » نوح بترسید که او 


ف و 


‌ ب ۳ کّ و و۶ یب 
نیز هلاك دود کفت : [ دب ] نجنی و من‌ممی من الموّمنین .مرا برهان با 


این موّمنان که پا هن زد . خدای تعالی او را ی 4 ترا و اهل ۳ برهانم ؛ 


۱ - از : نف . ۲ - ثف : فرا رسد ۳- نف : غذاب . 
6 - نف : فرو بارم . ۵ نف و طبری ندارد . 7 - این اغت در 
سایر نسخ نبود . ظ : پره بباء‌پارسی و تشدید را بمعتی طرفو پهلو. ۷ - نف . 


۱۳۵ 


بس چون آن ورخت ساج برسید » خدای ءروجل او را بفرمود ساج را پبر وبیفکن 
و ازو تخته کنو آن تخته ها با بکدیگر به میج بدوز و از آن کشتی کن» و توح 
ندانست که کشتی‌چگونه کند‌خدای عروجل جبر لیل را بفرستاه تا اورا بیاموخت» 
چبانکه 3" اندر کت 

فاوحینا اليه ان اصنع لك باعینتا [ووحینا]! 

و او تختهارابدوخت بر یکدیگر و از آن کشتی کرد چنانکه کفت : 
۲۲۳ 
مردمان برروی همی گذشتند و او را همی گفتند : ای نوح چه همی کنی کنی ؟ گفتی‌خدای 
آسمان آب فرستد و همه غرقه شوند ونیست گردند » و من و هر که با من بگرویده 
باشد بدین کشتی اندر نشیند و بر [ سر ] آب ما همه برهیم » خلق بدو بختدیدندی 
و فسوس کردندی » توح گفت امروز شمابرما فسوس [ کنید و ما فردا بر‌شمافسوس] 

کنیم » خدای ءوّوجل اندر نبی یاد کرد و گفت : 


‌ 
دی هس و وه و تم وا هم 3 > 


‌ 
و یصنم اللك و کلما مر علیه ملا من قومه قال ان تخسرو] 
ی هس وه ( و و . 
منافا نا سخر منکم کما سخرو ن. 

و ایدون کویزد که نوح علیه السلام ان فقمن بحهل سال تمام کرد [ و از 
درون و برون بقار بیندود ]۲ »و درازی کشتی هزار و دویست ارش بود ویپناش 
ششصد۲ ارش بود؟ , و او [را | مه طبقه کرو : يك [ازنزدیکتر] * طبقه زیرین 
چپار بایان بودند » و طبق میانگن مردم بودند * و طبق ز برین مرغان بودند » 

- گفت نوح کشتی بوحی خدای کرد و بنظریات او ین 

- از طبری . ۳ - گذا : طبری ۰ اصل ۰ شصت . ء - کذا : 
ن س و نا . نف : بپنا ‏ ندارد . طبری بر و ایتی جون من و بروات دیگر ؛طو له تمانین 
ذراعا و عرضه خمین ذراعا و طوله فی السماء تائین ذراعا (ج۱ س ۱۰۰ ) وبروایتی 


طول : سیصد ذراع ۰ . (س۱۸۷) ۵ - از :ن س . -ن س : طبق 
طبری : تلائة اطباقا سفلا و وسطا و علوا و آن بجمل فیه کوا(ح ۱ س ۱۹-۰). 


۱۳۹ 


سه ی سم 


خدای عّ وجل گوید او را: فا احمل فیها من کل زو جین ی 
و کفت این همه خلق هلاك شوند نه سیاع ماند و نه چپاریای اندر بیابان وئه‌مرغان 
اندر وا از هرچیز جفتی و ارو 5 ماده . توح گت :یا رب 
ن این خلق را [ کجا] یابم به‌بیابان وهوا اندر ؛ خدای تعالی گفت من‌این همه‌خلق 
را فراعم آورم » مس چون طوفان ببود » خدای عروجل خانه مکه ۱ را از جای بر 
کون و بهوا درد م با حح رالاسود آنکه ِ بنا کرده بود » و کوهی‌را فرمان 0 
یدای کعبه پنشست تا بر آن مقدار خانه آب عذاب نرسد؟ ونوح را بف‌مود ن ۲ 
آدم وحوا باز کرد و استخواتهای ایشان بر گرفت و بکشتی اندر نهاد تا آب عذاب 
برایشان رسد » یس [چون | از کشتی بیرون آمد ۰ واستخوانهای ایشان دیگر باره 
بو گزاه دس چون وفت ای وه خدای عرّوحل 4 فروفنون. که آب عذاب 
فر ستم , توح همه فرزندان و همه موّمنان را سوی خویش وه درد و زش نان همی 
یخت و تنور پر آآتش بوه » آب از میان تنور بر آمد زاش بدید و فوح راآ گاه کرد 
وئوح گفت آعد وعده خدای: پس‌نوح بکشتیآندرشدو همهم ومنان‌را بکشتیاندر نشاند 
[وهمه‌هشنادتن بودند.]و همه‌ذریت نوح‌بودند. گروهی‌ازعلما ایدون گفتند که نوح‌را سه 
دسرپودو آند بگرهشتادتن از گرومدیگر بودند » و خدای تعالی به ی آندرباد کرد 


صی. جح صو 


کت با در 1 همالباقین. کت ۶ آ نکه ید و ن حپان دمانی همه ذریت دوح 
وی کر اهه التوه رص ل فا نم رو ار ری در هو کی 
از زمین بر خاست » چون آب کشتی را ازحای بر گرفت ۰ سر دوح [آ که کافر بو د] 


برآب اند بماند » و آب او را ر دمیان و هح ار ق و 


۶ 2 سم م و صص ٩‏ م 
5 ی ارت مم ]| و تکن‌مم اکافر ۳ ۱ ای وشن و 
اندر ۳ و قاطا ۲۰۰ نو 1 ۳ رً کافر ان 3 ر48 نشوی او گقت ماوی 1 
و اف بت اتقو وان ۳ ۲ کذافی : جمیم اللسخ .والطبری : و 
ر فم الست الذی ناه آدم عم دفع ی والححر الاسود علی آبی 
ی در متون فارسی اشنباه شده است . ۳ - یعنی : 


موحد شو . 


۱۳۷ 


ِ_ و ۵ و ۱ " 
جبل بعصمنی من الماء. این پس‌شبان‌بودهر که که‌باران آمدی و سل خاستی, 
او گوسفند 9 سر کوه بردی » وخود آنجا برشدی » و از آن بر سدی. افقاه ره ا توت 
که لین نیز هدچنان بو که ِ 

سراوی الی جبل میتی . کفی : لا عامم الیرم من ام ان 


و ا سو ص. مه 


( من رحم [ گفه ت : این و رمان خدایست و از فرمان او کسر ۱ باز کشت نیست ] 


پس‌با وی حدیث همی کرد تا آب موح بزه و اورا غرقه کرد » نوح و 


ان آنی‌من اهلی و ان و عدأه الحق 0 رب ین دسر از اهل 


هخست 4 و تو وعده کردی مراواهل مرا برهانی[آنجا که کفت و احلك ]خدای‌تعالی 


گفت : ۳ نوح از رن اهلك از عمل غبرصا لم. گفت: اونه‌ازاهل‌تست 
[ که] بتو ۳ ,یس آب‌بز مین بسیار شد ردان ]۱ چپار بایان[ وبرر گان ] 
بسر آب آمدند » وخدای‌تعالی‌باد را فرمود تاهمه راسوی‌نوح‌حشر کرد تانوح از هر 
یکی جفتی بگرفی و بکشتی اندر آورد ؛ و از ویگران دست بداشت تا غرقه شدند» 
و ایدون کویند که [چون] دست در دثب‌خر زه خر بکشتی اندر همی آمدوابلیی 
باز یس میکشید و هرچند خر را بان می‌زدند که در کشتی شوددر نوانست‌شداز 
آنکه ابلیس اورا از پس میکشید؟ » نوح گفت‌ای ملمون درآی زودتر ! نوح خررا 
خواست که اندر آید » ابلیی با او اندر آمد۳ نوح ابلیس را گفت تو اینجاچه کنی؟ 


۱ -ن س و نا : چپار پایان زمیت بر سر آب . نف : ندارد و گوید » حق‌تعالی‌باد 
بقرستاد تا همه پر ند گان را سوی نوح حشر کند ...و طبری گوید : چون چهل روز و 
شب باران آمدن گرفت وحوش و دواب و بر ندگان همه بسوی نوح آمدند وخدای‌ایشان 
را مسغر نوح گردانیدتا از آ نهاچنانکه‌خدای فرموده بودزو ج‌زوح بر گز ید(ج۱ص۱۹۲). 

: ۳- طبری گوید : قال نوحو یحك ادخل وان کان الشبطان 
مك » قال کلمة ذات عن لسانه فلما قالهانوح خلی الشیطان سبیله فدخل ... ( س۱۰۱ ) 
و ذکر ملمون در طبری نیت » و دللیل ندارد که خر بیحاره ملعون باشد ؟ 


۱۳۸ 


گت نهتوفرماندامی که‌اندر آی؟ 1 کفت ای ملعون ۳ آی ]۱ پس آب از آسمان 
آمدن گرفت آب عذاب » و از زمن آب بر آمد وهمه مرغان [هوا] از بیم آب گرد 
3 اندر آمددد » و نوح ازیشان وت از هر نوعی حفتی » وان دیگران همه 
قه شدند , و آب از 7 ای 
ِ بت فالتقی 


عر 
تس وی 


۳ او ار ۳ باء منهمر و و الا ر.ض 


1 | و سب 0 ‌‌ ‌ مب 


1 ۶ 1 

الماء علی امر 1 قدر و حملناه علی‌ذات الو احر و دسر . 

و کشتی بت در تفر ات من و راست بایستان » چون برهین ایستاه ۳ نوح گفت: 

6۶ وم ۱ ۱ 
بسم ال مج ۵ و مر‌سیها ,۲ گفت : بذام خدای ایستادن و رفن تو باه»و چندان 
آب آمد که تا اندر حپان کوه است ۳-9 ,آب از بالای آن کوه چرل ارش 
بر شده بو از ) 1 سخن که ان توح گفته نوی 15 بر س کوه بر شوم ی اب مرا 
۳ و توح شش مأه کش اندر بمانه بن ی | »و بدین شش ماه‌اندر آب‌عذاب 
از آسمان تست و از مين » وتوح را نخست که بکشتی اندر نشست از کوفه 
نشست » فس کشتی برفت و بر زمین مکه شد و گرد حرم‌طواف کرد » و س بسوی 
مغرب شد 6اه موی دشرق‌افتاه تابر زرمسن شام افتاد 1 وجون کم هم گروینه 
۷ مردمان که اندر وی بود ندهمی دنداشتدد [ که غر قه خو آهند شدن ]۲ خدای تعالی 

گت ور ۳ سس ع‌ 

بنوح وحی کرد ی بدین‌نامپا بخو ان: اهب شراهبا ادو نی اصبا و تال 


شدی ۲ چون این بخواند کشتی قرار گرفت » و چون ششماه تمام ببود کشتی بسر 


سر کوه <ودی نات مان که کوّت حق‌تعالی :9 استوت علی! لجو دی,وخدای 


۱ از :ن س » وناوچا. نف : دیگر گون . دزن وا 
۳- گذا :ن س و ناو چا . و اصل اهیا مکرهیا . . الخ نف : ندارد و در نستعه 
ار بی نیز ان مطلب نیست - و عبارت عبری یا سریانی است . و 


۱۳۹ 


ءوجل آب از آسمان باز گرفت و برزمین هیچ چمنده۱ نمانده بود مگر آنکه با 
نوح اندر کشتی بووند . پس آب از آسمان باز گرفت و آنکه از زمین بر آمده بود 
بزمین فرو برد" چنانکه گفت : 
ام و عوو ‌- رام مه اه او وه ود زگ 
و قیل با ارض ایلمی ماءله و با سماء اقلمی. پس کفت : و فضی 
الامر . گفت : [ فرمان برفت بل خلق » وچون آب از کوه فرو نشست وایشان 
که با وی بکشتی اندر بودند آن همه بیرون آمدند » نوح گفت + ا احمدط الذی 
نج نا من موم الظالمین . و آن‌روز که نوح علیه‌السام از کشتی بیرون آمد 
عاشورا بود دهم محرم » و روز دهم ماه رجب در کشتی نشسته بود » و تمامی شش ماه 
بکشتی اندر بماند و نوح با مومنان روز عاشورا بود که از کشتی بیرون آمدند » 
روژه داشتند بدان که از کشتی راحت یافتدد " و آن خلق که با وی بکشتی اندر 
نشسته بووند و خلق زیادت آمددد » یکی خول و ۱۹ کربه » و آن دو خلق 
برمین نبودند , خدای تعالی ایشان‌را بکشتی اندر آفرید » و آن بود که بکشتی‌اندر 
پلیدی و۳ سر گین چپاریایان و غایط مرومان بسیار کرد آمد » و نوح را از آن 
اندوه همی آ مد و مردم را راج رسید» و خدایرا دعا کرد بفرموه که بدنبال پیل 
دست فرو مالید » از ونبال فیل | ثر و ماده دو] خوك فرو آمدیو آن‌پلیدیپا همه بخوزد 
[و دیگر آنکه‌موش‌در کشتی بسیار شد وطمام‌مردم را میخوروند وبیم آن‌بود که کشتی 
را سوراخ کنند خدایتعالی نوح را فرمود که دست برسر شیر مال ]| * پس دیگر بار 


دست بن ی ۳ شیر فرو مالید و شبر عطسه بکرد و گر به آجفتی ی و ماده | 1 از 


۱ ن س:جننده خا جفند ۵ ۰ ۲ ۳ نف : و زمیی ر ۱ بغ. مود که ۳1 مك 6 . 
ورن ان اه فک سر کی : ۶ - ۶ ؛ 
چاپی . ن س و ناو نف : ندارد . ۵ - اصل : دئبال . طبری : بين عینی الاسد. 


7 - کذا : تف و الطبری . 


بینی‌ شیر فرودافتادتا آن‌موشان را بخوره » بس چون توح از کشتی بیرون آمد »برس 
کوه‌چهل روز بماند»و آب‌ب زمن‌فروشد ۳ همه زمین خشكث‌شد وزمین‌شقر آبی کهداده بود 
همه فرو برد و آن آبی که از آسمان فرود آمده‌بود نتوانست فرو بردن که‌آن‌عذاب 
بود و تلخ و شور بود اکلون آب این دریاها همه‌شور و تلج از آن‌است که آب‌طوفان 
نوح بوه » یس چون آب کم شد‌نوح خواست که از ی در در آید نخست زاغ ر 
بفرستاد که شو و بر زمین بنشین وشکر تا آب چند ماندست و زاغ برفقت و برروی 
رمین مردار بافت » آنجا بر نشست و همی خوره و باز دوش بوح نیاهد » نوح #ر‌ودی 
لعنت کرن و گفت: توا روزی مردار باد ۰ پس نوح کبوتر را بفرستاه تا ی که 
آب چند ماندست بر روی زمین » و (بوتر بیامد و بنشست و پای باب اندر نهاه و 
هویش از پای بهد از شوری آب و پایش سرخ بمانده بود» کبوتر باژ پیش نوح‌آمد 
۳ 0 آب برمون برین قدر مانده است » نوح در ۲ ا وعا کرد ۵ یر 
تعالی ترا بدل خلق شیرین کناد » یس چون آب همه تمام از زمین بشد » نوح ب) 
2 مردمان ب بش 49ج " بر رمین آمدند و بمن گوه دیم‌ی بدا کرو‌ند وهمه‌هشتاه 
تن بودند » و از ایشان چهل مرد بودند »و چهل زن ۰ و آن دیه امروز [ بادان‌است. 
و آن راسوق اللمانین خوانند؛ و توس از پس طوفان سیضد سال بز بست و از آنگاه 
باز که آدم بر زمین آمد تا گاه طوفان » دو هزار و دوست! سال بود » و گروهی 

۳9 سهدز ار و داتصد سال بون و ۳۳ توح برمین بابل بود » هز ار کم دنحاه سال 


خلت : 9 2 همی خو آند جرا نکه ِ تعالی نت : 
ض ۹ ی 2 اه 


سا و 


«رار از هشعاه بخ بیرون وود و ی از مسامان و ار ساو حهود 


۰۱ - :1 : دو هز ار سال . ۲ - طبری : دوهز ار و دویست و ناه و شش 


سال ( ج۱ س ۱۹۰ ). 


و گبر و بت پرست و هندو و ددمی و غیره . وهمهٌ علما چنین گفتند و همه بطوفان 
"مقراند مگر مغان که ایشان علوفان نشداسند » و وحرا نداندد » وباخبار ایشان‌خبر 
توح و طوفان نیست » و ایدون گویند کین جهان تا بوه آنش پرستی بود "و هم 
ملوك جپان آش درستیدندی " و دادشاهی ابشان‌بود تا بوفت | عمر | که از یزد گرد 
شپریار ملكث بشد " و به‌سلمان افتاه » و خر اشان همه خلق "مقر اند ۰ هر صحفی 
که از آسمان آمده است از بس طوفان مر پیفغامبرانرا» چون صحف ابر اهیم و 
توربت‌موسی وانجیل عیصی و فرقان محمد مصطنی صلوات 1 علیپم اجمعین 
بهمه . حدیث طوفان بیداست » و گروهی دبگر [از مغان] [ کویند که طوفان بود 
و لیکن ]۱ بیمه » جپان نبود . و خلق بجمله جهان هلا نشد , و نسل نبرید . نوح 
را پیغامبری نه بپمهٌ جهان بود » بیغامبری او بر اقلیم بابل بوه وبرزمین عراق و 
شام .و طوفان بدان مردمان آمد که آنجا بودند » و مردمان مشرق ومفرب را ازین 
خر نبود ؛ و که ی آندتوتیت که همه‌خلق‌هلاك شدند جز نوح »و آن هشتاد 
۱ مر رز 
تن » و خدای عزوعلا همی گوید اندر شأن فوم نوح: انوم کانوا دوم سو+ 


نا رقتاهم بخ ی حون ۱ و ذریتهم | الباقین 3۰ این ۰ هدتان 


نن همه بمردند و از هیچ کس نسل نماند مگر از پسر نوح از سام و حام و یافث ؛ 


ازسام | عربو 


وز حامسیاهان حبش و زنگیان و هندوان و کافران و فر عونان و ملکان و ستم 


ءجم آ مدند وسیید رویان [رویان ]و [بیة‌امبران ۳ [و نرك | مردمان 


کاران ؛ و از یافث» ترك آمد و سقلاب و یاجوج و ماجوحج و کسپا که اندر 


ایشان خیر نیست؟ و توح بمره و این [ هبه خلق 1 از پس او بماند و هر کسی از 


و ۲ از ؛ن یو نا . ۳ در چایی < در ایشان‌خبر 


نت ان ت‌ونا: جون تن 


فرزندان او پجپان اندر گوشه بگرفتند مس از یس طوفان ؛ هزارسال مکی بدید 
آمد از سل حامبن‌ن-وح » تامش ضحاك و حادوی دانست! »و او بادشاهی همه 
جهان بگرفت . و او را بیارسی اژد‌ها؟ خواندندی , و هزارسال رن کی وی کم يك 
روز بود . 
[ آندر حدیث ] پادشاهی ضحاك تازی ! 

و این ضحاك را آژه‌ها ب.وی آن گفتددی که بر کتف او دویاره گوشت بسود 
بزر کهبر رسته دراز » وسرآن بکردار ماری 9 و آن را بزیر جامه اندر واشتی » و 
هر گاه که جامه از کتف برداشتی خلق را بجادوی چنان نمودی که این دو اژدهاست 
و آزین قبل مردمان آژو بترسیدندی» و عرب اورا ضحاله گفتند* » ومغان گویند 
که‌او بیور اسب بود » و اندریناختلاف است بسیار » که پیوراسب بوقت‌نوح بود علیه 
السلام , و این علکی بود ستم‌کار و همه ملو کان جهان را بکشت و خلق را به بت 
یرستی خوآند و بدین سبب خلق را همی کشت * و بایام هیچماك چندان خون ریخته 
نشد که بایام [ او و ] تازیانه زدن و بردار کردن او او ,و هزار سال دادشاهی‌راند 


و خلق چپان ازوستوه شدند » پس خدای‌تعالی خواست که آن مادشاهی ازو بستاند» 


۱ - نا ؛ جادودانست . ن س : جادوئی . ۲ کذا :ن س . نا : ار دهان 
طبری : از دهاق . ( ج ۱ ص ۲۰۱ ) ۳ -ن س : ضحاك ین‌مرداس . طبری: 
ذکر بیوراسب و هو الدزدهان . 6 - نف: ژاید بر اصل عر بی دارددوسطر. 


۵ - طبری گوید : ضحاك بعربی معرب از دهان پارسی است که زای فارسی 
ش وهاراحا و قاف را کاف آورده‌اند. برای‌تحقیق این مطلب رجوع شود بمقالهً ( نامهای 
شهریار ان ايران ) در محله مپرسال اول و دو م. - از این جا نسخه قدیمی 
ناقی _ که در حدود بسن فرن ٩‏ - ۲۱۰( دون اول و آخر ) نوشته شده است - در دست 


۱:۳ 


چون هشتصدا سال از پادشاهی او بگذشت آن گوشت پاره که بر سردوش داشت‌ریش 

شت و درد گرفت و بی قرار شد ؛ و هیچ خلق علاج آن ندانست" تا شبی گویند 
که بخواب نید که گنت ففت: که این ریش ترا بمغر سر مردم علاح کن۳ ۰ ۳ 
روز مفز سر مردم برنهاد » آرام گرفت و دردش کمتر شد ‏ پس هرروزی ده مرد را 
بکشتی و اژ مفز ایشان برآنجا نهادی تا دویست سال براین بگذشت و هرخلفی را 
را که اندر همه حپان بزندان بودند » آن همه بکشت . بس آن ده بیرون ۶ 
بودند هرروزی دو هرد بکشتندی و مفزشان بیرون کردندی ازبهر آن ريش [و ] 
ضحاك بپر شرری مرد فرستادی » تا هر روز بپر کوی ومحلتی وظیفتی نهادند » که 
دو ثن بدهند و «محنین همی کردئد ئ خواست که بر‌زمین خلق نمائد » و همه جپان 
از وی بستوه شدند » بس چون کارش بأخر رسید او را همزار سال تمام شد » بزمین 
اصفهان مردی بود کشاورزی کردی؟ و بدیپی او را دو یس بود بزراد شده » این 
هردو پسر این مرد را عامل ضحاكك بگرفت وسوی ضحاله فرستاد ۰ آن هردو را 
بفرمود کشتن » و نام بدر این پسران کاوه بود » چون خبر یافت از کشتن پسران 
صبرش نماند: بشهر آندر آمدو بخروشد وفریاد خواست[ و] آن موست که آهنگران 


به پیش یای بسته دارند » بر س چوبی کرد چون » علمی وفریاد کرد » و خلق خود 


۱ - نی؛هفصد سال . ۲ - نق نداشت . ۳- درچایی اضافی شده 
« قولی دیگر آنس تکه شیطان برشکل طبیبی بروی شد گفت علاج‌این مغز سر ردست 
کذا : شاهنامه . طبری : نه خوان راو نه طيب راذکر ميکند. 6 - کذا ان 
س نا . اصل ؛ پیر . نق : و پس آن دیگر از هرجائی . ۵ - کذا :ن س و 
نا نف : مردی بود آهنگر . ني »کشاورز و آهنگری کردی . طبری : مردی دربابل بر 
ضحاك خارج شد و علمی بست و مردم اصفپان از نژاد اویند ...(ج ۱ س ۲۰۵ ) و 
جای دیگر روایتی گوید : از عامةٌ مردم اصفهان و کابی نام داشت ۰۰. و از پيشهٌ او 
نبیگوید .(ح ۱ ص ۲۰۷ ) . ٩‏ -طبری : کابی (ح ۱ س ۲۰۷ ) . 


۱۶ 


از حاك ستوه شده بودند که خلقی بسیار بدین سیب بکشته بوه . 

و او [ را ]خوان سالاری! بود کین کار بدست او بون » او را دل بسوخت از 
بسیاری خلق کشتن » مس هر روز از آن دو مرد یکی را بکشتی و یکی را ینپان 
کردی» ومغز سر گوسفدی باوی بر آمیختی و بر جای نهاد‌ی » و چون روزی چند 
" آمدی, آن مردی چند که کرد آهده بودند؛ ایشان را پشب از شهر بیرون کردی و 
گفتی با بادانیها میایید » و به بیابانها و کوهپا روید تا کس شمارا نبیند . و ایدون 
گوند که این اصل کردان؟ که اندرجپان است ازیشان است . 

بس چون بسیار را بکشت و کاوه را فرزندان کشته شد » برخاست و فریاه 
خواند۳ و کفت::ا کی ما این جور و ستم کشیم ؟ پس‌خاق براو کرد آمدئد و بسیاری 
کس او را اجابت کردند »و کاوه آن‌خلیفت‌ضحا را که اندر اصفهان بود بکشت 
و شبر بگرفت » و بامیری نشست؟* »و خزانه و سلیح برواشت » و بمردمان بخشید» 
و خراج بستد » و متاپوش بسیار کشت ,و به اصفهان مردی خلیفت کرد » و خود 
[به‌اهواز ] برفت و آن‌مره که از قبل ضحاله آنجابودبگرفت و بکشت ویکی‌را 
برجای او بنشاند » و از هرشهری بسیار خواسته بگرفت وبسیار خلق ءتابم او کشت 
آن روز ضحاله به دماو ند بود و طبرستان » چون ازین کار [ گاه شد تا لگ 
فرستاد و کاوه ایشان را بشکست و شهرها همی بگرفت .و او علم چرمین را پیش 


واشت ۰ جون بر ی سید مردمان‌را گفت: ماا کثون بدرويك طحا > رسیدیم ا کر او 


۱- کذان س و ناو تق.و دد چاپی افزوده است : و حال آنکه او را دو مپمان 
سالار بودند از مائیل و کرمائیل نام دل ایشان برمردم بسوخت الخ . و ظاهرا نسغه‌چاپی 
این زیادتی را از شاهنامه گرفته است . در طبری اين‌قصه نیست . 

۲ - کذا فی‌السخ . تکفا اهر تن اور وا دوکر کون 

ع - اصل : باسب بر ندست . ۵ - اصل : با هزار مرد . 


۱:۵ 


ما را بشکند ملك او راباشده و ا کر ما او را بشکنیم۱ »یکی‌باید که ماهمه او را 
بپسندیم تا همان روز او را بمالکی بنشانیم تا جهان بی‌ملك نباشد » و هر کسی‌بجای 
خویش بیاراهد . گفتند: ما را تو بی که این جپان بدست تو براحت افتاده باشد اهم 
تو سزاوارتر باشی‌بدین‌کار» گفت: من این کار را نشایم زبرا که من‌نه از خاندان ملك 
!م۲ »و بادشاهی کسی را باید که از خاندان ماکان باشد » من مردی آهشگرم؛ نه از 
تین برخاستم که مماکت گیرم» که مراد من بدین آن‌بوه که خلق را از بیدادی 
ضحالك برهان » و اگر من او را بگیرم وملکی خویشتن راده‌وی کنم [ هر ] کسی 
کوید این ملك | را ] نشاید . و | کر یادشاهی‌نباشد » جهان تباه شود و برمن نماند 
تن را طلب کنید از خاندان ملك تا او را بنشانیم» وما پیش او بیستیم و فرمان او 
کنیم . پس دو ماه از او زمان خواستند بر جستن این کس , و از فرزندان جمشید 
مردی مانده بود باخرد و دانش و نیکو روی و بردین نوح بود "و با نوح ۳ 
اندر بوده بوه و از آن هشتاد تن بوو » چون از کشتی بیرون آمده بوداو را فرزندان 
آمدند» و از نسل او جوانی مانده بود » بوقت ضحالك بگريخته بود » ضحاله را خبر 
دادند که از فرزندان <م یکی تن مانده است که اورا آفریدون خوانندو این 
ملك بردست آن رد [ بشوو و او بروست آفریدون علاك ]شوه طلب آفربدون 
همی کردند » آفر بدون کر بخته‌بود و به‌طبر ستان شده » ضحاله بطلب‌آو بدین‌حک 
آمده بود ‏ و کاوه به‌ری آمد آفریدون‌از بنهانی: به‌ری هد * دس چون کاوه‌خبر 
آفریدون شنید شا شد وبفرمود تا طلب او کردند و بیرون آوردش و سیاه و خزینه و 


یادشاهی همه بدو سیر » وییش او باب‌تای , و آفریدونرا گفت [ که با ضحاك حرب 


۱ کذا : ن س و نق و نقریبا چا . اصل ؛ رسیدیم که او ما را بکشد واگر ما او 


دا بکشيم یکی بابد . .. ۲- کذا : نا .نق؛ نه از اهل بیت ملو کم . چابی : 
بر ای آنکه نه پادشاهم نه از تدم ملکم .ن س ۰ از خانگاه ملك ام . 


۱۹ 


کن تا اورا بگيريم وجهان‌بردست توراست کنیم[ آ فر یدون] ۲ روی‌به ضحاله نهاه 
و کاوه سیمسالار بود » وهمه‌کار بدست اوبود ۱ وضحاله روی بدشان نپاد وحرب ۱ 
کردند و آفریدون ظفی یافت ] وضحالك را بگرفی و بکشت و همان روز تاج:بر 
سر ۲ فریدوت نهاد » وجپان بدو سپرد و آن روز مهر روز بود از ماه مپن » آن روز 
مهر گان فام کردند: وعیدی کرودند بزر کف " وداد وعدل‌بدین‌جهان اتقو مکتع زو و 
۳ یکو اندر <پان شام افتان ۲ و آفریدون بیادشاهی بنشست وگاوه آهنگر ۳ 
سیاه سالار خویش کرد وهرچه بود بدو سیرد . 
[اندر حدیث] آفریدون بن اثفینان؟ 

وچون جهان بر آفریدون راست شد » کاوه سپاه سالار خویش کرد . کاوه 
اه برواشت و کرد جهان بر آمد» و همه حران را از مخالفت 5 یاه کرد و جپان 
آفریدون را سافی‌شد و کاوه هر کجا حرب کرد ی آن‌علم خویش [درپیش داشتی] ( 
وییروزی یافتی ۰ و بیست سال کاوه اندر جپان بگشت [و جهان چنان راست کرد 
برآفریدون که هیچ ]۱ کس او را مخالفت تماند. پس آفریدون ولایت اصفهان و 


ناحیش به کاوه سیرد » و کاوه بر‌خاسی و به‌اصء‌پان‌شد وده سال برولایت دمائد #یس 


۱- کذافی النسخ . ۲ - ثف : جنك . ودرین تسخه همه جا حرب‌را جنگ 
ضبط کرده ودرقدیم حرب ازجنگ فصیح‌تر بوده است ۰ ۳ نق »و آن روز 


مپر ان بود از مپر ماه و مپر گان ایدون بو که چون‌مهر آن داد وعدل گستر ید و نیکوبی 
او اندرجپان .. . افتاد ن س : مپر یکویی او بجپان اندر. . پا :و نف : ندارد . 

کذا : ن س . بدون نقطه * اضل ؛ ابتین کذا: نا . طبری : اثفیان . بند هشن : 
فریتون‌اسفیان (طبم ببیی ص۲۲۹ س 6 ) متنهای پپلوی : فریتون ائوینیان (رك : 
نامپای شپر بار ان اير ان - سال اول مجله مپر ) . قایر کل او ارت 
مخالف » «سن س . نق .نا . 


۱:۷ 


بمرد و اورا فرزندان ماندند, و آفریدون آن[ همه ] خواستهٌ او[ بگذاشت و ]آدست 
باز داشت و هیچ چیز استد » مگر آن علم» واندر خزینه بنهاد از بهر فال را » و بپر 
خریی زر کف که‌بووش آن شاوی وظفر یافتی » و از پس اوبدست ملوك عجم 
همی آمد , و هر کسی چیزی بران همی کردی از گوهر و یاقوت و جواهر الوان تا 
چندان برو کردند که‌پوست ناپدید گشت » تا وفت یزد گرد شهریار آخر ملوك عجم 
آن درف ش کاویان خواندندی * ومعنی درفش برزبان پهلوی علم باشد» و چیز تابان 
را ورفش خوانند ؛ ژیر | که هر گاه این را نار فخا تدم از آن گوهرها حپان فروغ 
گرفتی ۷ یس بروز کار یردجرد چون مسلمانان خزينه او غارت ک-ردند آن درفش 
بیش عهر | لحطاب رضی الله عنه آوردند » عمر بفرمود تا آن کوهرها بره‌اشتند و آن 
پوست را بسوختند » و ایدون گویند که فر یدون از بیس کاوه دویست سال بزیست 
وجپان پر عدل و داد کرد » و مفات گویند که آتش درست‌بود [ و هندو بان گویندبی 
پرست بود ]۲ و همه مقر اند؛ که داد کر بود» و علما و حکما رابز رکف داشتی » 
و نخستین ملکی که بعلم نجوم اندر نگریست او بود ۰ و بعلم طب نیز رنج بره ؛ و 
تریاه بزر او بدست آورد» و نخستین کسی که بر پیل نشست او بود ازملکان ؛ 


وپیل را حرب فرموو , و او راسه پسر بون مپترین را [ نام ] طوج؟ و میانگین 


تاش دنک بزز کا:, ۲ -ن س و نق . ۳ س نی و نا: 
و ترياك او آمیخت . چایی : و تریاق او ساخت . ن س : ندارد . 

- کذا : ن س و نا . اصل و نق ؛ تور . نف ؛ ندارد . و فی‌الطبری ایضاء طوح 
وسرم ( سلم ایشا س ۲۲۹ ) وایرج ( ج ۱ ,۲۲۹ ) و در بندهشن : سرم ( که سلم هم 
خوانده میشود) و توژ (که‌توج و توج هم خوانده میشود ) و ایرچ بک-ر داء (پندهشن 
متن پپلوی طبم بمبیی صفحه ۶۹ س ۱۳ ) و در ساير تواریغ قدیم نیز طوژ و طوحو 
توج و تور دیده شده است وتوج باصل اوستایی اقر ست . 


۱:۸ 


را سلم و کپترین رانام ایرج »و آفریددن هم بزند کانی خویش جپان میان 
فرزندان قسمت کره [ و ] بسه‌بهر کردنا<یت تر لو خزران ۱ , و چینستان و زمین 
مشرق طوج را داد» واورا قغفود نام کرد » وزمین عر اقیی:جمامٌ۲ بصر هو بغد اد 
و و اسط و پارس و ناحیتش و آن کجامیان جبان بود و آبادان‌تر بود و زمین | ۴ 
1 سند و هند و ] حجاز و من همه ایرج را داه » و آفریدون از همه فرزندان او را 
ووستر داشتی » ولایت او را بدو باز خواندی ايران‌شهر » وزمین مفرب و روم ۱ و 
روس وسقلابو آ]ذر بایکان و اران و کرج تمامیت مر سلیم را داد [ و اورا قیصر 
نام گرد پس آفریدون به‌رد [ و آن ] ه-رسه پسر بهادشاهی نشمتند [ آنگاه 1 
طوح و سلمعد بدر ۳ ۳ و » بر برادر گرترحسد برددد و گفتدد بدر ملك 
بهتر او راداه و تاج بر سراو نهادما او را بکشيم » هردو بيامدند وبا او حرب کردند 
و او را بکشتند؟ و جهان بدونیم کردند و نتوانستنه نگه داشتن » و هرجایی یکی 
برخاست و بادشاهی همی گرفت و بدست ایشان جز آفایم بابل نبود مانده ,و بمردند 


و با‌شاهی از فر‌زندان ایشان اشد » و تک ۹« افتای نامش کوش از فرزندان 


۱ ن س : و خرزان وحشان . نا : و خزران وچننیان . نق : خوزان و چینستان . 
چا ,و خرز و چین و ماچین . طبری , الترك و الخزر و الصین و کانوا یسمو نها صین فا 
و جمم الیها النواحی التی اتصلت بها (ج ۱ ,۲۲۹ ) و فی‌الاصل : و حرمان و عیسان. 

۲ -ن س : بجمله . نق : عراق و خراسان و ... ۳ کذا .ان س . نق : 
روم و سقلاب و روس از حد مفرب ۰ چا : روم و روس و الان و مفرب .۰ . آذر بایجان و 
گرج در نسخ نیست . . طبری : الروم و الصقالبه و البرجان و ما فی حدود ذلك (ج ۱ 
س ۲۲ ).۰۰۰ 4 - از +ن س و . .و در جمیم نسخ‌این تقسیم سلم‌بعد ازطوع 
و آخرین ایرج است . ۵ - طبری نیز برو ایتی‌قتل ایرج‌را پس ازمر گ فریدون 
دانسته است خلاف اوستا و بندهشن ( نندهشن ص ۲۲٩‏ س ۱۵ وص ۲۳۰ س۱ )و شاهنامه 
و روایت بندهشن را خودطبری هم درص ۲۳۰و ۳۱ - ۳۲ عینا نقل کرده است که با 
شاهنامه هم‌تا <دیمطا بقتد ار د و در تر چمه‌هم‌هردو روات ذکر کرده است جز در ثف . 


۱۹ 


حام بن‌نوح, و افليم ایران همه بدست او شد ۰ و بت پرستید . و چپل سال پاشاهی 
کرد. و نان گر بوه و فد کی » پس پسرش کنعان‌این ملكبگرفت .اونیژ بی 
درسنیدی و کروهی فیاکن چنین گویند که چون برادران ابر ح را بکشتند 
افر یدون زنده بوو » گفت : یا رب مرا مر که مده تا از فرزندان ایرج کسی‌را بینم 
که | کین | ایرج آزین فرزندان من باز خواهد » افریدون را پسری بوو و ایرج را 
دختری»افریدون دختر ایرج بیسر خود داد و نام این دختر گوشک! بود » ازین 
دو فرزند دختری آمد زوشك ۲ نام » واين دختر را دختری آمد نامش قرو سناك ۳ 
وافریدون با این دختر نبود , واورا دختری آمدنام‌ش ایرث و با این‌دختر|[یسری 
آمد ] ناش منمخرفاغ .* پس این پسس با [ خواهر خویش ببودا منوچهر بیامد 


و این پسس جرير گوید بدین کتاب آندرو حدیث مئوچپر بیاوره بعد از این‌حکایت۷ 


(۱) کذا فی : نا ؛نق : کوشنك . ن ص ۰ کاوشنك . طبری : ایرح دو پسرداشت ؛ 
وندان: و اسطونه و دختری خوزك نام و بروایتی خوشك ( ص۲۳۰ ) ولی در بند هشن 
(ص ۲۲۹) پسران ایرج دا ( اوتباد ) و ( استوبو - استوب ) و این‌دختر را ( گوژك ) 
ضبط کرده و ازینرو ضبط متن اصح است و حرف ژ به ش مکرر بدل شده‌است . ودر ند 
هشن وظبری ذکری از پسرفر بدون‌نیست و از اختراعات مترجم است . ۲-اصل: 
روشك نا ؛ روشك .ن ص و نق وچا و نف ندارد ۳-ن س . چا؛ فروشنگ 
گذا: نا .نق : ندارد . ان ص, ارك » نا و نق : اترك . چا: فرتك . 

۵ -ن س : متسحرباع .طبری : منشخوار بخ . ٩‏ - کذا : ن ص و نا . 
و الاصل : با دختر ايرج ببود . ۷ - طبری : و هو منوشهر کار به کیازیه - 
کیاز ند .ن ل ) .. ابن من؛شورنر آلن منشخو ار بغ بن ويرك بن سروشنك ین ايرك 

مه حاشبه در صفحه عد 


۱5۰ 


| آندر حعد ویث 1 یادشاهی نمرود نن کنمان 


و این نمر ود بن کنعان بن کوش بن حام بن نوح‌بود و بت برست بود و 

بقیه حاشیه از صفحه قبل 
( ابر لگ .ن ل ) بن بتك بن فزرشك بن زشگ بن فر قوزگ بن گوزك ( گوشك - 
گرزك .ن ل ) بن ایرج بن افریددن بن ائفیان بر گاو ... و قد تزعم بعش المچوس ان 
افر بدون وطیء ابنه لابنه ایرح یقال لبا کوشك فولدت له جارية یقال لها فر کو شك 
نم وطی. فر کوشك هذه فولدت له جاریه ,قال لها ز و شلك ثم وطیء زوشك هنه‌فو لدت 
له جار یه یقال لها فر روشك ثم وطی. فرزوشك هذه فو لدت له جاربة بقال لها بيتك تم 
وطی. بیتك هذه فولدت له جاریه یقال لها ار لخ ( انزك - ايرك: ن س ) ثم وطی. ارك 
فولدت له ایز لگ ثم وطیء ايزك فولدت له و بر لگ تم وطیء ويرك فولدت لهمندخر فاغ 
و یقول بعضیم منشخو ار بغ و جاریه یقال لبا منسحر لگ و ان‌منشخرفاغ وطی. منسحرك 
نولدت له ممشخر نر وجاریه ال ابا منشر ار و لگ و انمنثخر نر وطی. منشر اروك‌فولدت 
له منوشهر . طبری مصر ص ۱۹۵ ) . 

و در بند هشن بطریق ذیل آمده است : 

از ایرج دو بسر و دختری زاد بسران دو گانه را نام ( اوبتار ) و ( اوستوب ) 
نود و دختر را نام ( ور لك ) بود * سام بیمراهی تور ایرج و فرزندان او را همه 
بکشت و آن دختر را فریدون بنهانی بداشت و از آن دخت دختری زاد و باایشان بود » 
بس سل و توز مادر آن دختر را کشتند و فر بدون کودك را پنپان کرد تا ده‌ییو ند 
پس‌منوس‌خو رشید ایفی از آن دختر بزاد که چون بزاده بود دوشنی خورشید به‌بینی او 
افتاده ,ود . از موس مز بور منوش خورنر زاد و از موش خورنر منوچپر زاد ( متن 
بپلوی طبع ببی ص۲۲۹ - ۲۳۰ ) و شك نیست که متن بندهشن که در دست اینجاب 
است طرف اعتماد نیست و بنسغة تصحیح شده هم دسترسی نبود لیکن چند اسمی که در 
این متن موجوداست از قبیل ( او یتار اف تا ره رس رش خوزشیاده: بینی بعلوص 
منوش خورنر ) درست‌است‌و درحواشی طبری چاپ‌لیدن هم ازطرف مصحح اشاره با نها 
شده است - و پیداست که در قر ات اسماء و روابات مختلف چه بلا ها برسر این اسامی 


ا مده است ! 


۱ 


ستمکار بود و بت خانهای بسیار بنا کرد » و همه اهل مملکت را بافلیم بابل بی 
برسمّیدن فرمود » وبتان کرد همه از زر و او را یکی سر‌هنگه بود ناش بپپلوی 
تارخ! وبتازی آزه و [از] فرزندان سام بن نوح بوه علیه‌ا لسلام "[دروه گر بون]۲ 
می این آزر رانمر‌ود سوی خویش خواند » و بخویشتن نزديك کرد » و آن‌بی‌خانة 
زرین همه آندروست‌او کرد [و ]وزارت دادش؛ هم خنینه‌دار بود وهم وزیر »وهردمان 
ایدون گویند که تنها خزینه داشت و وزیر نبود ولیکن سخت گرامی بود و این : 
تارخ؟ بن ناحود بن سار وغ بن ارغو | بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قینان بن 
ارفخشد بن‌سام بن توح و سی بی خانه او داشت ؛پس او رایسری آمد نامش 
ابراهیم خلیل اه صلی‌اله علیه وسلم » و از طوفان نوح تا عهد ابراهیم علیها(سلام 
هزار [ و دویست و صت و سه سال بود و بدین هزار و دویست سال اندر هیچ 
هیچ پیغامیر نبود بر زمین گر هود و صالح علیهماالسلام و ما | کنون حدیث هر 
دو را فرا پیش می‌داريم , آنگاه حدیث نمرودبن کنعان باابراهیم خلیل علیه السلام 
تمام کنیم انشااله تعالی وحده . 
حدیث عاد و مود 

و این عاد د مود دو ملك بودند ازدوقبیله هر دو قبیله را بدیشان‌بازخوانند 

و عاد بن عوص بن ارم بن سام بن توح بود وهردو | قبیله را خانه ببادیُحچجاز * 


۱ -ن س : تارج . طبری : تارخ . چون متن . 9 

ندارد . ن س : و زر کرد . اصل : و آژد کرد طبری ؛ یصنم الاصنام ( ص ۲۵۸ ) . 

۳ 2 اسامی اجداد ابر اهیم ازروی متن طبری‌است . و نسنخه بدلهایی هم داش تکهذ کرش 

شروری نبود . ؟ - طبری ( ص۲۲۵ ) و بروایتی هزار و هفتاد و نه (ص۲۲۵). 
۵ - کذا :ن س و نق . طبری : تم لحقت ءاد بالشعر فعلیه هلکو! بواد بقال له 

مفیت ( ص ۲۲۱) وجای دیگر گفته : مسکن‌عاداحقاف بود تا حضر موت و یمی(ص۲۱۷) 


۱ 


پوی و پیکدیگی نزديك بودند و زمین عاه به که تردیکتر بود و [ موه به ] ۱ 
زمین [ حجر ]۲ واین[حجر] بر کرانة بادیه‌ایست براه شام واصحاب [ الحجر ]» 
قوم مود بووند و خدای تعالی همی گوید : 

و اد کت مات خن اد من 

و قوم عاه و مود هردو عمزاد گان‌بودندومیانشان دویست سال‌بودست وخدای 
عروحل رخست <حدیث ذوم اد هت دس حدیث مود » وعادیان بیشتر بووند 


[ و اشانرا عاد الاول و نموه را ۳3 فالرار ی هر کیدا بقر آن اندریای کرده‌است 


‌ ۱ و ه وه + 


رحست ح<جدت تمود ما کت 9 بت‌عادا لس 1 ۳ آزگاه حدیث تموی ۳ 


۳9 جای گفت : 
میا او تن عس- 3 9 


فاما عاد فاست بروافی الارضر شرا لحق » ۰ پس گفت: رِ اما نمود 


رح سم ی ا و 6 


فهد ناهم . و بجهان اندر خلقی نبوو ازیشان قوی‌تر و ببالا از ایشان بلندتر و به 
شاهم ٍ 

ثیرو ثر * و هر مردی |[ را | دوازده ارش [ بالا ] بود بارش خویش ,و ایدون گویند 

[ که] چندان نیروی داشتفت: ۸5 بای بر زمدن خشك زوندی و نا زانو برزمون فرو 

برذندی و در آن زمینهای خویش بئاهای عظیم کردندی 6 فا نکه خدای‌عرّ وجل 


کنو تس 


موی وه ص و وه مه 
الم تر 3 فعل ر يك نماد ۳ ذات 1 معا 1 ی لم خلق 
۵ ۶ 
مها فی! لبلاد . الم تر» یمنی الم‌تسمع . همی گوید نشنیدی ای‌محمد که‌خدای 
تو چه کرد بو م عاو ۳ تظ زاوها خداوندٍ ستو دبا 6 عم ی بالاشان 4 و دلگ هیک ۶ 


ی ۱و 0 ٩‏ م 


تشدیه بذخیاپای برر گك [ کرد و | گقت + ۳۰( اعجاز تخل خاو یه 7 
۱ سٍ 
۱- شقر بنه اصلاح شد . ۲ - امل وان س و نق : حجاز این حجاز . از 


طبری (ص ۵ع۲) . 


۱۳ 


و ایشان پرستش بت ذرفتند و جباری کردند ؛ پس خدای تعالی هود رابه پیفامبری 
بدیشان فرستان ؛ و هو بتازی است و بعپراذ ی عابر ین شالخ ن ار فخشد بن‌سام ۷ 


‌‌ ! ح 


توح بود "] و هود را ] برادر ایشان خواند : و الی عاد اخاهم ۱ 


دو گونه بود یکی نسبت و فرابت » ویکی دی رات اس سس 
5 ای 
و مه ق 

ایشان بدان [فوت ] خویش فریفته شدند و گفتند : من اشد مت و ۱ 

1 تست و وت - 5 ۵ ۶ 

او ام وا الذی خامهم هو اد مهم . گفتند : کینستت از 
ما فوی‌تر که ما را عذاب تو اد 7 ۱ خدای مالی و ندانستدد که 
خدای ایشان بدان قوت ازیشان قوی‌تراست وعدی ین قوم هوو فرونتر از پنجاه‌هرار 
ود » دس هوی علیه السلام ۳ ایشان مک کرد و ادون گفت : 

ه هی و هه ور هس و 75 اویش ‌ِ 

اون بکل ریم آبهة 1 سعثون . 4 ۳2 : برر <ای بیای غمی کنید و 
علامتی و خانه و باز تمد دش داز کلم ۰و بباز ۳ بار ما تن 1 چنانکه بازی 


و و ‌ ک سم مق 


مه و و ۳ 
کنند ] ۱ و تتیخد ون مصانم ملک تخلدون .و کوشکها همی بنا دنید 
ب و -ه هو و 
بمحکمی و ترآ بدین حمران ۱ جارید خواهید ۱ بودن و ادا بطشتم 
اه و زا 0 


ی حبا دران ۳ چون‌بر کسی خشم گیرید چدان گیرید که حباران ۳0 خشم 

ت ۳ پا مه 
کر فتن جبار ان‌چنانبا شد که‌هیچرحمت وبخشایش| ددرو نمووه ۳ ۳ الب و ۷ 
از خدای بمن هیردد " مرا فرعان کنید دس تعمتم‌ای ا: «ری عرّ وجل فرشا ه؟ 3 رضه 


کرد و کف : 


۱- از نا : نا ون س‌و ئق .. ۱ اد کرد ( بر )چون -طرهای آخر 
این صفحه وتمام صفحه ۱۵۵ مقابله نشده بود ازینرو با نسخه عکسی کنابخانه مر کزی 


دا نشگاه به شمارهُ ۵ ۷۱ مقابله‌و پملامت ( بر))نموده مییشود «یعنی نسخه بریتیش موزیم ) . 


4 


۵ 02 مو ص لژ ه و ۳ 
و امد ما سعلمون . کم بانمام ۳ شین و 


تا و۱ و ات ۳ ِ ۰6 
ان و عیون ۱ ای اخاف علیکم عذاب : بوم و 1 ۱ 
کفت بپرهیزید" از خدای که شمارا این جهان » [ آن ]داد [ که ]شما 
دأنید 6 و شم را چیار یا ان وآن 2 فرزندان ود * و بوستانها و چشممای آب فا 
[و از بپر آن چپارپایان را بدیشان یاد کرد که مردمان را ببیابان چپارپای بود و 
0 و کاف و استرعواین 5 رامی‌تر بود بریشان ولیکن با این اندر یکی لفظ 
ارت از حکمت که بانعام خست چهپاریایایداد کرد . یس فرزند » و معنی آنست که 
خواسته بر مردم دوسمن من از ف-رزندانست «عنی که مردم نخست خواسته 
کست کند و خواسته 0 بس فرزند خواهد» که فرزند وبال بود و هر‌چند که 
۷ وی شادی ود ‌ جون <و اسمه‌نمود 6 یه خویشنن تواندداشتن ونه‌فرزده را 4 از بپر 
ی 
این بطبع مردم اندرست که خو استه دوسدر بود برو از فرزند ء و حای ۳ یه نبی 
صی ا و مس و و ِ سر ۵ 0 ۵ ۱ 
نخست مال یاد کره |" پس فرزند. وهوه علیه‌السلام ایشان را پنجاه سال بخدای 


م ‏ ي عته ول 


همی خوآند و بند همی داد 6 انشان اور ایدونه جوآن دادند و گفتند : سو اه نا 
او عظ ت ام ِ 2 ن ۳ عظین زا [| گر ] خواهی دعد وه و[ ! گر ] 1 


خواهی مده » بسن ما یکی | ست 2 بتونخواهيم گرویدن 4 او ۸ نا که‌خدای‌تعالی 


۱ بر : ندارد . 2 بترسید از خدایی که شهار | بدین جپان‌فر ز ندان 
و بوستانبا داد و چشمه‌های آب سیار . ۳ - (بر) ندارد . 6 - بر : 
س هود ایشان را بغعدای خواند پنجاه سال و ایشان را پند همی‌داد . و 2 
چنین . 1 - بر : ندارد . ۷- بر : که بر ما یکی است و بتو . 


۸ - بر : ندارد . 


۱۵ 


‌ِ ی 


تالر ۱ ً با هو دما دما جفتنا بينة و مانحن | بتار کی آلهتتاعن و ك و 


مان أث بدژمنین . 
0 ما را همی گویی که این خدایان تو نه خدای‌اند ؛ و مارا برین 

حجتی و و ۱ نیاور‌ی و ما بگفتار تو ازین خدایان دستباز ات دأشتن و 
بتو نخواهیم گرویدن ان ل الا / آعتر بك ] ۳ آلهتنا 3 ۶و ما 
ایدون کوییم که تو دیوانه شد؛ و این خدایان که تو ايشان را بپرستی ترا دیوانه 
کرده‌اند ]۲ و هود۲ پنجاه سال ایشان را بخدای همی خواند؟ پس کسی نگروید 
و آنگه بگرویدند دین [خویش ] بنران همی‌داثتند و آشکارا نتوانست کردن؟ » پس 
چون رو وز کا ر در ۳ ار آمد هوو آزیشان نومید شد ,وخدای دانست که بیش از آن 
تکرونوم خاش کف سقان را غدان کنن جقهرای.- آن قمهغشته وری و عبتار 
پایان ابشان همه به‌ردند» وسه سال از آسمان باران نیامد و قحط بر بشان افتاد.و آن 
مردمان هر که برمین شام د ححار بودند هر گاه که بار ان باز استادی برمین مکه 
آمدندی » و آنجا قربان کردندی » وخدایءووجل را بخواندندی»هرچندکافر:ودندی 
| حاجتشان رها شدی ۷ موخانه را آثر بدید نبود تاوثت ابر هیم | آن خانه را بر 
آورد ۸ ولیکن کاغران همیدانستند کهزمین مکه زمین حرم است و شنیده بودئدی 
که آن خانذ خدای اسمانستی دیش از طوفان » و همه حرم را بزر کی داشتندی [ و 
آن مردماثرا که بر زمین مکه و حرم بودندی بزر کگ. راتندی ] وهر کسی ۱ را | 


که حاجتی بودی و ویر 4 آن حاحت حر از خدای :ما لین کل و وا نتواند کردن؛ 


(۱) کذا : نق ون س و نا . ۲ - این ترجمه گرچه متفق علیه نسخ است 
ولی اشتاه است ر محیحش آن است که در وش هخاافت و در تبلیغ خدابان ما "و را 
دبوانه گر دند. ار : ترجمه را ندارد ۰ ۳ مت بو ۳ س هو د ۳ - بر 
دک ۵ - بر : نبارست کردن ۰ و رل | رهز ۷ -از ُ"‌ 

الیش 4 


۱۹ 


چناننکه باران خواستندی » ویا کسی اسیر بدست دشمن آذدر مائده بووی » و یا سدمی 
5 نز امین آمدی » واورا آن سته‌کار بس نیودی » برمین مکه آ مدندی و آنیا 
قربان کردندی و خدای‌را بخواندندی هر‌چند کافر بووندی , و خانه را ۳ بدید 
نبوه, [ و از ] وقت طوفان [ نوح ] باز نا یدید [شده بودتا ابر اهیم صلوات 
الرحدن علمه آنرا برآورد ,و علما و متکلمان ایدون گفتند که این از بپرآن بوه 
واه رای هن کر زمین بی‌حجت ندارد و خلق را بغفلت اندرنیسندو ] ۱ 
و بدان پیش از هود و از پس توح پیغفمبر نبوه که خلق را بخدای 
خواندی » تا خدای این حرم را حجت خویش کرد بر زمین تا حاجتهای ایشان روا 
کرد ؛ و این علامتما بدیدندی و بدانستندی [ که‌ایشانرا خدایی هست و ] این‌کارها 
او همی کند نه این بتان و این ححت خدای بود دریشان , تا هر که بخدای 0 
او را حجّت نبود » و نتواند گفتن که من نشناختم یا خدای را ندانستم یا نام خدای 
نشنردم » بل که حجت خدای بوه بر وی تا چرا وی را بیرستید و ایشان را بدوزخ 
کند بحیحت . 

گفی بس چون کار سخت شد فوم عاد هیچ لت رازن تزع : رتسول 
فرستیم به‌زمون مکه تا دعا کنتد و باران خواهند » ۳ آص‌دند و بنج تن بیرون 
کردند ۰ یکی لقمن ان [عاد ویکی [ لقیم ۱ بن هزال ۳ و سدی گر مر ند او مه 
و این‌مر ند؟ مسلمان بوه؟ و چهارم ‏ [ جلهة بن انحیبریوپنجم |۷ قیل بنءشر ِ 


۱ - چون نوشته‌های مرحوم بپار پاره شده‌بود از نسخه عکسی کتابخانه مر کزی 
دانشگاه بشماره ۸۳۱ متعلق به کتابغانه بودلین ( ۱ کسفرد ) نقل شد. 

۲ - اصل و نسخ : سه تن .و بحساب طبری پنج تن است ( ۱ ص۲۳5 ) . 

۳ - کذا: طبری . . و نسخ باختلاف و مفلوط . 

3 با ال تاه دون ظیری کوید سس تتاسالآن ءو قرو 9 کان مسلم‌ایکتم اسلامه. 
(ص ۲۳۵۰ ) . و - اصل ۰ بودند . ماک بدا 

۷- کذا فی الطبری و نسخ این نام را ندار ند . ۸ - کذا : طبری و 
الاسل : قبان بن عمر و نسخ باختلاف ... 


۱۷ 


۳ اقمان بذسآزیشان‌همه بزر ۳13 بوده سر ۱ عاد پرر ک‌بود وبه‌هود,گرویده 
بود۲ و از فوم همی نزان‌داشت . و مرثد بن سعد آشکارابه‌هود بگرویده بود؛ و قیل 
کافر بوز و با هود عصبیت کردی » مس این سه تن را بفرستاداد با چپاریایان بسیار و 
گوسفنه و گاو و اشتر و ایشان را گفتند به مکه روید و این قربانپا آ نحابکشید و 
از خدای باران خواهید و در میان ایشان و مکه سه روژه راه بود » و هود ایشان را 
گت : یا قوم [ بمن ] بگروید تا خدای تعالی شما را باران دهد چنانکه خدای 
عرّوجل کفت : 


و یاقوم استففروا ربکم ٌ نم ویو الیه بر سل [السماه ]علیکم 
مدراراً .و بزد کم فوة اب نکم 


[ ایشان سخن هود نشنیدند و اين سه تن را فرستادند ] چون بزمین که 
[مدند آنجا ایشان [را] خویشاو ندان بووند هم [از ] کروه عاد از [ قبیلةٌ ] معاوية 
بن بکر » ایشان را فرود.آوردند و مپمان کردند [ورانستند که [ ایشان وفد عاداند و 
بباران خواستن آمدند گفتند سه روز مهمان باشید و آنگاه بکار خویش مشغول 
شوید و ۲ نبید آوردند و کنیژکان مغنیه ,و بمی خوردن مشذول شدند » و یکک‌ماه 
بماندژد و از قوم خوش باد نیامدشان » و امروز به‌عر ب اندر اين مل است که هر 
کجا رسولی فرستند بکاری و آن رسول بکار خویش‌مشخول شود او را وفدعاوخواندد. 
و چون سس ماه ببوه این مهمان دار دانست که ایشان قوم خویش فراموش کردند و 
غم همی خورد که فوم عاد خویشان او بودند , و شرم داشت که ایشان را از خانة 
خویش «ء یرون کند , مفنیه راشء‌ری‌بیاموخت تابم‌حلس اندر برایشان؛خواند. اینست: 


۱ - اصل : پس لقبم بن.ن س : آقمن‌ین لقیم بن ... طبری : لقمان‌بن عاد و کان‌سید 
عاد ( ص ۲۳۸ ) . ۲ - چنین‌چیزی در طبری نیست . ۳ - کذا : ن‌س. 


نق : سیکی . نا : سنکی . چا : ندارد . 


۱6۸ 


‌ ۵ سس ی وین 


الا فیل و بك قم فهیم لها 9 سقیتا ۳ 
[فیسقی ارض عاد ان‌عادا  .‏ قد اسوالا پینون! کلام ] 


منا عمط | شنک ولیتی بر ین رد الشیخ ان و ۷ | اعلاما 


ت‌‌ 


و قد کانت نساوهم زر 9 آست نسا ژهم ۳ 
ما ن " :۰ ٩ ِ , - ٩‏ 0۰ 0 ۱ 
و ان | لوحش اییهم جهارا و [ه بحسی لمادی سهاما 


" فّ شاقن اشتهیتم نها کم 7 یلم از 
و ولا لقوا لته والسلاما!ا 
ققبح د‌ هن د 1 2 

ایغان چون این بیتمابشنیدند و بدو ایدر؟ حدیث عاد کرده بود و آن‌سختی و 
تشنگی۳ که بدیشان رسیده بود » با و تقویم ‏ کفذن ما خطا کردیم ؛ و بر خاستئد 
که فربانپا کنند و لقمی و مر ژد هردو به هو د رن دووند و از دنهان خدای 
همی در ستیدندد ین خویش‌دیدا کر دندومر قیل را گفتند:! گرقوم‌ما به هو ات تفن 
ایشان را خود باران آمدی , و اين قریانها بکار نبایستی و اين رنج‌ما و ایدر ۵ 
آمدن. قیل دانست که ایشان‌بهوی گرویده‌اند وازهلال قوم بالك ندارند؛ ایشان رادست 
بازی‌اشت و خود تنها برفت» و بزمین مکه شد و ایشان هردو از پیش برفتند و بمکه 


شددن زا بحای کعبه , چون فراز رسیدند مر ند رات برواشت و بثارزی سخنانی # ۳ 


۱ - در نسخ نع و از اصل ی شد( ح ۱ ص  .)۲۳۹‏ ۲- بو:اندر 


کات تیف ها ال و۱ سوم 4 - طبری :؛ اینجا 
لقمان را ندارد . ۵ - اصل : رنج ما را بدر .ان س : مارا آندران . نق و 


تا« ردن و آندر . شیاس اصلاح شد . 


۱5۹ 


شعن گونه نفسیرش چذین بود « [ ای ] خدای دهنده وبرر کوارویگانه » پس عمر و 
یمنی قیل برتو آمده‌است ازنزد فومی کافر که بار آن‌خواعند. یا رب‌توحاجتوی روا 
مکن ».۲ و لقمن هم بتازی بسجم گفت : دیا رب من مومن‌ام وتو دانی وترابراست 
دارم منت کن بر من منتی که باران از قوم عاد باز داری و ندهی »۳ . پس بانگی 
شنیدند که دعای شما را اجابت کردم , یس ایشان بکنارة باز شدند که نخواستند 
مهتر ایشان فیل بداند که پیش از وی بدها شدند * » برخلاف او » چون يك زمان 
بود فیل بن عمرو* همی‌آمد از آنجا که قربان کرده بود و آن فربان‌ها بکشته بود 
پراه ی » پس ۱ یامد ۱ ما جای خانه کعبه و هم بسجم گفت؟ : «ای‌خدای آسمان 
و زمین تو دانی که من ایدر بحاجت آمدم و حاجت من بتو [ نه ] بیماریست که از 
بهر او عافیت خواهم ولیکن مبتلا شدیم بدانچه رسید از قحط و کم‌بودن‌چپارپایان 
و بهیچ اس باز کریخت نتوانیم مگر بتوء ما را ببارانی ارزانی دار » و فرازوهامون 

تر کن » وما را اسیر آب مکن»۲ پس درآن ساعت سه ابر ب رآمد یکی سرخ‌ودیگ 


۱- کذا : فی‌النسخ . طبری : ندارد و گوید: اللهم اعطنی‌سو لی‌وحدی ولاتدخلنی 
فی شیء ممابدءوك به وفدعاد ( ص ۲۳۸ )واین‌عبارت شمر گونه نیست و گویاعبارت منادی 
که درهمان‌صفحه از طبری خطاب به قیل‌بن عدر کرده و گوید:اخترت رمادا رمددا لاتبقی 
من‌عاد احداً . . . النس خکه شعر پنج‌هجایی ات با دما مر ند الاسن شنم است ۱ 

۲ - این دعای شعر گونه در طبری دیده نشد . ۳ - طبری : قال اللهم 
انی جندك و حدی فی حاجتی فاعطنی سوّلی ۰( عس ۲۳۸.) و این دعا که شبیه بدعای‌مر د 
است نه سجم دارد و نه با متنموافقست و لابداین اختلاف مر بوط بنسخهٌ طبری بوده است 
زیرا همه نسخ فارسی چنین است . 6 - طبری گوید : لقمان بعد از فراغ یاران 
از دعای خود دعا کرد (ج۱ ۲۳۸) . ۵ - طبری : عراءبی نقطه و درحاشیه: 
عثر . عتر ب عتر ب عیر ب عمرو - عثر بکسر عین و هوالشتار ( ۱ ص۲۳۵ ). 

1 - در طبری سجم نیست و مضمون دعا نیز چنین نیست ۲۳۸-۱۰ ) 

۷- کذا:ن س و نا: 


۱۹۰ 


متا ان کر شاه و از هوا ۱ آواز | آمد که آزین مرسه‌هر ] کدام‌خواهی‌بر گزین 
تا بقوم تو شود . قیل با خویشتن اندیشه کرد که این سپید باری دانم که تهی بود و 
اندر [میان | وی هوج چیز نیود » و این سرخ ندانم که میان وی آندر چه‌بون + و لیکن 
این سیاه داذم پدرست که اندرو باران بوه , که [ ما را ] باران چون آمدی [ از | 
آپر سیاه آمدی , دس ین ابر سیاه اک و بانگگ کرد که آبر سیاء‌خواهم که یوم 
هن فرستی» وبدان سیاه آندر بادعذاب بون؛ ۱ وخدای وحل فرشتگان را ۱ بفررمود 
تا آن ابر سیاه برآندند و بزمین قفوم عاد بر [ه آند " وفیل از کوه فرود آمد سوی آن 
یاران خویش و گفت : آبری سیاه بیامد یرباران بةوم خویش فرستادم » و با ایشان 
بتشست و همی خورد » و آن ابر برفت و بقوم عاد شد. چون ابر بغرديك ایشان‌برسید 
ایشان شادی کردند و گفتد: باد آمد وایر آمد) چا که خدای تعالی یاد کردازیشان 

9 اج ها و و 

و کفت: فلما 9 عارضا مستقبل او دریتوم الوا هدا عادض ممطر نا ۱ 
وقهاف یه ازع هی خاشیت ان قفاب است, که‌خهای مر وعل اور ها کاهانیت: 
بو اجان زا ] فمت؟ 


۶ . وت و وم 4 مه 


لْ هو 7 اس تهجلتم ‏ ره 4 دیح فبها عذا؛ ام 


۲ چون و رربدیشان رسد در سر‌ایشان دمستان بامر | درد ِ/ ره ءلا : وآن ۱ دح ۱ عقیم 


ار [ دا ب‌رون 3 جناأ و جل کرد 


ت ‌ ۱ س‌ 1 مس ی ‌ ۳ م‌ ‌ 


آو في عاه اذ ارسلتا علیهم الر بح المقیم 1 


و عفیم بود که اندرو هیچ منقعت نیو و ازباد در دن جهانل منفعتها دسیارست 
ده ی, حخ و پردرد وبویهای خوش زو رد و میوها ی کت اندر وریاها 


بر اند هر بادی که از او این هذفعشی] دود او را عقیم خوا ند زیرا که خدای تعالی 


۱۹ 


این عقیم خواند و بجای دیگر بو گفت ال 


و۵ 


و ۳ عان فاهللکوا بر بح صرصر عاة 


و «صرصر» بادسرد بود؟ و «عاتیه» بی فررمان بودهآ نک[ کسی‌ازاو ] خویشتن 
اه ندواند داشتن و ازین باه مر‌دمان خوشدن را تا دار ند بخانها [ و نپفتها | 
و از آن باد کی خویشتن‌را نگاه نتواند داشت» از بهر آن عاتی خوانند او را ء مس 
چون [ آن ] باد بر [ سر ] اپشان بىایستاد ۰ بهرچه ایشان را چهاریای بود از مین 
بر کرفت و بهوا بر برد [ و ] بزمین زد[ و ] لخت لخت کرد» چنان که خدای 


۳۳ تن گفت 


و تم و ۰ و صه و مرت تن 
۳ ر سك ۳ 
و «رمیم» ان استخوان ون سالهای بسیار برو بر اهده ببود [ و افتاب و 
‌ 

باران براو بگذرد ]۳ و پوسیده بمود " چون بدسی اندر بمالی خاك کرده ۰ گفت 
بورچیزی که باد براو بر آمدی خالء گردانیدی +س ایشان چون «ول آن بدیدند 4 
يكث هت مه کنید که [ به س ] باد آندر بارآن ی خانها 
بیرون آمدند وبرساده زمین بای برزمین زدند وباشان برمین فرو بردند و بیستادند 
«مردی . و هود «می بنداشت که وی او آیند و خواهش کنند و بخدای بگروند 
و همج نگرویدند و [ به ] هردی و حاهلی , یراد وتان آنتی هه وهی یک رو ۱ 
از زمین بر گرفت و بیوا بر برد و باز بزمین زد و بکشت » و هرمردی بود ازیشان 


چند درختی خرما , آنحنان‌که ایزی گفت : 


۱-۱ ؛ نق و نا .انس : ندارد . ۲ - کذا فی‌النسخ . و فی الطبری : 
و الصرصر ذات الصوت الشدید ( س ۲۵ ). ۳ نها : تا . 


6 - کذا :ن س و نقِ . امل » خیز . 


۱۹ 


7 


ظ‌ ۱ : 
فتری القوم فیها صرعی کانوم اعجاز تخل خاوبه . 


۹ :چنان‌بووند جون بیخهای ورخت < رماین که از زمین قن که وبیفکنی. 
۶ ۵ ۶ ۳۹ 
و جای دیگر گفت : کا هم اعجاژ تخل منقمر . و آن باد هفت شب‌و هشت 
۳ 
روز همجنان همیآمد تا آن همه مردمان را بر ژمین زد و بکشت » و زنان بخانها 


۲ ۳ ۵ ۳۹ ۰ 
بدان دیوار همی‌زه » تا همه را بت » و ه«فت نب و ه«شت زور باد بسن 


بود خدای تعالی و 
و و 


3 ۹ علیوم سیم لبال ۳ نية ایام ها 


تعمی : ۳ ئا ز اشان ۳1 نماند ۳ هو د دیغامین علیه‌السلام و آن 


که ۰ 


کسیا که مومن شده بو ند ایشان را هیچ گز ند نکرد ۰ چنانکه ات خدای تعالی 


س‌ِ مس ٩‏ عم ی ی 


بر لا حاء هو دا او النیه اد برحمة ما 


۳ | وه 


و تحید | هم من عذ اب غلیظ . این وفقد ایشان به مکه نشسته ب‌ودند » 
آ گاهی نداشتنه » تا خبر ایشان آهد از قوم خویش که هلا ایشان بر آمد .بر خاستند 
و بر سر کوه شدند "و لقمی د مر تد قلرا کستمسامان شوت بزهین.: گفت:: نا 
را از پس قوم خویش زند گانی بکار نیست » و روی بسوی آسمان کره و گفت : «ای 
دای اسمان:ا دای تفن واشت است و پر مرومان را اه یهاش 
هلال کن » ! هنوز این سخن نگفته بود که خدای عرّوجل از آن بلا لخثی بفره‌ود 
تا نرد او شد و او را بر گرفی ‌ از آن‌س دوه بینداخت و پاره پاره کردش ۰ وآن در 
تن که موّمن بودند بيامدند و قربان خویش بکشتند ۰ آواز آمد که شما هر یکی 


۳ ۰ ت ۳۹ ۳۹ ض ‌ ۳۹ 
حاجتی بخواهید تا زوا شود , هرد گفت:ه که مرا کندم بود تا بزیم ونان گندمین 


۱۹۳ 


خورم »۱ » اجابت آمدش و او بررفت و به مکه شد و آنجا همی بو ؛ خدای عزوجل 
او را چندان گندم پدای که تا زنده بود بسنده بودش . و لقن گفت : « یا رب مرا 
عمر هفت کر کس بده » آواز آمد اورا که | گر چند بزیی آخر بباید مردن » لقمن 
کت وواست مش اعایت: ۲ هدن مس کفندد لفمن کر کی بجه بعرفت ویر کف 
3 ۳ آنوقت که مرن » کف بداشت م همحنان تا هفت کر کس بحه‌بگرفت 
و بپرورد » ویم‌دند : و آن پسین لبد نام بود ؛ و عرب بمثل اندر گویند : «طال 


هت زو ّ و ای 


الاامد علی لبدٍ » .پس چون این لبد. بمرد لفمن نیز برد . و هحمد بن‌جریر 
گوید که هریکی هشتاد سال بزیست و بخبرهای دیگر گفته که کر کسی‌دانصدسال 
پزیست . پس‌هود علیه‌السللام باآنکه۲ بدو گرویده‌بووند بنجاه سال آنجا بماندند» 
پس بمره » و زند گانی هوه [ صد و ] پنجاه سال بود . و از پس هوه [ صد سال هیچ ] 
پیغامبری نبود تا وق صالح علیه‌السلام , و همه ملوکان بووند گروهی بت پسرست 
بووند » و گر وهی آتش پرست » و گروهی ستاره برست » [ و گروهی آفتاب هرست ] 
تا آن وقت که خدای عرّوجل صالح را[ به‌لمود | بفرستاد . 

دسر عباسرضی ال عنم‌ها ری کون که : خدای عروجل از باد صررصرمقدار 
فر خی ان ی فر‌سدان . کر بیشتر بودی همه خلق زمین هلال کردی . 


و زعبل ۴ چنین کوی د که ۳ علی بن‌ابی‌طالب کرم ارژه وجم+ه ورن 8 بودم و 


۱ - کذا :ن س نق : تا زنده باشم نان گندم می‌خورم.چاپی : تا چندانکه بزیم » 
نان کندم می‌خورم نا : مرا گندم بودتا بزیم نان گندمین خورم . امل : گندم بود تابیزم 
و نان گندمی خودم . طبری : اعطنی برا وصدقا ؛ (ح ۱ ص۲۸۰  .)‏ ۲-آنچه.اصل . 

۳ - کذا فی الاصل .ان س : دغفل . نق : دعبل . والصحیح کما فی‌التن و دغفل 
رجل تايه و اما زغال کجعفر محدث روی عنه ابو قدامة الحارث بن عبید و ابن‌الولید 
الشامی ( فاموس ) ۰ 


۱۹۶ 


جایی همی شدیم بیکجای پیری کپن فراز آمد گفت : امیرالممنین کدامست ؟ 
ما علیی را بدو نمودیم روی بءلی کرد و گفت : شعر 
اسمم کلامی هداك ال من هاد 
و افر ج سلمك عن دی صادی 
سمعت با لدین اد ۹ الثبی به 


مع<مل شر ف للحضر و ۱ لاد 


عه ات اضا ارشاد 
مت ۲۳ 0 و /5 
ِ بمب لا ِ ِِ 
آن الهدابه للا مان ۳ حره 
7 ِ ۱ 
عغن العمی و التفی من <2در ارو اد 
بیارسی این بیتها چنین همی گوید ۲ : «رهنمای راست و دلیل‌من‌باش برحق 
[ تا شك ۲ از دول هن بای ۲ که ددن محمل نيث تردن زاست ؟ و ددن <ق دین 
محمد مصطفی ارت مر رهذم‌ای باش ‌ . جون علی کرم‌الهو جپه بشمید» عجب بماند 
ار شعر ‌ وصاحت او ی ۱ : از کحابی ‌ گفت : از هردعان حصر موت مر او" 
رغبت کردم [ بم‌سلمانی 4 مر راء [های آس‌الام یه دمای علی گفت : خدای [ ترا | بسن 
۱- این اشمار و این حدت در طبری نیست ۰و بروایات مختلف در متون طبط 
شده و ماباصلو ن س اقتصار کردیم . ۲ - نا : بارسی این بیتها ایدو نست . 
وه از ۶ برادی - چایی «برداری » ن س : بزدگی ۰ تر جمه بمعنی است ! 


4 - کذا در چاپی - نق : ادیانست ۰ 


۱۹ 


توفیق نیکو داراد ! » هرچه خواهی تو از من بیابی» پس اورا پرسید که داش [ تو| 
چیست بدانجایگاهای احقای که رسیدی ؟ مرد گفت : مگر خواهی که از گور 
هود پرسی ؛ [ علی گفت ]: بلی گفت +[ من ] بوقت برنایی با گروهی ازاول بیت 
خویش و هوی علیها!سالام رسیدیم [ و بشکافی دز باست 1 شدن سخت تنگک 
[به] میان کوه اندر ؛ بر کرد [ار سردابی] مطبق ؛ برو سنگی بزر کث . چون آنجا 
در رسیدیم خانهٌ دیدم چهار سو کنده » چول ارش اندر چهل ارش » و پیش گاه[ نخانه 
خی نپاده از رخام دراز و فراخ ۰ و هو علیها لسلام بر آ نجا خواپانیده » وست‌بتخت 
او فرا بردم ۰ تازه ایستاده بود ؟ بر کردار زنده " و بر سر تخت [وحی ساخته بود هم 
از رخام » و بر آنجا نبشته بود : 
ی ها ی هی ی ام هو هر ۳ 
باسمت اللهم العلی و اا هود الثبی و رسول رب العباد 


۳ هد ی 


الی الملاء من عاد و دعوتهم الی الا یمان و خلم الا نداد 
و الاتان.و ادا 1 تلم بطموا ]* هدکوا باثر بح الفقیم 
2 ۰ ۳ ار ۲ 

فاصبحو ا کلرمیم ۰ 
و پارسی این چنان است که می گوید : بنام تو خدای بزر کوار » ومن‌پیغامبر 


هود بقوم عاد بودم [ بر آنچه ] ایشان [را | ۶ بایمان خوانم و [از] بت‌پرستیدن باز 


۱ - در امل : خدای بر توفق نیکو دارد ن س و نق : خدای ترا هو و 


دهاد - در چابی ۰ ترا توفیق دهاد > . ۲ در اصل : بشکل در بات . آانق 
و چایی و ن "نب و نا . ۳ - اصل باز ایسیاده در نق : تاژه بود - در چابی :تاژه 
ایتاده بود . در ن س ونا : تازه‌استاده . 4 - از نق و چایی والاضدادندارد 
نا : والاضداد فلم اطیعوا . ه ‏ در اصل : بایمان بایشان . از نق و چایی و نا 
اصلاح شد . 


۱۹۹ 


دارم » فرمان نبردند » بباه عقیم هملاك شدند . پس امیر المومنین علی رضی ال عنه 
گفت : راست گفتی همچنین »است پس بفرموو :ا اوراسورتی‌چنداز قر آت بیاموختند 
و یار هدبه داد او را وزعبل چنین گوید که : چون قوم عاد را هلاك رسید بزمین 
هی » جز آن کسیا که‌به‌هود کرو بده بودند کهبه حضر موت بودند»یعرب بن‌قحطان 
بن قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخدد بن سام بن توح بووعلیه السلام» برادران 
خویش را کرد کرد و همه از يك مادر بودند و مادر ایشان از قوم عاد بو[ واز آن 
روز گار باز همه تازی بود | و مپتر پسر را پعر ب نام بود بس جر هم د نعمان۲ 
د متلمی د عاصم و قطاه‌ید عاصب دحمیر [و اصع آدحصی. گفتندقوم‌عادرا هلاه 
آمد » و بجای [ گاه] ایشان از ما کس سزاوار ت نیست ,همه برادران و کسپای 
ایشان برفتند و جایگاهپای عاد همه بدست فراز گرفتند ؛ و پیشتر همه یمرب بن 
فحطان بوو که آرحا رسید . 
[ آندر حعدیث | شدید ین عاد و برآدرش شداد ین وملاق۲ 

و دس چون فوم عاد هللا شدند و بر زممن ام و گنه ۳ بود‌ند هم از 
از فرزندان [ءاد] خلقی بسیار و ایشان را مرتری بودنام اوشدید بن عاد بن عمالاق » 
و بر دین راست بوو »و داد گر بود » و سیصدسال پاد‌شاهی کرد و از اهل‌بیت‌خویش 
دهشهن پشد؟ و رسم کار راند » و وان کرد و آزو داد تا بدازج] نفد که گویژه از 


بیت المال مشاهره پدید کرد و قاضی فراز کرد و این قاضی ی کال بنشست و مزد 


۱- از نق . چا پی ندارد نا :و از آن گاه همه تازی بودند . ۳ 
اصل : لقمان ۰ نق و چایی و نا :مان _ ۳ ن ص : ین عاد که بزمین شام مود . 
لا نز کی و ای او ادن ند بود که گو بند از اهل 


ست خویش بر بر شد . 


۱۹۷ 


همی گرفت و هیچ کس بداوری بتزديك او نیامد» پس قاضی بنرديك شدید شد و 
گفت مرا ۱ این مشاه ه |حلال نیست 4 هیچ کاری نکنم . گفت "وبنشین و اجری ۱ 
و مشاهره می‌ستان , و قاضی ركث‌چند ۳ دغتست » دو هرد بداوری آمدند ۳۳ او 
سب[ 
خلافشان افتاد » فروختار گفت: من زمین و هرچه اندروست بفروختم خریدار ,۲ 
گفت : من زمین خریده بودم بی گنج * و خلافشان دراز گشت . پس قاضی بیرسید 
که شما را فرزندان هستند ؟ بگفتند :یکی را یسری [ است ] و یکی را دختری » 
فاضی دختر آين بیس آن ۳ داد » و گنج میان «-ر دو ببخشیدند . وهود علیه 
السلام نزريك شدید بسیار شدی۳ و اورا بخدای تالی خوانده بود ولیکن‌نگرویده 
بود 9 «م بر آن کافری :مدرد . اس برا‌رش شداد بن عاد ن عملاق بجای او بنست 
و بت پرستید . و هودعلیه‌السلام سوی او شدچذانکه سوی‌برادرش شدی» واورابخدای 
خواندی و از بی پرستیدن ذهی کرد " شداد گفت :من فرمان تو کنم خدای تو مرا 
چه وهد ؟ هود گفت :بوشت جاودانه » وصفت و نمت او یاد کرد ۷ من‌خود 
بهشت چنین بکنم بدین جهان اذدر » و برین دایستاه و عرم کرد و صحاك که او را 
آزی‌ی| ۳ خو!:دند ى ژآد آن شدآن بود و دبادشاهی رک دطبر ستان ۴ گر ان 
و خراسان تا هندوستان او را بود » ودوبست وشصت؟ وزبر درفرمان اوبودند آنکه 

۱ - ني :و اجری همیران . نا : و اجری هی گیر ن س : اجرا و مشاهره همی 

۳-3 ۲ - اصل : فروخنار و ن‌سو نق:هشتری-چابی : خربدار . و :فروختارع 


بایدمقا بل‌خریدار و بععنی فروشنده باشد - چه (ار) وقتی بعل ماضی ضم شود در برخی 


از مو ارد ۰منی صفی مسدهد . 2 کذا ۶ دا و اق . اسل : شد 
بدلشان . ن س ؛ شدید شدباره شدی . . ء در نق : آژدقان : اژدفاق -جاپی: 
ندارد ان س ۰ جون متّن : از دهاك _ ۵ - در نق : دویست و شصت سال 


ملك بفرمان او بود - چایی ؛ دویست و شصت ملك در زير فرمان او ودند . گذا.ن 
س . نا : سال ملك والظاهر ؛ میر » بقر ین سطر بعد , 


۱۹۸ 


ایشان را ملك خواندندی |[ یس | این [ شداد] نامه کرد۱ تا آنجه اورابود و آنجه 
امیران او را که زیر دست او بودند از جواهر و زر و سیم و مروارید و زیرجد و 
مرجان و بویهای خوش چون مشك و کافور و عنبر و آ نجه بدین ماندچنداتکه گرد 
توان کوخت کرد بکنید و بفرستید»وه‌ردمان رافرمان کردتاازوریا مررواریدبر [ ورد ند» 
پس بفرموه تا از هر گونه پیشه‌کاران استاد گرد کردند و بیاوروند و خواستهٌایشان 
همه گرد کرد ؛ و وزیرآن را بخواند و ازیشان شانزده مره بگزید» و بچپار سوی 
جهان فرستاد و با ایشان زیرکان و هو [ا] شناسان ۲ بفرستاد تا جای بگزید » 
وشت و کوه و هوای خوش و درست بدشت آرند » این مردمان بگشتند تا آنزمین 
اندر تواحی شام یافتند , یس جمله انجارفتند و آن مالها و جواهرها 
باخود بردند [ و يك مرو بالا اندر بوم شدند و بر آوردند بسدگث جرع پس بر روی 
زمین آمد]۲ و حصنی از زر وسیم‌بر آ ورد ندچنان که يك خشت زرین بوه ويك‌سیهین» 
پس از بلور استونپا نهادند » پس سقف از زر ک-روند و گوهرها اندر نشاندنه 
سرخ و زره و سبل و کبود ؛ و چنان استوار کردند که کسی بر نتوانستی کندن که 
همه [از] اندرون [به] بیرون آورده بود ؛ و منظرها کرد »و کوشکها کرد و 
جوی‌ای آب اندرو روان » و درختان کرد بر کنار جویرا از زر و سیم وبارهاش 
کره از یاقوت ملون و مروارید و بر آن درختان [مرغان ٩]‏ » مجوف کرد » و میان 
ایشان بر مشك و عنبر آ کنده » هر که که‌باه بوزیدی‌ازد‌هن اسشان‌بوی خوش بیرون 


ریختی , و بوم‌ر!ا بجای سنگ ریزه یاقوت و مروارید کرد ؛ و بجای گیاء زعفان » 


۱- در نق : پس شداد نامه کرد . چاپی و ن س : پس این شداد نامه کرد . 

۲ - در اصل « هوشناسان » ن س و نق : هواشناسان در چایی : ستاره‌شناسان - 
و ۳ از نس 4 - کذا ...در نق : که آنهمه از 
اندرون به بیرون آوردند . چاپی ندارد - نا : همه از اندرون به‌بیرون .ن س : اندرون 
و و ۵ نا : مرغان ومحوف ‏ کذا : ن س . ۱ 


را . و من صحیح است. چه بوم خودیمعنی زمین است . نس : بوم . 


۱۹۹ 


و بجای خاله مشك و عنبر گویند دوازده هزار کنگره بکرد از زر وسیم . وجرآهر 
اندرو نشانده » چنانکه چون آفتاب بر نافتی چشم از آن خیره گذتی » و دو ست 
وزیر بوه اورا » پس کرد بر گرد آن دوبست کوش فرمود از زر وسیم‌مرینوزیرانر! 
[و] هزار سرهنکه بودش بزر ک۵ , هزار کوشك بفرموه کردن ازبپر آن‌سرهنگان, 
و پانصد سال اندرین روز گار شد و زر و میم جهان سپری شد ؛ و جواهر و طیب همه 
ایکا بکار شد » س اورا خبس آوروند و او بهحصر وت دود ۰ گفتند تمام شد . 
برخاست با هزار [سرهنگ] و دویست وزیر و سی هزار حشم [ برفت ] چون بيك 
مذرلی رسید آهوی دیش آمد ور خیال۱ آهو از۲ سوم وٌزد 2 [ ۱ سروهاش؟ آززره 
و چشم از یاقوت وباهای او دیروزه »؛ و چنان بجشم آمد که ازو یکوترچیز هر گز 
ندیده بود , شداد اسب برانگیخت واز پس او بشد [ و از سپاء جدا شد ] آهوناپدید 
شد » سواری دید که رویبوی نهاد , چون بنزو‌يك او رسید اورا گفت: ای‌بندضعیف 
همی چه آندیشی و چکنی ۰ بدین که کردی از مر گث امان‌یافتی ؟ شداه خیره گشت» 
کف وه کم دم گنت : من ملكالمو تم کفت چد خواهی ؟ گفت ؛ جان و » 
گفت : زنپار چندان اءان ده تا این جای که کردم ببیتم گفت: فرمان نیست » 
گفی : چندانی ده باز اين لشکر خویش شوم » بگویم که من ازین جران همی‌روم » 
کفت : فرمان نیست . بس ملكا(موت گفت روی بگردان هی روا 

ما (موت خود را بدو نموی و جان ارزو جداشد» و از اب اندر رکفت و بیفتاد » 

و آن سپاء او عم آنجا ده رسیدند يك بانگک از آسمان بیامد, و آنهمه لشکر را 


حانها از تن اک . و هیج خلق بد‌انجا ثرسیدند و ندیدند . و همه هلالگ شدند . 


۱- کذا:ن س. نق : برخیال برها برتن آهوار . ..چایی بر مثال آهواز۲ - نس: 


اهوک. ۳ نا : سرون. 


۱۷ 


وهود علیهالسللام دیش ازین بحپارصد ویاساه سال مرده بود ؛ و هود مم‌ازعم‌زاد کان 
ایشان بوو . و نسبت شداه ایدون بود : شداد بن‌عاه بن عمالاق بن عاه بود . و 
هود بن الخلو د۱ بن عاتم بن العملاق‌بن عاد بود . و ایدون گویند که هیچ کس‌از 
عردم بدان‌شپرستان‌نرسید » تابروز گار معاوية بن ابی‌سفیان به 0۵عمردی رااشتری 
ک شده بوو » همی کشت به بیابان اندر » تا بدانحای برسید [ چیزی دید | که 
هر کز کوش وی چنان نشنیده بود و چشم وی چنان ندیده بوه » ندانی که آن 
چیست » بس باندرون شد و اندرو بگشت و خواست که از آن وه رکه بدیوار 
نشانده بوو بکند » نتوانست که اندرون آورده بود؟ »یس از آن مروارید و 
از آن مشك لختی بر گرفت" و جوالپایس کرد و بر اشتران نهاد ؛ و باز 
آمد تا دیگی بر گیرد [و] در آنجا به‌اند تا سه شبان روز از تابش کوهرها شب 


پیدا نبودی » عاقبت چیزی دیگر نتوانست بر گرفتن » بیرون آمد واشتر ان را ندید 


۱- نق : هود بن خالد بن الخلود ین عاد بن عملاق .ن س : ندارد . طبری ؛ 
هود ین عبداله بن ریاح ين الخلود بن عاد( جح ۱ ص ۲۳۱ ). ۲ - نق ندارد 
کذا ن س : اندرون آورده - یعنی اندر نشانده و نصب کرده . 

۳ ناون س وق : این تفاصیل را ندارند و گویند: < .. از آن مروارید 
و مثك لختی بر گرفت و بیاورد و بدمشق آمد نزديك معاو به و او را از آن آ گاه 
کرد معاویه را از آن عجب آمد کب الاحبار گفت که بوقت عبر مسلمان شده بود و 
باخبار اوایل عالم بود ازو پرسید کب الاحبار کفت راستست و مردی برین گونه "بود 
سرخ روی و سرخ موی و گربه چشم . معاوبه هُرمود تا آن مرد را بیاور ند کب الاحبار 
گفت این شاید بودن و معاویه کس با آن بفرستاد و باز نبافتند معاویه دانست که خدای 
عروجل آن‌از چذم خلق پنپان کرده‌است پس عبدامة. بن ابی قلابه را بخوائد و با این‌مرد 
سوی امیرالموّمنین علی فرستاد و نامه نوشت به علی و این خبر یادکرد و آنچه این‌مرد. 
گفته بود خواست تا بداند که چنانست با نه الخ ۰ » چاپی : عبارات متن را ندارد وبانق 


قرب است . 


۱۷۱ 


بسر اسیمه سر می گشت » [ آن] اشتران‌بیادند تادمشق معاو یه آن‌را بدید وعمارت 
مسجد جامع از آن ساخت بس از مذّتی آن شخص بیامد و خبر بازدانست وبامعاویه 
بگفی » احوال را تمامت از آن بهشت شداد » معاویه مردی بنزد [ کهپ الاحبار ] 
که بوقت عمر رضی‌الله مسلمان شده بوی و باخبار اوایل عالم بود ] فرستاد۱ و حال 
باز جست [ کم الاحبار] گفت :راست است و مردی برین گونه بیند سرخ موی و 
سرخ‌روی و گربه چشم »پس مع‌اویه[ آن مردرابفرمود آوردن کب 1 گفتاین‌شاید 
بودن معاویه ] بیار کس‌فرستاد بجست و جوی آن‌بهشت باز نیافتند . ءرد گفت :با 
امیر المومنین چون از آنجا چند يك فرسنگه بیامدم چیزی بدلم آندر آوفتاد , باز 
گشتم هرچند طلب کردم نیافتم » معلوم داشت که خدای عرّوجل برچشم‌وی پوشیده 
داشتست . یس‌عبدالله بر‌قلابه را بخواند و با این مرد سوی امیراله‌ژمنین علی بن 
ابی‌طالب کرم‌الة وجهه فرستاد , و نامه نبشست » و این خبر یاد کرد » و آنچه آنمرد 
گفته بوی ؛ خواست که بداند که چتانست [ یا نه | چون مردمان سوی علی آمدند . 
علی کفت : راست گوید که از پیفامبر صلی‌الةٌ علیه و سلم شنیدم صفت اینمرد » پس 
بمعاویه نامه کرد |[ که ]| کس[نجا دیگر ترسد . 


[اندر حدیث ] مود و بیغمبرشان صالح علیه‌السلام 
و اما موه از فرزندان سام بن نوح بود ونس‌اوایدون‌بون : موه بن‌جاثر بن 
آذم بن سام بن نوح و آن گروه از فرزندان او بودند و ایشان بزمین حجر 
نشتندی و آن میان حجاز است و میان شامآ و خدای عرّو جل 


۱- رجوع به‌حاشیه‌صفحه ۱۷۱ شماره ۳ شود . ۲ -کذا : ن س و هر دو 
جا در اصل : امیرالمومنین و کپ الاحبار درستست و کذا نا . 

۳ - نق : میان اول شام - چابی : »یان جداول شام . و در عربی : یسکنون الحجر 
الی ودادی القری مين الحجاز والشام ( ج۱ س ۲۸۵ ]. 


۱۷ 


[ کت : ۲ آمد 9 اعدا | لحجر الم سلین و زمین ] حجر ام‌وز 
پیداست و دیغامبر ما صلی ال عایه و سلم چون بدزو تبوك شد آنجایس گذشت. 
یارانرا گفت : این جای مود است و ایشان ببادیه! بودند بنزهيك کوههای‌شام ْ‌ 
آن کوهپااز سنگک است » ومردمانی [بودند] بزور و قوت همچون‌قوم عاد و بدان 
کوهها اندر [ از سنگک ] خارا خانها کردند چنانکه خدای کفت : 

تال بر اش 

و بك چشمه بود مر ایشان را بزر کی که همه کروه از آنجا آب خوردندی 
و همه [را] بس بودی » و ایشان همه بت‌برست بودند» دس خدای عرّوجل صالح را 
علیه اسف ایقان فربتاوعتانکه بو ۳ ۳1 ۲ اخاهم صا لیا 
و از بهر [ آن] اخاهم گفت او را [ که] بقرابت برادر بود » وم از قبرلهٌ ایشان بود 
از فرزندان مود »و او صالح بن عبید بن اسف نن‌ماسخ بن عبید بن خادد ۲ بن 


مود بن جاثر بن ارم بن سام بن ۳ بود » پس صالح ایشان را گفت : 
3 وم اعدو ال ما لکم من اله ۹ هدر ۳ من الا « رض 
و استع کم فیها فا ستذفروم : تو بو البه آن یی قر وب هححینب 


ایشان گفتد :با لح و ِ ی فرنا ۳ ۳ قبل هذا اتتهینا آن 


تفیل ما عبد با نا وان آفي هك معا تدعونا البه میب ام . 
و صالح آ ند ر مبان ایشان دت آمر‌ستهدی 4 4 اشان گفتندی تابزر کك 


شود دس بیر‌سند » چون بر وگ کت ]نت ۸ و ایشان ا ین جواب گفتند که ما 


۱ در اصل : باده . ۲ - اصل : فارس . ن س : خاوری . طبری : 
خاور ( ج۱ ص ۲46 ) . 


۱۷۳ 


۳ داشتیم که تو برر که شوی و این بتان ما بپیرستی » | کنون‌مارا نیز پرسنیدن 
چیزی که پدران ما برستند نپی همی کنی ؟و ما از آن که نو دعوی هم ی کنی و 
رن شکوم ۲ وصالح بسیارروز کارمیان ایشان بماند و کس‌بدونگرویده 
یس گفتند : یا صالح مارا [برهانی] بنمای که تو پیفامبری » صالح گفت‌چه خواهید؛ 
گفتندد آن خواهیم که ازین کوه نگ خارا اشتری بیرون آوری ماده با بچه سرخ 
موی و گربه چشم [ که ها راشیر دهد تا بخوریم ال وآنگاه بدو بگرویم » صالح 
گفت این بر خدای آساندی ؛و ا گر بر شما دشوارست » پس جبر یل علیه السلام 
سوی صالح [ آمد]۳ و گفت : يا صالح این خدای عژوجل پیش از آنکه ترا آفرید 
و فوم ترا» بچندین [هزار | سال تقدیر کردست » دها کن که وفت اظهار تقدیر بدین 
ترديكث آمد یس صالح دعا کرد و کوه بيك نالیدن بنالید بکفید؟ »و از میان آن 
سنگه اشتری بر آن گونه که ایشان خواستند بیرون آمد با بجه » بفرمان خدای 

تعالی . گروه چون آن‌را بدیدند گفتند جادوی کرد و این بجادوی آورد ٩»‏ بس 


۱- کذا : ن س و چا. ۲ -کذا : ن س و نق . ۳ - نق‌وچابی: 
آمد . و کدذا لف ‏ 4 - نق : از هم شق گشت - چاپی : بشکافت . 


۵ - از نق و چاپی و نا درین محل افزوده است و ظاهر ‏ اصل نبوده و در متن 
ون‌س هم یست : «۱ گدون این گروه ملحدان گویند که این کی‌شاید بودن و اشتر 
از کوه چگونه بیرون آید ؛ ايشان این عادت شناسند و خلاف این عادت که ما همی بینیم 
روا ندار ند و ندانند که معحز بیغمبر ان‌خلاف عادت باید و الا هیچ فایده نده د که آ نچه 
عادت باشد خودهر کسی بتواند » از اینجا افتاده است که خدایرا :شناسند » پیغمبران را 
چون افر اردهند و گویند مزر چون سخن گوید؛ و نماز چه باشد » و سنگ انداختن چه 
باشد؛ و عوام را دز بپشت‌افکندند پس گویند بخور و بر گیر و صد و نوزده درم بده 
که باك همی شوی که خدای همی گوید : و اثرضو اله قرضا حستا ؛ و حسنا صد و نوزده 
است بحساب جمل و اینچنین‌انون‌دار ند بموام وخواستهٌ ايشان بغورند و بر ایشان بعندند 
(کنون بحدیث خود شوی که اگر فضاحت مذهب ایشان و مقالتشان باز گویم غرض از 
از کتاب فرت شود . خدایتعالی جمم مسلمانان بپار کناد و همه آفتهای ایشان از امت 
محمد باژ دارد والسلام . چابی (ص 66) طیری : ندارد . 


۱۷ 


چون آشتر از آن میان سنگ بیرون آورد بقدرت خویش با بچه » هم اندز زمان 
نک بکره و فراز علف خوردن ایستاد » ایشان گفتنه این جادو ست [ که این 
ور درف دام متحال اسی که کته تور و اند گرون ]امن آعشن مه ات مقیو 
آن ِ" ایشان همه بخوره ]۱ بغرمان خدای تعالی | زیر | که | آن عبرت بود و 
[ سیب ] هلال ایشان بود ,۲ [ و از بلا چیزی نتوان دید که بر دل موأفق آید]ایشان 
آن روز آب نیافتنه ؛ موی صالح آمدند و گفتند : مارا آب باید » دالح گفت :يك 
روز آب شما راو يك‌روز اشتر را [ آنروزکه شتر گیاه خورد آب شمارا و آنروز که 
بآب‌شود‌شمااور | بدوشید هم چندان که آب باید شیر اژو بیاید و بکار برید ]۳۰ واین 
همه برانه عذاب بوه و «لا کشان بس برین 9 چناننکه خدای همی گوید 
هر اه کت ۲۳۵ نو و و مود 

فال هد ه نافه لها شرب و کم شرب بوم معلوم . 

و صالح ایشان را کفت [ بتگربد | که این شتر را نیازارید و نکدید وچون 
چینری بخواهد بودن ذپی از آن در دیش افتد؟ٌ ؛ومردم را حرص خلاف آن نهی‌بسیار 
شوو » تا در آن یکی شوند اوّل [ از ابلیس بین که خدایتمالی ] ابلیس را گفت : 
مجوو کن ؛ مشالفت پیش آورد» پس آ۵م را گفت ازین [ گندم] هضور » محالقت 
پیش آوره »و قاییل را کفت هابیل را کوش دار * و او را میازار , مخالفت پیش 
گرفت » و هابیل را بکشت , و هاروت و ماروت را گفت : راستی کنید ,ومعصیت 
مکنید , مخالفت پیش گرفتند » و پوسف را کفت : خواب پیش برادران مگوی» 


مخالفت پیش گرفت ‏ و برادران را گفت : وی را میا ار ود مخالفی بیش گرفتدد »و 


ت از ۳ این‌جیله : « همی علف‌خوردن گرفت». 

۲ ناو نن : کذا . ۳ - کذا:ن س . چابی 
« چون چیزی بودنی بخواهد بود » نق :< بنی آدم را از هرچه نهی کنی حرص او بر 
آن چیز زیاده شود ومغالفت کند الخ > ۵ _ کذا : نس . کوش داشتن‌حمایت 
کردن با کاف نق و نا : نیکو دار . چایی : میاز از . 


۱۷۹ 


چون گفت : ترسم که کر کش بخورد » از گر که نگاه دارید بر کن که بستند ۱ 
و پیغامبر ما صلیالة علیه و سلم کفت : این آدم ثِ [ علی ]ما منم . 

بس‌صالح ایغان را کفت [ نگرید ] :| اين را نکشید " مخالفت پیش گرفتند 
و طمع کشتن او کردند» و این اشترسی‌سال اندر میان‌ایشان بماند ‏ وخدایءّوجل 
دانست که ایشان اشتر را بکشند »و چون ندانست که خود آن اشتر را ازیپر هلاد 


س ی حه 


ایشان آفریده بود : الا یلم من خلتی؟ پس چون صالح علیه‌السلام ایشان را 
کگفت : *ما این اشتر را بکشید گفتند : که کشد از ما ؟ نام آن کس بگوی تاهم 
| کنون اورا بکشیم ! گفت : این را غلامی‌سرخ [ کونه و ] گر به چشم [ کشد] و 
هنوز از مادر ترادست . ایشان دو زن بیاوردند و برزنانی که بارواشتند بر گماشتندو 
گفتدد نگه دارید هر که هسر زاید و بر آن پسرائش این نشان بوو ما را آ گاه کنید 
تا بکشیمش , ایشان برفتند و نگاه همی‌داشتند ؛ چسون پسر دیدندی برین نشان » 
مردمان [را | آ گاه کردندی و آن وسر را بکشد:دی ۰ و ددر سخن نیارستی گفتن ۰ 
ولیکن بر صالح دشمن شدی » و با وی عصبتّت نهادی » ونیت کردی که اورایکشد. 
و هر مردی را که پسری آمدی برین نشان بکشتددی تا نه یس بکشتند » بده‌سال 
اندر؛ و آن پدران و مادران ایشان همه برصا لح دشمن کگشتند ۰و بر خون‌اوبیستاد‌نده 
و ایدون همی گفتند که صالح را بکشیم ».و از بیم قوم خویش نیارستندی بآشکاره 


گفتن , و بدل اندر 1 کینه «می‌دآشدند ,و خدای عرُ وجل حکایت گرن ازیغان 


ی .ی و ۳ ت ه و 2 


سٍ ۱ ۲ ۳ : ۳ ۰ ۲ ۶ ( وه 
و گفت: و کان دی المد شه اسعه رهط س‌دو ن فی‌الا دض و «صلحون. 


و فسان ایشان برمین آن نیت بوه که بر صالح «می آشتند ۲ سس مصردی از مپتران 


ی بر گر کر بان که که کر کش ورد نا این گر کب 


شود تاه ان :نیو گر کن نتتا:: 


۱۷۹ 


ایشان اورا کود کی بیامد برین لونه۱ » چون‌خواستند کش بکشند , آننه‌تی | ۲ 
گفتند این حدیت‌صالح را اصلی نیببت » و او بجادویی و حیلت فرزندان ما را همی 
کشد. و از دور بررما فسوس میکند ۰و کس این ن اشت را نخواهد کشتن » پس دست 
از کووك بداشتند» و او خود آن بود که صالح ازو نشان داده بود ؛ پس ‏ این پسر 
این مپتر بزرگ شد ۰ و هم برآن [نشان] آمد که صالح گفته بود » .و این شتر بر 
دست آو کشته شد » و قوم ه‌ود آزین هلاك شدند » و ۳ فرزندی بش آزو نه از 
مادر و نه از هدر ازو شوم‌تر ۲ ۳ قوم خویش نراد . وتا امروز درعرب و ءجم مثل 
همی‌زنند و همی کویند (عاقر 11 )۲ دبس آن غلام بزر کک شد » و بیست ساله شد 
و بجایگاه [ مردان ] برسید » نه مرد که بسبب او [یسران] کشته مشده بودند » 
هر که که بدین غلام اندر : ستندی[ ی و ] گفتندی اگر سالح‌فرزندان 
ما را تکششم امروز هم چنداین غلام بودندی » و برین درد صبر نتوانستددی کردن. 
و این نه تن 3 آمدند و جهد کردند در پنهان » وسو گند خوروند بخدای و بتان 
که سالح را.بکشیم بدل_ آن فرزندان خویش و [ نیارستند | اندر میان فوم خویش 
آشکارا ۱ کردن] قد ون کرد‌ند که هر نه نش بسفری شودم و لختی برویم و از دس 
کوهی بشینم » چون شب اندر آید باز ور آیمم [و ] لاوز کتارض چند متواری 
همی باشیم » تا مرومان پندار ند که ما وی ۱ ِ_ 
بس روزی چند بیرون آییم و گوییم کنون آمدیم تا کسن مارا تپمت د ۳ 
اولیاء صالح و خویشان او مارا چیزی گویند ما وت بشهر نیودیم و خدایءزوجل 
بهکایت این آزیشان ید کرد و 


۱- نسخه نق در ابنحا اک دارد و مورد استناده و أقم نمی‌شود .و در 
نا نیز عبارت»مشوش‌است. ن س . چون متن است . ۲- کذا : نا.ن س : فرز ندی 
نراد از مادر و نه‌اژ پدر و شوم‌تر بر ...ظ : نه از ماده و ازنر شوم‌تر برقوم .. 

۳- نا : ونام این‌غلام‌قدار بود » اندر مثل گویند : شر من‌قدار ی 
ام من احمر عاد » هو قدار بن‌سالف عاقر الناقه و یقال له ابضا قدارین قديرة . (بصيفة 
تصفیر ) وهی امه . ۰ . (طبم تبران ص ۳۲۵) 


۱۷۷ 


و۵ ه و ه و 


با فا با لته و اهله ثم تقو ل ن لولیه ما شهد نا مهلك 
آهله و انا لصا دقون هیر و هم لا بشمرون, 
خدای تعالی گنت : که ایشان مکر کردند و هن باداش هیر ایشان بدادم و ایشان 
ندانستند یس آن تدبیر بساختند و از شهر بیرون رفتند و زیر یکی بزر کک بنپان 
شدژن تا [چون | ٍِ اندر آیدبذهر باز آیندبتدبیر کشتن صالح . بس خدای‌تعالی هم 
اندر آن‌شب آن نگ را از جای بر کند و بدیشان گردانید و همه زیر آن سنگ 
بمردند» چنانکه خدای گفت 

۳ عر 4 و ه و توا ون و ون وم وان موه 

قا رم کت نا عاقبة سر هم انا دمرناهم و قومهم اجمعین 

نی چجونزوزی خند یز آمد غیی ازبغان:بر آن کوه بگذشت آن‌فوومانزا 
دید بزیر سنگث اندر مرده * باز آمد و قومرا آ گاه کرد و بیرون شدند ایشان را 
دیدند بزریر سنگه آندر مرده » بیرون آوردندشان » و بشهر اندر آوردند ؛ واز صالح 
بر گشتند و گفتند نه بیس بوی که‌مارا پفرزندان فراز کردی ۱ بفسوس [ تا بکشتيم» 
نیزیدرانشان را بکشتی» ما را این ۱ اشتر | بکار نیست » ما او را بکشيم + گرد 
آ هدند 1 «می‌جستند که آن اش را بکشد» هر کرا گفتند کس اجابت‌نکره 
این غلام سرخ این مپتر زاده۱ رااجابت کردء برخاست ونزريك آن اشتر آهد بس 
آن چشمه که آن روژ آب اشتر همی‌خورد بابحه , وز دور بایستاد با یاران خوش ‏ 
و هن بو کریارو ین بای اه رو و مکی اه تون یه کوو ب باه 


ی نت و تران کون شد . [ که مادرش از آ رها بیرون آهده بود 1 و (ر سر کوه 
۳ شد صالح را خبر دادند که اشّر را بکشتند » صالح بیرون آمد و گفت :یا قوم 


(۱) کذان س و چاو نا والاصل مپتر را. 


۱۷۸ 


عذاب را بیارایید که عذاب آمد از آسم-ان » ايشان بشیمان شدند و از عذاب 
بترسیدند » صالح را گفتند ما نفرمودیم و نیسنديديم » این غلام کشت اکنون ما را 
چه خیلت است:؟ کفت : بدگرینغا آن بحه اشتر را بیابید » که تا وی بمیان ماائدر 
باشد عذاب نیاید » صالح با قوم بررفت بدان کوه که [بچه] آنجا برشده بود » بچه 
چون صالح را بدید با قوم بایستاد روی سوی ایشان کرد و سه بانگ بکره » یس 
پرفت » و باز چس شدند و آندر نيافتند » صالح کذت : عسذاب را بیارایید » بدانید 
کین بحه سه بانگ 1 که] بکرد مر شما را سه روز زمان است » نخستین روز 
رویپاتان زره شود و جب گر روز سخ شود » سه دیگر روز سیاه شود » روز چهارم 
عذاب آید » چنانکه خدای تعالی کات روم صالح که گفت : 
وره ۱ وم ر تا 

[ تمته‌وافی‌دار ۳ ایام . 

پس روز نخستین رویهاشان زروشد ودیگر روز سخ شد و روز سیم سیاه شده 
دانستند که [عذاب ] از آسمان پیاید و ندانستن که از کدام سوی آید یس نا گاه 
بانگی از آسمان بیامد که ازسهم آن بانگگ همه‌جانها از تن جدا شد »چنانکه کنت: 
و اخذ این ظامواالصيحة فا صبحوا فی دبار هم‌جائمین. 

و کس ازیشان زنده نماند مگر صالح ۰ و آنکه بدو کرویده بودند , 
و دیگران همه اد شدند چناننکه خدای تعالی تگفت : 

فلا جا» امرنا نجینا صالعا و ال ین آمنوا برحمة . 

صالح بماند با مومنان و هیچ کس دیگر نم‌اند از کافران که نه همه هلاله 
شدند » و ازیشان یکی به مکه بوه کنیت او ابو رغال ».چون این خبر شنیدهم بر 
جای بمرد ,۱ چنانکه گفت : 

(۱) ن س : بر جای بود . نف : ندارد واين جمله زاید است‌وطبریگویدابورغال 
ببر کت حرم باقی ماند ( ٩‏ ص ۲۵۰ - ۲۵۱ ). 

۱۷۹ 


وت حه وه 


ان ِ شنوا ۳ . چنان شیند که گفتی 9 نمودندا » وصالح باآن 
مومنان هم آنجای بودند تا بم‌دند »و از پس صالح پیفامیر نبود تا وفت ابمر هیم 
صلوات ال و نله علیه , و این حدیث ابرهیم خود اختی گفته بودیم که حیان بی 
ملک مانده بود » آنگاه ملك بملك همیآمد تا به کنعان بن کوش . وار کسمان ره 
پسرش آمد نمر ود بن کنعان ه 

قصة ابرهیم صلوات اف و سللامه هه 

و از پس صالح نیز پیغامبری نبود تا وقت ابراهیم علیه‌السلام و جهان از مك 
بملك همی گشت و زمین بابل آنجا که اروز زمین بغداد است و عراق آبادترین 
جپان بود بدست این مك افتاد که امش نمرود بن کذمان بن وش بن‌حام‌بن نوح 
بود » و از جد میراث يافته که ایشان هم بزمین بابل [ملك ] بوده بودند » و ایشان 
هر سه بت پرست بودند و ستمکار » و آين نمرود از همه ستمکار در بود و بتان‌زرن 
داشتی و بت‌خانه زرین داشت و ایشان راپیرایها۲ بود از زروسیم و گوهر ودرهنگی 
بود او را نامش بتازی آزد وبعبرانی ویپلوی تارخ بن [ناحور] ساروغ بن ارغو 
بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قینان بن ارفخشد بن سام بن توح » و اين آزر بر 
بتخانة نمررود بوو » و بر آن خواستها که اندر آنجا بود نگیبان | واستوار ] بود 
و گروهی از مردمان اخبار ایدون گویند که نمرود مك همه جهان بود ؛ و این‌خبر 
نا درست است که درست‌تر آنست که نمرود مك افلیم بابل بود و گروهی گویند 
که از پس وح پیغامبر ملك این جهان کس‌را تمام نبود مگر چپار ملك را؛ دو 
مسلمان و دو کفر , از کافرآن نمرود و بخت النصر » و از ءسلمانانسلیمان بن‌داود 
و ذوالقر ین .و اخبار مختلف آمدست اندرین» و درست آنست که ذمروو مات بر 
زمین بابل بود [ پس | چون وقت زادن ابراهیم علیه‌السلام [ ببوه ] مردمان تجوم 

۱- نا : دو یه ذکر کرده است که یکی تکرار است ودیگری در نسخ نبود . 

۲-از نا:ن س و در اصل : سر ایپا . 


۱۸۰ 


کرد آمدند و هروه را گفتند که اندرین سال یسری آید بپادشاهی۱ تو که این 
همه بتان پشکند و دیمی دیگر آورد و «لاك تو بر دست او بود » و نعرود بر خانه 
زنان بر گماشت‌تا آنکه‌بجه پسری آرد اندرین سال اورا هلا کند» پس مادرابر اهیم 
علیه لسلام بار کرفت و فک تکفا شد » دراو را گفت کاشکث این دختربودی 
تا مك آورا ؟ دبس چون وفت بار نپادن بود » دس آهمد . مادر او را بنهان 
کرد و اورا گفت » مارا یسری آمدوبه‌ردوبگور کردمش‌بدو گفت نيك کردی»پس 
نیارست او را بخانه‌اندرداشتن "بر گرفت و بکوهی بردوبشکاف کوهی‌اندرینپان کرد» 
وسنگ‌برور آن‌غارنپادو کفت:۱ دنر | گرشیری‌با کر هورق ون چون یش 
منش بکشند » و هر وقت » مادر نزه او آمدی و او را نگاه دآأشتی و شیر همی دادی 
[ هر وقتی که آمدی با خود گفتی که اوبمرد ]۲ چون همی‌آمدی اورا بدیدیز نده 
و انگشتان خویش همی مزیدی » وخدای عسز و جل اورا از آن انگشت همی‌رورزی 
درون آوردی ۴ و تن روز چندان ببالیدی که کودکان دیگ بيت ماه » ا دا نزده ماه 
بدان غار اندر بماند و چندان بالا کره چند وه کان بانژده ساله ؛ یس ابر اهیم 
علیه‌السلام مادر را گفت را ازین‌جای‌بیرون بر» مادر بیامد و وقتشنق‌فروشدن بود 
و شب تاريك گشته بود » اورا از آن غار بیرون آورد»‌چون بیرون آعد وسربر کرد و 
آسمان دید با ستار گان » با خوش اندیشید کین آسمان و ستار گان| را اعلی‌حال 4 
خداوندی‌است که‌این‌رابیافرید. و طبع توحید ومعرفت‌خدای‌تعالی اندروسرشته بود » 


و اندرو کار کرد بی تیه کشم اورا بی‌اموخت ۰ حکها ایدون کگویندکه مئل 


۱ - پادشاهی » یعنی : کشور و دولت ب‌عتی امروز . ۲ - کذا : ن س‌ونا 
چون ببعنی (تا) فرخی گوید : 
خاری که بمن در خلد اندر سفر هند به چون بحضر بر کف من دستهٌ شب‌بوی 
( دیوان فرخی طبم طهر آن ) ۳ - نا .ن س : ندازد . 


- کذا؛ن س و نا یی : علی ای سال . 


۱۸۱ 


ابر اهیم اندر آن وق چنان بود که هل زیتون و زیتون را طبم آنست که ازو 
روغن آید چون بفشاری » [ که او ] این‌کار را آفریده است » پس چون زیتون [ نيك ] 
طبع بو آندرو روغن بسیار بود ؛ و هم بی درخت آزو روفن دود پیش از آنکه 
چون بفشاری! همجنین آن معرفت خدای عروجل و جستن او و طلب کردن‌توحید 
ازابراهیم[بیرون آمد پیش که‌او را پیغامبری داد یا کسی او را بیاموخت ] یس چون 
سر سوی آسمان کرد و ستاره روشن دید ی 0 و این سخن بمعنی 
استفهاماست نه بمءنی ایجاب » چو آنکه کسی را غایبی بوده باشد ؛ از دور کسی‌بیند 
گوید این فلان است یا نه ؟ [ از روی برسیدن نه ] بر وی حکم کردن که این 
فلان است . 

و محمد بن جریر این نگفتست لیکن از بپر آن‌نوشنم تا کسی نپندارد که 
ابراهیم ستاره وماه را خدای خواند که‌هر کس که چنین پنداره کافر گردد ؛ ابدون 
باید دانستن که ابراهیم این سخن که کفت به‌عنی۲ طاب کردن خدای گفت » و 
معنی :هذا ربی» بر شبه لفظ استفهام دود , چنین باید دانستن چنانکه‌خدای گفت : 

جملاً له شر که فیما آنیهما. 

.و دیگر سخنی یاد کنیم‌نیکو و اين آنست که خدای ءرّوجل گفت : ماحکم 
چنین کرددم که هر که ۱ ماه 1 را شریكف کیرو اور نا تن بگذرانیم ,چون‌ابرآهیم 
این سخن گفت که این بظاهرشر بودوبباطن توحید » و ما نیز بظاهر آتشی ساختیم 
و بباطن بوستانی کردیم » تا ظاهر مر ظاهر [ را | باشد و باطن مر باطن [را] . یس 


مادر ابراهیم اورا بدر غار بنشاند تا از شب نیمی بشد و مردمان بخفتند » پس بشهر 


۱ -ن س : پیش که بفشاری و اینجا دراصل جملهٌ < این کار را آفر بده‌اند > بود 
و مکرر بتظر میر سید . ۲ - کذا : ن س و نا . اصل : یعنی . 


۱۸۲ 


ازدر شد ینهان ؛ و چون يك بهره شد آن ستارهٌ روشن بمفرب فرو شد ونایدید کشت 
٩‏ ۶ ِ ۱ - 
ابراهیم گفت :لا احب الا فلین . دااست که فروشونده‌خدایی را نسزه پس‌آن 
را که فرو شود و نایدید و غایب شود نخواهم » یس زمانی ببود؛ ماه بر آمد گفت : 
این بوه خدای » روشنایی او بیشدرست وماه دسکاسی بوو۱ چون ماه فر وشد دانست 
که آن 9 خدای نیو » چون روز شد آفتات بر آ مد از گفت : اینست خدای من 
چون شب اندر آ ود وآفتاب فرو شه. کف : این «ده که من همی بیذم خدای نیست » 
و این‌همه را یکی خدای است که بر آورد و رو برد» و آین همه را او آفربدست 


ت وفنت 
4 
" و6 2( 6 حا ‏ یا 


آنی و جهت وحهی للدی وط بت 3 و جت‌ها شام 
ون 

۱ 

من روی آزین همه گردانیدم و روی سوی آنکس نهادم کین آسمان و زمین 
او آفرید . ها یعنی طاهرأً بدان۲ با بگر ویدم »و با او انباز نگیرم » وهم‌آندر 
ساعی درخت توحید بدل او اندر برست ۳ ,و دیگرروز مادر او را پیش پدر برد » 
و گفت این : فرزند ماست » ونگفت من با وی چه کردم » تا| کون خدای‌تعالی‌مپر 
او در دل پدز افکند » و مادر ابر اهیم را گفت : نيك آوردی »و ابراهیم بایدر همی 
بود و رک «می‌شد و آن‌سان یر سمیدی*یس‌خدای تعالی رو وحی گردوارمودش 
که نمر ود را بخوان با قوش و مسلمانی برایشان عرضه کن . ایر اهیم تدبیر کرد 
1 کند که این حدیث برایشان بیدا کند دس نخستین وقتی که ایشان را 


۹ نله در مهم کات > هم« باس > شوانده شود نان س ‏ 
کاست و ظاهرا ! : ماه پرماه بود - یعنی : بدر تمام - چاو ناو نف : ندار ند . 
۲ - کذا: ناون ص . نف : ظاهرا . اصل : طاهر اندر ان ۳- کذا ین 


ار 


س و ناو نف . اصل : نشست . 


۷۸۳ 


بخواند آن بود که ایشان راعیدی فراز آمد؛ ورسم ايشان چنان بود که روز عید 
از شهر بیرون شدند هک نت که بیمار بودی » س‌بدر ابر اهیم ابراهیم را کفت : 


و نیز باه بعیدبیرون آی - گفت : من بیه‌ارم‌بیر ون نتوانم شدن . چنانکه کفد : 


فنظر نظرة فيالنجوم. تال ای سم . 

و بدان وقت عام نجوم غالب بود »و هر کسی چیزی از احکام نجوم بدانستی 
و دعوی کردی و1 ابر اهیم )] بر ایشان فسوس کردی۱ »پس او گفت : من بیمارم 
از حکم جوم » چدان که شما حکم کنید , و بدین نه دروغ خواست ؛ 
ولیکن بوانه خواست تا ایشان اورا بعید با خویشتن ثبرند » بیماری بهانه کرد و 
رشان حالی۲ تلبیس کرد» گروهی بتفسیر اين (سقیم) گویند معنیش (سأستم ) 
[ است ] کفت من بیمار خواعم شدن . و بر ور بت خانه ایستاده بووت و ارفا را 
رسم چنان بوی که روز عید بامدادسویبت خانه آمدندی» و بتان راسجود کردندی» 
و آن طعام که آن روز خواستندی خورد هر کسی بیش بت نمادی » و چون از عید 
باز آمدندی باز بتخانه آمدندی و بتان را سجود کردندی و آن طعام از پیشاو بر 
گرفتئدی » و گفتندی بر کت‌اوبدین طعام افتاه , و ببردندی و آن طفام بخوردلدی: 
ابراهیم عایه‌السلام استاده بود» چون ایشان‌بیرون آمدند وبعید شدند ءابراهیم گفت: 

و تا لا کیدن اصنامکم مد آن توا مدپرین . 

گفت : بینید که بر ین بتان تا شما ما با گسردید ؛ + يكث دو تن" ازو این 
7 بشنیدند و خوار داشتند » چون از شهر بیرون شدند ان آن بت‌خانها دز 

۱ ی : هر کسی علم‌ندانستی ایشان بر وی فسوس کردند - نا :اوبر ایشان. 


ن س : چون اصل . فاعل افسوس کردن‌ابر اهيم است . ۲ - اصل ون س :حال. 
و بقیاسن اصلاح شد چه در قدیم گاهی یاهای نکره حذف "هی شده است . 


۱۸ 


با دیگر مردمان بعید بیرون شد » خدای عرّوجل کگفت : 


عه حعوم و ه و و + 


فجلهم جذ جذاذا الا کبیرا م لملهم | الية. بر جمون. . 

چون ابر آهیم علیه‌السلام تبری بیاوره و به بی خانه اندر شد همه پتان را 
دستها ببرید , مگر آن بت بز رکه را * و بدان خانه یکی بت بزر کث بود از زر » 
چون تبر بیاوره و به بت‌خانه اندر آمد و طعامها دید » بدیشان فسوس کرد و گفت : 
ء و و ,م 7 ٩‏ مص و 1 ۵ و۶ 
ال ۳ 7 ۰ آین طعامب) تخور ید ما لکلا تنطفون , چه بودست که همی 
سخن نگویید ؟؛ پس چون آن بتان را دستپا برید » تون تیان آن دت قزت کل 
نپا تا ححت خویش بر بشان درست کند تا اه نت ها ری ند این بت 
بزر گك کرد ! چون کویند این بت این نتواند کرد . بگوید چرا آن‌را پرستید کسه 
ازو منفعت و مضرت نبود و سود وزیان نتواند کردن » چون از عید باز آمدند به‌بی 
خایه شدند ۴۳ آن بتان رادیدند [بد] انجال هه کم آمدئن ولمر ود را آ گاه کردنده 


نمروه بر نشست و به بت خانه آمد » ومردمان همه کرد آمدند و گفتند : 


من فمل‌هذ! با اهتنا اه لمن الا لمین . 
این که کرد برین بتان که ستم کرد برخویشتن . آن دو سه تن که ازابراهیم 


سذیده 9 نرد وت خانه که او ۹ 


‌‌ و ۰-۰ ۰ ره ی 


و تال و لا کیدن اصنام کم " ان تولوا مد برین . 


۳۳ ر ۰ ۶ و 


این مردمان موی نمر ود 0 5 و ۳ ید دح . شال 


0 ۶ 


له ابر هیم 0 از جوانمردی شنیدیم که ایشان را ید گفت » نام اوابراهیم 


»۳ او این کردست؛ دمرود وم ۳ عقو بت نکنم تا در ست نشود که این 


۱۸ 


او کروست » چتانکه ِ 

و نوا ده ع ی آعبن البّاس لیم تلو ن. 

او را پیش مردمان آرید تا مقر شود و ایشان وا باشند بروی" ابر اهیم 
[را] باتوی کته زاس وت دنا ۲ هت ۲ یا ابرهیم . گفتند :این تو 
کردی بخدایان ما این چنین ابراهيم کفت : 

یر ۱ ك ۳۹ 

نل فعله یرهم دذا لدم ان کاوا نطفون ِ 

گفت : اینمهترشان کرداينك‌بپرسید | گر سخن کویند که بدیشان که کردا 
و این خن بظاهر بدروغ ماند که گفت مپترشان کرد؛ ولیکن این را معنی آنست 
ژی علما و اهل تفسیر , تا بدائی که ابراهیم‌بدین خن[ که | بظاهربدروغ ماندچه 
معذی خواست 1 تا بدروغ نیندیشی » که دروغ از گناهان کبایر است و پیفامبران 
ممصوم بود[ند] » و من این معنی بگویم هرچند پسر جریر نگفتست [نا] باابراهیم 
1 
پس ]۱ ابتدا کنی + کبوزهم «ذا فاستلوهم آن کانوا شون . چنانکه 
آیدون کوید 2 اری۲ مهغرشان [ اينك] بیرسیدشان [ اکر ] سخن ۵ ابر اهیم 
وقف ذکره؟ ولکن سخن از اول تا بآخر همه بگفت و پرایشان [ بوشیده کرد ] 
ایشان ایدون بدداشتند که او همی گویدهپترشان کرد ,و ابراهیم معنی وف خو است 
هرچند وقف نکرد و ایشان [را | گمان جز از آن معنی افتاد که او خواست ؛تاسخن 


بریشان پوشیده شد » و او را دروغ گفته نمامد * مس ابشان گفتند : [ لد ]علمت 


۱- از چابی و ناو ن س. ۲ - کذا :ن س . چاپی و نا: گوید کرد 
آری ... ۳- کذا . در چابی : ابراهیم وقت کردن برایشان پوشیده کردتاایشان 


پنداشتند میگوید مپتر ایشان - نا : ابر اهیم وقف کردن بر ایشان پوشید . 


۱۸۹ 


ماجهلاء ذطمون . نو نيك دانی که ایشان سخن اه [ا بر اهیم عأیه السلام] 
حجت بریشان گره‌انیدژو کفت! کردانیداسخن نگویتد و کس را منعی و مضرت 
نکنند » وس‌ایشان را چرا وی چتایج گفت : 
ی ی 6 و 

فا افتیعدو ن سن دون ال ۳ ۷ سکم ۱ لا بضر کم : 

همی پرستید چیزهایی را که شما را منفعت و مضرت نکند و حجت خویش 
بریشان لازم کرد" چون ابراهیم علیه‌السلام آن‌را # 9 » ابشان را درست شد ک-ه 
ابراهیم کردست آنگاهتدبچر عقوبت‌ابراهیم کردند 39 ابر اهیم ءلبه السالام‌پیغامبری 
آشکارا کرد . و خلق را بخدای خواند و از بت پرستیدن ذهی کرد و قوم با وی 
ححت گفتند و اورا ایدون کفتند : ما را نهی‌همی کنی [ از دینی ] که بدران ما بر 
آن بودند؟ ابر اهیم گفت بدران شما بر خطا بووند , که چیزی درستیدند که ازو 
منفعت و مضرّت نبودی » ابراهیم عله السلام برایشان بر حجت غلبه کرد , چنان که 
خدای مزوجل گفت : 

ات ما 


و تللك حیجتدا آ یناه برهيمعلی قوب زق این نت 


۶٩ ۵ ۶ 6 ۱ 


و چنان که گفت ؛ قومه قال ا فی 1 و قدهدان. 


دار | چه ۰ که من ۰ 6 چذانکه خدای عروحل ۳۹9 


و او ات 


الم : ۳ ۱ هه ج ابرهم یدید آن رف 
ابر اهیم کفت ۳ الذی : _ِ" و میت ۱ ن هردهر دده 


۳ هروه گنه نهراهای کفت :هن فین هرده زان کنم , و بفرمون عا دونن 
را بیاوردند از زندان » ویکی را بکشت و گفت : اينك مرده » و آندیگر را وست‌باز 
ءاشت و ۹ ايدكث زنده وا کاخ اتمه بار بکشتمرن: که بدسث «ن اندر هرده دوی» 


۱۷ 


چون نکشتم چثانست که زنده‌اش من کردم .و ابر اهرم از و این نخواست ۰ولیکن 
بر قوم تلبیس کرد » پس ابراهیم [ دید که اندر حجت مناظرت مهکند و مرومانرا 
همی پوشد ]۱ این سخن برو دست بازداشت ؛ و بدیگر حجت شد که دانست که او 
رااژ آن هیچ تلبیس نرود ؛ و این باپی بر کك است اندر باب نظر؟ و جدل, که با 
خصم مناظره کنی و خسم اندر حجت همی مخرقه کند ؛ و ترا حجتی دیگر بودپیدا 
تر از آن ححت , پدان حجت ۳ بایدشدن ؛ تا خصم را از آن مخرقه برود وزود 


غلبه شود * پس ابراهيم گفت : 


فان ار بای نا لهتتو مر من رن فات ‏ با من| (مفر ب 
8 آفتاب خدای هر روزی از عشرق برآبد "۱ گر تو همجون او ملکی 


و هرچه او کند تو نیز بکنی , یت‌بار آفتاب سوی‌مغرب بر آرانمرود بماند بر ین 
تون ‌‌ 


۳ نتوانست کردن » چنانکه گفی خ-دای مر وجل : فبهت 


را بخدای همی‌خواند , و کس بدو نیارست گرویدن از بیم نمرود . بس ابراهیم علیه 


ت‌ ! تو .» ۱ ۲ 


بت مد ما لا بسمع ولا ییص ولا نی عنك 


چراپرستی بتی‌را که او نشنود و نبیند و نه‌تورا سودی داره ؟ و پدر را غلبه 
کرد همی بحجت . پس پدر اورا گفت : چون از پادشاهی۳ نه‌رود بیرون شویم‌من 
ینو روم ‌ ابر اهیم آن و عده ۳ چشم ه«ی‌داشت ۰ 3 ددر را دعا هنتی کرد ,وازخدای 


همی‌خواست تا اورا بمسلمانی راه دهد » و همی گفت : 


۱ - از نا: ت٩‏ ی هراق نات اف ده سره 
۳ - مراد از« بادشاهی» در مغنان قدیم » مملکت و کشور است. 


۱۸۸ 


ام ولا اه م ۵ ول ت 

گناهان وی بیامرز . پس پدرش هم بر کافری بمرد ؛وابر اهیم علیه السلام 
دانست که خدای‌تعالی کافر را نیامرزد » دس ازو برزارشدا واورا نیز دعا نکرد و 
استغفار نکر . و باخبار مغازی اندر روایت کند بیرون ازین کتاب» که روز فتح 
معه چون بیفامس صلی ال علیه وسام‌بمکه اندر شد بایاران خویش , همه‌یار انب گود 
مادران و مدران شد زد ووعاو استغفار کردند وا آمرزش] ایشان را ازخدای بخو استنده 
دیغامبر صلی الله علیه جون بشنید ابشان را گفت : استففار ی این کافرآن را که 
برکافری به‌روند» خدای ایشان‌را نیاه‌رزه عمر رضی‌النةٌ عنه گفت یا رسول‌اله‌نه‌خدای 
تعالی «م ره قر ان اندر همی گوید که اب رآهیم علیها (سللام ددر را استغفاز کردو [از | 


خدای خواست و او کاذر بود ؟ خدای تعالی هم آندر آن ساعت ین ۲1 ت بغرستاد : 
ا و مه 


و ماکان استغفا ‏ ابرهیم ! ه س الا عن موعدةر و عدها آیاه . 
3 ِ استغقار ابر آهیم مر بدرش را [بزند کی ] «می بوی از دق -ن آنکه ددر او را 


وعده کرده بود که بگروم : 
ی و سصو وف ۰ ی 
فلتا تین له انه عدو فا تبرء منه. یعنی: قلتامات علی‌ا لکش »چو 
ار کافری یمرد ۰ ابر اهیم را دید هد که خدای تعالی اورا نیاه‌رزه 6 ازو بیزارشد 5 


پس چون پدرش بمرد ؛مرود تدبیر عقوبت ايراهيم کرد »و ایدون گفت 


حر ۳ ۱ آتک گفت : اورا رسوزید و خدایان حودد زا نصرتِ 


کنید و اورا هلال کنید » پس بفرمود تا سرایی بدا کر‌ند و دیواری گرد بر گرداو 
ده جفت زمین 6 و هیرم بدأن دبواربست رن » چنا که <ق تعالی 8 


۱- اصل با ذال , معجبه‌نسخ : بیزار . ۲ - دراصل < معاوی » نا :معادبی 
ن س : مغازی . 


۱۸۹ 


او مر و له رتور 0 

قالوا انوا له بان موه فی الجحیم . 

و هیزم [ گره] کردن گرفتنه " ونمروه همه کسهای خویش را بهیزم جمع 
کردن مشغول کرد ؛ و گفت : تا ابر اهيم را بسوزم » و ایشان‌را گفی : من از شما 
خدمث نخواهم جن آنکه هیزم جمم کنید , و همه رعیّت را دستوری دای و گفت : 
شغلها از شما برداشتم تا این هیزم گرد کنید » یس دوسال هیزم گرد همی کرد [تا 
بیادشاهی اوهیزم اندر نماند واز بیرون آن دیواربست نیز بسیار هیزم بنهادند ]۲ تا 
چنان شد که ا گر کسی‌را حاجتی بودی [ نذر کردی و ] گفتی اکر حاجت من روا 
بود من چندین خروار هیزم آتش را کرد کنم؛ پس چون دو سال سپری شد » آتش 
بپیزم اندر زد و ده روز همی‌سوخت ‏ تا آش بالا گرفت و بهوا آندر مرغ نتوانستی 
پریدن » و ابراهیم را دو سال نمرود بخانه باژواشته بود و ببند خویش همی دأشت ؛ 
پس چون آ نش قوت گرفتابر اهیم رابفرمود بر آتش اففکنند, کس فراز آتش‌نتوانست 
شدن » و هیچ اس ندانست که آنرا چه حیات است ؟ بس نمرود حکیمان را _ کرد 
کرد و گفت بدائید که من همی‌خواهم که ابراهیم را اندرین آتش افکذم و کسی‌نزد 
آتش نتواند شدن » چه حیلت دانید اندرین ؟ حکیمان تدبیر کردند و منجنیق 
نهادند » و پیش ازین متجنیق کس نساخته بود » پس درود گران بیامدند و دو روز 
همی منجنیق کردند » و آتش بالاهمی گرفت‌چون منجنیق رامت شدبنهادند وسنگی 
اندرو نهادند و بینداختند و سنگگ بمیان آتش اندر افتاد . پس نه‌رود بفرمود که 
ابرایم را بمنجنیق ائدر نهند وابراهیم علیه‌السلام [را] سر تا بای بساسلها بیستند و 
بمنجنیق نهادند » و نمروه بر منظره شد و همی نگریست 9 خواستند که منجنمق 
یکشند و بیندازند , آسمانها وزميتهایتالیدند و فریشتگان آسمان وزمین بگریستند 


و خدای عرّوجل جبر ئیل را فرمان‌داد که سوی ابراهیم شو وا گر از تو یاری‌خواهد 


۱ - از ناون س . 


۷۹۰ 


یاریش کن .پس | بر اهیم راعلیه السالام‌برو| ازمنجنیق بینداختند بر ثیل علیه‌السلام 

بپوا با او برابرشدو گفت :یا ابر اهیم 1 بح بمنت‌حاجت هست تا روا کنم؟ 

ابراهیم علیها لسلام بدانحال اندر بسلسلپا اندر بسته بمیان | تش همی‌ شد جبرئیل را 

کفت : اما! لك فلا کفت:حاجتمن‌بنزهباهتونیست‌حسیی لو نمالو 0 

گفت بسند, است خدای عرّوجل.آن سخن ابراهیم را بشنوانید۱ تا فریشتگان‌هفت 
آسمان بشنیدند » و عجب بماندند از قوت نفس ابراهیم و از عصمت او باخدای‌تعالی. 
و خدا اندر ساعت ایراهیم را بدونتی گرفت »و اورا خلیل خواند و بخأت بر وی 
کواهی داد۲ ,و فریشتگان کواه کرد پس ابراهیم علیه‌السلام از جبریل در گذشت 
و باتش رسید » خدای تعالی باتش وحی کرد و گفی : [یا] آتش این دوست من‌است 
۳ موی بر.تن وی بیازاری ترا بر آتش کبری بسوزانم . و آتش کبری آنست که 
چون ممن بر صراط بگنرد آتش کوید ای مومن بگذر که نور ایمان تو نار مرا 
رکفت تیال کنی: ار ال المو قدة الْتی تطلم علی الا فندة. 
پس خدای کفت : با نار کونی برداً و سلاماً علی ابر هیم . پاش فان 
کرد ای آش شنزن کر بن ابر اهیم س‌دی بسالامت . 3 نگفتی ّ سلاما؛ آتش 
ایدون سرد گشتی که تنارستخیل اورا تف نماندی ۰ یس چون ابراهیم با تش رسید 
آن سلسلها را همه بترکانید ۰* و يك تار موی از وی نیازرد » اب‌راهیم بمیانآتش 


یبا بان ۲ - کذا :ن س‌و نا . امل : خلت بروی گرامی کرد 
۳-ن س اضافه دارد : یا آ تش آن ابر اهیم دوست می بعصمت‌نام می نگاه 
داشت من اورا از قدرت چیزی بنمایم که جبر یل و همه فر یشتگان و آدمیان 
اندر آن قدرت عاجز شو ند . نو ۵ تشر : لاهن لفت ی کاته :وی 


بطر کانید . نب کذا زان ای اف نف هی‌فها : 


۱۹٩ 


کشت ۰ و فروغ همی داد » و کس نیارست پیش آتش آمدن » لمرود بر آن منظرء 
بر رکه خویش بر شدکه آن آش‌را پپنا و مقدار چه م‌ایه است » چون بنگرید 
ابر اهیم را علیه‌السلام دید در میان آتش نشسته . خواست که هش از وی بشود . او 
را پانگه: کرد : ای ابراهیم ترا آتش نسوخت » چه بازداشت این را از تو ؟ ابراهیم 
کفت : این‌را از من خدای تعالی بازداشت که آتش او آفریدست » گفت : پس ازآنمجا 
بیرون آی تا بینمت » ابر آهیم‌بر‌خاست و برآن انگشتهای سوزان همی‌رفت؛ وهريك 
چند کوهی»و بگذشت [ و بءیون آمد » 1 نمرون متحیر شد » پس کفت : ای ابراهیم 
بزر که خدایی داری که, تو اورا پرستی ؛ و نمرود در فراز کرد » و ده‌روز کس رابار 
نداد » و تدبیر همی کرد که بخدای ابراهیم گروم و ایه‌ان آرم یا نه ؛ باز(ش‌نداد, 
پس ابراهیم را بخواند و کفت:ای ابر اهیم این خدای تو ملکی بزر کك است و قادر 
است و مرا آرزوسی که اورا قربانی کنم » گفت : خدای من قربان تو نپذیره تا تو 
یمن نگروی و ازین بتان دست برنداری » نمروه گفت نتوانم ازین بتان دست باز 
داشتن ولیکن این فربان بکنم " و بفرمود ۱۷ چپارهزار گاو آوردند وهمهر اقربان 
کرد و بکشت »و خدای عروجل از وی هیچ نیذیرفت » و محمد بن جریراسدون 
گوید بدین کتاب اندر که خدای تعالی فریشتهٌ را بفرستا تا ابراهیم را بدان آتش 
آندر 2 تا ول ابراهیم تنگی تشون » و ابر اهیم سربکنار وی نپا ؛ و این 
حدیث نا درست | است ]۲ و این سخن مکی است نزد علما واهل حکمت " زیر که 
ابراهیم آنکس بور که داش با خدای عرّوجل بسته بو » چنانکه به جبریل میل 
نکر دبدان[ چنا ن]جایگاه‌اندر.بس‌اورابدان] تش بخلوت معر فت‌خدایتعا لی نه بس بودو 
شادی خأّت و شوق و محبت » که فریشهُ بابستش تا اورا مونس باشد ؛ و آنجا که 
۱ کذا :ن س و نق . نا : چپارصد هزار . نف : هشتاد . طبری : اریمة آ لاف 
۱ ۲۹۸۵ ) . ۲ -ن س : نادر است و سخت منکر است . نف : این قسمت را 
ندارو نا آخر ۰ 


۱۹۲ 


۰ ‌ ‌ سر 
عارف را معرفت بود و انس خلوت [بود|] و شادی وصلت بود » آنجا فریشتهرا چه 
ه ۰ 
قرمت بود » یا اسمان و رمین و و (چوشت و همه [ خلق ]را که دون خضدای است 


بچشم عارف جه مقدار و منرلت دو ی ؟ 


[ اندر ] مجرت‌ابراهیم طیه‌السلام 

خدای تعالی ابر اهیم راءبتلا کردبیجرت واورا ازخانه و شهر خوش‌بیرون 
کر , و دفربت انداخت ؛ چنانکه بیغ هس ها علیه‌السلام که آزمرکه به مد ننه «حرت 
کرد[ و آنجا بمرد |۱ پس چون ابراهیم علیه‌السلام از آتش بیرون آمد » خلق 
را بخدای همی خواند , و از مر‌دمان لختی بگرویدند از پنهان [ نمر ود آونمرود 
همی دانست و [ز] آزر[م] پدرش اورا چیزی نگفت ۲ پس‌چون آزر بهرد » نم‌ود 
ابر آهیم را بخواند و گفتی پادشاهی بر من[ «می | تباه کنی «برخین و ازحد [ پادشاهی | 
موی «یرون شو ۰ که خدای و هر کجا که شوی ترا خون ۳ داره » دس ابراهیم 
علیه السللام ساز رفتن موف ۰ و بر آدری بود او اهار ان نام بو بمسرد » و او را 
بسری مانده بود نام او لوط ابر اهیم از همه خویشان خویش اوط را بخواند » و بدین 
بر او بگروید» چنانکه خدای عوچل گفت 

1 1 و اد راهم لوط ر ۱ 1 ؟ا » کرد که من آزین زمین بخو اهم‌رفتن 
وه جایور: تعالی‌شوم کایدردین را نتواذم داشتن؛چنان که خدای 


! ء- » 


عرّوحل ازو حکایت کر ۱ ای مهاجر اش ری نی , لوط او را 
تخافت سوه بت ار بیایم » و ابر آهیم را ین بود مرده » نام هم هارآن » 


و دختری مانده بود از وی ساره نام ؛ و بزمان وی از وی نیکوتر نبود بر همه‌روی 


از با باق ۶اه ایا رین رو : ۲ - اصل : چنین بگفته . 
۳ از : نی و نا . نف : از لك من ببرون شو . - اصل : هامان ؛ 


۱۹۳ 


زمین » و ابراهیم ساره را بزنی کره [ و "سارهرا بدین خویش خوانده ساره اجابی 
کره و بگروید . وابر اهيم صلوات ال علیه اورا گفت : ترا با هن ازشپرببایدرفتن, 
ساره اجابت کرد» وابراهیم آن مردمانرا که بدو بگرویده بورند آ گاء کرد که‌من 
از این شرر بخواهم رفتن؟ بجایی که این دین بتوانیم داشتن » ایشان همه او را 
اجابت کردند » هر کسیرا ازیشان زن و فرزندانو خویشاو ندان‌بووند خواهش کردند 
ایشانرا که مروید وما را وست مدارید » ایشان از زنان و فرزندان و خو .شان بیزار 
شدند » و گفتدد ما از شما بیراریم کل بخدای عروجل بگروید ,و خدایعز ذ کره 
اين قسه [مر ] بیغامیر مارا صلی‌ال علیه و اله وسلم بقر آن اندر یاد کرد , چون ۶ 
فیفامی هجرت کرد و از مه به مد بنه آمد و یاران با وی بیامدند ؛ هر کسیر ازن 
و فرزند بود و خویش و دوست » آرزوی اىشان آمدشان ۰ وبغر سی دلشان ترگدشد ‏ 
خدای عروجل این آیه فرستاد و گفت : 

قد کانت لک ام آسوة 2 نی |برهم ات ود ار 
ام مهم | 8 ۳ 1 ك مت ان ن‌ ن ۳ نِ و که ‌ بکم ۲ 


مر و ام و و9 و 2 ۵ ۵-۰ ۳۳ ره و 


بیدا و بینتم المداو ة ‏ و الیعضاء ابدا ۳ را بالوحده . 
تشه را افتدای نیکو است بابراهیم و آن‌مومنان که با او هجرت 
کردند و بغر ی شدند » چون ارزوی زدان و فرزندان و خویشان و دوستان آمدشان» 
ایشانرا گفتند ما از شما بیزاريم ۰ و میان‌ما و ذما دوستی نیست ۰ باکه دشمتی و 
عداوتست تا شما بخدای ذگروید [و ] همی بیامرز و یاران پیغمبر صلی‌العلیه را که 
۱ - اینجا تا چند صفحهٌ بمد از نسغعه اصل افتاده بود و از نسغهُ دانشکده معفول 
و منقول نقل شد . ۲ - اصل : یرون میشوم . از : ن س . نف : من فلان وقت 


خواهم رفتن : نق : مرا ازین شهر باید رفت . ۳- از : نس ونق" و نف:(مر ) 


۶ - ن : جو . 


[شما] نیز زنان وفرزندان و خویشانرآهم‌حنین گویید .یس ابر آهیم‌صلی له علیه از 
شیر با بل برفی با لو ط و ۳ ساره و آن گروهی کهبدو رود دووند » وازیادشاهی 
نمرود بیرون شدند » و بر زمین شام شدند,شهری نام آن حر ان و آنجاروز گاری 
جنثف بیوودد » و آ نا ملکی بود بت درست ابر اهیم از او پشکوهید۱ که [هگر ] 
۱۳ رثحه دار ؛ بر خاست با ساره و | نپا برفت و ]برمین مصر شد و 
لوط ره شام 90 براهنت که او را مق تفکات خوانند ‌ ‌ ده بو د بیک‌ها آی‌نهاده ]بح 
فلسطین اندر ۰ و فلسطین ۳ هم از تما دی 4 و آن دهپا[ یی ] دود آبادان 4 ومیان‌هر 
دیم‌ی بانگی۲ زمین بود » و بر دد۲ی آدر بیش از صد هر ار درد بود » وموتفکات 
یعنی مکذیات " یعنی بیغامیر خویش را دروغ زن کردند ۰ و دروغ را بتازی افك 
خوانند » و ین حد ت ایشان باز بمادد اندر وصه لوط بمامی . مس ابراهیم صلوات‌الله 
علیه با ساره بمصر شد و بحایی فرود آمد که او را کس نشناخت » و روی ساره از 
وا همی تافتی بروز همجنانکه ماه تاید پشب 4 و دحصن اندر خبر پرا کنده ش 
که مردی فریب آهده است و با او زنیست که بحپان اندر از وی ثیکوتر نیست ؛ 
و مردمان هر کسی بدیدار وی همی ‏ مدند * و خر بملك مص رسید , مالك ابراهیم ر 
بخواند و پفرنمین کل و از کدایی ؟ گفت : از زمین بابل 0 ایدر بحه کاز آمدی؟ 
گفت : دای و عدل شنیدم » خواستم که بپادشاهی مك اندر بباشم , گفت : این زن 
که با تو هست کیست ؟ ابراهیم بس‌سید "و کفت کر کویم که ژن من است مت را 
بکشهد و سازه را اقا نم تخر اه منست ) ومعنی خواهر آن خواست که همه 

۱- امل : بشکومید . ن س : بشکهید . فا کی رش 
بانگ . نف : ندارد ۰ بانگی ذمین ۳ يت بانگ زمین یعتی بقدر یکه بانگ مردی از ین 
سر بانسر زمین برسد و هم امروز بغراسان ر‌ستایبان گویند اژین‌جا بفلان جا يك‌جبق 
زاهست . 


۱۹۵ 


مومنان با یکدیگرخواهر و برادر باشند بدین» [و] دروغ نگفت [و] از فول خدای 


[گفت] عوجل چنانکه کفت : اثما المومنون اخوة . دمجمد بن‌جریر چنین 
کوید که‌ابر اهیم صلوات ان علیه این دروغ از بیم گفت [و ] خدای اورا عو کسرد 
که معذور بود » وآنجه گفت : از بیم گفت » و حدیشی روای کند از پیغامبرصلی ال 
علیه و ابو هر یره روایت کند که ابراهیم تک دروغ گفت دو از بهر خدای و 
یکی از بهر خویش» آن که از بپر خدای گفت آن بود که چون مردمان آن‌روزبعید 
شدند ایدرن گفت : انی‌سقیم : من بیمارم بعید نتوانم آمدن ؛ وک چون او را 
گفتند این بتاثرا دستپا و دایپا که‌بشکست » کفتا مپتس ایشان کرد , و آن‌دروغ که 
از بپر خویش کت آن بود که ساره را خواهر خویش خواند »و این حدیث براین 
این گونه نایستی که روات کردند [ی] که سخنان پیفمیر را که عثی درست‌ونیکو 
باشد بمعنی زشت نباید بردن »و پیغمبرآن علیهم السلامءمصوم‌بودند از کبایروصفایر 
و مفور بودند »و معنی این سخن ابراهيم آنست که پیدا کردم تا کسی بر ابراهیم 
دروغ نیندیشد که‌نشایدبر خلیل خدای‌درو غاندیشیدن, و ابر اهیم‌سارهر گفت‌این‌ماك 
تورا از من میستاند » ومن آورا گفتم‌توخواهرمنی * | گر تورا پرسد توهمچنین گوی. 
و ابراهیم ساره را بخدای سیرد ؛ و خود بنمازایستاد . یس آن؛ کسآمدساره رابنزد 
ملك برد » و مك بدو اندر نگریست رویی دید که هر گز چنان ندیده بود » او را 
کفت : این مرد که تو با اوین ترا چه باشد ۸شاره. کفت: :یر اون منست , ملك گفتا 

من ترا بیتر از این برادر , و خواست که آهنگک او کند ۰ ساره خدای رابخواند» 
. خدای هر دو دست ملك خشك کرد تا بهیچ حال نتوانست جنبانیدن ! ساره را گفت : 

ای زن این دست‌را چه کردی ؟ گفت : من چیزی کردم ؛ خدای من کرد گفت : 

خدای تو کیست اورا بخوان تا دست من درست کند ,که مرا با توکار ثیست . ساره 

خدای را بخواند و دعا کرد باز دستهپای ملك کشاده گشت ‏ ماك تن بار آهنگ 


۱۹۹ 


ساره کرد » باز ساره دعا کرد و دستم‌ای ماك خشک شد » دی نتوانست جنبائیدن ؛ 
پار یضارا کتک اه رم ارم عوای‌وا مخوانه سقوعای. کر 
و هردو دستم‌ای ملک ان م تا سهبدار همحنین کرد و وت ۰ مر ۳ با ادن رن 
کار فیست » و مر ساره را [ دست باز داشت و ] کنیز کی بخشید ۱ اورا آنام‌هاجر و 
ثبطی 1 بود از قبط [ مضصر و ساره را با هاجر بن دست حاجبی از 0 [ خویش ] «دو 
فرستای , گفت : شو این به‌برادر سپارء و اورا ,بگوی که‌بر خبزوازیادشاهی من‌بیرون 
شو ) و این زن از اینجای بیر ؛ چون ساره با ۳0 ابر آهیم آمد پا هاچ » ابر اهیم را 
عافت بنماز آیستاده , دس راهن سالام_ پنماز ۱ راز داد » ساره ک 9 : خدای عرّوجل 
ال کر انا وش ورکیم تفه وی ایتک 
یز بود , ابراهیم صلوات ۳ ,4 خدایر | 0 ۱و زگ روز برخاست با 
ساره و با هاجر و از مص بیرون آمد؛ و به شام باز آمد » هم بر زمین فلسطین ) 
جابی نام او سبع بمیان بادیةٌ شام اندر آمد , آنجا که مردم نبود » وساره را وهاجر 
را نا پنشاند » و بدان جایگاه آب نیون » ابر اهیم چاهی۲ بکند وآب ی ی 
ازبر زمین ۲ برفت» وباابراهیم لختی‌طعام‌بود» آن‌طعامشان‌سپری شد, واز آنجاتاشهر 
و آبادانی لختی [راه] بود » ابراهیم جوالی بر گرفت ,ساره را گفت شها ایدر باشهد 
تا من شمارا طءام طلب کم , و با او سیم نبود " مس چون یک فرسننگک بشد » 
همحیر شد و ندانست که چکند» آن حوال بن ای و باز سوی شتانه | هن 
و ول او ,دیدن آن جوال از دور خوش کرد » تا هر خدای اورا| فریاد رسد » دس 


ان جوال بیاورد ؛ و پیش ساره بیفکند ,وبا وی سخن ۳ بخفت ۰ ساره ها 


3۱-۱ :نس . اصل : بعدای خوانده . ۲ - کذا نسخ . اصل : جایگاهی. 
| ما زیر ژمین . نق : بر آمد و بر ژمین. نف : آب بر آمد و ۰۰ 
ری : فاحتفر به براو اتخذ به مسحداً فکان ماء تلك البثر معینا طاهرا . (ح۱ص۲۷۱) 
؟ - صبری این قصه را درضن قصه نمرود بطریق دیگر آورده است (ح۱ص۳۲۰) 


۱۹۷ 


را گفت : بر خيز و بنگر تا ؛بر اهیم چه آورده است : هاچر بدگریست , جوال 
پر از گندم دیسد گفت : یر گندم۱ است » یس ساده با هاجر از آن کندم 
دست آص کردند و بپختند , و ابراهیم علیه‌السلام را پیدار کردنده و کفتند :خیز تا 
چیزی بخوری گفتا که: چه خورم که چیری نیست ؟ گفتا :از آن کندم که آوردی 
وست آس کردیم و بيخديم ؛ ابر اهیم بررخاست‌وفر از جوال شد . آن گندم دیدن انست 
که صنع ولطف خدایسی عرّوجل, و ساره را چیزی نگفت, و آن طعام بخوردهودیگر 
روز از آن کندم بکشت بر لب چاه ,و آن کشت بر آهد , و خدای عرّوجل بر آن 
بر کت کرد , و اصل خواستةٌ ابراهیم صلوات ال علیه از آنجا بود »و او را بسیار 
آگندم گرد آدد» و مردمان بیایان بيامدند ؛ و آن گندم از او بخریدند» بگوسینه 
و به بنده او برستار [ تا ۱ چنان‌شد که ابراهیم واگ آتر | شد از همه کس ۲ آن 
بیابان . پس مردمان پیش او گرد آمدند [و | آنجا خانپا کردند [ و ] ابراهی, آنجا 
مسجدی کرد » و دی بنا گرد بزر گك » و مردمان آنجا کرد آمدند و آبادانیپا 
کردند و آن دیه چون شهری بگشت۳ بزر که و آن آب ازچاه روان برروی‌زمین 
و چند رودی شد بزر کث سالی چنداپراهیم آنجا| به ]بود و از او تادیوای مق تفکات 
کهجای لوط بود بکک‌شبانه روز راه بود ‏ وابراهیم‌خبی او همی یافتی » و لوط نیز 
خر ابراهیم یافتی 4 پس آنمردمان پن ابر اهیم سیم کر‌دند 4 ابر اهیم از آنیجا پرفت 
و عیال خویش و کوسفندان و چبارپایان از آنجا ببرد » و بزمینی شدهم از حد 
فلسطیی نام او قسط + و آنجا بنشست »یس آن مردمان بشیمان شدند و از پس 


کت کفا تون اه رو ۲ ن س : از همه مردمان . نق : آذهر 
کشت . این تفاصیل در طبری نیست . - طبری : قط اوقط . بالفتح اوالکس 
( ج۱ صی۲۷۱) . 


۱۹۸ 


ابر اهیم علیه‌اللام بشدند , و اورا خواهش کردند و گفتند این دیه تراست و این 
ات و دید آوردی باید که آ نجاباز آدی ۰ ابر اهیم علیها لس لام اجابت وگو و گفت: 
[جایی که | بکک ره از آنجا برفتم و دل بر‌داشتم نیز نتوانم باز آمدن » پس گفتند 
این آب همی کمش شود چه کنیم ۱ ابر اهیم کفت : هفت بز از بران من بپرید وبر 
سر آن بدارید , تا آب کم نشود » و نگرید تا زن حایض |[ و مرد جتب 1 فر از 
چاء۲ نشوه » پس زنی حایض فرا سر آن چاه شد , آن آب کم شد» و از روی 
زمین بجاه فرو شد , چنانکه بدلو و رسن حاحجت کشیدن شد» و امروز آنچاء و آن 
فتت و آن دنه تعا وت :3 ]دا مردمان بسیارند , و آثرا دیه ابراهیم خوانند » و 
ابرآهیم بدان ده قط قرار کرفت و خواستةٌ او [ روز ۳ آفرون شد ؛ و چپاربایان 
[او | افرون [همی] شد [ند)* و آن‌دیه‌نیز [ به آمیان بیابان اندرست » و هر که [بر | 
ابراهیم بر گذشتی » سوی اوفرود آمدی و ابراهیم او را مهمان داشتی , تا چنانشد 
که ابراهیم بی مهمان طعام نخوردی » و ا گر دو؟ روز بماندی گرسته » و هر گاه 
که وقت نان خوردن او بودی رهیان؟ خویش را بر نشاندی۲ تا بدان بیابان اندر 
بگذشتندی ,و ه رکه را بیافتهعدی از گذریان بیاوردند [ ی ] تا [ با ۱ ابراهیم نان 
خوردندی . و خدای عزوجل بر خواستة ابر اهیم بر کت [ اندر ] کرد ! خواستة اواز 


شمار و عدر [ اندر | گذشت» ومیان وی و آن لوط دو روز راه بود » ولوط بدیههای 


۱- کذا:ن س و نق و نف و در طبری تنها زن حایش دارد . 

که دا دنم ی ۶ | نها تاه رف ان دض #رافی ارات 
فرا جایگاه . طبری : فلا تفترفن منها امراة حایش( ص ۲۷۱ ) ۳ - اصل : 
را اتزدن ن س : فزون . نف : افزون همی . نق : افتادگی ذارد . اصلاح قیاسی است . 

- کذا:ن س. دا رن ال وک موف 

7 - کذا :نس اصل :راهیان نف : دهیان ثق + نو کرلن ( 2:6 ) : 

ید ۳ب تی تعا ندیه تس در اسان شا ند امیل خی اسان شاف رم 


۱۹۹ 


مق تفعات نشستی و آنجا زنی کرده ود ثم از گروه ایشان [ وایشان ] همه بت‌پرست 
بودند , و لوط آنجا همی‌بود و گاء گاه بسلام ابر اهیم علیه‌السلام آمدی وباز گشتی- 
گتار اندر هلاك شدن نمرود مامون بواسطة رشه۱ 

چون ابراهیم صلوات‌الة علیه از شهر نمروه برفت نمرود [ را ] آن آیات 
و عجایب که از ابراهیم دیده بود بوقت آن آتش ۰ بدل اندر بود » و هرروزی کفراو 
و کبر او فرون همی شد » ین ایدون همی گفت : که مرا آرزوست که بر آسمان 
هم‌شوم ؛ و خدایرا ببینم ۰ و بنگرم که کیست که چندین قدرت دارد ؟ وزبرآن او را 
گفتند وان بر آسمان شدن » بس او خود تدبیر کسرد و یکی مناره بکرد و آن 
ارزا فاغده اسان اون بر کوب تالا مت قرو ور ابا 
بر آورد بسنگگ و خشت بخنه » تا دو مره بالاو گرد بر کیرد آن صذرش » پس این 
هتارها را یکسال وت باداش تاخاف شداودخت کفت»س نفرفوی ۲۷ منارها 
بتا کروند بدین اساس ؛ تا بدانجا رسید که همه استادان بماندند .یس گفتند [ نیز 
برتی ] ترا زین نتوان کردن" پس صب کرد نمرون تا آن خشك شد» پس برسرآن 
منارها پرشد و آسمان نگه کرد » همجتان وید اژ منارها که از زمین دیده | بود ] 
هیچ نزدیکتر ندید متحیر شد و ندانست که چه کند , از آنجا فروه آمد »و آن 
متارها دیگر روز از بن‌اندربیفتاد وخلق‌همهترسیدند » و هش از مردمانبشد؛ ازهول 
آن و زبان خویش فرامش؟ کردند» و زبان ایشان سریانی بود» و چون بهوش 
باز آمدند هر کسی بلغتی همی گفت از فزع وسیم تا بهفتاد ودوزبان مختلف ۱ سخن 


۱- ن س : آندر حدیث نمرود و هلاك شدن او . نق : فصل در ذ کر خبر «لاك 


نمرود . ثف : حدیت نمرود بن کنمان و هلا کت . ۲ - ن سس : قفصی مناره .. 
طری : ندارد . ناشن -کذا: ن س . اصل : 
فر اموشت . 


گفتند که هیچ کس زبان یکدیگر ندانستند و از آن روز باز زبانپا 11 بجپان آندر 
دسیار شد و خدای عروحل بقر آن آندر یاه کرد 1 و 1 ایدون گفت 


ِ ۳ وو ۱ ۰ و۶ ی 


کر الْذ ین من بایم فاتی ال نیانهم من الق اعد فجّر 


علیهم ال وت من فوا شم و انیهم العذاب من حیت لا شمرون . 

سس چون منارها فرود آمد؟ لور ود مذحیر شد ؛ و کی خورد 44 هن از 
کتای ابتان با یرو با او راون اسان بترم یو فسوی هرا 
۳ رحه بیاورد‌ند ۳ و ایشائر | ده سال همی درورد ۳ بزر که شددد ء ویغیرو 
گشتند » مس بفر‌مود تا قفص کردندچم‌ار که‌چنا که‌ووهن انار | تحار اند هدن 
و آن قفص را دودر کرد » یکی زیر و یکی زب زبر » و بجپار گوشةٌ قفص چهار چوب 
باريث ۱ و دراز آندربست و برس هریکی ؛ یکی باره کی بنراد و آن کی کسان 
را سه روز گرسنه کرد پس بیرون تن و خوه بایکتن ]۴ از خاصگان خویش 
بر آن ص‌آندر نشست و در زیر ببست » و بفرمود تا آن چار کر کس را برچپار 
گوشهٌ ففص ببستدد » زیر چوبها و بر زبر خسود گوشت بدیدند بر س چوب » بس 
قوصد بر یدن گروند ۱ تنس ون وقفص را از زمین برداشتند و بهوا بردند » و 
یکشبانه‌روز بشد [ نمرود آنمره را که با او بود گفتا در ففص سوی آسمانبگشای 
تا چه بینی ؟ عمرد بگشاه و رش ] هروه زا و آسمان برحال خورش است 
نمر ود یل نگاه" کرد , آسمانرا همجنان دید که از زمین دیده بود » باز در بیست و 
بفرمود که در زیرین رافیز بکشای هرود بد بد رمین همه آب دبد و دریا دس 


دفر‌مود که در مش بمسته باز به‌قدار بخشما رور فقی یرم کر 4 زر کسان 


۰ از *ن س‌ و اف . ۲ طبری این فاصیل را ندار د . 


«۱ 


همحنان برهوا بر‌شدند , گفتا در ماخ بگشای چون بگشاد نمر و د تاه 

آسمانرا دید همبران حال خویش ؛ در زمین بگشاد نه آب دید و نه خانها , و این 

زمین را دید چون یکی گوی خرد باژ ورها بیست ویکشبانه روز گر صبر کرو 

دس در آسمان بگشاد آسمان را همحنان دید که از زمین دید ؛ در زمین بگشادهيج 

ژد رد ۳ ۹۹ ۰ نمرود [ را دل ۱ بترسید۱ در زمین بست و خود با یار خویش 

برخاست و آن,چویها که گوشت براو کرده بود بگردانید , و آن سر که زبر بود زیر 

کرد و کر کسان آ هگ زیر کردند و آن فاص از آسمان فرود آمدو پزمین آمده 

وبپوا اندر بانگگ آمد ازیررهای کر کسان * وهرخلقی که برزمین بودند جز [مرآدم 

ایدون دانستند که از آسمان امری آهد از امرهای خدای تعالی و از هیبت خدای 

[ زمین ] بارزید» و کوهها خواست که از جای برخیزه چنانکه خدای گفت : 

تفر مهن ۰ ور ویو . او . ۹ 
قد مگروامگرهم و عندال مکرهم و ان کان م رهم 
تشخ و ار 2 
لتزول منه الجبال . 
پس چون نمرود باز بزمین آمد » خجل شد از خلق » بر آن کار [ که ] یک 

و سال چند بر آمد» پس چون چپارعد سال از ملکت نمرود بر آمد " خدای عرّوجل 

فریشتهرا سوی نمرود فرستاد «رصورتآدهی »واو را پند داد و گفت ای بنده‌مکث ۱ 

مکن و بخدای 9 , برخدای دلیری مکن » که بیغامبر خدای ابر اهیم را با تین 

[ اندر ] افکندی » واز شهر بیرون کردی [ و] بفربت افکندی و با این بد کرداری 

خدای ترا چمارصد سال ملك زمین بداد» و تو آهدگف آسمان کردی ء از خدای‌بترس 


که ملكث او از آن تو برشهن آبرت وسیاه او از آن توبیشتر» | کر بخواهد تورا هلالد 


۱- کذا : نف . ن س : نمرود دل .. ۲ -ن س : ای بنده مکن . 
نی : چنین مکن . نف : ندارد . 


"کند بضعیف‌تثرین خلقی. فمر ود گفت: من جر خویشتن یچ خدای نشناسم باکر ملث 
آسمانرا سپاهست بگوی‌تابیاورد تا من نیزسیاه خویش بیارم وبا او حرب کنم‌فر یشته 
او را کفت شو سیاه‌خویش بیار » گفت: سپاه مرا زمان بایدتا گرد کنم » فريشته گفتا: 
ترا سه روز زمانست » پس هرود سه روز همه سیاه خویش را کرد کرد » و روز چهارم 
سپیده دم همه برنشاند » خلقی بی اندازه » و از شهر بیرون آمد» و بایستاد » و همی 
چشم واشت که خدای آسمان سیاه از کدام موی فرستد , خدای عرّوجل آنفریشتهرا 
سوی [ او باز فرستای و گفت :ای بند#شعیف مکن که توباسیاه خدای پرئیایی نموه 
گفت خدای‌را بگوی که من سپاء خویش آوردم ]۱ | گر سپاه داری بیار » یس چون 
دمرود پند تمذیرفت خدای عروجل پشگاترا فرستاه ۳ بر موو ] از برسیاه ای کون 
مدند ۰ و چون آفتاب بر آمد روی آفتات از ایشان بموشید از ی رم که بووند ۰ و 
بسر [ و ]روی آن خلق افتاند » و کر دن گرفتند ,و هر کس بخویشتن مشغول 
شد » و همه روی باز یس نهادنث و برریمت رفتند » دمرود بمعحجت دماند » ویاز خانه شد 
دای ای شترا هام ضوی فاقوا کفه ای منده قع وی که 
خدای عرّوجل مرسیاه ترا بضه‌یفترین خلقی‌هزیمت کردءازخدای بترس و بدوبگر وه 
پس ا گر دگروی ترا هلاك کند» چون نگروید » خدای عزوجل یکی بشه ضعیف, | 
که از او ضمیقتن تبون بقر‌موه تا بر لب ۱ زیرین ۱ موووی اشست 3 بگرید۲ رو آن 
روز لب نموه درد گرفت 1 و پیاماسید ۱ ۳ دس به‌بیفوش برشد » و پسرش آندر رفتی 
و آنجاهمی | به ]بودو مفزش‌همیخورد,وهر گاء که چیزی ا؛ برسرش برزدندی آن دشه 


خاموش شدی ۰ و | بخارش از وی کم شدی » و چوندست از رخم بازداشتندی ۰ آن بشه 


۱ - [ز : ن س . دز خاش لب از تو ی تفای متفه ری 
نق چون متن . نف و طبری : ندارد . ۳ - از : ن سس .نف وطبری این جمله 
را ندار ند . هد که و ال بو رم وهی کاه تشر شی : 


«۳ 


باز بخوردن گرفتی میس خایسکها ۳ آهنین کردندی و پیش او بیف‌کندی " و فر 
کس که سوی وی اندر آمدی پیش از آنکه زمین بوسه دادی تحتّت آن بودی که 
آن‌خایسك بر گرفتی وهرچند توانستی بررس وی‌زدیوهر که بیشتر زدی گ رآمی‌ثر 
بووی » تا چپارصد سال بدین عذاب آندر بماند » همچندانکه‌ملك داشت پس هم بر 
کافری بمرد ۱ و جاووانه دوزخی گشت ,و آن ماك وی بیکی شد هم از گروه‌وی 
نام وی نبط! نه فرزند نمرود » ولیکن از خویشان وی بود» وصدسال آ نملك‌بروی 
بماند پس بمرد » و پادشاهی به بسر او شد ۲ » وهشتاد سال یادشاهی کرد » و باز [ به 
دسن ۳ دسرش شد [ صدو ]* بیست سال و از پس نم‌رود آن‌پادشاهی سیصدسال پاهل 
بیت.وی آذ‌در بماند » بس از ایشان بشد» و بست ماکان عجم افتاد که از ۴ 


درست بووزد ۰ 


گفتار اندر مه ابراهیم صلوات‌اله علیه و در وجود آمدن اسععیل ه 
س چون ابر اهیم صلوات ال علبه بدان ده شد که نام او هط 1 بود «رمین 
فلمطرن اندر بادیه شام آنجا باشت با ساره و با هاجر کنیز ساره ۷ 


۱- اصل : ببظن س : ببط . نق , نبط والثبط بغتحتین جمم الانباط . قومی بودند 
از بنی سام که در بین النهر ین دو لتپای کو چکی «وجود آوردند و بدست اشکانمان‌منترش 
شدند . طبری : نبط بن قمود ( ج ۱ ص ۳۲۵ ) نف : ندارد و بجای این جملات تا آخسر 


فصل گوید , آن پانشاهی سیصدسال باهل‌بیت او باند ۲ - طبری : داوس بن 
نبط . ۳ نس : باز سر بسری . . طبری: تمهن بعد داوص‌بن نبط لبالش بن 
داوس ( س ۳۲۵ ) . 6 -از : طبری . ۵ - کذا فی‌الاصل دهو 


:نا . و کلمهٌ ( در و جود ) قدیم یست و متعدشست .نس : درحدث مولد اسمعیل ... 
ت قق لو اتف مت مار دی اسمعیل . . نخه متن اصل افتاده دارد . 

1 - طرری : قط ( بفتح قاف) او قط (بکسرها) .۰ . (س ۲۷۱) اصل : فسط۰ کذا» 
نق .ان س: قط . ۷ نق :که کنيزك ساره بود .ان س : وهاجر , .. 


عِ 


و خواسته‌اش بسیار شد , گوسیند! و چهار یایان» و رهیان , و کشت و آب و ژمین ؛ 

مرت ابر اهیم را وساره راآرزوای آن ]آمد که ایشاذرا یکی دسر آید » سال‌بسیار ۱ 

براین بر آدد [وهیچ نیامد ]و اب اهیم باخدای تعالی ثذر کرد که ا گر مرآ یسری 

باشد , او را دیش خدای فربان کنم » دس ساره ابر اهیم را گفی از عن فرز ندی همی 

بر نیآید. | گر خواهی تا هاجر بتو بخشم» ۹ ترا از او فرزند آید؟ ابراهیم گنت 
خواهم [ ساره ]۴ هاجر را بابر اهیم بخشيد» وابراهیم دست فراز هاجر کرد » وهاجر 
نیکو روی وجوان بود ۱ وزوی 3 اسمعیل بیامد و اسمعیل بزبان تازیست وبعبرآنی 
اسمویل؟ است پس چون کال بر آمد ساره را از اورشك آمد و نیز صبر فتوانست 
اکردن 11 و کی خوره که من یکی اندام هاجر بیرم » و همی خواست [ که‌دستش 
به | برد یا بای ۰ یا کوش با بینی» باز از خدای‌بترسید » و اندیشه کرذ » و گفت:این 
ناه من کردم که‌هاجر بدو بخشیدم » | کنون بزه بود ا گر من‌دستی ویا یایی از آن 
او ببرم » و چاره نبود که سو گند خورده بود ۰ پس تدبیر کرد ؛ و گفت لختی از فرج 
او بیرم » تا او را آرزوی مردان کمتر آید.پس لختی از فرجش ببرید » ۱7 شهوت 
از او کمتر شد ۰ وهر زنیرا [ که | آن اندام او بریده باشند او را آرزوی جماع بیش 
باشد » و آذرا که بریده باشد کمتر آیدش » و ختنه برزنان بپر آن واحب شد کهزن 
را شهوت ده چندان از مرد۲ است *پس چون از [ آن ] اندام بریده آیبد آرزوی 
مروانش دمتر باد و برمردان ختنه کردن واجب شد از بپر آنکه تا با کتر باشد ؛ 


تا چون از جنابت [ سر ] بشومند» و طهارت* کنند آن بلیدی آنجا نماند و گنده 


ایا ی دبع نی 4 قعا و‌سال ‏ ۳ - کذا 
نس . نی : س هاجررا. - زان س ۰ ۵ - نق : اشمویل . 
7 - از +ن س . ۷ -ن س.ونق : آ ثرا ندارد . ۸ ن س ۰ 


و نق : طپور . نف . چو متن . 


نشود ۰ وهم چنین سنت ناخن‌بریدن ؛ از ببر این نهادند تا چیزی ازوسخ بمیان‌ناخن 
و سرانگشت نما ند که تیاه گردد ؛ و یلید شود » و ختَنة زنان از بر این نپادند که 
کفتيم : دلیل بر این قول پیغامبر است صلیالهٌ علیه وسلم هرچند محمد بن جربر 
7 
له علیه زنی‌بود که زنانرا ختنه کردی , و دخترانرا که از مادر برادژدی » و او را 
ام عطیه خواندندی » یکروز پیغامبر علیه‌السلام نشسته بود بر در مسجد ۰ این زن 
بگذشت » و بجایی همی‌شد بختنه کردن » پیفامبر گفت : یا امعطیه اشتی۱ ولاتنبکی 
فانه اضوی للوجه و احظی عند الرّوج » گفت چون زنی را ختنه کنی از اندام وی 
[بسیار] مبر » لختکی برءتا روی او روشن‌تر بود » و چون شوی کند [شوی | دوست 
تر بود » ۲ از بپر آنکه چون بسیار بری اورا جماع آرزو نکند » پس ساره آزبهر 
این‌از اندام هاجر لختی‌ببرید [ تا آرزوی مرد نیایدش‌پس‌خدایتعالی هم بر ابر اهیم] 
و هم بر ساره ختنه کردن واچب کرد ؛ و ایشاذر | یز بدان مبتلا کرد » تا ایشان‌نيز 
ختنه کردند و این‌بر همه خلق سنت بماندنشان دین حنیفی»دین آبرآهیم علیهالسلام. 
کفتار اندر یرون آوردن ابراهیم خحلیل اسممیل راو ماجر را بزهین مگه. 

پس ساره با هاچر و ابراهیم صبر نتوانست کردن,ابراهيم را گفت:این زن و 
این کودك را بر گیر از پیش من ۰و جایی بر که من ایشانر| نبینم » که من‌ایشانرا 
همی نتوانم دیدن » و اندامی از این زن بیریدم * وخدای مارا بدان مبتلا کرد ترسم 
که بر دست من کاری آید که خدای عرّوجل از" ما بیازارد » ابراهیم , اسمعیل 
وهاجر را بر خری نشاند و خوو با ایشان برفت و از رهیان ابراهیم چند تن با او 


۱- اصل : اسمی » نق : اسمی .ن س : سمی ۰۰ و تصحیح متن قیاسی است ؛ 
اشمام اندك بر یدن ححام وخافضه ختان و بظر ر ایقال: اشم الحجام الهتان و اشمت | لخافضه 


البظر» ادا اغذا منهما قلیلا - از ( منتهی‌الارب ) > ۰ ۲ - گذا :+ن س . نق : 
بمعامعت خوشتر بود . ۳ گذا : نق‌ن و س . اصل : بر ما . 


ا 


بر‌فتند » و لختی طعام و مشکی آب بر ستوران نهادند و برفتند »و ابر اهيم سس به 
بها بان آندر نهاه ندانست که ابشائر] کدا برد » و جب یل فروه آمدء واورا کفت‌ای 
ابر اهیم این زن و این کودلرا بخدای سپار [ که خدای تعالی ابشانر! خسود نگاه 
واری و تو از غم تیم وتا : کیدا بر‌مشان ؟ وت :بکرم خدای برمین مه برو 
آنجاشان بنه و بخدای سپار ]۱ و خود باز گرد ابراهیم علیه‌السلام روی بزمین 
حجاز نهاد و چون بحرم رسید و بمکه ان‌در آمند ,همه کوهها [ ده 1 و 
ژمین خشك » نه بنا » و نه مردم » ونه ثبات » و ثه آب؛ و نه طعام . کگفت:چگو نه 
کنم » این زن را و این کود کرا اینجا چگونه دست باز دارم » و #9 اسیارم ؟ 
بس دل بخدای بست » و کقت : خدایشان نگاه دازد » وهاجر را از خر فرود آوره 

وا وتان که وم تسیل و ]تا کار 
وی بر نهاد , و اسمعیل دو ساله؟_ بو » از [آن] طعام لختی بمانده بوو , و از آب 
[يك] مشك مانده یود » بر ایشان بنهاد » و خود باز نی آهنگ باز کشتن 
کرد» هاجر بر بای جست و دامن ابراهیم بگرفت » و گفت:ای ابراهیم , ازخدای 
بترس * یکی زن ضعیف را ویک یکودلك خودرا دست باز داری » بدین چنین جای 
[ویران] مارا [ کی] نگاء دار » و ترا این که فرمود؟ ایراهیم گفت: خدای فر‌موده 
اشت ان وف :یس ما راخوو خدای دارد » و ابراهیم باز کشت وهاجربا. اسمعیل 
آنجا بماندنده چون آن آب که‌راشتندسیری شد. هاجر را نشنگی شد؛ ۳ برخاست 
بر کوه صفا [بر] شد و راست و چپ بنگریست که کس یشوه دی تفوه ار کوز 
صفا فرود آمد ؛ بکوه مروه بر شد» و بشگر یست چیزی ندید » فرود آمد و بکوه 


ی ۲ - کذا : نق ون س . و اصل : ده ساله . طبری :فلما 
و لدته و کبر اقتتل هو ( ای اسحان ) و اسمعیل فنضبت ساره علی ام اسمبیل (ج ۱ 
ص ۲۷۵ ) ۳- نف : هاچر نشنه شد . نی و ن س : ندارد. , 


روشک 


صفا بر شد؛ و بنگر بست چیزی ندید تا هفت بار بدان کوه و بدین کوه برشد, 
چیزی ندید » و اسمعیل همی گر بستازتشدگی»و بای بر زمین همی زو , ۱ چزانکه 
کوداه خرد کند . و باشنه بر زمین زند » چون چیزی خواهد » زیر باشنه او چشمهٌ 
آب برجوشید, اين آب که | کنون زمزم است » و آن آب برفت بر روی زمین آبی 
بسیار , هاجر چون بانگگ کربستن کودله شنيد ؛ و کس را ندید "و آب نیافت » از 
کوه فرود آمد» و سوی کودلك آمد ؛ تا او را خامش کند ؛ چون فراز او رسید ؛ آب 
بدید که برروی زمین همیرفت » شاد شد » بس ترسید که آن آب ضایم شود » خاله 
گرد کره بیش آن آب اندر انداخت» تا برجای بایستان۲ برس آن‌چشمه. وپیشمبر 
ما صلی‌اله علیه وسلم گفت که:هاجر ا کر آن آب را دست باز داشتی تابرفتی:| کنون 
این آبزمزم همچندرودی‌بوی‌بزر گف که اندر مکه برفتی.[پس] چون روزها[جر] 
آنجا ببوه ؛ و [ آن ] آب فزونی گرفت»مرغان بر آن آ و آمدند» و هر کجا که 
آب بود مرغان کرد آیند » واز ژمین ۱ مکه أُ بريك روزراه " مردمانی بوو‌ندنشسته 
بر آبی۴ » و ایشانرا قبیلةً چرهم خواندندی , و ایشانرا بر آن چاه خویش آب کم 
شده بود »و گروهی از مرومان اشان غمی گشفته به بيابان اندر » و بمیان ک-وهها 
اندر , تا جایی آب یابند یا چشمة يا بند که آنجا افامت توانند کردن؛ چون بهعکه 
رسیدند بمیان کوهها اندر مرغان دیدند بر‌وا اثدر 7 آمده گفتدد ] .ایدر 2 
آب نیستی این مرغان چه کندد آنجا , مگر ازین دوهپا چشمه بیرون آمدست ؟» 


2 ۰ ه‌ 4 0 ۰ ۰ ۰ ۰ . * ۵ تب 
ون ذحا زر سه‌د‌نن شمه اب دیدید ؛ و رای وددین و کود ای جرد [ اجا دنه سم ۵ 6 


۱ طبری این روابت را دارد و روابتی دیگر که : فوجدته بفحص الماء بیده ی 


عین قد انفجرت من نحت بده فشرب منها ۰ ..( ج ۱ ص ۳۷۹ ).۰ ۲ - طبری ؛ 
فجملتپا حسیا ثم استقت منها فی قربتها تسذخره لاسمعیل .. .(ص ۲۷۹ ) ن س : چذان 
گرد کرد . ۳ -ن س ؛ بر سر چاهی . نق : برسر آبی . 


4 تا اینجا از نا نقل شد . و ازین پس از روی نسغه اصل باز آغاز میشود . 


۲۰۸ 


گفتند:ای زن ترا که آورداینجا ؟ گفت:خدای . گفتند: [ترا آب کهراه؟ گفت:خدای؛ 

گفتند ۷ :ایدر تو زنی هستی تنهپاء و ترا ایدردل تنگی شود وما مردمانی ام بر سس 

چاه ان انز با رورمواه آب‌سا کر هی انست وا آ نوی پیانان اف ری 

دستوری‌دهی تا يك گروه اینجا آبیم ؛ وبرس‌این آب ترا مونس جاشیم » تا دل توتنك 

نشود و ترا و این کودك را بداریم ؟ هاجر گفت :روا باشد » و از آن مردمان نیمی 

آنحا آمدند ,و با هاجر همی بودند » و اسماعیل علیه‌السلام بزر کف همی شد » چون 

بره۲ سال بر آمد؛ ابراهیع مز جبریل را خبر اسماعیل برسیده گفتا: خدایعروعلا 
او را چاه یدید آورد » و مردمان بسیار بر سر آنجاه[ همی باشتد, ابراهیم را آرزوی 

اسماعیل آمد؛ از ساره دستوری‌خواست که‌به ممکه شود , ویکی آن کووله راپبیند ۲. 
ساره دانست که ان او را از آرزوی دسدار فرزند باژداری او را بزه بود و دای 

نیسندد. ابر آهیم‌را دستوری داد که بشود و ایشانرا بیند | و فرود نیاید و شب آنجا 
نباشد * و ابرآهیم را بران سو گند داد » و آبراهیم علیه‌السلام برفت » و از آنجا که 
ابراهیم بود از زمین فلح‌طین » تا بکه پنج‌روزه راه بوده است» خدای تءالی براقی 
پفرستای از آسمان چنانکه شب معراج سوی بیغامبر ما فرستان » و او را بشبی به 
یت المقدس برد » همان بر اق-وی‌ابر اهیم‌فرستاه‌تا ابراهیم ۳ مس پم که شد 
بامدای برنشمت ]؟ و نیم روز بمکه بود پنج روزه راء , و اسماعیل و هاجر را .بدید 
و هم آنگاه باز گشت و فرو نیامد . و شبان‌گاه با بر ساره آمد بيك روز بر برأق 
ده روز راء برفت ] و ابراهیم همچنین هرسالی یکبار بمکه شدی و ایشان را بدیدی 


و قرو دمامدی 4 با مداه دسّدی بر براق ۳ ً را باز آمدی » را اسماعول بنج ساله 


ی ۳ 


۱- از نا. ینز ۳ - از ؛ نا . ثق هم قریب بدین 
معنی است . ن سب : ندارد . 6 از : نس و نق . ۵ - تا 
٩‏ - نا : بانزده . 


۲۹ 


شد. و خدای تعالی حبریل سوی فوم لوط فرستاه تا ايشان را هلاك کند» وجبررل 
بیامد و گذر بر ابراهیم کرد » واوبه اسحق بشارت داد» که از ساره اورافرزندی 
آید نام او اسحق [ وبرفت ]۱ و قوم اوطرا هلاك کرد» واین فصه خود بیاید » [ بدین 
کتاب اندر | و اسحق در وجود آمد . یس چون اسماعیل پنج ساله شد » اسحق از 
مادر بيامد " و اسحق ایدر ده ساله شد [ و اسمعیل آنجا پانزده ساله |۲ پس هار 
بمرد » و اسماعیل او را بگور کرد به مکه , و خواست که از سرچاء برود » مردمان 
و مپتران جر هم او را گفتدد : این چاه‌تراست »و مارا ایدر » مادر و آوره » و ما 
همه فرمان بردار توییم " و پرورده بنعمت توایم , از ایدر مرو و آن مردمان اندیشه 
کردند که این چا از آن این مرده‌ست , و خدای آسمان بدید آورد از بپروی » 
ا کر اواز س ۱ چاه ۱ بروه ترسیم که این آب خشك شود کفتدد [ پس | حیلت کنیم 
گفتند او را ایدر پیاید دأشدّن » و مردجوان را بهیچ‌توان داشتن 2 برن .س‌همعر 
ایشان گفت هن دخدر خویش بدو دهم برنی » گفتند: نك باشد » و 11 دپا دخسص 
خویش را برنی اسماعیل را داد , و اسماعیل آذجا با ایشان بمائد , و ایشان را کار 


صید بودی بدان کوهها و بیادیه اندرصید کر دندی . 


مه زیادت کردن ابراهیم[ اسسیل دا از پس آن که زن خواصت ]۲ 
پرابراهیم علیه‌السلام آن سال بدیدار اسه‌اعیل آمد بر براق » آن سال‌هاجص 
رده یات » و اتماعیل بخانه تبون 6 ابر اهیم فر | رسد » و اسماعیل را طلب 8 
رش بدرون آمد ؛ ۴ ره ابراهیم اور شناخت و نه ابرراهیم را او . پس ابراهیم گفت تو 


9 6 گفت: من زن‌اسه‌اعیل گفی وی و کجا است ؟ گت:بصید شدست گفت: 


۱ ۰۱ ۲ - نق : بانجده . . و جمله از نق مشوش است . از : :۱ . 


۳ هن س. 


۳۹۰ 


ثرا کی کروه انش | کفت امیال ما رش نتر و واومی ابقوانتت! ایر اهی خراشت 
که این‌زن‌را بیازماید گفت:مهمان‌خواهی وچیزی‌داری؟ گفت: هیچ چیزندارم » و زن 
مپترزاده بود »و ابر آهیم را نشناخت , و چیزی دیش اونبرد ,و ن‌گفت فروه آی 
و سخنی خوش نگفت » پس ابر اهیم باز گشت , و زن,ا گفت[ | کنون |چون شوی‌تو 
بیاید بگوی که [ این | تا درتو [ نه ] نیکوست این را بگردان ویدیگی بدل 
کن و برفت » و باز نزه ساره آمد » چون اسماعیل باز آمد از صید» زن او را گفی 
که مردی آمد چنین و چنین گفت » اسماعیل گفت: ای‌زن آن پدر من بوه ابراهیم 
خلیل الرحمی صلو ات ال علیه » واین آستانه درتو ای » مر! همی فرماید که ترادست 
باز دارم و ژنی دیگر کنم: گفت تو بهرانی»اسماعیل‌زن را دست باز داشت‌وزتی‌دیگ 
برثی کرد ۰ هم از فییله جر هم وابشان همه بت درست بو ند ِ بس‌چون‌سال بر | مد ۰ 
ابر اهیم‌بدیداراسه‌اعیل آمدء‌اور| همچنان بخانه نیافت . زنش را گفت تو کیستی گفت 
من زن اسه‌اعیل‌ام گفت ترا کی بزنی کره؛ گفت: امسال » و آن زنی که داشت دست 
باز واشت » ابراهیم گفت چیری [ خو ردنی ] داری؟ گفت: دارم » فرود آی » گفت فرو 
نتوانم آمدن » زن بخانه ان‌در شد » و گوشی بخته آوره و شیر و خرما و او را 
بزبانی بسیار اطف کرد و بنواخت , و عذر خواست » که ما مردم بيا بانیم ما را گندم 
نبود» طمام ما این گوشت وشیر وخرما بود؛ابراهیم کی خدای برین گوشت [وشیر ] 
شما بر کت کناد ؛ پیغامبر ما صلی‌الة علیه گفت ار این زن لختی جو یا کندم بیش 


ابراهیم آوردی تا ابراهیم بر آنعا کردی‌ببر کتاو» چتانکه به مکه گوشت‌وشیر 


ا قهخ در ای نزن کروه ات نق :کی ترا یکره ورن قق جرا بز نی کی 
وه ال رهوش اسیفین عو[ست: ۲ - نا .نس ؛ بزئی کرد .لق 
و ۳ - نق و نا؛و اسمعیل خدای را پرستیدی . و ظاهرا حذف‌این 
جمله اخصح و ابلغ است . 


۳۱۱ 


فراخ است همچخنان جو و گندم فراخ بودی "[ و ] از جای دیش نبایستی آورین . 
ژن آبراهیم را گفت فرود ای : نیاعد » و از آن زن‌طعام نخوره » زن گفت اگر طعام 
تخوری باری بباش» ۱ تا [ سو آرویت بشویم .که گرد وخالك آ لودست» ابر اهیم 
بای از بر اق بگردانید »و ۳ بردر سرای اسماعیل تو نیو گنت و بلند .پای 
راست بر آن سنگه نهاد و پای چپ‌هه‌چنان در ر کیپ داشت »و زن آب آوره وسو 
روی ابراهیم از خاله بدست , و ابراهیم پای از سنگث بر گرفت و بر براق راست 
پنغست » و تشان انگشتان ابراهیم اندر ان ند بماند » و آن سنکگ آنست که 
امروز مقاع۲ خوانندبه معه * پس چون ابراهیم علیه السلام‌همی باز کشت این زن‌را 
گفت : نگه کن » چون شوی تو بیاید او رابگوی کین آستانة در تو سخت نیکوست 
نگه‌رار ,و باز گشت و سوی ساره شد " پس چون اسماعیل علیه السلام از صید باز 
آمد » ژنی او را این خبر بگفت » و آن پیفام بداد , اسماعیل‌شاد شد و گفت :ای زن 
آن‌پدر من وه ابر اهیم خالالررحمن ,و آستانة درتوی»مر| گفت که او را نگه دار. 
و اسماعیل با این زن دل بنپاه » و او را فرزندان آه‌دند بسیار [ و ] تا بریست 
[ با | او بود . 
تم لوط عله السلاع . 
آن وقت که ابراهیم مراسماءیل و هاجر را پمکه برد ۰ وسوی ساره آمد هر 

سالی یکبار بدیدار اسماعیل شدی ) وهم اندر آن‌روز باز گشتی » چنا که گنتم , و يك 
دو سال برین بر آمد » وساره و ابراهیم را آرژوی آن بو که‌ایشان را فرزندی بود 
و وعا همی کردند خدایرا» پس چون پنج سال بر آمد حق تعالی دعای ایشان مستجاب 

کرد » و جبریل و میکائیل را علیهماااسلام بدیغان فرستاد » قا ایشان را بشارت 
۱- گذا : ن س . نف : فرود آی . نق : بنشین . ۲- گذا : ن س : 


نف و نق : مقام ابر اهیم است . 


وادند » و برفتند و قوم لوط را هلا کردند » و لوط برمین م و تشکات بوه از 
حد ارون۱ از زمین شام » و برادر زاو ابر اهیم بود » و آن ووت که ابر اهیم یه 
فل-‌طین بنشست » لوط بزمن موتفکاتآمدهازا بر اهیم بر يك روزه راهبوه و تفکات تج 
رید بودیکی را نام آصبعه : ودیگ سعرهوسدیگر عهر هچپارم د و ماینحم‌سد و م. ِ 
و اندر هریکی صد هزار مره بودند کم و بیش ؛ و ازین دیرپا سدوم بزر گك ت بود 
و این دیما بوی باز خوآندندی ؛ و کگروهی گ‌ویند چپار ده بون » و بدان چپار ده 
اندر صد هزار مد بووند همه بت‌برست » و آن‌زمینی‌است میان حجاز دشام چونذکه 


از مکه بشام شوی بدانجا باید گذشتن ؛ چدانکه خدای تعالی گفت : و انها 


سس ۶ 
لبسپیل مقيم . کفت : این‌زمین فوم لوط ۳ سای [راه] برست؟ مردمان‌مکهرا 9 
چون بشام شوید [نجا گذر کنید چرا که عیرت مرن آو بمیان ایشان اندر 
همی بوه سالی چند » و ازیشان زنی بزنی کرد ۰ «م بر دین ایشان » واو را از آن زن 
فرزندان آمدند و (وط ک | که رسوی ابر اهیم آمدی بزیارت » و او را بدیدی و 
خوش [ گاه کردی * [ ابراهیم کفتی صبر کن و این فوم لوطبا بت پرستی نیزفساه 

۱- کذا قی اللسخ . اصل : آردین . 

۲ - اصل : ضبه کذا : ن س . نسخ : باختلاف . از طبری اصلاح شد . 

۳ - گذا فی الطبری قال : « و کن خه‌س قر یات » صبعه و صعره و عمره و دوم 
و سدوم هی القرية المظی ۰ (ج۱ ص ۳4۳ ) . 4 - کذا:ن س - نق وچا: 
بر شاه راهی بود ۰ نف : ندارد .. برست » بجای : براست ‏ یعنی : بر شاهر آهست ۰ 

۰ - کذا : ن س در نق و چاپی « گاه کاه» . 7 - آن س و در نق‌دجابی 


از قوم خوش گله کردی . 


۳۳ 


کرد‌ندی سای که ی بیش ازآن هنک کین نکرده بود » با پسرآن ]یبوهندی۱ وبا 
مردمان بریش اچنانکه ۵ گفتی : 
[ انکم لدانون لفاحشة ‌ مس ک با من احد می‌الما لمین 
و جای دوگ گفت : 
ی وی ۳ ‌ م ات ۳ ح ر‌ ِ ل 0 ! 8 ۰ 
انانون ا لد ردان من‌الها لمین و درون ما خلق ! مد بکم 
ه +۵ 1 و هط ه ( 
من ازواجگم بل انتم قوم 0" 
و پا این ۳ راه ردددی و هر که بدان پا اندر بگذشتندی فوم لوط 
و ل مب بو« ...۰ وی و۶ ۰ ص ٩‏ ‌ 
۲ 4 موم ف و 
اشکم (عا نون الر جال و #طعون ااسبیل و اون فی 
۱ ۵ ۸۰ هحر. 
نادیکم الشکر ۱ 
گفت شما با مردمان بباشود » و راه زنید‌وخواسته بستانید » وبمیان[مردمان] 
انیر زشسمته .با شید ۳ کار ِ« ۰ کنید؟ 1] شت مین این آمدست بخبر اندر| که | 
ایشان نشسته بودندی بر راپا و بر سر کویها , چون کسی‌بر ایشانببگذشتی[ برو | 
فضوس؟٩‏ کردندی و سیگ انداختندی »و قفا زدذدی » و با محلسا ۳ وادئدی »و 
بخ [یگر] اندر ایدونست که : بمجلس پیش مردمان يكتن را بیفکندندی و با 
وی 3 آمدند: وخدای تعالی این مه منکی خوائد . 
۱- کذا : نق . ن س : بودی . اصل : بپیو ندی . ۲ - با پسران 
پبودندی » و با مردمان‌بریش » ق-مت اول معلوم » و مردمانبریش ظ : مردم ریش دار . 
۳ در اصل‌این آیه :اتاتون الفاحشة وانتم‌تبصرون . ودرطبری : آیهءاکنکم لتأتون 
الرجال...الایةٌ است (ص ۳۲۹) ۰ 4 - اصل : الیکم . ۵ - ف.وس 


کردن » استپزاکردن و توهین آوردن است ؛ و اینم‌نی از معی‌آمر و زی‌فسوس و انسورس 


که‌متر ادف با دريغ میباشد قدیمی‌تر است . 


۳۱ 


پس چون فساد ایشان بسیار شد و سالیان برآمد‌خدای عروجل لوطراسوی 
ایشان فرستاه به دیفأمبری وپیشازلوط‌هیچ بیغاعس ۷ بودسوی‌ایشان» 
و هعی این که خدای تعالی گفت 

و سب دا و خر و .9 0۵ 1 

والمو کات ۱ دم رسلهم با لبیّنات 

لوط ۱ را خواست تثپا » مس لوط یفام خدای تعالی ایشان را بداد 4 ایشان وس 
وی قفوم فر ولد 2 ۳ خدای هت را عذاب‌خواهد گردن بدست تو | گو] 
پکن! ۱ شوا عذاب خدای تعالی بر ما بیار چنانکه [راست همی] گویی و خدای 
عرّوحل حکایت کزرد. ازایشان و کف 

۳ 1 2 ۱ تن ۱۵ 3 ۱ ۱ ۱ وه مه 

فا ان صوات. قرم: ۱۱ ان فالواانعا سذات: اه ان کنت 

ِ ۱ ‌ 
و لوط هه‌حنین از فراپ بت ایشان بود که ایشان هم ر از فرز:دان نام سس نوح 

بوو[ ند و | ز بپن آن ] کفتست باری تعالی : 

1 9 9 هم و و وه وه 

بت قوم اوط 1 1 اد قال 0 احوهم لوط : 

[ یدنی فی النسب ] و همحنان که کذ ت : [ اذ قال لهم اخوهم نوج » » این 
همد قر ابتی است نه بر آدری » و در معنی آنکه گفت : کذبت فوم لوط المررسلین | 
بدین جماعی [ (وط را خواست‌تنها وهمحتین‌نیز گفت  :‏ کذیت قوم نوح‌المر‌سلین 
قوم شعیب را: 

۱- نق : گو بکن اگر بدست اوست.ن س : چو متن . ۳ - گذا : نس 
و چا ء اصل و نق : و برو و عذاب ۰۰ ۳- از : نق .ن س کمی افتاده دارد . 

- کذا :ن س - نن: نوح را خواست تنها و جز نوح ایشانر | 


۳۹ 


هه 6 


کت ات لا که رمق 
یش حد. ‏ ی و و هو ص 
شعیب را خراتت | قرا میت ]3 بت تموداله # 
عت ت ی ۱ ق ۵و ه 
صالح راخواست [تنها] کذ بت عاد المر‌سلین. هود را خواست ثنها.و 
[ ایدون اندر گفت عرب بسیار آید که لفط یکی‌بوه [ یا دو وجماءت راخواهد . فاما 
لفط جماعت که هعفی رك سن راخواهد ]۱ کم آیدب کلام آندر 6 و پشان اندر ۰ و این 


پاپ جر به ۹ ۱ اندر نیاید»‌زیر | که‌این‌معنی که‌لفظ جماعت گو ید۳ ويك‌تن رآخواهده 


ی 
آن لغت عامهُ عر مه نیست » این لفت قریش است خاصه و نبی۲ به لغت فریش فرود 
آمدست » و اژین سیب است که این [معنی | جر بنبی اندر نیاید [ و این بابی 
است از لفت عرب سخت نیکو أ؟ . 

پی قوم لوط را گفتند : 

ات و و مر وی 

| لثن لم تنته با لوط لتکوئن من المخرجین ]. 

ای لوط ا گر تو از ازین سخن که می گوبی و ما را بدان همی‌خوانیو دعوی 
بیغامبری که همی کنی [ باز نیایی ]* »ما ترا از میان خلق بیرون کنیم » و لوط 
را چپار دختر بود از آن زن کافره ؛ و دخدرآن مسلمان بودند و بر دین لوط بودند» 
ولوط را نیز خواسته و چپار بای بود » و لوط نیز مهمان آوردی از اعراپیان »ایشان 
آن +پمانان او را بگر‌فتندی و با ایشان فساد کر دندی , و لوط را گفتندی نیز کس 


مهمان مکن . لوط نیز کس مهمان نیارستی کردن »و چون سالی چند بر آمد کس 


۱- از چایی ونی ن س: افتاده دارد . ۲ -ن س : نوی . 
۳ - کذا فی‌النسخ . اصل : گویدی ۰ 6 -ن س : ندارد . 
۵ - از ن س و نق " 


۳۹۹ 


بدو نگروید 4 ۳ آن دخترآن 2 آ نکسا ۱ بخانه او اندر بودند , که خدای‌عرّوجل 
ایشان ر اهل آو خواند » چتانکه لو ظ ۳ 


تن ۳ ان وا سم ام وم 


نجنی و اهلیمما 9 . خدای گفت : + فدحیناه و اهله ات 
لاوز فیالها توس 

این همه کسپا آن بودند که اندر خانهٌ لوط بووند از فرزندان و فرزند 
فرزند » و بیرون خانه کس بدو کر وین بوه ؛ و لوط صرهمی کرد بر بلای آیشان » 
و هر گاهی که بسوی ابر اهیم علیهالسلام آمدی گله کردی ازقوم خویش ۰ ۳ 
او راهمی صبر فرمودی » او نیز کردی » تا سالها بررآمد و لوط [ را صبن ]۲ برسید؛ 
3 و 5 و گفت : 

رب دون انح الوم 

و خدای عروجل وعای‌او در حق قوم مستحاب کرد برلا(د ایشان » بس خدای 
تعالی جبریل د میکائیل را و اسر افیل را صلوات له علیپم اجه‌مین بفرستاد نا فوم 
لوط را ه/لا4 کنند » و بفرمووشان گذر بر ابراهیم کنید » و او را و ساره را بشارت 
رهید» پس آیشان سوی آبراهیم آمدند برصورت‌سه غلام که‌از آن نیکو روی تر کس 
نبود » و ابر آهیم آن روز مهمان نیافته بود و نان نخورده بوی » و چون ایشان را بدید 
شای شد و بخانه اندر شد و ندانسی که ایشان که اند » و ساره را گفت مارا مهمانانی 


آعته‌اند که کوق. فریشتگان اد » و ایشان دن ابر آهیم سالام کردند » و او ایشان را 


۱- کذا :ن س . اصل : آنجه نق : دختران بیکجا ‏ ۰ و بظاهر باید چنین باشد : 
مگر آن دختر آن و آنان کجا ‏ ۲ - کذا: نس . صس بر صید - یعتی صمن تمام 
شدك. در نق:سالپایر آمدوصبر نماند . چایی: صا لها بر آمد و لوط و | امز صومر نماند" و متن 


بنظر صحیح‌تر میرسیدو فعل « برسیدن » در قدیم بیعنی تمام شدن است . 


۳۷۷ 


بنشاند » و ابشان‌را تحت کرد چنان‌که گفت جل ذ کره : 
ی وان ۰ هم ۶ و و ۱ 0 ‌ 0۵(۰ ای ِ 2 ۱ و 
و (قد حاءت رسلدا آبرهیم با لبشری فا لوا سلاما فال سلام ۰ 
نوزاده فربه و مادرش بحرا شده بوه و گوساله بخانه مانده ؛ چنانکه گفت : 


یس ‌‌ 


ذیحا ء مجل سمین ۰ پس‌ابراهیم گوساله را بکشت وبریان کرد؛ و بخبری 


دیگر گفته است که : بیخت » و خدای عرّوجل گفت: فا لبث ان" حا: مجل. 


حنید . وحنیذ آن بود که سخت‌پخته‌بود ؛ چون بیش ایشان نهادایشان‌را بکارنبوه, 
که فر يشته طعام نخوره » یس ایشان بدان طعام همی نگربستند و ابراهیم باایشان 
نشسته بون » و ساده برسرایشان ایستاده بوم و خدمت همی کرد » جبریل همی گفت: 
ما این طعام بی بها نخوریم » گفت رواباشد بهاش بدهید» گفتند بهاش چیست » گفت: 
این طعام خدای است و شمابند گان خدا و چون بخوردن گیرید بگویرد: بسم ال 
و چون خورده باشیدبگویید الحمدله تابپای این نعمت بخداوندش داده باشید » پس 
جبریل میکائیل راکفت نه بگزاف ابراهیم دوستی‌خدای یافت »یس چون مساعتی 
بر آمدوابراهیم ایشان‌را همی کفت بخورید » و ایشان دست فراز نکردند » ابراهیم 
نخست دست کرد»پس چون دبد که ایشان هسی نخورند » ازیشان شکوه آمدش » 
و ترس اندر دل آمدش : چنانکه گفت : خدای تعالی . 


9 . 0۰ مت 3 و ۵ ی رز ۰2 و ٩‏ 6 ۶ 
و سبب ترسیدن آبراهیم آن بود که بدان زمانه چون کسی [ بکسی ] بد 
خواستی از طعام وی نخوردی » چون ازیشان بترسید , ساره بخندید و آز -رسیدن 


ابراهیم عجب واشتی ۱ که اب راهیم‌با چندین کسان که واره از چا کران و رهیان از 


۳۸ 


دوسه تن همی تن | س حبریل چون دانست که ابر اهیم یتر سید » خویشّه‌ن دید 
کرد و گفت 
ی ها عم ۵ ۱ ته وه 
لا نخف انا ارسلنا الی قوم لوط . 
99 هتراشن که ما رسولان خدادیم»بقوم لو ط هحی شویم نا ایغان را )اک 
آزین زن دسر‌ی آید زام او اسحق , واز اسحق بسری آید نام او بعتو بت . و آزدشت 


او بیغامیرآن آدند دسدار » سار ه شوت داشتی که ساره را هفتان سال بود » و حینی 


وه - و۶ 


ازو گشته۲ دود » ها 2 خد‌ای تعالی ات ۳ عقیم مو بر آهیم علیه 
السلام‌از ساره رده سال مهن دوه *"سمازه گفت:ازرزتی کنده نیز ومردی فررتوت‌فرزندان 
جون آ ید ؟ چنان که خدای تمالی حکایت میکند : 


نك 1 وس و ِ ی کت 2 3 و 
فا لت با و بلتا |الد و و و هدا مای 
مت و 2 ۳ 
لش #تچس ۰ 


ردیل علیها لسلام گفت 
کذ لك قال ریك اه هو الهکیم الملیم 
گفت چنین ۳ 0 با 


۵ نی 4 ۱ 
شیخا ان هدا 


و ۳ ات 


4 


ایرد جمل مدیل ۳ 


۱- از نق و ن س . دا من ی ما ۶ کته ,نی از هفتا 
میاه شده. دواق و سحشت ؟قته::. 


ابراهیم را کفتند : بشرناا* بالعق بل ؟ ن من الما نطین . پس 


عروجل کفت : 


نی | هر ها ی 


فلماذهب[عن! برهیم ]| آرو و ۳ ته البشری. بجادلا فی‌قو لوط . 
ومحادلهٌا و آن‌بود که‌خدایعروجل‌ازوحکایت کرد : تال ان فیها لوط ۱ 
فا ۳ چبر بل شماً این وم را نت ولوط میان‌ایشان‌اندرست. 


7 


جیریل گفت: نحن اعلم من فیها لننجینه و و اهله الا اس 2 . مادانیم 
که اثدر آنجا کیست »او را برهانیم و اهل‌اور ایررهانیم.ابراهیم گفت :جامومنان‌اند 
گفت: هر که مومن است او را نیز برهانیم , خدای تمالی گفت : 


عی م و ا حصم و ۱ ۳ 


فامرجنا من کان قیها من الوُمنین فما وجدنا فیها غی 


و و 


یت من هن 

گفت هیچ کس بدان خاق اندر مومن نبود کر اهل بیت او آن دختران و 
فرزندان ایشان . بس جبریل و میکائیل و اسر افیل علیه السلام از پیش اب‌راهيم 
برفتند وبشهر اوط شدند» چون بکنارة شهر برسیدند ودختر لوط را بدیدند دانستند 
که او دختر لوط است۱ و لیکن ازو بپرسیدند که خانةٌ لوط کدامست » گفت که 
شما چه کسید و از لوط چه میخواهید ؛ گفتند ما غريبانیم مهمان لوط آمدیم گفتا 
از پس من بیا[یید | تا من شما را بخانهٌ لوط برم» دختر برفت وایشان از پس اومی 
رفتند » چون بخانه آندر شدند » زن 3 کت که را مم‌مانانی آمدند که اندر جپان 

۱- نق : دختران لوط را دیدند که آب می‌ستدند دانستندکه این‌دختران لوطاند: 
چایی : دختر 0 


یف 


ازیشان نیکو روی‌تر کسی نیست» چون اندر آمدندبر لوط سلام کرودند»لوط چون 
ایشان را بدید اندوه آمدش و دلش تنگک شد ازبهر آنکه نیکو روی بودند » گفت: 
این فوم بیایند و ۳ ایشان رسوایی کنند » و مرا از (هسی اتقات نت کنو نت۵ 
چنان که خدای تعا لی و 

تج :۱ ی ی ره ۰ . را 

و لماحامّت لوطا سیی؛ 6ج و صاق ۳۰ درعا و فال هد | 
ی ی م ‌ 
9 مت ۱ 

کف هرز مار ات کهآ تا ان ی ایض ام 
ی فوم من ایشان ۳ لمم؛شد . 

دس ایشان را بخانه بنهان کردءزنش بررفت و قوم را ۱ و کف : لوط 
را مپمانان آمدند که هر گر نیکوتر از یشان نیاه‌دند . قوم کرد آمدند و ده من را 
سوی اوط اند و گفتدد لوط را و [ نگفتيم ] که کس را مهپمان مکن . 


چون گفتند لوط اندر آن میان بیجاره شد » و ایدون گفت : 

هلاه بناتي [هن] اطهر لکم فاقوا ان ولا تخزون [في‌ضیفی] 
ال مت مرج وش 

فن : ايتكك وختران خویش مر شمارا[بزنی دهم هر که از شما] ۱ 
بخو آهد » [یی از خدای به 1 ترسید و [مرا] رسوا مکنید از ۱ ی 1 این مهمانان 
ور یار که وهای سا ی وان وا بای نوتم ی کف زر 


را بگویید : 


ما ی سا وا و ی ص و ماه و 1 و 


مد علمت‌ما لنافی بدا تك من حتی و اذك لتعلم ما رید . 


۱- کذا : ن س و نق و چاپی . 


۳۳۱ 


گفتند : تو وانی که مارا بدختران توحاجت‌نیست » تو دانی که ها چه‌خواهيم, 
و رسولان [را] گفتنه ۱۱ گر مهمانان را از خانه بیرون کند » وا کر ۲ دستشا 
بگیرید و از خانه بیرون آرید . 

رسولان بازآمدند و پیغام بدادند [ و | گفتدد ها ایشان را از خانة [ تو آبیرون 
بریم ؛ لوط گفتا: 

ٍِِِ فا اه ی و۱ .1 رخ 

لو آن لی بکم فوة او آوی الی دکن شدید . 

گفی ۱ ا گر ]۲ مرا با ذما نیرو بودی با کسی بوری که مرا ثیروی دادی بر 
شما ۰ چون خواستند که جبر سل را علیه السلام دست گیرند و بیرون آرند » 
جبریل باه برچشم ایشان بدمید بفرمان خدای تعالی نابینا شدند ۰ چنانکه گفت‌حق 


ص ص ی هت اس ! مه و و 


عرو ءلا و هدر اودوهعن .ضیفه فطمسنا اعینهم , پس رسولان باز شدند و فوم را 
گفتنه که این مردمان که اندر خانه لوطاند جادوانند که‌ما را نابینا کردند » 
ایشان لوط را کس فرستاوند» گفتند نه بس بووی که تا اکنون هر چه خواستی 
کردی » اکنون جادوان اندر خانه آوردی تا چشمپای مردمان کور 
همی کنند . برخیز و از شهر ما بیرون شو بزودی , و اگرنه فردا ببايیم و ترا و 
که بخانةٌ تو اندرست همه را کور کنیم . لوط از آن سخنان بترسید » پنداشت که 


ود و 
ایشان حادو|ند» ابغان وف انم وم‌‌نگرون تدمت] سمخ اکن 


نگ ۲ - کذا در ن س . و این قبیل جمله‌های شرطی 
درین کتاب بسیاراست که اگر را بمعنی ( یا ) آورده‌اند وامروژ گویند: با از خانه‌ببرون 
کند و یا فلان خواه مکرد . یا اينکه : ا گر اژخانه بیرون‌نکردفلان وفلان خواهم کرد . . 
و نق و چایی بهمین سبب عبارت متن را بپم زده‌اند ۰ ۳ کذا : ن س و نق 
«واین | گرظ: بمعنی تمنی است چنانکه در مش تفسیر‌ها « لو> را کاش‌تر جمه کرده‌اند و در 
مغنی نیز < لو > به‌نی تمنی آمده است > . 
۲۷ 


مردمانید ,که مردمان را می جاستا کشد 1 س‌چون بر دل ددادست [ که 1 لوط 
همی ترسد از قوم " خویش [ را ] پیدا کرد [ و ] گفت : 

۶ و 9 3 ‌ ب 

فد م۱ وش ان خداييم م ی هه ایغان با تو بر یایند » و بتو چبری 

۳ ۱ 1 و ۲ هه ظ 

تتوانند کردن. لوط گفت: بحه کار آ مدید؟ گفتند : حناله ما ۴ نوافیه سترون. 
گفتند:بدان آمدیم که ایشان ۳ دو محاوله کردند»و ایده 3 هید که ما را هچ عذان 
نماید ما ایشان را عذاب آورددم . لوط گفتا: دس چرا عذا بشانذکنمد؟ گفتند : 


- 


۳1 سای هس وو مش وم و صه ق .۵ 7 

ان موعد ده الص. ال ااص 2 

۱ 

گفتند: آین همعاد وقت صبح سییده دم است دس جون شب لختی دی 
او را گفتند : 

-0 7 ِ ب ی مه و و ه 1 

۳ اهلك ء ۰ ال ام دارهم 

3 ی سک 
گفتند:از تس لختی ما نده ۱ ات همه اهل را هر که مومن است بش بقر ست 


‌ ۰ حن ۰ ‌ ۹( ‌ 
تا پروند »و ایدون گفت که چون بامداه بوه از حد این زمین بیرون شده باشید » 


9 اه و0 ۱ 
و انیم ادبار هم . و تو نیز از [ یس ] ایشان برو . چون لوط علیه السلام همه 
2 :۱ 

اهل خوش و و حود | مومن | ۳9 نوی حز آنکه نخان لوط بود‌ند * و 
ایشان 4 قاف خلق را عذاب هن از خدای 2 و۷۹ ۰ و این مم‌مانان ما وتو لان 


خدایفد ایشان ۱ س این وم عذات [ آوردند ۳ و ازمیان ایشان بیرون‌بادد شدن . 


۱- کذا : ن س.درنن بعد از آیه : چون از غب‌لختی مانده بود همه اهل خویش 


را هر که مومن است بشب بفرست . چابی : چون از شب بخشی مانده بود گفتند همه اهل 
خویش را ...الخ . 


۳۳ 


و اينزن خویش را بگفت و نیز با اهل۱ خویش از میان ایشان بیرون برد ؛ 

چون وقت سحر بسود [ و روش شد ]۲ لوط باهمةٌ اهل بیت خویش از زمین 
تعکاتبیرون آمده بودند» خدای تعلی کفت الا آل لوط نجیناهم پسعر. 
ص‌چون روز ببود و روشن شد جبر یل علیه‌السلام از میانابشان‌بیرونآمد گفت:ما 


عصی. ‏ ها وت و 6 


عتاب چنانکه ایزد فرموه بجای آریمو فد صبحهم |[ اعذاب مستفر 
7 حذاان موعدهم ۱ الصیح ۱ وجبریلومیکالیل و اسر افیل علیهمالسلام از 


آیادانی بیرون آمدند ؛ و جیریل پر برزمین فرو برد ۰ و اين همه شهر عوتفگات 
را از زمین بر کند و ] آسمان بیردسی بر گردانید وتگون سار کرد و روی زیرین 


زیر کرد» و بهر شهرستانی اندر صدهزار مرد مقاتل بودند جر زن و کودكد که همه 


و 


هی و ٩‏ عی 


تا قعر دوزخ همی شدند چتاتکه خدای تعالی گفت : قلما حاء امر تا حملنا 
عالها سافلها ۳ تیاو کنرم بود از یشان که از رمین بیر ون شده بودند بشپرها 
بحاجتها , هریکی رااژ آسمان سنگی آمد یرسر وی از آتش واورا برجای‌بسوخت, 
چنانکه حق تعالی کفت : و امطرنا علیهم حجارة من سحیل . پس چون 
روز روشن شد » لوط همی رفت یا اهل بیت خویش و روی سوی ابراهیم علیه السلام 
نپاد برمین فلسطیی » و آن رن لوط زمان رمان باژنس همی نگریست تا کسی بیند 
از آن شهر که از یس ایشان همی آید تا آزو پپرسد که کار ایشان یجه رسید . از 
آسمان ستگی بیامد برسروی ویرا نیز هلالد کرد . چتانکه خدای عروج لکفت : 
۱-ن ی :رن خویش را نیز بسگت تا لهل بت . تق :قریب بت 


-ن س . ۳ - در نق : جبریل از مان ایثان یرون آمد هناب 
چنانکه - " در چایی : جبریل از میان‌ایشان بیرون آمد باعذاب چنانکه . .ن س:برون‌آمد 


دوی 


راشای دم سوق وم ار ی دق و 
لا بلتفت منکم احد الا امرانك انه مصیبهاما اصابهم . 
ت‌ ماس سا ی 1 - ی ٍ ت 

و جای دیگر گفت ؛ الا امرانك من الا ین . لوط چون 
دید که آن سنگ برسروی آمد و هلاك شد » بشتافت تا به ابر اهیم رسید ء و میان 
امشان يك روژه راه بود . ابراهیم چون او را بسلامت بافت سخت شاد شد و او را بر 
خویشتن فرود آورد » و همه خواستة خود با او بدونیم کرد . و آن همه که با لوط 
بودند از مسلمانان همه با هم چهارده تن بودند» و لوط هم با ابراهیم صلوات‌الرحمن 
علیهما همی بود . 


تربان کردن ار آهیم‌علیه اسلا . 

یس چون ابر اهیم راعلیه السلام اسحق بیامد و بزر کی شد. و اسماعیل آنجا به مکه 
بزر گك شد . و اسحق پنج ساله شد ؛ و ايراهیم با خدای تعالی نذر کرده بود که | کر 
مرا سری آ .داز قبل خدای تعالی قربان کنم . بس «سر آن بزر گك شدند » خدای 
تمالی ابراهیم را آن نذر یاد کرد » واو را بخواب بفرمود که آن نسذر خویش 
هک 

و برین خواب ابراهيم را یکی حکم است۱ هرچند پسر جر یر نگفته است» 
آزیر! که بیغامیر آن خدای وعا ره رن بوژد ازیشان گروهی را جبریل آهف 
بوحی و سوی ایشان وحی آورد مشافپه » و آن دیغامبرآن مرسل بوونه » چنانکه 
پیغامبر ماعلره السلاموعیسی ده و سی دا بر اهیممد نو ح‌صلوات‌النعليم اجمعین.و گروهی 
آن‌بودند که بخواب دیدندی » و هرچه ایشان را از آسمان‌فرمان آمدی‌بخوابآعدی 
کر ان کدی که انا نا را ول هه وی 

۱- ان و چابی و ن س : حک‌تست . 


۵ 


صحف و آنبی۱ فرو نیامد از*آسمان » و ايشان را نه آفرمود که شریعت نهند؛ و 
ابثان همه‌از صحف بیشین که به بیفامبران آمده بون همی‌خواندند وهم بر آن‌شریعی 
که از پیش بودژی ] همی رفتندی »و آن [ که ]۲ مرسلان بودند [ آن بودند ] 
که‌هر کسیرا از آد‌مان صحف وثبی! و شر بعت بعت آمد . وخدای تعالی يكث را پريك 


صا تسا 
0 0 تن 


و ابر اهیم ۱[ علیه‌ا لسلام بسوی 
ایشانآمدی»وهشافپه‌او را ازخدای‌بیفام‌دادیبس‌چون این فرمان ذبح آهد که پسررا 
ذیح کن » او را بخواب نمودوجبر یل‌رانفرستاه که‌اورابمشافهه [ بگفتی] ۲ [وبدین] 
اندر وو علت است و دو هعثی ؛ یکی آنس ت که پیفامبری گونه گونه است چنانکه 
کفتم[ یکی بمشافهه ودیکربآواز وسیوم بخواب] باید که همه‌نوعهای* پیفامبری 
اندروی بود» وا گر مرسل نبوه مك نوع بود [ آواز و خواباما مرسل را هم پیغام 
زو وه اوآ وان ۱ مار ازع مفا اتیب ضآی‌عاتی 
خواست‌تا همه نوعهای پیفامبری او را جاهم شود . نبینی که پیفامبر ما علیه السلام 


مرسل بود ر او را جریل علیه السللام دیغام ۳ از خدای تعالی ۰ لیکن بسیار 


نس : نوی . ۲ - ار :ن س . ۳ در اصل : بمشافهتی 
اندر دو علت است - در نق ؛ پسر را ذبح کنی بایستی‌جبر یل آمدی واورا بیشافپه بگفتی 
بدین اندر دو علست . از ,ان س اصلاح شد . 4 - از نق .ن س : ندارد . 

۵ - کذا .ان س . اصل ؛ فرعها . نق : مرسل راهمه انواع نبوت گرد آمد . 

1 - نق .ن س , ندارد . ۷-ن س , ندارد. نق ؛ یس ابراهیم را .. 


جبریل پیفام آوردی . 


۳۳۹ 


چیز بخواب نود او را , چنانکه ۱ »روز حدیییه که به‌ مکه آمدبایاران - 
از مد بنه بيامدند آنکه به مکه اندر شوو؟ و حج وعمره کند؟ و هفتاد اشتر آورده 
بوه که بمکه قر بان کند و باز گرده ؛ همبنانکه از هرجای گروهی آمدندی و حج 
کردندی و کس ایشان را باز نداشتی ؛ و او نیز ندانست که کس او را باز دارد بس 
بحدسته فروه آمد» و مردمان هکه کس بیرون فرستاوژد [ و تزا که اهاز 
نگذاشتند؟ و عثمان بن عفان را رضی‌الله عنه‌بمکه اندر فرستاه ٩]‏ تا با ایشان‌صلح 
کرد بدان شرط که دیگر سال باز آید و ابشان که او را خالی کنند تا او با 
یاران خویش اندر آید و حج کند! و سه روز بباشد و باز کردد ۰ و صلح‌نامه نوشتند 
بحدیبیّه » چنا نسکه باخبار مغازی اندرست , و روایت کندد که بیفامین علیه السلام 
آن اشتر[ان] را همه ,حدیبته بحرم اندر و ربان کرد ۲ داز ینوا ران دیغامیر از 
حدیث آذدر حاد یگاه* ش آندرین , کتاب گفته آید 
بشرح .پس پیفامبر علیه‌السلام براه اتدر بخواب دید چنانکه او با همه یاران به 


آن اا اقلا کت شدند » و آین 
مکه اندر شدی و حج کردی و سر بستردی . خدای عرّ وجل دانست کین [ که] 
بخواب بنموه به بیداری بنمودی ؛ [و جر بل را بفرستادی تا او را بمشافهه بگفتی 
و آیتی فرستادی اندرین ] ولیکن خواست که‌اورا از نبّت خواب بهری 5 ؛تاهمه 
اصتاف و انواع بیغامبری اورا جامع شود » پیغامبر ما صلی ال علیه وسلم برخاست و 
یارانر ابشارت‌داه » و گفت من‌دوش چنین بخواب [دیدم] و ولشان خوش کردو بدان 
موّمنان‌اندر* منافقان بووند ء با یکدیگی گفتدی نبیتید که محمد علیه السلام 


_ اصل دیادنی 1 ً ؛ بنانکه روز حدیبیه و چنین ِ شمود ند او داکی 


03 ۲ کذا : . اصل : شد . - اصل : کرد . 
۰ 7 
٩‏ - نق : عمره .ن ص : ندارد . ۷ -ن س و نق ندارد - چایی : ویاران 
پیغمبر همه سخت شکسته دل شدند . کذان ى . ۸ - ن س : مومناناندر . نق‌در 


ان مان چابی : و بدان میان اندر . 


وفف 


برین مردمان چه فسوس همی دارد » اورا به مکه آندر نهشتند و از آ نجا برآندند »او 
به بیداری با ایشان سخن نیارست گفتن ۱۰ کنون همی کوید که بخواب دیدم که 
ندر مکه شدم از پس خدای عرّوچل جبریل را بفرستاد و آیت آورد: 


(قد ۳ اب و ارو بالحق تا ن المسجد الحرام 


ره وه هم و وه من ژ هس و و 


آن‌ها * ال آم چن مسلتین رو س م و مدصرین بن لا نذا ون . 
بیغامبر علیه السلام ایدون گفت : 


آلرژبا الصسالح براه امد الصالح او ببری له جزه من ستة و 

زیت یز 9و2 
آرسین حزء ی : 

گفتا خواب نيك [ که] مردی [نيك] بیند» جزوی است از چهل و شش‌جزو 
از پیفامبری » پس خدای پیفامبر ما علیه‌السلام|را ]| حدیث‌فتح مکه بخواب بنمود 
و جبریل را بفرستاد . بمشافهه , گفت : خواب تو جزوی است‌از یفا‌بری ,خواست 
تا همه اجزای‌پیفامبری‌او را گرد آمده بوه و همچنین حدیث بانگگ نماز که بدین 
ان تساه ا یرت ۳ نیست» و به‌ثبی اندر یاد کرده ثست * ولیکنبخواب 
نمودست ؛ و باول اسلام چنان بود که چون نماز خواستند کردن نا عردم 
بنماژ گره آمدندی » ام دلیه‌السلام بلال را فرموده بود تا بر مناره شدی و 
بانگ کردی:الهلواة جامعة . و بالال حبشی بود وبانگش‌سخت روشن بودوتیز[و] ۱ 
بلند " چون بانگ کردی همه مد بنه :شنیدی۲ »یس مردی از اتصار نام او عبد الل4 
بن زید۳ الانصاری بخواب دید چنان که فربشته از آسمان فروه آهدی و ابدون 

کفتی که او را بگوی اله اکبر [ له ا کبر ] و اين بانگث نماز را تا بآخر بدین 

۱ نق : او دا آواز تیز و بلند بود . چایی : بانگش سغت و دوشن و بره بودی 
۱ نیز بلند ۰و بانگ بلند و تیز در عبارات پهلرکو 
در نثر قدیم سیار آمده است ولی‌بانگ‌روشن جز در اینجا ندیده‌ام . ۲ - نس 
بشنید ندی ۰ نق : بشنود ندی . ۳ کذا : نق و ن س و فی الاصل : یز ید ۰ 


۸ 


تالف که ات رن سس وق پاک دی نمسای 
گفتی چون بانگ نماز کنید چنین کنید » بی این عبد الل4 دی کر روز سوی پیغامبر 
آمد گفتا یا رسول اه من [به] خواب دوش دیدم اين۱ چنین » پیغامیر علیه‌السلام 
۳ : آن فريشته ,ود » خ-دای تعالی او را بفرستاه فاشها را کار دین بیأآموزه و 
پفرمود که بانگ نماز بلال را بیاموز که آواز او از آن توتیز ترست » و این‌بسنت 
بماند بدین شریعت آندر » اگر خدای‌عرّوجل خواستی که این بزمان جبر یل سوی 
هیا هه ی اف ی ایکا و لک رای 
بفررمود تا امر این شریعت لختی بخواب بود و لختی بوحی » تا این دین را از همه 
اجرای نموت بهره بود . 
و همچنین | گرخدای تعالی خواستی » ابر اهیم را وحی کردی بزبان‌جبریل 
و بفرمودی که پسر؟ قربان کن » و لیکن بخواب نمون » تا ابراهیم از همه نیت 
با نصیب بود . 
معنی دد 
۳ ولیکن نذزی بود که ابر اهیم باخدای تعالی کرده بون» خدای تىاراء وتعالی 
او را بیازمون تا او [ آن ]را وفا کند یا نه» وخدای تعالی دانست که او دل۳ خوش 


کند بوفا کردن اندر نذر » او را فداگ وهد » و از اوّل دل؟ نهادن طلب کرد بر آن 


۹ ر آندر ین ای و این دح فرزند ره اک ی دود ار از خدای تعالی پن 


قا و ی وا [ و نه اف ستاه) ار اهر ۱ ۰ 
و ردن ددر ر ار دون ان وحی [ نه ] فرستاو ؛ دس پن 2 علیه لسالام ون 
خواب دید که یس را ذبح کن ۰ هر آینه دل بنهاد» ویسر را پذبح برد بجای قربان» 


تا او را ذیح کند. 


2 ن اس : دوش بو اب چنین ی ۲ - اصتل : ببس . 
نسخ : پسر .و پس ابضم پانیز لفتی است ازپسر . کا خی اه ناویا 
و و ه - نق : از او دل . کا ۶ نضنن 


۳۹ 


و علما اندرین اختلاف کرده‌اند که کدام پسر بود؟ گروهی گفتند اسحق بود 
و عجم۱ براین قول اند که عجم فرزندان اسحق‌اند, و عرب گویند که اسماعیل 
بود » و بخبر آندر از ] پیغامبر علیه السلام هر‌دو روایت آعده است هم اسحق ۱ را ۱ 
و هم اسمعیل را خبرهای درست » و لیکن از پیغامبر خبری درست روایت کنندکه 
آن دلیل است که ذبیح اسه میل بود "و آن انست 4-1 دیغامبر علیه السلام 4 
انا این این من پس دو ذبیح ام »و [ دو ] پدر مرا از بهر خدای ذیع 
خواستند کردن یکی اسماعیل را و دیگر[ پدرش عبد ال را ] وعبدالمطلب مپتر 
همه معه بود و چاه زمزم ویران شده بوه و آب همی برنیامد و خشك شده بو » و 
غبداله‌طلب را ده یس بوی خود با پسران بایستای و آن چاه بکندن گرفتند و هرچند 
م ی کندند » آب برنیامد عبدالمطلب باخدای تعالی‌نذر کرو که ا گر این آب بدست 
[ او و بدست ] فرزندانش برآید [ او بك | فرزند خویش را فربان کند» یس آب 
برآمد وچاه آبادان شد . عبدالمطلب فرزندان و کرد و گنت ۹ کویید آندرین 
نثر من ۰؟ گفتند ای پدر نذر خویش وفا کن و هر که را خواهی قربان کن » 
عبداله‌طلب گفتا قرعه زنم هر که را فرعه براو آید بمیان شما » او را قربان کنم » 
پس قرعه زد میان ده فرزند ۰ قرعه بر عبدالله آمد . 

و بخبری دیگر اندرآید بیرون ازین کتاب محمدین‌جر یر [ که ] عبدالمطلب 
از همه فرزندان عبدالنه را دوستر داشتی » و او کوچك| تر ] بود از همه بسال" »پس 
چون فرعه خواست زدن ؛ همی ترسید که بر عبداله اوفتد ؛ روی سوی آسمان کرد 


و بگریست و کفت : اللهم لا تجملها [ علی ] عبدال " . 


۱ - مراد یپود و ترسایان یر عر بست نه ایرانیان . ۲ - نف : بح 
ساا.ه و ا و کپتر از همه بود » نق و چا ون س ؛ چو متن . ۳ تن 2 
لا تجمله عبداننه . 


۳۰ 


گفت : ای خدای من تو این قرعه بر عبد الله میار . یس قرعه زد بر عبدال 
آمد خواست که عبداله را قربان کند » و عبدالنة هنوز پنج ساله بود و مادرش از بفی 
مخز و م۱ بود و بنیمخروم مردمانی بو زد | که ۱ به که ۱ اندر ۱ غلیه ایشان را بود 
چون آ که شدند» بدویدند سوی کسهای ۳ خویش وفریاد خواستند . ایشان‌بیام‌دند 
و عید المطلب را گفتنه ه نیسندیم که نو این فُرز دد را بکشی » گنت مس چکنم 
که نذر کرده‌ام و قرعه زده‌ام بر او آمد ؟ گفتند او را فدا کن بدل او یکی گوسفتد 
ببکش‌چنا # ابر اهیم فدا کر در اسماعیل را بگوسفددی . گفتا رواست‌عمدالمطلت 
اشتر بیاورد وپیش عبدالله بپای کرد و قرعه میان اشتر وعبداللة بزد گفت ا گرخدای 
این نیسندن قرعه براشتر آید و هن این اشتر یکتم بدل عردابله-» واگ قرعه بر 
عبد اللة افتد بس چاره نباشد از کشتن او * یس چون فرعد زد برعیدالة آمد» ایشان 
گفتند راضی نباشیم اشدر بیفز‌آی » عم دالله اشتر پنج کرد , ۳ فر ۵۶ 1 برد فرعه 
بر عءدالنه آمد » ایشان رآضی نمی‌شدند [ و پنج بنج همی افزود و قرءه برعبدالنة همی 
آهه ]با اشتر نف گر ی وس قرعه زی براشدر آمد آنکه گفتند دنون ددید آهد که 
خدای تعالی آین صد اشتی بغدای تا پیسندید؛ و آین سثت گت بعرب آندر ؛ هر 
که مردی بکشتی دیت او صد اشتر بودی که اولیا و خویشان او را بدادندی » و تا 
آمروز همحنین [ است ] وتا رستخیز بود ؛ و آما آیت ثبی [ هم دلیلست اسحق را و | 


هم دلیل است اسماعیل را » و اما دلیل اسحق آنست که خدای تعالی گفت : 


1 ظ م ِ 


هی ۱ 


یس کفت : نما بلغ معه السعی . کفت چون‌این سس بزراد شد [چنانکه] 


نت مس و 


۱ کذا:ن س و نق و چاپی : بنی زهره . ۲- لذا فی‌السخ . اصل : 
و امد ند . ۳ -گذا :ن س . ان ۰ کسان و بر ادران . 


۳۳۱ 


۳ او هم پپلو ِِ بودن » 
2 
قال با 


۳1 نی اری ۱ ی المنام ۳ اذسك . 


ای دسن من بخولب [ ایدون دیدم که تراذیح کنم و 8 ات افعل 


ما نوم ,ای بدر آنجه ترا فرمودند بکن » این همه مخاطبه با این فرزند کرد که 
بوی بشارت [ داد اورا وهمةٌ مردمان مقرند که بشارت ]" باسحق بود نه باسماعیل 


و خدای عرّوجل گفت : 


1 باسعق ت شش له و [کنتا : : فشرناه اه رد ۰ ه 2 
و سح بمقوب . 

بس بلفظ قرآن و بحکم آیت نبی دلیل [ همی) | کند که ذلیح آن پسر بود 
که دشارت بدو بود » و آن اسحق بو ۵ اسماعیل اما آن یت که ولیل است که 
ذبیح اسماعیل بود است که خدای عزوجل وصه ذبح #۴ بدین آیت اندر : 


عه و ۱ و مس له ۱ و 2و ۰ ی ره 


فلما اسلما و تلجبین ۱ 9 ان ۳ ابرهیم فد صدفت 


‌‌ ی ی 


ان | انا کذلك : بجزی المحسنین آن‌هذا آهواللاه ۳ و فدناه 


4 


# عظیم ۰ 
تیار ۳ 
این همه قصه بگفت که‌او ول بخدای نپاد و دل بر کشتن بسر راست کرد » و 
من او را پیدا کردم تا ابراهیم هرچه بخواب دید راست کرد » و او را کبشی فدا کرد 
که‌این را از بر آن بکش بدل او ؛ خدای تعالی آن بیسندید وبرو ثنا 0 و او 
را از محسنان و نیکوکاران خواندش » دس آنکه گفی : 
و و انشا اما ۶ تاو با : ۲ - اصل : مرا .از 
ن س . ۳ از : ن س و نق و نف ۰ 


۱۳۲ 


چم و 


و سر ناه ات نیا من الصا لحین : 

چنانکه او فرزند بجای قربان آوره و نذر وفا کرو » خدای :عالی از وی 
پیسندید و نا کره و آزگاه به اسحق بشارت داد چون تیکوی کرد و اورا ازساره 
فرزندی آمد چنانکه آرزوی وی بود ؛ و اسحق آنکه آمتد که ذبح کرده بود و 
گذشته » پس‌این آیت دلیل آنست که ذبیح اسماعیل است علیه‌السلام » خدای‌تعالی 


9 حه من ۶ 


گفت : فشر ّ ها باسحقو من و اسحق ۳ ,.خدای عروجل‌ابر اهیم 
وا بشاون واوه یه مه شمارا نی نام او اسحق , و او بیفاهیر بود » 
و اسحق رایسری بو نام آو بعقوب و او پیغامبی [و پدرییفمیرآن بو] پس‌بدانکه 
خدای ول رد ابراهیم گفته بوی که اسحق را بسری بو ا گر از بس آن‌بگفتی 
که تفت آرا| شک و آن‌پسراسحق‌هنوز نابوده , ابراهیم [را خود دستور ]نیامدی» 
و با بشارت یعقوب باطل شدی » و یا این فرمان ذبح باطل ببودی »یس این دلیل 
لطرف ات که اسماعیل بوو نه اسحق . 

س خدای عرّوحل قصه ذیح باه کرد که ابراهیم هر بسن 13 گفث : که‌هر که 
بود یا اسماعیل يا اسحق که | ۳ ۳ نی ۳ فی‌المنام ۳ اذ بحلک ۱ 
و ادن آنگاه گفت دسن را که پجای ذبح بود . و بخبرآیدون آمدست کهخود ابراهیم 
این خواب ندید [ه بوه و ] دل بنواد که هر اینه آن نذر وفا کند » و فرزند را ذبح 
کند , ماور _ آن فرزند را ایدون گفت که این پسر را با من بفرست ۱7 کار کند» ویس 
را گفت‌رسنی آر تابدین کوه‌شویم‌وهیزم کنیم, ومن با تو بيایم . پسررسن بر گرفت و 
ابرراهیم کاردبس گرفت‌وبر فت» و همه‌خلق آسمان وفر بش گان‌همی گام کردند‌چون‌او 
«بکوه‌مکه بر آمد بر کوهی نام او (بیر ۱ همه فق انیس ۳ ربچه 


(۱) کذا فی‌الطبری : فلماخلاابر اهیم بابنه فی‌الشعب‌وهو فیما یزعء‌ون شعب ثبیر . 


(ج ۱ ص ۳۰۶ ) و فی‌الاصل : ستر - نق و چابی ندارند . نس : ثبیر . 


۳۳۳ 


بزر ک بند است این ابر اهيم‌ترا . که از بپر ترا او را باتش افکندند پس [ اوراه 
نداشت و | کنون بفرزنش مبتلا کردی تا از ببر تو فرزند قربان میکند و باله 
نمیدارو | ۱ چون بکوه [بر] همی‌رفت کوه بلرزید» گفتا چه روز آمد [را] 
که پیغامبری پسر خویش بمن بر می کشد .[ چون ] کوه بلرزید » پسر؟ اب رآهیم 
را گقت : ای پدر کوه چرا همی‌لرزد ؛ گفت : ای پسر خدای عرّوجل قادر است هر 
چه خواهد کند » بس ابلیس راغم گرفت از نٍت ابراهیم و صدق او ؛ ندانست که 
چه کند» بوفت [سوی | مادر این پس آمد ساره , با هاجر ۰ و خویشتن بدو نمود بر 
صورت بیری رو کفی: ابراهیم پسرت را فا زو کفتا ره ویک ثبرن ؛ 
ترا پفرشت و کارد با خویشةن برد » ویسر را بخواهد کشتن , زن گفتا : همانا که 
تو ابلیسی که کویی پیغمبر خدای پس خویش را بکشد , گفتا ایدون همی کوید» 
که خدای تعالی فرمور " گفتا | کر خدای فرمورش من نیز خدای را فرمان‌بردارم؛ 
چون از مادر نومید شد بیامد بسوی پسر ابراهیم » که‌مگر بتواند فریفتن که دل 
کودکان ضعیف‌تر بود؛پسر از پس پدر همی‌رفت ؛ اورا گفت : ای پسر این پدر ترا 
بخواهد کشتن » بسر گفتا و ابلیسی ؟ بیغامبر خدای تعالی بسر خویش را 
چگونه کشد ؟ کفتا آری هی کوید که‌خدای تعالی فر‌مووست که اگرخدای 
فرمود » من خدای را فرمان بردارم » چون از دسر نومید شد سوی ابراهیم شد » 
و اورا گفت : ای ابراهیم‌این‌پسرراهمی‌بری که بکشی ؛همانا که ابلیس ترا بخواب 
تقوم اسف که مسر کته | کر ین کل بهدای عامی شوم: ابر اهیم گفت‌ای 
عدو ال از من دور شو که من بفرمان توهر گز فرمان خدای تعالی را دست‌باز ندارم؛ 
از ابراهیم نومید [باز] کشت» [ابلیس و ] ابراهیم بر آن کوه بر همی شد تا مانده 
۱- از : نی . ن س . ناقص است . ۲ - نق : اسمعیل بترسید و پدر را... 
چا : پسر ابر اهیم ترسید گفت .ن س : گفت ... 


۳ 


شد » پس بنشست و بسن را و فیش بنشاند و کارد از آستین بیر ون آوره » و س پس ؛ #ن 


کاز نهاد و ی و یس گفت سین : ای 9 ۵42 بودت وان کاره چیست گفی؛ 


ور س 


۳ می ای ادی فی‌المنام. ای اد سك فا نظر ۳۲ 0 

ای پسر من بخواب چنان دیدم که ۳ بباید کشتن ؛ بنگر تا چه بینی بیس 
گفت 7 ات افعل ما و [ای] بدر آنجه فر‌موو‌ند بکن ؛ گفت: ای مس 

و و ۱ 7 

نو زس کارد خر اش هش ردان کت ستجد نی ان شاء له من| لصا بر ین : 
گفت مرا از صابران یابی گر خدای بخواهد » مس هسربگریست » گفت : ای پدر 
اگر مرا بخائه گفته بودی من مادر و خو مشان را بدرود رده بودمی ؛ ابر اهیم 
علیه‌السلام درش,کناربگرفت‌ودمی گریست»ورسرش‌هدی کریستو آسما نهاوزه‌ینها 
و کوها وفر یشتگان با ار ۱۵ چجو ن‌پسر آن‌چنان‌دید»بدر را گفت آی‌در 
بر خیزوفرمان‌خدای‌بر» و روز گار بمیر» تا من و تو اندر خدای تعالی‌عاصی نشویم ۰ 
ابر اهیم گفت , ای دذن چگونه کنم 5 گفت ای ددر برسن دست و بای من بیند که 
بود [ که] چون‌کارد بمن رسد من بطیم و جامةٌ تو بخون بیالاید » و مادرم بدانه » 
ابراهیم برخاست و دست و بای پسر بیست » و سر را بر وست راست بخوابانید و 
بدل تسلیم کرد » خواست که کاره بگلوی پس بر نهد » آب از چشمش فروه آمد و 


۵ سم سنوی وسن چشم [فر انا" کرد بود | خودر | بخدای سپرد [] » جون 


۱- نق و چابی در اینجا افزوده‌اند : و اندرین يك سخن است 4 از کتاب محمد 
بن جریر نگر تا نبنداری که ابر اهیم‌ازجزع گریست يا از کر اهت امر خدایتعالی و لکن 
از طبم بشریت و از رحم مردمی و از مفارقت فرزند آبش بچشم اندر آمد . و ن س ونا 
و تفت ناو نم ۲ - کذا:ن س و نق و لف در اصل : باز کرد . و آن غلط 
است و فراز کرد صحیح بنظر می‌آید - چه‌جای معنی‌چشم برهم نهادن است نه باز کردن 


۳6۵ 


دید که پدر گلوی او نمی برد » چشم باز کرد و بدر را دید که همی گریست . 
گذی : ای پدر روی من ببینی و کارد ودستت کار نکند , که گلوی ببرد » و سرسم 
که من و تو اندر خدای تعالی عاصی شویم » مرا تون 
من نه ۱ و کار تین تفریفت ان هنت آسمان بر اشان نظاره و واه کون 
همی وأشتند از دل بدر و تسلیم دسر » و آبر اهيم رل بخدای داد وحویشتن بدوسیرد» 
ل ان را درودی اندر افکند » وکاره بر قفای وی نهاد ۴ چنانکه خدای تعالی گفت : 


ی ا ح , یو و 


فلما ۳ و ۳ للجبین , چون کارد بر قفای۲ کودله نهساد و ۱ 
[کارد] بر گشت و روی تیز [از] » بر آمد و کند از سوی قفای کود » ابراهیم عجب 
داشت از آن » و بسر چون تیزی کرد نیافت, گفت:ای بدر چه بودت "چرا چندین 
از همی کنی 2 وف : ای بسر عجبی همی‌بینم از قذای خدای تعالی » این کارد بر 
کشت و روی کند سوی تو آمد و تیزی سوی زبر » گفت ای پدر غلط۳ همی کنی 
و کارد بغلط بر نهادی » نخست تیزی کارو بر قفای من نه و فرو بر بگلو ,و چندین 
تأخیر‌کن » ابراهیم تیزی کارد بقفای ۱ پسر بر نهاد ؛ اندر وقت خدای عروجل 
چبریل را علیهالسلام بفرستاد تا کبشی از بهشت بیاوره ۰ گوسفندی سپیدوچشمهای 
او سیاه , و چرار دست‌ودای‌آوسیاء , وسروهای بز رکه " و سیاه , و جبریلعلیهالسلام 
بيامد و کوش کیش گرفته ,و بکوه آمد نزدیك‌ابراهيم » و بیستاه تا ابراهیم‌همی 
چه گند»پس آبراهیم کاردببگلوی پعر برنهاد و نیرو کرد کاره دو تا گردید»ابراهيم 
متعجب بماند و بیستاد " پسر گفت ای پدر چه بودست که اين‌کارد همی نبرد؛ گفت 


ی یت تست سس سس سس تست مس 


۱ -طبری ؛ ادخل الشفرة من تحتی .... ثم ادخل الشقرة لحلقه (ص۳۰۵ - ۳۰۹) 
و ذکر بریدن از قفا یست - گوید اورا بروی افکند و کارد برحلقش راند ... بپر دو 
روات . ۲ - ن س : ففای سر ۰ ۳ - یعنی : اشتباه میکنی » نه بمعنی 
که امروز متداولت . 


۳۳۹ 


خدای را همانا اندرین امریست که من و تو ندانیم » این کارد دو ا شد ۰[ کفت ] 
ای بدر دست تو همی بلرزه و ترسم که فرمان خدای‌تاخیر شود » کاره را راست کن 
و تو رود طعنه کن۱ / ابر اهیم کارد را راست کره و بر گلوی پسر نهاد » و خواست 
که ببرد» خدای عرّو جل وی را ندا کرده گت یا ابر اهیم آن خواب که د بدیر است 
کردی و نذر را وفا کردی ؛ ابر آهیم این بشنید از هببت خدای عرّوحل بارزید» و 
کارن از وستین متا تشم کف خارا در نشست‌تمامت» و چبر بل علیه السلام با نگ 
کرد و گفت : ال ی تین کر تون ی 0 ۳ و همی‌آورو» 
٩!‏ سا ام و طسوت 
پاکیت که ای ون هساو که با ۱ لا ها نس شوت 
را گفت: ای پس سرب کن کهخدای تعالی فرج داد » پسر برخاست » جبریل رادید 
8 ان کشن رت الله 9 حر ۳ له ۳۳۹1 . و بخس چنین اندر آمدسی که این 
[ تکبیر که | کر ۳ ۱۰ گویشده این سه فن تالیف کردند , چیر یل 
امین خدای » و ابراهیم خلیل خدای » و پسر ابراهیم؟ ذبیح خدای , وهر که این 
۳ بدان روز گار نذا ی کوید/ژوز رستخیز این سه تن شفیح اوباشند دیش خدای» 
دس ابراهیم وست وس بکشاه , و خدای تعالی نرد ابر اهیم وحی ای ۸2 مسرت 
را بش که اندرین ساعت حاجتی از من بخواه »هر چه بخواهد روا کنم ۲ ابر اهیم دسر 
را بگفت #تعن ری وه آسمان کرد و گفت با رب هر که از مومنان بیش توآید 
با کتاء بسیار و بایم‌ان وی اندز تقصیری بانشد تو آن گذاهان وی هرا ببخش ۰ بس 
جبریل علیه السلام آن کیش بیش ابراهیم یبرد تا قربان کند » کیش از دست کووله 


۱ نق : زود کن - در چایی : کارد راست کن و طبعنه کن . ن س : راستکن نو 
زود . نف : ندارد طهنه کن ۳ کارد را بکار بر و بزن . و آين معئی‌در عربی نیست . 
و وا هن ید اضحی گویند . 2 وستت کقان همان عید و است بقار سی 
< رجوعبهانفهيم برو نیص ۲ شود > . ۳ کذا ۳ ۰ اصل و ق دچاپی 


و نا : اسمعیل نف : ندارد . 


۳۷ 


بجست! وزان کوه فرو شد و بکوه منی برشد آنجا که امروز » جای قربان است و 
حجاج آنجافربان کنددوآنجای سنگه اندازند " و خدای تعالی چنان خواست که 
جای‌فربان برمنی بود,آن کوداه از بس کیش بدوید؟ و کیش |نجا بیستان که‌زخستین 
روز سنگ انداژند ؛ ابر اهیم هفت سنگه بینداخت و کیش بیستاد " و ابراهیم فراز 
شد واو را 1 و قربان.کرد»آ نجا که‌امروز جای قر بانست» وخدایءوجل گفت: 
و فدبناه بذ بح عظیم. و خدای تعلی آن کیش را علیم خواند» نهبزر گی کیش 
ما کی آن فداخواست , و آن سذی که از ابراهیم بماند تا امروز [ز ] آن 
آن گوسپند کشتن و فربان کردن | گفت بزر کک ] فدایی بود که ابراهیم را دادم که 
سنت‌آن تا رستخیز بماند بر فرزندان آدم علیه‌ا(سلام, و یس خدای عزوجل‌ابراهیم 
را ثثا کرد | و گفت ] : 

ان هذا لهو البلاء المبین . 

کفت:این بزر کف آزمایشی بود که مرایراهیم را بدان«بتلا کردم ؛ وابر اهيم 
تیه کار کی کات ها که اه وف وا رارقا روهظ 
جزای او بداديم ۰ که فدا ِ هسرش؟ را؛تاویرا نبایست؟ متن [ و کفتن | 


0۰ 


کبش از وی بیسندیدیم 25 :انا کذ لك : نجزی المحسنین 


[ چنین ] پاداش دهیم نیک و کاران را . 
و خبرهای مان آهده است [ در حدیث کش و کشتن ی ] راهن 
گفتند آن کبش آن بود که بسر آدم هابیل آن را قربان کرده بوی , و خدای تعالی 


۱ - کذا :ن س س . اق و چایی: « از دست کودك > را ندارد . ثف ؛ از دست‌ایدان. 


۲ - کذا : نس نق : ندارد - چایی : , بسن ابر اهیم از نون گنهن ندو ید . 
۳ -ن س : برابر آهيم تال کرو ان نش شدای او 


۱۳۸ 


از وی بیذیرفته بود و آندر بهشت همی چرا کرد و سوی ابراهیم فرستاد تا او را 
قربان کرد واز دی بمذیرفت ۰ ی از علم) گفتدد: کآن ین کوهی: بو خدای 


عروحل چبر سل را بفرموه :ا او را بگرفت و به‌ابر اهيم آوره . 


حول ویشه با کردن ابر آهیم و اسماعیل اما السلام اه کمبه‌را 


۲۰ ِِ‌‌ ‌ 


۲ اذ ون لابرهیم آن اثبیت . 

گفتا:پیدا کردسم ابر اهیم را جای خانه » و بفر مودیم او را که بنا کن 2 
خدای عرّوحل مر ]دم را علیه ااسلام بیت‌اله‌همود داده بود | و آدم با فرزندان 
آنجا طواف کردندی » بس بوقت وح علیه‌السلام چون طوفان آمد خدای تعالی آن 
خانه را از رهین بره‌اشت و جای 1 وی 1 خالی ما ند * چون نووة س 8 ِ خدای 
تمالی خواست که [ فض بنا کردن آن خانه ] » ابراهیم را [ بود او را ] بفرمود که 
به مکه شو با اسماعیل ,و آن خانه‌را بنا کن »و اسماعیل بزر گک شده بوه و زن 
کرده » و او را فرزندان آمده و بمکه بتشته بو » و هرسال بکیار ابراهیم بدیدار 
او شنش ای باز که خن اسداغین را افتسن کوهی شمه ون هی ب‌اشد. که 
ضاتی: گالد ۱ ابراهیم گفت ای دسر مرا جخدای فر‌مودست که ایدر خائه کن » امه‌اعیل 
کفت ای پدر هرچه خدای فرموه بکن [ گفت و تو نیز با عن باری کن ‏ گفت‌فرمان 
بردارم ؛ و ابراهیم و اسماعیل علمپما السلام هر دوان پایستادند ۱ به بنا کردن خانه 


کعه » و ابر اهیم تدآدست که کیحا باید کردن ۲ 
و بخبر آندر آیدون زوات کتند که خدای عروجل بووی طوفان ۹ آن حخا ده 
۱ ان س : بیستادند . ۲ - اصل : که وقت طوفان بود . از : ن س . 
ای : طوفان نوح ... 


۲۳۹ 


ر ۱ که | بت المعمور ام » برداشمه بود از رمین! و کوهی فرهوده بود تا بر 
اساس خائه بنشیند » چون ابر اهیم بیامد آن کوه برخاست از زهین » تا اساس خانه 


حه 


یدید هن . 

و گروهی کویند که اساس خانه بگشاده بود » و لیکن ابراهیم ندانست که 
کنجا است » وچه مقدار اسی » خدای عروجل بای [ را آیش‌مود 8 آن زمین‌چندانی 
که مقدار خانه را بنا کندد بر کنه! ۰ و گروهی کویند که ماری رای تا ره خانه 
برفت و آن اثر او را ددید آورد» و گروهی کنتنند ابری بیامد و باران پبارید و بر 
زمین بیستادبر مقدارخانه, وابر اهیم برمقدار آن آب این بنا کرد . و گروهی گفتند 
خ-دای عرّوجل جبریسل بقرمود تا مقدار آنخانه او را پدید آورد . پس ابراهیم و 
اسماعیل بیستادند » و آن اساس بمقدار بالای مردی بود بزمین فرو گندندا »و 
آ که از انا سکف بیاورن کا ری رشین ییاز کوم اف س‌یدند نا ویوان حانه 
بتا کردند, چنانکه خدای عرّو جل گفت : 

۲7 1 ۱ 


نگ #می دأدی اسماعیل ‌ ابراهیم ددرت <و یش ۳ هن کی 4 چون 


۱- نی : چندان که مقدار خانه بود رفت از زمین . ن س : که مقدار خانه راه بیدا 
کرد . نف : آن‌مقدار که بنا بود رفت . و طبری هر دو دا یکی داند و گوید : فارسل 
عزو جل السکينة دهی‌ریح خجوجو لهاراسان فاتبم احده‌ماصا<به‌حتی انتپت الی مکة‌فتطوت 
علی موضم البیت کتطوی الحية ( ص ۲۷۵ ) روایت دیگر : فیعت اب عزوجل ریحا ۰ .. 
لها جناحان ورس فی صورة حية فکنست لها ماحول الکعبة عن اساس البیت الاول ( س 
)و ظاهر اً در روایت ما اشتباهی شده و يا از جانب نساخ روایات آشفته ودرهم‌شده 
است و نیز در طبری ذکر باران نيامده است . ۲ -کذا؛ نق و نف .ن س 


شد تال . اصل : شد . 


دیوار بلند بر شد از زمین » و ابر اهیم رن دیوار ذر سید یتک زیر بای نهاد و از بر 


وی بیستان و د کرت و کوخ تا خسن مس او ۰ ای 


ی ی 


9 نگ ه آشکت ۱ دس جون خانه تمام کردند کفتند : : ر رت بل مد | انك [ فرخا 


ی ا ‏ تس و مه اه را 3 


9 ِِ ین ات .دعذی مخاصین ۳ ۰ و من در « ربا امه 


( م هب و 


و از فرزندان ما همحنین کسپاکه ترا مخلصین باشند. و هر کاری که کنند؛ 
قا رش ۱ وی و ارنا ما سکیا ,. و این کار حج بتمامی که چگونه باید 
#ردن ما را پنمای ؛ و علتا انک انت ا التوات رحیم ها وا قوب 4 
دهی که تو به وهنده و پخشاینده 

و و ح و و و م و و ود ۱ مر وی و 


ر نا و است فیهم رسولا میم بتلواع(یهم ۱ آباتك و 


الکتاب والهکمة و بز و۳ انك انت العز یز الهکیم 


ای‌خدای از فرزندان ما مکی بیغمبر فرست سوی ایشان تا ایشان راآیتهای 


ت ی یو ات و و هو انا 9 ی 


بیغامبر ما صلی اه لمه و سلم ایدون گفت 


س ی ص ۶ ۳ ۳ 


کفت آنکه پدر من [ ابراهيم ]دعا کرد واز خدا بیغانری 0 بفرستد به 
مکه از فرزندان ابر اهیم. ات دیغامی منم که خدای تعالی‌مر | فرستاد ددعای ابر آهیم 
۱ - لثق : بردیوار سل تر رسید . ۲ - نق ون س و نا: نشان‌یای 


۱ 


و خدای تهالی هه‌حنین آیت فرستاد بن دیفامیر علیه ااسلام گفت 


۳ وه ده ۳ ۵و 


۱۳ ۷ 2 1 ی المومنین اد مت ۰ فیمم لا من اندیسهم 
تلو علیهم آیانه و یز کیهم و سلمهم الکتاب و الیسک 2 . 

کوعا خدای برمومنان رحمت کرد و منت کرد خاصه بر این اهل مکه ؛ ۵ 
ایشان را پیغامبری فرستاد هم از ناه ایشان » تا ایشان را باز در خدای۲ خواند .و 
ایشان را از گناهان باه کند » چنانکه ابر اهیم وعا کرد . 

پس خدای جبرییل را بفرستاه تا ابراهیم را بیاموخت که بدین خانه طواف 
چگونه کندوحج چگونه کند و رت فا که به هضی و عرفات شو وسنگهازداز 
واخرام کین و فربان کن‌ وشن بستی و از اخرام۲ بیزون آی »ین ابراهنم: علی: 
السلام آن سال حج کرد یوقت » و خانه به اسماعیل سپرد و گفت ای پسر این جای 
نست و آن فرزندان نو تا رستخمز » و باز پرسر کوه هنی بر آمد گاه سوی شام نگاه 
۳۹3 و گاه سوی مکه » آن‌واد‌ی دید وت و و کوهها بی آب : و کیاوو کین زه 
و سبری » وآنجا بشام همه زمین سبل بود وخرمی بود و آب روان بود » داش‌بسوخت 
براسماعیل و فرزندانش» و کفت چگونه باشند اینان میان این کوهم‌ای بی آب و گیاء 
دور از ِ و از حردم و خرمی 0 ِ راوعا کرد که : 


۵« وی , وه . و هه و 9 و 9 ۰ 


رت اجمل هد | نلدا آمناً و ارو اه 4۱ من‌الثمر ات 


و این زونه که آیمن دار از ره د«یمی 1 و احل این رمین ۳ ی از 


همه چیزی از میوها که بر روی زمین است هرچند که ابدر نیست. من امن 


۱-گذا :ن س . نق : خدای . ۲ کذا : نق و ناون س . اصل و 


نف : حرم . 


۱:۲ 


وه 


و ۶ ه ۱ 
مهم با و الیوم الا خر . آنکه‌ازیشان اش یرون | و پروز رستخیز ] 


دس خدای عرّوجل گفت 
و وا و 

و من هر فا متمه فلا نم اضطره ان عذاب الذار و و کر 
آکه کافر بوو آندر زمین مه از فرزندان نو او را همجنان روزی دهم بدین 
زند کانی [ اندك ]۲ که اندر [ اين | جهانسی پس بدان جهان بدوزخ جاووافه 
فرسنه‌ش . ابر اهیم دانست که از فرزندان او نیز کافر بوند اندر زمین مکه 


هو وه ما ما وا ما سم وس مس 


کفت :و اجنبنیو نی ان نعید الاصنام اف مسا از 


بت ورسنیدن دور دار » یس چون دانست که از -رزندان آو بت پرستند » گفت : 


سس وو و صا. ص سم 


رب انهن اضللن کثیرا من‌الاس گفت ت این یعّان دسا 5 س از راه بر ند 


ِ موه و و 


من نبه تبعنی فا نه منی. ر که از فرزندان مر امتابع باشد وی خود از من است و 


بدان جپان با من است : 
ف ۰ ‌ [ ۳ و 
و هن ءصا ای 1 لت عمور رحیم 
و هر که مرا عاصی شود از فرزندان را هی دو خود 
خودوعای بد کر دی 2 تیکن [ 9 [ نو آمرز کاری و هرعاصیانر | بخشاینده 
دس ی ۹ ۳ 
۰ ۰ و م ی ۱ و 9 


ر نا از 3 من در ی بواد غیر ذی زد ع مد بیتل 


المحرم . 
۱ -از:نس.نق: بر ور قيامت . 9 چایی و نف ۰ ز ند گانی [ ند .رانق : بدهم 
د بر من چه‌زیان دارد تا اندرین جهانست . ۲ 


۱:۳ 


گفت یا رب من اسماعیل را و فرزندان او را بدین وادی بنشاندم و بدین 
, و ۱ ‌ ه‌ ۳ 

جایگاه بی کشت [ و ]بی اب ان بر مك خادد نو » ر سا لیفیموا الصلوة 

و ها و 9 ۰ ِ 9 هم و وود و ِ ۰ ۱ 

فاحعل افندة من الناس «هوی الیهم ۲ ارز دهم من الثمراث 
مور هو و و . 
لملهم سشدرون 

و دلم‌ای »ءردمان با ایشان دوست ردان ۳ از آن میوها وذه‌متها که بخیر ها 
باشد سوی ارشان ات۱۳ ایشان ترا فقو کنند 6 

خدای جل حالا(ه آورا اجابت کرد» | کنون کشت دیست » و لیکن ازشررهای 
دی گر گره جپان از هصر و یمن و دیگر جایها که چیزها خیزد همه چیزها آنجا 
آکشند » تا از میوه به که در بیش است از آ که بدان شپر‌های خودخیزد . 

پس چون ابراهیم علیه السلام دعا سپری کرد * خدای عزوجل گفت : 

تس و 9 2 0 ۵ ۵ 

و طهر بیتی للطاثمین و الما لفین والر کم السجود . 

خانهمرا با کن مر آنکسپا را که از گردا کرد جهان بيایند و طواف کنند و 
نماز کنند » مس گفت : 

"1 ۹۹۵ ۱ هت 0 , 

و و و ۱ -. و موه فّ 

با توا رحالا و علی کل ضامر با ین من 9 عمیق . 

تا ییا رتد بیاده و سواران از ۶ر جانبی تج و ریارت 1 جبریل علیه السلام هن 


1:4 


حبریل درا خوانم که ان-درین کوهها اس نیست ۳ : تو بخوان تا خدای تعالی 


ایر | هیم ار ور آواز کن خلق را و بحج اد 


راید که ترا دود ۰ آو راهیم علره ااسللام ‌ زد کوه اهاز فا #۳ 


1 0 
آنها الثاس ان 2 0 1 ۳ لکم 2 و ۳ الی حجه 


ّ مس 
۶ 


فاجیبوه . 

گفت:ای هردمان !6 خدای شما ۳ با کردست خا ۵ ۳ بشما راهمی پخو اند ۱ 
آین خانه را حج کنید خدای آن آواز او 49 خلق را بشئوآنید بدان کی که خدای 
او را ِ وت 7 ۰ ِ روز داسخ داد و ای 


ح ام مس 


و ا ملک لا شر مك لك . 
خدای عرّوجل آن آوازهای ایشان از چهار کوشةٌ جهان بگوش ابراهیم 
رسانون دس آنروز هر که تاه کر یت و هر که ور لب 
ره مر‌ور ز [ حج | نتوائد کردن"» دس | بر اهر هیم علمه اسلام خانه مکه ره اسماعیل 
سپرد و خود به شام باز کشت آنجا که بود » بسوی ساره » و ابر اهیم هرسالی وقت 
وه تشه شدی و جح و اسها عیل ۳ دی و بذر هك ساره بار آمدی ۳۳ 
روز کاری برین بر آهد . 
پس چون ساره را صدو سی سال بر آمد [ بمرد و ایدون ] گوبند چون اسحق 
۱ - در اصل ,که هم تور! : 


16 


را بزاه هفتاد ساله بود و گروهی ایدون گویند که نود ساله بود ؛ و ابراهیم از ساره 
رده سال ههثر بود ,ساره دختر هاران بود عم ابر اهیم علیه السلام » و ابراهیم 
را برادری بود نام او هاران و لوط پسر او بون ,و ساره دختر عمش بود و هن که 
عامش ندا مد بندارند که دو هاران و است . و ساره خواهر (وط بودست و هر دو 
برادر زاه ان | بر آهیم بودند » و این خطاست که برادر ژاده را بزن نشاید ۶سردن» 
۳ عم راءشاید » و [اين ]دین ما آن دینست که ابراهیم داشت , و خدای عرّوجل 


9 او یا اليك ان انیم م(4 ابرهیم ۳ ۰ 

وه دیگر گفتند نه دخذر عم ابر اهیم بود که دومن ماک حر آن بووزام 
[ او ] او بیل از فرزندان سام بن توح و بدان وقت که ابر اهیم علیه الساام از زمین 
۱ با بل‌هجرت کرد و به‌گام آمن برمین حران / این تو بیل به‌مصر ما حر آن‌بودوساره 
دخهر وی بود وبابراهیم تست و او را بزنی کردو به مصر شد . و گروهی گویند 
دخس توت وین من ۵ قویل ۷ م ابراهیم بود و مادر او راهیم نیز ماك زاده دود 
نام او لوا بن کوئا ۲ و این کوفا" ماك بود در افلیم‌بابل, و بزمین عر اگ رودی 
همی رود بزر کف لر از رود بخار ا آن را نهر کو ی تن و ایدون کونند که 


ان رود کوثی کنده است که جد ابر اهیم بود . 


۱ - این نام درطیری بنظر نرسید . ۲ - کذا : و در نق ؛ توئاین‌ثاین 
کوی واين ثابن کوی ملك بود باقلیم بابل.ن س:موتانبتکرشیا . چاپی ندارد -طبری: 
«دکان ابو ابراهیم من اهل حران فاصابته سنة من السنین فاتی هرمز جرد بالاهو از ومعه 
ام رأته ام ابر اهیم و اسمها نونا بنت کرینا بن‌کوئی من بنی ارفخشد بن سامبن نسوح > 
( چاپ مصر ح ۱ ص ۱۵ ). ۳ و السعیح « کونی > . 


۱:۹ 


بز ند گا 2 | ساره ]و ابر اهیم ۷ نان که گنت : 


و وهبناله اسح و یقوب ال 

گفت ابراهیم را اسحق دادیم و یمقوب اقله دادیم و معنی نافله ]۲ زیادت 
بوه یعنی که بنوه ۲ فزونی دادم » گفت او یکی پسر خواست از - ساره - من اسحق 
بدادم و بعقوب‌نافله » یعنی زیاده یس اسحق زنی برنی کرد نام اور فقابنت بتویل ۳ 
بن الیاس و از وی دو فر‌زند آمدش یکی عیعی ووف کز موب » و هردو تید شکم 
اتف تست عفن مان عقوت و خدآق موجن موی زا رنب اند تام 
بر دوعص را نبره» زیرا که بعقوبءلیه السلام پیغمیر بوت وفرزندان اوهمه‌بیغامیر آن 
بووند ؛ و عیص پیفامیر نبوو وثه فرزندان او و فرزندان او رومست؟ و اسحق را 
کات ساره چشمپا ی 

و ایدون گونند که یعقوب از ابررآهیم وتا وم ا هد و نه چنین است که 


فول خدای درست ان اندنت. .25 ی کرد : 


حی مس 


۵ ۶ م سا وا ص 


۳ ۱ مت ‌ و .. آ 
فسشر ناها باسحق و من ور اء اسحق سفو بت 


گفت بغارت دادم ابر آهیم و ساره را باسحق و یعقوب؟ 9 ابراهیم یعقوب 


.و «ظ(ظ(ظ(ظ((( سس 


۱-0 , نق .ن س : ندارد . ۲ ن س و نق « نبیره . چاپی ندارد . 
۳ - اصل و چاپی : بنوئیل .ن سب : بنومیل نق : ن-وئیل . نف ؛ رفقابدت تویل . 
طبری : بشویل (۲ ۱ ص ۳۵۶ )۰ ء - نق : و از فسرزندان او رومیانند 


چاپی : و فرز ندان او بروم و خزرند. نف و ن س : وز فرز ندان رومست و خزر . طبری : 
و لدت له الروم من فیص فکل بنی الاصفر من ولده . . و بعش الناس یزعم ان الاشبان 
من ولده ( ۱۰-۱ ص ۳۵ ) . ۵ - یعنی از نور و بینایی بشد . 

: -کذا .ن س و در نق : بشارت دادم باسحق و بشارت داددم یعقوب. نف‎ ٩ 


ابر اهیم را اسحق دادم و هم یعقوب - چاپی : باسحاق و یعقوب . 


۷:۷ 


را بدیدا »و چون ساره صد و سی ساله بود » و گروهی گویند کمتر بود ؛ بیمار شد 
بیماری شکم و برد بزمین شام . و ابراهیم زمینی بخرید از بهر او » وساره را آ نجا 
بگور کرد ۱ 1 ابر اهیم نا ساره زنده :ود «جج رن نکرد از جر هت او , و جون 
ساره بمروابر اهیم علیه‌السلام زنی بکرد هم آززمین کنعان ناماد قنطودا! بت‌یقطن۲ 
و ابراهیم را ازو شش پسر آمد نامپای ایشان ققان ۳ و زهر ان د مدین د اسفق د 
سو ر ح‌دسو ۳ و هشت رسر تمام شدبا آسماعیل و اسحق ؛ بس این همه فرزندان 
آمدند وئسل ابراهیم بسیار شد وبجهان اندر بپرا کند و بسیار شدند, چنانکه‌خدای 
تعالی کفت : 

ی و هر وت را رت 

و با رگا علیه وعلی اسحق‌و من ذریتهما محسن و ظالم لثشه 

آزدر حودرت مرگ ابر آهیم علیه السلام. 


پس چون خدای عزوجل نعمتپای خویش بر ابراهیم تمام کرد و فر‌زندانش 
آمدند » بر تمامی؟ ثعمت و دین و دنیا او را بداد وفرزندان | و | عم دراز بدادش 
دس چون سییدی بر شش اندر آمد خدایرا گفتی یا رب 1 این‌چیست , گفت:ذ الوقار, 
آن آهستگی‌است . گفت اللپم زدنی وقاراء با رب ٩]‏ مرا این وقار بیفرای . وخدای 
تعالی همه کار دین و ییفامبری او را بدای , و او را خلیل خو رش خواند » و از 


پشت او[ فرزندان ] بیرون آورد و همه را بیغاخبرآن کرد ۰ وخانه خوش بردست 


۱- کذا : ن س . نق : بدید و بغبر شناخت او را - چایی و نف : ندارد . 
۲ - نق ؛ قطور شب تقطیر ۰ طبری : قطورا بت یقطن (۱-۱ص ۳۵ ) . 


قنطورا هم دیب‌ده شده است . ۳ - اصل وان س : یمان . طبری : شان تب 
زمران - مدریان - بسبق - سوح - بسر ( ۱-۱ ص ۳۵ ) و نسغه بدل ۰ بقشان . 
کی ان هه اما تا ۵ - ن : گفت , ذاك وقار . 


۳:۸ 


او آبادان کرد » وفخر خانه اوراداد.ومناسركث اورابیاه‌وخت‌تا کار حجاوراتمام کرد . 
وهرچه‌اندر آن فخر بوداز کارهای دوجهانی‌همه اورا بداد : و او را ده سّت بفر موداز 
سزعهای‌د بن» از آن پنج‌سنت [ بسر ] اندر:یکیعضحضیه ۱ کردن | 5 دیگ استنشاق - 
مضمشمه آب در دهن گرفتن و استدشاق آب در بینی‌بر کشیدن [ تا آثحا که شاید . 
سدیگر سپلت راست داشتن۱ .چپارم‌مسواك کردن] » پنجم فرق سر راست داشتن ۲ 
هر کرا موی دراز بوی" چنانکه ابر اهیم را بود وپیغامیر ما صلو ات النة علیه و سرللاحه 
[را] و آن بنج دیگر بهمه تن اندرست : یکی ناخن‌چیدن . دو دیبگر موی بغل یال 
دزن زهار را از موی بالداشتن. چپارم ختنه کردن.ینجم چون حدث کنی 
جای بول و غابط پاله داشتن . این ده سنت پا کی دین است , و ابراهیم علیه‌السلام 
بدین همه وفا کرد » آ ان سی خصلت ۳ برو نباد » و او همه بجای آورد آزو 


مم 


ده آزست ۵٩‏ دسوره بر اعة آذدر ای کرد : 
اقایون: الما دون [العاندون |السانعون الرا کعون اساجدون 


الا مرون بالمعر‌وف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدودائ 
و بشر المو منین . 

و ابر اهیم علیه‌السلام این هر ده وفا کرد . تایب بود وعاید و حامد بوووسایح 
بود و سایح آن ون 1 از شهر بشپر شود جایی که دین خدای نکه توانده‌اشتن - 
و راکم بود و ساجد بود » ام معروف کردی و نهی منکر کردی» و همه حدهای 


۱- گذا : نف . ن س : ست داشتن . نق : راست کردن ..« ده : سبله چیدن . » 
۲ گذا: ثف .ن س و کر راست داشتن در مورد سبلت وموی سر 
مراد اصلاح کردن آنست نه سر بالا داشتن آن و راست کردن هم بهمان معنی است . 


۳ - در نق افزوده : و باب تر کردن پیش از نحسل جنابت . 


۱:4 


خدای که آأشتی » و ده خصات ۷ ات 19 اندر موره الاحز اب اندر گفت ۰ 
ان المسلمینو المسیامات و المومنینو المنات و الا نتینو المانتات 
و ادن و الصادقات 4 برین و الصارات‌و الخاشمین 


۳ ۰ و 


و الخاشعات و المتصدقین ۲ ال واات و شبن ۲ و الصا ثمات 
والحا فظیت ‏ فروجهم و الحافظات و الا کرین ال کثورو الا کرات. 
و شش آنست که بسورة المومنون یاد کروست و گفت : 
و آفلم الموْمنون الذین ۳ فی صلواتهم خا شمون و لین 


۶ 6 . و .0۰ 


هم عنٍ #ِ من حون و الذین هم ۳ کوق فاعلون .. و ال هم 
لاماناتهم : عهیدهم راعون ۱ ۳ هم علی صلوانهم حاافظون . 

ارت یی است کفزاوام کت مان آ لت کهشو وال عانز ارنموت: 

الا ا سل الذین هم علی | صلو تهم دائمون ] و الّذین فی 
آموالهم حق معلوم ‏ لذال و المجروم و الذین یمد قون 
یوم الدین و الذین‌هسم من عذاب ریم مثفقون و الذینَ هم 
بشهاداتهم قا ئمون ۲ 

این همه خصلتیا آنست که ارکان اسلامست » و ادب دین است ؛ و ابر اهیم 
علیه‌السلام بدین همه وفا کرد و خدای عروجل بر ابراهیم ثنا کرد و گفت : 

و ابراهیم الْذي و یس خدای تعالی این همه برابراهیم تمام کرد ؛ 


۲6 ۰ 


و همه ما را بدان بدای! 5 بش رایع ددن اندر بنموی ۰ ومارا بفرمود کردن» مس گفتا: 
1 وه ۵ ۱ 0 


۳۹2 4 بدین [دین ] وفا کشین۲ دس با دیغمیر علیه‌السلام و ِ 


مش ۲ و 


۰ حو ب ی ۱ تس ۰ ۳ ۵ 9 ر‌ ۳ 
م۳ او حینا الیل آن انیم مله ابرهیم حدها ۳ 

گفتا:بتو وحی کرده که‌ملت ابر آهیم ارا| متایغ باش بدان دین بالگ 6 وخدای 
تعالی ۳ ابر اهیم 1 تهام درری » و از اضهتان ۳ او ده صعدف فر‌ستاه 6 چنانکه 
بخبر اندر روایت کردند از ابوذر الففاری که کفت : | از پیغامیر ما علیه‌السلام 
برسیدم گفتم : با رسول‌الله خدای از آسمان چند صحف فرستاد ؟ گفت: صد و چپار 
صحف؛ ده بر آ دم ,وسی بر ادریی » وینجاه بر شیث. »و ده بر آپراهیم » این‌صد 
بون , و تورات به موسی . و ز بور به داوو »و انحیل بر عیسی ‏ و فر قان به 
محمل صلی النه علیه و هرچه بدان صحفر) ۱ اندرست بدین قرآد ۳ آن-درست . 


جنا 1 کفت : 


ح م1 و ۰ ۶ و مس ری 
آن هدالفی | لمحف الا و لی صحف ابرهیم و موی . 
جچه بو ؟ ۱ موعظا و پندها " و از آن یکی آن بود که ایدون ی 
و ۶ نا ۶ ۰۶۵ هت و وووه و مه و ۶ ۳ یم عو. ب‌ 
ابها الملك المساط المیتلی المغرور ال نی ] لم | منك لتجمم 


۱- گذا؛ن س : ما را بداد و بشرایم . نف : مارا بداد و بدین ما"اندر نهاد . 
نق : اندر بنمود (کذا) . ۲ - در احل : بدین وفا کرد . « ده : ابراهیم بدین 


وفا کرد » شىا نیز وفا کنید . وت 


5۱ 


۶ - و ۳ ۳ ۳ وه هم وه و 


۵ ۰ هه ۱ د-۳ ب در و 7 ۳ 0 
الد نیا ۱ مضها الی بمض و اکن سئتك [تردعنی دعوة المظلوم فانی 
۱ - و و ۰ ك ۰ ‌ ۱ ۲ 
لا اردها و ان کانت من کافر 
کمتا ۹۳ بنده من ترا ما دادم ویادشاهی‌وفرمان‌رو یی وبر خاق‌مسلط کردم 
۳ ستمکار ان را و‌سسث) کوناه کنی [ و دعای سدم رسرده راز هن باز داری که من ] 
دعای ستم رسیده رد نکنم | گر همه کافر اش و اد مها و پتدها که اندر صحف 
اپر اهیم بود آن بود که : 
وا 1 7 0 1 ء و ظ و ۰ > ی وی هم ص و سح 
و علیالماقل‌ما لم[ یکن ] مفلوباً علی‌عقله آن بکون له ادبم 
ها فان سا وا رن 
عتصی؟ عه ناجی فیها ربه وساعة ند دنم بع ده خن و مه 
ت و و۶ ۴ و هس و ۱ ۱ ۰ ‌ رات پِ 
و ساعة یخلوا فیها لحاجته من‌العلال فی المطعم و اامشرب و 
ال و۶ ۶ موه و و ما 
ساعة تحاسب فیها نقسه [ فیما قدم و اخر | 
ایدون همی گوید که مرد خردمند را ایدون باید [ که| اورا ازین جران چپار 
ساعت بهره بود » ساعتی آکه باخدای تعالی مناجات کند و حاجتهای خویش از وی 
بخواهد,ویکساعت ۳ نعمتپای خدای بر خویش یاد کند و شک زرد و تفکر کنه» 
و يث ,ار پا تن خویش | حساب ]| کند و کناهان خویش یاد کند؛ ويث ساعت [ بحلال ] 


دثیا مشفول شود از طعام و شراب که تن وی بپای دارد » گفت : 


۱ - اصل : الم بفتكن س : الم ابعئك . در اصل عر بی: ایپا الملك المسلطالمیتلی 
المفرور انی لم بسك لتجمم الدنیا بعضها الی بعش ولکن بعثتك لتردعنی دعوة المطلوم 


فانی لا اردها و آن کانت من کافر (چاپ‌مصر: ص۱7۱) ۲ - اصل : ولو من 
کلن کافرا . ن س : و لو کان من کافر . ۳ - اصل : بالغفلة - طبری :مقلو با 


علی‌عقله. کذا : ن س»طبری : ساعة‌یفکر فیپافی صنم ال عزوجل. ( ص۱3۱ طبم‌قاهر ه). 


ری 


۳ وه ا مر( ار زر ‌ ۳ فِ طٍ ۵ 
و علی اما قل ان 9 ظاعنا ۷ 2 دام نز ود امعاد او 


مة لماش" |۱ ]و لة فی غبر محر م. 

گفت:هی کسی که عاقل است باید که حر کت وی‌نبود هگن بسه چیز یاهمی 
زاد قزر کی ان چمان را یا همی مرعت کند کار عیش این جپانی رایا لذ تی از بپر 
تن خویش بستاند بحلال . 

و علی‌الماقل آن بکون بصیراً بزما نه مقبلاً علی شأنه حافظا 
للسا نه . 

کگفت:«ر ؟ له خر دمند است ایدون باید که زمانة خوش را ,داد و کارخویش 
کند و زبان خویش نگه داره . 

فا : دوم یس کلام من عمله فل کلامه 1 فیما تت 

گفت:هر که گفتار خوش ۳ بخویشتن بشمارد وذ کر و سخن 
او کمتر بود الابدان چیزی که [ از وی چاره نیود ] پیغامبرعلیه ااسلام گفت:این 
به صحف ابر اهیم اندر بوو ۰ واز آسمان برو فرود آمده بود . وابراهیم علیه‌ا لسلام 
[ مر این‌ها را |۳ کاربند بوه ؛ و همه او با [« خدای را ]؟ وفا کرن و حقپای 


۳ 
خدای بگزاره 6 «مامی ۰ وخدای عرو حل ره ۳ اندر یاه کر : 


۱ - کذ : ن س,در طبری : تزود لمعاده و مرمة لیعاشه ( ص ۱۱ قاهره) و در 
نق : علی العاقل ان لایکون حر کته الافی ثلث اخنزاد او بروم لمعاد او مرمة لمعاش 
اولذِة فی بر حر ام . ۲ -کذا؛ ... در نن ؛ هر که گفتار خویش از کرداد 
خویش شمرد سخن کمتر گوید الابدان چیز که از وی چاره نبود . -ن س :و برخویشتن 
بشمارد . و کردار دارد . نت۳ ای هیه نآ 

4 -کذان س . نف : بومه او بهاخدای یادکرد . نن ؛ همه او بپابا خدایتعالی وفا 
1 ۵ نس , نوی . ۱ 


5۳ 


و ۱ ۰ ۱ مه ق و ۱ ۰ وف 
و اذ ابتلی ابرهیم ربه بکلمات فانمهن. 
گفت :خدای ابر اهیه‌را مبتلا کرد بسخنانی و آن سخنهاابر اهيم‌همه‌نه‌ام کرد 

خدای عروحل آزوی برس غد یل و ایدون گفت 

‌ و 9 ی 

انی جاعلث لشتاس آماما ۱ ات ؛ هن ۳ امام کردم برهمه خاق روی 
زمین تا همه از بس تو بتو اقتدا کنند "و ابراهیم علیه‌السلام خویشتن راادءا کرو » 
ایدون گفت : 

۳ ی - ۳ ۹ 2 4 .۱ 
رب هب لی سکم و الحقنی با لصا لحین 

مرا بدون جهان اندر حکم ده و این حکم [ابدر | دمعنی تبواست " گفت :هر | 
پیغامبری ده ومرا بدان پیفامبران نیکو اندررسان که پیش از من درین‌جهان‌بودند. 


بس گفت : 


مهم ب 0 ۳ ۰ مت ج ۱ ۱ 

و احعل لی لسان صدوی فی‌الا جر ین 

پس گفت: ازیس [ من ]مرا ثنای نیکو ده تاخلق برءن ثثای نیکو کنند ۲ 
و بدین اندر فخر مسلمانان را راشد » و ۳1 مان مصطلفی اد علیه(سللام » 
ازیرا که از پس هر که۳ از کسی اندر خواهدهاین‌مسئله * گویند خواهم که‌دوستان 


و[ مرا ٩۲‏ نیکوی [ گویند ] و نا کنندههگوبند که واه که دشمنانتو مرا 
ناع گیرتد" »و مساله و‌عاه نیکو۷ گفتن بدوستان کنند نه‌بدشمتان » دس ین دلیل 


۱ - نف : و اجملنی من وژته جنه اللعیم . ۲ - نف : و مرا بدانجپان 
بیکت ده . ۳ - نف و نق ؛ ندارند .ان س : زیر که" هر که از کسی انسدر 
خواهد . چایی : زیراکه هر کس که این در خواهد . ۶ - نس مستله 
خواهد گویند چایی : این در خواهد گو یند ؛ ه - کذا :ن س . چا , توبرمن 

٩ب‏ کذان س . چا: مرا باد کنند . ۷ نس : دعا بنیکو . چا 
ندارد . 


۷9 


شود تما زونه ٍ 
وو و و هه و- » ِ وه ۱ ۱ بِ 
و آل ابرهیم 
۱ 
اج و ۱ ی ی كت ِ ۳ 
پس گفت : و اجملییی من ورئه جنة النعیم . 
مرا بدان جپهان بپشت وه ؛ خدای عروحل گفت 


۳ 


و اد هقی و تا خر نم الصالعیق,: 

کنتا: مزد [وًی ؟ بدین [ جهان ] ۳ دادم و اور ثفای‌نیکونهادم‌برزبان‌همة 
خلق که هر چه ا_در حپان خلق است بر هردشی که هست مر ابراهیم علیه السلام 
9 تن دعوی کنند که او بردین ایشان [ بود و امام ایشان بوه و ایشان ] 
متایم اویند؛ و هر پیغامبری را که بدین جهان اندر بوی يك گروه بپذیرند و یکث 
کروه‌نیذیر ند , چنا که موسی را جهودان [ بپذیرفتند و ترسایانو بت پرستان ] 


نیذیرند * [ و عیصی را ترسایان بپذی‌فتند و جهودوبافیل گروه بدونگرویدند ] ٩‏ 


۱- چایی : بس این فال دلیل کند بر آنکه .۰.۰ الخ . 7 
تا ات وه نب نق : و از ینست که 0 اسف که 

۳ - از ؛ نق . - اصل : مزدی . ن س :مروی . نف : جزای او ۰ 

۵ _ ن س :و فیرش نذیرفتند ( بجای جمله بين قلاب که از نف نقل شد . 


1 - از : ف.. 
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رمحمدرا علیه السلام جهود و ترسا و گبر [و بت پرست ] بدونگر‌وند, و ابر اهیم 
و دعوی کنند که آن دین که ایشان دارند دین ابر اهوم است و او امام ایشان اسی ؛ 
و خدای [ عروجل ] ابراهیم را ازیشان بیزار کرد , چنانکه به نبی اندر گفت : 

0 ) .۰ رد «و ی ۱ 5 ان ها » 7 و 9 

نا ان برهیم هد ولا رانا ول ان فا مان 
۱ و 

گفت:ابرراهیم نه <پود بود چنانکه حپودان کفتند ونه تسا چنانکدترسا آن 

" ۸ 9 ۳ ۶ 0 و۶ 

گفتند و لو مسلیا , دا بوی و حثیف ۰ | لعنیف: الطاهر ۱ دالدین 
و پا تن و همه سنتهای پاله او آوره [ بدین خلق اندر ] »و نه مشرل بود چناننکه 
۵ کان گویند ؛ بس همه خلق را از و بت ان ک تعکر اه اعترا: و ایشان را 
که بردین او بودند در عپد او » ایدون دُفت خدای عروجل که: 

ِ 0 ی ۵ ان و كِ. ۳۹ و . ۹ یس « 

آن او لی الذاس بابرهيم اند ین انبعوه و هدا التبی و الدبن امنوا. 

مهم د مسطفی علیه السلام و وه از وم 4 خلق ره ابر اهیم آن حقتر که ویرا 
متابع بودند » و این پیغامبر پاك او را متابع بود واین مومنان ایشان ولی ابراهيم 
بودند و خدای عرّوجل ولی هومثانستی 

سس چون اين همه «ضیاتها و همه فخرها و بزر کیها پا برأهیم اندر گرد آمد 
و ذریت او به شام و بجپان اندر بیرا کند » وفرزندان را فرزندان آمدند » و دویست 
سال آندرین جان بزیست, خدای تمالی ملك الموت را سوی او فرستاه » وبفی‌مودش 
که جان ابر اهیم بستان بفرمان او : آنگه که سپیدی بریش ابراهیم اندز آمد 

۱ -کذا : ن س‌:( لور - باصلاح قیاسی ) اصل : بابراهیم علیه‌السلام گرو ند . . 

۲ -گذان س . نف ؛ باك و حنیف با کدین و باکتن بوو ۰ 


6۹ 


گفت : یا رب‌این چیست؟ گفت: وقاراست » گفتا:مرا این وقار فرون کن » بی‌بگفتا: 
[ یا رب از پس این چبود ؟ گفت: از پس این مر که کفت: ]یا رب مرامر کههمده ت] 
مرا کارهای ۱ خویش‌تمام کنم » و راست کنم کار این جهانی و آن جپانی »پس دعا 
کنم و مر ک‌بخواهم » خدای عرّوجل او را اجابی کرد » و چون وفت بیامدش 
ملك الموت را سوی وی فرستاد » گفتا:ا گر او بخواهدجانش بستان » ملك الموت 
رد او آمد برصورت مردی بیر » و دست و بارش ع#می لرزید 4 ابر اهیم بنداشت که 
مگر مهمان آمدست » سبنك طعام پیش آورد ,و ابراهيم را دویست سال بود » و به 
بعضی اخبار اندر چنین است که صدو هفتاد و پنج سال بود , پس ماك الموت دست 
بطعام کرد » دستّش بلرزید » چون لقمه برواشت و ون اندر نپاد » و ترديك بوو که 
آزی‌ستش بیفتادی» ایراهیم گفت:ای‌مرد ۳۳ چبودست ؟ گفتا:مر اسال شتا و بر آمدست: 
گفتا:ترا چند سال ابت ؟ او سال خویش باه اه سال ابرآهیم بود دو سال 
بیش بو ۰ ابراهیم گفت من ثیز بدو سال ویو فر کنروم ؟ گفتا: و ابراهیم 
گفت یا رب مرا مر که ده و مرا بیش ازین بدین جپان آندر مدار » چون این بگفت 
ملك الموت هم در زمان جان از وی بستد , و اسحق او را بشست و برو نماز کردو 


اورا [ با سار ‌بدان رمین و آندر ]| ی 


عو هس ۶ ۵ رک 


از سم ۹ 9 ۳ 
قوله تعالی : رب ارنی کت موی 2 
این خبریست که محمد بن جر بر یاه در اسی بدین کتاب اندر ومن بگویم 


۱-ن س: :| کارهای . نف: تامن کارهای : ۲ - ئق : و او رایپلوی 
ساره دفن کرد. اصل : او را دفن کرد . از ن س ونف نقل شد . ۳ -ثق - «سل 
درذ کر خبر چپار هر غ که | ندر قر انست در ابر اهیم علبه السلام - قال این تمالی و اد 
قال ابر اهیم رب ارنی ۰ . الخ .ن س : اندر حدیث ابر اهیم علیه السلام . نف : این‌فصل 


را ندارد . 


۷ 


[ که اردرو هم حکمتست و هم عبرت » تا کسی که این کتاب خوانده باشد و این 
تز ۳ ی بداند قوله تعالی : 

و اد ؛ فال ابرهیم رب ارنی یف ی 

و این خیر در آخر عمر ابر اهیم علیه ال-لام بود چنانکه باخبار و کتب ۱ 
میشین روایت کنند» و اين دعا به مه کرد آن سال باز پسین که حج کرد بمیان 
آن کوهها آزدر / و رت هرا رنم‌ای که روز رسمجسن هرده چگونه زنده کذی 

7 هت و 4 ِِ س ل ب و ۰ : 

فال اولم تژمن فال بلی و لیکن لیطمئن قلبی . 

5 8 ابراهیم نگرویدی که من مرده زنده کنم ؟ گفت گرویدم و لکن 


خواهم که ببینم 
قال فخد اریبة من الظیر. فصرهن ایک ثم اجعل علی کل 


منون جر * م ادعین دا ناگ مشا : 

و ابراهیم علیه السلام بمیان چپار کوء اندر بود گفتا:چهار مرغ بگیر وسوی 
برس وا تمس خی تیا سا 
[ بخبر ] اندر آمد [ست ]۳ چهار مرغ ب" یکی عقاب‌دیگر کر کس؛ ۳ 


! - نق : ندارد - چاپی : چنانکه از اخبار و کب پیشتر . ودر اصل : باخبار گنت 
و گفت‌پیشین.از : ن س نقل‌شد . ۲ - ن س : گرد کن.نق » بدست خویش‌سرشان 
بر گیرو یکن و ايشان را پاك‌کن و بعد ازین ایشانرا با همدیگر خردکن و چهار قسم 
گردان و برسرهر کوهی . , الخ و اين عبارات هبه تاژء و از تصرف نساخ است ؛ 

۳- گذان س - در نق ؛ ابراهیم چنین کرد . چاپی ندارد ( بين هرسه نسخه فرق 
و تفاوت عبارتی زیاد است و متن و ن س از همه بیشتر دارد و سیاق تر کیب عبارت متن 
ات سس 


۲6۸ 


دا: گه» چپارم حواصل» و هرچهار بکشت و اندامهاشان باره کرد و بهم بر آمیخت 
و «جهار بهر کرد د اد کوهی ازین چمار کوه یکی بل ان ره و ناد ۱ 
اأتيك ۳ . و باز ایشان را بخوان . چون ایشان را بخواند [ و ] 
نگاه کرد ۲۱ برهو | ۱ بهوا آندر همی شد. این بدان و آن بدین ‏ تا هر عرغی را اندام 
[ و بر ] و موی کرد آمد . پس برخاستند بقدرت خدای عرّوجل کفت :[ من‌باواز ] 
اسر افیل همه خلق را از تیان کرش ژنده کنم چنانکه ین چپار هر غ ۳ »یس گفت 


خدای تعالی عریر ۳ حکیم ۲ 


[ اندر | حدیث بیخمبری اصماعیل علیه الساام 
چون ابر اهیم علیه السلام بمرد و اسجحق علیه السلام او را به شام بگور 
کره | با ]ساره بيك زمین , اسماعیل به مکه بشنید » بیامد و گور پدر را زیارت 
کرد و با اسحق دیدار کرد ؛ بس خدای تعالی اسماعیل ۳ بیغامبرری ام و هرسالی 
بکیار بریارت بگور بدر آمدی , واسماعیل را دواژده هس آمد از آن ژن که‌بم که 


۱ - نس : یکی بمدین نهاد ۰ نق و چایی : این‌عبارت را ندار ند . 

۲ - در ني افزوده‌است: بدا نکه‌خداو ندسیحانه وتعا لی‌عزیزاست‌و حکیم‌ست 
هرچه‌خواست کرد وهرچه که خواهد کندا کنون‌بدین حدیت هر است» 
ا گر کسی‌چنین‌داند که ابراهیم را یقین‌نبونه که خدای عرّوحل 0 
هر که‌چفین بندآرن کافر باشد که اندر ایمان ابر اهیم تقصانی اعتقای کرده است 
و این هعنی چثان است که ابراهیم گرویده بود که خدای تعالی مر‌ده ز نم کته و 
0 بود وف او بردانش‌او ۸ و‌دده خو است» تا همحتانکه یقین 


دانشش بود یقین دیدش بزبان . ن س‌و چاپی ۰ همجنان این جمله را دار ند 
و ناظر هیر سد که این جمله الحاقی باشد . 


۱5:۹ 


کرده‌بود»دختر مهتر فبیلاجر هم‌نام مضاض [ بن عمرف ]۱ وابراهیم فرموده بوش 
که انا هدر بعروآن و او آن‌زن را دست بازه‌اشت [ که] نامشلیا بود و خواهرش 
راسیده ۲ [ را ایزنی کرد »و ازین سیده دوازده پسر آمدش نام ان پسران :لابت 
و قیدار و ادییل و میشا موب یو وب 
قیدمان۳ و [ برمین یمن از آنسویهذرب ] مير ان وفر عو نان بودند از عهالیق 
و برمین حضر موت آندر رت پررست بوزند خدای عرّو جل اسماعیل را بسوی‌ایشان 
او هاش اشامن اسان راشای رات رو واه 
سال به‌یان ایشان اندر بود وخدای تعالی برو ثنا کرد و کف 


۱ مه و ۰ و 


و اذکر نیال؟ تاب اسماعیل اه کان صادق الوعد 9 رسولا ۳ 
اسماعیل را یاد کن که او پیغامبری بود مرسل . 
و کان یام اهله باسلوه وا زگود و کان مدوبه مرطیا 


فوم خویش را نمار فرمود و بز کوة و شریعت ابراهیم خواند و سوی خدای 


دسندیده بون » واسماعیل صد و سی سال بریست و بأآخر عهر به‌مکه باز 9 و 


۱-کذا:در نق.ون‌س:مصاص بن‌عمرو در.طبری مضاض بن‌عمرو ۲-۱(۰ص ۳۵۱ لیدن). 
۲ - اصل ون س سید م - در نق وطبری< سیده > . ۳ - در طبری :و طور و 
نفیس و طما . و در سطر دیگر گوید : فیقول بعضهم فی قبدر قیدار و فی ادییل 
ادبال و فی میشامیشام و فی دماذ و ما ومسا مداد و يتم و یطور و نانس و قادهمن 
( س ۱7۲ قاهره . ) ع-کذا :ن س در نق وچاپی 
نگرویدند . اصل : نگرویده . ۵ - در نق افزوده ۰ «واز مکه بگور پدرش 
ابر اهیم رت و زیارت کرد و اسحق را بدید و اسحق نابینا شده بود و او دا دو فرزند 
آمده بود یکی یعقوب ویکی عیص و هر دو بيك شکم آمده بودند و لیکن نخست عص 
از شکم مادربیرون آمد. ن س و چاپی» بامتن مطابق است‌نف: این فصل راهم ندارد . 


۳۹ 


اسماعیل را دختری بود نامش بسمه آن۱ دختر بزنی به عیص داد ؛ و دخش‌بعبس 
ایو وی نی که مقس فوی کی ال موی آوزا فرزند انا نها کر 
کردند بمکه [ هم ] پهلوی گور مادرش هاچر »یس فرزندان اوبجهان بپرا کندنده 
به‌شام دیمی و مصر و مفرب و نسل وی بسیار شد و دو دسر به مکه بنغستند یکی 
را نام بت و #« قید ار ۲ , و فرزندان آمدئد ایشان را و عرب و زمین حجار 
هر چند «ستند از فرزندان اسماءیل بیغامیر اند ۱ 
[ اندر ] حدیث اسحق بن ایراهیم علییما ااسلام 
اسحق پس از اسماعیل » صد و بیست سال بزیست » و خدای تمالی او را 
پیغامبری داد و سوی شام فرستاد وبه کنعان » و بفررمووش که جای دیگر مشو ۰ که" 
تابیغا بود تتوازشت کقرن » و زنی داشت نام او ر قفا دم از مین کنعان دختر مپش 
کنمان نام بتویل بن الیاس » وزن او رادو پر آمد یکی عیص ودیگر یعقوب 
و هر دو بيك شکم آمدند » و بعقوب باشنهٌ #۶ عیص بگرفته بود » و بتازی اشنه را 
هو انتی اور | اریز ان فوی(نام کن دنه ی تفع هن وه زر 
شدند » و عیص دختر اسماعیل را یزنی داشت » و اسحق یمقوب را گفت ۱ ای بسر ] 
نگ تا از زمین شام از کنعانیان زن نکنی : «مچتانکه برادرت عیص دختر عم را 
بزنی کرد دختر اسماءیل را » تو نیز دختر خال خویش‌را بزنی کن . و نادر یمقوب 
را برادری بو ثام او لبانه بن م#ویل بین الیاس , و از ژمین کنعان رفته بودو 
خواستة بسیار کرد کرده »و دختران و پسرآن آمده او را » چون اسحق یعقوب را 


۸ نس : بنیه در نق : اسما - در چاپی : اویه . عربی : بنمه (اص ۱۹۲ ) 


اصل : بسمان دختر . ۴ - در نق در چایی : قیدر .ن س : ثات و فیدار . 
قیدر و قبدار و قیذر و قبذار دیده شده است . ۳ - اصل : سد . 


1 ت«در متن باشته است و لی باشعه ب.عنی باشنه دیده نشد ؛ بپلوی ۰ ۳2۸۵۳۵ 
اوستا : 18 ۳2 دجوغ به حاشیه برهان مصحح آقای د کتر معین شود ء . ۵ اصل 


و نس و اق : ليان - عربی : لبان بن تاهر ( ليدن ۱ اص ۳۵۵ ) . 


۳۹ 


گفت دختر خال بزنی کن »و یعقوب پیش‌اسحق همی بود وزن نکرد تا ادحق ژنده 
+ود »و عیصص صید ؟ردی و گوشت صید خوردی » و یعقوب گوسیندان داشتی , يك 
روز اسحق عیس را گفت: مرا گوشت صید همی باید » خواهم که يك برغاله کسوهی 
صید کنی » و بریان کنی ؛و بیش من آری تا بخورم و دءا کنم تا خدای تعالی ترا 
بیفامبری ارزانی داردا »عیص تیرو کمان برداشت و بصید شد" » مادر زود سوی 
یمقوب آمد و گفت یکی بزغاله بریان کن و سوی پدر بر تا آين دیا کند » یمقوب 
بر فربه بریان کرد و سوی مدر آوره اسحق چون بوی بیافت » گفت این کیست و 
چیست ؟ قوب سخن نگفت .و مادرش گفت این پسر تست عیص , آنچه خسواستی 
بریان کرد و آورد ؛ اسحق گفت پیش آر » مادر یمقوب این بره پیش اسحق برد » و 
اسحق بخوره و خوش ]مدش ۰ گفت:وعا کن این پسر را که این آورد. گفت:ی رب 
این پسر مرا که این طعام آورد پیغامبری ده , پس چون زمانی ببود عیص آمد و آن 
صید دیش بدر و آوردم ای ددر آ نحه خواستی » اسحق دااست که صادر 
حیلت کرد از بهر یمقوب تا آن دعا ۱ او را کرده آمد » اسحق ءیص را کفی برادرت 
یمقوب دعا | از تو بیرد ۰ [ و اسحق عیس‌را دوستر داشتی و مادر یمقوب را 
دوستر داشتی ۳ عیص را خشم آمد » گفت من یموب را بسکشم » ! بحق ۳ 
ای دی ۳2 نیز دعایی دیگ بکنم واو را دعایی قاوی که و گفت یا رب [نسل] 
پسرم عرص را ازنسل همه کس بسیار کن؟ تا عیص را نسل بسیار شدو همه[زمین | 

۱- نق افزوده است »و فرزندانی که ازیشت تو آیند ایشان را نیز پیغمبری دهد. 

چایی نا مطابق است . ن س : پیفامبری دهد . ۲ - نق انزوده : و اسحق 


عیص را دوستر داشتی و مادر یعقوب رااز عیس دو.تر داشتی چون این سخی از اسحق 
بشنید که عص راگفت . چاپی مطابق متن اس تکذا:ن س . ۳ از نف . ن 
س : ندارد . نق : جای دیگر آورده . ر ك حاشیه : ( ۲ ). - نق: نسل 
ی تفت از انلیا کت رارق و فش مت از فان هکس ک وف ها 


هبه کن تشترز گرذان: 


تکف 


کنعان و لب‌دریا از فرزندان عیص پرشد, وهمه زمین اسکندریه و مفرب بگرفتند 
و او را پسری آمد نام او دوم ۰و آن پسر آنجا شد که امروز روم خوانند » و روم 
را آنجا فرزندان آمدند بسیار , و آن زمین دو بهراست از جهان , و روم ژرد روی 
بود ؛ و از بیر آنست که عرب رومیان رآبنی‌الاصفر خوانند » و اسحق صدوشصت 


سال بریست پس وفات یافت و عیص او را [ببر] ابر اهیم [ و ساره ] در گور کرد . 


[ اندد ] حدیث یتقوب و برادرش یص . 

چون اسحق علیه السلام بمرد» یعقوب از عیص بترسید که او را بکشد» بشب 
بیرون آمدی و بروز بنهان شدی ۰ تا روز گاری براین بر آمد » یس نتوانست بودن 
آنحا که عیص بو » مادر او کت برادر من ابان آنکه شبان! است و خواسته 
وارد بسیار ؛ و مپثر است » بدر را فا که دختر او را بزنی کن » برخیز و سوی 
او شوو دختر او بخواء , و | گررهد و ا گر ندهدآنجای همی باش » تابرجان خویش 
ایمن‌باشی. یمقوب برخاست و بشب از[ آنجابشدوز آنجا] برفت از پنهان برادر از بهر 
ان سمووت را اسر اثیل خوآنشد لا نه ی الی ال ۳ که او بشب ری خدای 
رفت » و هجرت کرد از دست برادر » و تزو خدای تءالی گریخت ‏ و بزمینی شد که 
بررخویشتن ایمن بود » و بش رفتن را اسری خواندد» ورفتن روز را سیر خوانتد ‏ 
بس چون یمقوب بسوی خال خویش رفت » لبان را دو دختر بود یکی لیا و دیکر 
د احیلو کپتریند احیل نام بود » و نیکو روی تر بوو » و یعقوب راحیل را از خال 


خویش بخواست .که بری ردو دهد کم هرا بدر وصیّت کرده است که دختر ترا 


کذا دن نش نت:: آنکه‌بعاسست. کدر وین : ۲ - کذان س و 
چاپی و نف . اصل : آسیر . نق : ندارد. ۳ نی : رالیا . چایی ون س 
و نف : ایا کذا طبری . اصل : لمایل . ؛ کذا : ن س . اصل ؛ بزمین . 


۳ 


بخو آهم , خال او را گفت :1 ای بسر ]۱ همی نبیثی له مرا چند خواسته است وتر | 
از بدر خواسته مائده نیست» من دختربتو چگونه دهم ؟ یعقوب کفت :ای خال مرا 
خواسته نیست [ و لیکن ]ترا مزدوری کنم بشبانی ۰ تا مره دن برتو گرد اقا 
اف وت او ی و ای و خواهی ؟ کفتر احیل 
را , لیان اجابت کره و برین شرطبنهادند[ که‌یعقوب‌هفت‌سال اوراشبانی کند»وچون] 
هفت سال سیری شد » دختر از وی بخواست ۰ آن دختر بشب بخانهً وی فسرستاد , و 
دختر مرش فرستاد ۰ چون دیگر روز ببود ؛ یعقوب بیامدو گفت:ای خال » من این 
وختر نخواستم که راحیل را خواستم »دختر [ کهتر را ] گفت:ای یس زشت بود [و] 
من ننگگ دارم که‌نخست دختر کهتر بشوی دهم[ و آم‌تر بخانه اندر مانده » مردمان 
مرا بدین عیب کنند. سس ا کر دختر کهتر خواهی هفت سال دیگرشبانی کن تادختر 
کهتر ترادهم » و بدان زمانه حلال بودی که مردی دو خواهر بیکجای بداشتی 
بزنی ,همه آل ابر اهیم بدین بودند۰ تا وقت موسی به تورات‌اندر حرام کرد»و 
انجیل نیز حرام کرد 3 عیسی د به فر قان ما اندر همچنین حرام کرد و گفت 


ها تسه ی سای هس و 


ان توا دی مساق سلف : 


هه 


کفت:حرام کردم که مردی دوخوآهر بیکجای ترلیم واود هگن آ که گذشت 


سر می تن 


بدین ابراهیم ۳ ]1 ما ود شاهتن ۲ یی آنکه گذشت بعدین ابراهیم* » س 
یعقوب هفت سال دیگر شبانی کرد » و این خال دانست که دختران هر دو ۰ یعقوب 


بخواهد بردن » خواستةٌ خویش بر یعقوب فراخ کرد , و او را گوسفندان بخشید و 


۱ گذا : ن س . اصل ‏ ببین . ۲ او نی جات کانمن کاوین 
اصیل تر از کابین است » چه غالب ناها در اصل و او بوده و بعد با یدیل شده است . 

۳ -کذا : نف . 4 -ن س اضافه : مگریکی در گذشته باشد ...و نسخ: 
آندار ند . 


۹ 


خواسته او را گرد آمد بسیار ؛ و هردو دختر بخانةً یعقوب آم‌دند؛ و خواسته 
یمقوب از خواسته او بیشتر شد , و هفت سال دیگر آنجا ببود با خال » و او را از لیا 
خواهر مهین‌شش۱ پسر آعد: دق لیل ددییگن شمعون ۲ و سد.کر بهودا وچپارم 
لاوی و پنجم یالون " و ششم بمحر ۲ »و سالها بران‌بر آمد واز ر احیل هیچفزند 
نیامد » و این راحیل را یکی کنيزك بود نیکو روی نام اوز لفه 4 هر یعقوب را 
بخشید » گفت ترا از من هیچ فرزند نیامد » این کنیزك ترا بخشیدم تا مک الاو 
فرزدد ید » یعوب را ازین ر 4 دو دسن آمتد یکی ذ‌ار ۴ و ۳۹ هیا * 
و لیا را تور نان کی :ود نام او بله14 (ا این کنیركد را به یعقوت بخشيد » و 
یعقوتب را 9 ازو در خی آمد : یکی دام جاد 5 9 اشر ۳ و یموب را دد د 
تمام شد وس بآأخر بعقوب را از راحیل یسری آمد او را روسف نام کرد یبازده مس 
شد , و کهتر از همه یوسف بود » و نیکو روی‌تر بود و بر پدر گرامی قر بود » یس 
یء‌قوب بیست و یکسال بزمین شام ببو و خواسته [ اش ] بسیار شده و آرزو آمدش 
که بزمین خویش به کنعان آید به فلسطیی * آنجا که مادرش بود» و خانه را 
ببیند و برآدرش عیص را نیز ببیند , وعیص را نیز آرزو آمدش تا یعقوب را ببیند 
,یه‌قوت از خال دستوری خواست » خال او را دستوری داد و یز خواسته دادش و 

۱ -کذا : ن س و نف . نق : هت . طبری : چپار ( ۱۰۱ص ۳۵۹ : لیدن ). . 

۲ - طری : شمان . ۳ - اق : مالالون » سر . چابی : امین » 
سغر.ن س : مالون - بشجر . نف : زمالون بر . طبری : ندارو . 

کندا ان نب هرک وله ۵ - دق : دادم هابیل - چایی 
دارم - لعیا - اسیر - نف : دارد - هبالی . ن س : دارم بقتالی . طبری : دان . نفثالی 
۱ ۱۳9۹ ) - نق : نلپولیا . چاپی : و کنیز کی یعقوب از آن خویش 
داشت ا(خ . وروایت 0 » لیا را ندارد . ن س و نف : فاچه .,طبری : بلها . 

۷ ن س : حیاد - اسر. نف : حیاد - شر. طبری : جاد - اشبر ( 2-۱ ۱ص ۳۵۷) 


۳۹6 


برخاست و روی بخانه.نهاد ‏ با دو زن و دو مادر فرزند! و یازده پس و خواسته 
بمیار و گوسمند.و چار پای زر و سیم و چاکران » و از عیص همی ترسید و عیس 
راخود آرزوی آن بود که اورا ببیند ؛ و چون یعقوب بنزديك زمین کنعان برسید 
بر يك روزه راه فرود آمد "و عیص بشکار آمده بود » چون از دور کوسفندان دید 
فراز آمه تا پپررسد که این گوسفندان از آن کیست [ یعقوب چون اورا بدیدپشناخت 
و خویختن‌را در هس مردمان بنپان کرد و آن رهی خوش را کفت" که چون این هرد 
فراز آید تا ببرسد که این گوسفندان و خواسته اژ آن کیست ۲ بو کون که عیص 
را یکی رهی بود به شام نام او یمقوب » از شام همی آیده و این گوسفندان از آن 
اوشت » چون عیص فراز آمد شبان را آن خن بپرسید » شبان همجنان بگفت که 
یعقوب فرموده بود , عیص چون نام یعقوب بشنید آب از چشم فرود آورد از آرژوی 
او کفتا: یهء‌قوب رهی عرص تیست که تواورش انشا ورام [تر خاق] آمرت بر عرص ۳ 
یعقوب چون دید که عیص چنین گفت » بیرون آمد و او را بکنار [ اندر ] گرفت و 
هردو بسیار بگریستند * و آن روز عیص آنجا فرور آمد دیگر روز هردو بشورآندر 
آمدند» چون یکسال ببود :مقوب‌را از مادر توسف داحیل بسری آمد بی يامین ۶ 
نام کرد » و یعقوب را دوازده پسر تمام ۵ و راخیل [ چون بزاد ] بمرد وبن‌یامین 


بر کنار خال* بماند و خدای تعالی یمقوب را پیفامبری داد ۰ و خلقی بسیار بدو 


۱ - مادر فرزند یعنی ام ولد که در اصطلاح عرب کنیز زرخر ید را گویند که اولاد 


زاید . ۲ - اد : نق ون س . ۳ - لق :که بعوب‌جان‌وروشنایی 
چشم و برادر عیص است .ن س و نف و چاپی : ندارند . 4 - کذا جیم‌النسخ 
و الصعیع : بن يامین .کذ! : طبری . ۵ در نسخ خاک . اصل , خال . 


ر نق مزید کرده . یوسف واین امین یکاره با خاله بماندند و خاله ایشان را همی‌برورد 
و همچنیی فرز ندان خویش همیداشت پس خدایتعالی یعقوب را . . . الخ . 


۹۹ 


ای یعقوب من بسیار سالها اینجا بودم ؛ و تو بغربت بودی »1 کنون من بغر بت‌شوم 


۱ .واو را 


تو ایدر باش که پیغامبر این مردمانی » ویء‌قوب علیه السلام بدرود کردش 
فرزندان بسیار بووند یر| کنده بجهان اندر » با او یکی سر بود نام او روم او را 
ببرد و از زمین شام شد بزمینی که امروزروم خوانند [ و انجا عیص همی بود تا 
آترمان که وفات کره و پسر وی اندر روم بماند و ] فرزندان آمدند او را [ و ] بومه 
نسل عیص هیچ پیغامبر نبود , هکر ایوب صابر علیه السلام و دیگر از فرزندان 


یعقوب بودند علیهم ااسلام . 
۱ ۳ حول وس 1 بو حف علیه ااسلام 

و ازین حدیدٌم| که بقدیم آندر پود[ست ] 9ات حدیمی نیو ده اون از اش بیغامیران 

۳ ملو گان زمین عج‌تر و شگفتتر و آیتها بدو بمشد از حدیت دوسف صلو ات‌الله ن 
و سح ‌ 

علیه و هیچ <دیمینیست‌به‌قر ان اندر که خدای تءالی گفته‌است چنانکه حدیث توسف 
که سور نی فرستاده أست اندر و تمامی صدو یازده آیت» و همه حديیث او انداه-ومسیار 
اندر او باه کرده است » باول دوره ارففن وفت:: 

> مان و و اف ۳ سته [ و ۱ 

اقد تان شی دوف و اخو ب4 ابات لاسایلین 

ید۰ پیوسف و بیرآدر انش اندر و آن[ کارها که هیان ایشان بوده است 
است مران را که آیتم‌ای خدای بیرسد و خواهد که عجایب ]۲ کارهای خدای‌بداند 
و بخ سوره گفت : 

٩۱ 9‏ 5 ف ه‌ ۵ وم 

مد کان فی فصصیم عبرة لاو لی الا لیات 

۸ - نسخ : کرد . ام 


۳۹۷ 


بدین حپان اندر رن و یرت کی رازن ۲ این حدیث را بقرآن اندر قصه ۳ 
خواند رکفت : 

عم و موق عم هو صم و و و ۱ توت , ود سره 

نحن نقص لك احسن| لاصص تما اوحینا اليك هداالفر ان 

گفت: ‏ من قسه۱ بیشینگان با تو بگویم یا محمد » و نیکوترین قصه این 
قصه است, بس گفتا : ( الر ) فال : الالف آلاء من بود که با یعقوب کردم :(لام) 
فال؟ :لطف من بود که با یوسف کردم در آن چاه که با او باز گفتم که‌با تو چه 
خواهم کردن , تا هرچه بدو رسید چشم بدان عاقبت نهاده داشت * یا بلا برو آسان 
شد : قال:( را ) رافی من بود و رحمت من که با برادران یوسف کردم که عفوشان 
کردم از آنچه کر‌دند بجای یوسف . پس نخت همه‌چیز ازین بلاها سبب ریاضت بر 
پوسف کرد ء نخست خواب نمودش» تا پدر او را گفت راز نگه دار ۰ که در یادشاهی 
هیچ چرز عظیمتر ازراز تاهداعته پیش #جون راز آفکارا شنیتهوی که از راز 
آثکارا شدن چه بلا خیزد » پس حال ز لیخا بر او۲ بدید کرد تا بداند که در 


بادشاهی و حال دأور .پا صرف و صروف؟ چگونه باشد . وس حال چاه بدمورش که 


۱ در نق ؛ فصصپای . ن س : قصیای . ۲ - اصل گفتا اگر 
ن س : پس اگر و الالف الاء من بدکی . نق «گفت الر الف الای من بود ۰.۰ ل لطف 
من... نف ندارد . ۳ - کذا : ن س و نق . اصل : حال زانچه براز . 


) - کذا:ن س و نق . نف : ندارد - و از جملهً ( الف لام را و تحقیقاتی که 
کرده تاجایی که گو یداین لفظبا محمدجر بریاد نکرده است و ما یاد کردیم دردوسطر بعد 
ظاهر آ قدیم ست و از ملحقات قرون ششم با پنجم است . بدلیل "عقید و عدم فصاحت و 
بودن عبارت ( صرف و صروف ) و بودن دو کلم ( در ) در همه نست‌ها بجای ( اندر ) 


و له ( مط.وره ) و غیره .و نف هم این چند سط-ر را ندادد و این هم دلبل 


۹۸ 


[ بداند که ] حال ءطمورء! و چاه معاینه چون اسی [ تا ] چون پاد‌شاه گرده » دائد 
که مستوج چاه و مطموره۱ کیست » و این لفظپا محمد جریر باه نکرده است‌و 
ما یاد کردیم [ تا مردم بدانند ] ۲ . 


پس چون یعقوب به کنعان باز آمد و عیص برفت »و فرزندان یعقوب 
دوازده تمام شدند » و از همه پسران یوسف نیکو روی تر بود و بر پدر گرامیتس 
بود ,و مادرش هرده بود ,و او مج ساله شده بود » و بر ادز ۳9 بود خرد و شین 
خواره , خاله او را همی پرورد و این بر ادرخرد» بن یامن نام بود , و اسحق را پدر 
یعقوبیکی دختر بوه مهتر از یعقوب و مرتر از همه فرزندان اسحق » يك روزبخانه 
آمد بر بارت برآدر وفرزندان او ۳ بذید » توف او ۳ خوشهن ] رت یوت را گفت 
ای برادر ترا چندین فرزند است و یکی فرزند خرد از یکی زن » و این زن آن همه 
فرزندان را نتواند داشتن » آزین فرزندان یکی مرا ده که مرا فرزند نیست » تا منش 
بدارم ۰ گفت:ءر که ۳ خواهی ۱ من 1 آن ژن یوسف را بخانه برد و همی واشت » و 
یعقوب را هر گاه که آرزوی یوسف آمدی بخانهٌ خواهر رفتی و او را بدیدی » چون 
دو سال برآمد یعقوب را بریوسف مهر بیفزوو , و خواهر را ایدون گفت که این 
فرزند بمن باز ده که من از وی جدا نتوائم بون » خواهرش گفتا او را چون باز دهم 
که را ازو شکیبایی نبود یعقوب گفت چارم نیست , و بسیار الحاح کرد [ و ] با 
خواهر گفت بی او نتوانم بودن» خواهر یعقوب را کفت یس بك هفته او را بمن دست 
باز دارآ نگه بتو باز فررستم ۰ یعقوب اجابت کرد و باز کشت » پس چون روز وعده 
بیامد 4 خواهر ناش ایلیا بوی <یلت کرد با یعون » و اندر شریعت وی چنان 


بود :ا وقت موسی علیه السلام که هر که دزدی کردی‌خداوند کالا چون دزه بگرفتی 


۱ - اصل : ممطوره . مطموره معنی سیاه چالست . نا 


۲۹ 


ویر وو سال رهی خویشتن کردی ۰ّ اسحق را بتک کهو. بود از دوال ا ۰و آن 
کمر ابر اهیم بو ءلیهالسلام که وی برمیان بستی» چون کاری کردی ویاجایگاهی 
رفتی , و فرزندان اسحق چنین گفتند که ذبیح اسحق بود , آن روز که اسحق را 
بح بر و » اسحق گفت:وست و پای من بیند ؛ و با ابررآهیم چیزی نبود جر آن کس 
دوالین » دست اسحق بیست , و آن کمر ابراهيم با خویشتن داشتی » و آن را بفال 
کردی» چون ابر اهیم علیه ااسلام ند اسحق آن کمررا بزر که واشتی.و| فرزندان 
دست ]یدست همی گردانید[ندای۲ »و هر فرزند که مپتر بودی او را دادندی » واز 
همه فرزندان اسحق آن خواهر بزر کتر بود که یوسف را داشت ووصی اسحق بود » 
آن کمروی داشت و بصندوقی‌آندر نپاده بود» چون آن روز ۱ ببود | که وعده کرده‌بود 
[ند] که‌یمقوب‌یودفرابازخانه برد , ایلیا آن کمر را بیاورد و بمیان بوسف‌بست زیر 
جامه ؛ و گنت کس را مک که من برمیان تو بستم »و ایلیا پیش یعقوب شد گریان 
و کفت آن کمراسحق یاد کار [ مبارك ] پدر من بدزدیدند ؛یعقوب تافته شد » بفر»ود 
کهاهی که‌یخانه انفازست با وی بخوییه تا همه بنجستتد تیافتن » ینقون کفت برست 
را یل بجویود » زن گفت بوسف کود کی خردست ‏ این چنین نداد » یمقوب سو کند 
خورو که تا بوف را بجویید دل تو ایمن شود » و یوسف را بجست » کمر در میان‌او 
یافتند , بمقوب [ از آن ] خجل بشد » پس خواهر یمقوب گفت يك ره که این غلام 
توش گری ساره تس را قوشالن هر نید کش کق نون دبا فرمان یو ارشت» 
وس دو سال دوگ با آن زن بماند » چون دو سال بگذشت » این زن بمرد » ویعقوب 
یوسف را باز بخائه برد یس از همه فرزندان بوسف بیش به‌قوب گرامی ثر بووی ؛ 


ر ویرا دوسدن داشتی وبرادران را بروی 2سرد امعدی / رگ رور یوسف ددر را گفت 


۱- دوال یعتی چرم باريكت بر یده . ۲ - از نف . ن س و 
نق قرب بدان . 


۲۷ ۰ 


من دوش بخوان دیدم که یازده ستاره از مار رود آمدی و آفتاب و ماه باایشان 
مرا سجود کردی چذان‌که گفت قوله تعالی : 
اذقال بوسف لا بیه. ۳ ابت نی دا بت انحد عشو و نا و 
ای وت هی و۶ ه ‌ 
لعت‌و ب ی 0 این خواب 0 ک ادن یازده برادر یوسف را 


سحده کنند و فرحان بردار وی شوذد » یوسف را ۳ وله تعالی : 
‌ 9 ! -ه و ه و۶ رز ح أ و م و ول و و سا ما مه و 
9 و هصص رو ,ال علی اخو تلك فی‌کیدوا لك کیداً. 
گفت : ای هسر این سخن بابرادران مگوی که ایشان بدی کنند بمو پس 
یعقو ب خواب وی را کین و گفت وله تعالی : 
۳ ۶ ۱ 
و کَذ لك میات ربك و سامث من تاو بل الا حادت . 


[ گفت : خدایدعالی ۶ درا دن ایشان ِ ی و حال و گردار و ازیشان یه 


بود و ترا علم خواب بیاموزه ]۱ . 


‌ ‌ ۳ و ع و یه ما ی ی ات ورعه ی 


و یتم نصمته عليك و علی آل قوب ما انمها علی ابويك 


ش۰ ن قبل ابره وا و اه 
و نمی خویش بن تو تمام کند و بر همه آلیعقوب » پس چون برآوران 
وید است و یوت و1 زاره این خواب ۱۳ 31 ابشان را اندوه | مد ۱ ازین ] 


و گفتدد یوسف و بن یامین [ از ما ] بر پدر گرامی تر ند » وپدر آیشان رأدوست‌تر 


از : نی 


۳۳ 


دارد و ایشان دون‌آند » و ما ده ن ‏ بس بقتداو دایت: »و کفیی ی 
پوسف را بکشیم يا بزمینی دیگر افکنیم قوله تعالی 
| 
و و هه 2و ۱ 
تا روی بدر شما ازوی خالی بماند. و من بءده وبا صا لحین ۲ 
و شما چون این کار بکنید یس آن بخدای نیکوکار باشید » پس توبه کنید» وپدر 
را مطیع باشید , تا خدای شما را عفو کند » و آن گناه از شما در گذارد * و بمیان 
ایشان [اندر | بكنن بود نام او بهودا » و همه برادران فرمان بردار وی بودند ؛ 
چون کاری" کردندی باهر وی کردندی » او گفت : 
و با مود 
۷ هتلوا توسف و ۱ دق ت , الجب تفه هی ار 
ان نتم فاعلین . 
او گفت : یوسف را مکشید که کشتن بسودف کاری بزر کست و 
لکن او را بجاهی فرود افکنید بر ره کاروائیان۲ , تا کسی از 
کاروانیان او را از چاه بر کشدو بشپری دیگر برد و شما از وی برهید » وخون‌وی 
در گردن شما نبوی و همه گرد آمدند که چنین کنند » و بترديك پدر آمدند که از 
وی دستوری خواهند تا او را با خویشتن بنزديك گوسفندان؟ برند» و ایشان را 
را گوسفندان بون؟* برسر چاهی بريك‌فرسنگک , هر روزی بر گوسفتدان" شدادی 


بامدانء و همه رور | ن<ا بودندی و صدود گردندی ویر انداختندی و شب‌باز آ مدندی» 


۱ آن س : نبك کردار . ۲ - کذا : ن س . و فی‌الاصل : شکاری . 


۳ -ن س : رهگذار کاروان . 4 -ن س: بگوسند . ۵ -نس: 
بورند . 7-ن س : بگوسفند 


۳۷ 


و پدر ویرا نفرستاد‌ی" با ایشان از بیم آنکه۲ ضایم‌شوو یا راء کم کند یا ایشان 
ویرا کید کنند :۲ مس ایشان همه گرد آمدند که پدر را بگونشد 5 یوسف را 
با ایشان بفرستد موازآن‌همه؟ برادران بر یدر بهود! ان در بود و ]| گستاخ‌تشس 
[ با پدر ]؛ ویر | گفتند: تو پدر را بگوی و دستوری خواه » گفت :هن نگویم تا شما 
با من عهد نکنید که یوسف را ذکشید » ایشان با یرودا عهد کردند ک-+ یوسف را 
کشند ۰ آنگه همه سوی پدر رفتند و گفتند قوله تعالی 

با ابانا [مالك]لا تأمنا علی یوسف و نا له حافظون . 

کگفتند:چه بوده است که ما را با پوسف؟ ایمن نداری ؛ و ویرا با حانفرستی 


۶ ۶2 سب ی ‌ س ي مب 


بکوسفند؟ ارسله ۳ ۶و بر تم و ۳ وردا او را باما بفرست تا زشاط 


[ کنیم | و صید کنیم | ۲ و بازی کنیم ودل و تکفا ری بعتوب ابشان‌را گفت: 
تر سم که شما او را بیر بد و هلال کنید » گفت : 
- و و 9 
انی لبحز شی ان تذهیوا ِِ" 
7 : سر ما بشوید و او ۴۳ از دش پبرید » و مرا غُم گیرد تا اتفوه | ند 
ا ‏ و عوو عوو 
[ و دلتنگ شوم ] اخاف آن [ با له الب و انتم عنه غافاون , تررسم که 
شما بکاری مشفول شوید و او را گر کث بخورن »ایشان گفتند : 
۰ ۲ ۲ و . ی و وه و 
لین | کله الذیب و نجن عصبة . 


8 ۲ نذوم و او «لث ۶ تین | گر ما او را نتوانیم ند رگن 


ی ۲ -ن س : از بپر آنکه مگر 
ضایم ... ۳ -ن س ؛ بر او بدی کنند . 4 آن س : وز همه . 
۹[ 7 - کذا : ن س 


۳۷۳ 


اوررا یخور ‏ انا ادا لاهن . ما زیان‌کارمردمانی‌باشیم ۱ » پس پعقوب ایشان 
را اجابت کرد ه دیگر روز بوسف را با ایشان بفرستاد " و آن چاه که گوسفندان 
ایشان بر در آن چاه۲ بوه ندی بریكگ فر‌سدك بود؛ او را سه فرمنك ببردند » وچاهی 
براه لیت المقدس بود » و یوسف آن‌وقت هفده ساله بود » و آن چاه برسر راه بود ؛ 
چنون خواستند کف او راءبجاه فرو هلند بیراهن از وی ب‌کشيدند [ او ] کفت:ای 
برادران | هن ] بجاه اندر عورت بچه پوشم ؟ گفتند: آن آفتاب و داه و ستار گان را 
بخوان که ترا بخواب وی و ز پجاه اندر ترا جامه آرند » مس بیراهن از وی 
جدا؟ کروند؛ و او را بجاه [ فرو ] شتند و بجاه اندر آب بود بسیار "و سنگی 
در چاه بود از میان آب بلندآر بر آمده بود رن ان نگ بایستاد؟ ؛ و خدای 
تال وه و تالیش 


وم ی و و و 


و 1 
ار نام هم هدا ۲ 
رم ۳) وهم لا سمرون 


۰ وه ! هو زر رو .- 


گفی : روزی بود که توایشان را خبر دهی بدین که بتو کردنده و ترا چندین 
مرتمت بون که ایشان ندانده که تو پوسفی » بس برادرانش دیراهن وی بر گرفتند و 
بحای [ گوسفدد ]خویش- آمدند ۰ نی بکشمده . وخون وی به دی رآهن یوسف 
علمه السلام بر زوند» وشبانگاه پیراهنسوی ییقوبآوردند و [ کریستند و ] گفتند: 
8 ابا 1 ذهینا و و نا 7 فد متاعنا فا که ال ۱ 
[ ای پدر | یوسف [ را | برجامه دست باز داشتیم [ و ما به تیر انداختن 


رفتوم ]و کر بیامد و وی را بخوره . 


۱- نس : ما اززیان کارانیم . ۲ نس : بر سراو بودندی . 
۳س ان س: برون . 6 مان س : بیستاد .. 


«۷ 


1 ی ی 


یز ۳ مه و خ وم و 
و ما انت بمومن دا و اوکّا صاذقین . 
۱ ۰ و 4 توا هه 
وتوما را استوار نداری هرچند که ما راست گوییم : و جا واءلی قمیصه 
بدم گذب . و دیر آهن بو سف با و رودد ۱ ره از خون ] و به ددر نمودئد » چون 
وت دیر آهن بود بر خون و هیچ حای دریده ثبود ۰ بعقوتب را تهمت آمد 
برایشان» که #می درو غ گورند ووانست که آن کار ابشان است با بسن س‌کالنده‌اند 
بپللااه پوسف , گفت: ۳ این گر بر یوسف ازشما مهر بان عر بود [ او را بخورد 
چدانکه پیررآهنش ندرید . این چیزیست۱ که شما بآرزوی خویش کرده ایسد و من 
خدایر اصبر کنم صیر‌ی تن وصین نیکو آن بوه] که اندرو هیچ‌جرع نبود نه ب گفتار 
و ۵۰ بکردار 
و از همه برادران به‌و دا مهر‌بان ثر بوو بر یوسف ؛ ۳ روز برخاست و 
طعام برد مریوسف را و بجاه فرو هشت تا بخورد , و او را [ دلخوشی داد و ] گفت 
اندشه مدار که من برادران را خواش کنم تا ترا از چاه بر آرند» و چشم همی 
با کر رارسا کی و اور تمس ای یو و 
یوسف نه روز پدان چاه اندر بماند » روژ چپارم کاروانی همی گذشت [ آنجای ] از 
غرب »و به مصر «می شد» و [ بشب | اندر بترد راك چاه فروه هدر و چون بامداد 
بود دو تن را بسر چاء فرستادند از کاروان « تا آب آرند » یکی را نام مالگ بن‌وعر 


بود؟ و درکن را نام بشری و این بشری ۱ بشده ۱ هندو بود آزاد کرده ,و آن چاه 


0( ن س : ین چیست . نق ؛ چیزیست . ۲ ان س : الذعر نق : 
ماركك بن درع - بشیر : عربی چاپ همصر : آن تائعه ااذی ناعه «مصر کان مالك ین دعر بن 


بو یب بن‌عفقان بن مدیان‌ین ابر اهیم .( طابری مصر ص ۱۷۲ ) و نیز نسخه عر بی: هر کف 2 


یوسف را از چاه ([ بشری ) نام یبرد ( ص ۱۷۱ جاپ قاهر» ) ۰ اصل : دغر 


۷۵ 


[ امروز | بر راه یتالمقدس پیداست » چون مالك بس چاه فراز آمد » دلو ورسن 
و و 


فرو هشت چنانکه خدای تعالی گفت : فاد 5 د لوه . دلوفرو هشت, لو سف دسی 
بررسن اندر زه : مالك و بشری هر چند خواستند که او را بر کشند نتوانستند [ بر 
کشیدن ], مالك بسر چاه فرو فگریست بوسف رادید که 1 چون ۱ ماهی می‌تافت ۱ 
مالك [ آن دید ] بشری‌را کفت: با بشری هذاغلام . ایندلوزیراگران؟ است 
که بدین چاه اندر کود کیست ۲ , و دست‌اندر دلو زده است» پس هردو یرو کردند 
تا یوسف را بر کشیدند؛ آنسکان مااكت یوسف رت : تو کیستی ؟ " گفت:هن غلامی 
کنعا نی ام مرا برادران بدین چاه فرود افکندند [ بیگناه ]ء مالك او را بنواخی 
تا او.بیارامید » آنگاه بشری را گفت:۱ گر یاران ما بدانند که ما ابن غلام [ را ] از 
چاه بر کشودیم , از ما بستانند , و از ما انبازی خواهند اندر بهای او » و من [این] 
غلام را به مصر بیهای نيك بتوانم فروختن » یارآن را کوبیم که برس چاه مسردمانی 
بووند فرو آمده » و این فلام ما را دادند که بمصر بنروشیم و اندر بها[ی او ] انباز 


يم و و 


باشیم » چناد نکه حق تعالی گفت : و ر‌ اسر وه تضاعة . چونروزچپام ببود »بر آدران 
با لهوذا بمامدند تا 9 یوسف بحاه آندر ماند یا کسی بردش ؛ چون بر سر 
چاه آمدند یوسف را بچاء اندر یافتند [ چون | بنگریستند * بازويك چاه کاروانی 
دید‌ند فرود آمده» سوی ازسان هنز و یوسف را بمیان ایشان آندر دیدند , گفتند: 
این غلام را که دارو , ؟ مالك گفت:هن دارم » گفتدد:این بژده‌ایست و زما رو 


ت» گفت:بمن فروشید این را که «عصر ه«می دوم تا نا بفر وشم و اش 
۱ اس همی نافت . 
۲ -کذا.ن س . نق و اف ؛ از آن . ظ : ازیرا . : از آنرو 


۳- کذا:ن س . اصل و ۱ 


۳۷۳۹ 


و او را بفرو ختند به پیست درم بشمار [ ناسخته ]| ,و آن بیست درم بستدند و ده ن 


بودند » برخویشتن قسمت کردند " و هرب‌کی را دو درم رسید » چناننکه خضدای 


عم ۳ ۲ ف ۳۹ ی 4 


و شروه من سس در اهم معدودة و فیه مر ن الزاهدین . 

بشمار بیست [ درم ] و نگ کم از بیست » و بدان زمانه [درم] بتک " کم 
بود آز چمل درم نگ و چرل درم را اوقیه خواندندی! و هر مد و دادی که کم 
از چپل" بودی » بشمار درم دا‌ندی و نسختندی ۲ » و این برادران نخواستند که 

و 2 

یوسف باز ایشان آید ۳ نوا یه هن الز اهدرین , وخواستند که‌ازشهر بمرندش 
و نجا همی بوو‌ند تا او را ببر‌ند » و کارو ان برت » چون مالك او را به هصر :رد 
و بربیم عرضه کرد؟ »و بشهر مصر اندر ملکی بود از عمالیق از فرزندان سام بن 
توح و [ نام ] او [ د ]یان‌بن الو لیدبن ثروآن‌بن ار اشةیی قاد آن بن[عمر بن اعملاق بن 
لاوذبن سامین نوح* [ بود ]و او را خزینه داری بود نام او عزیز و بزر گواربود 


۱ - نق: و آن زمان درم بوزن کم بود و چپل درم يك وقیه بود. در عر ی لان 
الدر اهم حینئذ فیما قبل اذاً کانت اقل من اوقية وزنبا اربعون درهماً لم تکن توزن لان 
اقل اوزانهم یومثذ کانت اوقبة ( طبری چاپءصر ص۱۷۲) .ن س : بدانروزگار سنگ 
کم از چپل درم‌سنگ نود و حپل راوقیه خواندندی و هر ستد و داد ی که کم ازجهل 
بودی بشمار دادندی نسنجیدندی . ۲ - نق ۰ کم از وتبه بودی . اصل‌نو دادندی 
و ستدندی که کم از چبل ۳ -گذا؛ نف . در اصل : ستندی . ن س : 
سنجیدندی . سغتن همان سنعیدن‌است » و لغتی است فدیمتر و سخته تر . 

6 - ان ص : تر پیم داشت . ۵ نق : ملکی بود از علاق‌بن لاودین 
سام بن نوح . و متن از روی اصل عربی اصلاح شد ( ص ۱۷۲ ) . 


وف 


او را عز یز مصر خو اندندی؟ونامش ءه بودو گروهی گویند آطفیر ان درد حیب 
بود۲ »این عزیز , یوسف را بخرید و بخانه برد» و او مردی بود عنین [ که] بزن 
نتوانستی فرو شدن۳ ۸ و فرزندش نبودی هر گز 4 و دنی بود او را 45 نمی آسدر 
ازو نیکو روی‌تر؟ نبود» و عهتر زاده بود و توانگر ,و نام او ز ایخا [ بود این 
عر بر 1 زن. را کفت : 
و ۰ 6 ۶ م ۱ خوعه ا عون 
اکرمی مثواه کیب ی آن سفعنا او تخد ولد . 


094 وت 


کفت : ای زن این غلام را نیک‌ودار » گر چون بزر.گ شود ما را از وی 
منفعتی بود و بفرزندی بذیریمش » که ما را فرزند ثهشت» و ارشان 1 خود ] زدازستنن 
که این رزراد دیغاهیر انستی ٩‏ » و خدای 1۳ ی گفت 


و کدلكمکنا لد وتان 


جوه 


الا رص و مه مر ‌ من تاو بل الا حادیت. 


9 لین جیگ ام وش را من عم ام دس اج 


آنکه پحاه 
4 9 و . ) 


و الله غا لب علی ام ه . و خدای آن کند که خود خواهد , و حکم و قضای او 


۱ - لقی-: ندارد . عر بی ؛ الذی اشتراه قطفیر و قیل ان اسمه اطفیر بن روحب 
و هوالعز یز ( ص ۱۷۲ ] ن س : حامر 


۲ - طبری؛ اطفیر بن ررحیب .(طبم 
(قاهره‌ی ۲ ۱۷) ن س : اصفر ین حبیب . اصل : اصفی بن حبیب . ۳ -ن س :که 
با زن خفت و خیز نتوانستی کردن . نف : بزن ؛ از نتوا: شدن و ظاهراً , اصل متن 
, نف یکی بوده و فرو شدن غلط است 4 -ن س؛ نیو تر روی . 

۵ ان س ؛ فرزژ ند بیغمبر بست 


- اصل : عادتهاء خواب ۰ ن س : 
عبادت خوابها نف ؛ علم و عبادئپاو خوابپا. نق ؛ تعبیر خو اب را . قباس اصلاحشد 


چه ( عبارتپا در متن و -اير نسخ عبادتها شده و مراد از ( عبارت ) همان تعبیر است که 
هردو مصدر اند . 


۷۲ ۷ ۸ 


غالبست برهمه خلق 1 لکن ۳ التّاس د نون ۰ ولکن [ از آمردمان 
بیشترین نداندد, 
۳ بلغ آشنه اه حا و ت وررق فق: 
۶۵ ۳ ۱ 
لمحسنین و 
یس چون سالش افرون [ تر ]شد و قوتش بیفروه و ناد رسید , و اشد از 
ازهیجده! بود تا چهل »و بوسف هفده ساله بو که به مصر اوفتاد , و تخانه جزیز 
اندر ش سال ببود » و برندان آئدر «فت سال بیود» و چون سی‌ساله شد خدای تعالی 
او را بیغمپری داد . 


[ اندر حدیث ] یوصف عابه‌السلاع با زلیشا . 


ی  !‏ وع و 4 ۵ ۶و ۰ ِِ 0 نا 

و راو د به التی هو ی بیتها عن هس4 و عا#ت الا بوات 

۱ این رن رز -ز ۱ ر لیحا مریوسف ۴ دوست گرفت » جون شش سال خانیه 
ایشان اندر بمانه و بیست و سه ساله شد , زلیخا از وی صبر تنتوانست کرین » او را 
1 بخویشتن | خواند و یوسف او را اچادت فنکره » 0 يلك روز و سف بخانه اندر خفته 


بیدار کرد واورا گفی 


بوه [ این‌زن ] بخانه اندر شد » و در سرای ببست» ویوسف ر 


ه 6 وت 


‌ ۰۰ ۶ من ۳ 


چند دور گردی بیا که من خود را بیاراستم از بهر تو . ۳ نس و 


بخدای بتر سم . ام : ندارد . 


۳۷۹ 


جع ی ی ی 


دبی احسن مئوای اه لا لح الظا لمون ۰ 

این شوی تو که خداوند منست مرانکو همی داره و نیکو داشت و بحای من 
بیکویپای فراوان کره وهمی کند و من با وی آين بی وفایی نکم . 

واندر ین‌یکی‌سخن است بیرون ازین کتاد؛ آ گاه باش که بوسف زنا از بیر 
خدای دست باز واشت ند از بهپر شوی او را , چه ز لیخا را! بیم خدای تعالی نبود 
تا یوسف او را بخدای بیم کردی و او را بیم از شوی بود» ازیرا بوسف او را بشوی 
بیم کرد » و از بیوفایی [ همی | بترسانید » بس زلیخا دست از وی باز داشت و او 


هم ق تس ی 6 ٍِ ی 


۱ 
رآ برنا خواند‌چناننکه فرمود: و لقد همت ِ و هم ها ۱ ژلیخا ۲ آهنگ 


او کرد, ویوسف نیز آمرگگ او کرد دس گفت : اولا ان رای برهان ربه] : 
گنتا : اگر نه آن بودی که یوسف برهان خدای تعالی بدیدی » و چون برهان بدید 
آهشککنکروو آهنك زنی [ نا 1 کردن بوسف* ,و برهانش آن بود که یعقوب ر 
دید چناننکه از سوی دیواری بخانه اندر آمدی » و انکعت دخستون بدندان گزیدی ۰ 

و او را گفتی* » یوسف هاه! * و یوسف از خانه بیرون دوید بی‌زاننکه آهنك زنا کرد 
با نت ت کره »يا بدل خواست ؛ و گروهی گفتدد که: بءقوب رادید که از دبوار بیرون 
آمدی۷ و با او حدیث کردی و گفت:یا یوسف نگر که این کار نکنی که مثل ت-و 


۱- نس :و لیکن آن زن را از خدای بیم نبود . نف : ندارد . 


۲ -ن ص : و اين زن . گذا: نف . ۳ -ن س : این ژن . گذا ؛ نف 
4 - اصل: چه آهنك زنی کرد نه بوسف . ن س ,و آهنك بحرام نا کردن بوسف . 
۵ -ن س : گوبد . 7 - ني : هان ای یوسف . نف : با یوسف 


۷-ن س : آمد . 


۳۸۰ 


چون مرغدت که آندر هوا هی بهرد ۰ چون درو دمش۱ بکنند از هوا بیفتد» توا ۳3 
این دار بکنی‌از درجة نبوت| و آپیغامیری بیفتی,و گروهی‌ایدون گویند که بعقوب را 
ندید و لیکن از بیذو له خا که اهاز امد کفشه: 1 بوسف آز نی وآنت نبی , زنا کنی 
وتوپیغامبری۲ ؟! وپیغامیران معلوم باشند۳ و معصوم‌از [ گناهان ] صفایر و کیایر 
که ا کر کسی گوید که یوسف زنا کرد »یا خواست کردن , آنکس کافر باشد » که 
یوسف |[ صدیق خدای بود ] پس یعقوب اسر ائیل خدای‌بود پسر اسحق ذبیح‌خدای 
۱ 23 ۱ .یس ابر آهیم خلیل خدای ۱ بود ۱ صلوات ال علیمم اجمعین » چون کسی 


چنین گسوید بربوسف چه فضل بود و خدای تعالی یوسف را نا کرد و گفت : 


تا مهو ِ هه ِ هم 1 . 
کذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء . 
2 ۰ / 1۰ ۳ 
وفحشاء ریا بون ومعصیت . اه هن ,دنا | لمیخاصین ۱ | او از بند گان مخلص 
بو تیه بدین و ( بود » (رو معصیت | زنا ۱ دشاید اندیشیدن ۰ 


مس یوسف‌از خا 4 بیرون دویدوزن ازیس او همی دوید» وجامه یوسفبطرفت 


ف اف هس 


4 ...مر نی مس ٩‏ و« ۵ ۱ 
[ و بکشید ]و از پس بدرید و افیا سیدها لدی الباب . -یمنی زوجها . 
و و ۳ شوی را دید بر ۱ در ۱ سر‌ای ایسه‌زانه 1 و با فسر سم زن ] حدیث 


همی کرد» چون ایشان را بدید «وسف و ز لیخاء هردو خحل شدند» و یوسف خواست 


۱ - اصل : برودش .ن س و نق : ندارد . نف : چون این کار بکردی ترا بال و 


بر شکست و نیز بدرجه پیغبری نرسی . چابی : چون متن . ۲ ان س : 
باشی ۰ نف : پیفامبری . ۳ کذا: .ن س : معصوم بودند از ژناو 


گناهان کبایر و صغایر : نق : مهء‌صوم |ند از صغایر و . . کذا : چأیی . ی زدارد 


6 - ن س: ببس و چه فصلل ود ۳ را که خدایته‌ا لی بز او ۱ 


۱۸۱ 


که بوانه کند تا زن دیش دوی رسوا نشود ؛ زن زودئر از بو مف سخن گفی [ تسرد 


که ,وس او رارسوا کند ]: 
اس حز ا؛ من ار اد 1 هاث ۱ مج ٩‏ ۱ ال ان ب- او" 


‌ 3 ‌‌ 


۳ شوی را گفت : باداش آ نک سکه رسوایی اول بیت تو خواهد ج4 


بود ؟ ویر | جرا آنست که برندان [ بری ۱ وعذاب کنی . چون زن ن<ست سخن گت 
1 ء هت و <‌ 0 


آنکه یوسف گفت : : هی د اودنی عن ن#هسی . وی‌مر | به‌خو شتن خواند بمعصیت 


ِ ب 4 ۵ ۰ 


۳ ۰ 0 
ومن از وی بگریختم ۳۹ شهد شاهد من اهنها « آین دسر عم این زن‌شویش 
را کفت این مخن [ از راست و ] دروغ » به پیراهن پدید آید ۱۰ کر این پیراهن از 
پس دریده است این زن دروغ زن است وفلام راست کوی» وا کر از پیش دریده استه 
این غلام‌دروغ زنست وزن رای گوی [وغلام آهنگث او کرده است ]چنانکه خدای 
تعالی گت » و حکایت کرد : 


0 ه‌ ۱ هو 


آن کان قمیصه قدمن بل فصد فت و هو هو من الکاذبین و ان 

‌ِ و و مالی ۵ ۶ و و ۰« و ار اب ۳01 اتوی 
کان فمیصه قده رد دنل فکذت و هو من الصادقین. فام ۱ رای مه 
سای ل ۶ 
فدمن د بر تال انه ه من کید کن . 

چون بددنده بیرأهن از س دریده بود »سجن یوسف راست شد و سخن 
رلیخا دروغ . 

و گروهی‌ایدون ی گویند که کود ؟ سی ود داز اندر , | ود این زن ؛ 
خدای عروجل ابن کودله رابسخن آورد تا [ آن] حکم[به ] کرد به‌پیراهن , پس چون 


۸۲ 


ز وم و ۵ و ۰ 


شوی بو است. ره زن را رسوا کند کف توسف اعرص غن و 

ای یوسف نگر تا این سخن کس را نگویی تا مردمان] گاه نشوند» و زن را گفت 
و استذفری لذنبك انلك کنت من الخاطتن 
گناه ثرا بوده است » از خدای آمرزش خواء و استففار کن که تو از 


کناهکار ان دودی . 
1 0 ۰ ء ‏ ی ‌ و هم 1 هو مه 


و فال سوة فی المدینة 7 اه العز بز تراود تیه ان تسه َ 
زنان بودند بشهر اندر [ این ۱ سخن [ زن 1 عزیز بشنودند و او را ملامت 


بدده خویش ۳ وو ست میدارد و همی [ به ] خویشتن خوادد . 


تب ی ۳ 


قد هر ۱ حباً ] 01 لتریها فی ضلال ی 

[ یمنی ] دوستی این بنده بدل وی آندر شد . 

و چون آن زنان او را ملامت کردند ازیشان بخانه خواند و مهدان کرد و 
بکتبهای مفسران اندر» ایدون است که ایشان پنج رن بوو‌ند ی زن حاجب؛ و یکی 
زن صاحب شرطه » و یکی زن خوان سالار » و یکی‌زن شراب‌دار » و یکی زن [ آ خر] 
سلارا_ رز لیخا ایشان را بخانه به مهمان خواند و یوسف را سر وتن بشست وجامه 
نیکو اندر یوشانید وطعام | فراز آورد و یوسف را بخانه اندر برابر مجلس ایشان 
بنشاند ودر براو فراز کره» واندر یوسف ده چندان نیکویی بوه که ان‌در همهخلق , 


بی یوسف را بخانه اندر بنشاند . 


۱- نق دچایی : آخور سالار. ن س ونف: آخر سالار 


۸۳ 


و دوه و مرو (ن سب و مر 
و اعتدت لهن م: [ و آنت کل واحدة مذهن سکینا ۰ 
و هر کسی را [ترنجی ]۱ بنهاد ۰ واز پس آنکه طعام خورده بودندو بمجلس 


شراب دش سه۵ ور یکی را کاروی بد-دت‌آندر لهان » وا اسپرغمی که بکاردبندچون 


. ما ها 


خربزه [ و ترنج ] و اعرود و سیب آنرا متکا" خوانند :و فالت اخر جع! 
چون ایشان | کارد ] بدست گرفتدد که ترنج ببرند [ ز لیخا یوسف راکفت | که ] 
از خانه بیرون آی » یوسف بیرون آمد » و زلیخا او را به بیش ایشان بپای کرد » و 
روشنایی یوسف برایشان تافت [ چون آفتاب ] چون ایشان نگاه کردند خیرم شدند 
و کارد بر ترنج نهاه [ ه بووند که ترنج بر ] ند و چشم‌شان بیوسف مانده بوو » هر 
بنج زن‌دستها ببریدنه " و گاهی نداشدند که هش ازیشان بشده بود» از تک روی 
یوسف » چنانکه خدای تعالی گفت : 


و۱ ات مق مصر و مر صو و رای 
فلما راینه | کبرنه و قطمن ابدیهن . 


دس این زنان گفتند : حاش ‏ مرک ست ۲ بان؛ ارفق کشوم ات ,هون 


فريشتة است* گرامی بدین ون ۱ 


۱- از ن س و چابی و نن . ۲ - کذا فی : نسخ الموجود و المحیح : 
آن را متك خوانند » چه الف مك علامت نصب است و در اصل لفت نست . 

۳ در اصل : یر گشت . و آنجه صاحبان فرهنك آورده اند بر کست با باه ابجد 
و سین بمعنی حاشاو هر گز است برخلاف در ن س و نف و نق وچاپی اين لغت نیست . 
نق:حاشا و چایی و نقوزا خن شعاد فد : ]و زاون اشت:واتر کنت فن کت باد هم از کنات 
قدیم است فردوس یگوید : 

سخنها که گفتی تو بر گست ناد دل وجان آن بدکنش گست باد 
و در متون پپلوی نیز با بای فارسی و کاف و سین دیده شد . 


4 -ن س : آین نیست مگر فرشته گر امی . نف: این نیست مگر فر شته کریم 


۸۹ 


۵ ,۱ و مه و 2 ۳ ۶ ز و ۰ 
آن دا ۷ مك گر 8 0 فذل؟ ان الذی لمتننی 


۳ انس ۸٩‏ مرا مللامت کر‌دید از بای وی » و دیش اشان بر استمةر امد » 


جذانکه رنان یا زثان راز خی و از کار مردان۱ 6 و کات 
2 تِِ ای 6 سک # 


ات او سم ی 
عوته  ٩‏ یو و وم وت محر را سنا 
و لين لم سمل ما او استه و سکو هلض و 
وا ر آن نکند که من فرمایم او را بزندان کنم و ذلبل و خوار کنم : 


وا هو ۶ و - 


قال.: رب أحت الی‌مما بدعوثی الیه 
بوسف گفت: یا رپ زندان به ا[زی من ۱ ودوسش برمن؟ از آنکه ایشان مرا بدان 
[ همی ] خوانند [ پس کفت ] : 

و لا تصرف عثی کیدهن اصب الیهن وا کن من الجاهلین. 

فا ند تو کید این زنان از من باز ن-داری من بدیشان مییل کنم ویر تن 
خویش نه* ایمنم . ۱ 

و چون یوسف علیه‌السلام بر تن خویش ظن بد کرد و از خدای تعالی فریاه 


خو است .خدای [ آن از وی بیسندید و 1 او را اجابت کرد و کید[ آن ]زنان 


۱ - این عبارات ژیبا در نق و نف نیست و در چاپی هم سر و دست شکسته آمده 
است . ن س : چون متن . ۲ - نئق : من او را بخود خواستم و اوخود 
را بمن نداد . چایی ندارد . ن س: خویشتن مر انداد , ۳ گذا دنس 

4 - نق: برتن خویش نه ایمم را ندارد و دارد : از جملهٌ جاهلان باشم.و چاپی : 


برتن این نیستم ( ص ۵ ) . 


۸۵ 


اتوتان داش 2 ون 
مه و ی موم ود و مه مه عم وم من ما وا و و ره وو 


فاتسان له ره فصرف عنه یدهن ن انه هو السمیم الملیم . 


ر‌ از دس آن نیزر او را بسدم ب«ویشتن تخواند » و لیکن خویشءن را بروعرته 
کردی و او را همی :-واختی و خواستی گاه بخلوت با او بنشستی ‏ او را گفتی ای 
بو سف چه نیکو روبی»یوسف گفتی روی بخالك اندر شودوخاك کردد » گفتی یا یوسف 
<ه ۳ چشمپا داری ؟ گفتی این کرمان رات که #۹ اندرون بخورند » دس 
چون روز کار برآمد ودانست که یوسف به‌راد او رود وتن خود بوی ندهد» خواست 
که وی را بزندان کند بك دوماه تا او ذرم شود ؛ برشوی [ بر ] حیلت کرد و شوی 
۳ هرادثبون که ورف رابزندان کردی زیرا که دات 49 یوسرف را گناه نبووه‌است ؛ 
این زن گفتا او را که: این غلام کنمانی مرا رسوا کرد بدین شهر اندر» هر آینه هن 
که او را ازین <دیث بپرسد همی گوید که مرا گناه نبود زنرا بود و مرا رسوا همی 
کند 9۰ ین علام را گاهی چزد بزندان کن :| مردمان بدانند که کناه او بوده است 
[ عزیز | آن حدث از وی بشید دس با سر عم آن زن گرد آمد که < م بیرأهن 
کرده بود » و تدبیر کردند و گفتند : صواب همین است که این غلام را گاهی چند 
برندان کنیم تا این حدیث از دهن مردمان فرو نشیدد! . 
ّ یوسف را علیه السللام بر ندان فرستاه چذانکه خدای تعالی گفت : 
ری - هو و ی 
1 م بدالهم دما راو ا الا با یه حتّیحین . 
پی ایشان را رای آهدء‌زن و شوی راو یس عم۲ را که يك چند یوسف را 
بزندان کنند » یوسف [ چون ] بزندان اندر شد و بنماز ایستاد » [ یا | اماز کردی 


و [ یا ] زندانیان [ را ] حدیث کنردی و اشان را دل خوش کردی » وبا خواب 


۰۱ ن ص : ازدهان مردم بیوفتد . ۲ - نق : حدیث بسر عم ندارد . 


9۹ 


ی ۳ هیچ کس چددان <وابت نمیند که محپوسان۱ ۱ 
سس (و سف هر بامدادی که برخاستی از هر کس خواب پپرسیدی ۰ هر گونه 
که بودی ؛ یوسف خواب او بگزاردی [ و ] همچنان بومی که او گفتی زاست » وهر 


که برندان آندر بیماری بودی بیرسیدی » و اگر درویش شدی برندان اندر [ ژن 
میم چنت.. ن. بت و و ها سم 


کشتی و ] او را سیم گرد کردی؟ ,و خدای کفت: ودخل ممه الجن فتیان . 
دو جوان‌رد" از کسپای ملك بزندان باز داشته بود » و خوانسالارطٌ و تد ور 
شرآب دار و سیب بازداشتن ایشان آن بود که ملك روم رمولی فرستاه سوی مك 
مصر و با وی زهی فرستاد از بنهان » تا کسی را دهد از کسم‌ای مك , تا ملك را 
بدان بکشد ؛ آن رسول را فرود آوردند بخانهٌ زنی گنده بیر [ اندر ]؛ و آنجا چند 
گاهی ببود , و با آن زن کستاخ مد و او را نیو گند داه و زن را از راز خویش 
آگاه کرد » این زن پیش رسول مك روم بنالید و گفت٩‏ مرآ شو یی بود از بزر کان 
مصن بو ؛ درد و این خانه من رسمی! کردند ,و رسول او را گفته بود که تو و 
خانهٌ تو ازین ملك برهانم , و ملکی باشد شما را داد گستر » پس آن‌زن همی حیلت 


۱ - نق : زندانیان . کذا چاپی و ن س . ۲ - اصل : دادی .ن 
س : گردا گردی . ۳ - فی الاصل ؛ جوانه‌رد . 

-ن س: سالار. وسلار در اصل: سردار بوده‌ودر زبان‌دری سلاروسالارشده است 

۵ -ن س : بنائیدی و گفتی . کدرا تاه 
مر بی رسمی کردند . نسخ دیگر : مد ایب و ظاهرا رسمی ک‌ردند یمنی بتصرف دولت 
ینماان موی ها راز ناه ی ای 
ابو العباس اسفر آینی رفتند که پرسم آفیر مسعود بود ( طبع طهر ان ص ۷ ( و معلوه‌ست 
که «راد سرای ابو المباس وزیر سلطان معمود بوده است که پس از عزل و حبس‌سرای 
او را بنام مسعود رسمی کرده بودندینی ضبط دولت شده بود . و بی دسمی ب‌عنی دیگر 
است و متم جمله هم این معنی را تایید مک 


۳۳۷ 


کرد و آن سخن از دهن رسول بیرون کرد ؛ تا رسول او را بگفی »از پس آذکه‌او 
را و کف راو۱ و رسول خبر آن زهر او را بگفت ۰ زن گفت ادن از دو ان (۹ ۳ 
تواند کردن » یا شراب‌دار یا خوانسلار * که بطعام اندر زهر دهد, رسول برشرابدار 
#رضه کرن ) شراب‌دار نبذیرفت "و بر خوانسلار ءرضه کرد او پپذیرفت . رسول او 
را زر داد بسیار , و وعده کرد که [ ا کر ] این کار بکند , ملك| دوم ] بیاید و 
مصر بگیره ,و او را خلیفی‌خویش کند بر همه مصرء ورسول آن زن را بکفت[ که] 
کار تمام کردم ؛ یکی تن ازیشان زهر بپذیرفت. و رسول بروم باز کشت » این گنده 
بیر برخاست و پیش ملك آمد و خاوت‌خواست , و او رااز همه چیز اه کرومو 
بگفت که از هردو تن زهر ستده است یا شرابدار یا خوانسلار» مك بفرمود تا هر 
دو را باز واشزنده» تا کار ایشان پیداش ود[ که | درست نداشت که ادن‌زهر که‌داهی ۲ 
چون بزندان آوردند [ شان ] پوسف را بدیدند , و روز کاری چند بر آمد » بوسف 
بزندان اندر همی نیکوی کرد با زندانیان » آن ده تن از امیر زندان باز برسیدند 
که این ءلام کیست و بحه تومت باز داشته اند ؟ آمیر ز ندان گفت:این ۶م خرینهتار 
ملك است عزیز مصر [ او را ] بتیمت زنان باز واشته است, زندانیان یکبار دیگر 
گفتند: ما این فلام [ را ] بیازماييم که این از علم خواب خبردارد انه خوابی بنبیم 
نادیده» از وی بیرسیم تا چگونه گوید , و نام این خوان-لار محلب۳ بود و نام 
۱- اصل : رسواکند .کذا : نف . در نق : از بس سو کند که او دا داده بود. از 
ن یس اصلاج شد . ۲ -ن س : شود درست که آن زهر که ستده‌است. 
نف : شود که این زهر که دارد. نق: شود که درست ندانست که کدام آن زهر ستده‌است . 
۳ ن س ؛ محلب کذا نق و ( طبری‌چاپ لین ۱ ۱۰ س ۳۷۷ ) و فی الاصل : 
متخلب . 


۳/۳۹۸ 


ن ی ۶ - هت ویو 
شراب دار سوش۱ شراب دار نخست ابتدا کرد؟ و گفی نی‌ار انی‌اعصر حمرا. 
شراب دار گفت:من بخواتب اندر چنان دیدم که «حی انگور فشاردم و شیره کردم ۰ 

9 ۳ 1 ۲ 0 ای ۲ ۰ ۰ ۶۶ ی ه و 

و فال الاخر ای ارایی احمل #وقی راسی خی نا ار منه 
خ اون وفاد: من آیدون دیدم که يلك طبق نان برسر نهادم و مرغان هوا آن 
را می‌خورودد. خن لنش از دیشه خوش دم‌آوند و کار خو ش و نمتنانتاو بله . 

لو سا ص ووه 

کفتتن: م را تاویل این ان و ۳۱ ار لك هن لمحسنین که ثرا از 
نیکو کاران هی شماربم ۳ زندانیانرا خوابپا و بوسف وانست که این 
يك تن ر| تاویل چیست دخواست تا او را غمگین کند پا ءم زندان » و ایشان هر دو 
مت او ریت دود ند» دس دوسف از عوات و رن ی‌سرثا رد آشت» ۳-۹99 حدیث مشفول 
سد ‏ و ایشان 7 بخدای خواند / و ده ی که خواب وه وی و استاد بون» 
چون ک- ی و ۳ خوا دی در سد ا؟ 0 خوا ب بتد یود او خاموش بو و ی 
9 ‌ِ لد ۳ س‌ ۱ ۶ ۱ ۰ ً ۳ 

و کفت :لایا تسکما اد ترزقانه الا نبا تکما بتأو یله یعنی فی‌النوم 

۱ 3 اه 
ون ۳ هیچ طه‌ام دماید بخوآب آندر ۰ سا مج چیر یمد بخواب اندر , کا 
ناویل 1 شم ۳ بگویيم دش از اوه دنشما رسد » یعنی بدانیه که من این تعییر 
۱ ۶ 2 يو مس ت‌ 

خواتب دی دانم هر مد نگویم» ذلکما هما علمنی د هی ۰ و ادن آذست ک 
0 - اق : نیوی .ن س :سوس.طبری : نبوب نبوق - نمو (8) ( ۱-۱ ص ۳۸۷) 


۲ - طبری : اول خباز سفن گفت ( ص ۳۸۷ - ج ۱ - حلقه ۱ طبم لیدن ) . 
۳-کذا : نق. ن س و اف: ندارد . طبری : فی البفظه ( ص ۳۸۷ ) . 


۸۹ 


خدای تعالی مرا آموخته است : 


نی تر کت ملة ‏ ترمٍ د وتو بان وهم بالا خرة هم کافرون 


ی ی هه ۶ 


وانبعت بلة آبائی ابرهیم : و اسحق‌و یموب [ ما کان انا ان نعرله 
و ه۵ ۰ ب .9۰ 1 ور و - . 4 ۶ ور 
باه من شو؛ ] ( الی‌قوله ) و لکن 1 الذاس لا _بش‌رون . 
گفتا خن کش دوست) بازداشتم و بدر آن خوش را متابع شدم و ۳ نتوانیم که 
بخدای شراه گیریم با چددان نیکوی که ازین گونه مپربان برماست » و ایشان را 
بخدای خوانسد : 
وا هه ۰ و او هه وو ع اه لوح بو 1 ۰ 
یاصاحبی السچن آاربات هتفر «ون یر ام ال ااواحد المهار : 
کگفتا شما ِ برستید که هیچ چیر میناد و ندانئد : 
۳ صسدون من دو نه 1 ۳0۳ ها انتم 1 آباژ کم . 
گفت : این پتان نه خدایند و ان نامپای خ-دایان هما بر ایشان نهاده‌اید 
بی آنکه خدای بدین ححت فرستان : ان الحکم الا ۱ دی الامر ) .حکم 
وفرمان خدایر است عرّوجل : مر اه تعبدواالا آیاه ۰ اردون فرم‌ود ۵-5 
جر او هیچ‌خلق هیر‌سمید 6 دس‌هر‌چند بو سف علیه‌السللام ازین <دیت ار 
وتف فمت :۲ 
وا یه و وو هه وه ۳ 
اما احد ۳ فیسقی ربه خمرا : و اما الا فصات ۳ 
من ر اسه قضی الامر دی وه سمیان: 
کفت شراب دار را ملك کرامی کدد ودم بدان کار خویش باز دارد ؛ وت 


۹۰ 


رابردار کنند ومرغان هوا گوشت وی بخورند بردار» چنانکه نان همی خوردئد أزس 
وی ۰ ایشان گفتند ما این خواب ندیفیم و دروغ گفتیم ۰ بوسف گفی این کار ود 
و این قضا برفت برشما » همچنان که برزبان را ندید ۰ و این بابی است از فال و از 
آن بابست که بتازی مثل[ زنند و ] گویند! 
احفظ لسا نا تول فتبتلی ان البلاء م وکل بالمنطتی؟ 
همیشهم_ردم زبان نگاء باید داشتن و بجر سخن نیکو نباید کفتن » و سر 
فال نیکو نباید زدن» که هرچه مردم بزفانبگوید همان فال برو بیاید » و اين را از 
قر آن سره آیت شاهد است , و هسرسه آیت بدین سورة اندرست » یکی آنست کته 
توت کم ری اعاف 2۱ لت . گفت: ترس که گر کش بخوره 
چون وی را از مش بدر بیردند ایشان همان سخن از دهن وی فراز گرفتد» و پیش 
و که امس کی رای توقای ویر 
انست که  ِ«ِ‏ آن روز بمیان زنان اندر که : 
و وه ۳ ۳ ,۱۳ 
کنت :با رب زندان برمن دوستر از آنکه ایشان مرا بدان‌همی خوانند » 
پس همچذاننکه برزبانش برفت بزندان افتاد » و سدیگر آن دو تن که خواب نادیده 
هو و هقی رف کر همان | تاش کت تیک لاف 
و آنکه بد گفت بو 
و تال دی تل ۲ 


ناج منهما اذ ُرنی عند ريك . 


۱- چاأبی امزوده : ول جلیل علی بن ابی‌طالب . ۲ - شعر در اصل 
احفظ (سانك لایعقوب فتملی ان البلاء. . . الخ بطریق نش . 


۳۹ 


لس بوسف هر این شراب دار را گفت جون دیش ۳( خدآوندت بذخیفی و بهر بت 
خویش باز شوی! مرا باد کن و ۳ او را که برندان اندر غلامی غر وب باز ی 
0 ( ۰ ۱ ي ‌ 


بت ی ی ‌ 


فراموش کره ت] با باه نیامش: فلیث فی السجن بضم سنین. و بض [بلفت] 
اندر بیشعر از پنج؟ ود و کنر از ده بوده ومفسرآن این جا بگه هوغت سال گفتند 1 
#| کنون‌اندرین جای نکته‌ایست که نه علم محمد جر بر است و نه کفته اودو 

آن آنست که چون شاید که روف [ با ۱ این همه جات و مر‌تبت حاجت خویش 
بکافری بردارد » وبنرويك کافری فرستد و امید خدای عروجل بدو کند؟ ؟بدانکه 
یوسف علیه السلام نيك دانست که کارها بحکم خدای است و لکن او را اندر چاه 
آ گاء کرده بود که تو مادشاء خواهی بودن ؛ دانست که هر ک-اری را دای تعالی 
سببی کردست ودانست# که حاجت بر آنکس | باید | برداشتن که‌نرديك بادشاه اورا 
شناخت و معرفت بود براستی و استواری »و نزديك همه کس بهتر [ است ] از ۲ 
کس که کسی [ اورا ] نشناسد؟ | و| بنداشتا_ که این (فظ۷ خدای تعالی سبب 
کار او کرده است . و ین دو علم ارت یکی آنست که بر هر کسی واجیست که 


< 


۱ ن س: باز مر تبت خویش باز دسی . ۲ - ن س: بر بنج بود . 
۳ - ن ص : زیر ده بود . ء - ستاره تا انجا در ن س نیست - 


و نف از ستاره تا آخر تحقیقات که ببرون‌از کتاب طبری شده‌است ندارد . نق با متن 
مطابق است و اینجا انزوده : جواب بدانکه . ۵ -ن س : از ستاره بعد :که 
بادشاه بدان کس نزديكتر باشد که نزديك پادشاه معروف و شناخت باشد لفتی و راستی‌او 

7 - گذا : ن س و نق . اصل : بیداست . ۷-کگذا:ن س . نق : 
تلفظ . فان 2 هد اک سس مدای دای بر زه استه: 


نس : علم دو است . اي : دو حکمتست و دو علم . 


۳۹ 


بشناسده ویکی[ نه واچیست ؛ اما آنجه و اجیست آنست که بداند که مسب خدایست 
در همه چبزها » و آ ده نه واجیست و رواست که بدانند ۷ ات وه بداند که جه 
نیز است کهجیت ارو استه من تسف واشک که ی خدای است | لیکن ]| ۲ 
بنداشت که این سیب خواهد بودن » و این صفیره بود ,و خدای تعالی با او عتاب 
کی کهاطات ‌هک که‌هیوز هاقرسال ویک مانیه انس تانففین ما ند کذری؛ 
۳ نینداری که دیو چ.زی از یاد کسی تواند پردن , که این نرديك همه گروهی 
ان شتا ی ان رای ان که ون هد نم عمل الیطان . 
و آن ءمل «وسی بود و آن باز گفته شود حایی وگو ,و لیکن ازین چاره نیست 
و نی ۲ رین مش عون کرو ای آ نمیا کته ای ار ان 
کارهاست که دیو دوست دارو که مردم بدین مشغول باشند " یس آن نسیان هم از 
این قمیاست ؟ یعنی گهدیو خرم فنوی ۴ 4 مر را حدیث یوسف ازیاد بشد و گنه 
نیامد » هر‌چند قضای خدای تبارله و تعالی بون. چما نکه مر گه‌بیفامبران صلوات 01 
عیرم اجمعین خلاف یست که قضای خدایست , و لیکن دیوان بدآن خرم باشند و 
دوست دار ند ؛ دس یوسفت دغداخت که آن سیب ۱ او ۱ خواهد بودن , گشی چون [ نحا 
شوم ایشان را بخدای خوانم و علم خواب بگویم تا معروف کردم ترديك همه کسپا؛ 
دس خدای گفت لین از ما ببایست وادست که ما خون ترا باز نمودیمی » چه بایست 


با وم این اد کردن » دس ین عدّان موعظ ت ۷ ات نه عتاب عهو بت " زیرا که 


۱۱ ۰ ن س . نن : افتاده دارد . نف : ندارد . ۲ - اصلاح قیاسی 
است ودر اسخه‌ها نیست . ۳ م یعنی ؛ زنا.ن س : می‌خوردن و زناکردن . 
ان س : اژیست . 6 - اصل و ن س : نبود » نن : شود. بقیاس 
اصلاح شد . ٩‏ ان ص : شاست . ۷ - اصل : کتاب .ان س 


ت ۶.طه لقن : افتاده . 


۲۹۳ 


از 1 بدر جهُ کشت از_در [ ورحات ۱ عبادت ۱ نه از درجهُ بدرجه خر اخد! از 
درجات زلت؟ 
پس چون هفت سال اندر [ زند | آن بهاند خدای خواست تا او را فرح آورد 


از آن سیب که اومید نداغت و او را بنموی 


| اندر عدیث خواب دیدن ملکث ویردن آمدن برسف از زندان]ه 
پس چون خدای تمالی خواست که یوسف را از زندان فرح آورد سبی نهاد 


بی | کتساب یوسف و بی آرکه یودف از آن | گاه بود , آن داشاه را بخواب مود 


لك ای ار نع رت انس مب 
سیم سنبلات خضر و آخر با سسات . 
ماك بخواب دید چنانکه هفت کاو بیئد فربه و هفت کاو نزار عران کاو 


[ آن ] فربه را می خورند, و هفت خوشه گندم بیند سبزء و هفت دیگر خشك » چون 
دیگر روز ببود معبران و منجّمان را کرد کرد , و همه علما و حکدا را که" بردر 
او »و ایشان رآ ایدون گفت : 

موم -- ۱ ۵ مود وه او روم 

با آبهاالملاه افتونی فی ای ان کنتم للرو با عبر ون . 

۱-کذا؛ن س . اصل : اندر عتاب . ۲ -نس :۰ آمد . ظ : اندر 
آمد . نق ؛ افتاده . نف : ندارد . ۳ کذا :ن س. اصل : ذلت. و زلت 
بزاء معجمه ضد خدمت و عبادت و بمعنی صدور ناشایت غیر عمد است . 

6 -ن س : نداشت یوسف بدو نمود . ثق : نداشت ننه‌ود و از زندان فرج داد . 

۵ از : ن س : اصل و نق : حدیث صاحبی السجن . بحای تمامي این عنوان . 

. ن س : منجمان راوعلما را و حکمارا کرد کرد و خواب گزاران راکه‎ ٩ 
. نق : معیر ان را .۰ ۰ . و خواب گز ار ان که‎ 


۱۹ 


این خواب ارتان دا یقت و گنت ان خوانعا تین کنبداه بگویید که معتی أین 
چیست اس تما اد رن ۲ دانا آن | ایند ؟ ایغان اندر ماندند و ندانستتن ؛ 
آبتن ند ِ 

اضتات احلام وما نحن بتأویل الاحلام بمالمین . 

۳ : این ان‌فاث احللام ارت » خوابهاست که بکار نیا ید » و آین را 0 
موی وا آییرا تاویل تدایع : 

یس چون آن ثراب دار دید که ملك از بهر این خواب دل مشفول شد و کس 
آخ‌ضوانوا نامنل تدانیه وعاك آرعین آن اضدرقه ارقر ان خورون دنت باز داش 
او را آن حدیث توسف نات اف وزان خواب نادیده که ۳ بود و دوسف مر آن 


۳ 


ی و نو ی »۵ 
و دود و راست آمده 6 توت ایا انبشکم بتأو یله فارشاو: 
من <بر این ترا بیارم و کسی را ی بداند » مر | بفرستید 


ماك گفتا رو »و وی برندان امد یوسف و 
رو و و ! و 


آیها الصداق افتدا فی سبم شرات سمان با گلهن‌سبع عجاف. 
رات وه ا بات کی هقی ای وان و آنتخران: مات 
او را بگفت » یوسف جواب داد چنانکه آمدو نگفت تا۲ بیرون آیم و آنگه 
بکودم ۰ 9 لیکن دل باخدای و رضای حق تعالی راست بک‌رده بود و دست از سیب 


ری ۳ دوی و وسترت مب ومسیت بر ول نخواست که کسی یشان 2 ۲ ۳ ست 


0 نس : تعیرش نبود هوی است . ۲ -ن س : یوسف چنانکه 
آمد و گفت ما . نق : بوسف جوابداد چنانکه شر ابدار «عجب ماند و نگفت که تا . 

۳ -کگذا 1 . ۱ دا یش فا ر داشته و دانست که اگر ه جأبی .و آن سیب «مسیب 
سبرده دانست کا .. ال « ص ۸ ۰« ن س : دست از سبب الی آخر تا ( پس 


بوسف ) را نداد . 


۹۵ 


؟ه اگر خدای عرّوجل خواهد این سبب فراز آوزد * هیچ تک نکرد که سبیی 
کند فرج خویش را پس پوسف گفت: این هفت گاو فربه هفت سال فراخی بو که 
کشدیا ببرآید و این هفت خوشه گندم سبر آن اعمتها بود که بدان هفت سال فراخ 
اندر شما را بود ؛ پی کفت : 


۳ و وت سس 9 ۵ ۶ و 


7 ۳ 
تن ۰ 
بقحط و تنگی و بدان سالبا اندر تگی بود , و آن نهمتها که بدان سالهای فسراخ 
ویک باشد » پخورند و ین وت خوشه خشك آن خشگیهاست و سختیوا که‌شما 


بینید بدین هت سال ۶ ند 

ود و مش و وه و وب 

گفت : از بس آن هفت سال از تیگ ی و فحط ‏ خدای تعالی خلق را فریادرسد 
و دانها از زمین برویاند و میوه‌ها از ورخت باز پدید آید و انگور از رزه۱۱ بفشارند 
و نه‌متها باز بسیار شور » و حدیث این سال فراخی بدین خواب ان‌در نیست و لیکن 
پوسف خواست تاهمحنانکه ایشان را بمحنتهاخبر داد بفراخی نیز خبر دهد تا بدانند 
که از ی آن سالما چه بود » و | گر ان ایغان را دل باندیشه شدی که از بس 
ای وا ناویات ار ری کیت ی ۱ 


که معیر چون خوابی بگزاره بشدت » از دس آن‌شتری ۳9 ز کوخ , بدان«هنی 


۱ کذا: ن س . اصل: انگور را ورزها این جمله درئق ست. در چاپی : وانگور 
بغشار ند . ( س ٩٩‏ ) . 


۲۹۹ 


فال بوو۱ , هی چند که بخواب اندر دلیل نیست برروی؟ فال بگوید , و آن شات 

را غاب کند؟ »و نیز چون ایشان را بشکات خبر داد حیلتشان بیاموخت ؛ و هس 

چند که بخواب آن دلیل حیلت؟ نبود » ایدون گفت : بدین هفت سال فراخی کتدم 

دسیار بود ۰ و جر از کندم نء‌متهای دک باید که بشما بماندآن‌سالهای تنگی رأُ» 

و کندم هفی سال نتوان داشتن که تباه شود و کسرم بخورد» او گفت ه‌جنان بخوشه. 

اندر دست باز دارید» تا تباه نشود و کرم دخورد » دس آن رسول بنزويك ملک باز 
, 


: , 
شد و این خیر ها بکفت : ۹۹۳ شادشد گفتا :اتونی به اس -یجل(صه ۱ ان ۵ که 


این چنین علم و حکمت داند چای او نه زندان است » همان رسول را بفرستاد که او 


و و و و 

۳ ۶ ۵ ف 1 ۰ ۰ 
را بیاورد فلماجائه الرسول . چون رسول باز آمد سوی یوسف» دانست که 
فرج امد بسببی که خدای عروحل کرد» و یوسف [ را ۱ اندر آن سیب سب سود و 
زه علم بود بدان» دس دوسرف اندر ان‌وقت ۱ و آ رد «مودو تفت اویرخدای 


عرّوجل ۱ نود مردلای و از خو بشتین , که 4 خلق را بدان ۷ زمایه و همه 


0 نس : بمعنی فال . ني : و بدان معتی این فال بود . ۲ - نی : 
بروجه فال . چاپی : ندارد . ن س : بروی فال : ۳ - نی : و این شدت را 
غابت گوید . چاپی: تا آن شنیده را غایب کند . ن س : تا آن شدت را غایب کند . 

ع -ن س : هرچه بغواب اندر دلیل بود آن حیلت . نق : آن حیلت دا دلیل . 

ه .. در اصل ( ثقّت ) بی نقطه است . نق : و امید او بخدای تعالی بود . ن س: و 
بغدای عزوجل مردی . بقیاس اصلاح شد . 7 - امیل و نسخ : مردی. بقیاأس 
املاح شده زیرا در رسم الخط قدیم ياه نکره را غالبا بعداز یاه نمی نوشتنه اند و اینهم 
از ان له انیت ۷ نق : را در آن .ن س : خلق بدان 


عءاجز ار 


۷ 


بیغامیران که از پس او بورند فصة اوچون بشنیدند عجب داشتند از صبر و ات وی 
[ و ثبات دل وی ۱ اندر آن حال , از زندان بیرون نیامد بگفتار رسول که آمده بود 
و باخویشتن بیندشيد که این ملکی بزر کست و هرا بسوی او بعلم وحب‌کمت صفت 
کنند » و مرا از بهر این همی خواند [ وچاره نیست | تا بس جرید! زندان اندر 
پنگرند " و نام زندانیان و گناههای ایشان بدانند؛ و چون ببیند که مرا بتپمت 
زنان باز داشته اند » و *پمت زنان [ سختست ببرجوالمردان و ۱ سخنی است که بر 
جوانان؟ نیکو روی‌استوار دارند, واو را بدل آید که من‌مردی۳ بودم رهی[مردی] 
بر؟ آهنگ زن او کردم وخیانت کردم وس‌از بهر آن نهمت بزندان بازداشت 
آ که بنرديك آن ملک مرا چه مقدار بوه , خواست که نخست بی گناهی خویش 
بیدا کند آ که اژ زندان بیرون آید » رسول را گفت : 


ارجم الیر يك فاسئله له‌ما ال النسوةاللاتي قطمن ایدین ان 


دی نگیدهن علیم. 

رسول وف نردیکک خداوندت باز و و پخسرت ۱ باز درس که مرا بحه 
کناء بازداشتند ی مرا بیرون کن و آن زنان را که دسنها می بر‌یدند در آن‌روز 
مومانی ز لیخا [ پرس ۷ * تا گواهی دهند که مرا چه گناه بود از آن هم ت که 


1 خداوزد من کرد رن خوشض ,که مرا برندان باز واشت ۳ چندین تال برندان 


۱ ن س: بجریده . نق: بدینحال در ننگرد . ۷ اصل نو ار وان: 
نق و چا : جوانان .ن س : :مت زان سختست برجوانهردان .۰ . قباس و قرینه اصلاح 
شد و طبری در اینمورد خموش است و این جمله از اضافاتست . ۳ گذا 
ن س : اصل : بودگ . نق ؛ ندارد . 6 -ن س ؛ ده مردی . 

۵ - نق , من آهنگ ز نان کر ده‌ام . ٩‏ -ن س: درین جملات نامی 
از ژ لیحا ندارد و روز مپمانی او ندارد و در طبری هم ژلیغا را راعیل نام میبرد وذ کر 
زلیغا یت و ظاهر ا کلمه ( زلیغا ) در اصل نوده و ,عدها اضانه شده است . 


۳۹۸ 


تو [ اندر | بستم باژواشته [ بناندم ]یس چون رسول باز پیش مدب ند و این خبر 
بگفت , ماك سخت عحب داشت از صسر بوسف و ثبات وی و مردی »و یاخیار تفسیر 
روایت کنند که فیغاعن ۳۰ صل ی آلله علمه و سلم چون این آیتها بخواز_دی و بدیتیحا 
شوم 25 
نو ۱ 4 م و ء و ‌ ۰ ِ .۵۰ 9 
فلما حا ثه الرسول فال ارجم 3 بت . تاه ره نت 


و ه و ۵ 2 


۳ کت ۱ نه لا سس رت ِ 


4 


اخی. 


۳ خدای ءروحل برآدرمن بوسف را بیاءرزاد که! گر بحای آو من بودمی 
و «فت سال بسختی زندان آندر بودمی چونرسول ملك بیامدی وهرا بیرون خواندی 
من بشتأب بدویدمی » مس ماث 0 بنج زن 4-٩‏ دست‌ای‌خو ش ببردده بووند حاضن 
کوخفیشن خویش و ز لیخا! را نیز بفرمود آوردن»وایشان را گفت چگونه بودلین 
اما که | ما شا | ری و تن ماخ او کرویو شما یا 


ف ‌ حو 


او هر کي شما کرن ؟ ؟ و ایشان یوسف وا رت بو و نف ۳ ۱۳۳ 


و وی زر و و هم 


خدای تعالی گفت : اذراودتن توسقف ك تسه . معئی 9 سخن بدین ات 
مره 

درمسستن شّد ۳ ناش ۱ ۳ ما علمنا 7 سو ء ۰ کفتند دک ما یو سف ۳ 

نان .دی نشناختهم » و ما را این کار این کین تن که یوسف را [ او 1 بخویشدن 


خو است ۰ و این رن عر یز ۲ دیش مر مر مد 4 و گنت 
مسام صا مس ی و وی -‌ سك ۳ 


"۷ ن حمصریحص الحق ار او دنه عن هسه و انه لمن لصادقین. 
گفت : | کنون چون بیدا آعد » من خواستم یوسف راواو مرا [ نه ]| خواست 

که او راست گوی انش » دس رسول بنرديك بوسف آ مد ۰ و وف مرک آن رن 
۸ - ن س : رن عز یز . ۲ب کت تا 2 افل ور نی ۶ زر لها : 


۹۹ 


مقر آمد بیش ملك که گناه مرا بوده است و پا کی تسو پیش حلكك پدید شد» یوسف 
را شامی آمد که خلق را معلوم گشت که او بی کناهست و خداوند خویش را خیانت 
۱ 

ذ لك لیمل م اي لم اخنه بالفیب ب ان ال لا تققق راهان 


از بهر آن خوا ستم که تا [ آن ] عزیز دصر بداند که‌من اورا خیا نتنکردم 
وبد نیندیشیدم برحرم وی" [وابی ناه بورم از آنکه مرلم‌نسوب کرده بودند» بس 
یوسف بدرسید [بس خویشهن ۱ که تن؟ وی عجب آورد ۱ آنرا ۱ فرو شکست و 
ایدون گفت : 

ود و 

و ما ابری سی آن التفس لام ر بالسو ,الا ماریحم و 

گفت :من نیز من۳ خوش‌را بیزار نکنم ازبدی که تن بدی‌فرمابنده است 
الا که خدای رحمت کند و باز داره » بس ماك گفت : ابتونی به استخلصه لنفسی. 
این غلام را بیارید که من خاصهٌ خویش کنم که با من بدین عقل و خرد کس نیست . 
پس پوسف را از خداوندش‌عزیز بخرید و آزاد کرد» چون یوسف را بیش مك‌بردند 


۱ اصل :و بر جرم. ن س : برحرمت وی . نق و چابی ندار ند . 

۲ - لق : نفس وی . چاپی و ن س : تن وی عجیب گیرد . طبری گوید : تقال له 
جبرئیل ولا بوم هممت بها فقال وما ابری" نفشی ۰.. الخ ( ۱-۱ ص ۰۱ ) وظاهر ا 
اصل بجای ( تن ) خویشتن بوده و خویشتن‌بمعنی ( نفس ) است ونساخ آنرا تن کرده‌اند 
و نق آنرا همه جا نفس نوشته است . ها ور مرن تقو 
دا تن معنی کرده و نق رگاهی چایی : نفس وان س هم تن آورده‌اند و ظاهرا اصل : 


خویشتن بوده است کما مر ۰ 


و ایدون گفت : انك‌الیوم ! : ۳ مکین | امین : ک هدعو امروز بثرديك ما 
۳ و امیتی بهر چیزی . و اگر بو سف بگفتار رسول بدان دیغام اول بیرون 
آمدی از زندان " و دش ملک شدی دیش از آنکه تا وی ددید آمدی جون‌دمد 
ملک شُدی عذر یوسف را باستی خواست » و زا کم خویشءن بیدا کردن » دس 


یو رف ملکت زا وت 
۵ -۵ عم 


اجملئی علی خزاین ي الارض نی حفیظ علیم . 

ترا چاره ئیست تا این «فت سال گندم گرد کتی بخزینه اندر » وثرا کسی‌باید 
مراین کار را. مرا خزینه دار کن تا هن این خرینه نگاه دارم بی خیانت » و دام که 
این گندم را چگونة باید داشتن تا تبه نشوی, ملکه آن خزینه بدست او کرد . 

و [ گاء باش که یوسف نه از حریصی کفت» یا رغبت عر این جپانی را خزینه 
داری خواست»[ولیکن آن‌خواست که حق آن ماک بگذارد بدان که اورا از زندان 
بیرون کرد و او را از کی ره ۰ خواست ] که‌وی ۳ تصیحت کند بکارآی ] 
میم و ملکه را [ اندر آن وقی ] هیچ کاری نبود مهمتر از آنکه گندم را محافظت 
کند » و ملک او را بخرینه۱ دار کرد بر گندم۲ تا هرچه گرد کردند و اندر 
آفزدند بدان هفت سال فرأخی بخز یذه و انبارها یهن همه بعلم یوسف بو و بمپر 
او » و بخبر آندر ایدون آمده است که چون؟ رفن بمرونآمدن یوسف علیهالسلام 
از زندان » عز یز عصر که خداوند [ بود وفتی ] برد » و خرینه ملک او ر آشتی ؛ 

ان عفن نون سه دای ۲ - نی افزوده است : و آن 
مهم را بکفایت او تفویض کرد . کذ! چاپی . ن س, ندارد و بیداست که این جبله ازعبار ات 


قرن شذم یا هفتم است و کهنه وراه ۳ - کذا . خی . ن س‌و نف 
چون دو سال ببود . طبری : فد کرلی آن اظفر ملك فی تلك اللیالی (۰-۱ ۱ص ۳۹۲ ): 


۱ هت 


مك آن خزینه به پوسف سیرد » و دوسف خرینه دار گشت بر همه خرینها از 
گندم و خواسته . 

س چون روز گار بر آمد ماكث یوسف را ایدون گفت که بدان وفا که توا با 
آن خداوند خویش کردی و او را خبانت نکردی » مرا ایدون آرزوست که من این 
زن را برنی بتو دهم » بوسف علیه السلام اجابت کرد » و ملکك آن زن‌را۳ بدو داد 
س چون بیکجای کرد آ مدنو؟ رن ترسید که گر پوسف را ایدون بدل آید که 
آن زن بلابه" است و همحنا نکه آهنگه او کر و آهز کش #- 9 کند ۰ دس 
چون بوسف خوات که با وی بباشد خویشتن" را بکشید و گفت ای یوسف مرا 
دستوری ده تا با تو یک خن گویم گفت : بگوی , گفت ۷ نگر نپنداری که من 
چنین بلابه زنم که آ هنک هر کس کنم چنانکه آهنگ تو کردم که مرا بکار و 
اندر [ دو ۱ عذر بود» یکی آنکه نیکوترین خاق روی زمین بودی وهر که آهنگک 
ی ما ون افو یکی آ یوش وی وت اف ارت انس 
کردن » و زن جوان [ با چنان مره ] چند صبر تواند کردن و معذور بود : هر چه 
کنه » ومن هر کز ۱ بویچ مرد رسیده نیم 1 بجز از تو بهیچ مررآهنگه کردم 


و من همجنان بمهر خودم "۱ ۰ چنان‌ام که از مادر زادم » یوسف بدین سخن شادشد 


۱ نس : و دیگر خواست . ۲ -کذا: ن ص و چابی . اصل : 
فالی ت و که . نق : پاکی که . ۳- نق و چا : ژلیغا را. 
ع - نق وچاء ژلیعا . ۵ - بلابه بکسر اول هرژه گوی و نابکار 


لابه . - نق و چابی : زلیغا خویشتن . ۷- نق دچابی 
زلبخاگفت . ۸ ن سب : عدین بود او را مردی شود. نق وجا : عنین‌بود 
٩‏ -ن س :کذا و جمله مد را ندارد. ۰ ن س : چنانم که 


از ما در آمدم نق : من همچنان دخترم . 


[ و با وی ببوه ] و او را بکریافت۱ همجنانکه گفت » و با یوسف بماند تا آخس 
عمر و خدای تعالی همه زنان پیغامبران را از زنا معصوم داشت تا هر کز زئا نکردنه 
و گر چه کافر بود‌ند » چون زن اوح و زن لوط و ۱ آنکه جر ایشان بود » و هر ۳9 
هیچ پیغامبر ی پیش از پیفامبری ٍِ نیرستید۲ 

ویوسف رادو دس بود یکیر | نام 1 أ ۱ فر الم و یکی هیشا » ویوسف خرینه‌وار 
مکی کشت برهمهً خزینها » و چون روز گاری بر آمد که او را با خزینه داری 
نیز وزیری داد » و همه کار مصر و ملکك بدو سپرد و بی فرمان او هیچ کار دزد 
چنانکه خدای تعالی کفت > کذ لك مکنا سف گي الار ص‌ ای چنین 


"۳ 


بماز آمدیم و جای کردیم ِ را بزمین مصر تا هرچه خواست بزمین 


ی ح و و 6 


مصمن اندر هی کری لین کوش : وله نضییم احجر امین ی ۰ ما ضایع نکنيم 
مره نیگو کاران ۰ 


کی تا ک 


تِ و مر « و ۵ سس و 
ولاحر الا جرد جبن اند ین امنوا نو | ستمون ۰ 
و نیکوان و مومتان را مره بدین جهان بد‌هیم و آن مزه که بدان جپان‌دهيم 


بهترست از آن مزد که بدین جهان دهیم . 


۱ [ندر حول ررفه 1 آمدن برادران بو سف «دصر از بپرطعام) 


| خون فان مش لباب یی ان سس 


۰-۱ س : کنر ك بافت , ۲ " انجمله اخیر در ن س تست و 
اینجا بیمورد است ۳ کذا ؛ ظ: ازمادهٌ آرام »و شاید : بیآرايديم 


باشد ؟ نق 1 مگ دادیم , چاأیی : آرام دادیم .دنل س : مکین کردیم ,۲ 
6 ان س:بجای این جمل4 ترجبه : و مزد آن بپتر است که بدان جپان دهم مر 


موه‌نانر | » و ایند اد وی اجر 0 احسن عملا بت 


۳۰۳ 


سال هیچ بر ندرودند و آ نچه واشتند بخوردند و سال ۳ فحطی آندر افتاد و خبر 
بجران‌اندر شد که برروی زمین کسی گندم نداره مگر ملک مصر » واز چهار کوش 
جپان روی بمس نهادند باخواستپا , و بوسف همی فروخت و خواسته همی ستد مر 
ملکه را , و بخزینه اندر همی نواد ؛ و رسم بنهاد که هرمردی را بخ خررار بیش 
نداری» واندر بیابان کنعان [ آنجا] که جای ابر اهیم بود که هقوب و فرزنداش 
آنجا پودندی فحط برخاست ؛ و کس طمام نیافت » و خبن آمد | که ] بجهان [ اندر] 
جر ازمص طعام نیست» ومک مصررا خزینه داری [ هست ] سلمان بردین ابر اهیم 

علیه السلام و با مردمان نیکوی همی کند » و یهقوب از غم یوسف نابینا شده بود » 
فز زندان را گفت بروید و ب‌صر شوید ودرم ببرید و لختی طمام بخرید که من ایدون 
همی شنوم که‌آن ملک راخزبنه داری هست مسلمان بردین ابراهیم » او را بگویید 
که ما از فرزندان ابراهیم خلیلیم » مگر دما را محابا کند و گروهی همی گویند 
هروه بسر را بفرستاد و آن بس که برادر یوسف بود پیاد گار بازداشت » ایشان از 
ِ"1 


بیش بدر بر فمند و جون بمصن آ مدرد وبیرش بوسف شدرده یوسف ایشان رابشناخت 


و اپشان یوسف را نمی شنا خدند , که ِ را پا عرّو دوات و:دند و ملکیه , چنانکه 
ها مه ص و وت و 

خدای تمالی گفت 2 وا آخوة 9 فد خلوا علبه ۰ یوسف ایشانر | گفت: 

شما را چیست و بجه کار آمده آید ؟ گفتند ما بطاب کندم آمدیم ۰ خواست که کار 

خورش برایشان پیوشد وایشان راپتر‌ساند» گفت ایدون گمان برم که شم جاسوبانید 

ازین ملو کان ل واینحایگه بجر حستن آ مدید ؟ کفتند ما «وچ ملک ۳ نشناهیم که 
مردمان بیابانی‌ایم از زمین کنعان ما یازده برادریم ۲ مردی 1 را 1 از فرزندان 

۱ - اصل ؛ دز مصر . ن س : دصر رسیدند . ۲ ان س ؛ بر اددیم 


ظ : یازده بر ادریم مردی را یعنی فزز ندان مردی و ایجازیست بعکم وضوح . 


۳۰ 


ابر اهیم نام او بعقو بلس اثیل ,یفامبر خدای عرّوجل» مارا قحط افتادهمجنانکه 
همه خلق را » بوسف خواست که خبر برادر خویش بی يامین ۱ باز پرسد که از 
مادر وی بود که او را چه حال است و چ‌گونه است که اگر شما یازده برادر دد 
چر ا ایدر ۲ ده آمدید ؟ گفتده آن يك از ها کپشر است و بدر او رآ دوست ثر دارد » 
و او را سوی خویش‌باز گرفته است وبا ما نفرستاد » یوسف گفت | گر پدرتان پیفامیر 
است و اینکه کف زاست است» دس چرا کپشر ازمپتر دوست تر دارد ,گفتند: 
آن یس را یکی برادر بود تام او توسف و از مادر او بون و پدر او را از همه دوستن 
وا کی و۱ وی سفن اراسای ان سارت وش‌دا عوانه 
بودقن ۰ بوسف گفت گندم مها فروشم بدان شرط که کون باز آیید و آن برأدر 
آکگوتس را با خویشتن بیارید تا ببینم ۲ ,بر آن شرط بفر‌موه تا آن درمپای ایشان 
پستدزد و هرمردی را خرواری گندم بداو‌ند و ایشان خواهش ذروند که ها رارده 
خروار بیش بادد وف :من چنین رسم نهادهام با ماک که هر مردی یک خروار 
بیش ندهم » چون باز آیید و برادر را بیارید از بیر اویکه خروار افزون کنم . 
و گروهی ا ردو ن گویند که یکت برآدر شه‌هون باز گرفت گروکان تا ایشان 
باز ایند و آن بسرآی, جر دمن را بیارند »و آین خبی نه درست‌است که ۳۰1 چنون 


ک‌ 


هن ایشان ان افتا‌ندی که ادن ۰ رو سف است که کر و گان تاد هرق ۰ 


۱ - نسخ : ابن يامین . ۲ -کذا : ن س . نف . اصل : اینجایگه 
بو ایا ۳ - نف . ( افزوده است ) ؛ ببینم و بنگرم که اندرو چه 


هر اس وه بدر او را دوسنر دارد و دوسف خواست که آن بر ادزخود را سیند که‌شانزده 
سان بود ک او را ندیذه ,ود که چون بو سف رز أ بجاه افکندند هژده ساله بود و شش‌صال 
بعانه عز یز مصر اندر بود و هفت سال نز ندان اندر بود جون ملك او را خزانه‌دار کرد 


سی‌ساله «و 3 تومیف دفر مود 


و وعده کردشان که | گر بر أدر را با خویشئن بیار بد ,ک68خروار گندم ب نت دهم 
و درم باز دهم » و ا کر نیارید نه گندم دهم و نه بار » چنانکه خدای تعالی گفت 


فان لم تنونی به فلا گیل لک عندی ولا تفر بون . 


ایشان گفتند : 


: ستراود عنه آباه : و ۳ او کفترد : از بدر ها پیاین 
خواستن و بخواهیم و او را بیاريم , بوسف دانست که ایشان مردمانی بیابانی اند 
ایشان را درم کم بود ترسید که درم نیابند و نيل باز نیایند بفر‌موه تا آن درمهای 
ایشان بمیان گندم پنران کردند چنانکه یشان ندانستده » باز پس گشتند و جوالها 


در درم و گندم باز درددد : 


اب 


‌ ۹ 


ما ۳ الی ایهم ۶ با اناثا نم مکی فارسل معنا 
اقا تا لها نون 

گفتند: ای بدر این اوز یات را ما فرست نا از وی خرواری گندم بیشتر 
پستانیم ما او را ۱ داریم و ضایع نگذاریم چنان که روسف را ضایع کردم » 
تعتوب . گفت : 


هل آمشکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل . 

گفت :من شما را بدین ب-رآدر همحذان ت ندارم که بریوسف گفتند هیچ 
چاره یست باید فرستاین و | کرنه ما را گندم ندهد که آن ملک گفت | کر برادررا 
نیارید من شما 0[ 


‌ ای 


وا هیر ر حافظا 9 ارحم ال راحمین فما تسوا متاعهم وجدوا 


بضْاعتهم ردت ال ت 


چون آن جوالپا بشکافتند و درم خویش بدیدند [ باز ایشان داده ] گفتند 


۳۹ 


مس ٩‏ ما س ۱ هس و ۶ 5 ۵ 


1 ابا نا تا بعی هیده بضاعتتا ردت ِ 


گفتند ۱ ای در / ما نیز چه جودیم از تییکوبی جز! این که یافتیم باره)ا 
و 1 درهها» ما راباز وأد 6 وا گر ای ن ماكث ازال یعقوبستی ۲ بخای ما[ وی 1 
بیش ازین نکردی ؛ ما برودم دیگر بار و اهل خویش را طعام آوریم ۰ 


تم و ۵ وه 
و دم ۳۳۹ , و برآدر را نسگاه داریم . و بز داد 1 بمرذ لك 
ی قر م. ‏ و و 
3 ل‌ 1 


ی مه 
"۳ 


و خرواری گندم فرون؟ پستانیم , یعقوب گفت 
8۰ و و میم ( 7 ۳4 م و ت و ۰ ‌ وگ 
ان ار سله سکم دی "ونون 9 12 ز ط الله ۹ نی ره ال ان 
و ام 0 
تا( بکم 
ِ 5 ن آو ر 1 با ها ذررسدم ئ ۳۹ ۱ ی! غود خدلی تمد و 2 نخورید 


ی 


که او را بازر ‌ هر ۹ را [ همه | هلا کنند . ۳ 01 تسا 


علی‌ما تُول ‏ و کیل .یمنی 


وت 
وی 


جون نت ۵۶ بخوروند و عد تک وی کمن ‌ 


۱ -کذا : نف. فی الاصل: ما دا چه گویی چرا .ن س :ما نیز چه جوییم نیکویی 
جز ازین : نق : مارا چه گوی ی که اين ملک درمپا .۰ ۰ . و (نیز) در اینجا بمعنی (دیگر) 
است و اینم‌عنی در ادسات قدیم متداول بوده است . ۲ - نف جزین 
که یاتیم و نز ملکی اذ نیکویی بجای کسی چه کندجزاین که ملك بجای‌ما کرد واگر 
ن س : جز این که یافتیم که اين درم ۱۰ را باز داد و گر ۰ . نق : اين ملك درمپای ما را 
باژ داده و اينكث در بارها یافتیم اگر ری کت باه ۳ - ن ص: قوب 
استی ۰ اق و نف : به‌قوب بودی ۰۰ و بعفو بستی بمعنی بعقوب بودی است و سیکی قدیم 


ِِِ یهگا نب اقا دورو مت 2 اوق 


۳۰۷ 


شبید [ خدای براین که ما گفتیم کواست ] . پس گفت: 


۰ ۶ وم 
املب 


4 تن و و و ۱ و و و ۵ 
8 نی لا تدحو من باب واحد 5 ادحلوا من ابواب متفر ف 


‌ 


و یازده بسر بوداد چون یازده ستاره » وگروهی گورندکه بشوب را هنوز 
افو نشده بوو » که بشهد که بسرانش بازآمدند از مصر و آن برادر ۳ ر 
۱ ای بامین را نیاوروند ؛ و بعقلوب دانست که ایشان را چشم کنند چون بیکجای 
باشند گفتا:چون بمصر شوید همه بيك در بعصر اندر نشوید.پرا کنده شویدبپردری. 
و یعقوب رائست که | گر خدای :عالی برایشان قضا کرده است ابن حیلی سود ندارو 

وه عوصون ع رف 
سیک گفت : وما اغنعی ۶ ۳ من‌ال من شی *. و ایغان! از پیش یعقوب 
برفتند و آن درم که بو سف باز ایشان داده بود باز آوزینن تا پوف نمندیشد که 
ایشان را سخت حاجت است بسیم یاخت درویش‌آند » چون پ-در مصر برسیدند 
بیر| کندند چذانکه بدرشان گفته بود چون بیش بودف اندر آمدند بن باهین را دیش 
یوسف بردنه گفتند اینست براور ما که تو او را خواستی | یوسف آن‌در نهان ] شاد 
شد و برایشان بدید نکر » خوادت او را که نزد خویش فرو داره و ازیشان ج-دا 
کند تا او را خبی بیرسد تا بحیلت او را آزیشان جدا کرد ؛ و بوسف را مهمانخانها 


بود هرخانه را دوتن فرود آورد و بن يامین تنبا بماند گفت : این برادر را برمن 


۱-ن س ( انزوده است ) : با عصمت دل از خدای بکسست و عبات دول شد 
گفت اگر خدای قضاکرده است برشما من شما را فریاد فرسم. نف : پیمبر ان وسصومان 
چنیی بوده | ند که هر کجای از یشان ستعنی آمده ات که بر یشان از آن عیبی خواستی 
]هدن سبك آنرا اندر یافته‌اند اگر سغن و اکر بکردار تا آن عیب برایشان اندر 
نیامدی پس گفتا: ان ااعکم الالثه علیه تو کات و علیه فلیتو کل المتو کلون . نق و چابی 


چون متن . 


۳۰۸ 


فروه آرید و ان‌یامین توف و نشماخی 4 یو سف ترسید که ول او تذپا مگ شوی 


و با او و خویشتن را بدو بیدا کرد و گقت : 


ی ت و هی ه و و - 


او لا یا تا سوه 

ان اینک زنده‌ام » بن یامین اورا بشناخت » شاد شد » واو راخبرهای 
ددر بداد » توشایت کت تو ایشان را از خبر من آ گاه کن , تا من ترا ایدر بحیات 
بدارم» هی یوسف حیلت کرد چنانکه گنت خدای که : من‌او را بیاموختم ومرملکک 
را یکی سقایه بود سیمین و سقایه چیزی بوو که اندرو آب خورند » بوسف پفرمود 


آن سقایه بیر‌دند و ببار او اندر نهادند» چانکه خدای تعالی گفت 


بت و0 ِ ۳ تا 


فد - م نجها زهم 1 لسقا ب4 هن رحل اخیه ۲ 
۳ ۱ 2 ۶ ور وه « و . 

فزاتخه پوت با نک ریم ۰ ها المیر انکم لسار ون . ای‌مردمای 
کاووان ما ورداشتتو | نه | ار زو یی کف آزایین آنکه داست تودف که 
ایشان نه دزدانند » ونشایشتی بدزدی اخبار گردن . 

و باخبار و تفسیر آندر ایدون است 4-5 بمهحف عبداللهبن مسعود بنشته 
است " اثتکم لسارقون بر [ر ]وی استفمام و سوال و بمصیرف عشمان دضی الا عنه 
پيك الف گوید ,و معنی او هم استفهام [ است ] و این از بهر آنست تا بریوسف عیب 
تباید که او دزد خواندو کسی که نه‌یزد بود ودانست که نه‌دزدانند» و هیچ ذصه ثیست 
ار درز فد پوس یه التام» که امرا شاای وا ‏ افانه ای ون 
همه حالی 3 داشت باید کرعن تا برو عیب نیاری که یوسف دیفامیری مرسل و 
زر گوار و معسوم بود , و خندای تعالی او را صدّیق خواند [و] بر روی حکایت 


[ کرد ] 


۳۰۹ 


# ۹ 21 تن نت ۳ و ی 5 ۳ ی 

۳ لوا و الوا ِ« ماذاقعدو ن وا لوا فد صوا ء الملث : 

کگفترن ۰ ۰ جام ماك بجوییم و و لمن چاه 2 0 و اه به ذعيم . 
و هر که بیاوره او را زار و روم تن ۰ و این ها ونم من پذیرفتارم بدین . 

۳ علمتم فا لد فی ألارض و ما کنا سارقین. 

گفتدد 2 وال که شما وأنمد ۵5 ما وزدی ر نیامدیم و ده آذرا آمدیم که برهین 
مصر اندر فساد کنیم و ما وزدان نموم و اگر ۳ دزد بودمائی ۱ آن دزمها که اندر 
جوال ما بودی باز نیاوردمانی! 

تا لوا ماه ۳ و 1 کی کف :۰ حرای ] اٍ ن چیست اگر 

۳9 تفت ِ و 

شما دروغ گویید 1 تالو [ زو من وجد فی رحله نهو 0 ۹ 

هرر‌جه بدان زمان حکم دود همان حکم بر‌خو شدن نهادند 6 دعمی ۱ 

جزاء صواع ان توخذیید له من مه الصواع؟ 

گفتند : جزای او ت15 هر که این سقایه اندر با روی بیایدم او ۴ بدل 
صاع باز گیریم تارهیی کند" ۰ و اندر دين ماچنانست؟ وبحکم مص اندرچنان بود 


۱ - اي ون س و ایاوردیبی : بودیمی . و بودمانی هم لرجه ایست قدیم بهمان 
معنی بودیمی یعنی: می بودیم و نیاوردمانی بمعنی نمی [وردیم . نف : اگر دزدآن‌بودیمان 
نیاوردیمی . بودیمان هم لپجه ایست قدیم بهمان معنی . ۲ کذا . . د 
نق وان س و اف نیست چایی هم ندارد در عر بی هم این جمله :ظر نرسید و ظاهراً. 
بیدمن معهالصواع » باید باشد . نت ند کی کته 
نق : تا یکسال خدمی آنکس کند . و باید ( رهیی ) با دو با خوانده شود بیاء مصدری 
و اصل رهی بپلوی ( رهيك ) و با یاء «مدری ( رهیکیه ) است و دهی در اصل بمعنی 
غلام عر بی است واینجا بم‌عنی بنده است . نس ؛ بر حکم ار اهیم 
علیه السلام و بدین ما اندر چئن است . نف : طلور دیگر و نن : ندارد . 


۳۱۰ 


که هر که درهی بردی دو درم تاوان باز دأدی ؛ و ائدر حکم ایغان دزد ۳ 


خدآواد چین و 6 و ایشان بحکم خویشتن گفتند ۳ 


_‌ ۱ 


وید ء بأوعیتهم قبل وعاء اخه 4 تم استخرجه| من وعاء ان ۰ 

نخست این بارهای برادران بجستند و بس بار بی‌يامین بجستند و آن صواع از 
بار بن یامین بیرون کسررند و برادرآن بو سف <حل شدند » و مر بن بامین!۱ را 
گفتند چذد بلاها که از تو و برادر تو بدیدم » و «محنان می‌بینيم » بن يامي نگفت : 
هن و بر ادرم خود از بلای شما نهیم 2 بر آدرم را ببردید و ضایم کردید و کفتید 
که کر بخورد و مرا بیاوردید و بدزدی سیردید » گفتند:ا ین اندر بار تو که نماد ؟ 
گفت:من چه‌دانم اين ببار من اند رآ نکس نهاد که آن درم را ببار شما اندر نهاد » پس 
یوسف برادررا زی‌خویش باز گرفت [ وخدای عروجل فرموو که کذاك کدنا لیوسف 
گفت : چنین آموختم یوسف را حیلت کرد تا برادر را نرد خود باز گرفت چنانکه 
خدای فرمود وما کان لیاخذاخاه فی دین الملك الا ان یشاه .برادر را نه‌بدین وحکم 
ماك باز گرفت که بحکم و شریعت ابراهیم بازداشت 1 و ابغان علتوفر تویت 
دا اش کی رونت را کفدند : 


‌ م و ‌ِ و چم من و - و ظ و 2 


ان سری فعد سرق ِ له مر فد 
کفتنه | | کی | این‌غلام دزدی [ کرد ] شاید که اورا هم برادری [ بود یوسف 
نام دزی کرد و تو ماث رات کون و بدین دردی حدیث آن کمر خواستنه کد 


باول قه یاد کردیم | 7 این بتی‌زرین بود از آن, »| که برداشته‌بود. 


نس سای ۱ و و۶ و ات ۳ 


فأسر م۱ توسف ی نفسه و لم ببدها هم . 


و وه ف 


۳۹ ی و 
[ یوسف ] بدل خویش اندر ایدون اوره . انتم سر مکان یعئی صددیعا ۰ 


۱ سب و ای : ین يامین . ۲ - ار چاون س . نق ؛ ندارد . 


۳۱ 


۵۶ ه و 


بوسف گفت شما بد گردارتر ید بحای «وسف از آنکه او کرد: والاعلمبماتصفون 


و ِ داناتر بدنکه نش ما فیک وه 
و قالوا با آبها امزیز ان له ابا شبخا کپیرا ی ۰ 


یوسف را خواهش کردند و گفتند اگر تو این را باز گیری حق چنین است 
و بدین ها چنین است وما مر ۱ این | دین را مخالف نیاشیم» ولیکن او را دری‌هست 
دیر و ب-رادر او راکر ک۱۵ بخوره " و پدر را بدو دل بیارمیده؟ است , اما ژ هر 
دام که خواهی بدل او 1 تا [ ترا ] خدمت کنيم و اين را دست باز دار » 
روف گفت 


ص اش ری ی ه و لا ح ] ه [ 


معادَال ان راحل الا ِ" وحددا ماع عنده 1 اذ انا آمون. 

کفت : معاذالله کی ری سرت ۳ را ۳ ,جر آذکه چیز خویش را باوی 

دیدم ۰ یس چون بخواهش بر نیامدند بدرشتی بسگفتدد » و مپترشان بسان رو لیل بود 
ان کز خشم گرفتی‌مویماش بربا خاستی و ازجامه سر‌بیرون دردی. وهر گاء 
هه بانگ رها کردی هر که بانگگ وی پشنیدی بمردی از بیم و سوم بانگ او , و 

آن خشم ننشستی تا کسی از آل یهشوب دست بره نپادی » پس رهبیل سوی ٍ 
اندر آمد و او را کفت: یا عزیزمصر مرا خشم اندر آمد و اگر من بانگفرها نم 
هر که آواز من بشنود به‌یرد از بانکث من 6 این برادر با من ؟ دهی ؛ و اکر 
نه بانگی رها کنم »و تو با همه اهل مص هلال شوید , و پوسف <قیقت آن وانت ۰ 


و وازتدت: که چنانت که وی همی گوید ,و دوی لد رثن او بما ۳۹ )سم رون »یوم 


۱ ن س : بر ادر این ۲ - ن س : بدین؛ پر دن زبازمند 


است : ۳ ن س ؛: باز من . 1 بان س و عیری : ار ام . 


۳۱۲ 


شو و دست بر کتف وی بر‌نه چناننکه دست نو بان او رسد » افر ایم «محنان کرد و 
خشم رو پیل بدشت » و یوسف چون دانست که خشم روبیل بنشست و یروش ب-ر 
نیاید , گفی : من غلام را دست باز ندارم تو هرچه بتوانی کردن بکن » روبول نیرو 
اوق تا آواز کند آوازش برنیامد » عجب آهدش گفت مرا ادون نماید که اندرین 
خانه از آل پعقوب کسی‌است‌از فرزندان ابر اهيم که دست برمن نهاده است‌ومرا 
این خشم کم شد . پس بیرون آمد و برادران را حجایت کرد و ایشان تومید شدند 
از وی , وایدون روایی کنند که‌چون برادران دیدند که برادررا باز داشت نزدخویش 
و آن صواع که از بار وی بیرون, آوره » «وسف بیش آن برادران دست بر آن صاع‌زی » 
ِ# تا بت و بر آن بنهاه ایشان دا فت که این صاع من همی گوید که 
شما دوازده برادر بودید » شما یکی را بفروختید » بن یامین چون این بشنید زمین 
رو سه وأن و گفت ای مك از ری بپرس که آن برادر من ردده است » توسف دتست بن 
صاع زه و کفت همی گوید که هست » و تو او را ببیتی , گفی این صاع را بیری که 
صاع تا که ۵ دزدید » یوسف دست پسن صاع زد کت صاع من خشم آل‌ون شده است 
و میگوید مرا چه درسد که [ مرا ] دزوید » خود دید که از بار که بیرون آوردند » 


۳ ۱ 


۳ ی ای کت و اس رنه ۳ ۱ ۳ . چون برادران بوسف 
نومیدشدند که بن‌یامین ۳ بدیشان نمی دهد تدبیر کر‌دند که‌چگونه کنیم و بنزه مك 
پدر چگونه باز ۳ ۱ 
ال کپیرهم الم تعلموا آن ابا گم قد اخذ علیکم موتقا منل. 
مپوترشان رو بول - و گروهی گویند که مرتر‌شان بهودا بود - وبرآدر گهتن 
:ود ر رن بعلم مهن ب-ود [ کفی ۱ بدانید که دی ما را چه گفته است و چه 


عد کرده است برشما که اين پسن را | کن باز نیارید شا همه الاك شوید . 


۳۳ 


۵ ۰ ۸ ۱ ۰ و 2 


من برش یش ان ادا ید و 


بت ۳ 
خر تا کر 
من ازین حای نجنیم تا فرمان ددر مرا آ دد ویاحکم کند که هرا ایدر مر گد 
۰ ۰۶ [ تا و و م 1 ۱ . ی و 
ار حموا الی ات و لوا با ارانا ان ا مك سر ق .۰ 
۹ 7 1 ۱ ‌ ۰ ۳ ۰ 
باز گردید دوی بدر و بگویید که پسر تو دزدی کرد » و ها از تو پذیرفته 


و شهدنا ٩‏ ۳ من 2 ۹ و اسئل الربة 


کنا فیها ۲ لمیر اأتی ۳۳ فها 
۱ اکر استوار نداری بپرس از کاروان و عردمان ۱ که ماپا ایشان آمدیم ] 1 
1 آن مردمان آن شهر که بتو بگرویدند! , تا بتو بگویند که این صاع؟ از بار او 
بیرون کردند : و ان آصادئون . وما همی راست گویيم . 
یععوب ایغان راترمی کرد و گت هرباری که شما به مصر شوید يا ازبیش 
من بشوید یکی از شما کم آید , آن بار شدید شمعون از شها کم آم.د گفتید او را 
گرو کان گرفتند» و اين بار هی کی امین خی کی هه فا ار تست 


ی تن 


۱-گذا :ن س . نق : ت باز برس که از کنعان هم اه ما آمدند تا ثرا 
بگویند ۰ ۲ ن س: ‏ 4 مان | نغور را که بر ئو لرزند (؟) نق: ندارد. 
ت نق صواء ء لك 


4 مس 


این کاریست [ که شُما [ يكث با ۱ دیگر نهاده [ اید ] ۰ 


سا و ور هه بطق هی » 


ِ رم وو وس ح و و / 
فصیر جمیل عسی ال آن بأنینی هم جمیعاً انه هو العلیم | لحکيم . 
و سس ام ِِ رز ندان را باز ه- ن آرد 


3 0 6۵ عی ۱ ۶ 


و تولی : عذوم و ما ۱ اسف 1 ۱ ابیصت عیناه.م را 

و تس وم ول م ص ‌ 

نه ورکیم 1 ۳ تال هد ۳ توس ِ << رضاً او کون 
‌ ۱ 
من الها لکین 

رعتو لب هت » و لو سف و باه همی کرد و چندانی بدرفست که 

چشمم‌اش سیید شد تال یوسف بان همین اميی ۳ شون شدی 6 3 شاف کفاد و 


همحنون همی کنی تا هلا شوی » بمر ک 


و 1 لا تم 


ی ی ال یال ؛ و اعلم م ار را م(مون ۰ 

من نه با شما همی گویم غم خویش راء و من آن دانم از خدای که شما ندانید. 

زیرا که یعوت دانست که آن خوان او ایور و ایدون کویند که یعقوت 
ملك الموت را بخو اب ده و او را برسید که حجان دوف من استدی ؟ گفت هنوز 


نف یعةوب خامندت که بوسف رز نده است 6 پس گفت ٌ 


و ۵ ه ۶ عص هت بو و ه 0 یکی ن 


1 ی ادهبوا فد سس و | توسف 5 اخیه ۳ 


ای ۳ من به مصر شوید و خبر ِِ 2 ِ تا ال 


‌ ۳ 


۰ | 


هت تحت 


ری یه این یر نا یکت ردانب 


۳۱۰ 


از خدای تعالی ومید ری و ار رحمت آو» پس ایشان برفتدد و لختی درم 
زفا یه ۱ و و لختی بشم کوسفند و روفن ,و سوی بو سف ا هدند و «وسف 


را گفتشد : 
اف ۰ موی ا ده وه وه ۱۰ ۰ مر و 
5 ۳1 العز بز مت و اهشناالض و حنذا برضاعة مزحاة ) الضر 


و 

گفتدد: ای بزر گوار ریز مارا واهل ما زا کرشدکی رنجه کرد وتباه کرد 
ب 0 9 ۰ 6۰ ۳ ۳۹ 1 9 ۲ 5 

و جینا بضاعذ هر حاخ ۱ ای ل فلیله ۳ افو ۳۳ بضاعتی آوردیم ازرله 


[مایه | ۲ دا ۳ الکیل 9 ِ# عم ۳ ان 1 یجزی المتصد ۶ قین . 


ما را ازین گندم [ بکیل تمام ] ده و صدفه کن برما چنان است که مرما زا 
گان ۷ که خدآی عرّوحل حرای صدفه مر صدفه۵ رهنده را ضایع نکند» یوسف چون 


این از برادران بشنید که کرسذگیمر پدرش را تباه کرد» نیز صبرش نه‌اند خوبشتن 


را برایشان بیدا کرد و کفت : 
- وی مب ون 


هل علمتم را نتم بوسف و آخیه اذانتم جاهلون . 


[ گفت‌هيي دانید کهشها بایوسف وبر آدرش چه کردیده وف را رداه اف‌کندید 
و برادرش از وی جداً کردید لیکو ۳ 1 وت شما ندانستید که ‌ ریوسف را خدای 


تما قفا نی تفیش خای و افکند و او را مك و هن 


کت قانه ستاه و نک تیره نام ودره ناسر ه را نیز گویند . انوری گفته : 
اینکه زحمت کم کنم نوعی ز تشویر است رز آنکه 
قدهای بس نفایه است این و نافه س بصیر 
ن س : بفایته . نق , بقایه . ۲ - نس ؛ چنانکه‌مردمان را بیخثی 
نق : ندارد . 


۳۹ 


۱ ‌ 


و ۱ نك 1 نت توت یال ار و 1 من 
بروی استفهام گفتند که نو دوسفی ؟ گفت من یوسفم و این بر آدر من است 


رو هه صع ‌ 2 ۳ 


اه ف‌ | بجر ان الا ۳۹ اج ر المحسنین . 
با 


هر که از خدای بترسد و صین کند خدای تعالی او را ضایع فکند . ایشان از 


وف بترسودند و عذر خواستند و گفتند : 
۳ بو مه مرت - . 
ان لد آثرلك ال علینا و ان کنا لخاطیتن 
گفتددخدای ترا بر‌ما بگرید وما بجای تو بد کردار بوددم. یوسف دانست که 


واه موه و 


د برع م البوم ک و هو ارحم الر احمین 
0 ۱ مر تشون 35 ی هت عرضه نکنم ۰ و خدای شما [ را 1 
بیاه‌رزه » بس ازیشان خبر یدر بیرسید , گفتدد چون نرد ودر شدیم و ان یامین را 


تبر‌دیم بدر را از تن چم ق شا که 
٩ ۰‏ 2 موه و مب تسه 


آدهبوا ِِ" هد ۳ موه علی وت 1 ی بأت بصیرأْ. 


کت 0 این بیراهن من دمردد دوی ددرم و بروی وی اف‌کنید ۳ بوی من‌بیا بد 
و 22 و 


وین وم فصلت العیر چون کا رو آن حصر هدی بیرون 1 با گندم دسیار 
آنکه یو سف علیه السلام اسان را هن بود 4 و بیر آهن «وسف ۳ خدای عرّوحل باد را 


بفرموه تا از عصر بوی بوسف با زمین کنعان برد » سوی یعقوب » چ-ون بعقوب 


۳۷ 


مه و_-_"ّ‌ ۵ و ژ ء 


بوی پلوسف ی یلا جدپیح بوسف . آن زان خویشان‌خود را گفت: 
من همی بوی یوسف یا یم . ولا ان تندون .| کر شها نگویید که عقل نسو 
تباء شد نیست۱ ۰ کفتند : تال اتك لفی ضلا لك القدیم . گفتدد : نوهم دران 
مهب بیشینی و از یاه یوسی نیاسایی ۳ چول سال بر آمد ۳ رو سف را ندید سس 
جون برادران یوسف بنرديث بر‌سیدد بهو دا آن دیر ان ود و پیش پیامد ,گنت 
آن رو ز که پیراهن بوسف خون آلود بود من بردم پیش پدر و گفتم بوسف را گرله 
بخوره ؛ | کنون این بشارت من دهم ۰ 

۳۳ آن حاء لبشیر ِا علی و جهه 1 هدر 1 ه 

چون شارت بیاورد‌ند و آن بیراهن برروی بعشو اس اف‌کندند خدای سرحانه 
و تعالی مریعقوب را چشم باز داد واین نیز آیتی بود از علامتهای نبوت» یس‌یهقوب 
مران بسرانرا گفت : 

ی و » 
ال افل لک انی اعام مالا عون . 
۳ از خدای آن دانم که شما بندانید ؛ گفتند : 
۱ ی ی وا 1 ‌ ها 

با ابنا استففرلنا ذنوبتا انا کُنا خاطتین . 

ای پبر مارا از خدای تعالی استففار و آمرزش خواه که ما گذاه کاریم . گفت 
آری چون وقت‌آن بوی که خدای را مناجات کنم شما را نیز آمرزش خواهم» ویعقوت 
پشب نماز کردی و سحر گاه مناجات کردی و دعا کردی » واندر خبر ایدون گویند 
که گفت تاهب آدینه شما را دعا کنم . حکیمان چنین ؟ویند که بیرآن 

-‌ ۳ 

اندر شتاب جوانان بدید آید , که چون ازیوسف عذر خواستند گفت : 


۱- نس : شده است . نق : مرا عتل تباه شده است و ببر شده . 


۳۱۸ 


تج 


- ۹ 1 م لدم تفر | 4 لکم 9۰ دهمو ب گفت آریتاوة ت | ده 


۶ .و ِ ٩‏ - ه ۶ و۶ 


۳ دحلوا علی ۳ آوی اه به و ال ادخلوا مص 
9 


ویعاوت علیه اسللام را مه فرزندان ده مصر آ مد و آن رگا دمص اندر | مد 
۳۹ ی هت ۳۳۹ ع و ی 


خدای عروحل گذت : و دفع ابو به ۵ بدر و مادر ۳ با خویشن 


بردخحت شاد و مادرش مر ده دود ۴ لکن خاله‌ اش زدده دود » و خدای عرو<ل خالهر | 


ات و ۳ 


‌ کِ 


ماورخو اند زیر | که [ خاله ] نيمه مادر بود وعم ثیحدی از ددر ۱ وخروا له حدا| ۰ 


ددر و خا (ه و بازده بر آدر م۵4 یو رف ۳ سجده کرد و بوسف ددر زا گفت 


م ص‌ ا ء ۶ ۶ 0 ی 0 سل 


۱ ات هد ا تاو بل رو بای من فبل 


و ایدون أست آندر _ 1 چون | یوسف پدر را باز یافت پدر او ِِ : 


۶ * و 


1 و 1 نی عن صنم. اخوتك ففال ۱ آت لا تسا لی عن 
اخونیی ۱ ۹ ی عن صنح له . 

گفت : ای 02 مرا مرس از کردار برادران که پا من کردند از 1 درس که 
خدای عوجل با من کرد از فضل و کرم , و نخواست که آن کردار برادران ۳۳ 
داره ۱ با وان 9 ۳9 باره ۱ دل ددر ب‌دیشان درشت نشود , و ایشان را دشمن 
گیرد . و این غایت کرم و جوانه‌ردی بود که یوسف [ کرد و گفت ] این تأویل آن 
ایآ ام که وی ات موی و | سرا 


زندان برهانید وشما را از بیابان‌بیاورد وأبدر به‌صر آورووها تا دای رن کر ۱ 1 


ار نید ری اور 


۳۰۹ 


حو‌ 


من مد آن نز ز العیطان : ۳ و ین اخونی 

از پس آنکه | ابلیس یه برهن باه 

ی ۰ .و و تّ ب ه وه 

و آن جفاهای بر آدرآن همه لیس منسوب ۳ م تا داشان نیازارد و حشمت 
ایشان! برنخیزه , و بوسف‌علء» السلام چون کار این جران بروی راست شد ۰ وپدر 


را باز یافت»و از غمها برست : آنگه شم آن جهان خوره " و مر کگ آرزو 


کرد و گذت : 


رب قد آتیتنی مر س‌ الماك : و علمتنی ‏ ن تاو بل الاحادیث . 


گفت: با رب مرا بدین جهان اندر مك دادی وعلم خواب وحکمتهاآموختی 
فاطر السموات و الا رض , و آفرید کار زمین و آسمان و خداونذهردو جران 
ی ی تن و اکن ماس 1 عبت قطن 
جپان نیکو کردی از آن آن‌جهان یز نیکو کن, و مرا برمسامانی مر گ ده و بر 
مسلمانی ازین جپان بیرون بر وحشر من بایشکان کن »و بدان پدران نيك مرا اندر 
رسان » به ابر اهیم د اسحق ۱ 

و پخبر اندر ایدون است که بوسف [ از [ آن خواب که دبد تا آن وفت که 
آن خواب راست شد چهل سال آندرین بگردید؛ و گروهی گفتند : هشتای سال وخس 
چول سال ورست تر . وچون یعقوب به مصر آمد خدای عروجل او را چشم بازداد 

۱- کذا , نق ون س . اصل : خشم شان . حشمت برخاستن از میانه » باسطلاح 


امروژ : روی کسی با جماعتی باز شدن و احترام بر افتادن از ميان روتن یا ؟-ردهی 


است . 


۳۳۲ 


۲ هقتتا سل ۱ "قیعی بریست پس بمرد » و عمر یعقوب علیه السلام صد و چهل سال 
بود » و پوسف را وصیّت کرد که [مرا | ی اسحق و ابر اهیم بگورکن ۱ 
یوسف پرفت و او را بگور کرد» و خود باز مصر آمد با برادران » و سر دعقوب 
پیست سال بزیست , وخدای عروجل او را پیغامبری داد و آن مك را بخدای خواند 
و باو بگروید » و یوسف را هو فان آمد » یکی افر الیم و ۳ میشا , وبرآدرانش 
تم زان کر هن اه اه و فن‌ریوان اهیتی فان را بو سل یوت 
تاش ان ها اعاه ‏ افو و آن روز که نی اسر اثیل با یمقوب بمصر آمدند 
هفتاه تن بودند» و آن روز که با موسی از مصر بدر میآمدند, هزار هزاروهفصه ۲ 
بووند » جز آنکه اندر مص بووند . 

از پس آن ملك بم‌ص بمره و مکی دیگر بتشست هم از خویشان او از 
عمالیق نام اد قابوس بن مصعب بن [ معاوية بن ] نمیر بن سلوف بی [قاد ات‌بن ] 
عمر و بن ۱ عملاق بن ] لوی بن ۲ سام بن توح بو کافر بود وخدای عرّوجل‌یوسف 
را بپیغامیری بدو فرستاد و نگروید ؛ و هم بر کافری بمرد » و یوتف از پس مر گف 
ددر بیست و سه سال پزیست و آنگاه بمرد ؛ و سال او بصدو بیست رسیده بود » و از 
برادران یوسف بهودا مپتر بود بعلم و وانش » او را وصی کرد رو گفت : مرا هم 
شز کوز کی » و گفت : از فرزندان من پیة‌امبری آید نام او موسی بن عمر ان 

۱ - طبری : سبم عشرة سنة ( ۱-۱ ص ۱۳ طبم لیدن ) . 

۲ -ن س : هز ار هزار و هنتصد هزار . کذا : نق و نف و الاصل : دوازده‌هز از 
و هفتصد : طبری : خرح موسی فی ستماأة الف وعشر ین‌الف مقاتل‌لایعدون ابن العشرین 
لصفره ولا ابن الستین ( ۱ - ۱ص ۷۹ طبم لیدن ) . 

۳ کذا ۰ طبری : قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمیربن السلواس بن قاران بن 
عمرو بن ع-لاق بن لاوذین سام الخ ( ۱-۱ ص ۱۳ لیدن) ن س ۰. . بمیر بن‌سلوان بن 


عه‌ر سن لاوری ۰ 


۳ 


و بیغامبری بوه مرسل و این فرزندان ما را ببره , شما وصیّت کنید فرزند بفر‌زند تا 
این وصتات به‌وسی درد تاآن روز که او از مصر بیرون شسود با بنی اسرائبل تابوت هن 
بز گیره وبا خویشتن ببرد؛ و بر پدرانم یعقوب واسحق و آبر اهیم علیه‌الملام اندر 
گور کند »یهودااو را بتابوتی اندر نهاد از سنك رخام و اندر میان یل بمصر اندر 
کور کرد [ و فرزندان را وصتیّت کرد ] و فرزند فرزند همی شد تا [ به موسی و ] 
موسی , چون از مصر برفت و بنی اسر اثیل را ببرد [ تابوت | یوسف را باخویشتن 
از مص ببرد [ اه ]و و ابراهیم واسحق ویعقوب علیه‌السلام بگو کرد » 
خدای عروجل از همه بسران مقوب خشنوی شد؛» و ایشان را با یعقوب و روسف و 


ابراهیم کر ی ی و ی ۳ ِ 


و ه. ق ‏ صا. م ‏ صن 


یت ازور 3 ۳ | ی تراذرا: یوش ور ار زعوی که 

ایشان ببپشت رسیدند که نشاید که از بهر دشمنی ایشان کسی بدوزخ شود . 

ذك من انباء الثیب توحبه اليك . 

گفت : این از آن [ خبرهای | غیب است و ما بتووحی کردیم . 

و ما گنت دنت لدبهم اداجمعو وا آمرهم وم پس‌تُرون . 

و تو آنجا نبودی که ایشان برادر بجاه افکندند» من بر نو خواندم تا همه را 
اندر نگری و بداني و همجنان باشد که آنجا بودی . 

و هه و هی 

لد کان فی تصصیم ره لاو لی الا لیات م 
گفت: : ازین فصصهای ایشان عبرت بو د خداوئدان عقل را .ماکان حدیفً 


وه » ۱ 


۱ 2 
هتری 7 نه حدیمی بودأین درو غ لکن تصدیق ای بين 1 .و لیکن 


۳۳۲ 


اندر تورات ح<دیت پوسف چنین یاه کرده بود » خدای تعالی خواست که همحئین 

نا و ف ۶ سس و 
اندر قر آن یاد کند :و تتصیلکل‌شي ِ ۰ وچ چیزی را آندر ذبی‌بیانست. و هدی 
هم و سا ور ۶ 


و رحمه موم یومنون . این ذبی هدی است و ر<ت موّمتان . 
[ آندر ] حدیث ابرب صایر 
محمد بن جریر رحمتاللٌ علیه حدیت ایوب پیش از حدیث یوسی۱ کرده 
ت؛اندرین کتاب؛ وابدون گفتست که: ایور. پگا تقو ب‌بود بیش از یوسف » واین 
خطاست , زیر | که ۳۹ بن اموص بن غر یل بن عیص۲ [ بوه آوا یدون گفت: که‌زن 
آیوب نوخش یعقوب | لیا ۱ :ود 2 این خبر 4 وزستست که یعقوب بزیست تا دشن 
عیص 9 » و دختر او را دآد» و درست ]رت که رن ایوب رجمه بو دختر 
افر الیم بن دوسف , و هم بدین کتاي شهیب را پیش از یوسف۳ گفتست و این‌نیزهم 
خطایی بزر گست , که شعیب را پیش از یوسف کفتست و شعوب بوقت موسی بود ؛ و 
آندر نمی پیدا است » من این «ردو قصه را از مس قصَهُ دوسف نبشتم تا بر نظ م تاریخ 
راست بود . 
پس ابوب‌ابن اموس بن ادذخبی * عیص بودست وزن او رحمه‌ابن افرائیم‌بن 
یوسف » و او را دو پسن بوو و هردو پیغامین بووند » و از فرزندان عیص هیچیرغامیر 
نبود مکر ایوب الصابر علیه السلام » و ایوب بندهٌ بود نيك و بیغامبری معصوم و 
با » و خدای ءرّوجل آزمایش کرهش ببلاها که هیچ پیفامبری را بدان نکرده بود» 


وتضیر گرد ایوب » چناننکه کسی ۳ تو وم :دود » و خدای عر وجل اندر یی 


۱ - در اصل : حدیث یوسف پیش از حدیث به‌قوب کرده است . و از روی ن س : 


و نق و چاپی اصلاح شد .کذا فی الطبری . ۲ ب طبری ؛ ایوب‌بن موص بن 
رغویل‌بن ععص بن اسحق . و بحدیث دیگر : ایوب بن موص نن رازذح‌ین عیص (ص ۲۰۱) 
نق : ایوب‌بن انوش‌ین دعر بن عیس .ن س : بن آموص‌بن زعریل بن عیص . 


پم 9۵ ق ۳ دور نمی بیش از | است ) دلی رعل از مر اجعه باصل 
عربی متن صحیح است چه شعیب بعد اژایوب و بیش از بوسف است . گذا ن س . 
4 - طبری : بن موس‌بن رازح ( ۱- ۱ص ۳۹۱ طبم لیدن) . 


۳۳۳ 


»۵ و۵ ۶و 


ایدون گفتست : 5 توا رف المید | نه 0 ۱ 
آن را رن بند؛ بود» او بحفیقت نيك بود »و جای ایوب زمیر 
شام بود بناحیت ی که آن را بشنیه خوانند و آن بئنیه! امروز پدیدست » شورستانی 
است میان دهشق و دمله "[ و ] این دو شهر بزر کست و آبادان »و خدای عروجل 
اورا بزمین شام [ به ] شنت ۱ فرستاد به بیفاهبری وهفت سال آن‌ءردمان را بخدای 
همی خواند» از ایشان همه سه آن بگرویدند » و خدای عّوجل ابوب را علیه السلام 
خواستهٌ بسیار دأد » و آن رزستای بنه۱ ‌ وادیپا همه او را شد » و او را بانصد 
جفت گاو بکار بود که [ بدان دیپپا ] کشت کردندی و پر جفتی گاو او را خضری 
بوی که آلت جفت برداشتی » و آن همه ماده بورند و از پس هرخری دوسه کره بودند 
و آن همه برز گران [ رهیان ] او بورند واورا هزار ۱ رمه ] گوسفند بود » و آیدون 
کویند و اندر خبر است که اندر [ هر رمه ] هزار گوسفند؟ بود وایدون ک‌ویند 
بیه‌ضی اخبار که آن شبانان همه رهیان او بورند و او را ده فرزند بود بزر گلشده: 
از آن۲ هفت پسر و سه دختر » وهمه از ده ساله * برتر شده بود [ ند ] ,و ایشان 
را معلم آورده بودو همی صحف ابر اهيم آموخت »و خدای را عرزوجل هیچ پنده 


آبود بعبادت ایوب, و خدای تعالی نعمت برو همی افزودو میان فریشتگان ثنای او 


۱- نق ؛ ماهه . اصل و ن س و چایی : ثانبه . عر بسی : البثنية من الشام کلها 
( لیدن صس ۳۹۲ ج ۱ مصر ص ۱3 ) البشنه بفتح ثم السکون و نون . . .هو اسم ناحبة 
من نواحی دمشق و هی‌البشبه . .۰ . وقیل هی قریه ببن دمشق و اذرعات عن الازهری ود 
کان ایوب اللبی علیه السلام منها ( یاقوت ح ۲ ص ۰+ ) . ۲ - اصل : ده هز ار 
چاپی . که هررمه هزار گوسفند بود . ( ص ۱۰۸ ) نق : اندر هر رمه هزار گوسفند بود 
کذا : ن س . طبری : کان له بپا الف شاة برعانها ۰۰.۰( ج ۱ص ۳۰۲ ). 

۳- اصل : و ازو . کذا .ن س . نق : از آن . یعنی از آن ده فرزند . 
6 -ن س : دوساله . 


۳ 


بزر گك کرد » و فرشتگان آسمان بروی درود کردند ,و ابلیس را بروی حسدآهت 
و برآن حال » همبحنا که 1 بر ] ۲د8»خدای را گفی : ارب آیوت را نزن تو عباوت 
رسیار است و کدام بنده است که با چندین نعمت عباوت چنین [ نه ] کند» یا رب‌مر | 
بخواستة او مسلط گردان ‏ آن خواستٌ او هلال کنم , تا ببينی که او کسافر شود » 
خدای عرّوجل‌خواست که ابلیس رابنماید تصدیق آن سخن خویش که اورا گفته‌بود 

ن عبامی نس لت علنیي ملطان. 

1 +[ ای ] علعون ! ! شو و هر چه خواهی و بتوانی بکن ! ابلیس بیامد و 
برزمین با كِ" بکرد» همه تا برو گرد آمدند » ایشان و مرا یاری کنید 
تا این خواستةٌ ایوب راهلالد کنم » تاوی بخدای کافر شود ۰ و هر کجا که ایوب [را ] 
خواسته بود و چهار پای بود » دیوان را بفرستاد و خود بتن خویش بگوسفندان‌ایوب 
شد , و از دهان آتشی بیرون دعید » و بهوا اندر آتش خواست۱ » و آن کوسفندان 
۲ چپار بایان ۲ بند گان که شبانان دوددد همه بسوخءند » و ابلیس خود پیش ایوت 
و [ رهی ] که «هتن بود هم شبانان [ را ]| وییش ایوب آمد و گفت: 
یا ایوپ خدای آسمان آتش فرستاد ون و چپاریای تو همه بسوخت و جر من 
8 انواف کت این همه مرا خدای داد و هم وی بازستد » و اگر اندر [ تو 
ایدر ]| خیری بودی تونیز بسوختی » تا من نیز [ از تو ] مزد بیافتمی» ابلیس‌خا کسار 
باز گشت و گفت: یا رب ایوب ترا شناسد و بیقین اس که تو [ او را بی ] روزی یله 
نکنی , مرا بر [ فرزندانش ] ساط کن تا ایشان را ه-لاك کنم [ خدای کفت ]یا 
لعین کردم؛ ابلیس بدان خانه آمد که فرزندان ایوب نشسته بودند وزمین بلرژانید 


:| خاده فروه ۳ و مه دسران و دختر ان اذدر زین او یم ندند و با معم‌هللاد شدند » 
۱ -کذا: ن س . نن : ببرون دوید و بپوا اندربرخاست . 


۳۳6 


و ابلیس بیامد سوی ایوب برصورت معلم جامه دریده و خون او برروی همی رفت 
گفت یا ایوب خدای تعالی زلزله افکند و آن خانه که فرزندان‌تواندرو! بودند بر 
سر ایشان افکند و همه یمردند جر من کس نرست و من بیامدم و ترا آ که کردم . 
و برزمین‌هیچ‌جای زلزله نیامد مگر آنجای [ که فرزندان تو بودند | گر تو بدیدی 
فرزندان را که بریر خا(* و چون اژ_در بحه زاری مر‌دند و سر‌ها و اندامهای ایشان 
همه خرد و شکسته بود و چشمپایشان از س بیرون جسته بود و مغزه‌ایشان از س 
بیرون افتانهونا کر نو شنیدی بانگث و زاری و نالد ایشان که چگونه مینالیدند و 
چگونه مادر وبدرمیخواندند ویفریاد و زاری جان ازتن ایشان بر آهد بسیاراندوهپا 
که کشیدی! وابلیس بر اینگونه همی گفت ایوب‌رابرای فرزندان آب در چشم 
فرود آمد و دل بخدای افکند و صبر کرد و جزع شکرد » و اورا گفت : چند گوبی 
غیانا که‌ایلیتت»آبلش‌خا کماربار کشتو کفیا عرایر تن او کتارت وت ترایز 
عقل و زبان و دل وی سلطنت نیست ‏ دیگر اندامپا ترا ! ابلیس بیامدو آیوب همی 
نماز کرد وچون سر بسجده نهاد ابلیس بیش روی وی بزهین فرو شد و دمی ببینی‌وی 
درومید چنانکه از وی تف آتش بدن وی بپرا کند و همه اندام وی | سرخ کشت ] 
سوراخ شد» و خون وزدر آب دویدن گرفت » وهمه تن وی کرم خاست از سرتاپای» 
و هیچ اندام وی درست نماند » مگر سرو روی و چشم و دل وی و با وی همچ نمان_د 
ازآدمی مگر رحمه. تا هرچه داشت بروی نفقه کرد ۳ بدیم‌پاشدی و ازمردمان 
چیزی خواستی » و سوی ابوب آوردی , و بر ایوپ جز استخوان هیچ چیز نمانده‌بوه 
و آن ک‌رمان او را همی خوردند » و هر که که از ایوب ک-رمی بیفتادی زن۴ را 
گفتی این کرم +-ر گیر و باز تن من نه روزی خویش بخوره و مره وی از | من 

۱- کذا : ن س . نق : اندران . اصل : در آن . ۲- از ني ون ی 

افزوده شد . ۳ - گذان س ؛ نق . اصل : ایشان . 


۳۹ 


تقو ۱ ۳ چنان *د که گنده شد و مردمان رارنجه کرن » تتوانستنه باوی بودن 
اندر آن ویه » او را و به ازدبه‌بیر ون کردند 6 و #ردردیه‌ازدوری کی‌خا کدان‌بود» ۳ 
اورابیف کندند,تا هم آیدر بمیرد » پس دوب درین بلا هفت سال بماند » و عرروژی بلا 
بر با «#می افرودی؛ وایوت ء لد السالام صیر همی کرد ر وشکر همی کرد وییکساعت 
زبان وی نیاسودی از تحمید و تهلیل » و سخن نکفت و بردل وی اندیشه نرفت ک-4 
خدای یسندیدی " تا وی از حد صبر وجت جرع افاد » با فریشتگان اندمان اتشفوه: 
عجب بما ندند » و ابلیس اندر کاروی خبره شد, و تیان و » و ندانست که چه 
حیلت کند 4 دس حیات ان کرد ۷ زن وی ۳ از وی حجدا کد؛ وا ابو س ننپا دماند 
و کس وی را تعود نکند و طمام نیارد و مگر بدان [ اندر ] جرع کذد ۰ يك روز آن 
زن همی آمد با طعام که سوی ایوب شود » ابلیس براه اندر بیش آمدش بر صورت 
پیری و گفت:ای رحمه [ ن-ه تو دختر افر الیمی پسر یوسف بیفامیر؟ او گفت آری » 
۱ این ما حا (رٌست که ۲ ترا همی بینم ۴ گقت : وی من ایو فیفامین است مبتلا 
شدست او را همی خدمت کنم ی ابون را خدمت مکن که بلای وی بو رسدچون 
دست بروی دی » کرت مرا چاره ثیست که او دیفامس خدای است و شوی هذدست 
[ واو را برمن‌حق هاست بنه‌مت با اوبودم کنون بشدت ] از وی‌جدا نشوم »| ابلیس | 
ازو نومید باز کشت » رحمه ایوب را بگفت » ایوب گفت + آن ابلیس است‌نگی قا 
۳ باوی سخن ین دس يك روز گر ابلیس [منه اند دیش رحمه آمد 9 


صورت مردی نیکو روی ؛ و او را گفت تو زن کیستی بدین نیگویی ؟ و رحمه دخس 


۱- کذا : ن س . اصل : ازیشان . توضیح آنکه نق از اول مرض ایوب شرح 
جراحات دا اندکی مبوطتر ذکر کرده و چون شرط ما نقل‌متن کناب قدیم می باشد آن 
زوایدرا که بمعنی دخلی ندارد نقل نکردیم . خاصه که نس چاپی‌ون‌س‌هم با نسخه متن‌برابر 


و آن ژاوید را نداشت . ۲ - کذا نق چاپی : چه جائیست . ن س : چه جایست . 


۳۷ 


پسر یو سف‌پیغامبر بود و او را نیکوبی بود بسیار » و گفت مرا شوبی است مبتلا و 
من طعام خواهم از مردمان و او را برم تا بخورد » گفت : ای زن بااین روی نیکو 
شوی مبتلا را چه کنی ؟ او را بگوی تا ترا طلاق دهد » از وی بیرون آی تا من ترا 
زن کنم و من از فلان دیه‌ام خواسته من چنین و چنین است آن همه ترا دهم و ترا 
لیکو دارم » زن کفت : شوی من پیفامبر خدای است و من بروی هیچ کس دیگر 
نگزینم . ابلیس از وی رت کت و رحمه بنرويك ایوپ شد آنجه ابلیس بوی 
کفته‌بود پیش ایوب بگفت , گفت :ترا نگفتم باوی سخن‌مگوی » کر دیگربارباوی 
سخن گوبی من ترا برنم.چون روز گاری چند بر آمد ابلیس علیه اللمنة ب-رصورت 
فرشتهُ بياید و او را گفت خدای عرّوجل چند عمت ایوب را داده بود از زن و فرزند 
و مال و خواسته , | کنون آن همه از وی باز ستد «و وی را بدوزخ خواهد برین» 
تو باری خویشتن جدا کن تا ترا بدوزخ نکند و عذاب نیابی تو چنانکه بروی آمد؛ 
آن زن چو بدید آورا واین سخن بشنید رحمت مدش برایوب » و ابلیس اندر گذشت 
و شواک انوت موی آورا ای تن رکفت آپون ول متا شنم‌یوی | کت 
ترآ یکبار و دوبار گفتم که آن ابلیی است ترا و مرا بعذاب دارد با او سخن مگوی 
و ایوب 1۱ سو اکند خوره که اکن من از این بلابیر ون آ یم و تن درست شوم تراصد 
چوب بز نم » پس روز کار برآمد و این زن او را خدمی همی کرد و از دیهرا سه تن 
بوی گرویده بورند یکی را نام بلد د دیگر را نفر و سدیگر را ماترا ۲ ایشان 
هرسه بیامدند تا ایوب را بیرسند ازیس آذکه هفت سال سیری شده بود؛ او رابدیدند 
۱ - از : نف نق افزوده: دلتنك شد گفت ای سبحان اب چند گویم که با اوسخن 
مگو یکه او ابلیس است و جید همی کند تر | از من جدا کند و رنج و حق چندین ساله 
تو بباد بردهد پش ایوب در آن دلتنگی .۰ . ن س : چون متن . ۲ - ئق :؛ بلد 
الیقر - صافر , چایی : پلده - نفره - اماتران س : بلنده ؛ تفر . ماثر . طبری : بلده - 
الینفر -ضافر (ج ۱ص ۳۸۳ - ۳۹۶ لیدن ) . 


۳۲۸ 


بدان سختی و ردان عذاب و راا و ما زا که خدای تعالی ین ر بلعنت کرد ۳ 


تام از دی‌فامیر ی رسمد رد 4 ۵ در 9ممد و اتوت آن 9 ن ایشان دتغیید ۳ دلش نله 
- ی 


۳۹ ۳ : ۲ و ف ۵ هه ۶ 14 7 3 
شد مخت آمدش و 1 خدایر | [ 8 ۳ ای مسنی الشیطا ن شصبت وعدات. 


و حای تال 2 
ام ایس ۳۹۳ 


مس الضر و ات ار حم الر احمین 
5 : پارب این سجن بر من روت ۳ و و رح<یم خداوندی ۳۹ ادن سمخدی 
او ۳ ددم از خدای دریدن دود » دخدای بنالید ۰ دس کر 10 ایوب چگ ونه (طافتی 


کرد پا خدای ۵ جر دعا که ِ مر عافیت ده و ازین سخمی برهان گفت: 


و و تس وتان 4 و 


ام ره و ۱ ۵ 
0 ما به من ضر ی ۱ 
غه‌ رت ما ای ۳ یت ‌ِ ی 
۳ برجلك هذا ممتسل بارد ۵ سر شراب ۰ 
بای بجنبان برزمین [ چون ] بای بجنبانید از زیر پای وی هم بران خالك 
ره آب بر امد که خوشمر ابی دوت از آبها که «#ر زهین تشخ » 9 ان / آب ] در 
جوشید ۰ خدای عرّوجل بفرموو که خویشتن بشوی بدان آب » و او را قوت نبود که 
خود ۳ پحنبانه آن رن او ۳ از ان آب در دن و سرر بخت تا <ویشمن دبشست , وان 
همه رنج از وی فرود امد » و همان ساعت آن ریشماو زخمها ب-روی درست شد و 
تیور از آن شد که بیش از ان بود . خدای تعالی فررمودش که از آب بخور) ایوب 
از ان ات ب<ورو ۸ و هر ۵4 انذز دن وی کرم دود و را و بمه‌اری ط م 4۵ از ذن و ی 
1 ۲ _ ٍ ۳ 5 8 
بیرون | مد و درست شد» و ان دیه امروز ره شام آندر دیداست 6 انرا ور به ایوب 
۷ کدا د.ن س . اصا : ل : از جر بده بیفامیر آن سرد . ی ِ از دیوان یفامیری اسر دن 


بت 
ا 
۱ 


ورده است . 


۳۳۹ 


خوانند و آن چشمه را عین ایوب خوانند؛ ومن آن دیه و آن چشمه دیدم وهیجکس 
آنجا [نشود از خداوند | بیمار[ یپا | ۱ که از آن آب خوره و خوبشتن بشورو ۲ 
بدان آب |[ که نه ]همه بیماری از وی بشود » و من" آنجا [ به ] سال هجرت 
سیصدو سی بودم [ و از آن آب من ء<ایبها دیده‌ام از بیماران که از آن آب درست 


شده‌اند ]۶ بس خدای تعالی ایوب را گفت : 


و ‌‌ ٩‏ ۵ تب 6 


و خد بیدلك ضفثا فاضرت_ به ولا تحنت . 

ایوب را گفت ای او رو گند خوروه بودی که رن را وب بر بی؟ خدایءزوجل 
تخواست که زونه گنه دروغ کند , و دحمه را ند در ند | با ] چندان خدمت 
که او کرده بودی » ایوب 9 تج 1 ضغمی نت و صفث 7 دود 9" 4 چوب 


بار يك ٩‏ گ وی برخت درد دماود 6 خدای عروجل بفر مود که چنین کن ایوت اه 


0۰ 3 ت ۱ ۵ تس ه۵ 
چوب بار يك بستد صد چوب بیکجای در ۱ او ۱ بست. فاضرب به ولا ره 
و رحمه زن خویش را بزن نا بدان چوب باريك زده باشد » و چوبها باريك بود تا او 
را درد نکند» «محذان کرد و از آن سو کند درون ۳ " و این ۳ فقماححت کردند» 


کسی که او را اوید بکاری کهدشوار شود کردن آن کار ؛ فة پا حیات کگنده 


ی او [ را ایتو کز دروع دشون. واز آن مور ون بیرون دد : ات ات ی کنو 


۱- ین جبله : من آن دیه و آن چشمه دیدم» از کندار بلعمی است نه از گفتار محمدین 
جریر ودر اصل عر بی نیست. در ( چایی)هم این جمله افتاده ن‌س:و من آنجا سال سبصدو 
سی بودم ۰ نق اضافات دارد و نقل شد . ۲ - کذان س .۰و در نق : بشوید. 
۳ -گذا : ن س و نق . نف : ندادد .و مراد اینجا بلهمی است . 6 - از نق و 
نف . ن س : ندارد . ۵ - نق؛ در يك‌جای صد چوپ باز .ك بدسنه نت .نا س: 
در ره بود با دسته چوب باريك . نف : درهُ بود با دستهٌ چوبها بار يك .الضغث بالکسر» 
فبضه حشیش مختاط4 الر طب بالیایی ) قاموس ( ودر » بالکسر»التي بضرب با | قاموس ( 


م ۳۳۷۳ 


خورر که بدین سرای اندر نیایم و او را چاره دود » حیلت آنست که او را دست و 
بای بیژد‌ند و آندر سرای بر ند چناننکه نو اند خودشنن از ان بازد اشدن , تا آوخود 
اندر نشده باشد » و سو گند دروخ نشده باشد چنانکد ابو حنیفه گفته است هن 
که مردی همی نما خواهد کردن , سو کند بخورد که بدین نماز اندر قر آن 
نخوانم وناز بی قر آن نشاید» او را حیات آنست که نماز از پس امام کند تاخواندن 
امام او را بس بود و نمازش روا بود و او را ۱ قر ان ] خواندن نياید ویو کفونو زج 
نشود » و حجت این همه این است که خدای عروجل ایوب را فرمود تا بدین حیأت 
رحمه [ را ۱ زده وید ۸ و تور گذق دروع دشوی و ححت ین همه این است 4-5 


خدای فرمود : 
ب ِ ام صش م ۵( هو و سم وه 


و وهینا 1 اه( و متلیهم « رحمه ما و و ذ ری لا ولی 


ی 9 


۳ شاف , و اندر ین ات اه رحیه م من عند ۳ ودکری ! لزما بدین . 

و هرچه از ایوب بشده بود از خواسته و چهار پای و فرزند » خدای تمالی آن 
طم وی باز داد و گفت ر<مت کردم برایوب علید ا[سالام ئ یاه گار باشد مرعا بدان 
را و خداوندان عثل راو هر که بحای من بیرق هن رذج او ضایع نکم ۰و 
ایوب 4۶ ااسلام از دس 1و نعمت بسیار دردست تماهی دون و سه تال دس هرد » و 
او را بسیار بسران بماند و تسل او بسیار شدو از مبان آن همه پسران پسری را 
وصوّت کرد نام او حل مل ۱ و خدای‌تعالی او را بیغامبری داه و او را ذو الکذل 
وهای ال را من الق بای کرورر مت 

و اساعیل و آذریی و :هثل کل من الصا برین. 

٩‏ - ناس :نق : حرف . چابی : جیل یل ( ؟ ) - عر بی : حومل . نف : ندارد 


۳۳۱ 


و لیز آیوب را بسری بود نام آن پسر بشر * خدای تعالی او را پیفامبری 
داد و این بشر بن ایوب هفتاد و پنج ساله بود که بمرد و پسری را از آن خویشتن 
وصی کرد نام او عبدان » واز [پس] بشربن ایوب علیمءاالسلام بفرزند [ ان ] عیص 
اندر [هیچ | پیغامبر [ی ] نبود . 


قصه هعیب دخمیر وله ([ لدم 


محمد بن جر بر رحمه‌الله کوید: که ههیب بیفامیر علأیه السلام از فرزندان 
ابر اهیم علیه السلام بودنه از فرزندان اسحق و نه از فرزندان اسماعیل " ولیکن 
از فسرزندان مدین بن ابر اهیم بود و نام او بعبر انی یترون؟ بود و بتازی‌شهیب 
بود بن صیفون بن عنقا بن ۳ ثابت بن مدین پن ابر اهیم ومادرش‌آزفرزندان لوط 


۱ - نق و چابی : بشیر - وان س:یشر ‏ و فی آلعربی : < و انه اوصی عند مو:4 
الی ابنه حومل و آن‌ا عزوجل بعت بعده ابئه بشربن ابوب نبیا و سماه ذاالکفل و امره 
بالدعاه الی توحیده > الخ - کذا فی قصص الانبیا الاسمی بعر ایس المجالس حرف بحرف 
و اد بمده : « آن نیا من الانبیاه قال من یکقل لی آن یقوم الیل و بصوم النپار ولا 
یغضب فقام شاب فقال انا فقال له اجلس ثم انه اعاد مثل قوله الاول فقام ذلك الشاب فقال 
۳ ۰ ال له تقوم اللیل و تصوم النهار ولا تغضب فال نم فمات لك الابی فجاس 
لك الاب مکانه ,قضی بین ا لاس فکان لا بئضب فجاءه الشیطان فی صورة انسان لینضبه 
و هو صائم یریدان یفطر فضرب الباب ضربا شدیداً فقال من هذا فقال رجل له حاجهة 
فارسل الیه رجلا فقال لا ارضی بپذا الرجل فارسل معه آخر فقال لا ارضی‌فخرح البه‌فاغذ 
بیده و انطلق معه حتی اذاکان فی الوق خلاه و ذهب فسمی ذاالکفل و ة-ال بعضیم 
ذو الکفل بشر بن ایوب بعثه ال بعد ابیه رسولا ۰ . الخ » ( چاپ مصر ص ۱۰۸ ). 

۲ - اصل : ,ژون. ن س : بترون . ئق : برون . طبری : بترون .نخه بدل؛هرون 
یرون ۰ روز . ۳ - اصل : شممون بودین عقبان . ازطبری‌اصلاح شد (ج ۱ ص 


۶۵ طبم لیدن ) . 


۳۳ 


پیغامبر علیه السلام بود»و گروهی ایدون گو یند که شعیب از فرژندان ایراهیم نبوه 
و ایکن از فرزندان .یکی بود که بابراهیم گرویده بود برمین بابل , وبا ابراهیم 
هجرت کرده بوه [و | بزمین شام آهده , و خدای عرّوجل را هیچ پیغامبر نابینانبود 
0 شمیب " وبا نابیتایی و ذعیفی پیغامبری آمدش وبال نداشت از قوم و بانابیثایی 
سخن گوی بود و حاض جواب "و پیغامبر ها علیه السلام او را خطیب پیغامبران 
خواند از توس که او کفته است واز نیکوی که فوم را بخواند و جواب‌داد ؛ 
و خدای تعالی قصه شعیب نه بيك سورت آئدر ددید کرده است و ذهبدو آندر » چتانکه 
به پپی آندر یاد کرده است . و شعیب را پیغامبری بشهری آندر بود بزمین شام نام 
آن شپر مدین » و آمروز هنوز برجای است و درختان بسیار . و ایشان را خدای 


تمالی اصحاب الایکه خواند و گت : 


کی وی 0 سا موف ۳ و مد 


ب اصحاب الا بکة المرسلین اذقال ۵ شیب الا تون . 
وایبکه‌بتازی‌فیضه۱ خوانند دکی‌در ختستانو مر غزار خرم بود ؛ و خدای تعالی 
ایشان را نعمت بسیار داده بود و همه بت پرست ب‌ودند و ترا زو [ و پیمانه ۱ کم 
مق ت 1 ۹7 بستهد ددی و یکی آ زک بدأوندی ۲ آنکه «سه‌دندی افرون دودی 
و آنکه ۳4 بودی ,و یشان را درم بودی که بشمار دادندی و نسختندی : 


هر گاء که آن درم بداندی (ختی ۲ ازو ود تس ور ری چنانکه دیدآنیوزی 


و کم شدیا و محمل 1 ن‌ جر بر اففق کف ده اعل‌مدین دیگر بو‌ند واصحاد‌الایکه 


۱ - الايك ااشجر البلتف الکثیر او الغیضه ( قاموس ).و غیشه بفارسی بيشه با 
جنگل باشد که هر گونه درختان درهم‌در آن‌رو بیده باشد . ۲ - سعتن‌وسحیدن 
بکی است . و دز قدیم مسکو کات طلا با نقره را وژن میکردند و بشمار نمیدادند » 4 
در سکه‌ها فلز گاهی کمتر می شد و گاه زیادتر و پایهٌ ارزی دزن بود نه عدد . 


۳ در اصل : ددختی - از نق وان س اصلاح شد - چایی ندارد . 


۳۳ 


۳۸ 


دیگر ؛ و شعیب هردو شهر را بیفامیر بوو * ونه چنین بود که او روابت کرد ۰ سوی 
خداوندان :سیر و اخبار وعلما اندر ناریح ایدو نست ده اصحاب الابکه‌اول هد ین 
بودند و این قول درست است و خدای تعالی اهل مدین را نام ایشان بنةصان ترازو 
۲ 1 صفت کرد و ایدون گفت : 


سای وی حه 


و ۱ ی مین اخاهم مب تال ۱ با قوم اعجدواالط ۳ الک ۳ 


1۳ 7 ۷ 8 ۹ و المیز ار ان و گفت : ک 3 ۳ الا , ّ 


امن اد فال هم لا تون | انی ۹ یل ام :9 هرا 
اطیعون د 2 7 علیه هر ۳ اجر اجیی اا ین 


ان 


دس ددید شد که #بن بودند » و بدین ۴ شعیب ۳۳ ۳ ری 
است از هعئی لفی و آن آست که جون خدای ۶ وجل دوم نوح ۴ 9 و ذوح 
را برادر ایذان‌خواند وعاد و مود را همیعنین و لوط را واین همه برادری‌بقرابت 
اندر ست رد برآوراژد ۲ ره دست ِ_ جون شعیبت ِ واه و 6 کت ۲ 

سس 0 0 ِ ۶ ۵۶ [۳ 

و " ریر که شعیت 4 1 قمیله ایشان دود در ره ۳ از شر ارت از بهر 
۳ برادر نخو آند ا نی سپری ۳ دام درد و او ۴ برادر ایشان خم آزد و 1 را 
«عفی هت از روی از ریات 1 که ایشان که ا_در معغی قرآن سعن (شمند 
آن نگفتند ۱ دس خدای عر وجل به لمر بی‌اندر ی 3 آن‌مناظره‌ها ۹ هان‌ژومش‌رفات 

۵ مه ۳ ۱ ۶ ب ۶ رد 

و 1 رحه ۱ رشان جواتب ۳ 2 ۳ و ای مد ۷ اخاهم ۳ ۲ 
۱ ۳ ۱ 


۳ ال مددن رستادم و بقوم هدن . 


۰ 9 ی و ۱ ام م۶ تور و 
فال 8 س اعبذو اه ما لک هن اله غیر ۵. 
۰ مه مرو هن ماه و ت مرو و 
قد حا - ررره هن دیکم ۴ ۳9 را از خدای تعالی بیام۱ امد و دیدا تس 
که بجر او خدای تیسرت . 


۵ 0 ها ۵ 0۵۰ ِ ب ! - و و ۵ يس هه و عصر و 
فاو فواالکیل و المیزان ولا بتخسوا الناس اشیائهم . 
و دیما ۳ ۳ ح راست کنید و مر‌دمان ۱ را چیزی ؟-۰ بدهید کم تردن 3 


‌‌ِ ی - 


ود تسدوا ‏ ۰ ی الادض تنعل اصلاحها . بر مین 1 دای [ سای 

9 ( ‌ ۰ و ره ۶ 
مکنید بنقضان کل و ورن " ِِ جر ۳ 3 ان کنتم مومنین ۳ اینکه 
من‌ميگويم شمار | بدان‌جپان برشت باشد» روز ی ون 
و مردمان ام جون دیغأبری سعب دمم د ان «حی و که او را بمءهمد و سحن 


او پشنوند " قوهش بر نو اه رعمستندی و هر که دس اندر امدی و او ۴ خواستی 
که دمم 6 ایشان گفتندی بدان کس که با دد کهدین عبت قبول‌نکند که او دیوآنه 
است و مردمان را بسخن دق ومد شعیت قوم‌را گفت 
۳ ! و ۸ 1" ِ 2 ِ ‌ و ی 0 
و مد و | ت صر اطٍ توعدون و «صدون و ی 
بت س. هويم 


آمن و سفونها عو. حا 


در هر راهی ههسه‌نرد ۵ و مرما: ۳ 8 و و هن کت سدی برآه خدای [ ید او ۳ 
عم از ۹۴۳ مر یبد و پراه در افکنرد 

. صرق ۶ ی رو _. م9 و ( 

و ار کرو اد کنم وذملا دسر ك ۳ ۱ 0 وت را امروز دی 


ب کذان ی . . چاپی ؛ بیان . نق ندارد . 


۳۳۵ 


بسیار است ویندارید که کسی با شما نه بس» یاد کنید , آنگه که شما را عدد اندکی 
بود , و خدای عز وجل شما را بسیار کرد » و ایشان را بیم کرد از عذاب قومهای 
دیشین و گفت : 

و انظروا یف کان عاقبه السد ین . 

پس آنکپا که بوی گرویده بودند خوش دل کرد و گنت 

و ان کان‌طا ین نکم آمنوا بالذی ارسلت به و طا یه بوو 


و تا عم رورا بو مت و رها کش 


فاصبرو | حتی - م ال بدا و هو 


کفت:ا کر کروهی از شرما یمن 0 و گروهی ۰ آن گروید کان 
۳ بکریند که ۳۳ صیر کئید خدای عرو<ل میان ۳ و آن دیگران حکم کند 
آنکه ه خواهد که ایشائر | هلال کند و ما را از شان بر‌هاند . 


و 


9 الملاالذ اه من قومه تخر جنكت ب | شعیت و الذین 


هس م 2 


آمنوا رواخ من قر یتنا ۴۱ لتمودن : دی و ۳ 


و فومش و مپتران او را گفتند که [ یا ] شعیب ما ترا ازین شهر بیرون ثنیم 
و ۰ 9 و - ۱ 


با هر که بو گرویده‌اید ۰ و لته‌ودن فی‌ملتنا 3 8 ر ددن ۳ آیی [ شعیب گفت : 
‌ وها 2 و ء ٩‏ . ا مه وه ۱ 1 
او | ول وکنا کادهین قد افتر سا 1 ی‌ا گذبا | آن عد :۱ فیم(تکم 
ی و و ۱ 
نع اد تحیذا ّ 1 
ار ما ما بادین ۰ شما آییم خ-دای را دروع وه باسم که گفتیم" ژه 7 ر او 
خدای نیست . 
۶ امسر و و 


ی ما تن ان 9 فیها الا ان ب 4 و وس 9 


۳۳۹ 


9 / 


شبی» علما ار ین افتح بیتتا و بان قومتا بالق و اس خی اما تحین . 
میان ما و فوم ما حکم کن و هر که براه راستست او را نصرت ده » و هر که براه 
راست فدست او را «لالد کن که‌تو هپتر همه حا کمانی» دس‌فوم وی‌مپهر ان و کپتران 
زا کرد کردند و کفتند: 


لین انبمتم [ شیباً ] انک اذاً لخاسرون. 


اکن شما سعیب رامتابم شوید زیان کنید «م بدین‌وهم بدثیا » هررچند ایشان 
قوم را از شعیت نپی کردند + شعیب «می خواند ایشان را وهمی گفت 
وله و فی الا رض مفسد ین ۰ برژمین خدای تعالی تباهی مکنیدبدانکه 
خلق را از راء خدای باز دارید و ترازو و پیمانه [ کم کنید » بقیة ال خیرلک | 
کنتم مومنین, گفت: شما | گر ترازو و پیمانه ] راست کنید » خدای عرّوجل شما ر 
تواب دهد و برخواسته شما بر کت کند و ئوات و بر کت خداوند اندر خواسته شما 
رآأ یهت از اه هیارا را بترازو و دیمانه بود» 


۱ وه بدا ۱ 


: ای شعیت آ: هن د! ن توترا چنین ۳ ماید که ما ی 1 آنکه|را] 

ددران ۳ در سميددن ۳ بثان » سرت برداردد 6 چا تن وا ای 
ی ۰ ِ 

خواهیم بیش اك 5 ت الحلیم ول 1 و مردی د<ردی و[ براهراستی ] 
بو ِ" را و او فسوس کردند چنا که خواهی که کسی زا ون بی‌<ردی 
3 مردی بخرهی ۲ فیشت کوات یاوم خدای مارا راه ۶ ات آییدا کرد و رزفنی 
منه رزقا حسنایو مرآ هدی و آیمان روزی کرد و آن روزی نیکو ]. 

در تن چنین است ولی در اصل آیه : علی ال تو کلنا نیز هست به سوزژه 


اعراف (۷) ای ۸۷ رجوع شود . > ۲ - چاپی : نو سخت بخرد مردی . نق 


تو مردی عاقلی . ن تس چون هتن 


۳۳۷ 


وا هناخلگ لیم نیک نزن رید الاساده 
ما استطفت وما آوفیقی الا با علیه توکلت و الیه انیب 

و توفیق من از خدای است برو تو کل کنم و دل باز وی گردانم تا مرا زگاه 
دارد ازیتکه شما مرا همی بیم کنید . 

۳ باق لا بجي منکم شقاقی آن بمیبگم مثل ما اصاب فوم 
وحم آوقوم هود آوتوم‌صالح . لایجر منکم شاقی (یمنی و لایحطنک 
عداوتی و خلافی اک که هو ارب ارت منت 
که میکنید بعذاب خدای نیفتید و شمارا آن رسد که بقوم نوح رسید از عذاب یا 
بقوم هود و یا بقوم صا لح . 

و استنفروا دبک ثمتوبوا ‏ الیه از دی دحیم 9 

و معنی این آنست»یعنی استففرو| 1 


ی | جح و 


1 
قالوابا شمیت ما نققه آثیر 1 متا ول و انا آثر کم 
0 ی وب ۰ 
و لول رهطك پر حمنالد ۰ 
استخفاف گفتند : و ما ترا همی ذهء‌یف بینیم میان خویش » اندر . 
هر تیم 


و لولا رهطك » یعنی عشیر تك و فرابتكك . 


۱ اکر | عشیرت وخویشان و چنین رسیا ر ام‌ست‌فدی ماترابسنگ [بکشتیمی | 


۱ - بروی ؛ بعلی موجه ۰و در نق : بوجه » ضیط شده و درین کتاب اين معنی همه 
جا بر این وجه آمده است . 


۳۳۸ 


۷ 
اعز علیکم ماش . 

ای مردمان [ آبا ]قرابت من [ بر آشما عزیزتر ۲ گرامی‌تر ازخدایعرّوجل؟ 

۲ ۱ 1 ت ورا ء ۸ ظهر با , وخداییی پشت اف کندید واز ویها ند‌شیدید 


بت ص ‏ ۵ ‌ ۳ ف 


ان دبی سم عملون محیط و با قوم اعماوا علی مکانتکم 


ای قوم شما کار خوش کنید و من کار خویش, این سخن نه برمعنی امراست 


[ که | بر ءعفی ومد است ء گفت : 
ی حوصو ص ی مو و رم و هم موی ط هم و 
فسوف م(مون من .ابید عذاب سجن ۱ ِ و من هو کاذب وار وا 


‌ ٍ و و .۰ 4 
قّ 


( یعنی انظروا کیف ) گفت حکم را از آن خدای تعالی چشم دارید که من 
1٩ ۳‏ و مه ِ ۶ . و ‌ ۱ 
تاه وارم ۶ انغان اور آردون کففنه: انما انت من المسحر ین . ترا.جادوی 
عبت وق ۵ ۶ ۱ 
کرده‌اند و تو دیوانه شدهٌ و بسیار همی 1 ۳ 0 1 سر میشا . 
«مچون ما یکی مردی » چرا ترا خدای پیغامبری داد و ما را نداد . 


ك 0 و م۵ فا ۱ ۱ ۳ 


فا سقط علنا 1 من السماء آن ی 2 الصادفین ِ 
| گر راست کویی و ان «بری ازین [ اير ] آسمان برزمین افکن تاما 


بدائیم که نو بیفامیری 9 ۳7 اعلم ‏ 2 ۳ ۳ ایشان را بخدای سرد 


۳۳۹ 


گفت:خدای خود داند که با شما چه همی کند . پس هیچ کس از پیفامبران که‌خدای 
تمالی او را اندر ثبی یاد کرد و صفت کرد و خواندن آن قوم خوش »و مناظره 
کردن با ایشان ۰ و سخن ایشان را جواب محکم دادن » چذان که شعیب نبود » و 
پیغمبر ها صلی‌له علیه شمیپ را خطیب پیفامبر ان خوانند از نیکوبی منانظر او و 
مراجعتما ۱ که‌خدای تعالی‌حکایت می کند از آن فوم! بس چون وفت عذاب بیامد 
و ایشان بیش نگرویدند و خداء ی ایشان را دو گروه کرد چ چنا که گفت : 


.1 وو‌و 4 و ۶ ه يم ه ت ‏ م۰ و ۳۹4 ‌ِ ۳ ۱ 
و ۳۹ حا ام ۳ تحینا شعییا و الدین امنوا معه ار حجبه ما 
وا اد الوا ها 


2 ۳ : سح ی 


یجان کفت:: فکذ بوه فاخذهم عل ات یوم ال ۱ 

خدای عالی خواسی که ایشان را عذاب بکند گرما بشهر ایشان افتاد 
[ بشب و روز تا ايشان صبر و قرار نيافتند پی بريك ] فرسنگی از شهر ابری پدید 
آمد و آفتان بیوشیده و هر که ,خوانست از شپر بیرون رفت و برابر ابر بستا که 
مگی راحتی یابند و از آن کرما يك زمان برهند » و هر که نتو انست رفتن از زنان 
و کود کان و بیران در خانة ۱ پمشستند 1 خنكك تر بوی "و خدای عرّوجل از آن ابر 
11 نش فرستاد و از زمین ف آتش بس‌آمد وهر که برزه‌ین [ بودند در ریز آیتر | 
بجوشیدند و بریان شدند [ و زنان و کود کان و پیران که از سهر نتوانستند بیرون 


رفتن درخانپا شده بووند آپس جبریسل علیه السلام آواز داد تا همه را جان از تن 
جدا شد [ جز از | شعیب و آنکه با او بودند از مومنان ؛چنانکه خدای گفت : 


۱-گذا : ن س درنق و چابی نیست 


۳۰ 


۶ ۱ مو و عه م۵ ا واه رح و سم هو ۳ ۱ 
و ۳۹ حا امر نا نحینا سعیبا و الدین امنوا بر حمه ما ۲ 


آلذین گذبوا نبا من لم بشتوا فیما ناوشا 


9 آنکهاکه سیب 5 دروغ زن گفتده همه هلاه شدده اندرین 
جپان نبودند ؛ و از دس آن‌شعیب با آن موّمنان اندر آن‌شمر بسیار شدند تا آزمصر 
موسی علیه السلوة و السلام بنزويك وی آمد و شعیب دختر را بموسی داه . 

[ اندر ملكث هثو چبر و بادشاهی او 

و همرشه عجم را ملکی بود کین بیغامبران که برمین شام بیرون آم‌دندی, 
[ و بزمین مفرب,بوقت او بیرون آمدندی ] و جای ماك عجم بزمین بابل بوو آنخا 
که اءروز بغداد است » و شهرهای اهواز و کوه۱ و بصره »و گروهی بزمین 
پارس زشستندی » و ازین ملکان عجم کس بود که عرب بفرمان او بودی و ملو کث 
شام و ملوكه یمن او را فرمان کردندی و کس بود که ملك او از رود دجله و قر ات 
از آن سو نگذشتی ,و کس از عرب و زمین مغرب فرمان او نکردی ۱ و این 
منوچهر ماکی بود از آن عجم ۱ و بادداهی او نا شام و مغرب رسیده بود و 
لیکن ملوك مصر از عما لیق بودند چثانکه‌نس ایشان گفتیم و هم فرعو نان بودندو 

هیچ مك جهان را فرمان نکردند نه یادشاه شرق و نه یادشاه مفرب را و یادشاهی 
منوچپر » قابمفرب رسیده بود و لیکن‌فرءون بمصر فرمان او نکردی 1 
۱ - در اصل کرد و بصره . از نسق و چاپی ون س . مراد اقلیم بابل است 


بین النپرین وابله تا حدود اهواژ . ۲ - از نق و نف .ن س : و این منوچهر 
ملک؟ بود با عدل و ندبیر و او را با ملك ترك الخ و جمله‌های متن را ندارد . 


۳:۱ 


و ژمین مصر از ماك او بیرون بود و از زمین شام دحجار و یمن اندر ملك اوبود, 
و موسی علیه السلام از ماك او بیرون آمد, و اين منوچهر ملکی بود باءدل و 
تدبیر و او را با ماك‌تر لو ملوك مشرق حربها افتاد بسیار ؛ و او خطبهٌ کرده است 
که همه ملکان را واجب است که آن خطبة او بخوانند و پداننده و این خطبه بدین 
کتاب اندر یاد کنیم اون کفختت اندرین کتاب که منوچهر از فرزندان‌افر پدون 
دود ,و قصه افریدزن دیش از ین باین کتاب آندر یاه کرده‌ادم آنکه بیرون آمدوملك 
بیور اسب [را به] کشت و کاوه اصفپانی را اسفم-لار کرد » و افریدون چون بملك 
اندر پنشست اورا سه‌پسر بودیکی تور ۱ د دیگرسلم و دیگی ایرچ و چون بمره 
ممالکت بسه بهره کرد و بدین سه پسردان ,و آن جای که نشستی از زمین عراق 
وا[ برا | ن شهر بایرج داد که کپتر بود " چون افریدون بمره آن یس | آن | 
ایرج را بکشتند , گفندد : پدر برما ستم کرد » تو کهتر بودی مللث ثرا بیشتر وان » 
و او را بکشتده و خوو مماکت بدو نیم کردند .و بگرفتدد . ومنوچهر از فرزندان 
ار جبودو سب او ایدون کفتند : منوچهر [ کیازیه] بن‌منشخود نر بن‌منشخو ار بغ بن 
ویر لگ بن‌ایر لك بن بتک بن‌فر زشک بنز شك بن فر کوز شبن کوز لك بن ار ج‌افریدون؟ 


۱-ن س : نوج . طبری : سرم » طوج » ایرج (ح ٩‏ ص ۳۳) شرم -توژ - ایرج 
هم دید» شده است . ۲ - این اسامی از طبری (ج ۱ ص 6۳۰ تا ص ۳۲ لیدن) 
اصلاحشد و نمغه بدلها دا در ذیر ثبت کردیم ؛ اصل.: »نوچهر بن منسحون‌بن ».محودین 
بهم بن .ويرك‌بن شورسك‌بن ايرك‌بن بنك‌بن فرك‌بن شبك‌بن فر کودك بن کتورك بن 
ایرج‌ین افریدون‌الملت. ن س: خیرین منسحور زٍن مسحو آین‌فع بن‌و مرك بن‌شور سین 
العركك‌بن سك‌بن‌فر سك‌بن دستكث بن فر کورك‌بن کودك‌بن‌ایرج‌بن افر بدون. نق:منوچهر بن 
میشهون بن و بر ك بن‌سروشك بن اتر ك بن‌عنك بن‌فروشنك بن‌رو شنك بن‌مر کوژك بن ابر ج... 
نف : ملوچهر بن منسحور بن و بريك‌بن سروسيك‌بن‌ايركین بنك‌بن فرشك‌بن زشنک‌بن 
فر کوزكبن کوزك‌بن ایرج‌بن افربدون ( رك , حاغیه ه صفحه بعد) 


۳ 


الماك , وخداوندان علم [ نسب از علمای عجم بدین ] نس او | اندرن | خلاف کزدند» 
گروهی چنین گفتند ۱ ۱ ایدون گنتند | که[ او | از وت افر بدون دود 
که افریدون دختر ایرج را برنی کرد و باوی بیود » و ایشان بردین آتش برستی 
بودند تا با مادر و با خواهر و بادختر بودن بحلال داشتند [ی]» یس آفریدون دختر 
ابرج را که دختر پنس خویش بوو بخواست ‏ و نام این دختر کوشث۲ بود » آزو 
دختری آمد و نام او فر کوشكث۳ با او ببود دختری آمد نام او [ روشک , با او 
بیود و دختری آهد نام او فرزوشك با او ببود دختری آمد نام او بيتك » با او 
بیود دختری آمد نام او ايرك » با او ببود دختری آمد نام او ایزلش »با او ببود 
دختری آمد نام او 3 و پر مه با ویراء بیوی دختری آمد نام او هنمچر لش و 
پسری نام او منشخر فاغ ایس این برآدر با خواهر ببودژ پسری آمد تام آوهنشخر نر 


و دختری نام ار منشر ارو لك و این دو با هم ببودند ۸ این منوچهر ٩‏ بیامد ؛ و 


کا نماض دنس ۲ اصل : کوسك .ن س : کوشات نق؛ 
کوش کره . نف : ندارد . ( رك حاشیه ۱۰ ). ۳ اصل , فلاله . ن س : فلانه. 
اف . بنتك . لق ندارد . 4 - از طبری نقل شد . و اصل . اراك . 
ن س : ايرك . نف :ابراك . نق . ندارد . (رك حاشیه ٩ .) ٩‏ -ن ص .: 


منسحرك . نق : بتحرك . نف: ملسحورك . اصل مسحرك . طبری: بی نقطه و درحاشیه 


منشذدر ك . ۷ -ن س . مسحرفاع. نف : منشرفاغ . نق . فاغ . اصل : مسحرفاغ 
طبری : منشغر فاغ و یقول بعضهم , منشغو ار بغ . ۸ - از طبری نقل شد . 


٩‏ - متن را از دوی متن طبری طبع لیدن ( ج ۱ص ۳۰) تا 4۳۲ ) اصلاح کردیم 
و نسخه بدلپا را از تسه اصل و نسخ موجود در زیر هر کلمه در حاشیه نوشتیم وا کنون 
اصل آن اامی ی ۶و تست( نا ۱3 از روی کتاب ( بندهخن ) که ماغذ اصلی طبری بوده 
است و بز بان پپلوی تا امروز موجود است نرجمه و نقل میکنیم ؛ در بندهشن طبم ببیی 
ص ۲۲۹ ۲۳۰ ۱۳۳7 آامده است : < اذ ایرج دو بسر ويك دختر نزادیسران دو گانه‌را 


«قبه باورفی در صفحه بعد 


۳:۳ 


هنوز افر یدون زنده بود و او را پیش او بروند سخت خرد او را بدید ایدون گنت 
که ازین مکی بزرژه آید و تاج بر سس او نهاد و از بر سرش بداشت از بهر فال 
ملك را .و افریدون بمرد و پسرانش طوغج۱ دسلم »ر ایرج را ب‌کشتند و ملك 
بگرفتند سیصد سال, و آين منوچهر برر کف شد و برزمین دی بود و آنجا زاده‌بود؛ 
و گزوهی گفتنه در زمین دماوند بود» چون برر کی شد یادشاهی بگرفی و توج ۱ 
و سلم هردو زنده بووند » سپاه بریشان کشید و حرب کردند؛ هردو را بکشت از بپر 
خون ندر را » و تاج برس نهاه » و ملکی بوه باداد و عدل و با هیبت و صد و بیست 
سال ملك‌او بود ؛ و هر شهری که اندر پا‌شاهی او بود» بفرمود تا گردا کرد شهر 
کنده کنند , و نخستین کسی که اندر جپان خندق کرد" وی بود» و بهر شهری 


قیه از صفحه قبل 
نسام ( اویذار - و ندان در طبری ) و ( استوبه - اسطون» ۰ طبری ) بود و دختر رانتام 
(گوژك - خوژك ؛ طبری ) بود . سرم و توج و ایرج دا و فرزندان و نوادگان او دا 
همگی بکشتند» جز آن دختر که فریدون وی رادر نهان همبداشت و با وی سود و از 
آن دخترایرج دختری بزاد» آنها خواستند آن مادر و دختر را نیز بکشند » ولی فریدون 
آنانرا پنهان کرد [ و با آنان ببود ]تا ده پیوند . پس منوشخورشید به بینی از این دختر 
بزاد » و چون بزاد روشنی خورشید به بیتی او افتاد » از موس اختمور ( کذا؟ ) مانیش 
خورنر و از مانوش خورنر اختمور (؛) منوشهر زاد » آنکه او سرم و توج را بکشت 
و کین‌ایرج را بغواست . . ( روایت دیگر که در ذیل همین روایت در بندهشن آمده‌است 
منوشچهپر ( باضافه همه جا ) منچور نر »:وذذورناگ , منام گوژك » ( کما مسوزك هم 
خوانده‌اند ) ایبرك » شريتك » بیتك » ( بوتیرك هم خوانده‌اند ) فر زوشك » زوشك » 
فر گوزك » گوزك » ایرح » فریدون ...> 

۱ -فی‌الاصل : طوح . کذا: ن‌ص. نف :تور کذا: نش ۰ رك <اشه‌ص۲ ۳و توژ و تود 
هم ضبط شده است . ۲ -ن س نوج . نف و نق و چاء تور . اصل: توج . 


۳ -ن س : خندن آئین آورد . نف :کنده آيين آورد . 


۳: 


آلی حرب و سلاح » وی گرد کرد »و بهر شهری۱ و بپر دیپی دهقانان را کفت که 
آبادانی این ده از شما خواهم » و رععّت را بفرمود که فرمان این دهقانان کاید تا 
این حران آباوان شود , و ملاكث بداشت ببدان و عدل و فر اخی صدو بیرست سال » و 
جچون مکی او شست سال یود * موسی علیه السالام به بیغامیری فرود آمه و به 
مصر شد و فرعون غرفه شد و دین موسی به شام و مفرب آشکارا شده بوه » واین 
منوچهر همی شنید و لیکن بتن خویش مشفول بود و ماك افر اسیاب برو بیرون 
آمده بوه » و زمین مشر ق بر و تیاه کر ده و این مات افر اسیاب ملك تراد بود دسر 
فهنج بن۲ واشهت ۲ ۳9 بوه وک و خلق زمین مشرق بفرمان او بووند ونشست 
او به با بود و که که به هم و »و این زمین ماورالنهر در ک-ان داشتددی و از 
حیجون گذشته بوه و ببیابان مرو تا ببیابان بلخ و زمین شهر مرو و زمین بلخ‌همه 
تر کان بودند و خر گاهپا و خانهای ترکان؟ بود [ و تا سرخی و تا حت عقبه 
[ مزدوران ]؟ از آن ایشان بود برسه متزل ازین سو و این همه افراسیاب را بود » 


ه .۱ ۱ یس 


۱ گذا :ن س و نف . نق : بهرشهری دیهپا فرمود و دهقانان را فرمود که اين 
دبه را آبادانی از تو خواهم . طبری » فجعل لکل قريةٌ دهقاناً و جعل اهلها له خولا و 
عیداً و البسهم لباس المذلةً و امرهم بطاعته . (ج ۱ ص ۳6 طبم لیدن ) . 

۲ - نق : آسینج‌ین رستم .آن س : فسیحبن رستم چایی « بر فیشنج . عر بی : 
افر اسیاب بن فشنح بن دستم بن رك الدی تنب الیه الاتراك این شپر اسب و بقان این 
ارشسب:ن طوح بن افر بدون و قد بقال لفك فشنج‌بن زانشمین . (صس ۱۹۵) شاهنامه : 
پشنگ. بندهدن : پشنگ ( طبم بمبیی س۲۳۰ سطر ۱۰ ) ۳- کذا فی‌الاصل 
ن س ونق : دستم . کذا : طبری . بندهشن زایشم ( ص۲۳۰ سطر ۱۰ )شهنامه : ژ ادشم. 
یرو نی : ریشمن ( ذیشمن ؟ ) الا ثارالباقية ص ۱۰۶ . ۶ گذا : ن س و اق 
اصل :گر گان . ۰ - نق : ندارد . چاپی : سر حد ععبه نردوران از نیشابور . ن 


س : عقبهمز دوران ایشان . 


۳:۵ 


و سیاء او را عدو پیدا نبود و بادشاهی او از حد سر خس‌بود تا حد چینستان ۱ سیاه 
بسیار بکشید و بحرب هنووچهر آمد و موچپر با وی جرب کرد و خود چند 
بار منوچهر را بشکست و او را اندر زمین‌طبر ستان بحصار کرد و سپاه ردا کرد 
وق فروزر آوزی نت سال گنز طبرستان اندر نشسته بود با تر کان " و منوچپر 
برمین طبرستان بشهپری که نامش آمل است بحصار بود » و رها کون طبرستان 
همه خارانت و درختان بسیار » سپاه غریب | نجا حرب نتوانند کردن . 

و باخبار دی ایدون خواندم بیرون ازین کتاب بکتاب فضایل شهرها ۲ 
از در ففیلت شهر آمل اندر ,که آن قصبه‌طیرستان است ۱ و ماك طبرستان را | 
نشست ] نجا بود وهیچ‌چیز نیاید از خوردنیازطعامو میوه وشراب [ وزدیگهابارها] 3 
و دانها وشکر [ی] وفانید و بخور و جامها از پوشیدنی واز فرش تابستانی وزمستانی 
هیچ چیر نیست که مردم را بمیش اندر بکار آید که ۱ نه همه ۱ بشهر اعل ۱ اندر 
نيابد و از بیرون طلب نباید ]کردن ,و مك افر اسیاب با همه سپاه ترك بر[ در | 
طبرستان ده سال بنشست و مك منوچهر با سپاه خویش همه بآمل بوو که هیچ چیز 
از پوشش و خوردنی از بیرون شهر نبایست آوردن » و اندر شهر چیزهایی بود از 
جامپا و کلیم‌های الوان که اندر هیچ شپری نبود و اسپر غمما و رباحین چون ترنج 
ون چیرها [ که همی ] افراسیان را هدیه فرستای » و او را ایتفت کفت که ند 
توانی بدر این شهر نشستن »و مرا این حعار چه زیان دارد ؛ وبر من چه ت بود 

۱- اصل: سبستان . ن س شبستان ( نق ) گوید : ازحدسر خس بودتاجیعونو زمین 
از آانسوی آپ تافرغانه تا حدچین. نف: سرخس بود تا آب جیعون واز آب‌جیعون و از آب 
پسو تا آب‌فرغانه‌و همه زمین تر کستان‌تاحد چینستان اورا بود . ۲ نق ؛ کتاب 
فضایل البلدان نف و چابی ندارد . ن س : فضایل شهرها . ۳ از:نس. یعنی: 
توابل و ادویه ؛ نق : دیگر افزارها تف : دسکر افزارها . 


۳:۹ 


و هر چه بجهان اندرست بدین شهر آندرست ومرا از بیرون شهر بریچ چیز حاجت 
نیست » و بدین شهر آندر بسیار چیزها است از میوها و بویپا که اندر جهان نیست 
و افر اسیاب را از هر چیزی بفرستاد . 

و ایدون خواندم اندر کتاب که هو چهر را بده سال اندر از شون [ آمل [ 
بیرون «مج چیز نبایست مس یلیل که ایشان آسدر ار نا کردندی و از آن 
۱ نشکیفتندی ] که قلفل مر رطوبت را »رد » و آ شور براب در باست ۳ هواش با 
رطوبت است واین فلفل از زمین هندوستان برند آنجا وهمه جپان » بس منوچهر 
مرحکما را گرد کرد و گفت این کار پلیل را چه حیات کنید که بدین هوای شهر 
اتکز ارو عاره فشت؟ ها عتوجین را کسید آیفن مکی بای تعرا عو انته 
بفرهای تا آن را در دیگها می کندد بای فلفل » منوچهر شادشد [ و آن تزه را 
بجای فلقل کار بستند ] و تا امروز آن تره همحنان است . 

و منوچم-ر را از بیرون آن شهر حاجت نبود» بس چون ده سال بر آمد 
افر اسیاب بر [ در آطب رستان‌ستوه شد» وسیاه ثر کان ستوه‌شدند افراسیاب بامنو چور 
صلح کرد و باز گشت ْ 

| کذون بدین کتاب آندر محمد بن جر بر ایدون کودد که‌سلحشان بر آن شرط 
بو که حذی بمهند میان زمین تر لك و آن عجم ۰ هرچه از سوی تر کستان است هر 
ملك ترلرا بود و هرچه آزین سوی عجم است منوچهر را بود و «مج کس را ۶ ۱ 
نبود بعد از آن 7 ان بکدیگر ۳۹ ۳3 چنان گفتند که «ردی رد بلشگر 
هذو چپر اندر که ازو قوی‌تر کس نباشد » و ثیری بیندازد » هر کجا وروی بیفتد 
آنجا سرحت ملکشان بود » و از آن سوی تیرحت تر کان را بود و افراسیاب را و 
ازین سوی عجم را بود و منوچپر را » و برین بنهادند و هس دو ماك و هر دو سیاه 


اویش اتقای میت عمل و رگ راحه وم من چمین ۱ هو جر دردی‌فوی رفگریه اندر هم 4 
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۳۷ 


سراه خوش نام ار ۲ دش بون که ۳ زهید ۱ ازو تیرانداز تر هردی نبود و فوی تُر » 
و را بفرمود که‌برس سکوه دماو نسد شوه و آن کوهی ادت که بهیچ شهر کوه بلندتر 
از آن نیست » بفرموی که برس آن کوه شو و آن تیر بینداز بهمه نیروی خویش تا 
خود کجا افتد» و او از سرآن ک‌وه یر بینداخت بهمه نیروی خویش» تير از هم 
زمین‌طبر ستان [و زمین گر گان وزمین نشابود و ازسررخس وهم‌بیابان‌مرو] ۲ 
بگذشت و براست۳ جیحون افتاد . 

افر اسیاب را سخت اندوه آمد که چندان پادشاهی او از حد سرخس تا لب 
جیحون به منوچهر بایست دادن ؛ و عرد کرده‌بود و صلح نامه نوشته و نتوانست 
ژ آن شرطها باز کشتن » سیاه را باز گردانید و جیحون را آن سو بگذاشت ۰و 
جیحون بمیان <د نهادند » و منوچهر آز حصار بیرون آمد و بمملکت بنشست و از 
لب جیحون تا حد من و مغر ب همه آندر بادشاهی او گدت ,و داد اندر میان خلق 


بگسترد ودهقانان را بهر شهری و دیهی بفرستاده و[ ايشان ] جهان آبادان کرد[ژن| 


بفرمود» وز رود جیحون رودهای بسیار کند [ ورود ر ات به ] سوی مغرب؟ روان 


۱ -در اصل:-پاه‌خو یش تااورا آزمایش کندازو . نس:سپاه‌خویش با آو ازش بود که 
برژمين ازاو . نق : پس منوچپر مردی باقوت بنگر یس تکه نام او آرش‌بود واندر همه 
روی زمین ازو تیراندازتر نبود . الخ.چاپی : پس آرش دا اختبار کردند و آرش مردی 
بود که از وی تیر اندازتر نبودالخ. نف: بنگرید اندر همه لشکر نام او آرش که‌برزمین 
ازو تیراندازتر نبود. وظ, جملهٌ : ( تا او را آزمایش) در متن وجملهٌ ( با آواذش بود) 
در ن س مصحف.( نام او آرش ) است کما فی نف و نق .. طری : ارششیاطیر وربما 
خقف اسمه بعضهم_ فیقول ایرش (ج ۱ ص 6۳۵ ) و در کتب بهلوی ویرا (ایرش شباك 
تیر ) نویسند .. زر ۳ - نسخ: برلب » و در محل فرود آمدن 
تیر آرش در کب تاریخ اختلافاتی است بعضی‌عقبهٌ مزدور ان» بعضی مرو بعضی نهر بلخ 
و برخی لب جیحون و همچنین کوهی که از انجا تیرانداغت محل اختلاف است . 

؟ - اصل ؛ مذرب رودهای . ن ص : سار کند سوی همغرب رودی فر ات . نق : واز 


:هه در صفحه مد 


۳:۸ 


کرد ۱ 2 خراج برخلق سبك کرد 1 تب خواسته پسیار بنرد‌يك او کرد آمد ٍ و سیاه 
را | روزی بفرمود و هر کسی را طبقات چدا کرد , آنکه بشمشیر کار کند » [ و 
آنکه برو بین کار کند | و آنکه بنیزه " و آنکه تیی انداز بودا » و گروهی از 
ایشان برهمه مهتر کرد و مقدمه سپاه کرد تا وقت حرب ایشان را در پیش باشند » و 
درم [ بیش | ستانند » و آن مرد که نام او آرش بود که آن تیر برلب جیحون 


۲ ۰ او را برهمه بادشاه کری؟ و چهان آبادان هد ۰ و نرخها رزآن شد 


انداخت 
واه زا ]سای هت وه 

۳ 0 4 ۳ ی ۵ 

سی و بنج سال [ یس از آن] افر اسیاب بریست و آنخه بمرد وملك بیسرش 


افتان ؟ و شا ی جید بر آمدتر کان از آب جیب<ون اند گذشتند ۱ و کناره مادشاهی 


مه باورقی از صفحه قبل 

رود جیحون تا رود باخ رودهای بسیار کرد و رود فرات سوی مفرب روان کرد . نف : 
از رود جیحون بسوی باخ رودهای یار کندن فرمود و از دجله رودهای بسیار کند و از 
موی مفرب رود خواست رو ان کردن . طبری : اشتق من‌الصر اط الفر ات و دجله و نهر 
بلخ انهارا عظاما و قیل ان» هو الذیکرا الفرات الا کبر ( ج ۳2,۱ ) . 

۱ - ن س: بودند گروهی. نف؛ هر کسی را طبقات جدا کرد و گروه تیر انداز ان‌ر| 
برهمه‌سپاه مپتر کرد.نق : و گروه تیرانداژانر| برهمه سباه مپتر کرد وحکمایشان برهمه 
پادشاهی‌اندر روان کرد . . طبری : زادفی‌مپنةالبقاتله بالرمی . ۲ ن س :بر 
همه پادشاهی خویش امر روان کرد . نف : مپتر کردحکم او برهمه پادشاهی‌خویش‌روان 
کرد . طبری : ر یاست تير اندازان را بارش داد . کما فی المتن . ۳۳ اینجا در 
حاشیه باخطی بالنسبه قدیمی نوشته شده است ۰ < در اصطلاح بلخ پادشاه گسویند وذیر 
اعظم را پاشا از آن غلط شده است > ازین عبارت معلوم میكود که این ندیخه که دد 
دست ماست در تر کستان یا بلیخ نوشته شده است. ؛ - کذا نق و نف ن س: 
افتاده دارد . طبری . :دارد . قال : لما مضت من‌ملکه خمس و ئلئون سنة تناو لت التركث 


من اطر اف رعته (ج ۱ س ۳۸ ). 


۳۹۹ 


بروی مضطرب کشت ۱ و او از آن :-افته شد مپتران سیاه را بخواند و ایشان را 
بش داد ت : ای مردمان نه همه مردمان آندر <پان شماادد جر شما اند جپان 
مردم بسیار است» و هر کسی کار خویش همی کند و برجای خویش همی جنبد » شما 
خفنه و آهسته و آسانی گزیده 93 مرو آذگاه مرد بود که او را جنیش بوو , تا 
منفعی خویش بداند و بکیرد [ و از خویشتن سود بیند ] و دشمن را از خویشتن ۲ 
باز دارد , چون نجنبد و کاری نکند او از شه‌ار مردمان نبود » از شمار مرد گان ۳ 
بوو , این‌دپاء‌ترک آمد و کنارژ پادشاهی گرفت » واين از آن‌بود که شماخاهش‌شدید 
و با ايشان جرب نکردید و از ایشان بالگ زداشتید و آهرگت ایشان نگردید تا ایشان 
آهنگ شما کردند ؛ و خدای عرّوجل اين [ ماك ] مرا بداد تا من سپاس داری کنم 
بمملکت نیکو داشتن و داد کردن برخلق و آبادان کردن جبان | مراد 
آف-رون کند و ماك بدین جران باداش دهد نه که ۲ دا سپاسی کم و خلق را و 
دادشاهی را دایم کتم تا اندرین جران مك از من بستاند و بدان چهان مرا عقوبی 
کند و مرا خدای عرّوجل از اهل بیت مك آفرید این جهان بمن داد و من این 
۱ مك | ضایم نخواهم کردن »فردا همه خلق کرد آیند لشگر و رعدت تا کف 


بگویم و اس آیزدی بفرمایم , ایشان همه عذر خواسمند و فر‌مان کردند . 


۱ -ازنق. کنارء بادشاهی مر ادسر حدکذور است ودر قديم‌مه‌طلح بوده است.ن س : 
ندارد . نف : لغتی از پادشاهی منوچپر بگرفتند . ۷ ود از تخانه قورش: 
ن س و نف چون متن . ۳- نن ؛ دراینجا شرح ی که در خطبه دیگر در متن 
خواهیم خواند آورده‌است ۰ و پس از مر أجعه بمتن عربی معلوم میشود که خطبه منوچهر 
و نطق ی که پیش از آن‌برای سباه کرده درتر جمه مخاوط شده و درهر نسخه بطر یقی آنر | 
مخلوط تر ساخته اندو ما ناچار متن را با اصلاحاتی بحال خود گذارديم چه مفصل تر از 
دیگر نس است . - از نف . ن س ندارد . نق , تاصیلاتی دارد که همه دست 


خوزده است . 


۳0۵۰ 


اندر خطبه [ گردن ] مثوجهر الماك 


دس‌چو 99 رور ببود بقر‌مود تا همه سیاه را که بحضفرت او بو و 9 ۵ 
و خرد و بزر که را همه بخوانه و هر کسی را از مپتران سیاه و رعیّت بجای خویش 
برش ند و آندر مرت کس تقصیر نیفتان » و خوی بر تخت ما کت بنشست و تاج بر 
سرنم‌اد و دوبن همه مویدان ۳ نی بر ۳ بنشاند و او و بد همه علما و 
ب‌کداعغ زمانه بود " و چون دانست که ی دنه بحای خویش باغست , او بر تخت 
بربای خاست [ واین خاق همه برپای خاستند ] ایشان را بفرموه تا بر جای خویش 
بنغینند [ که من ازیهر آن برپای خاستم تا ] شما همه مرا ببینید وسخن من بشنوید 
ی ایذان را خطبه کرد و ابتدای خطبه خدای را سیاس داری کرد » بس ایشان را 
اتقو کت 

ای مردمان این همه خلق را که‌شما بینید بدین چندین بسیاری وچندین گونه 
خلق که اندرین حپانمعد ۱ این همه ر | خالقیست کد آفر کار ایشانست 1 و ثعمت 
وا ایشان ازویست * آفرید ؟ار را بیاید پرستیدن » و برنعمت او سباس داری باید 
کردن »و خویشتن برفضای او سیردن که هرچه بوونیست چاره نیست که بباشد ۰ 
[ و هیچکس دیست ضعیف بر از مخلوق ودست خااق که اکر مخلوق چبری بحوید 
نیارد و اکر او را بجویند بیابند ]۱ و هیچهکس نیست قوی تر از خالق بر مخلوق 
زیرا که خالق هر که مخأوقی را بحوید [ این مخلوق ] ردسات او اندر داشد » دس از 
همه خالق فوی‌تر و قادرتر و از همه این مخلوق ضعیف‌تر » که هرچه بجوید بافت 


نو آند» وچون او را بجویند گریخت نواند» و آندشه کردن اندر کار خالق ومخلوق 


۱-۱ : نف وان سر نق ؛ طور دیگر است و متن با اصل عر بی نزدیکش 


۱7۱ 


روشنایی افراید ازدر ول و غفات و نااندیشیدن ازین تاریکی افرارد اندر ول و نادأنی 
کم‌بود گی است و همیشه بر هررهی که رود ره گم کند 9 پیشینگان رفتند وجپان 
‌ر‌ 
چون [ بیخ| درخت‌وما ایشان را چون شاخ درخت » که [ درخت را از بیخ ]بر کنده 
شاخ از بس او چه مایه پای دارد ما نیز از پس یشان پای نداریم آندرین جهان » و 
خدای عرّوجل ببزر کی خویش این مك ما را بداد و ما او را سپاس ذاریم , از وی 
خواهیم که ما را [بر | سیاس داری‌یرو 4۵۳۵ وبرراه راست [بدارد ودل‌مایتن یقین ] 
بدارن , تا مابدانیم کین همه از وی است , و ما را باز گشتن بدوست ۰ آ گاه باشرد 
که»رماك, ا[ و رعیت حق بود ۷ برسپاه‌ورعیت را نیز برماك حق است وسپاه‌رانیز 
همحنون » اما حق ما ن سیاه ات ٩ه‏ او را فرمان کندد و با دشمن خرت کندد 
و اورا تصیحت کنند » اندر آن حرب » 1 دشمن ازو بازدارند و بادشاهی او برو نگاه 
دارند, و حق ایشان برو آنسی که ایشان را روزیها بدهد و بوقت بدیشان برسان.د 
وتاخیرنکند . وایشان ملک را چنان‌اند که چون پرمرغ را ومرغ بی پربکار نیاید 
و آما حق ملك بررعدتی نت کل او را فرمان بر زد و حپان آبادان دارند و 
بتو انند گزاردن ۰ و خراج از وقت تاخیر کید [ و حق [ رععت برملکه آدست که 
۱ در طبری ژوایدیت که در نسخ موجود بود و ما ترجمه کردیم : «< و حق 
رعت برملك آنست که ایذان را نگاه بدارد و رذق و آهمستگ یکند» و بر آنچه طات 
آن ندارند ايشان را بر آن بر نگمارد » و اگر آفاتی از اسمان یازمین بر کشت و بوستان 
رعبت فرود آید و بحاصل و بار آنان زیان رسد » خراح آ نچه بزیان آمده است ازرعیت 


نستاند » و اگر مصیت بزر کب شد از بتالمال رعیت را باری دهد و ایشاثر! برعمارت 
خرابیها مد کند دز س ازآن بسالی با بدو سال آن داده ستبالمال برفق و مدار | باز ست ند 


( طبع لیدن ج ۱ ص ۳۷ - 4۳۸ ) . 


۳6۲ 


ب‌ایشان داد کند و ستم نکند و خراج ازیشان برفق و نرمی بستاند و برایشان 
دشخو اری کته ,و سریخت ء وستمکاران براشان نگماود , و ایشان را کاری 
تقرهاین که تقو اه ونوا کر ایغان وابکار | باذانی خپان انذر بکشت وورژ؛ 
نفقه حاجت آید ملکگ ایشان را از خواستَةٌ خود یاری کنذ تا خراج او نشکند و 
قوت ایشان نشود ۰ و ا گر سالی از آسمان آفت آید که ثمره را زیانی باشد آن سال 
خراج ایشان بیف‌کند وا ار آن دیگر سال باران نیاید خراج نباید خواستن ازایشان 
تا ایشان بدان [ جپان ] آبادان کنند و آنگاه که باژ خواهنه چندان ستانند که 
ارشان تباه نشوند . 
3 9 ۳ ایدون باید که اندرو سره خصلت بود ۳ راب قب بود 
و دروع: نگورد. د دیگ ر با سخاوت بود و بخیلی نکند. سه دیک خشم تگیرد زیرا 
که خلق همه آندر دست وی است» و دست او برایشان دراز است هرچه خواهد بر 
ایشان تواند ؟ردن و فرمودن " وأیدون باید که هرچیزی او را بون از نعمت وخواسته 
وفراخیذءمت رعیت را همحنان بدهد» مگر آن چیزی کهملك را بودخاصه که‌رعیت 
را بکار نیاید چون اسبان و آلت سلاح و کوهرهاوچیزها که آن‌جن ملکان را بکار 
نیامد » اما آن جر ز که خلق ر ایکا ای نیا رد ۵-5 او خویشتن را چیزی | خاصه ] 
داره وخلق را از آن باز دارد چنانکه ایدون گوید فلان طعام مخورید تا من بخورم 
۱ شراب مخور رد تا من خورم یا فلا جامه میوشید تا این خاصه مرا بو «افلان 
اسپرغم مبویید تا من بویم» وایدون باید که مالك همیشه عفو کندده بو وعقو بت کم 
کند , حایی که عفو باید کردن عو کند و چون عقوبت بابد کردن بسیار چای یز 
عفو کند , تا عفو بیشتر بود از عقوبی [ که اگر بعفو خطا کند به که بعقوبت.| گی 
جایی ] ءوبت باید کردن و او بفلط عفو کند تواند کردن که اندر یایه » و [ | گر ] 
جایی [ که عذو ] باید کردن بفلط عقوبت کند آن از دست گذشت و نیز اف‌در نتوائد 
دافی۱ و آیدون با بد که ۱ ۱ ۱ از رعیت [ دیش مکی | کله کند از کار داری 


۱ - از ن س . نق ندارد : نف : ناقص‌داردچابی چنین‌است: در عقو بت کر دن‌تعجیل 
نک دکه حیل کر دن در کارها را ساد بسار است . 


۳۵۳ 


که برو ستم کرد ؛ ملکث بای که آن کاردار را محابا نکند و بسوی او میل ذکند 
/ آن کاردار پا متظلم کرد آورد اکر ستم گررست آن ستم از و برداره ؛ و 1 
چیزی آن کاردار پستدست بستم بفرماید که باز دهد , اک کاردار نداری مک 
بدهد » و آن کاردار راادب کند تا دیگرباره چنان نکند , وهم بدان جای باز فرستد 
9 هر تباهی که کردست او خوه نیکو کند و هرستمی که کردست داد بدهد , و اگر 
کسی مر کسی‌را بستم بکشد ماک باید که آن کشنده را عفو نکند » و داد اولیای 
کشدده باز دهد , و دیت او بستاند , مگر آن اولیای کشته اورا عفو کنند . این‌است 
رسم دأد وعدل »و شما را این همه بررمن واجیست» و من [ براین همه ایستاده‌ام وئمام 
کردم» | کنون از شما آن خواهم که مرابر شما واجبست ] از فرمان برداری گردن 
و حرب کردن با دشمنان . و این دشمن ترك اندرین مملکت‌ما طمع کرد , و از حت 
خویشن بحد ما اندر آمد! » با او حرب کنید و مرا وخویشتن را ازیشان برهانید 
و بیر شما اندرین است » چون [ بهر ما و]۲ فرمودم تا شما را سلاح تمام ب‌دهند » 
سلاح برمن و حرب برشما »و تدبیر و رای من باشما [ یکیست هر ]۳ تدبیری که 
بکنید من آن کنم و شما آن کنید. و من یکی انباز شماام اندر تدبیر و رای » و مرا 
ازین ملکه چیزی نیست جز نام و فرمان برداری . اکر فراخی بوه یا نعمت بسیار 
بود يا نرخ ارزان‌بوی شمارا بره‌بیغست اندرآن که مرا .ومن ازشما بفرمان برداری 
۱ کذان وش اندر بای‌خواست نق: از حدخویش بحد مااندر آمده 

چاپی ؛ بحد ما در آمد وتنپاخانه من‌درین‌ماك نیست همه را خانه و ذن و بچه درین ملك 


است «س یشت بر بشت بکدیگز نپیدودفع این دشن این ملك بکنید و خود را و ما دا باز 


رهانید ( ص ۱۱۸ ) و متن با طبری یکیست . ۲ کذا : ن س . نق : اندرین 
بیش است . نف : بپره‌شما اندرین بیش است که بپرث من . طبری : فا کفونا فانما تکفون 
انفسکم . ۳ - از: نق .ن س با تن یکی است . نف : تدبیر و رای من برشما 


هر تدبیر . طبری : انا شریککم فی الرآی . 


۳۵۶ 


بس کردم . و هر که مرافرمان کند اورا باداش نیک کنم » و هر که مرا خبر آرداز 
کسی که او فررمان بردار نیست» آن کس که خبری دهد اپذیرم ؛ و بسخن او این 
را عقوبت نکنم نا این بیازمایم " چون بقین شودم که این فرمان بردار نيشت ومرا 
مخالف است » آنگه بجای مخالفان دارش ؛و بدانید که اندر مصیبتها چیزی بهش 
از صبر نیست » و یقین پدانید که هر چه بودنیست بداشد » و هر که او بدین جپان 
بحرب دشمن کشته شود خدای ازوخشنوه شود. خویشتن بخدای سیارید که از کار ها 
آن به که‌خویشتن بخدای سپارند و برضای او بایستند ورنه ایستند چه کنند و کجا 
۲ از آن [ چه] بودنیست * و این جهان سفرست که مردمان بارها بسته و 
بسفر همی روندوهرچه باایشان است همه ءاریتی است واین‌همه عار بت بباید گذاشتن 
ایدر وازین‌سرای [ بدان سرای ] چیزی نبرند مگر شکر نعمت وتسلیم کردن قضا 
را و کار نيك کردن و خویشتن سیردن بدان کسی که از وی گریختن تتوان و با وی 
زه بسی ۱ و جر او کس ۱ نداری و هر گاه که نت شما با خدای درست بود و بدانید 
که دصر ت حن او کس[را |ندهدخدای شما را ذصرت دهد . و بدا نید کهیادشاهی زتوان 
داشتن‌مگر پراه راست و بفرمانیرواری وهر گاء که ملث‌راه راست دارد وسیاه ورعیت 
او راف‌رمانبردار باشند داد کسترده بود و دشمن شکسته و کسرانپبای مملکت 
از دشمن نوا واشته , و داروی آین کار بدست شماست ا گر فرمان برید و با دمن 
حرب کنید » شما راست » برمن راست داشتن‌وداد دادن» ومرا و شما رانیروخدایتعالی 
دهد و شما که رعیت‌اید و سپاه منید این که گنتم کار بندید و شما که‌کار دارانید بر 
رعیت دای کنید و ستم مکنید , که این رعیت خورش و طعام و شراب ماو از آن 
شماازد» هرچند که دای کنید و رععّت آبادان دارید, خر اج من زودتر براید وروزیها 


تاخیر اشود و هر گاء بیداد وستم کنید رعوت‌دست از | بادانی‌جهان بازدارد . وجپان 


ان وهای دازون 


۳۵6۵ 


ویران کند و خراج هن ناچیز کرده وروزیهای شما تاخیر گردد ۰ کنون این رعیت 
رابداد نیکو دارید» وهرجای اندر جپان | بادانی باید کردن و نفقه آن از بیت‌المال 
بود زود بدهید وآبادانی کنید بیش از آن که خرابی بافرون شوو تا آنجه خرد است 
بزر گ شود » و آنحه اند کست بسیار گرده , و هرچیزی که نفقه آن بررعةّت است 
بخواهید و | کر ندارند از بیت‌المال ایشان را وام دهید تا آبادانی کرده بود » بس 
وقت غله آن وام از ایشان بازستانید واگر وام بیک‌سال نتوانند دادن بدوسال 
و سه سال [ وچوار سال ] بازستانید هرسال چپار یکی یا سه یکی یانیمی » چندان که 
بدیشان پدید نیاید » و حال ایشان تباء نشود» اینست‌راهی که‌عن دارم واینست فرمان 
که مرشما رافرمودم » شنیدید ووانستید؟ همه رعتّت وسیاه بانگک کروند که:[ سخت 
نیکو گفتی و ما ال شنودیم و دانستیم و فرمان برداریم . 
منوچهر گفت: ای موبد تو براین گواه باش, این سخن از من نگاه دار وهر 
چه امروز از من بشنودی وفای آن از من بخواه" پس از پای بذشست و بفرموه تا 
خوان‌ها بنپادند و آن همه خلاق را طعام داد و پپ! کندند . 
پس سیاه بفرستاد و تر کان را بش کست[و |مملکت خوبش ازیشان بالك کرد و 
تمامی صدوبیست سال بملاك اندر بریست و ماك مقر ب د مشرق همه بگرفت و آن 
ملو.کان همی که کس را فرمان نکردندی همه فرمان بردار او گشتنه » و بیمن اندر 
ملکی بووآورا رایش۲ خواندندی از فرزندان پعرب بن قحطان ناش <ارث بن 
ابی‌شداد؟ بود واو را رایش از بهرآن خواندندی که بسیار غنومتها بیاورو‌وجنگها 
۱ - طبری : قالوا نهءم‌قدقلت فاحسنت و نحن فاعلون ( اصلاح از عربی ) . 
۲ - این‌جمله اژطبری‌نیست . ۳ - نس:ورایش نق:ایش.و درعر بی:ر انش 
بن‌قیس بن‌صیفی بن‌سبا بن یشجب ین یعرب بن قحطان... و | نماسمیالر ايش و اسمه لحارث بن‌سدد 
و لغنيمة غنمها من قوم فا دغلهاالین فسی لذلك الرائش (ج ۱ ص 44۰ لیدن ) . 
4 - اصل و ن س : بن شداد . نف گذا:الی شداد . 


۳۹۹ 


کرد ودشمنان را بشکست وملکی گرا واز ماوك من کس نبوو ازوبزر ۳ 
و بادشاهی او تا زمین هندستان برسید وبا ایشان جنگ و کشتن کرد و خواستها 
و برد گان از زمین هندوستان بیاورد و باز ازیمن به کوه طی بیرون آمد وبه عراق 
آ مد بناحیت آنبار و موصل۱ وبدان حدها بر گذت وبه] ذر بان گان‌شد واین‌زمیتها 
«مه بدست تر کان اندر بود همه ازایشان بستد وایشان را مقهور کرد وزمین ازایشان 
باك کرد ؛ و برمین آذرباد گان اندر دو سنکگ‌است‌بزر کث معروف‌نام خویش و آمدن 
و ومقهان ای هو ب وطعا که ویر آتاو ندان شک بت مها ب‌کنمه وقا حور 
مردمان آن همیخو اند یور دهم خاش | واین 15 با آین‌همه بادشاهی وبزر گی 
فزعان وا ملک هتم خر ویو ارس وی ما تفت ون تام از 
رواک ونر کت باسآمیتوان رایرا لش قوها ر اه آنوتیی را که 
سیاه بزمین مغرب برده بود و ترسید که چون باز آید سپاهش راه گم کنند بدان 
تاریکیها ۲ اندر بیر بانگی زمین منار بکرد تا چون بیرون آیند ت_وانند آمدن » 
و اين ماك زومنار بدین تک و بدین سیاه و یادشاهی فرمان بردار ملک 
متوچهر بود ۰ و از پس این ملك ذومنار پسرش بملک بنشست نام او عبدبن ابرهه 
بوه و این عبد را ذوا الاذعار خواندندی از بهر آنکه او بروز کار بدری لشکر 
بزمین مفرب کشید و بانجا رسید که کس آنجا نررسیده بوو و کشش بی‌اندازه کرد 
7 


و خلقی بسیار برده کرد و باز یمن آورد سوی بدر » و 1 بند گان را رو یپاسیاه 


۱ - دز عربی اضافه دارد : و انه وجه‌منپاخیله وعلیها رجل»هن اصحابه تقال له‌شمر بن 
المطاف فدخل علی الترك ارض آذرییجان . ۰. الخ ( ص ۱۹۸ ) . ۲- اصل : 
ذوالمنارین -ن س : ذوالمنار . طبری : ذومنار ( ج ۱ ص4۱ لیدن ) . 

۳ -کذا . . . و در عربی این‌معنی ( تاریکیها ) نیست و چنین است ( وخاف علی 
جیشه الضلال عنه قفوله) ار جوعه. . و باید ( ریگهای ) درشت باشد و باز مین‌مغرب که 
افر یقا باشد و صحر ای کبیر مناسبت دارد . - از ن س‌و نف و نق و اصل یکه 
مفذوسش شده بود ال شد . 


۳۷ 


بود و زشت وسخت عشکر» مردمان لمن از یشان بقرسیدند! و این عبد رایزند گانی 
ددر ذو ألاخعار خواندند » چون بدرش بمرد او بیاد‌شاهی بنشست ؛ وملکن بزر گک 
شد » و دادشاهی او بسیار شد و این ملکث نیز فرمان بردار هئوچهر بوه " و این را 
از بپر آن گفتم که ماك منوچهر به مغرب رسیده بود» و مك یهن و مفرب آوزا 
و ۱ مگرفرعون۲هصر که‌هیچ کس‌را فرمان ذکردی . 

و باخبار تقسیر آیدون است بیرون ازین کتاب که ملك مصر همه ساله پدست 
[ آن | فرعو[[ناآن۳ بود» و همیشه بسر خویش* بودند ؛ و آن فرءو[نا ن؟ از 
فرزندان عمالاق بود[ ند| که ایشان را عمالیق خواندندی» و ماك یمن و ملك شام 
را و لول عجم را فرمان نکردندی» و موسی علیه السلام که به‌بیفامبری آمدسوی 
فرعون بمصر آمد ؛ ۱ و در آنوفت | ماك منوچهر | بادشاه جپان ۱ بوه و از ملك‌او 
عسق سال کوفته: وی ۱ 

| اندر حدیث ] مولد موسی علیه الصلوة و ااسلام 

موسی بن عمر ان علیه‌السلام بهادشاهی منوچپر اندر بزاه » وبیفمیری آمدش 
و ملك جهان متوچپر را بوه ,و ملاكث مصر فرعون را بود نام او الولید بن مصعب » 
و بخیر یوسف اندر گفتیم که آن فرعون که بگاه یوسف بود » وملك مصر بوه نامش 


الر یان‌بن الولید و او با خر مر خوش بیوسف دورود و از بت درستی دست باز 


۱ - الذعر الغوف و الوحشة. فیالطبری: فذعر الناس‌منهم ( ای من التسناس‌الذین 
جاء بهم ذوالاذعار ) نموه ذو الاذعار ( ج ۱ ص 24۲ لیدن ) . ۲ - ني و نف 
فرعونان . ن س : مگر فرعون مصر که فرعو نان مصر همه کس دا فرمان نکردندی . 

۳- لق : فرعونیان . ن س » فرعون . از نف اصلاح شد . -کذا.ن 
س . نق و چساپی اين جمله را ندارند . نف » بود بسی بسر پپنسر همی شد . ظ » بسر 
خویش - یعنی ۰ مستقل بودندوه‌نقاد کس نبود ند .«مش: ملك مصر همیشه بدست فر عونیان 


بود سر آن او > ۵ لف : و ایشان . 


۳۵۸ 


داشت , و از فرزندان عمالیق بود» و نسبت او آتعحا بگفتیم , چون او بمره بجای 
او ملکی بنشست نام او قابوس‌بن مصعب , و مکی بود بز رک و هم از عمالیق بود 
از خویشان آن ملك پیشین » و بت پرست بوو ,و خدای تعالی یوسف را بفرمود که 
او را بخدای خواند ۴ بخوازد : ذگروید رهم بردین خویش ه«می بو . 
و یوسف را فرزندان آمدند و نیز بر آدرانش را فرزندان آمدند و ابشان راهمه 
هی اسر اثیل خوانند ؛ و اسرا یل یعقوب بود و این همه فرزندان او پودند » و به 
مصر اندر ایشان بووند که خدای را پرستیدندی» دیگر همه بت پرست بووند » مگ 
گروهی اند که بیوسف بگرویده بودند » پس بوسف علیه السلام بمصر بمره و اور 
بمیان یل اندر بنهادند » ویوسف وصیّت کرد بران برادران که فرزند بفرزند وصتّت 
کنید تاآن‌روز که بنی اسرائیل از مصر بروند و به شام رونده [ تا پوشفرزار گیرند 
و با خویش ببرند و پیش اسحق و یء‌قوب بنهند , بس برادران یوسف از پس " 
یکدیگر همی مردند و از یس بوسف بسالی چند همه بمردند * و فرزندان ما ندند 
ایشان را بسیار » و بمص اندر هر وم بود‌ند ۳ م این + ینی اسرائیل بودند 
و فرزند زاد گان یعقوب» و دیگر کروه مصریان بودند و ایشان را قبطیان گویند 
که ایشان همه از قبط بودند » و زبان ایشان قبطی بود آميخته بازبان تاژی » و این 
گروه بنی آسر | یل کمتر بودند » و قبطیان ومردمان مصر بیشتر » پس این فرعون 
قا بوس نام‌خاق را ببت درستی خواند» که بت درستاد ودین دوسف وست بازدار ند» 
همه مهترآن #بطیان احا بت گرروند ۰ هر که بردین دوسف بود باز کشت و بت درسدم 
و این بنی اس‌ائیل و فرزندان و برادران , ایشان را اجابت نکردند» و هم دین 
یوسف نگاه داشتند » این مك قابوس بن صعب ایشان را خوار کرد » و مردمان 
مصر را بفرموه کسه آیشان را خوار دارید و بیگار فرمایید وکار بلید چون سر کین 


کشیدن و کارهای زشت » و مزه مدهید » و ایشان را زده دارید و خوار گرده » و نیز 


۳۹ 


جزیت بر ایشان نهاه و بستد ؛ پس سالی چذدبود این قا بوس بهرد و برادرش بملاك 
بنشست نام او الو اید بن مصعب ؛ واین فرءون. موسی‌بود و از همه فرءونان مصر 
او بتر بوه وستمکارتر بود بر بفی اسر الیل » وچون بملکی بنشست همه مكك‌برادر 
بگرفت و زنی بوه برامرش را بزر که از اهل بیت ایشان » و نام اوایحیه۱ بنت‌مز احم 
پسرعبید بن الر یان بن الولید فرعون اول صاحب پوسف و با عقل بود وپارسایی, 
و این فرعون الولیدبن مصعب آن زن را بزنی کسره * و آن زن را بزر که داشتی و 
گرامی » و اندر ملك باوی تدبیر کردی » گفتی من بدان چیز که ازملك برادر بمن 
رسید چنان شادنیم که بدین زن و این فرعون همان دین برادر داشت وبت‌برستیدی 
و خلق را بدان دین خواندی که بتان را پرستند » چون خلق اجابت کردند؟ بیست 
سال هم برین بود + پس باز گفت ۳ من خدایم و من بزر گترم ازین بتان که ایشان 
بدست من‌اندرند [ خواهه‌شان بشکنم و خواهمشان بدارم که ] آن بتان را من‌بخدایی 


و ای ور و ۰ 
فحشر فنادی ففال انا دبیم الا علی 
کفتا[مردم‌راجمع کردو گفتا ] خدای بزر گترمنم [وایشان کپترمنند] وچهل 
سال‌بر دن‌سخن بون » بس‌آنگه در تا خانه 1 رآوره ۰ وبتان راهده هلال کرد ۰ و ایدون 
کفت : ما علست . لکم مر من اله غیری . شا را جز من خدایی نیست و خلق 


را بیرستیدن خویش خواند » و مردمان مصر از قبطیان هر که را بخواندی او را 


۱- نق ون ص : آسیه - چایی : آیسه . عربی : آسبه ابنة مزاحم ( ص ۱۹ ) . 

۲ - اصل :گر دکردند - در نق و چایی نیست .ن س و نف : اجابت . 

۳ -کذان ى . اصل ؛ عاقبت هم باز پس گفت . نق : پس گفت . نف : پس آن 
فرعون گفت . 


۳۹۰ 


اجایت کردی » و این بمی اسر اثیل اچابت نکردندی ,و او تتوانستی ایشان را از 
مصر بیرون کردن که ایشان بسیار بودند وهمه بردین لو سف همی بو‌ند ,و ازهمه 
فرعو نان او بتربود برایشان [ پس ایشان را ] براصناف کرد و بفرموه که يك 
گروه ر بدیهپا بیرون فرستند تا کشت کنند ۱ وسر کین کشند و گروهی اندرشهر 
بنا نپند و کارها[ی | بیگار کنند , وهرس‌هنگی را از ان‌خویش‌بفرمود وهرمپتریرا 
که‌اندر مصر بودند که ۱ از ] ایشان‌چندانکه با مد بکارخویش 3 و کار فرمایند 
بشهرها و دیهها [وخوار دارند] و بفرمود که هر که ازیشان از کار خویش وزکار من 
وکار شما افرون | ید بروی‌جزیت نهید؟ »,و قبطیان بنی اسرائیل را سخره گرفتند 
و همه کار برایشان کردن ِا آب کشیدن و ی دنق کشیخن و «#یرم شکستن پشهر 
اندر وبدیهها اندر »و هر یکی از مصریان ده ۱ از ۱ بتی اسرائیل چا کر داشتند بر 
مقدار آنکه حاحت بودی , و فرعون صد هزار ازیغان چا کر خویش کرد که او 
را کار کردندی بشهر و بروستاها ,و آنکه ,ماندند جزیت برنهادند » و زنان نیز 
همحنان زان واشتندژی از ]| زنان بنی اسرائیل برستار [ و بند گان ] کرده و وی 3 
زنی از مصریان چندان کش ببایستی از ژنان بنی اسرائیل [ بر ] ده و بنده داشتی » 
مگر آسیه ۲ ۱ زن فرعون ات بنده ندأشت و ۳ دین بوسف بود [ و بسر‌دین بنی 
اس‌ائیل و خدای را پرستیدی ازنران فرعون و گروهی گفتند که اواز بنی‌اسرائیل 
:ود آ وفرءون او را از ز بهرنیکویی‌زن آکرده بوی» » و اد ن خبر نه ورساست » خمردورست 
آندر نسب آسیه آنست که گفتم۰ ولیکن دردین او شك نیست که بردین اسرائیل‌بود» 

۱-کذان س و نف و چا . نق : ابشان را چندگروه کرد . ۲ - چایی ؛ 
بحای این جمله : و از ابشان آنجه کاریگر نباشند بروجزیه نپید . نف : بجای این جمله: 


مردم مصر دا فرمود . . . . بگیرید تا شما رایند گی کنند و گفتار ایشانر اخوار دارید و 


بز نید و دشنام دهید . ۲۳ 


۳۱ 


پس [ ده سال بفی ] اندرین سختی بووند " و همی چا کری کردندی »و از 
مررمان قبطیان در سخثی «می بودند و از دین خویش و معلمانی دست بازژداشتند 
چون خدای تعالی خواست که موسی از مادر بزاید و وقت نرديث آم-د ۰ فرعون 
بخواب‌دید که از زمین د ثیت المقدس ۰۲۲ ش آمدی به مصر ؛ وهمه فبطیان رابسوختی 
و خانپاشان نیز بسوزیدی۱ , و بنی ارائیل را هیچ نسوختی و زبان نداشتی » 
ودیدر روزبامدادچون سای خواب گزاران ومنجمان دجادوان را گرد کرد 
و این خواب بپرسید» ایشان ایدون گفتندی که از بنی اسرائیل فرزندی زاید که‌هلاله 
این فبطیان بردست او بود » و گنتا دیدم نیز تخت و سرایم بسوخت ۰ گفتند لاله 
تو نیز بر دست او بون » مثحه‌ان گفتند ما ثیز همحنان دانیم از حکم ستار گان 
فرعون فرمود که تا برهرزنی از بنی‌اسرائین زنی‌از قبطیان مو کل کردند 
9 هر گاء که زنی‌از بنی اش لباز و یی ۲ چون کودلحدا شدی ودختر بودی 
[دست‌بازد اشتی‌و کریسر آ‌دی] دست‌بدوفر از کردندی وبگرفتندی۳ [وبکشتندی | 
و گاه بودی که زنان باردار پیش او بردندی وعذاب کردندی تا آن کودله بیفکندی 
و پنج سال همحنین -ردند و با این عذاب همی کار فره‌ودی :: بس بمادر بفرزند 


بر افکندندی 5 «می. ایشان را عذاب کردند ۳ آن کوواه بیفکندی؟ و همد فر: ندان 


۱-کذان س در اق و نف ؛ بسوختی . ۲ -کذا : ن س . نف ۰ گرفتی . 

۳- اصل : نکردندی و نگرفتندی . هک نی و ای وف دار 
وظاهراً جمله از کلمه؛ ( پس ) تا کلمه ( بیفکندی ) جمله ایست ترجمهٌ این عبارت صبری: 
« کان یامر بالقصب‌فیش حتی بجمل‌اهثال الشفار *م بمف بعضه‌الی بعش ثم یاتی بالعبالی 
من بنی اسر ائبل فیوقفین علیه‌فیحز اقدامپن حد تی‌ان المر أة منین لتعصع بولدها فبقم بین 
رجلیها فتظال نطوه نتقی به حز القصب عن رجلیها لما بلغ من جهد ها (ج ۱ س 140 ) 
ن س : کس مادر بفرزندان بر افکندند تا همی ایشان را عذاب کردندی تا آن کودك 
بیفکندی . 


۴ 


۳۹۲ 


۱ 4 ۰ ۷ ءِ ‌ 
را بکثتندیو بثی اسر الیل صبر همی کردند درین بلااندر و اين بلابی بزر گث بود 
وخدای‌عروجل به ۳ ی آندر بلا ۳ درر کگ ك خواند کختو 


و 9 0 و توت و ِِ و و و وه و وت ی و« 


و ادنجتتا گم و 1 7 رعون سیومو از ت داب ند تحون 
میم ها رو وا صی حی هل م صرق ی و > رل ک تا 
ابناء کم و ستتدیون تسا کم و فی فلکم لاء من ن دبکم 
و بحای دیگی گفت : 


ی 0 - 6 ی ام اج 


ان ۰ فرعون لا شی الا رض 5 حمل اهلها ۳ ستضمف‌طأ 


و هه وه وا ط صوه ص وم مس صت هو مر ۵ ۵ 


مدوم ِ_ ابنا هم و ستحیی حیی تسا هم اه کان 2 المسدین. 

۳ چون کشتن ایشان | بسیار شد» وأسراف شد ار فر عون اندر کشتن 
و بدین سالبا اندر بنی اسرائیل۱ بسیار بمردند » عردمان هصر بیش فرعون شدن‌د 
و گفتند این بنی اسراییل » آن [ که] بزر کت [ است ] می‌میرند » و هر که بزاید 
و 225 ء وس سالی بزتعاند کی همه مر هلا( شوزد » واین کارهای ما که‌ایشان 
همی کنند بازماء ۱ باید کردنو بر‌ماوشخوار شود بفرمود که ی کسال[ هی ویکسال ] 
۳9 " باز چون آخر سال سیری شد دلش نداد از بر آن خواب که دبده بود » 
فا شمان هایرا او ری کاز کف ال عفن رت 
ای وف ام ام انش تاه کیک ی که وال نهد عانعن 


مردمان بغی اسر ائیل 1 منقطع نشوی ۲ 


اف : در بتی اسر ایل طاعون افناد . .. ۲ - ح«مله‌های‌از ستاره‌تااسحا 
در نف وطبری ایست ولی ن س و نق با متن مطابق است .ر ك: طبری (ج ۱ ص66 
۷ - 44۸ لیدن ) . ۳ - کذا : نق در اصل : تا اهل مردمان بنی اسرائیل 


شود ان سم و اف : اهل با او چابی نماد م ردم ی اسراثیا بر نیفتد . 


۳۹۳ 


و این عمران که پدر موسی و هرون بود از فذرزندان لاوی بن یمتوب 
بود. ونسیش‌آیدون‌بود : عمران بن یصهر بن [ فاهت بن لاوی بن یعقوب" ومردی 
بود آندر میان بی اسر اثیل روی شناش » و جزیت همی دادی » و عمرآن را زنی بود 
او را , هم از بنی اسرائیل مسامان و پارسا نام او [ یو ] خاهم" از فرزندان 
لاوی بن یمقوب » این زن بار گرفت اندرین سال که همی نکشتند ؛ و پسری بزاد 
و هرون نام کرد » و دو سال برآن بگنشت پی اندرین [ سال ] که همی کشتند بار 
گرفت و موسی علیه السلام بزاد و پنهان کردش از همه خلق » خدای تعالی بدلش 
اندر الهام کرد که این را بروه ثیل اندر افکن تا من ویرا خود نگه دارم و بانودهم 
و او را بیغامبری دهم ؛ چنانکه خدای تعالی گفت : 


خو م- و 1 


و آوسینا الم موسی آن آرضمیه اذا خفت علیه یه فی ال 


۳ 
وت ۳ ۳ . و و و وه و ۶ و ور مه ی 
و۷ ۳۳ ی ولا ندز بی انا رادوه اليك و حاعلوه من المر سلین ۰ 

و این وحی نه وحی پیفامبری بود »و لیکن وحی الهام بو چنانکه گفت : 

وو ‌ م۳ ب‌ ۰۰ 2 ۰ ی ۰ ۱ ۶ ۳9 

و او حی ر دك الی النحل ان ا یجدی من الجبال نیو نا : 

وحی الهام است » یس مادر موسی علیه السلام سه روز ویرا شین داد و آنگه 
وی را تابوئی کرد واو رابجامه اندر نوشت وبدان تابوت اندر نهاد ودر ببست وتابوت 
را بیرون بیوست اندر گرفت * و دی بقین بزو تا آب اندرو نشود » و مس بروو آندر 


افکند .9 این تابوت نیز هم بوحی» خدای تعالی بدلش اندر افکند ‏ چنانگه گفت : 


۱ - نق : صران بن نطبرین فاهث بن لاوی‌ین بعقوب . ودر عربی هم چنین است 
و اصلاح شد . ۲ - ن س . یوخا. نف : ب,وخامد نق : برحا. چابی : نوحا. عربی 
یسوخاید » و قیل اسمما : انا حید (ن س : بوخاید - اناخته . اناخته . اباحیه (اص 
۳ لین ) . 


۳۹ 


و آبدون رءایت کردند باخبار تفسیر که آن درود گ رکه آن تابوت کرد از 
آل فر عون دود وبردین بنی اسر اثیل بود و نام او حزبیل ۱ ومادر موسی راز براو 
بتوانست؟ کشادن »و او ان مرد بود که چون موسی بفرءون آ مد به دیغامبری و 
فرعون بافوم خویش تدبیر کرد که موسی را بکشد» و دین خویش را بیدا نتوانست 
کردن » و لیکن ایشان را ایدون گفت * قلفی. کقینق مش را قفا کتاه ه 
مگر آنکه گوید خدای من یکی خ-دای است . و خدای عروجل او را همی به تبی 
اندر باق در و کت : 


آن ول ربی ال . 
و آندر ال فرعون ببمه قبطیان و به مصر آندر » ان روز مومن جز او نمود . 
و رود مصر ۳ یل خواندند و 1 رو و‌یست بمبان آن ۳ آندر هی رود 
[ و شهر مصر ثیمی این سو و نیمی از آنسو همه ] چون بخادا" .و لیکن پپنای 
روه و بالای آب ده چندین ؟ رون و رفن آب سخت است و تیز و موح بسیار* ی 


مادر موسی دابوت موسی را برود ثیل افکند و کوشك فرعون بن کناره شهن بود 


۱ -ان س : حزبیل . نش : جزیل . الق : حزئیل . عربی * ندارد . ۲ - کذا 
اصل : در آن نتوانت .ن س : راز «ر و نتوانست . تقو از باوی توانست . 


۳ - نق : همچون رود محایل . نف : ندارد . و این سند خوبی است که وضم شپر 


بغارا و رود جیحون را در زمان تالیف کتاب مير ساند . ایکا فان یم دق 
دوچندان . ۵ - کذا : ن س و نق . اصل : سروضیم . نف و چایی : ندارد . 


۳۹۵ 


پرلب رود ثیل و آنجا درختان بسیار بودوز آنجا آب بس‌ای فرعون اندر آمدی 
چون تابوت را آب بر گرفت و از پیش چم مادری غایپ کرد " مادر خواست که 
بخروشن ویدید کند که آین‌فرزند هدست» خدای تعالی دس زگاه‌راشتی چذا که گفت: 

و ی ی( م 9 مر عم ار ۱۲ 

لولا آن ر بطنا ای فلنها 0 تن المومنین 1 

مادرش باز کشت و موسی را خواهری بود نام او هر یم » مادر او را گفی : لب 
برلب رود «می رو و چشم بتابوت دار تا کجا شود خدای تعالی گفت : ۱ 


ی ظ ب او زژ ‌ 0 2 
و فا لت لا 4 فصیه . (یعنی اتیعی اثرء ) شصرت ِ ی نت 


ور ! »هم ول »مه 
وهم لا بشمرون . 

آن خواهر بر لب رود همی رفت و ازدور چشم برتابوت واشت و ایشان‌ندانتند 
تا آب تابوت را اندر سرای فرعون برد واندر میان درختان بداشت » کنیرکان‌فرءون 
برب رود آمدند بر درختان آن تابوت بدید ند » از آب‌بر کرفتندنیارستند گشادن 
گفتند ؛ آندرین خواسته بود دیش یه ۲ ری هه ار نس باه اف 
گفتا که بود که این از دست او بحست" و بدین اندر خواسته اسی » و فرء‌ون مرا 
استوار ندارد تا پیش او دکشایم همانگه خبر بفرءون فرستاد که تابوتی یافتم باب 
اندر شاید بودن که اندر آذجا خواسته است | بیاید |وسرش بگشاید فرعون بسرای 
ز نان اندر آه-د» آسیه آن تاپوت را رت اد 9 یافت اندر آنجا , فرعون 
۲۳ این چه عحایب است ٩‏ اه کشت همانا که ۳ زن بیحاره از بنی اسرائیل از 
+یم آن که فرزندشی را بکشند باب اندر انداختست تا باری هرچه بدو رسد مادرش 

۱- طبری این آيه را در مورد بدایگی بردن ما در موی دارد . 


۲ - اصل : آبه . ۳ - ن س :که اين از زور دست غواصان بجتمت . 


نق , گفتند در رود از دست غواصان افتاده است . نف : ندارد . 


۳۹۹ 


نبیند . فرعون گفت این را بکشم . آسیه گفت : 


وء و سس ای لا را ح ۶ حوءت | ه و 9 ی 


فرة سس لی و لك ولا نفت(وه ۶سی ان شعمنا او نتخده و لد 
گفت : مرا پسر نیست این پس مرا و ترا روشنایی چشم بود » اين را مکش 
که 1 از | این یکی مر بئی اسر اثیل را نه کم بود و نه بیش » همی خواش کرد تا 


فرعون بدو بخشید » گفتا بو دادم و این خدای گفت : 


مرو تس سس و وه و و ي هه ه 


فالعقطه ال فرعون لبکون لهم عدواً وحزن 


پس آسیه اورا از تابوت بر گرفت و بفرموه تاجامپا ازوبیرون کردند وجامهای 
خویش اندرو پوشید» واو را بپسری بپذیرفت » و موشا! نام کرد ومو بزبانعبرانی 
آب بود و شا! درخت »و او را هیان آب و درخت بافته بودند » از رز فهن ان موش نام 
کردندش پس بتازی موی نام کردندش, آنگاه آسیه کفت‌این را زنی آرید تاشهر 
دهد » هرز ن که از تسوت ری اد نگرفت خدای تمالی گفت : 


و ی 


و < رمنا ع(4 4 المر اضم من ۳ و آن خواهر موسی بردر ایستاده 
بود " چون خبر بیرون آمع دکه این کوداه شیر کس 3 نها فته شین 
وروز بنیهه رید 1 دسرب ۳ که | ز گرشتیی هیر ۵» این خواهر موسی هن کنیز کان 
فرعون را که طلب؟ دایه کردند ابدون گفت : 

ها ادلکم علی اهل ببت بکهلو نه لکم و ون 

شما را دلیل باشم براهل بیتی که بپرورند و اصیحت نگاه دارند » خبر او 
یأسیه بروندآسیه او را پیش خواند و گفت تودانی که این کووله از آن کمست ؛ گفتا 


ندأنم [ گت دس چه وانی که این رن (عتفی کید کزات داذم ] که زدی هست که‌رخانه 
۱ -کذا : ن س و نف . اصل : سا . طبری : شا (ج ۱ص ۵4٩‏ طیم لیدن ) . 
ب اصل : مرطاب . ن س : طلب . 


پاش 


ملك اندر کار کند ودایگی کند که زه او را تصیحت کند نت : برو و این رابخوان 
و آسیه کس خود را بدو فرستاد ۰ مادر هوسی بیاوردند * موسی چون بستان مادر 
تا یرک ان سا تشویی ایراانین کیان مها ان کر 
وتا تام خر ان ارم ماد وت رام که ایتان | ومت زر کیه فرن 
وی است » بخویشتن نسکشيد و داش بیقین بود که خدای این فرزند بوی باز داد ؛ 
آسیه را اجدون گفت که مرا فرزندان اند وشوی وخان ومان این همه دست بازنتوانم 
داشتن » اين [ را ] بخانه برم و بدارم و هر گاء که خواهی بسوی تو آرم ورنه [ تو 
به دانی ] آسیه اچابت کرد س موسی را مادر بر گرفت و بخانه آورد ۰ پاه‌داد او را 


بتابوت آندر ثهاد , و برود اندر افکند و پیش از شب او را باز داده بود , چنانکه 


خدای گفت 


ِ_ِ« ۱ آمه کی را ۱ ما م. می ص ای صق سب وص 


ور دد ناه هر عینه ا ولا ان و لتملم ان وعدال حق . 

گفتا موسی را باز مادرش دادیم ۱7 چشم مادرش روشن شد و بدائست که وعده 
خدای حق است »یس مادر موسی را بیرورد » و هر هفته يك روز بیش آسیه آورد تا 
اورا بدیدی تا پنج ساله شده يك روز موسی پیش آسیه بودو باوی بازی کرد »وفرعون 
اندر آمد» آسیه موسی را بکنار فرعون اذ-در نواد گفتا این پسر تراست » ف-رعون 
گفت‌مرا بکار نوست چون موسی بر کنارفرعون دشست ریش #رعون بگرفی وبکند 
فرعون دست او بگرفت » گفت ت اینست فرزند بفی اسر الیل که من او را همی جویم 
این را بکش! آسیه گفت او را بیازمايم ا گر بداف‌ایی کرد او را ۳ دس بفرهود 
تا مك طشت بیاوردند برانگشت ,ویک طشت پر یافوت سرخ موسی را اندرمیان 
موطشت اندر نشاند » گفتا | گر وست بسوی یاقوت کند و بر گیرد و یافوت را [ از 
انگشت باز داند یس دانیم که او آنچه کرد از دانایی کرد وا کر یافوت ] از انگشت 


باز نداند بدانکه این بنادانی کرد » س موسی و ات ۳ [ هگ یاقوت کرد خدای 


۳۹۸ 


عرّوحل جبریل را بفرستاد تا دست موسی بگرفت و باتش برد » عوسی ان_گشتی از 
آش بر گرفت وبدهن برد وبربان نهاد » زباش بسوخت بگریست . آسیه آن‌آتش 
از درست او بستّد و او رابر کنار برنپاد ؛ فرعون را کفت کنون دیدی که این خطا 
بنادانی گرد؟ فرعون برخاست وباز به‌جلس خویش رفت» وموسی‌را زیان‌عقده بگرفی 
و زبان «وسی ری ۶ چذانکه بتاری الم گویند » و موسی از همه درخنان سین 
نتوانسنی گفتن ؛ و آن عقده برزبان وی بماند تا بزر کف شد و خدای عرّوجل او را 
دیغامبری فرستاد وموسی ایدون گفت : 

هد ی ِِ 

و احلل عفدة , من 1 نی ۳ قو ك ۰ 

دس موسی را مایر با خانه بر و همی داشت تا بزر که شد و باس برنشست . 
و چون به مصر اندر برفتی از خانه مادر بخانه فرءون » صواران و چاکران باوی 
همی رفتندهاو را پس فرعون خواندندی وفرعون آورا دوست گرفت وچون بر اشستي 
موسی را پرلوی خویش داشتی » تا بزر گ شد و برزبان اوءامپا و حکمتها بسیار 
رفتی » وهنوز دیغا مبری نبورش » فرعون آن حکمت او را شنیدی او را دوست گرفتی 
9 خدای تعالی گفت 1 


یس و بو ۶ ‌ عم عص ات و 


و ۳ بلغ احده و استوی . «عمی فوت 6 یعفی جون بز رگد شد 


و وت درسید * 


۶۲ ۵۰ 


آییتا ۱ و علما و کذاك 2 لجز 


ن ۶ 0 


بس چون سی سال برآمد ؛ فرعون او را زنی داد و بخانه 0 و نفقه کرد 


۰ ۰ ی ۱ ۱ 
و چندانی اندر مصر شاوی کردن بود از سماه ورءیت چنانکه دس ملکی زن کند » 


۱ در چاپی افزوده است, < آن عقده را خدایتمالی‌از ز بان او بر گرفت وفرمود 


که قد اوتیت مسئو لك 8 عوسی > ص ۱۲۳ نقي : هردو آیه را ندارد . 


۳۹۹ 


و موسی را از آن زن دو پسرآمد یکی نام جرشون و دیگر ایلیعازراو موسی‌هدی 
بو تا چپل سال تمام شد اندر عزودولت #قمل وت و حکم و خوی دلی و شا‌مانی . 


| اندر حدیث ] هجرت کردن موصی علیه السلام 

پس موسی‌علیه‌السلام همی بدان ءز میبود و بنی اسر الیل بدان ذلت‌وسختی‌اندر 
وبدان سخره کردن » و هوسی نتوانست [ بنی اس‌ائیل را ] از آن رهانیدن » و .4 
نا چهل سال شد چون وفت آن بیامد که خدای خواست که موسی را از فررعون جدا 
کند » يك روز موسی بدر فرعون آمد » فرعون را نیافی بنرهت رفته بو از شهر 
بیرون ری یگ هم از بادشاهی مصر » نام او منف۲ بر دو فرسنگگ از مصر . 
امروز آن شپرها آبادانست » موسی چون خبر فرعون یاف از پیش‌بیرون شد تنها ؛ 
و چون بشپر منف رسید وت نیم روز بود و چنان گرم شده" و مردمان از بازارها 
بخانه شده بودند چنانکه خدای تعالی گفت : 

۱- اصل : خرشون و بلیما نق : بذیماء ن س : جرشون و بلیفا . نف » جرسون و 
ابلیصا . چاپی خرشون ایلیما . طبری : جرشون . ایلیمازر ( ج ۱ ص 4۳ لیدن ) . 

۲ _ گذا : نس در اصل : سفه. نق:صیف چایی ضعیف.و در شه متن دو‌طر بعد دم 
[ منف ) دارد . یاقوت گوید, « منف » به‌فتح و آنگاه‌سکون» نام مدینه فرعون ب‌صر ۰۰. 
قضاعی گفت » اصل آن بلفت قبط نافه است و معرب_ آن‌منف است . (ازممجم البلدان ) . 


بودن و دیه نبودن آن جاست . 6 - کذا. . در نسغه‌ها نیست . ن ص ؛ منبر است 
و امروز ۰ ف : ندارد . ۵ - درن س و چابی: جپان گرم شده . نق:وقت زوال 
بود و مردمان . 


۳۷ 


مس ما مر ه ‌ 
0 


و و دخل المدنة علی حین غءلة من اهلها . 


یعنی حین القایله۱ ی 


من هن مور مت و ای 1 ۳ و ۳ 


وو حد فیها رحلیر ن بهتتلان هذا من شیعته ۳ هذا من عدو ه ۰ 


موسی علیه السلام دو مرد را دید یکی از بنی اسرائیل و یکی قبطی که 
همی جنگ کردنداین قبطی مربنی اسرائیل راهمی بزد که کار فرماید» وینی‌اسرائیل 
نمی شنید » چون موسی از دور یدید آمد» آن بنی اسرائیل از وی فریاد خواست . 
موسی آن قبطی 4 کت ن‌سماته ازو باژوار 4 نداعت 6 موسی دست لیر و۳ قبطی زد 

مح یم و وم ی ص_ 

زو چنانکه خدای تعالی گفت: ف و کزه موسی فقضی علیه . و (و کزء)ایدون‌بود 
که بچهار انکشت دست برزه و پشت دست سوی او [ بود ] موسی گران وت و3 
وبادری بود» انگشتان بر دستان فطی بو هک ووستان<ای جان بون» قطی بیفتاه ۳ 
و بمرد . اس‌اثیل از دست او ستوه شده بود [ برست و ] برفت . سوسی پشیمان شداز 
که ن آن قبطی» هر جند کافر نود بکهه ِ دشیمان خی که کف 

۳ و هه هه و و و دب و ِ ه ‌ 

هدا من عمل الشبطان انه ع 0 

گفتا این کار ددو اش وه مردی را بکشتم که بروی کشتن واجر 
و مو سی خدایر | انتتففان کرت کفتا ۳ 

كِ ۳ #۰ ۰و 0 و سم دی * و و و ۶ 

رب انی ظلمت هسی فاغفرلی . خدای گفت: فنفر له انه هو 


م. ص ۳ 


م2 و ه 9 عِ 


۱ کگذان ی ی ی 
تس هار ( ایضا ) القائلة و القبلولة الوم فی الظپیر 
( المنجد ) . ۲ ان سل : موسی هر بر . ف نصا و 


۳ اصل : بافت . . در # : سفتاد . 


ری 


موسی ایدون کفت : 


رب بىا انععت علی فان | کُون ظهیرا [لمجرمین. 

یعنی معینا ] للکافرین - گفت: برین که خدای مرا برین کشتن عقوبت‌نکرد 
نیرو نکنم کافران را » ازیرا که آن بنی اسر الیل بود» و لکن کافر بود و آنکه 
خدای کفت : 


1 4 


هذا من شیمته و هذا من عدوه .معنی آنست که من قرانته . پس 


هم را ۵ حع و 


موسی ءلیه السلام وگن روز باه‌داد برخاست و همی ترسید که ۱ ؟ کر فرعون آ که 

شود او را عقوبت کند خبر بتزديك او بردند که بنی اس‌ائیل قبطی بکشت کنتا 
او تا کی بود او را عغوبت کنم » همی جستند و ندانستند ؛ فرعون دبیگس روز 
همجنان بو تا بدرست بدانت کین که کشته است » مسوسی ندائست کین کشنده را 
می جویند بامداد برخاست و همی ترسید چنانکه خدای گفت 


ِِ ی . ۳ 


4 ۵ فِ 


فاصبح فی‌المدینة خا فا بترقب‌فاذاالذیاستتصهبالاهس ستصر خه 

باز آن مرد بنی اسراژیل را دید که یکی فشطی دیگر گرفته بود و «می‌زدی 
او را گفت : انك لفوی , سخت بدبخت مردی توءهرروزی ترآ هروی 
میگیرن از میان این همه خلق۱ پس آهنگ این قبطی کرد که اين را از دست او 
جدا کند » این اسرائیلی بترسید که موسی آهکه او کرد که برو خشم گرفته بود 
از بهر آنکه کفته بوه . نك لنوی ی ویو ان سای انوون کت 

ات ند آن فتلنی کما فتلت تسا بالامس. 

خواهی که مرا بکشی چنانکه دی یکی را کشتی ؟ 

۱-کذا : نف. ن س ؛ روزی ترا یکی مرد بزد از . .اصل : هرروزی‌مردی بکش 

نق : ندارد . 
۳۷۲ 


۰ و و 2 . ی 2 . ۰ ده گ»۳ که 
آن ابر بد الا ان ون حبارا فی‌الا دض و تر بد ان تون 


من المص لحین 

تو خواهی که چذان [ باشی | که هر چه تو بگویی بکنند ورنه هرروز یکی 
را بکشی ونه خواهی که از آن کسان باه ی ۳ بیان خی ملج شیدء ان فعی 
اسر الیای را دست باز داشت ؛ و بدانست که آن قبط ی که " مرد هو سصی کشته است . 
برفت وخبر بفرعون بردء واين همه او را گفت: فرعون کف این آن بنی‌اس‌ائیل 
است که مارا هلال کند ! بفرمود که او را طلب کنید و بکشید . 


4 ‌ ۳ ه‌ و و و ۳2 ‌ 


و حاء هن افصی المدنة رحل سعی ۰ 
آن مرد از قبطیان فرعون که‌مومن بود و تابوت موسی کرده بود ؛ همی آمد 
و 2 کر 3 بم م س‌ و ۳ 
سوی موسی و او ار الملا ء ۱ مرون يمك ایفتلولد ۳ این سیاههمی‌تدبیر 
۶ 9 " یم ‌ ۳ 
۱ ه‌ - ۹ 
ازین شهر بیرون شو که من ترا همی نصیحت کنم . فخر ج منها خاما . 
معوسی اندر وقفت از آنحا بشد سر برهنه ویای بر هنه و باز مصر ثبارست شدن 
و سر به بیابان اندر ثپار وروی به شام کرو سوی مدیی » و ازدی کش شپرستان آن 
نود » 2 از مصر تا آتحا هنت روره راه بوو همه بیا بان » موسی رآه قف رشن از خدای 


1 


0 


ا‌ و و وم ! ه ۳ 


و لنا توجه تلقا»مدین قال عسی ربی بهدییی سواءالسبیل . 

خدای تعالی فرشته را بفرستان نا او را راه مدین بنمود » هشت شبانروز همی 
رفت سرپرهبه و بای برهنه , چو آنجا رسید يث بوست از کف بای او افتاده یود » 
زیرا که بنعمت خو کرده بو وسختی ندیده بون» واندر آن هشت شبانروز ن ثیافی 


۳۷۳ 


که بخوردی » جز گیاه , و مردمان مدین همه گوسفندان داشتندی و خواسته 
ایشان آن بود» و شیب پیغمبر آنجا بود وخدای ءروجل کافر آن مدین را هلاك کرده 
بود چنانکه مه شعیب آندر بگفتيم ۰ و یت با آن مومنان آندر شپر مانده بوو . 
و شعیب را هزار کوسفند مانده بود بزرون از چهار پایان و مسزدوران ؛ و مقدار صد 
کوسفندبخا نه بورچنانکه اور امنفعت‌پشم وشیر بودوی"ودودوخش بودشه‌یبر آرسیده‌وشوی 
نا کرده‌ینلی صفر او بکی‌غبر !۱ واین‌صفر اروی سپید بود وزرد [و شیرین | » و غبرا 
سیاه‌چرده بود.» و هردو یکو بودند » مرشعیب را بخانه مزدور نبود و گوسفند خانه 
ایشان داشتندی و بگیاء بردندی ۰ و باب آوردندی ومزدوری همی جستند که او را 
بمزد گت ند و مدیدن را یکی چاه آب بود از شهر بیرون» مردمان گوسفندان آنجا 
آب داوند ؛ و برسرچاه یکی سنگگ بود نهاده که چیل کس بایستی تا برواشتندی 
و ولوی بود آن چاء را بزر کث بجول لن آن ولوبر کشیدندی» چون وفت آب دادن 
بودی بگاه نیم روز» مردمان برسر چاه گرد آمدندی» وچون چپل تن راست شدندی 
آن منک از چاه بر گرفتندی »و دلو بر کشیدندی و گوس‌فندان را آب دادندی » 
باز که یراد وهی را بقت‌را راما مرو جاه دی و وخ ان 
شعیب هرروز وقت نیم روز برسر چاه آمدندی و گوسفندان آوردندی | و از دور 
بداشتندی تا مردمان کوسفندان خوو راآب بدا‌ندی ]۲ و باز گشتندی» پس ایشان 


کوسفندان خویش ر اب وأدندی ‌ از آنکه باخر مردهان‌س‌آهدی۲ موهی در سر 


۱ - نق : صفر | وعبرا . چابی : صفر | وعیرا . طبری : لیا وصفوره و امراة موسی 
هی الص‌فوره ابلة شعیب - بروایتی امر أة موسی صفورة ابنة بترون کاهن مدین - بروایتی 
ابته یترون اين اخی شعیب الثبی - و بروایتی : الذی استاجر موسی بثری صاحب مدین 
و هو ابو امرأة موسی ( ح ۱ص 0۳-4۲ ). ۲ - از :+ ن س و چا. نن : 


ندارد . یگداس( مت ما تفت نو ناو : 


۳۳ 


چاه رسید مائده بود و گرم شده »برسرچاه مردمان دید کرد آمده ؛ همی چشم داشتند 
یا و وش کارا شیاه ی کر بو ایس کف رو 
ی بان نیزوت ورسففدان ایستاده » موسی علیه السلام فراز شد و عسر 
رختران شعیب را اسدون گفت که شما از دور چرا ایستاده‌اید ؟ چنانکه خدای 


تعالی گفت : 
ءق خ ی و ون ب ۵ ۳ ی ی من ور و 


علیه امه من الناس. سعون. و وحد من دو نهم اما بین نذودان 
( عثی تسا ن متا الماه )2 
لب با فلا لا تقی نی بصدرالرعاء و بو ی کییی 

موسی دخدران شعیب را گفت شمارا چه بوده است که کوسفندان را آب‌ندهید 
گفتند تا مردمان همه باز نگردند فراز چاه نشویم ؛ وما را پدری هست‌پیرو نابینا. 
و بیفمبر خ-دای است بدین شهر آندر . وی گنت بیایید تا حن بیایم و شمارا آب 
دهم تا شما ژود باز گردید که شما عورت‌ابد؟ .موسی علیه السلام فراز چاه شد 
و مرومان را کفی چرا آب نکشید » گفتند تا چپل تن فراز هم آیند و این سنگث 
بروارند از سرچاه » موسی دست فراز کره تنها و آن سنگه بر گرفی ( دور ۲ 
بیتداخت » و دلو فروهشت و رسن بگرفی و تنها دلو پر آب بر کشید کین 
را آب‌داد » و ایشان را گفت باز گروید و خود بسایهٌ درخت بنشست و گرسته بود 


جنا نکه خداأی عرّوجل گفت 


۱- در نق و چاپی ندارد . در اصل : < بعیلتان عنهما الماء » ر از اصل سر بی 
اصلاح شد و در عر بی (الماء) ندارد ( ص ۳۰۵ ۲ - کذا : ن س‌نق :ندارد . 


چاپی : عور تانید . ۳ - نق‌وچایی : و بدور انداخت . اصل ؛ زود .نس : دور ۰ 


۳۷۵ 


ما و ا وو سا و ک مه اه مه و ‌ هه وه هت و 

فسفی لها ۲ تولی ای الظلٍ فهال دب انی لما ار الی 
۵ ۰ ۵ 7 
تاش 3 

دخترآن باز نرد میب شرف ند ] یشان را کفت امروژشما زان باز گشتید؟ 
!موق دیهد وما ر آب 3 و آن سنکگ‌را تغپا بر گرفت ودلو تنم ق کفیی 
وهر گز ما از وی قویتر کس ندیدیم» و گرسنه است وپای‌بررهنه‌شعیب آن‌دخترمهتررا 
که صفر | ۱ نام بوو بقاری صفوره , او را گفت شوآن مرو را بخوآن تا او راطعام 
دهیم » این دختر بیامد.چون نرديك موسی آمد شرم داشت از دور باهستاد بو گفت 
بدرم ترا می خواند چنانکه گفت : 

ا ووو 0 ۱ ۵۵۵ با ۵ و9 ۰ زر . 

فحا 4:۰ احدیه! ت نم ی علی استجیاء 8 لت آن ۳ بدعول. 

۰ ‌‌ عي وه ۱ ی م ۱ 

گفت : بدر تواز من چه خواهد ؛ گفت : لیجز بك اجرما سقیت لذا . 
خر جزای این کار که ما را آب دادی بدهد ؛ و موسی برخاست و «می رفت » و آين 
دختش پیش او اندر همی شد , موسی جوان بود و دختر نیکو بود » نخواست که‌چشم 
او بزن افتادی و بر بالا و قد او , گفت : ای دختن :-و از یس من می‌رو و من از پیش 
تو روم ا گر راء خطا کنم تواواز کن. زن دانست که از ای سوه وروت 
و زن.از پس تا سوی شعیب رسید » موسی را پرسید گفت تو کیستی ؟ گفت من یس 
بگفت و کریختن او از تین 


ىِ ی ۳۹۹ 


۷ سْف بدوت ۰ من الوم الظا لمین بب فتا تمتای کته از ونتت 
کافران برستی . 
۱ - طبری : صفوره . 


۳۷۹ 


پس موسی علیه السلام طعام بخوره و بخفت » این دختر کسه موسی را آورده ببوه 


شعیپ را دفت : 


۰ از ۵ هه هس و ع 


1 ات استاجره آن 9 ی استا جرت موی امین 


۳ یا ددر او «حمی مردور طل بت کنی ۳ این رد ۳ تهری کته که این «م با 


نیروست و هم پا اما نت ؛ شفیب گفت 3 دخهءر فو تش ددیدی اه فرش بحه دانسة 


ی 


2 من او ۳ بدانستم :۰ دیش آندر ع#حی رفنم 7 راه نمایم 4 او تخواست که بالای هن 
رشان شیر رت از دس من رو » شفیت را ول را دوسی بدش سرت و واشست که هرد 
جوان را جز برزن نتوان بستن » او را گفت من این دختران خویش هر کدا م که 


خواهی بدو دهم 1 تانو ۳ دن س و دن جچیری ندارم که کا بدن دهم گفتا 6 


۳ ۱ ۳ جر و حس ۳۳ ف‌ ۰ »و - هه ۳۳ و ‌ ‌ 1 ف 


ی آن تاجر نی ِ/ ی 7۳۳ فان آ میت عسر | فمن عندله ِ 
گفتا تابین دخدر من آن باشد که تومر | هشت سال‌مزدوری کنی و گوسفندان 
من «دأری ۳ و۶ 1 تمام کنی از نو اد تج و توبه دأنی 


و ی و 


۳ ارید آن اشق علبكث ستجدنی ان شا ء من الصا لحین . 
کفت من نخواهم که بر تو گران کنم ا کر خ-دای خواهد از نیکو کاران 
۰ توش وی : 


باشم 


وه 2 ه ی ب‌ ۶ 


ذ اک ۳ و و بينك انم الاجلین ۳ ی علی و اه 


عنی‌ما نقول ‏ وکیل . 


کیت این شرط که میان هن و تواست‌هر کدام که‌خواهیوفا کنم[وخدای‌تعا ی 
دنل 1 ارت 4 شعیت بر مدرد و دوسی اش هرید وان شب ]ون فت‌هال 


۱ ۳ و و ۳ 
دمیام شد » دمدا ده تا دیدن بباشم ۳ سجن حو یش را وفا نم " و موسی ده سال‌تمام 


۳۷۷ 


کرهش نوی کیب آهد و میب دختر مپتر که نامش صفر | بود؟ برنی ردو داد» 
س چون روز گاری چند بر آمد » موسی گفت مرا به هصر مأدر و ددر و برادر و 
خواهر است ومرا آرزوی ایشان آمد؛ وشاید بودن که خدای تعالی آن قوم فسرعون 
را هلال کرده است » و هن آنجا خواهم شدن » این زن مرا ده تا بهرم » گفت : یایس 
مراخواسته نیست کین‌دختر را جهایز ۱ دهم . جر این گوسفندان " امسال نیز با من 
بپاش تا ازین .گوسفندان هرچه نر آبندترا۲ دهم . موسی همچنان کرد و آن‌سال نیل 
نرديك شعیب ببون ؛ و آن سال گوسفندان شمیت همه دو بحه آوروند همه نر » شعرب 
آن همه بموسی داد » چون خواست که بروه باز گفت ادن همه گوسفندان‌نر اند ماده 
هیچ نیشت امسال نیز با من بباش [ هرچه از گوسفندان من بچه ماده آورو ترا باشد 
و آن‌سال [ ۲ بیش‌شعیب ببود؛ هريك‌دو بحه آ ورد ندهمه‌اده ۲ شعیب | نم بدوداد 
پس موسی شعیب را بدرود کرد و خواست که باز گردد , شعیب را بخانه اندر ععا 
بود بسیار چنانکه شبانان را بشاید که چوب‌بدست دارند » و بدان میان اندر يك‌عما 
بود او را سردو شاخ »و یکی فرشته آورده بود [ و شعیب را بودیمه داده ببود و ] 
برصورت مردیآمده بود» وشمیب ندانسته‌بوی کان فرشته است » چونهوسی بخواست 
رفین» شعیب گفتا:بدین خانه الدر شو یکی ازین عصاها بر کین تا بدست گیری و ترا 
براه اندر نیرو بود. موسی بدان خانه آندر شدآن ما که‌خدای تعالی آیت اوخواست 
کردن و ۰ آنکه فرشته آورده بود » و شعیب ندانسته بوو که آن فرشته 


است ؛ جون موسی بخانه اندر شد آن ءصا بدسش و بیرون آوری۳ 6 شعیت آن 


۱-ن س » خواسته نیست کاین دختر ترا دهم وجپاز بای که بدهم . نف که این 


دختر را جهیز کنم . ۲ - اصل : سر ایند .ن س : نر بزاید . نف : ماده آورد 
نق : بچه آبد هرچه زاید. ۳ - طبری گوید : آن دختر که زن موسی بود آن 


عصا را آورد نه خود موسی ( ص ۰ لیدن ج ۱ ). 


۳۷۸ 


۳ رد دد ,گفتا و ریمعت هردی است سوی‌هن»و دیگری ۳ » موسی آن ءص بیرف 
و بدان چوبا بر افکند؛ ‌ خواست که دیگری بردارد همان بدستش آمد ۰ شیب 
وست برنهان , گفتا : این باز بر و بیار , همان بدستش افتاد » بیرون 9 ۲ 
یف کفتاف بر توحقذری‌بدین» شعیب آن عصا اوراداد وه‌وسی برفت با گوسفندان ۰ 
و زن خویش » و روی به هصر نهاد . چون از مدین برفت شعیب را پشیمانی آمد از 
بهر ءصا ,گنت بود ۵5 خداو ندش باز آید ومن خیانت کرده باشم , از س آن پیرون 
آمد و بشتافت اندر یافت » گفت ای پسر عما باز ده که آن را خداوند است و بو د که 
آید و از من باز خواهد و ۵۳22 وت دما : این مرا داد ی آن کی من 
ذیر بادو ندهم ۰ و بکیار ۳ از این معنی سخن‌رفت » بر آن بر‌نهادند که ن«سفین 
کسی که ابدون بگذره حا کم کندد » " یکی ذ فرشته همی آمد ان‌در بیابان برصورت 
مردی» چون ف-راز رسید ایشان ازو بپرسیدند » گفتا من میان شما حکم کنم این 
عصا بر‌زمین افکنید | هر که بر کیرد عما از آن او باشد موسی عصار ابر زمین افکند | 
شعیب فراز آمد هرچند کوشید آن ءصا از زمین رابت طراقق . عوهصی دست‌فر از 
کرد و بر گرفت و آن فر شمه حکم کرد که موسی بدین حق‌ در است ؛ شعیب ءصا 
ب(موسی دست بازواشت . 

و گروهی ادون روایت کردند که این خصومت مبان موسی و شعیت تا 
بود که موسی را علیه السلام بمزد بگرفت و ببیابان فرستاه ببگوسپده خویش » و ادن 
عصا او را راد باز از دس موسی شد واین داوری بمیان ایشان آنگاه بود . 

و کسروهی ایدون روایت کنند که آنوقت که موسی از مسر دب رت سوی 
مدین و این فرشته بیامد که او را راه نماید " این عصا آن فرشته بدو واه تا 


برفت ردان ۰ 


۳۷۹ 


در حدیث ] نبوت موسی لالم 
قال ال تبارله و تعالي : 
ور ور نی با تست ۳ 0 
فلا قضی موسی الاحل و سار باهله ۱ نس من جانب الطو ر‌ تارا. 
موسی علیه السلام از بر _ شهیب برفت با اهل وبا گوسفند وپنج‌روزه راه برفی 
تا بگوشهٌ کوه طودسینا " شب فراز آمد و باد برخاست و سرها و تاریکی بر آهد » 
و چون شب اندر آمد زن را گفی اش برن پا آتش افروزی تا گرم دودم » هرچند 
زن آتش زد از سنگه و آهن آش نیامد » موسی بیحاره شد» چون از شب اختی بشد 
موسی علیه السلام از دور بر کناره [ کوه ] آتشی دید ۰ زن را گفت من آنجا شوم که 
آنجا مردمان رهگذری اند یا شبانان فرود آمده‌اند , شما را لختی آش آرم تا گرم 
شوبد یا چیزی یابم یا کسی بینم که مرا راه نماید» چذانکه خدای تعالی گفت : 
یت مر 
موسی عصا بر کر فت و برفت چون نزديك رسید » آتشی دید برس درختی نه 
پزمین » ایدون گویند که آن درخت عو سج بود » و عوسح تخاریتن بو بر کف و 
بخبر اندز ابدون آمدست که از همه درختان برزمین [ نخست درخت عوسج رست و 
نخستین چیزی که از بپشت | آمد بر زمین و امسروز او را همی‌بینند حجر الاسود 
است و بخانه مکه نهاده است » و گروهی گفتند | که عصای‌موسی ] ازین درخت 
عوسج بود و گروهی گفتدد از درخت مور بوه . 
موسی بترسید , خواست که باز گردد خدای ءروجل گفت : 
نودی من شاطیءآواد الا یمن فی‌البقعة المبار که من اشجرة آن 
۱ 
با موسی آئی اناالا رب الما لبین . 
۱ نق : خاری بود بزر گ همچند باخك (۱) . 


۳۸۰ 


هوسی «شنیدسحده کرد زیر | که بدلش اندریقین شد که ین سخن خدای‌است 


مس خدای عروجل موسی را لطف کرد و ایدون گفت : 


اتبی آنا ربك فاخلم ليك انك بالواد دس طوی . 

[ و بیای موسی آندر نعلین بود خدای تعالی گفت : ای موسی نعاین از بای 
بیرون کن که توبرزه‌ین‌پا كيزة. الوادی المقدس | یه‌نی,ال‌طهر و ظوی‌نام آن‌وادی 
است و خداوندان اخپار ایدون گویند که‌آن بوست خر‌بود داییر استه ۲ دید بوی» زیرا 
که موسی را خدا گفت زملین پلید بیرون کن » و این حدیث خهین نیست.که موسی 
بااه ترازان بوو که نعلین پلید اندر پای کردی » و لیکن معتی نعلین » معنی هیبت 
بوی خدای خواست که موسی رسم هیبت بحکم بند گی بجای آوره , خدای عرّوجل 
او را بفضل خویش نزويك کند و پاداش و بند گی سزای او را بدهد زیرا که گفت : 
فاخلم تمارک . و بدین باب حجکما را سخن بسیار ات ۲ خداوندان معرقت 
اندرین سخن بسیار گفته اند , و لیکن نه از راه[ این ] کتاب و نه از علم‌خداوندان 
این کتاب . 

بس بدانکه خدای موسی را بدان مقام همه‌اط اف توحید و شربعت پروراست 
کرد » وشریعت او بیدا کرد تا موسی هرچیزی که از خدای خواست بدین باب ا: 
از توحید و شریعت همه برموسی تمام شد؛ پسآنگه او راییغفصسری داد » و به فرع و _ 
فرستاه » و آیت دصا و دست سپید بنمووش » اما از توحید باوی سه سخن گفت واصول 
توحید و دانستن خدای تعالی بربوبغت و بوحدانت و یکی۱ »همه اندر [ این | 
سه سخن ات یکی انقون کت 


نی تال لا ال الا انا فا عبدنی مدیکر کفت: آنیانا ريك. وسه 


تس سم 


۱ کذا و الظاهر : بکیی نی یکتایی و بگانگی .ان س : یگانگ ی کذا : نف . 


۳۸۱ 


[ مض ۱ سِ ۵ ا . 6- 
دیگر گذت : ابی ۱ ال رب الما لمین . و هر که خدای را بسدین هرس صفت 
«شناخت توحید ۱ و ده بکانگی خدای رادشغاخت» ۲ اما معذی شرده‌ت‌آیدون 
گفت 4 ی و اقم لصاو لذ ری 


گفتا مرا پرست و نماز کن مرا وبه عبادت کردن مشفول باش بنگر که‌چون 
بز رک شر بات آخرنخة وبرر گت عدادت ز وم خدای موسی را ازهمه شریعتها وعنادتها 


۳ 


ان سای 1 تب آکاد اخفیها [جزی ۱ افس 1 هی 

گفت : بدان هر آینه روز رستخیز بیایدا و خلق را باداش دهم بپرچه کرد 
باشد از نیکوی و بدی » تا موسی‌را نیزایمان‌برستخیز وبمیه‌اد و بعث‌وفیامتدرست‌شد 
همجنانکه بغوحید » س چون همه کار حوسی نمام شد ازیاب توحجیرد و از باب شریعت 
آزگاه اور ندای بیغامبری داد به فرعون 4 چنانکه گفت 

سِ ی 1 ۰ ۳ ۳ ‌ِ 2 ‌ ۱ تب نت ۳۹ ۱ ی 
۰ _ ۳ 
الا تون . 
ندای توحید بود و ۳ ندای شر بعت و راست کردن اصل دین .و از دس آن ندای 
نبوت.وییفام‌دادن بفرءون‌وفومش» بأن ندای‌ثبوت آیت نمود , گفتا نوان‌الق عصاأْ. 
تا ول هحوسی بیقین شد » و وی شد بدان آرت بک آردن دیغام م طً بدانی که کجا 
اپتدا کرد با او 4 5 بآ خر این درجه و مرثبت » و بهریکی ازین درحات اندرو ازین 
مراب اندر هت است حکما۲ را بسیار 0 جون ء«وسی را بنبوت 1 رن | ] کرد 4 


۱- نس؛ ساشد . ۲- در اصل:اژ حکما را - نق؛حکمتی است: بسیار . چاپی 
کارا حکیشت . ن س : حکمارا. 


۳۸۲ 


ایدون گفت : وما ترك بمينك با مونتین . گفت آن چیست که بدست راست 
داری ؟ و اندرین بابی است از حکمت بزر که » هوسی را نه از ببر آن پرسید که 
خدای تخادت ۸٩‏ آن چیست یا موسی یامرخ ۳ وانست که همی دوسی اند که 
همی آن چیست » یمتی چوب است و مقر آمد که اندرو [ چه ] هثر است و اندرو چه 
منفعت خواست تا چیزی بنماید او راجز آن که او وانسته است [ اندر آن عصا وآن 
آیت وش بود و دل بران نشسته‌تن بو و آین را معنی تقر در خوانتد بس مودی 
۳ :هی فا ۱ ]که این عصا ترا بجه کار آید 4 گفتا: و۳ 


۶ صی 1 


لو و ۶دم 


وی و ۱ 
گفتا:چون راه روم برو تیرو کذم ا زحمت [ ماند گی کمتر بود . و اهش ها علی 


عنمی . جون تا 5 نبود بدین ءصا دررخت ۳ +رلم ۳ بر گث بریزهو کوسفندان 


ف 


۶ه 1 


ز دد .ولی فیهاماً رب اجر ی ۰ و در حاجترای دسیار مرا دشابن عصا بود که 
ازو چیزی بیاویزم و بیشت بر از * و چون فرود اعم برمین زنم و ازو چیزی 
دیاو نرم و نیرز سلاحی باشد / چون «وسی مقر ۳91 پدانحه اندر عصا بون از ه,ههذري 
آنگاه خدای عرّوجل اندر عصا چبری نمون که دو سی ندانست که آن چنان۱ شاید 
دودن ۱ اندر ۱ عصا , نا دل‌مو سی ربوست شوت یقین شد آ اه بفرمود که شو دسوی 

فرعو ن دیفام‌بن ۰ گرخدای موسی را نفرمووی که آ ن عصا رن ومار اه 
و موسی را بدان خو ۱ ۳ نکرده بودی " چون پیش فرعون بیفکندی و با کشت 
هو 0 پیش بدرسیدی که فثرعون» اسسس ی خدای خو است که سرت دو سی را بدان 
تباتات حم داموسی بر دیدار ر مار خو کند و آن چوب مار گرده , تا موسی را ده ر جر 
مهذب کرد و راست کرد از توحید و شریهت و عبادت و نبوت و آیت فتوت؟ ونبوت 
0 ن س : آن چه . ۲ گذا| . ,و در هه( فتوت) نیست .ن س: 

آت نبوت و ظ : ژاید است . 


و 


پس آنگه برسولی سوی دشمن خویش فرستاد تا ببرچیزی حکمت خدای پدد آید 
چنانکه مکی رسولی را خواهد فرستادن» مردی نگرد هر کدام بخردتر و باهش‌تر 
و او را بپر چیزی بیازماید و «رچه نداند او را بیاموزد نا بیمه اخلافپا و آدیپا او 
راست شود و تمام گردد؛ مس برسولی فرستندش گفت : القها با ِ" . این عصااز 
دست بیفکن . فا لیم فاذ هی ۳۳ بر زمین بیفکند » آن عصا ماری 
"کشت . مار #عبان » وژعبان آن مار بزر کک بود که او را گردن ستبر بود! و بروی 


سر و بوو؟ حون هوسی بدرن بم‌ سید چدانکه گفی 


فا رآها تهتز کانها جان و لی مد بر ول ۳ 


چون بدبد که آن 7 وت بدر سید . 
ِ اه هه و و 
و الیحان ۳ رد #9 از (مم مار آن‌سوی دردد ودشت 


موی او کرد که ی ‌ 5 مب میت ۰ «معی ًم یلدفت ۱ 


۳8 موسی » باز آی که تو آیمنی ازین » موسی با ام خدای تعالی گفت : 
0۳ 0 و ه 1 ‌ وا هس سا ۱ ۳/۹ 


۳۹ ! ولا دخف ده سیر نها الاو لی . 


این را هم چنان چوب گردانم چنا نکه‌بود وموسی علیه السلام بدین ترسیدن معذور 
بود که این درسیدن ار قوت دفین بود که‌خدای‌وی فاور است (4 از جوبت مار گرو‌اند 


و فسرعون 1 را بدان هلا( کرن 5 4 وفرعون ۱ عقوبت کند ولیکن داد-ه کد او 


۱ - در نق و چأیی و نس : سصر . ۲ - کذ۱ : ن س . نف :9 روی‌جون 
سر اسب . این جمله در نق وچاپی نیست. تن 
- کذا : ن س : مار گرداند . نف : ندارد (۶) . ۵ - در نئق ندارد : 


چاپی ؛ باز گرداند و او را هلاك کند . 


راباز جوبت خواعد گردا تیدن » و آیره ن آیت 


خدای عژوجل او را 9 و گفت 
۶ ۰ و هم و و ۶ 1 چ.. ‏ ح 


خدذها وله دخف سنعیدها شیر و او 


نبوت خواهد کردن نه عقوبت:» پس چون 


گنز وک رو مترس که ار #ن را بار زر چوبت خواهم گردانیدن 6 موسهی 


بدانست کین قدرت خدای است نه قدرت عقوبت » نیز نترسد و دست درا کرد و 
گردن مار بگرفت» آن مار بدست وی اندر چوب کشت » همجنان که بود » یس‌چون 
این آیت بدید بیارمید » و ۳۰ - ینمون [ گفی ۱ : 

سالك ررآه / ی جببك تخر ج : بیضصاه من یر رٍ سوه ۱ ۰ 
یعنی من عور برص۲ گفتا 3 به فرو ان وف گفن 4 وج دراز کرد» 


‌‌ م ۰ ۰ 
دست راست بذر [ع4 ددمون «رو 39 1 و کوثه موسی و روی و اندام سیه رده بود 


ی ع ۳۳ 


ان ‌ 


برسیاهی ردی * دست از جمت زی تن همی تاوی اندر نک شب جون ماه اسمید؛ 


ده اسی‌دی ۳ و رت 9 ‌ 9 سییدی [ ت وعلامت نبوت و نشان خدأی» » گفتا: 


يب 


فدانك : , رهانان من ر بت. و 


این دو ا بت‌هردو حجت است ترا برویفامبری 


تو بسوی فرعون » پس پیامش بداد : 
مك ۲ بِ 


ك" ی د الوم انظا ‏ - ن قوم فرعون ار تته‌ون . 


سا 
دس جون خدای‌موسی را همه | بت‌یكده بودوهمهادت, است کرده؛ ی نان کی 


42 ادب یوت از رست ۶ را خدایعروحل اندر آن‌مقام[ که آهرچیزی که وأاذست 


۱ - نق : و اضمم‌.دك فی‌جناحك .. الخ ۰« اصل :وادخل‌ید ک...» ن س: هلاك 
کند و عقوت کند . نف «ندارد . هن رو سر 
داضت ینعی مشی . ۶ در اصل «داواست .ن س : کار بست 


۳ سم ۳ 
نق: کار کرد رم ٩‏ حکمت کرد ۰ ماس احلاح اج 


۳۸۰ 


که او را آندران پیام گزاردن بیامد از احکام بیغامیری » و 7 او ۳ آن دیام ۱ 


بتواند گزاردن همه از خدای بخواست آندران مقام و دفت : : رب اشر ح لی‌صدری. 
و موسی بطبم خویش تنگك ول بود ‏ دانست که بیفام گزاردن را دلی بابد فراخ» 
و صبن بسیار ۰ تا هرچه. بر [وی | آید[ از آسختی و مکروه و از آنکه او را دروع زن 
کف و خاوون خو اند و هرنعتی اختمال‌نواند فردن. کفتانها رت آين کدی 


ی و 


از من بردار و دل من فراخ کن : و سرلی امری . و کار من آسان کن تا هرا 
دشواری نیاید که‌اين صبر نتوانم کردن » و اين «ناجات از موسی علیه السلام سخت 
محمود بودبتزدركك‌حکما که این‌نممت که‌خدای‌تعالی اورا دادهاست‌سخت بزر گ‌است 
این نار تبوت که بو تباید انمحسیخت ور آن استو کشیتن او ذشقواز انست* یوس 
برین بار نعمت‌و ثبوت‌آندرضعیفی خویش‌دیدا کردو بفعیفی‌وتنگک دلی‌وعاجزی بر خووش 
هقرآمد تا قدرت عمت خدای تعالی شناخته بود و ءصمت باخدای بسته بود ؛ 
و وس ات واه کاخ 

پن کنت : و احلل عفدة من اسانی. هوا ولی . 

کفتا این عقده از زبان من بردار تا من سخن‌نیکوپیدا توانم کردن , وایشان 
ارم اتقو عاشتنو آنه بو که بر رین موی کته ون یی کی آ که که 


آش بدهن اندر نهاد بیش ور 


واجمل لی وزیراً من | هلی. هرون ای . 
و معنی ویر ممین بود . گفتا :مرا از کسهای من یاری ده به هرون برآدرم. 
اشدد 4 ازری یراع که قیاع ی ۰ با من بیمبری ده ۱ من بدو 
ور کت ۵5 
۱- اصل : اسباب او تمام نتواند .کذا : ن س . نف: بیفبری و اسباب پیام با آن 
تواندکردن . نق : اسباب آن تا آن پیفام تواندگز اردن . 


۳۸۹ 


ِ میت *قیز 1 ۳ رکت بر 1 . ان گنت با (صجن ۰ 


بت 

دعنی (نصلي معا و ۳ معا ) پنگی که چگونه ضعیفی نمود از خسویشتن 
بدین لطافت که خدای اورا شریعت فر‌مود و بیام کز اردن فرمود . او اندر «مه‌چیزی 
عحز خویش پیدا کرو ؛ ؟ گفتا: یارب هر ون را بانبازی ده اندر پیغامبری ۰ 7ا بیکجای 
دیغام بگراریم و بیدجای هردو ترا ورستیم ی از من تقصیری آید از بیغام 
گزاردن یا اندر درستیدن وه اومرا یاری کند ۶ آن تقصیر تمام کنم . خدای دانست 
که او را به بیغامبری۱ و برسیدن خدای یاری باید۲ هر چرزی که‌موسی بخواسی 


همد آو 3 بداد و ِ و ۹ 


ی ِ بت اه با ِ- ‌ آنحه خواستی توهمه پدآنم؛ تریگی دا[ ی‌ازو 
ببرد و دلش فراخ کرد » ایدون که یکسال ب-ردر فرعون بماند و بار نیافی , همه 
خلق را بخدای خواند و خدای را درستید و ۳ تنگت ذشد » و زیانش راست کرد . 
و هرون را باوی دیغامیری داه [و یا روی کره و گفت] که‌هرون را از من یفام دهتا 
با تو بدر فرعون آ ید و پیام من با تو بگزارد» و یز موسی بدانجای اندر بات سخن 
کگفت که هردم داد ان بر آن ۳ کتان ۲ آذدر آن‌سخن ون 


۵ ۵۰ و د و و 


فال رب ای منم ۹ ات ان تون ّ 


‌ ی 


۱۳9 : پارب من یکی ازیشان بکشتهام و مرا بحای او بکشند 9۰ ی 


۱- ال : خدای داد برآدر او را بیغامیری. نس : خدای قاشت کذاوز ایفاتترع: 
نف : خدای د انس که هر چیزی که‌موسی بغواست که او را بیغبری داد . نق ؛ خدایتعالی 
دانست 4 هر چه موی خواسته است ض.مه آنست که او را به یغامیری اندر باید . بر آین 
قیاس اصلاح شد (). ۲ - اصل: پرستیدن‌خدای را یاری باید , ن س.:وپرستیدن 
خدای را باز باید نف : و برستیدن خدای اندر یاید . بر این ی قباس اصلاح دش د . 


۳ احل ون س : عجب . اف و ثق : ع 


۳۸۷ 


ترنداری که موسی از کشتن ش‌سید , یا از پیم جان»و ایکن از نقصان شدن مرثئیت 
را اندر بیغامیری و نارسیدن تمام کرد بیام . و آندرین آن خواست که آن هر مت 
اوتمام‌شود»و آن‌تدبیر محمودبود و آن‌مر تبه ازفربی کهءوسیراداد از نبوت وپیفا‌بری 
ومناجات‌باوی‌وسخن خویش‌اورا بشنوانیدبی آ نکه‌میان او اندر هیچ فربشته بود وهیچ 
واسطه . موسی خدای را بحقیقت بدانست و ام او را بیقین بپذیرفت . این چنین 
بزر که بنده را بدین مرتبت آندر کار خداوند» و اندر فرمان کسزاردن آو " چان را 
بجشم او جه خطر بود» تانن را یازند گانی را سوی او چه مقدار بون ,که بروی‌زمن 
اندر آن وقی خدایرا بنده نبود گرامی‌تر از موسی . بنگر که خدای ءروجل بند؛ ر 


م۸ 


ایدون گوید و اصطنمتك لشسی : بشگر چه بزر گک سخن است ‏ و چه مر تبت 
بوو بنده رأء همحنانکه #۷ بود که‌مربندهٌ خودش را ایدون کوید که هن خوشتن 
ترا دادم وبا گوید من ثرا از بیرخویش دارم» بف تا چند مرتیت بود و بردیگران 
با ۳ 
پس این موسی با این بزر گی که بود جان را بجشم او چه خطر بود » و از خویشتن 
نترسیدی بر کشتن و از بیم شدن جان . لابل از آن ترسید که پیغامبری تمام‌نشود. 
و اندرین مرتبت بزر گه نقصانی آید» تا این فرمان خدای تمام کند ؛ و این بیفام 
2 و از درجات بیفام گزاردن کار تمام کند » پس آن آرزو برخدای عرضه کرد 
همجنانکه ویگر حاجتها و خدای او رابداد و او را آ گاه کرد که فرعون ترانتواند 
کشتن ,و تو او را غلبه کنی وبیغام من گزاری وفرمان من تمام کنی تا او ازین‌ایمن 
شد و بدین شارشد واین حاجت وی چون دیگرحاجتهای او روا کرد. چذانکه گفت: 


ی ۳-4 و يم و عی «‌ 4 ۶ 6 


سنشد عضدژه باخيك ها 
نی ( ححة) و فوة کفتا: من ترا نیرو کنم بر بر آدرت هر ون و ما راححچتا 


۳/۸۹۸ 


دا ی مس ی مد 0 1 
ی فلا بصلون ایکا با انا ,فرعون و قومه . 


موو ا مه ی ات 
انا و هن اه ۱ الفا ون ۳ و سما را متابعان باشند و فلبه شمارا 
باشد » بس چون هوسی دل شاه شد و حاحتپاش روا شد و نبوت و قربت و شریدعتش 


درست شد و هر‌چیزی, | که او را دردءغاعبری پمایست , از خدای بو آسیت» خدای 


2۳ 4 ت۷۳ ها ۳ : ات ی ات و عم 
و اخولك با بای ولا ننیا فی‌ذ کری . اة ها الی‌فرعون 4:۱ طفی. 
گفتا تووبرآدرت بدر فرعون شوید وسستی مغمایید آندرمقا م گزاردن وستی 
کمن اندر برستیدن : 
2 ۱ ۹ ۱ ۲ کي دس ۶ كِ 1 
و وتا شی د «ری یعتی ( الرسالة و العبادة ) گفتا :۱۵ تیاه فقو لا ۳ 
ء و ‌ 
و 


بد و او را بگو بید. که ما هردو بیغه‌ران خداییم ۱ 
| ی ‌ تِ ‌ ! ۶ ی هو وه 


فارسل مدا اسرائیل و۷ تمد هم 


بنی اسر اثیل را بماسپار واین عذاب‌ازیشان بر گیرازین سخره کردنو 


بسدن ,قدجینااك با 2 ۳ از خدای آیت آوردیم این ءصا و این دست. 
‌ , 11 نی ی ی ۳ 

ااستلا اه ع۱ ۰ اد 
اد ۳ 


۹ ۱ 
ا دی ۰ دس [ نگاه به‌ ین دود خواندن ۱ 


و ایدون گذت: لام خدای برآنکس که اور اه‌مسامانی ر متابع نود وخدای‌رایرستد 


و بان و ۱ ددن ۱ کافریدست رازداری 


_ یر ۲ ۰ ۰ 
[ تنداه رن ور مود و هه 2 وق سرام +۳ ۰ الخ ۰ 


۱ کذا ٍِ#- ق ۳ سس ن‌ 


۳۸۹ 


۳ و و من ا و 9 ۰ - 1 ه 1 و ع و ۱۵ 


نا قد اوحی البنا آن لعذاب علی‌می کب و تولی. 


بویت بما چنان وحی آمد از خدای که عذان خدای آذراست که اوروی 
[ از خدای ] بگردانه واز خدای نترسد و پیغامد آن خدای [ را ] دروغ‌زن‌باشد ۱ 
دس آندرین بیفام خدای بدین تالیف که به نمی اندر است از حکمت آنست که‌تخسی 
بفره‌ود سخر؛ پبی اسر اثیل بر گر » پس آنگاه مرا پرست » تسا بدانی که آن سخره 
که او پبی رعیّت کسرد و برآن سلمانان ؛ ببر خدای سخت تر بود از آن بت 
درستی و کافری . 

س چون خدای عروحل مک که فرعون راچه گوید و چه بیفام وهد ۰ نیز 
آرب بیغاه‌بری بیاموختش » نا همه کار ادب اندر باید تا آن کار تام شود 
ایدون کفت : 

هو ۱ و و 2-2 موه 

ففو لا له ولا ی ۳ 71 9 1 

گنت ای موسی ما به‌در فرعون شوید که او عاصی شدست واز وک که 
خویشتن را داره! دعوی خدایی کند؛ و خلق را بر برستش خویش خواند. شماچون 
با او بشد تیان ترش کوون | بشنود و شما در دیغامبری من تقصین و باشمد 
«س این آدن بیغامبری بوی که او را پیاموخت -ا را آدبش تام شد » و همه ثعمت 
بروتما مشد»و مذاجات‌سیری‌شدوموسی از مقام مذا جات‌باز کشتبار تبهاونععتهار بر کنها 
ویر کت پیغامبری وبر کت وحی‌ومناجاتو بر کت‌شریمت‌ودین‌ویر کت‌مرتبت‌وقربت. 


1 :۹ 
پس‌چه‌مباركمقام بودان جایگاه‌موسی‌وچه بسیار بر کت‌بوداورا اندران جابگاه بزین| 


۱ - نق : تکذیب کند . چایی : دروغ ظن دارد .ن س : ماه مران خدای و بت 
خدای درو غ زن باشد . ۲ - کذا. ن س وچاپی . نق ندارد . اصل ۰و او ز رگ 
دعوی خدایی کند . 


۳۹۰ 


وووه وو اعس 
که خدای تعالی آن جای را مباره خواند » و انخون کف : فی‌المعة ممةالمبا رکة . 


بس چون موسی از آن مرنبتها باز آمد وقت سحر گاه بود وزن «می بیدار بود واو 


را چشم داشت چون بیاید زن گفت : 


انیتنا پالنار قال | بل | ام تا لو 


و برمانه دیشون اذدر دزن نود از حکمای بزر که نام او حجذیل ۱ . او را 


ِِ بسیار راخدای دودست 6 بمناجاتی اندر ۰۰ 


5 چ... ص 0 هس يم ۳ ۳9 -وه 


0 عزاك کت 

1 دو مید‌دوم از تو وتو آن بارخدایی که موی ددر تو آمد که پاره ۳ 
آرد و با بزر گی و کرامت نبوت باز گشت . 

و دی اندر مناحات هوسی 1 و این همه که آندرین باب همم دیشمر 
آست که بدین کتاب اندر ثیست » و از بپر آن چنین گفتم تا تو بدانی که اندز همه 
وصه که خدای تمالی اندر نمی گفتست نون بر ار سحفی اندر حکمتی است و از وی 


[ کر تا حکما ۳ بفهم استنماط کذند » نه از بپرحدیث را ء چنا زک ه گفتا : 


۱ نق :و پیش از من ( ظ :این ) جنبد بفدادی‌درمناجاتچنین گفته است. چاپی : و 
بزرگی بوده است از بزر گان نام او چنید رحمه‌الله علیه او را بسیار منا-باتپاست باخدای 
تمالی در مناجاتی چنین گفته است . (ص ۱۳۷)ان س :چون متن. کذا نف ۰ و مراد جنید 
زامد و عارف معروف بغدادیست و عجت که بلعمی او دا حکیم خوانده است » و اذین 


پیداست که در رن جهار م توف شکل وش و قلفه یو ۶ بافته بوده است ۱ 


۳۰۱ 


ِِ 
ماکان - تب شا ستری .واین حدینها که اندر بی یاد کردها ست مدا ل اوچثانست 
چون‌درختان باردار, این ریت درخدست‌ومیوه او ین تیا وحکمت ده اندروست 
و <ون دریر درخت اندر تأیه بذشیفی ایدون باید که از دود درحت تو دیر بحوری 


تا راحت آن و ی ۱ 


[ اندر عدی؛ ] شدن مرسی بمصر دعرت کردن برفرهون۲ 


یس موسی علیه ااسلام وش روژ از آ دا برفت تا به مصر آمد باعیال و 
کوسفندان» و بشب بشهر آندز 1 و مادرش ژذده بود و خوآهر و بدرش مرده بوو » 
چون بدرخانه اندر آمد » مادرش باز غناخت۳ که دوازده؟ سال از بیش‌او غایت » 
شده بود . او را بپرسید که تو کیستی ؛ گفتا مردی از راء آمدستم امشب مهمان شما 
باشم او را بخانه اثدر جای کردند » و طعام پیش آوردند؛ و هردن را گفت بنشین 
تا این مهمان نان بخوره تااو را گرامی کرده باشی» آیدون گفت‌بخبر اندر که‌خوردنی 
آوردند و پیش موسی بنپادند » چون‌هرون باوی بنشست و به‌ذرهی باوی سخن گفت 
هرون او را بشُناخت .و آنگاه مادرش بشناخت موسی چون طعام بخورد بیفام خدای 
عروجل‌به‌هارون‌بگزاره ۰ غانود ون 9 . چون و ره 5 ب.ود 


2 ۲ ۲ بت س 
موسی و هرون برخاستند که بدر فرعون رود ؛ مادر بگر بست و (#ت هسردو دسر 


۱- ازین فصل که گذشت( نف )با نس ونسخه اصل‌ما تقریبا یکی است واختلاهات 


آغاز کتاب در آن تست ۰ ۲ - نف : <د رت گز اردن موسی عایه| (سلام رسالت 


بقرعون . .ن س : آندر حدیث رفتن موسی ب‌صر و یفام گز اردن بقر عون . نن : تاژه 


است . ۳ - ف : مادرش بشناخت . نق : مادرش او را. - نف : 


مدتی بود تا . 6 - نف دو روز. 


۳۹ 


رابکدد. موسی گفت ای مادر انده مدار که‌خدای‌مارا ازبداو۱ ایمن کردست .یس 
بدر ثر عون شدند و بخبرآندر ایدون است که‌همان گاه دیش فرعون باریافتند. واندر 
خفن ۳ ایدون روایت کنند که دو سال بردر فرعون بماندتن ۰ ۳ 
رسول خدایم ؛ ایشان گفتند: خدای فرعون است » او کفتا خدای آسمان و زمین , از 
حاجبان و دربانان۲ ایدون گفتند کین دیوانه است ‏ آن روز باز گشت چون دیگر 
روز بیامد با هر وت همحنین اور بد بوانه‌انگاشتند ۳ او بیش فرعون گفتن 
ترار ست» تا دو سال بیوو » فرعون را و مسخر ه دودباوی <د بث خنده کردی۳ رث 
رور یش وی نسسته بود با ندیمان و حدیت دین برفت و فرعون شکفت کم من 
خدایم , مسخره گفت عجب‌تر آنست که بردر یکی نشسته و دعوی میکند که رسول 
خدایم و گوید خدایی است جزتو , فرعون خشم گرفت . گفتا این کیست ؟ بشوید و 
دیاز یدی ,آن مسخره پیرون آمد بردر » و موسی را پیافت با هرون » هردو را پیش 
فرعون برد " کنتا من چنان-انستم که یکی است کنون دومرد چنین گویند » فرعون 
بموسی آذدر گر بست او را گفت ۲۳ ؟ کف منم سول رب العالمین رسول‌خدای 
همه خلق» فرعون او را دشتاخت کفت : الم ثر ك فینا ولیدا . تو نه‌آنی که ترا 
جرد مروریدم و بزر کف شدی : ۱ لبغت فیتا من عبر 9 چندسال 
میان ما بودی . 


و تچ ص مق ۳ 


و فعات فعلتك التی فملت و انت من لاف 


بس آ که دعمت مرا حق دشناختی و تاسیاس شُدی و رن فطی را رن 


۱ -کذا:ن :نی یله کر بسشر‌ماوز وجواب موسی را ندارد "جایی:ما را ازذرعون 
ایمن کر ده است . اف : دای ما را نگاه دارد . اصل : از ندان : ۲ نف : از 


اه ۳ -کذا ‏ نغ ۳ص . نئق: باوی مضاحك کرد . 


۳۹۳ 


1 19 


۳ ) گفت:من آن هرد را ی او ‌ دست ب-رزدم 
نخواستم کشتن بخطا کشته شد , و کشتن خطا را قصاس واجب نیاید ؛ شما مرا طلب 


کردید و خواستید که مر ۹ بحای او . 
» ۹ ۲ ی و ۶ و اه 
فررت مر 2 خنتکم فوهب ی ربی < اما و جملنی 
موو مه 


من المر‌سلین . 
من از شما بمرسیدم 6 بگريختم 4 خدای تمالی مرا حکم داد. بعنی عم‌رفوم » 
و هه ‌ اه ۳ 
ومرایینامبری کردا » فرعون گفت: وما رب العالمین . آنکه ترا فرستاد 


چیست و کیست ؛ 


کر مگ 06 .۰ 


قال رب السموات و الارض ۳ 0 ان ۲ 0 
کفدا: خدای آسمانها وزمینهاست و آنده بدین دو میان اندرست » همه او آفرید 
۳ ۱ 
نگه دارد . ال لمن حو له ا۷ ستمعون ۰ مر کسان و خویشان خوش ۲ 
موه ده مه و 
سم ٩‏ رو و ما وا 
آبانکم الاو لین . کفت : خدای شماست و خدای ب-دران شما که بیش از 
شما نووفد فرمون کفتا : 
ان 9" لذی بل سگم و 
۱ظ : باید با بای نکره خوانده شود ۰ نق : پیغامبری داد . نس و نف : بتامبر 


کرد . ۲ -ن س : مرجلسای خویش را۰۰۰ نف :مقر بان که گردا گرد او بودند. 
نق : هسثیان خود را ... 


۳۹: 


۳ #7 . .۰و 
رت ی و و توس و ما ۳ . همحنا که آسمان‌وزمین و زحه 
اندردن میاده است او رامست همحفین مشراق و مهرب / فر عون گفتا : 


اون ۰ 


م‌ 


۳ مره ها ما رس و صار صساش ص و 
من انخدت آلها غیری لا جملنك من المسحو: 


و رعون گنت : گسجز هن خدای را درحتی وه بزندان کنم .موسی گفتا ۱ 
وا 1 *مبین. تر اجیزی بغمایم / ۱ , که نو بدانی که‌من بیفامیرم؟ 
8 


فال : فات به ان کنت من الصادقین . 


۶ او و ۳ 


گزد). اگر راسات کون بیارو ینمای 4 فالمی عصاه فاد اه ی تعبان مبین . 


موسی علیه السلام عصا از دست بیفکند * ماری کشت بزر که و دهان باز کرد یکت 


ره 4 
لت 0 بر لب د<ت دهان و لب زیردن ور تاره کشگره .۰ حالی خواست که‌فرعون 
را با کودك فرو بره » آن همه که با فرعون بودند از بیم برجستنذ » فرعون بترسید 
و از تخت فروه آهد » وزیی تخت اندر شد» و شکمش فرو شد۲ از بیم» و ایدون 
وکا رلك همه شوه هش رفت؛ و اورا هر هفنه #سکیار آ درو حاجت آمدی ۳ 
۱ وازین بود ] که او درخوبشتن چیزها وید که اندر کس نبود تااو بخویشتن فریفته 
مد , گفت من نه آدمیم » من ل خدایم . 
و 

بس فرعون از زیر تخت موسی را زنپار خواست » کفتا : ای موسی این راببگیر 

تا بتو بگروم 9 آن کنم که دو فرهایی 4 ی 3 مار بگرفت همان عصا 


گشت» وفرءون از دیر نخت بیرون آمد و باز حای خویش بتشت. موسی علیه السللام 


۱ گذا ن س . نف : ترا چیزی‌پیدا کنم و آیتی‌بنمایم . نق ترا معجز ده نمایم " 
۲ کذا: ن س . زنف؛ بز یر نخت اندو شد بشکم از بیم. نق : ندارد . چا :شکش 


اطلاق شد . و متن یز بیمین معنی است . ۳ _ن ص «هفته روزی یکبار حاجت 


آمدی . ف : هفته یکبار شکم آمدی . ني : حاجت آمدگ: 


۳۹۵ 


وستث) از جوا در آعه پر کشید سپید «#مجون زاو 7 


ع ی وی 1 


و و نز دده ناذاهی لشاط رین قال [ ۱ هدا 
ما مر ص و وا و تم ۶ ۶ هو ۵ ۶و 2۶ 6 وف ۰ 
لساحر علیم بر بل ان بجر < ت ار و ۳ امرو ن. 


آزین مصر بحادوی خوش بیرون کدد چه مشورت کفید بر من , کفدند : 


و ۱ ۳ 


...عم ور 


ار جه و ۳۹ ابمث فی المداین حاشرین ؛ ام تک سحارء لیم 

کفتدد : بپادشاهی تو اندر جادوانند [ ازین داناتر او را و برادرش را باژ دار 
و جادوان ] "گرد کن مت این را فلبه کنند بجادوی ؛ 

فرعون او را کفتا: باز کره تا بکار تو اندر گر ۰ موسی باز کشت وخبر 
بمصر آندر افتاد » و هر کسی بدیدار او همی آمد »و بنی اسر اثیل شار او گنه آ هدند 
و گرویدند و هرروزی بدر فرعون همی‌آمد و ثیز پیش او بار ثیافت وخلق را بر در 
او بخدای همی خواند وز فرعون نهی کرد و خبر بدو همی [ بر ] داشتدد » و فرعون 
بهمه‌پادشاهی مصراندر کس فرستان وهر کجاجادوی بود بیاورد - بخبر اندر ایدون 
گویند که ببه هز ار 1 » مس فرعون بفرمود کزریشان استادان وی 
هفتاد دو تن را بگریدند و همه گرد آمدند و اتفاق کردند که [ بر ] همه روی زمین 
ازیشان آستاد ثر نیست بجادوی » و ایشان را چهار مپتر ب-ود امپاشان : شابور و 
عازوت و حطحط و مصفی۱ فرعون هرچمار را بخواند وایدون گفت کایدر جادوی 

۱-گذا : ن س . . در عربی : ساپور » عادور » حطحط ؛ مصقی (ج ۱ص ٩۷۲‏ 
لیدن ) ذف : عارون . و حطیط و سعی و شمعا . نق : چپار امیر بود که مپتر ایشان 


بودند شانوث و جانوث و تطط و مصفر سلده بدل طبری و حواشی ؛: سالور » شانور 
( «ا0ع۹0(۵1 ) و غاذدد ( جیامعاهی ) و حطحطه ( [رزوکز ) و مضعی 


۳۹۹ 


1 باید که او را غلیه کنید ء گفتند او چه حادوی ميکند ؟ گفتا وب 
باژ ان ی ردان , گفتدد از اد و یم ازین ۳ نموست ۰ گفتدد : او يكك +#وب را 
مار گرداند » ماهزار چوب را مار گردانیم پس بافرعون شرط کردند . 


لا لاحراً ان کنا 


و ا ‌ِ 


نحن الفا لبین . 


را عطاهاست نزد تو کرما غالب آدیم ال نمیو انم لمن المقر بین. 

فر عون کفت شما را عطاعا دهم ونیز بر‌خویشتن نزديكت کذم 

پس موسی را بخواند کفت ای عوسی اینکث این جاووان اند [و | همجون نو 
<اووی کنند و ترا غلیه کنند . موسی تن : چه خواهند کردن ؟ فرعون گفتا : 
۳ موعد م یوم از ی 
گرد و وت و و وعده کنند که گرد آیند . ا همه خلق ینید * یس 
موسی از برش فرعون بیرون آمد و باآن جادوان سخن کفت , چنان که ف-رعون از 
و هی وین و هو تداشست که عم خه کیت ایعان را متلدا نی خواندو از 
۳ 


و 1 هه 2 ۷ 
5 , ۷ فترو| علی ال کذ فیسیعتگم مذاب و قد حاد.. 

ف وه ۱ 
من افتری ۲ 

برخدای ددوغ زرد که من جادو دیسمهم ۰ دن فیغامیر خدایم و خدای 
تمالی شما را عذاب کند ۰ ایشان [ او ] را گفتند ای موسی ما جادوی کنیم که‌توآنر| 
قلقوانی کردنها دازا علیه کش ها دی ویر وی تین فوس با کفت:ز 
و «شان ور بای کون ورسنها» تا چوب ۱ ۳ بریای کنند و ۱ بز مین ۲ بتدند» 

۱ اک( نف ندارد. نق : رسنهپا یا جوا بر نای کنند . 

_ اصل : بزمین .نس و اق سن . اف ندارد . 


۳۹۷ 


ایدونست باخبار تفسیر اندر که صد خروار چوب ورسن گرد آوردند » تا آن روزعید 


فراز آمد * فرعون بیامد و بفرمود تا منادیان بانگگ کردند بپمه شهر مر آندر : 


هم »و۶ ۶ 


هل آنتم مجتممون لا نتبم السحرة ان کاواهم لفالبین 

بفرمود که همه گرد آیید تا ما این جادو را غلبه کنیم » تا رای 
عیدی بیأمدندی بیامدند » دس چون روز عید بود فر عون بقر مود تا آن تخت ملك 
او از مس بیرون بردند بصحرا وفبهٌ فرعون برسر تخت بزدند از دیبا » و خود بیرون 
آمد برینتی و برحال ی که هیچ عید بیرون نیامده بود از بپر رت جادوان؛ که موسی 
را علیه السلام غلبه کنند » و خاق همه کرد آمدند» و موسی بیامد و جادوان 
باستادند و فرعون بر نخت مك بنشست زیر فبه اندر » جادوان موسی را گفتدد : 

اما ان تلقی و اما آن نکون نحن‌الملقین . 

کفتندنخستین توچوب‌خویشتن میا فکنی‌یاما فکنیم؟موسی کنی: | لو شما بیفکنید 

ایشان صد خروار چوب برزمون بیفکندند و برسنها ببستند و جادوی کردند تا آن 
همه چوبپا بجشم خلق چون ماران نمورزد که همی روند , و آهنگک خلق کنند ؛ و 
چیزی.کردند که هر گر [ کس ] بروی زمین چنان جادوی نکره »و خلق ازیشان 


بترسیدند , چون خدای عرّوجل گفت : 
مهو ود بر ۶ و ه 


فلما الوا سحروا اعی ای و استر هبوهم وجاژا بسح عظیم. 

[ خدایتمالی میگوید جارویی کردند عظیم و آنجه خدایتعالی آنرا ] بزر ک 
خواند» بنگ تا چه بز رک بوه , و سو کند خوردند ببزر کی فرعون که ما امرو 
او را غلیه کنیم گفتند : 

۳ گذان س ونق . نق : ندارد . 


۳۹۸ 


ر ۵ و . سم و ۵ و + 
مره فرعون 3 لنحن الفا لبون و 9 خلاق بتر سیدند چنانکه خدای 
تمالی گفت : 


«#۰ 


فاذا حبالهم و عصیهم ۳ الیه س ن سحرهم ۳ س‌عی . 


۰ ۰ 0 ‌ س 
جنان دانستند که همه جوبها و رسنها ماران اند, آهنگگ خلق کرده تا همه 
ی را وی و . 


خاق را فر وخورند ؛ فاو حس ین نفسه خیعه موسی 2 عون بیاید وانستن که 
موسی علیه‌السلام از چه ترسید هررچنی اندرین کتاب این نکته بان ندکروست با 
۳ حوسی پترسید که‌ان بحشم او هول آمد؛ و بردلش بوم [ آمد نشاید گفتن ۲ 
و موسی را عیب بوه کسه از جادوی بترسد . و او پیغامبر خدای بود "و | گر گوییی 
و ایشان او را غلیه کنند هم نشاید گفتن که مو سی ترصید ,که حادوی 
دیغامبری راغلبه کنند - و نه از آن ترسید که بکار خویشتن اندر بشك بوو » که 
دانست آن او حق است و آن ایشان باطل , موسی نه ازین رویپا ترسید »و لیکن 
موسی از نت خلق ترسید و ایدون گفت : که این خلق از حادویی ترسیدند وزین 
ماران و همی دائند که حادوی است و نه حق است » ترسم که من چون چوب را مار 
گردانم این خاق ایدون گویند که آن من نیز همجنان است که آن ایشان.چون آبت 
دیغم‌یر ی ۳ آنرا جادوی بذدارند. بس ترس موسی از تادانی خلق بود که گفته 
آمد خدای کشت ۳ 


مه اسان 


‌ ار ولا شام 2 2 و 
آنکه آندر دست و اری بیفکن » 0 عصای لو ۰ تا آ یره «مه را که ایشان کردند 


#رو برد و بجورد . 


۳۹۵۹ 


ی » ی 


فلا موش ۳۹ فاذاهی ۳ | بانگون . 
موسی علیهالسلام عصااز دست‌بیفکند» آنعصاماری گشتبزر کفتراز آن همه 
ماران ودما برزمین زد و مردم را برقبة؟ فرعون اندر آورد» و دهان پاز کرد و 


آن‌همه‌ماران را فرو خوره تا ارایشان بی بر روی زمین نماند » خدای تعالی گفت : 


فوقم الحق فطل ما نی 


کگفتا [حق]ه‌وسی ۲ آن هه دروغ اد یمان باطل ک, رده دس ‌ س د«وسی عءصا بر گرفت 
و بندست او هم‌حنان وب كت و آ؛ ن همه چویها و رسنپا نا ددید شد » هیچ 
بیدا نیاهد : 

ِ ‌‌ اس با 


این ۱ غالب رب 1 1 
ب ی د و ی س ‏ و ۱ 


و حقیر فالمی السحرة ساجدین : وا لوا 1 رب اهشور رب 


هموسی و هرون . 

جادوان خدای را سجدء کردند و بنروت موسی بگرویدند ,و ایشان را حق 
از باطل بدید آمد . 

| کنون ببا بددانستن که این جادوان را چه بدرد آ مد از حق تا ایشا هشلمان 


بت 


شدند و بباطل خوش مقر آمدند » زیر 1" حوسی هم‌حنین کرد بظاهر که ایشان 
کردند و یکی چوب مار کردانید و ایشان صد خروار چوب مار گر‌دانیدنده بنگرتا 


نکنةً حق درین چه بود که امشان را دیف آمد که آن ایشان حاووی‌است و آن 


۱- نف : دنپ . ۲ - نس ؛ سردم برسر 4۶ . اف و نق : ندارد . طبری 
هم ندااهد . ۳ - نق ندارد ن س و . چابی.دن موسی. نف : چون موسی. اصل ؛ 
هوسی چون . 


۰. 


موسی پیغامبری و آن از کار خدای است نه از کار جادوان . آ گاه باش که حکم 
جادوی چذانست که هر گاء که‌جادویی جادوی کند آن چیز بچشم خلق بگونة دیگ 
زماید جز آنکه بحقیقت است. و چون جادوی بگذره آن چیز هم‌باز حال۱ خویش 
شود» چنا که بووازیر | که‌جادوی‌دو ام ر۲۱ نباشد| بم‌میشگی‌جادویی يك‌زمان‌باشد| ۳ 
يايكروزباشد يا يك هاهء ۳0 ایدون گویند که وک چادوی | که بماند جهل روز 
ماند و بیش نماند و هر گاه که جادویی ]؟ چوب را مار گرداند * [ چون جادوبی 
بگذره | آن مار همچنان چوب گرده زیرا که [ به ] جادوی چشم خلق تواند 
بستن [ و | يك زمان خیالی پدید آید» ولیکن آفریده خدایرا از حالی بحالی نتوأند 
ب-ردن » هم ا کر جادوی سدکی را زر نماید بجشم خلق چون جادوی بگذره آن زر 
همحنان که نماد » و #محنان گرده که بود و کم و بیش نشود . بس از بن حکم 
چنان بایستی که چون مار موسی آن همه ماران بخورد و بجشم خلق آ نچنان نود 
که آن همه ماران اندر شکم يك مار شدند » چون جادوی ری و مار موسی باز 
عون وی بایستی که آن ماران همحنان چوب ورسن گشتندی که از اول بود و بر 
زمین بماندی پس چون ایشان دیدند که موسی مار خویش را بگرفت و بدست آواندر 
چوب کشت و آن همه چوبپا و رسنهای خویش بزمین ادیدند متحیر شدا.د و گفتند 
این | کر چادوی بودی و ما را بجادوی خویش غلبه بكردي » یس چوبها و رسنهای 
ما کجا شد؟ ۱ و ۱ بیدا آهد ایغان را که آن فعل موسی آیب خدای بوو نه خادوی 

از بهر این کته چاو آن بخدای‌بگر ویدند ومسلمان شدند » و این نکته نه از کته 


مور ور سس 


تست یی سس سس سس نت و تسم وچ اجه تست فد مومسم ی 


نس : باحال نق : باز بعال . ۲ - ن س : جادویی را دوام بایستن 
نماند بهمیشگی . نف . دوام . نق : که دوام و بقاش نبود . ۳ - گدا :ن س و 
نف . نق : ندارد . ؟ - از :ن س . کذا نف فی‌المعنی . ۵ گدا؛ 
ن س و نف و نق ٩‏ - کذا :ن س و نف 


۵ هو وه »و 


دس فر عون جادوان را ایدون گفت : 1 نتم له فل ان آذن لکم ۰ 

شما به موسی بگن‌وتدید فش از ز آنکه من ی شما را دستوری دادم . 

اه لکیی کم الذی علسکم السحر ۱ 

این خور هپت شما است و شما جادوی ازو آموختید و باوی راست کردید ۱ 
وبامن میکر کردید؛ خواستید تا این همه خلق ازشهر بیرونآ رید آنگه شُما بموسی 
فقر تا وگ ویو تا اقلق اون من نرق شو ند و پنوسی یکرونه:ه 

ان هذا ل ّ ما ی‌المدینة لتخرجوا مها اهلها وف تعلمون . 

آنوقی که موسی بشهر اندر بچشم دید از فرعون" با ایشان حدیت گفت و 
ایشان را بند گفت و بخدای خواند و از جادوی نهی کرد , فرعون نشنید که اوهمی 
چه گوید» ودانست که او با ایشان حدیثی کرد | کنون چو ایشان بموسی بگرویدند 
فرءون را بدل آید کین کاریست که ایشان با موسی بشپر راست" کردند که ما 
چنین کنیم ‏ فرعون کنیم ؛ فرعون گفت : 

لا قطمن اید کم ۱ و ارجلکم من خلاف نم | لاصلینکم اجمعین . 

کفتا: دستها وپایپاتان ببرم و بدار بر کنم تا همجنان بمیرید. اشان گفتند : 
و" 1 لیر نا منقلبون را تا ای کارا ازجا 

نیست . چون نو کشتی شهید باشیم» پیش خدای شویم با شهادت . 

۳۳۳ نهاده‌اید و تبانی کر ده‌اید . ۲ -کذا فی الاصل و ن 


س . و الظاهر : بچشم دیدار فرعون - یعنی در مرأی و منظر فرعون . نف و نن : معی 
را دارد و لفظ بهم خررده اسیت . ۳ -کذا : ن س . نف : بر هم نهاده‌اند و باهم 


راست کرده . نِ : موسي با ايشان راست کرده . اصل : با موسی قول وشرط کردند . 


ز 


نو خی تس و و مي سا سا ی | هم ۱ 1 ٩‏ و سر‌زیا و . 
مومن شدیم ۱ 

1 رد عای ماجا نا من البینات ۱ و الْذی 1 رنا فا قض ما 1 
اض ۱ را مصی هذه الحیوة الدنیا . 

ها ر نگزینم بر آن خدای که ها را آفرید,وبرین آیتها که ما را از موسی 
ددیی ۹ هر 42 خواهی کردن بکن که تو در ما هحمی حکم توانی کردن 7 ماآندرین 

۳ و - ۳1 تِ_ 

جپانیم چون آزین جهان بیرون شدیم حکم تو اژ ها پکسست! وال خیرو اهی. 
و ما را خدای من و آن جپان باینده‌تر ازدن حپان 3 

پس فرعون هم آنجا فرمود پیش مردمان تا ایشان را دستها و پایپا ببریدند 
و بدار کر‌ند ایشان بردار همی گفتند : 

م 2 ا ‏ و ۵ هه ا و ۳ 

ر نا اف غ ع(ما ۳۳ و توفنا مسامین 

یارب‌مار !| ندرین‌عذاب‌صیرده‌وماراییش [خویش] بر بردینهسامانی وهم‌بران 
وار بمر ‌دد. بامدآدان‌جاد و ان‌بوو‌ندوهمنان‌خدای معا ات اشنا ندر بهشت‌خد ای 
عوجل [افعون | از" آنجای‌باز گردید" خواروذلیل؛چناننکه خدای‌تعالی گفت : 
و القلبوا صاغرین ۰ و خلق با کر فا: و روی سوی موسی نهادند » و هن روز 

خلفی و بنو اسر اثیل دور و زک ۴ انباع موحی بسیار شددد ۰ و فرءون از 

که سفق نکن دوه لد عا مه ناگی ۲ - نس 


۳ ان ۳ کرو ات2 


و35 


شرم چهل روز کس را ندید؛ و موسی هرروزی بدر او آمدی که او را بخدای‌خواند 
و بار نیافتی " تا انباع موسی بسیار شدو بیست سال موسی آن-در میان ایشان بماند , 
و ایشان را همی برخدای خواند ؛ و همی آیتها و عذابپا نمود "و فرعون هر روز 
کافرتی می‌بود و بد تر. [ پس ] فرعون از | آن ] خجلی خویش ندانست که چه کند. 
گفتایا موسی مرابا تو کار یس * من خود بر آسمان شوم و خدای ترا ببینم , 


هامان را گفت : 

يا هامان اين لي‌صرحا لملبي اباغ الاسباب آسباب الموات 
فاطللع ای اله موسی 

کفتا مرا منارث کن بزر گه مگر برشوم و خدای موسی را بر آسمان بینم» 
هامان او را منارهٌ کرد از کچ و آجر ودو سال اندرآن بود تا بنای آن تمام کردند. 
و ایسدون گنتنه ۱ نخستین کاسی که درجپان خشت بخته کرد او بود ]| بس همی بر 
بردند تانیز نتوانست بنا کردن برتر از آن پس فرعون بر آنجا شد, هیچ کس راندید 
و نه آواز شنید » فرود آمد گنتا : ان لاخانه اذا. من آبدون پندارم که 
موسی همی دروغ گزید ,بس موسی هرسالی آبت ایشان را بدمود از آن 1 آیت که 
خدای تعالی او را دأده بود» گس بگروند » هیچ نگرویدند , چنانکه خدای کفت : 

ولد آنینا موسی سم آیات بیتات . 

موسی هرسالم, يك آیت بنمودی و فرعون «می خواهش کردی که | گر اين 
عذاب از ما باز داری بخدای تو بگرويم , چون باز بردی نگرویدی ۰ چنانکه خدای 
تفالی کفت بهر. آیتی و بپر عذابی که برایشان رسیدی ایدون گفتندی : 


۰ 0 ی 


ین کشت عنا ار جز ون لك و لنرسان معك بنیاسرائیل 


۰ 


‌ ِ و و [ ۵ 9 


فا سا شفنا عنهم ال جز ۳ اجل هم با نموه اذاهم ینک 
هر عةآبی | که ۱ هک اگر این عذاب از ما باز شود ۷۷ 
۳ هر زه ۳ بنمود » هرآیتی از ۳9 زد کم چنانکه خزای کفت:: 


و ۳ ریهم من ۲ ۱ ة اا ‌ 0 من اختها ۱ و احِذ ناهم بالمذاب 


لملهم تن ۲ 
و این هر نه آیت به نبی آندر یاه کرد نخستین عصا از دست بینداخت [ پس 
ید ب_ ی زو 


‌ واوان 


از درخت باز نکردند واز گرسنگی همی مرو ند 4 فر عون ۲ از شومی موسی آسی 


2 ه ( و ی و (ر 0 ‌ِ 0۰ ۰ و 
و ان تصبهم مه نطیرو ا بموسی و من معه . 
و هر گاه که طعام چرگت ف مت از شومی موسی است و فومش . دس 


و زر -‌- ۳۹ ۵۰ و و و 


درونی افتل موسی و لید ع رب . 

کفتا موسی را + کشيم , کوی خداء, خویش را بخوان تا مرا ازو باز دار » 
هیچ کس نبوی بقوم‌فرعون که ایدون گفتی که اورا مکی کیک بود از همه مصر 
از قبظیان 4 ایمان خویش از فرءعون همی پنهان داشتی نام او خر بیل بود ‏ آن 


و ؟ه تاموت موسی 5 چون فرعون ,2 رود که موش وا بکشند » هم 


۰۰ 


او خن دای موسی را نا هوحی بای از هصر و به مد لن شد » و این روز جون 
فرعون کف که موسی را بکشید از بیرآن قبطی تا از شومی او برهید » آن‌مرد 
ایمان خویش یدید کرد و فرعون را نتوانست دیدن و بدو نرسید » و لیکن مردمان 


و زر زژرو و و 9 ۰ 


مصر را کفت :افتاون رحلا ان 2 ربی ال ۱ 

مروی را بکشید که او همی‌گوید که خدای مر اه ای ؟ پس چنانکه موسی 
قوم را بخدای خواند او نیز بخواند» چنانکه حق تمالی کفت و فصةُ او پدیدکرد 
اتزاران هرن مه موس 

و قال رجل مومن م س آل فرعون یکتم یمان 

وا وراه ووازنه ارت وه بی اندر ق او همی گفت : 

با قوم اي اخاف علیکم یوم لاد . و با وم قوم مالی آدع و کم 
الی الجاة . 

جاک دون گت + چون ایشن لور اجایت نگروند. 


2 ۳۳ 


و افوض آمری الی ال ان ال بصیر بالمباد . 
قال الله تبارك و تعالی : 


فوقیه ال سیات ما ۳ اوحاة ق بال فرعون 1۷ العذاب . 

بس چون سه سال بنود و قحط ازیشان نشد » فرعون موسی را خواهش کرد که 
وعا کن که تا فحط بشوو ‏ بنو بگرويم ؛ دعا کرد درسال غل ب-دروبدند و آیشان 
نگرویدند» دیگی [ سال ] طوفان ببود چنانکه خدای تعالی گفت : 


ی ‌ 


فاد علیهم الطوفان ۹ و نز الضناد ع والدم 
آبات مقصلات . 


وس طوفان آهد ۱ وآب ] از آسمان سه شبائروز همی آهد » تا همه مصر غرفه 
کرد »و خانها پرشد »و کشتها۱ غرقه شد و ببازارها اندر » و بکویپا اندر آب‌برفت 
همچون رود فیل و خواستند همه غرفه شوند» موسی را خواهش کردند » و موسی 
دعا کرد » آب باران باز ایستاد » و آب زمین برود نيك فرو شد و کشتم‌اشان بررست 
و آن کار نیکو شده وهم تردن که خود ما را [ این ]| اندر بایست بود ازبهر 
کشتها را" » دیگر سال چون کشت برآمد خدای عزوجل علخ بفرستاد تا کشتها 
همه بخورو و هیچ چیز نماند- باز خواهش کردند موسی دعا کرد خدای عروجل آن 
همهملخ بمیرانید» ایشان همه گرد کردند و بریان گردند و بنپادند مررخوردن را و 
کفتند امسال کشت نیست ما را خود این ملخ طعام بس است ؛ و نگرویدند * دریگن 
سال تجوان. مها متر [ من خدای تعالی قمل فرستاد و قمل این دبا باشد این ملخ 
خرد چند مکسی؟ » هر کجا آن نشیند تباه کند و سبزی زرد کند و هر کذتی که 
آن [فرود آبد ] برافتدگ [ و | دانه نگیرد و بیرون نیاید" » پس ایشان موسی را 
باز خواهش کردند « موسی دءا کرد » آن همه بمردند . یی هرچه آن فمل خورده 


ف‌ 


۳۹ داره از بن برست مگ کی بدر و بددن 4 را چندانسی کهما 


و تیا 4 تقو ی ۰ قفا ۴ ان س : کشتیها . 

۳ - گذان‌س. ۰ نق ندارد نف : قمل دو بای داردخردچومگس.چاپی : ذٌ باب و باید 
مر ادش سن باشد . و قمل هم به‌‌نی سن آمده است و لفت سن در کتاب اوستا هم دیده 
شده است و آن حیوانیست که در ایران اژ قدیم بوده و آفت ژراعت گندم است ؛ الدبا 
اصفر الجر اد و اللمل ( قاموس ). 4 - نف : چون مکن . نق . همچند مگی . 
شتا سک و متفه وی تین بقدر مگسی, و کلبةٌ ( چند ) درادبیات قدیم‌فارسی 
باین معنی سیار آمده است . ی ای 


او کی تتانتر افت ج ند نار 


«۷ 


را پس است و نگرویدند ؛ دییگرسال چفر آمدا و خانهاشان پرشد , و زمین و بام 
خانه و جای نان و آب و کاسه و طعام و کوزه آب همه برشد, وجاهاشان همه برشد», 
تا خواس ت که خانم‌اشان وشپرها ازیشان ستاند؛ باز خواهش کردند موسی دعا کرد 
خدای تعالی بادی پفرستاد و آن چفر همه برفت و بدربا برد , گفتند این خود از 
دریا بر آمده بود » اگرویدند باز دیکز سال خون آمد ؛ و هر کجا آب در ک‌ردندی 
خزن گشتی, نا همه را خون بایستی‌خوردن [ وز ] این ۱ همه | عذاب مر بنی اسر ائیل 
را خبر نبود " [ و ] قبطیان را بره ؛ بس [ چون ] خون بر آبها در افتاد » اسراییلی 
و فبطی هردو یلب رود یل آمدندی و آب بر گرفتندی , آنکه بگوزة قبطی آن‌در 
بودی خون گشتی , و آنکه بکوزه بنی اسرائیل بودی همچنان آب بودی » تا آب 
را بيك جام اندر کردندی چون‌اسرائیلی بردهان نپادی همحنان آب بودی و بخوردی 
و بحام فبطی خون بودی و بخوردی . بس يك جام آب هردو بدهان بردندی آنک۵ 
بسوی بنی اسراییل بودی آب بودی و اس‌ابیل آب بدهان اندر گرفتی پس بدهان 
قبطی آندر کردی " خون کشتی * تا ستوه‌شدند ۰ موسی زا خواهش کردند موسی دعا 
کرد خدای عروجل آن برداشت ‏ باز دز بای ال من ها کیت 

رن اطمس علی اموالهم .يا رب این همه خ انته ازشان‌ نش وروان موس 


و 7 و و و ا هو تس هو 


دعا کری » هر ون آمین کرد خدای دعا| ی گفت : 19 اجیبت , دعون‌کمافا استقیا 
خدای تعالی همه خواستهةُ ایشان سنگث گردانید آئجه اندر خانهاشان بود از دزم و 


دینارآ [ وز دانها و جوهر ]۲ و میوه‌ها و هرآن چیزی که از زمین بر آمده بود 
۱ - دز اصل: جقر و الصعیحبفتح جیم پادسی وسکرن غین ب‌عنی قورباغه ۰ چاپی : 
چمد :و این خطاست - نن » غوك و آن لفتی اشت از چثر .ان س و نق : جفر . 
؟ _ نق ,و متاغ و ارتفاع از دانها و میوها ورستینها . ۳ گذا: نف 


ن س ( جوهر ) ندارد . 


۰۰۸ 


و از درخت بیرون آهده" » آن سال همه سنکث شد تا خاية مررغ که ] از مر غ‌جدا 
دی » چون برزه‌ین افتادی سنگه کشتی » باز موسی را خواهش کردند » موسی دعا 
کرو , خدای تعالی [ آن] برداشت » و هرچه‌سنگگ شده بوی همجنان‌بماندو تا امروز 
[هنوز ] بمصر آندر همی درم و دیثار سنگین یابند۲ و جو و گندم ودانها ومیوها ۳ 
و خايةُ مرغ سذگین یایند ۰ ۱ 

و گروهی ایدون گویند که این آیتها پیش از آن بود که موسی با[ جاموان 
کردآمد و گروهی گفتند )" پس از آن بود ؛ و این خبر درست تس کین آيتمااز 
س‌جادوان بود . ۱ 

و هرچه ایشان را ود همه ستگگ کشت نا خرما و نان بخته و و ان و 
آیت تمام شد یکی عصا » د دیگر ٩‏ دست ؛ و سد‌یگر ۷ قحط , و چهارم طونان » و . 
پنچم جراد * و شم قمل و هفتم ضفادع ۰ و هشتم خرن ۰ و هم طس‌اينك ۸ خواسته 
همه سنگه شد » و هر آیتی که بشدی* : ایشان باز کافر شدندی ۰ یس چون موسی 
را از خویشدن موی کرو ردو کفتفی 


و ۱ ۵ مس » ی ی زا ما مس 
ف 


مهما تأتتا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك سسومنین . 


۱-کذا:ن س . نق : رستنیها همه که بر آمده بود . نف؛ از ذمین برمی دوید همه 
درغت .۰ ۲ کات لت باطافه( جهن ان با فده نق :+ اراسته تا تت: 
اقل از یت رات ۳ ن س و نق.: ندارد . نف : مویزها . 

4 - گذا: تف و نق .ن س : ندارد . اصل : بساشد . ۵ - از :ن س و 
نف . نق و چایی : ندارد . نقت: نف ارد:. ن‌: وردنگر دق قوم:د و 
شك نیست که ( اد دیگر )که بجای ( دو دیگر ) مینوشته اند و در دسم الغط پپلوی هم 
مرسوم بوده درستت. و( ودیگر ) تصحیف(د دیگر ) است . ۷ -سدیگر . رسم 
خط پپلویست و بجای (سه‌دیگر)است یعنی: سومین. طبری: بجای قحط (بحر) دارد که آیت 
نوم باشد ( ج ۱ ص4۸۵ ) . ۸ - بجای : اينکه . - نيٍ : از یشان بئدي, 


۹ 


کفتند | هسرچند ]همی آبت آری ما را از جادوی ؛ ما نیز هیچ نگرویم » 
مومی ازیشان نومید شد و فرعون [ هر روزی که بودی | بر کفر بیفزود ای ] 
و برعذاب بمی اسر الیل[ همی ] بیفزود [ و ] همجنان ف‌رزند ایشان می کشتند .و 
قبطیان ابشان_اهه‌جنان دربیگار بستند همچثان] که پیش از [ زادن موسی وپیش از 
پیغامبری ]۱ چون موسی به پیغامبری آمد بنی اسراثینل شای کردند " گفتند مگر 
* ار وست قبهلیان و از عذاب و بیگلر ایشان برهیم "و فرزندان ما از کشتن برهنده 
بسی هررور عذاب ایشان و کشتن فرزندان همی افزود » بنی اسرائیل‌را دلپا تنگک 
شد » و بموسی بنالردند گفتدد ای موسی : 

اوذینا من قبل آن تأنینا و من دما جتنا . 

گفتنه پیش از تو ما را فبطیان [ همی ] عذاب کردندی و همی کار بستند ؛ 
و فرزندان ما همی کشتند» | کنون که تو بیامدی به پیغامبری چنان پنداشتیم که 
کر این کم شود ۰ | کنون همچنان همی کنند " ما را صبری نماند ؛ دستوری ده تا ما 
بگزبريم » و یا حرب کنیم موسی را علیه‌السلام فرمان نبود حرب کردن و نه رفتن 
با ایشان »دل ایشان را خوش کرد [ گنتا |: 

_ عمی ربکم آن بهاك عدو؟ 1۳ بستخانگم فی الا رش . 

کفت مگر خدای تعالی این دشمن [ شما ]را هلال کند و این مصر شما را 
دهد بدل ایشان» از خدای نیرو خواهید وصبر کنید » که این زمین وملك و بادشاهی 

خدای راست » آنرا دهد که اوخواهد چتانکه گفت 
ور ز عه اند ۶ ٩‏ یی هر ۰ مد هویب نو 
فال موسی لمومه استمننوا بالة و اصیرو! آن الا دض ل یور ه 
‌ و 


ي شاه من عباده و الما فبه للمتفین . 


۱- از : چایی و ن س . 


گفتا عاقبت نیکان راست » هرچند عاصیان و کافران را برژمین پادشاهی باشد 
بآ خر خدای عرّوجل ازیشان بستاند و بند گان و نیکان را دهد . 

+س موسی برفت و سوی فرءون شد بنرهی چنانکه خدای تعالی کفت": 

بش و ۰ ی ‌ مر عوو - جح که ۸ و تس مت ۱ 

ففولا له فولا لیْنا لعله سَدٌ کر او مخشی . 

موسی علیه السلام با او اه کف 3 فر عون پیر شده بسود و ضءیف 
کته و تیاواضه ال نی ها رازدم یود بس موسی گفت یمن بگرو تا من‌خدایر | 
دعا کذم تا ئراحوافی باز دهد و قوت باز وهدبطعام و شراب و جماع ؛ همچنان که[ از] 
اول بودی 0 چمل سال 1 6 فرءون را آآن خوی آمد , گفتا »۱ بنگرم » سه روز 
اژو زمان خواست » بس با هامان تدبیر کرد »هامان را گفت. مرا این خوش آمسد ه 
هامان گفت : شم نداری تا کتوانهین کفتن ان خدایم » | کنون لویی من بنده‌ام 
و فرعون را از آن رای باز افکند , و عزم بر آن بنهاد که هر آیثه موسی را بکشد 

کر ۲ ور ۵ م 

انذژت کات : درو ی افتل هوسی .۰ من‌موسی را بکشم» اور! گوی خدأی‌خویش 
را بخوان تا مرا ازو بازدارد . 

ِ 0 6۰ جر نا ِ و ۶ هه و حو ژه ب ۵ ۶ 3 ۰ | 

این اخافتدای: برد دینکم او ان بظهر فی الارض الفساد 

[ من ترس که این دشمن ددن بشما تباه کند | یا بر‌مین مصر اندر فان کند 
چون اتباع او بسیار شود فرزندان ما را بکشد و ما راسخرء بنی اسر ائیل کند ؛ 
چنانکه ما بنی اس‌ائیل را سخره کردیم چندین سال . 

ایشان کفتند صو ات اینست که موسی و بکشی ر فرعون خواست که موسی و 
از بقی اسابییل جدا کند تا چون موسی را بکشده بنی اص‌اییا. از بهر او نجنید ۱ 


که بنی اسراییل بعدو بسیار بودند فرعون برلب رود یل آنجا که جویهای مس 


۱ - ن س: نجنیند. اق ؛ برخود نحز: . لف ؛ حرب نکند : ۲ - ن سس : 


نبل کجا که . 


از آنها مکافید۱ یکی منظره نکر خی ۱ ,و آن جوا همه زیر او رفتی ؛ و 
ازدر منظره دمشست و هر که از بغی اسر‌اییل بگذشتی فرزعون <ود بربان خوش 
از دین موسی باز خواندی و بخویشتن خواندی و همی گفتی 

وه زر و یل 


۲ ی مك بصر وهذه الا نهار تجری من نحتی افلا تبصرون . 
و بو وی ات ویب 


و تب هت ه و 


مرأسی ۷ خیر من هذا ای هو مهین . 


(یعنی موسی ) گفت ندانید که من شما را موسی بهم که من ملسکیام بدین 
برر گواری »و موسی درویش و خوار۳ و زبان نداره که سین گوید » 

فلولا ی علبه اسورة من ذهب آوجاء معه که مفتر نین. 

موسی ودین موسی‌را بچشم بنی اسر ائیل همی زشت کره کنتا | کر پیغاهبر 
است و اٍ را خدای است که هرچه خواهد کند چنانکه گوید | گر چنین است » چرا 
کوه زر باوی نروو تا هر که بدو بگرویدی او را توانگر کردی »یا فریشتگان پا 
او همی رفتندی تااو را کواهی دأدندی که او پیفامبر است» پس فرعون دو سال بر آن 
منظره بوی » و بنی اسراییل را از موسی باز خواند » تا ایشان ارزو جدا شوند » تا او 
موسی را.بتواند کشتن » هیچ کس از بنی اسرابیل او را اجایت نکره » و فومثرءون 
ملامت کردند که «وسی را همی دست باز داری و ِ 


# ۳ م و ره ره 


و قال الملا من وم فرعون اندر 1 تومه لینسدوا 


فی الارض . 

۱ -نق : هر کجا رودها و جویها نود از آنجا شکافتند . چابی : شکاند .ن س : 
شکانند . نف : ندارد ۲ -ن ش , بر خوشتر جای و آن ... نق : فصری کرده 
بودکه اين . ۰ . نف : منظری بکرد جایگاهی چنانکه جوی آب زیر .. 9 


نف : خوار را ندارد . 


5 


موس و بنبی اسر ائیل را «می نکشی ووست بازواری‌تا ایشان‌فسای کنند 
و قوت گیرند وم را سخره کثند و فرزندان ۳ ۳ بکشند » چنانکه ازیشان کشتيم : 


ی .ی یر 


و بدرل و 1 لهتك م و ترا و خدایان ترا وست باز دارند ویرستند » و ِِ 


را خدایان نیوونه که آو ومه بمّان ش کته دوی ۰ او کت دود ؛ ۳۳ علمت لکم من 


اله غیری . من جز از خویشتن خدای ندائم 6 هی و آلمتکم. به تفحی رآندر 
ایدون آمد که فرعون هرچند دعوی خدایی کرو کا و را ووست واشت ؛ و هر گاه که 
او گاوی نیکو بدیدی او را سجود کردی وخلق را فرمودی که او را سجوه کنند و 
بیادشاهی مصر اندر خلقی بودند بسیار که سر گاو پرستیدندی [ و بتان داشتندی 
برصورت‌سر گاو ] وفرعون برایشان انکار ۱.نکردیو سخت نگرفتی از دوست یيکه 
گاو را هاشتی تفر عون گرشت.. وا نخوردی و نمسندیدی که [ از | قوم قع نتم 
وا ی 


اس مر وت من و و ی ۵ ءم ره 0 


فال سنفتل آبتائمم و ستحیی نساتهم و انافوقمم قاهرون . 

فرعون کگفتا ما هم‌جنین ف-رزندان ایشان همی کشینم و ابشان را بعذان همی 
واریم و برایشان نیز قپر کذیم ؛موسی [ را ] بقپر ایشان بکشیم۲ س فرجون با 
فوم‌همه رات کردند که موسی را بکشدد [ وا کر بنی‌اسابیل بجنبند با ایشان نیز 
.حرب کننند ]۳ وبنی اس‌اییلآ که شدند» وبموسی بنالیدند و موسی بخدای بنالید, 
۲ هو کار دراز ۷۵ و ۵( فرعون را وت 7 ۲ آن وت که خدای واست » دس 


۳۹ 


موسی [ را ] بفرمود که بنی اسراییل را از مص بیرون پس د خرد و پزر که راو 
۱ -گذا : نف وچا . نق : منم .نس : تکبر . اصل : فرعون دا بر ایشان‌تکبیر . 
۲ -کذا : ن س . نف و نق : نسدارد . ۳ - از : نف . نق .موسی را 


نکشد و با بنی اسر ائیل کت ونند .ان س : ندارد . 


۰:۱۳ 


یود وا ار یی 2۳ از قطیان کس را ] که مکنید » چنانکه 
ه و و و سر ظ و و وه * 


خدای گفت : اس مبادی (,لا 1 هتنءون . 


ااگر فرعون آ که شود شما را باز داره و نهلد که بروید ؛ شما بشب بروید 
او دیگر روز از بس شمابیاید » و شما لب دریا گیرید» تا شما را از دریا بگذرانم. 
و فرعون را با فومش هلاك کنم وغرقه کنم [ و شما را ازیشان برهانم ] 


۰ » 


[ آندر حدیث | شدن موسی و بنی اسرائیل از مصر و فرثه شدن 


فرهون در رود ثبل 


تال اثه تمالی :ز او حینا ! وی ان یر سبادی لیلا انم متبمون. 

خدای عرُوجل گفت رحی فرستاديم به موس که بند گان مرا بنی اسراثیل 
را با موسی! از مصر [ بش ] بیرون بر + چون موسی خواست که از مصر برود ؛ 
بنی اسابیل را گرد کرد و با ایشان تدبیر کرد رفتن را[ از ] پنپان » ایدون که 
فرعون و فوهش نداتند وایشانرا بگفی که خدای وعده کرده است ما را ]| تا فرءون 
و قومش را هلا کند و يك ماه ساز رفتن کرد » چون بساختند هر روزی که بر آن 
بنپادندی که آن شب بروند چیزی پیش آمدی۲ که باز ماندندی ۰ موسی [پیران] 
بنی اسراییل راگفتی؟ چه بوده است که تدبیر رفتن همی نسازید ؟ گفتندی ما همه 
ماختیم » و لیکن خدای تعالی باز افکند » و ما همچنان اندیشه کنیم [ که از بوس 


آنست که ] یوسف چو بمرد وصیت کرد مسرفرزندان خوبش را [ و همه فرزندان 


شیبی حادث شد.چاپی : سببی افتادی . ن س : سببی پیش آمدی . نف : همی دفتن راست 
یامد . ۳ ن س ,گرد کرد و گفت:کذا : نف _نق : بنی اسراییل را گفت . 


۰۱ 


اسر اثیل را ]| که چون آز مصر بیرون روید گور من باز کنید و با خویشتن بب ید 
به شام » ببر یعقوب و اسحق و ابر اهیم علیرم السلام بنهید . موسی گفتا کجا 
نهادست ؟ گفتند ندانيم » گفت از پیران بیرسید ؛ چند روژ همی پرسیدند " نیاقتنه 
[ یس یکی زن بیافتند ] از قبطیان ۲ از آل | فرعون » زنی سخت دیر نام او مریم 
بنت یاموشا۱ و مسل‌ان شده بود » و بموسی بگرویده او گفی من گور یو سف علیه 
السلام دانم» واز همه مصر و از قبطیان واژ آل فرعون بیرون از بنی اسر اثیل بموسی 
کس نگرویده بوو اندران [ چند ] سال گر این زن + و آن مرد درود گر . این 
زن موسی را کفت من گور یودف ترا نتمایم تا تو مرا دوحاجت روا نکنی » کفتا 
چه خواهی ؟ کفتا چون از مص بشوی مرا با خویشتن ببری» و بدان جهان ببپشت 
مرا با خویشتن داری . گفت نذر کردم که همچنین کنم » گفتا گور یوسف بمیان این 
رود ثیل است که آندر شیب مصر رود » بفللان ناحیت »-موسی خدایرا دعا کرد » آب 
از آنجا بازشد و این زن موسی را آنجا بنمود * و موسی تابوت بوسف بر گرفت » 
تابوتی از سنگث رخام [ بی درز و بی‌بند] » و استخوانپای یوسف "آنجا اندر » پس 
موسی تدبیر رفتن بساخت ‏ و بئی اسراییل را ایدون گفت که خدای عرّوجل قبطیان 
را هلالك کند , و خواستهای ایشان شما را دهد و هر کسی را فسرمود که از قبطیان 
پیرایها خواهید وچیزهای زرین عارءی استانیه هر کسی را از بتی اسرائیل همسایه 
قبطی بود و او را خواسته بود او را گفتا مرا بروستا بیرون به دیه کاری عروسی 
هست و فرز:دد خویش راو زن خوش را فیر اده برخواهم بستن تا هرچند قبطیان را 
پیرایه بود و گوهر بود بنی اسراییل‌ازیشان بعارءی بستدند , و خواسته بسیارسوی 
ایشان گرد آمد» یس موسی علیه السالام تدبیر رفتن رابت کرو »و آن شب هر کسی 


را گفت"چون خلق بخسند از خانه با همه عیال بیرون آیید » و از شپر بیرون بفلان 


0 س : باموشا. نف و نق وطبری : این نام را ندار ند , 


۱ 


جای کرد آیید,وهر کسی آن روز بخانه اندر یکی گو سیندی یابزی یا مرغی بکشرد 
و چون شب اندر آید برنشینید و از خانه بمرون آبید ورست بخون اندر زنید وبدر 
سرای از بیرون برزنید» تا چون یار او بیاید و آن‌خون بردر بیند واند» که‌خداوند 
[ آن | خانه رفته است [ و او نیز بیاید ] ,و چون نبیند اورا آ که کند و با 
خویشتن ببره ۰ 

ایشان‌همچنان کردند چون ازشب نیمی بگذشت همه گرد آمده بودند از شهر 
بیرون » آنجا که میعاد بون » موسی بیاهد و برفتند و سیاه بشمرن ؛ ششهد هزار و 
بیست هزار! مرد بود سوار حربی» جز؟ پیاده و پیران و کود کان [ ور که بیست 
ساله بوی با فروتر او را از کود کان گرفتند و از بیست ساله فروتر از شست ساله 
بر آر بشمار نگ رفتند پس موسی هارون را بس‌مقدمه آورد او را گفتا روی سوی 
دریا ه که چیریل مرا وعده کرده است که برلب دریا بامن کرد آید و سپاه موسی 
ازیس هارون‌فوح‌فوج کسیل کره و خودیرسافه برفت و شب نهم بوداز ماه محرم شب 
یکثنبه قبطیان آ گاءشدندو فرعون راآ گاه کردند کموسی برفت وبنی اسرائیل 
را باخووببرن کس فرستاد بخانه‌های‌بنی اسرابیل وهیچکس نیافت که «مه‌رفته‌بورند 
خره و بزر كث و بپرخانه چراغی نپاده بورند و همیسوخت ؛ فرعون گفتا ما از پس 
ایشان برویم» گفتدد همه خواستهای ما ایشان بردنداز ماپیرایهای زر و گوهرعاریت 
خواسند و جمله با خویشتن ببردند و ما را چاره نیست تا ۲ از پس ایشان بشویم و 
خواسته خوبش طلب کنیم وموسی بدان حیلت که پیرایه گرد کرد خود این خواست 


۱ - ن س و چاب یکذلك . نق : صدو بست هزار نف : ذشصد ه-زار و بست و 
چپار هزار سوار مقائل بود . عصربی : ستمالة الف و عذر بن الف مقاتل لایعدون ابن 
عشر ین لصفره ولا بن‌الستین لکبر»( ج ۱ ص 4۷۹ طبم لیدن ) . آنس : مقاتل جز 
از حر بپان و مقاتلان که پیاده بودند . 


۰۱۹ 


نا ایشان از <پت خواسته ازبیایشان بر وند| و فرعون رابگویند که! گرینی اسر الیل 
برفتندروابود کهها ازیس ایشان بفرستیم و ازوس یشان بشویم و ایشان از بهرخواسته از رس 
نبود به مقر اندر از خانه قبطیان که اندر آن يك تن نمیرد آزخری با کی 
چون روز ببود قبطیان بگور کردن‌آن مزّد گان مشغول شدند تا یم روز و موسی و 
بغی اس ائیل دوری برفتند دس فرعون همان روژ کس فرستاه دمه شرر‌ها که دی 
مصر آندر دود ی سیاه حشر کرن‌ندو نان ان یدود ام 4۵ سیاه بر‌در فرعون گرد آمذ‌د 
قوله تعالی : 


ح سم 


فارسل فرعون فی‌المداین حاشرین ان « وّلا, ‏ لشرذ مه ولیدون . 


فرعون ایشان را گفت‌بنی‌اس‌اثیل کیستند؟ ما بمددازیشان بيشتریم و انهم 


۱ 
لا لا بظون . بس‌ما ستم کردند و خواستهای ما همه بحیلت ببردند و موسی 
بحادویی بهرخانه آندر مصییتی افکند که هر کس را از ما بخانه اذ_در کسی یمرو . 

۳ و 
بت 9 لجیمع حاذرون. و ما همه گردآمدیم پا سلاح تمام. یس دیگر روز سپاه 
عرض کرد و روز دوشمبه بو دظم ع<رم روز عاشو را او سیاه بکشید ۳۸ هامان را بسن 
مقدمه کرد با دوبار هزار هزار مرد و خود بقلب آندر رفت با هزار مرد همه مردان 
سواره و اندر ایشان هزار اسبان بودند ذر جز مادیان و آزین اسبان نر «فتاد ه-زار 
اسبان میاه یکرنگث بود بجز از دیگر لونپا » و باخبار تفسیر ایسدون است بیرون 
ازین کتاب که روز گار تابستان بوه و روز دوازده ساعت بود فرعون چون آفتاب از 
يو و 6 
: هب پر آمد سیاء آزهصر عااوان. ‏ کشن چنان که خدای تقالن کفت 1 فانبعوهم 
ی و تا نیم روز 32 فرءون بموسی رسید و مقدمه فرعون ساقةهٌ لشکر 
موسی را اندر یافته بود هررچند موسی با بنی اسراییل بشب و روز برفتنه فرعون 


چددان وه نیم روز برفت ۳ بایشان نرديث رسید» دس دی اسر‌اییل موصی را رگفتدد 


۰۶ - این قمت در نوشته‌های مرحوم بپار ناخواناست و در نسخه بر یتیش‌موز یم 
نیست درنسخه بودلن نیز عبادات مفشوش ومکرر است به قیاس تصحیح شد > . 


۰:۱۷ 


ی جدا اد رسد جاک هب 


قلما تراء الجمعان قال اصحاب موسی لا کر و 


موسی چون شف یقین ایشان بدید گفت : ای فوم کلا ان معی دبی 


م و 


سیهدبن . و کلا معنیش‌این است که سخن بیش را رد کند چنان‌که ار رنه 
نه چنین است موسی گفت : خدای با منست و مرا راه دهد و موسی را بحق یقین بود 
که اورا راء‌هدو هرون را نیزاندر بیان نیاورد.4۴ پس ببین‌قوت‌ازیقین‌امیرالمومنین 
ابو بکر رضی اه عنه که پیغامبر ماصلی‌النه علیه وسلم از وی آن‌بیفین دانست وقوت 
یاینش همی کی که کفت:: ان ال ما . وس ببایدهانست کهقین بفدرت خدای 
تعالی و صدق از همعبادات بپتر است؟ 


اون قوش ی واه تتا یهت ف له قیال 


فاوحینا ای , و آن اضرت مصا الیحر . 
و محمد چر بر ایدون کوید که موسی بدریا فراز آمد و از دریا خواهش کرد 
موسی او رایکنیت برخواند و کفت یا اباخا(د مر راهیه تا بگذرم‌و عسا بر آن بر زه 


۳۹ ی 
تا راه یافت و این حدیث ده ورسهست‌و حدث درست آنست که خدای اندر لبی یا 


۱ اين قسمت از ستاره در نف و چایی نیست . ن س با کمی اختلاف 
دارد و ازنق نقل شد . ۲ - در حاشيةٌ نق مقابل این سطر نوشته‌اند : « میگویم 
من که تو آیت ان" الله معنا را شاهد بقین ابوبکر آوردةٌ وغلط عظیمی کرده چراکه همین 
آیت کریمه شاهد بی یقینی او است از برای آنکه پیغمبر اودا از جزع منم میکند و 
میفرمای که دغدغه مکن که قریش از عقب ییایند زیرا ما را نیابندکسه آن ای معنا . ۰. 
الی آخره ! 


۰:۱۸ 


کرد که: و آوحینا الخ. وحی فرستادم به موسی که عصا بر دریازن‌چون‌عصابردر بازه 
و چون کویی باز شد و آب از زمین برخاست از برسر چون طاق و زمین درنا پدد 
آمدو بنی اسر اثیل دوازده سبط بودند هر گروهی از فرزندان بکث پسس یعقوب 
سرطی بوو‌ند . دوازده کوی بدریا اندر بیدا شد هر سبطی را کسویی و آب از نوسوی 
بهوا برشد چون دو دیوار هریکی چند کوهی چنان‌که خدایتعالی فرموه : 

۳ تفلق فکان کل فرق کالطو ‌ المظیی : 

ایشان گفتند : ای موسی این زمین دریا گلست چون دیاه و ستور و مردمان 
بای بررنهند تا میان بگل فرو شوند وما هلاك شویم و نتوانیم گذشتن موسی خدایرا 
دعا کرد خدای تعالی باه را بفرمود تا بران زمین دریا 1 و آفتاب اندر آنجا تافت 
و آن کل همه خر شن۱ دس ذوم موسی عله السلام بدوازده گروه شدند و رواتفه 
گشتدد در آب یل » چون تمامیت بیرون رفتادوبر کناره رسیدند و آنحا بتشستند » 


فوم و فر عون را خبر شد ازرفتن موسی و بنی اسراییل۲ » بفرمود تا تدامیت لشگر 


۱ ن س و لق شرحی افزوده که در چاپی و اصل و نف نیست : 2 و بمسائل عبداله 
سلام نوشته‌اند که عالمی نود از علمای جپودان و از کت مسئلم‌ایی بیرون آورده نود واز 
پیغامیر پرسید و بیغامیر او را همه جواب داد و عبدالله را بدید آمد که او بیغامبر است 
آنگاه بدو بگروید و مسلمان شد؛ از آن مستلها یکی این‌بود که کدام جایست اندر زمین 
که یکبار براو آفتاب تافت و باد بر ان وزید و دیگر نتافت » پیفامبر صلی الله علیه و 
سلم گفت آن دریای نیلس تکه موسی عصا بروی زد و آب بهوا برشد و زمين بدید آمد 
و ناد برآن دمید و تا قیامت باز آفتاب [ نا نتاید . » و دران س‌ و نف طور دیگر است 
که در حاشیه(۲ص ۰ ۲ )ذ کر آن‌خواهد آمد ۲ کذا .. و از ین قسمت پیداست که 
قست سقط شده که با اصل عربی مطابق و در نق وچاپی هوجوداست‌وماذمیمه کردیم - 
در نظر مترجم این قسمت نبوده است چه این جمله با تفاصیلی که از خبر شدن فرعون 
و حشر کردن او نوشته شده مفایرت دارد و ملغصی از آن بنظر میرسد.فتا مل . 


۱۹ 


او برنشستند و خویشن براشست برآسان‌نر وباساز تمام ودر عقب هرسی‌رفتندچون 
پر کثار ثیل رسید آب را دید بدوازده قسم گشته " کفت با گروه خویش که این آب 
از بیم و ترس من چنین گشته است » چون بر کنار نیل آم‌د می‌نرسید در آب رقنن 
جیریل علیه‌السلام براسبی‌مادیان بنشست وبیامد پیش فرعون » چون اسب فرعون 
مادیان را بدید در عقب او روان شد جبریل در دریا راند و او همحنان و می ترسید 
و ناموس نگه می داشت عافية الامر چون بنی اسر ائیل فرغون و قفوم او را چنان 
دبدند با موسی علیه السلام آن حال باز گفتند که این ساعت بیاید و مسا را تمامیت 
بکشد ۰ موسی علیه السلام کفت هیچ غ-م بخوشتن راه مدهید » بر کثار ثیل آمد و 
عصا بر آب خواست زدن » جبریل بیرون آمداز آن نیل و گفت صبر کن تا تمامیت 
۳ او در نیل آیند » چون تمامیت در دریا آمدن-د » جبریل موسی را گفت : عصا 
بر آب زن. چون موسی عصا بر آب زه بقدرت باری تعالی دریابرفاعدهُ اول بازرفت و 
فرعون جبریل‌را کفت زنهار و فریادمی‌خو است‌جبریل علیه‌السلام مشتی خال دروهان 
فرعون کرد از حضرت باری‌تعالی ندا آمد که‌چرا چنین کردی گفت:ترسیدم کها کر 
بگذارم نبادا! که خدای تعالی را یفریاد خواند و رستگازی یابد که حیف بوه 
چنین کافری از عقوبت برهد پس فرعون وقوم او تم‌امیت در آب نیل‌فرقه گشتند. 
چنون بنی‌اسرامل‌چنان دیدنشادمانی کررندوخدای‌را کرها کفتند.چنان گوبد 
محمد بن جر بر که قوم موسی کرد آمدند موسی را علیه السلام گفتند : ما باور 
۳ داریم ۵5 هنوز فرعون زنده است باید که او را بما بنمایی تا او را ببیفیم بچشم 
خویش . بس ءوسی برآب رود نیل آمد و دعا کرد بفرمان خدای‌تعالی فرعون برسر 
۱ -کذا بانون نفی . توضیح آنکه در مورد نپی مانند آنک»۰ مبادا چنین 
کنی با میم صعیح است . ۲ - ن ص و اف زیادتی دارند که سد از این فصل 
چاپ میشود . 


۰ 


آب آمد او را بر هن ومرده دیددد و آن جواهر که در ریش او بافنه بود ثمامیت 
پر گرفتند , و او را بینداختند پس از آن روز کار باز فرمان چنانست م رآب را که 
وگو آدمی‌زاد را چون بمیرد بخویشتن 2 نداره و اللة اعلم۱ موسی اسب بدریا 
اف‌کند و گفت بسم ار و بنی آسر‌ائیل همه از بس او اندر شدند چون بنیمهٌ دریا 
رسیدند دواژده‌سبط بورند دواژده کوی بدریا اندر باز شده بود و میان این کوی و 
آن کوی چون دیواری بوه از آب و ایشان اندران کویها همی رفتند آنکه ان‌درین 
کوی بووند آن گر را که بدان کوی ب بودند . ذمی‌دیدند موسی را گفتند ای 
موسی ترسیم که ان دیگزان هالالك شدند * موسی دعا کر » خدای عرّوچل دریا را 
روا ای تاد یعون طافا ار کر جوا کریغس ند کدی 
و تا هت ی ده زیینای وروت وه قوس موی ان قفا فا 
بگذاشت وژ دریا بر آهد :۷ بنی اسر ائیل و فرعون برلب‌دریا فراز رسیدان ات 
۵ دد و آن آب بهوا یی وریا خشك شده و آن طافپای آب جدان بازشده.و 
بنی اسر ائیللختی ازدر دا بر شده‌بودند و لختی‌هنوز اندروریاهمی رفتند. فرعون چون آن 
هول بدید چیزی که هر کر ندیده بوو شب کین آ مد وی تن شید کف [ ای‌هامان 
چه کنیم هامان ] ۳ گفتا بگذریمو ازیس ایشان‌شويم که‌ایشان رااز دریا از انسوجای 
گریختن ثیست شمشیر اندر نیم و همه رابکشيم . فرعون گفتا چگونه گذریم بااین 
مشاه ری و ایا ررهاهان کف موش سا یفن بت وا خیا شترا 
گذشتن ؛ فرعون گفتا راست گویی و اسب اندر افکند و فوم از یس فرءون تا همه 
سیاه اندز دریا شدند و کسی نماند بر زمین خشث وموسی از آنسو برلب دریا برشد 
و بنی اسرائیل«مهبرشدند. موسی نگاه کرد فرعون را دید باسپاه به یمه دریا رسیده 
موسی عصا و بر 5 بر دریاز ند تا ۳1 فرو نشیند وفرعون را ره‌ندهد . خوای گنذخا 


۵۵۰ 2 ه لد هه ۶و ۳ 


و اركك البعی رهواً انهم جند مثرکون 


۱-۱ اینجا زیادتی ن س و نف است . ۲ مب ف : چهار . 


تا 2:۸ 


ای موسی دربا هنجنان که یافتی دست باز دار که من ایشانرا غرفه خواهم 
کردن . و خدای خواست تا همه سپاه فرعون تمام بدریا آیند » پس چون سپاه تمام 
اندر آمدند. فرعون بدان لب‌دریا رسیده پتون » اسب پرب دریا برأفکند وخواست 
که بیرون آید چبر یل پررلب دریا ایستاده بوددست باز کرد وطبا نج برروی فرعون 
برد وز مشت اسبش بگردانید وبدریا اندر افکند » و خدای عروجل فرمان داد درب 
را تا آب خوش فرود افکند و آن همه خلق غرقه کردشان . چون آب بفرءون‌رسید 
و دانست که غرفه خواهد شد بانگث کرد از میان آب که گرویدم بدان خدای که 
بنی اسراییل بدو گرویدند و جزاو خدای نیست و مسلمان شدم و گرویدم بموسی . 
چنانکه خدای ءوجل فره‌ود : 

حتی اذا ادر که الفرق قال آمنت آثه لاله الا الذی آمنت 

جبربل ترسید که| کر فرعون‌آن آن سک کته یگرب گوید رحمت خدای 
اندر یش و خدای او را عفو کند و ایمان وتوبه‌اش بپذیرد؛ پری بقعر دریا فروبرد 
وز آن کل نزن بر کشید و بدهان فررعون اندر آ کند تا ۳ سخن نتوانست گفتی و 
آپش‌غرقه کرد . پس خدایتهالی مسر پیفامبر را صلی ال علیه و سلم به قر آن اند 
پاد کرد : 


جر ی ی عح ۳ ‌ ‌ 


کفت یا محمد چون فرعون آن سخن ایمان ۳ بحای ی وبوقت هلا 
من ایدون جواب ۳ او را که: ۳ بجای مر گذ وپیش زین عاصی بودی 


۱ - اصل و نف ندارد تا آخر . 


اف 


جبریل این ن‌آیت برپیغامیرخواند و گت‌ای محمد دردن قر آن که از خدای‌عرّوجل 
بتو آوردم مرا ِِ شادی نیست که بدین دو آیت یکی آنکه گفت : 


مس خن سس ی 


و و 


الان و قد < عصیت قبل و نت من الم متلاون ۳: 

و بر آنحا که گفت : 

وت و ری یه مر خرن 

فلما راوا باسنا ها لوا اهنا با وحده 

و گذت : با جبریل چرا؛ کفی زیر من برزمین دو ئن را دشمن داشتم یکی 

بالیس کهبخدای عاصی شدو ]دم را سجده فکره و یکی ف عون که خدای رً 

منک بود و خلق را بخویشتن خواند و ایدون کفت که خدای منم » پس چون نرق 
شد و بجای غرق اندر این سخن ایمان کفت» من از خشم دشهن داشت او پربدریا فرو 
کردم و گل بدهانش اندر آ کندم تا دیگر باره این سخن نگوید که رحمی خدای 
او را دریابد از آذر وز باز تا امروز همی, ترسیدم که مور خدای ان ایمان ازفرعون 
بپذبرفت »و مرا از بپراو عذاب کند * چون خدای این آیت برزبان من بتو فرستاد 
۳ کیت تام کنیا روا اسا مر ی 
این کافران را چون وقت مر کث بباشد گو ید : 


رک 


دنل ۰ 
و عذابت عم بیغغد ب-دین چمان پجسم سر و واندد 45 بدین حپان با ز کشت 


نو اد و اوممدشان نماند ایدون کویند که 6 ِِ بخدای و ایمان ار رو ین 


» ی ف 


ی وه ِ 


و بر ار شدیم ازیشان۱ نا نانکه گفت : فلم ب ك تشفمهم | 1 ۳ لمار او با اد 


ایشاثر| منفعت ندارد بوقت مر گث ایمان آوردن که من عذاب را ودید آوردم و ازین 


۱ کذا : : ن ی . ی + جان ..ظ ر شر كت . 


وف 


جهاننومیدشوند: یه ال ای قد خلت فی عباده . 

باهمه بند گان پیشینهجنن کرددم که هرکافری که بوفتءر گذدایمان آورد 
ایمان او نپذیرفنيم » جبریل گفت هن بدین آیت شاد شدم دانستم که خدای عزوجل 
آن ایمان از وی ثبذیرفت اندر آنجا و نظیر این آبت در قر آن جابی دیگر گفت : 

و ان من اهل الکتاب الالبومنن به قبل موته .الایة . 

و این را معتی آنست که جهودان اندر عیسی علیه الدلام آن گویند ک» او 
عیسی و گویند که آذدر عیسی یست و ترساآن از در عیسی سه 
مقالت گویند؛ برسه گوذه گروهی گفتند بسر خدایست چنانکه گفت ازیشان : 
9 لت التصاری المسیح‌پن ال . کروه دوم گفتدد خدای سیوم سه است خدای 
یکی است و بدر عیسی است و پدر ومادر ویسر سهانه وهرسه خدایند ؛ چنانکه کفی 

لد کفر الذ ین قالوا آن ال ثالت لانة . 

و گروه سیوم گفتدد خدای خوه عیسی است و جر او دیگر کسی نیست و او 
خود خویشتن را بیافرید و بشکم مر یم اندر شد و به‌ورت سری بیرون آمد و خود 
راعیسی نام کرد "و خواس ت که خلق او را بسورتی دیگر بینند » یس ب-رزمین ببود 
چندانکه خواست . بس بآسمان برشد فوله تمالی : 

مد کی ال ی ۳ لوا ان اش هو امسیح 7 ابن مریم . 

گفت ۲ ثافر شدئند اب یت عیسی خدایست , چه | کر خدای تعالی 
خواهد عیسی را هلا کند و مادرش را باهرچه در زمین است ؛ پس آن ترمایان در 
<ق عیسی ایدون کویند ر جهود آن گویند که عیسی دروغ رن بود » و هیحکس را 
از ایشان‌جان از تن‌بیرون نیاید و کرده شبان روز بیش یا کم بمانند که تا این اقرار 
نیارند که عیسی بنده خدای بود ۰ و میان تر سایان و جهودان معروفست که هر کرا 


4و 


چان کندن دشخوار بود 2 دراز شود گویند که‌آن سجن بازیسین بترم وتلقین کنند 
چونبگوید جانش‌بیرون آید» واز عبداله پر عباش رضه‌پما,روایت کنند [به] تسیر 
هت ی 9 

این آیت اندر : وان من اهل الیکتاب.الابة . که ا کر جهووی یا رسایی 
رایشه‌شیر بدو نیم کنند یاسرش ببرند یا سباع او را بخورد یا از بام یا از کوه فرو 
اد یابحاهی اندر افتد ۳-74 حال جان ازوی جدا شون دا به عیصی هقر نشود وآن 
ابمان او منفعت ندارد در 1 حال . 

پس چون فرعون و قومش غرفه شدند و بنی اسر ائیل برلب دریا بر آمدند و 
از روز نه ساعت گذشته بود رور عاشو را بود و موسی و بنی اسراییل هیچ نخورده 
بودند و وقت نماز بسین بود نت روزه کرد آن مقدار که از روز مانده بود و همه 
بفی اس‌ایرل را همحنان فرمود و آمروز بتی اسر‌اییل آنروز را روزه دارند که روز 
اراس سر ون ور رود «ن قوس کززیآ عدتنه کشت ما را همی بدل ایدون آید که 
فرعون اندر آب نمرده است که بروی علامتها بود جر از علامی آدمیان که فرعون 
چپار صدسال بز یست رملك اندر که هر گزاش دردس نود و تمی‌نیامدش و ی 
و اندر هفتهٌ یکبار بحاجت خانه شدی » ءوسی خدایر| بخواند خدای عرّوجل در یار 
بفرموه تا فرعون را باهمه سیاه برس آب آورد مردههتا ایشان را بدیدند و ایمن‌شدند 
و وانستند که مرده است وبرتن ایشان سلاح بسیار بوه از سیم وزر وبرفرعون ببیار 
زر بود ؛ بنی اسراژیل خود را بدریا انداختند و آن زروسیم و خواستپا ازیشان باز 
گر‌دند و بیرون آوردند و پیج د ان غفیمت‌حالال نود مگر بدین‌ما که خدای‌ع ول 
حلال کرد و پیش ازین هر که‌کافری بکشتی خواستهة او ب راو حلال نبودی. موسی 
ایشانرانهی کرد و گفت که : این خواستها از ایشان‌جدا مکنید شما را آن خواسته 
بس که ازبشان عاریت استدید به مصر از بیرایبةٌ زر و سیم و گوهر شما را آن همه 


حلال کر ددت؛ةر از این خو استه و نو فرمان نبر‌دند و آن همه خواسته بر گرفتند 


۹ 


و خدای ءروجل از ايشان نیسندید ؛ پس خدای تمالی دریا را فرمود تا موج کرد و 
فر عود ۴ پلب دریا پرانداخی چنانکه ماك تملی فرهود : 


2 2 هن م وه 


فالیوم تجيك بدنك لعکون لمن خلفك آبة . 

و ده روز همی و تا آن‌همه خلق که با فرعون فرق شده بودند برلب 
دریا برانداخت و هنوز آن موح باز ننشسته‌است و تا رستخیز ننشیند و امسروز آن 
چا رگاه بیداست > باب لطافات خوانند.یس مومی علیه‌السلام روز دوگ از آن 
منزل برخاست وبرلب دربا همیرفت با بنی اسر الیل بر مردمانی بگذشتند ازعمالیق 
هم از قبظیان وقوم‌فرءون و لیکن از پادشاهی فرعون دور بودند وبت‌پرستیدندیو 
بتان داشتندی همجون سر کاووس کوساله بزر گتر وخردنن و همی برستیدندی. 

بنی اسرائیل موسی را گفتند ۰ از پس چندان نعمت که خدای تعالی برایشان کرد 
وفرهء‌ون را با قومش غرقه کرد وایشانرا از دست اوبرهانید. گفتند:ای موسی ما رائیل 
خدایی ده که او را ببیئیم و بیررستیم جذانکه این‌مردعان همی برستند خدای تعالی 


به قرآن آندر وی و 

ان بنی اسرابیل البحر. الا بة ۱ 

۳ رگا ول اژ ایشان برداشت و نومید شد و گفت زک ام قوم نجهلون. 
شه نادن‌مردمانید پس کت : آغیر ال آیفکم الا , گفت شم را جزان 
خدآیی پاید؟ و این زمان شما را برخاق فضل کرد و دشمن شما را هلاك کرد » پس 
موسی ایشان را برلب دریا فرود آورد و در میان ایشان اندر یکی مرد بود او را 
سامری خواندندی ناش موسی بن‌ظفر بوه واز اهل باجرما ۱ بوه دیهی آززمین 
عر اق و انبرین کتاب ایدون گوید که این سامری از آن مردمان بوه که در عراق 
بودند و نه از بنی اسراییل و نه‌از قبطیان بود وبا اهل مصر اندر غربت بود وبموسی 

۱ کدداطبری(ج۱ص۲:٩‏ )ان س: تاصرم. نق؛ سامر ۰«رجوعبه‌معجم البلدان شود. > 


۹ 


گروید. بود و با بفی اسر اثیل از دریا گذشته بود چون ایشان گفتنه : اجمل با 
الها کما لیم آ له . سامری گفت که در ایشان خیری نیست هم آنگاه دردل 
آورد که من ایشانزا هلاك کنم و باخیار تفسیر بمرون آزین کتاب روایت کنند که‌این 
سامری از بنی اسراییل بود هم از فرزندان لاوی بن بعقوب از قرابی موسی و در 
آن وقت که موسی از ءادر بیامد و فرعون فرزندان نریتةٌ بتی‌اسراییل راهمیکشت 
و زنان چون بار خواستندی نهادن از شهر بیرون شدندی و بغاری اندر از کوه 
بار نهادندی » ااکر دختر بودوی بخانه آوردندی واگر پسر آوردندی آنجا 
گذاهتندی تا بمرردی یباددی بخوردی و گفتندی باری نبیئیم که در پیش ما کلوش 
ببر ند [و | خدای عرّوجل جبریل را فررستاد تا ایشانرا از برخودشیر دادی تا دوسال 
همجنین پروردی‌چون بزر که شدی مادرآن بیامدندی‌وباز بخانه بردندی و سامری 
از آن کسان بود که جبریل او را برورده بود و از آن گروء بود و این قول ورستر 
و به قر آن نردیکتر است که خدای تعالی عیفر‌ماید قوله تعالی : 

ها را 

و خدای تعالی موسی را وعده کرده بود که قرا و بنی اسرابیل را بخوانم و 
برهانم و به‌طو ر سینا مناجات کنم و تودبت خویش بالواح اندر نوشته‌ترا دهم‌تأبقوم 
خویش آوری وموسی‌آن وعده خدای را بوم خویش همیداد تا خدای‌تعالی چبریل 
را بفرستاد وموسی را علیه‌السلام بمناجات خویش خواند تا بیادشاهی و عظمت‌خویش 
وعدهٌ خویش را با موسی علیه ااسلام راست کند . 

اندر حدیت دثتن موسی علیه السلام بمناجات و پرستیدن 
و او گو‌ساله را 
فال اند تعالی : و و 1 موسی ت 2 ۲ انممناها بعش فتم 


و 2 اه سای و توت و 
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۷ 


خدای بمالی جبر یل را سوی موسی فرستاد و او را بمناجات خواند تا توریت 
او را دهد و توربت را همه برك‌بار بموسی فرستاه نه چون قر آن .واین قر آن ازبپر 
آن خواننه که خدای تعالی گفت : 

تبار الذی نزل الرقان علی عبده . 

زیر| که متفرق آمد و پرا کنده نه بجمله‌زیرا که فرق کرد میان حق وباطل. 
سس موسی را وعده کرد از خدای رُ فرمودش که ر۵ طو ر سینا رو و سی روز روزه‌دار 
تا شکم و دهان و اندامت فريشثه وار گرده و بوی طاعت غلبه گیرد بربوی شپوات 
نفسانی تا خدای تعالی باتو سخن گوید و تورت ترا دهد.و موسی مر بنی اسر الیل 
را گرد کره و ایشانیا ‏ اه کرد که من همی بکوه طور سینا شوم بمناجات خدای‌و 
شما را توربت آرم و اخبار آسمانما و زمینبا اندرو وهرچه اندرین جهان بوده است 
و باشد تا رتخینر اندرو بیدا ودین شرت که شما را خدای بخواهد فرمودن اندر 
توریت پیدا بود و من سی روز باشما نه آیم شما همی باشید نا توربت بیاورم و شما 
خدایرا همی پرستید تامن باز آیم .و هارون را برایشان خلیفه کرد و او را گفت: 
اندر ميان ایشان حکم کن بصلاح چنانکه خدای عرزوجل گفت : 

ما کر 

و تال موسی لاخیه هارون اخلمقنی فی تومی‌و اصلح . 

ایشان گفتند:ای عوسی باید که از بیران و مپترآن باتو باشنه تا همحنان که‌تو 
سخن خدای بشنوی ایشان نیز بشنوندو ما را گواهی دهئد ک؛ این سخن خدایست ؛ 
موسی گفت هر که‌را خوآهید بگرینید و بفرستید وسامری نیز بشنید که ایشان از 
بیغاهبر خدای وسخن خدای گواهی خو اهند.دانست که مخت ابله‌اند طمعش بنیر و تر 
شد که ایشان را هلال کند . بس بثی اسرائیل هفتاد تن بگربدند از خداوندان عقل 


و خرد » ءوسی در ایشاثر | ی و خدای تمالی کفت : 


۶۸ 


۱ 

ومحمدبین جریر رحهة له علیه بدین کتاب اندر ایدون وید که موسی تذها 
بمتاجات رفت و چون باز آمد قومش همه گوساله پرستیده بودند » ایشانرا بکشت 
بسیار و باز خدای ایشانرا عفو کرد . 

آنگاه موسی این هفتاد تن را بمناجات برد تا از نغدای تعالی‌بنی اسر ائیل را 
آوریت خواهد » و این نهدرسدست و باخبر قر آن موافق نیست و هرچیزی که بانوی 
راست نیاید آن خبر ذه وزست باشد. آژیرا که بنوی آندر ایدون گوید که این 
هفتاه تن باموسی بشدند.و بوقت مناجات‌ایدون گفتند که خدای‌ما را بنمای تا بینی‌ش. 
از آسمان صاعقه آم-داآوا برمین که از هول ان آواز همه بم‌ر‌ند » بس موسی 
ایدون گفت : 

دب لوشیت‌آهلکتهم مقیل و ابایآنهدکنا بما تم امامت 

موسی بنداشت که این مردمان بدان هلا شدند که آن قومش آنجا گوساله 
بر‌ستیدند کفت ؛ یارب این مردمانذ را هلال کردی بدان سفپاء قوم که آذجا گثاه 
کردند ؟پس ا کر از پس گوساله پرستیدن بودی و از پس توبه پذیرفتن » موسنی‌أین 
رکه ونه اوآ نشیی تم #شی یی دوس تون نمی آ تست که ,هفسر ان بروایت 
کرهه‌اند که موسی بمناحات شد بااین هفتاد تن که بنی اسر‌اییل با او فررستاده‌بووند 
تا ایشان سخن خدای عرّو جل بشنوند و او را گواهی وهند » و موسی ب.رفت از پیش 
قوم با آن هفتاد تن اول روز ذی القمده بود . 

وواعدنا موسی‌ثلتینلیله و انممناها مشر (من‌دی الحجه" ) فتم 

میقات ربه آربمین لیبلة ( بوم اللاضحی الماشر من ذی الحجة" ). 

۱ - ژواید در نف تست . 


ء 


دفر عون بمحرم اندر هلا شده بود روز عاشودا و خدای عرّوجل موسی را 
بمناجات خواند بماه ذی الفعده و ميان آنکه فررعون غرق‌شد تا آنوفت که «وسی 
پمناحات شد یازده ماه بوه واندر آن یازده ماه بنی‌اسر الیل هذوز برلب آب بودند و 
کس از ایشان بازمصر نشده بود. بس موسی رفت وبکوه طورسینا شد ویپایان کوه 
يك‌ماه‌بنشست وهمهٌ ذی‌القمده‌روزه‌داشتاو با آن‌هفتادمرد که بااو بودندازبنی اسرائیل. 
بس چون ماء ذی الفعده بگذشت خ.دای تعالی جبریل را بفرستاد که ده روز دیگر 
از اول ماه ذی الحجه روزه دار تا چپل روزتمام شود » وخدای تعالی با تو سخن گوید 
و موسی علیه السلام قوم را سی روز وعده داده بود و کنده بون که روز سی‌ام بسوی 
شما آیم ندانست که خدای عرّوجل ده روز دبگر زیادت کند. پس چون سی روز تمام 
شد بنی اسرایبل بر هارون گرد آمدند که موسی این مپتران ما راندانیم که کجا 
برد » تررسیم که او مرایشان را هلال کند یا بکشد ! سامری چون آن بدید طمم کرد 
که ایشان را هلال کند.مرهارون را ایدون گفت که من دانم که موسی چرا بازنياید 
که او براین قوم خشم گرفته است که ایشان این زرو سیم از فرء‌ون جدا کردند واز 
قبطیان .و آن ايشان را نه حلال بوه . فرمان موسی نکردند » موسی برأیشان‌بخشم 
شد و مهتران را و پارسایان راو نيك ردان را از ایشان جدا کرد که | گر ازخدای 
عذاب آیدر موسی و برنیکسدان نیاید . هرون مر بنی اسراییل را گفت که ترسم 
که موسی برشما بخشم شده است که سی روز گذشت و نیامد و مردمان نیکان را از 
شما ببرد و ترسم که ازخدای ما را عذاب آید.این خواسته که از فرعون و قبطیان 
جدا کردید از در باشمارا نه‌حلال استوفرمان‌موسی نکردید | کنون این‌خواستها گرد 
کنید تا من چاهی بکنم و آنجا فرود افکنم و خال برسر‌پوشم تا موسی بیاید | گر 
شما را حلال کند باز بر گیریده و | گر حرام بود موسی خود آنرا . ورآتش بسوزه 
و شما از ره آن پر هید , گفدند فرمان برداریم هارون چاهی بکند و بنی اسرائیل 


۰.۳۰ 


ه رکه چیزی داشت از آن غنیمت بیاوروند ویدان چاه اندر افکندند و هارون خاك 
پرسرآن پوشید و آنگاء که خدای عرّوجل جبر بل را بفرستاه و موسی را بمناجات 
خواند , سامری جیریل را بشناخت که او از درجیر یل درورده بوو! آنجا که 
جبریل بای بنپاد سامری قدری خال از جای بای او بر گرفت و با خود داشت و 
کفتا که بود که این مرا روزی بکار آید , و گروهی ایدون گفتند که : جبریل 
براسپی آمد از اسپان حیات۲ » سامری خاله از زیر پای آن اسب بر گرفت. پس‌چون 
بی اسر اثیل آن‌همه زرو سیم آندران چاه کردندوسی روز ببو د[و آموسی باز یامد 
سامری ایشانر| کفت : این چیز نیست موسی باز شما نياید تا اين همه را نسوزید 
وبا هر ان بو گنود کفت :ای زا در کنقتسن تا من بسوزانم آنرا همه بسرروی 
ژمین بنهادند شاه مات رن یکی گوساله کرد» یس آن خاله 
پای جبریل که‌داشت بدو اندر ومید گوساله یکی بانگث بکردچون بانگ گوساله. 
و گروهی کفتدد که گوشت و استخوان کشت همحون گوساله وبرژمین برقت وبانگ 
پنتتان کرو , و گیاه بخورو » و گروهی گویند همحنان ژرین بماند بررصورث گوساله 
و يك بانکث بکردودی؟ کر بانگگ نکره هر کز و خدای تعالی گفت : 


ی مس ی سم ه هو و 


فاخرج لهم عجلا جسدا له ۳ وغرازشاری نانک او با فتعامه 


مس سامری بثی‌اسرائیل را گفت 9 مک 1 اله موسی 


گفت : این خدای شما است و خدای ۷ تین 0 وهای موسوم 
فر موش کرده است که خدای‌ایدر است‌واو به طلب خدای شد و خدای اینکك بر 
شماست‌این راسجود کنید:ا موسی ین ضنا فرستدبمی اسر اثیل‌همه آن کاوراسحود 
گردند ۴+ و خدای تعا! ی گفت : 


عم ي ‏ 


اذل رون آن لا برجم الیهم ولا ولا 9 لهم ضرآو لا "5 


۱- کذاءنق ن س : که او برورده بودش , نف: جبرئیل اور پرورده . 
۲ - کذانق : نق .ن س ؛ حیوان . نف: ندارد . 


۰۳۱ 


ی 5 ۰۰ + و و ۰ 
ندیدند ددآن گوساله‌باایشان‌سخن نتوانست گفت: ولا مك لهم ضرآولا 
تقعا ۰ و ایشاثر | مضرت و منفعت نتوانست کری۱ هارون ایشاثر | بخدای خواند 
۶۰ 


7 با وم ۳1 ۳-1 ه و ان ر دبک فامونی 

۲ آطی‌وا امری و 

کنتا : ای فوم این بلاییست که شما بدو فریفته شده‌اید خدای شما ال است 
مرا متابع شوید و فرمان من کنید . جواب دادند و گفتند : 

تج ۱ و 

ن بر ح علیه عارکفین حتی برجم الینا موسی 
ما وست ازین‌خدای باز نداریم تا موسی باز نیاید» و هارون را گنتند: | گرخاموش 
باشی وا گرنه ترا بکشیم » که‌توموسی را از برما بفرستادی تا پیغامبری و مپقری 
خود بگیری » و هارون خواست که با آن دوازده هزار مرد که گوساله‌نیرستيدند از 
میان ایشان بدر رو باز ترسید که موتلن. گویزن که نو بهی اسر الیل را شزا کنکمن 
و تیاه کردی ۰ دس ایشان کوساله همی درمتیدند و موی علیه ا(سلام به‌طور سینا 
روزه میداشت . پس چون چپل روز تمام شد خدای تعالی وعده ک-ره که روز چهلم 
دهم عاه ذی‌الحجه بس کوه برآی و مناجات کن .موسی آنروز جون ستد:بدمیه 
بیشتر از آن هفتاد تن برس کوه شد و ایشانرا کفت شما بس ثر من ببید »چون 


و 


بحای مناجات رسید " خدای عرّوجل گفت ب۳ اعيدلك : عن قومك با «وسی 


نف از ستاره تا اینجا ندارد و در عوض افزوده است : و او را بغدایی مقر 
آمدند وباخار تفیر اندر اندو نس ت که از آن ششصد هز ار و بست و چپار هز ارسوار نی 
اسر ائیل دو ازده بماندکه محود آن گوساله نکر دندد, گر همه آن گوساله را سجود کرد ند.. 


و ظ : باید جزو متن باشد بقرینه بعد . 


۳ 


چرا بیش از گروه خوه بشتافتی ای موسی » 

۱ وه ۱و 22 هم و و عوهت سس طم ۱ 

فال هم او لاه علی اثری و ءحلت اليكث رب لترضی . 

گفت یا رب در طلب رضای تو بشتافتم و ایشان‌اینک براش من‌اند.یس‌خدای 
ءرّوجل موسی را خبر کرد که قومش‌برلب دریا گوساله پرستیدندو سامری ایشانرا 
گوساله کرد از زر ,و آوازی ازو بیرون آمد » موسی گفت یا رب اگر گوساله را 
سامری کرد آواز از او نه سامری پیدا کرد » آواز از گوساله و بیرون آوردی ! 
خدای تعالی گفت : 

ی ی ری یب 

فا نا هد فتتّا فوملك من بمدلك و اضلیم السامری ۲ 

من قومت را آزمایش کردم از پس تو که آواز از آن گوساله بیرون آوردم » 
و ساه‌ری ایشانرا کمواه کرد » و ایدون گفت : که این خدای شماست و آن موسی 
ون آن هفتاه تن از پس موسی برس کوهآمدندسوی عوسی و خدای تعالی با موسی 
مناجات کرد . و هر گه ک-ه موسی مناجات کردی ابری سفید برآمدی و برموسی 
برافتادی وموسی اندر آن میان غایب شدی چنانکه کس او را ندیدی »یس آن هفتاد 
تن پیش موسی آمدند و موسی بمناجات بایستاد پیش خدای تعالی » و ابری بر آمد 
و موسی در آن میان نایدید شد » و خدای تعالی بعظمت و جلال خود با هوسی سخن 
گفت » و موسی سین خدای بشنید و توریت بالواح نبشته او را داد » چنانکه 
رت ِ 

و کتبنا له فی الا لواح من کل شیئی موعظهةٌ و غصیلا 

2 

لکل 0 


توریث اندر خدای هرچیزی پیدا کرد از چیزها واز مو عظتها و پندو از دین 


۳۳ 


۱ 
مه شوة. .این الواح را ۳ و ۳ ر تومك و باحسنها . 


و قومت را بفرمای تا کار پند ند بدا نچه دران نبشته است از دون و شریعت 


و تک 0 تمام کر دو لور بت بیافی۱ از خدای‌تعالی مسا له 


کردو کفت : دب ارنی انظر اليكث 1 تو مرا ففذل کردی و سخن خویش 


ف فِ 


مرا بشنوانیدی» هم بفذل خویش مرا دیدار بنمای خدای فر موه : ان ر انی.و ان 
در لغت عرت فطع باشد » پعنی تومر | نتوافی دیدن درین سر ای فانی بجشم فانی‌خدای 


بافی را نتوانی دیدن پس گفت : 


بر ی 


و لکن اظ ر الی الجبل فان استفر مسکانه فسوف ترانی . 

و خدای خواست که برهانی بموسی بده‌اید که او اندرین سرای فانی خدای 
بافی را نتواند دیدن » گفت بدین کوه اندر نگر که این کوه از تو فوی ترست . و 
پیش موسی کوهی بود سخت بزر ۵ گفت درین کوه نگر ا کر او بجای خود بماند 
یا آنچه از امرو هیبت من برو افکنم بتواند دیدن تو نیز بتوانی دیدن و اگر این 
کوه فوی و سنگه سخت نت ی وی و اعر من و عظامت من دیدن نو یز کی 
توانی دیدن ؟ فلا ۱ ر به به للجبل خ دک : 

دای تعالی ب‌ظمت و بزر کی خویش امر خوبش بر کوه افکند .ک-وه از 
هیبی خدای تعالی برخود بلرزید و از هم بتر کید.و باخبار تفسیر اندر ایدونست که 
آن کوه‌بشش پاره شد سه بزمین حجاز افتاد یکی را نام ثییرد دوکر عائود تیار 
پهری۲ و سه بارء و به مدینه افتاد یی احد 9 ۳ رضوی ب از 


۱- از اینجا در نف نبست تاحاشیه دیگر (۲) و درطبری هم نیست . 
۲ - کذا؛ ن س : نيي : مرا . نف و طبری : ندارد , 
1:۳ 


فا و ء ‌ 


ارقان و خر موسی صعقاً . موسی بیفتاد و هوش از وی بشد , و موسی نه آن 
را دید که کوه 9 لیکن موسی کوه رادید » و موسی آن دیدی که کوه دسد 
از کوه بترشدی » و این سخن بر گوینده خطاست.و محمد بی جریر این معنی را 
نگفته است و اين کنتة نویسنده‌نسخه بوده است که این نسخه را ازو نوشتیم ونشاید 
در حق موسی این اعتقاد داشتن که قوهٌ کوه از فوٌ موسی بیشتر بود » این خطا بود 
و کفتیم که نه کلام کتا, زا تا ور کرست۱ 

فلتا افاق فا سبحانك ثبت اليك و آنا اول المومنین . 

چون موسی بپوش باز آمد گفت : پا کا خدایا توبه کردم ازین سخن که گفتم » 
و من مومنم . پس موسی توبه کرد از آن سئوال که کرده بود تا يقین بدانی که چشم 
بص در وی نرسد؟ و اندرین سئوال مومن و جواب خدای بدین آبت انس حخکما 
را سخن بسیار است بیرون ازین کثاب تا تو بدانی که خدایرا تشبیه نشابد گردن و 


موسی را عیب نباید کردن ؛ اما آنگه گفت ۳۳ تجلی ربه تاجیل. معن‌انن 


مس ۳ مد 


ظطاهر است از روی عربیت یعنی : و لت تجلی امرد به.و این همجنانکه گفت : 


هل بنظرون الا ان باتیهم ال فی ظلل منامام تی ان 
باتهم مرا . 
و جای دیگر گفت : 


هل نظرون لا ان تا انیهم الملايکة آو بانی ر يك.یمنی : آمی ر بگ. 
و اینچنین در لغت عرب بسیار بود لفظی را کویند و معنی دیگر خواهند که با 


۱ - ن س‌ و لف : ندارد طبری هم ندارد . ۲ - ن س : بندین چشم فانی 


| ندر ین‌سر ای فناویرا نتو آن‌دبدن. 


۰۳۵ 


آن لفط پیوسئه بود و اندر فرآن چنین پسیار است ؛ چذانکه گفت 

داش ای نطو . راون مت و1۵3 

و اسْل‌القرية التی کنا فیها و العیر التی افبلنا فیها یعنی : 
اهل الق بة و اهل العیر ۱ 

ودیگر حکها گویند که‌اول ببابد دانست که‌این سئوال خوو کفر بودیا ایمان. 
نزويك گروهی چدانست که‌این سئوال قوم بود بر زبان موسی »و نزه‌بك ما چنانست 
که این سوال موسی بود و ایمان است بزبرا که در همه فرآد سس جای دیگر 
نیسی که بیفمبری سئوال کفر و محال کرد از خدای تعالی ثه از فبل خویش و نه از 
قبل قوم‌واین‌چنان بوه که گروهی گفتندا گرسئوال‌محال,شرط آن نکردی‌بجواب ۱ 
۲ 


که در مقدور صحیح بودی زیر که آن چون دلیل بیخرد؟ مژید 


ای اک که ان ول بوو وونل ک اه 
است زیرا گفت : در کوه نگ ر کر کوه استقرار کیرد مرا ببینی و در مقدور خدای 
تسکین کوه کردن صحیح بود و آمروز بیستاد است" و رویت صحیح نبود ؛ 
چنانکه گفت : اگر طاءت‌من دارند بپشت بیابند . طاعت داشتن بدین جپان و بپشت 
بدان جپان » وقول خدای‌صدق است؟ ودیگر که موسی گفت نت اليك ۱ اگر 
سئوال فوم بوری توبه قوم‌را بودی »و ا گر سئوال کفر بودی موسی که وجیه خدای 
بودی توبه از کفر کرده بودی و روا نباشد که آنکه معصوم باشد کفر وید , و از 
کفر کفتن وبا یدش کون ۰ دس هن 1 سخن گفته‌اند اندر دوبه خواستن » 
گروهی گفتند توبه‌را گناهی بیش نیایدتا نو ب‌صحیح باشدچنانکه ابر اهیم د اسحقد 
اسمعیل علیمم السلام کز طاعت‌بیرداختندواز بذای کعبه‌تو ببه‌خواستندو | نا کگناهی 
ایشاثرا نبون » و پیغامبر ما صلی الة علیه و سام گفت من بروزی باشد که هفتاد بار 

۱ گذا:ن س . ۲ - در متن بی نقطه است ؟ ۳- کذا؟ 

6 - این قعمت درا ن س نود و سایر نسخ ندار ند . 


1۳۹ 


توبه کنم و دیغاهمین رد بحای آن بود که بروری ع«فتاد بار گناه کردی » دس معمی 
دو به آنست‌ورسم مومن مو<د چنااست که هر گاه که سهمی و هو لی دم ند 8 عاقنت 


مش 4 
را اددیشه که دو به بان کنق زیر ! که دعخی توبه که گوید : ات 9 الست که کونان 
میسن ۱1 2 - 


که رحعت ,۱ رب , باز نو آمدم ۰ موسی چون آن هول ددد چیری ز_دانست از 
خویشتن که از اش خی نان وف ۲ بارت پاز دو آمدم ۲ و گروهی گفتن که توبه 
او از قبل آن قبطی کرد که او را نفرموده بووتد که او را بکش , وبیفرمان کشت 
نم کت از آن توبه کرد که او گفی مرا هی باید که‌ترا ببینم ++خدایتعالی 
0 مرا ثه آن بیند که ه را خواعد مر 1 تن 5 من خواهم ۱ هموسی گفت دو به 
کردم » و گروهی گفتند ی کمان۲ کلام یافت طمع در رویت کرد خدای عرّوجل 
گفت کستاخی تات‌ندهند صکن ۰ گفت: توبه کردم : واین نیکوست. و گروهی گفتدد 
چون طمع گرد و دانست که بدین حپان قتففی کمخ توبه کردم؟ و گروهی گفتند : 
دانست که بدین جپان ؛شاید دیدن ولیکن علأت ندانست که چرا بدین جپان نشاید 
دیدن چون خدای عروجل گفت ۱ لین تواب دوحید است هوسی گفی وید کردم ۰ 
گروهی گفتند: چون‌موسی‌رو ت‌خواست خدای گفت: 9 5و2 ۳ علیه‌السللام 
در کوه 0 خد ای تعالی گفت 9 دءوی روبت ها کند ,حقیقت در وقت مسّله 
و ایتعاب»نظ خن وما قفکنده هو کف موبه کروم و کروهی کفشبه او دا تست 
که بدین حپان دو اند دیدن و لیکن خواست که عرش آین تو جرد ب‌دآرزد در محید 
را علت نیست » و طلب علت توحید خطاست ؛ و همچنین شر یت را طلب علت نباید 
و ۳۳ آنحه باطنیان و بی‌ر آهی است ات از احکام شر دعت ۰ 
۱- گذان س . نق : ندارد . ۲ -ن س : نا نوشته کلام . ۳ نس 


بحای این جمله :گر وهی گفتند دانست که نشاید » ِِِ ندین جپان ند خدایتعا لیر 


حور ۳ ۳ ۳ 
۳ ِ آب ره رال است و و ات بدا نعپان باش دک دوس توبت کر دم . 


۶:۳۷ 


زبرا که ايشان ثمی‌دانند و نمی‌توانند نماز کردن و ز کوة دادن و حج و غرا و صدثه 
کردن و احکام شرع نگاه نمیتوانند داشت » و همه کرد آن کردندا که آنرا که 
شریعت دارد براوتباه کنند بشبپت و گویند این همه را مع‌نی باید »و چون بداني 
چیزی نباشد » و دیوانگی باشد گوینداول اسلام لا اله الا ال است و اين چپار کلمه 
هقت پاره۲ و دوازده حرفست بباید دانستن که بدین هریکی چه میخواهد و بدین 
کونه خر افانها میگوینه و مردم عامه چون آن بشنوند "در مانند و پندارند که آن 
چیزیست و آن چیزی نیست,زیر| که این باطن‌ها برهمه خلق واجب بود یا بربپری 
از حلق یا برهیحکس نه واجب بود و فسمت ازین بیرون نیبت | کنون اگر برهمه 
خلق واجست برباطنی نیز واجب بود چون چنین باشد آنجه او بدانست نرديك او 
او ظاهر اسی ؛ پس باطتی دیگر بایدش و تا مالا نپاية له بشود . و اين بباطلست » 
و اکر بر گروهی واجبست . آن کروه هم اوست نه ما۲ ؛ وا گر ۳ 
نیست این‌مذهب مسلمانانست» ودیگر گوییم باطنی را که: این باطن از مخالف پنهان 
بایدی‌اشتن بااز موافق؟ ار گوید ازمخالف : کویم آنچه تو براو حجت‌ظاهر نتوآنی ؟ 
کردن چون توانی گفتن که اين برترست ؟ و گر کوید از موافق و مخالف . یس کس 
از کس نتوان د آموخت, و این محالست . دیگی کوییم این تأویل و باطن در فعل 
خدای داید وبس. یا درفغل‌خدای‌وفعل‌خلق؟ | گر گوید که در فعل خدای» پس‌از آن 
بیز ارشد که‌شریمت‌را تأویل‌خو اهد,و گر گویددرفءلخدایو آن خاق کویم‌درهمه‌فعلها 
ایادربپری؟! گر گویددربوری ازبپری بیزار باشد, کومآنجه توهمی گوبی که‌برین بپر 
و اجب‌است خسم‌همی گوید که بر آن دیگرواجیست وتو اولیترنةٌ بدانکه خصم بدین 
۱ کدا نق. ن س» گردا گرد اینچنین گردند تا آنرا . ۲ -گذا : نس . 
نق:هفت باردو ازده‌حرف است. ۰ . و مراداژهفت پاره قطعه‌است که‌لا و الف و له‌وغیره باشد 
که هنت است. ۳ کذا : نق .ن س: نه من . ء - نق : نداررن س : 
بتوانی. بقیأساصلاح‌شده . 


۳۸ 


و کر گوید در همه فعلها تأویل با ید گویم 1 ون کی ترا کوید : تیبرت برش ! 
تاو بلت چرست ؟ ۳ | گرچنان کوی که این همه طاهر را ۱ وباطن باید دس 
هر گز کسی چیزی نتواند دانستن زیرا که سه طریق باشدا ۱۷۶ گر کسی گوید : 
برو منیش آن باشد که : مرو و ا گر گوید: بکن معنیش آن بود که : مکن وهمه 
چیزی خلاف ءرف و ظاهس بوه یا هیچ کن و مکن درست نباشد از هیچکس و این 
باطاست پس‌این همه فضواست ودرشریءت‌این طلب تباید کردن» چون پیفامبری آمد 
از وحجت وبرهان برصدق بیفامیری‌طلب باید کردن و چون یافته هررچه‌اوفرها,د کار 
باید بست » وچون و چر | نباید گفت »زیرا که پیفامبری که خدای فرستد هرچه کند 
فرمان خدای کند و گویدچنان که خدای تعالی کفت : 


و هم ف وه ًِ 


و ۳ نطتی < ۰ ن ال وی ان هو الا وحی وی 

خدای تعالی همه ۳ براه خیر داره . کنون پاس حدیث خویش شویم که این 
بحث نه از علم محمد جریر است؟ و بو که برما خشم گیرد که کالای خویش ۳ 
بساطما افُکندی پس این‌اقوال یاد کرده‌شد تاتو نینداری که دبدار بصربروی رواست 
درین جپان؟ 

بس موسي علیها لسللام بپوش باز آمد و ا(واح توریت را بر گرفتو مناجات 
تمام شد و آن ابراز موسی برخاست , و موسی بیدا آمد » آن هفتاد تن که آنجا بووند 
او را بدیدند . موسی توریت برایشان یی خدای تعالی مرا چنون فرمود 


۱-کذا : نق .ان س : صد ظن باشد و طریق بسیار بود . ۲ - ن س : و 
نه از بحر اوست . نق : ندارد . ۳ کذا : نق .ن س این جمله‌ر| ندارد. من 


و نف و چاپی هم ندار ند و از اضافات بعد است و از یلهمی هم نیست . 


۳۹ 


از بپر آن بفرستا‌ند تا ها یز سخن خدای بشنویم ؛ همچناننکه تو شنیدی » موسی 
متحیر شد و خدای را دعا کره خدای تعالی‌اجابت کرد که ایشانرا نیز بشنوانم » یس 
آن ابرب رآمد وموسی را باآن هفتاد تن در هیان گرفت؛وخدای تعالی با موسی سخن 
کفت ,و او را امرو نهی کرد » و همچنان که موسی سخن خدا بشنید ایشان نیز 
بشنودند یس چون بشنیدند و آمرو نپی تمام شد و مناجات تمام شد ایشان گفتند ای 
موسی ما بدین که می بشنویم نکرويم تا لین خدای را که این سخن و یست نبینیم ۱ 
چون اشان این‌سخن بگفتند صاعقة بشنیدند از خشم خدای از آسمان بانگی پیامد 
که ایشان از هول وسوم آن بانگ بیفتادند. وهر هفتاد تن را جانبا از تن بگسست 
چنانکه خدای عرّوجل از ابشان 0 کت 

و اد قلتم با موسی لن نومن لك حتّی ری‌اف جهرة فاخذن؟ 
خمل و وان بش وی 
الصاعفة و انتم نظرون ۲ 

پس چون ایشان همه برسر کوه بمردند پیش موسی» موسی متحتیّر شد تنها » 
و ایدون دانست که این‌مردمان از بهرآن هااك شددد که آنك آن بنی اسر ائین آنجا 
گوساله برستیدند» و خدای تعالی ایشانرا هلاك کرد و این مردمان را که ایدر 
ای ی مثاجات کرد و گفت : 


‌- 0۵ ۵ موه و( ۰ 


رب وشیت اهلکتهم من قبل و ابای . 

آگرخواستیی مرایشانرا هلاك کردیی‌پیش ازآآنکه‌من ایشانرا از بنی اسرائیل 
چدا. کردم . 

اتهدکنا ببا فعل السقهاء متا آن هی لا فتنتك . 

۳ را حلالهٍ کنی بدانجه که آن مردمان سفا بتادانی کردند و گوساله 
پر‌ستهدند . 


۰ 


آن‌هی الافتنتك اضل بها من تشاء انت و لینا فاغقرلنا وارحنمنا 


و اس هیر الغافر بن 


گفتا : آزمایش تست که ایشانرا بیازعودی آنکس‌ها را که از ایشان‌خواسنی 
که حلاد شوند و از ره بشوند » خود بشوند . و آنکه خواستی که ایشان را از فتنه 
زگاه داری‌و ره راست برایشان‌بداری خود داشتی . انت ولینا ۰.۰ . تو خداوند مابی بر 
ما ببخشای و بیامرر . خدای تعالی گفت : ای موسی من ایشاترا بدان هلال کردم که 
ویدار من خواستند . گفت یا رب ا گر بسوی قوم باز شوم گویند پیر ان و مهتران ما 
ببردی و ایشانرا علاك کردی » چه کو وم ؟ پس دعا کرد خدای تعالی اجابی کرد و 


وه ا ۶ ۵ *- و ۶ هه 
سنا کم من بمد موتکم لملکم > و 


پس موسی الواح بر گرفت »و با ایشان از کوه فرود آمد و روی بقوم نهاه » 
و ایدون گفتند که آن الواح از زر بود وهفت لوح بود همه توریت براو ذیشته بود 
و گروهی ایدون گفتند : که هلوح بوه که از یاقوت وزمرد بوه و نوشته بروی بنقش 
و کنده بود. دس موسی با آن الواح ان هفتان تن باز وم | مدتد » و محمد بن‌چر بر 
اندر این کتاب ایدون گوید که آن هقتاد تن از موسی خواعهش کردند که ما را دعا 
کن تا خدای تعالی مارا دیغامیری دهد همحنانکه ترا داد » موسی دعا کرد 
تعالی اجابت کرد وهرهفتای , | دیغاهیری داد . واین‌<دیث را اصلی ذعسرت » 
این هفتاد تن چون باز بنی اسر اثیل آعدند , هرچه از خدای تعالی شنیده برت 
همه بگروا یداد » و یی اسر ائیل را نه را کفتیزی که خدای گفته یود ؛ زیرا| که 
خدای ها لی گفت : 


هه نت 


زر ون 0 ِ" ن مواضیه و و وا #۳ 0 


۳ 


۱ 


و این چنین نه صفت پیغمبران بود پس چون موسی باز آمد قوم را دید 
گوساله برسنیده . موسی براشان خشم گرفت از بهر خدای عزوجل و الواح را از 
وست بیفکند از حشم ۰و اول با هار ون عتاب کرد ۰ دس بافوم خویش. بءهد از آن‌با 
سامری چنانکه خدای تعالی گفت : 

حول اه ی زا 

و لما دجم «وسی ی قوبه اسف قال ت ك_ ۱ خلفته‌ونی 


من بمدی اعجلتم امر ر؛ کم و ای الا لواح الاب . 

موسی خشم آلود باز آد و کفت بد خلقان بودید شما از پس کار من آن‌در 
کار خدای شتاب کردید و صبر نکردید ا هن بیامدمی . و از خه م الواح بیفکند 
از آن دو لوح بشکست و آ نجه در آن نوشته بود باز بآسمان شد و آن لوحا ازیاقوت 
بود . و گروهی گفتند از هفت یكث شده بود » و گروهی گفتند از هفت یکی مانده‌بود 
واین خبر درسست که‌هرچه خدای تعالی خواست بایشان بماند از شریمت وموعظت 
و هرچه خواست که از ایشان بشود از بهرعقوبت و گناء از ایشان بشد . 

۳ برأس اخیه 9 البه . 

موسی سر و ریش ببسرآدر بگرفت . و از <شم بخود کشید و هاروت مر 
موسی را گفت : 


وت وو ‌ هروه - 
فا ابی ام آن الوم استضمو: ی و کادو! هتلوننتی . 

کفتا : ای برادر این مردمان از من نیندیشیدند » ومن ضعیف بودم اندر میان 
ایشان»؛خواه‌تند که‌عرا بکشند وایدون گفتند که‌موسی‌را از ما ببردی‌تاخودپیفامبری 


رای ک) شوییی انا کف 


ما متملك اذ اذ رایتهم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری . 


۰" 


گفتا چون‌دیدی که اینمردمان فرمان تو نمیکنندچر| ازمیان ایشان‌نشدی » 


و ۰2 


3 ان ۹ لا تا خد سلحیتی و لا بر 2 تفت ان رل 


ای بر آدر سر ورش دمن مگیر 2 ترسیدم که اک بیادم تو کویی چرا از 
دس من بیامدی و بنی اسر اثیل را از من بیرا کندی و سخن من تاه نداشتی ۰ 
ذسو ی 


و سا 


نت ۵ »۵ 


۳ ۳ دشمشانر | دمن هاد "۷ و تون | با این "۳ مشا(ف 
شددد» راست مکن. دس موسی وانست که‌هارونر | گناه ترسمت» و او را دعا کرق واژو 
عذر ی 


ی 


ا تس ی لا خی و ادخنا فی رحمتكک و و 0 ارحم ار احمین . 

واندرین مناظره موسی‌باهار ونمایته بود» و آنکه‌موسی گفت چرا ایدون‌چنین 
نکردی و جواب هارون که چرا نکردم , و از میان ایشان بیرون نشدم و از پس تو 
نیامدم » و اندر اینجایها نکتهای بسیار است اژ باب سیاست و نگاه وشن رعتّت را 
که چون‌اذط راب کنند و بفساد ءشغول‌شوند چگونه باید داشتن و چگونه حیلت‌باید 
کردن ایشان را بحکم سیاست » و لیکن جایگاهش نه این کایست ؛ و ار بگویم 
دراز شود » و این کتاب از حد اقتصاد بیررون شود:» از بپرآن نکنتم ۱ 

س بخی اسرائیل همه بر موسی گرد آ مداد ممییر و شرم زده از آنچه کرده 


بودند » و موسی باایشان عتاب گرد و گفی : 


و 


9 


۶ ۰ ۵ ب۳۹۹ 
ید مر ریم وعداأحسن , خدای‌تعالی باشمانه و ده 9 و کرد کههرا 


مه مرو و وم و ی رت 

افطال عل کر اردم آن : غات؟ م غضب من ن دبسکم 
ی و و مه 
فاخافتم موعدی . 

گفتا : بدین ءایه زو کاد 25 من از ۳ جدا شدم جفین عهد برشما وراز شد 
۳ خوامنتید که خشم خدای تعالی برسما آید ( وعده ۳ را خلاف کردید ودان هرا 
رسث باز داشتید؟ 

۳ ۱ ِ"« ی » ّ . ۶ 9 ۰ ۳ ری 

قالوا ما اخلفنا موعدك بمد‌کنا و لکنا حملنا اوزاراً من زنة 


ری و 


1 ء فد فاها . 

گفتند ما وعده تراخلاف نکردیم و دین ترا دست باز نداشتیم که دوبرماخم 
گرفتیءاآن خواسمهای فر عو نیان همه بیرون انداختيم از بررخشودی تو سامر ی 
5 ِ 9 ۶ . ۰و و ۱ 
آن خواستها را بر گرفت و از آن‌گوساله کرد : فکذ لكالی السامری . پس 


هحوسی سامری را گفت : قرا خطرك 9 سامری این چه کار بود که کردی + 


٩ ۰‏ هو حوو و ی 3 ض ۰ 


تا 9 نما ام سصرو ا _ فقرطت دص من اثر ااررسول 


فشذلها. الا ۱ 


۱ -کذاین ص . و نق . اصل : ندارد . نف : فنبذتها از زیر بای دسول نی 
جبرئیل قبضهٌ خاك بر گرفتم و رین گوسال بر انکندم و کذلك سولت لی نفسی . سامری 
گفتا مرا چنیر آرژو آمد که بنی اسراثبل راگم راه کنم که سخت ابله و نادان بودند هم 
۱[ 


و آدن سدن دیش ن دا د کرددم ! دس موسی او را گفت ؛ 


و ه تج 2 1 4 

ذاذهب فان كت و ان ول لا مساس . 

سس اه ۱ دای من ترا نکشم و اد کش فراز دو تياید » و تو پا 
مردمان نیامیزی » و کس ترا فرا پیش نگذارد! و با تو سخن نگوید » و تو خود با 


ی 


مس ۶و عم مه وه و 


جهان عذاب از دای » و خلاف نکند و هرچه خواهد ترا یاداش دهد بدین فعل 


که کردی ر 


۲ انظر ۱ ی الماك الذی ظلت عذیه عا کف در وه ّم لسفنه 


‌ ‌- 
ت 
هو 


الیم آد۵ .۲ 
۳ بفگر روشاه که او را 


برستيدي و او را خدای خواندی بسوزم 
و [ خا کش او | بدریا [ بهر۳]۱ کد م بس موسی بنی اسر اثیل را گفت 

انما المکم اش الذی لا اله الا" هو . 

کف مش ان تام فا ان ابر مر اوسترای شعت ای آزن کهقنا 


چه کرده‌اید که علم او 11 جای مدرط اخست ۰ 


و 4۵جمل بن <ر بر ایدون کوید که محوسی جا کستر آن کوسالة را باب افکند 
7 آرشاف را که [ از ] این 1 بخورید که هر که اک 


| ووسی واشت نی 


ولش سر و شد و خدای تعالی مت و ار ی قلویهم المجل بکفرهم. 


۱ کفذا : نق .ن ص : ترا فراز خویش نهند۰ نف : فر اخویش نهلد . 
3 س : حود بامردمان نتوانی سودن . ۳ کدا . 
ن س و :یف . 


۶: 


ه اینست و لیکن معفیآبت بگُویم یکوش ازین پس بنی اسراثیل متحی شدند پیش 
موسی و وانستند که گناه کرده‌اند چنانکه خدای تعالی کفت : 
۲ نارای [ قالوا نم برحتنا 


رینا و یف لا شکونن من‌الخاسرین ] . 

چون دیدند که راء مگ دند [ خدای را بخواندند ] و استفار کردند ؛ پس 
موسی را گفتند ما را از خدای تعالی توبه خواء که | گر خدای تعالی ما را نیارزد 
از جمله زیان کاران باشبم » موسی دعا کرد و خدای تعالی وحسی به‌وسی فرستاد » و 
فرمود که توبة ایشان آنست که آن‌دوازده‌هزار مرو که گوداله‌نپرستدند [ گو 
شمشیر بر گیرند و آنرا که کوساله پرستیدند و گوساله را سجوه کردند ] ردن 
ایشان برنند . و اندر اخبار چنائست که بیش از شریعت موسی چنان بود که هر که 
گناهی کردی باندامی توبة او آن بودی که آن اندام ببریدندی » 7ا خدای تعالی توبه 
او بیذیر فتی»واین‌پیش ازشریعت ابر اهیم بود,چون‌صحف‌بابر اهیم علیه‌ااسلام فرود مد 
این حکم منسوخ شد ؛ پس خدای تعالی با آن فوم گوساله برست برشریعت هوسی 
کار نفرمون » و نه برشریعت ابراهیم. بدان‌شریعت کار فرمود که بیش از ابر اهیم بوح» 
بس موسی‌علیه‌ااسلام ایشانرا گفت‌خدای تعالی همیگوید ایشان که گوساله برستیدند 
و گوساله را سجود کردند و سرها پیش او برزمین نهاوند گذاه بس کرهه‌اند . مانیز 
کم از سر کرفتيم , تا سراز گردن نبرند توبةٌ ایشان نیذیرم » و هم برین شربعت 
حکم کرد که بردین ما بردژداست » چنانکه کفت : 

والسارق و السارقه فاقطعوا ابدیهم 

و گفت سم دست ببرید که گناه بدست کرده‌اند ؛ و خدای تمالی گفت : 

قال موسی لقوبهبا قوم انم طلمتم اقسکم باتخادگم 


ا 


۰ تظ ‏ و ی سس و 9 ۶ 
موسی و تما تین بیر‌ستیدن گوساله, تو به‌شما آ نست 


۹۹ شم خویشهن را بکشید ۰ 


ذلکم- خیر لکم عتدبار > م فتاب ۰ علیکم انه هوالتوا ب‌الرحیم ۱ 
گفت‌این کشتن بخشنووی‌خدای زند کا نیب رخشم خدای . ایشان گفتند : 
ما هستدیدیم و همه وصتت کردند و کسان خود را بدرود کر دففد فیک روز بام‌داه 
هر کسی برجای خویش بنشستند و دستها بپایپا اندر آوردند و روی سوی آسمان 
کردند بتوبه و سید وشصت هزار مره بودژد که کوساله برستیده بوداد » آن دوازده 
هزار عرد شه‌شیر در گنهن و دیش از آنکه آفتاب بر ید سرهایشان هیدریدند و 
کس بوه که پدر را همیکشت » و پدر پسر زا همیکشت وخروش و گریستن درایشان 
افتاد » موسی علیه السلام روی بخاك نهاد و همی کر بست , و خدایرا همی خواند . و 
خدای تعالی ابری فرستاه سیاه تا درمیان آن دو گروه بایستاه تا چون کشند ایغانرا 

نبینتد ۰ و شمشیر همیزدند از بامداد تا یم روز » تا جوی خون روان شد » و موسی 
اندر سجود گریان بود و پیران و کود کان کرد بر کرد موسی نسشته بودند »و 
کر ورن یس چون آفتاب راست بیستاد » توبة ایشان خدای تعالی بپذیرفت 
از کف ان وشات ای ی ایرد و تا وهای تفت ۱ ماو 
موسی را که رت سربر کرد و خدایر | شکر کرد » و گفت فت » رحمت آمد 


و توبهٌ ایشان پذیزفت . 
حِ رز و 1 ور ز عم مب و 0 و 
۰۰-0 زیر! شمشیرها کند شده بود ([کذا فی‌ها مش بعض النسخ ! ) . 


۰:۲ 


و شم‌شیرها بنهادند و دست از کشتن باز داشتند و در آن نیم روز هفتاد هزار 
مرد کشته شده بود. عوسی علیه السلام گفت ۳ خدایر ا شیا. کنیا بدین گونه ر<مت 
که آمدا ؛ چنانکه خدای تعالی گنت 


1 تم عفونا عنگم من بعد ذ لك لك لمد؟ لملکم تشکرون . 


بس‌خدای‌تعالی موسی را بفرمود که این توریت را برایشان بخوان تاایشان 
بیذیرنده چون بخواند و آن شریعتها بنیدند ؛ گفتند: ما این نتوانیم کردن ۰ موسی 
گفت بشنوید » گفتنه : سمعنا و عصینا . آن گوساله برستیدن و کشته شدن آسان تر 
ازین که ۳ آوردی , خدای تعالی گفت : 

و از و 2 

و اش نوا فی فلو بهم المجل بکفرهم 

قفا ووستم کوسا شون ان شور فقوت آن ای بو 
را بخواند تا گواهی دهذد » و لیکن قول خدای بان ان و <ر آن گفتند : که از 
خدای فقیتهیونزم توا چتیی کی که آرذهیاسدای کفت رها مومیرو اه راعوها 
فرمود و لیکن باخر کفت ا گر شما نتوانید کردن برشماچیزی نیست » خدای‌تعالی 
به قرآن اندر یاد کرد و گفت : 

تن آن یه تک له 

گفت : ای مجمد طمم مدار که ایشان بتو بگروند و ايشان از آن گروهند 
که کلام خدایرا بگرانیدند, بی از آنکه شنیده بودند :و این جهودان صفت 
پیفامبر ما صلی ال علیه و سلم اندر توریت شنیده بودند و یافته و آذرا تباه کردند 
و ت ا تیگ 9 واه | مت ف نه آن بیفامبرست که صفت ا* اندر توریت 


است ؛ ان بیفامبر هدوز بیرون دیامده است 9 وفت آن نیامد ۵-5 بءرون اید. سس 


3 کاشکی امروز هم چنین حکمی بر ان گروه برانندی ؛ 
21۸ 


پینامیر ما صلی له علیه و سلم گفت چرا بمن نگروید وصفت من اندر تور یت بافتید. 
چرا کتاب خدای وسخن او بگردانیدید؟ وبیغامبر ما را آ گاه کرد که این‌جهودان 
از سلآن قومند که سخن‌خدای بشنيدند وباز بسوی فوم مه | رز ایک اضویه 
و موسی از از امشان ۹ -دل شد که توریت بخواند و ایشان نعذیرفتند» یس خدای 
عرّوحل کوهی را فرمود از کوهپای شام تا بر‌خاست از جای خویش و بر آن مقدار 
که یشان رازم فروی آ میم ریوویه مرس افان توا اند بازهای اکن 
خدای تعالی گفت 

و اذ اخذنا امینافکم و فوقکم ۳۹ 

و جای دیگر گفت : 


9 ۲ ی ۱ و 


د مدا ۳ ت قهم و 9 
۰ ؟ 


از زمین برداشتيم و برسر ایشان چون سایه بداشتیم »و ایشان 
هرزمان ق برسرایشان افمّد » موسی آیشاثر | کفت : اگر این ۳ و 
شر دعت نمعذیر بد آ: 0 برشماآید» ایشان‌چون خواستندی که اززیر کوه 3 
هر چند دویدندی از زفز ار کود بیرون نیاه‌دندی. دس چون دانستند که حیلت نیسی 
آنرا تمدیر 9ند و سس بسجود نهادند » و بدل آندر چنین وآشننن ۸5 اگر این کوه از 
سر‌ما دور شود ما توذیردم این کتاب را وروی برزمین نهادندی بسجود ونیم روی 
بربالا کردندی و بجشم چب سک دوس کزان و همیدر‌سیددد » و همي گفتند که کی بود 
ده این کوه 7 سرما دور شوو تا سرربر گفهم. واز + این محنی است که امروز این 
جرودان ده سجوی کنند نیمه بیشانی برزمین ند و بحشم چب سوی آ-.مان نگرنده 
یس خدای تعالی فرمان کرد کوه‌را که باز جای خویش رو » و ایشان سرب ک-ردندا 


۹ 


دعا کن تا لختی کمتر شود.هوسی علیه السلام وعا کرد و خدای تعالی بفضل خویش 
برایشان اتان ون چنانکه گفت : 


0 تولیتم من بعد ذ اک ذلولا فضل ال + علیکم و رحمته لکنم 


ض ار ۱ 
از پس آنکه روی بگردانیدید و نپذیرفتید , اگر خدای تعالی بففل خویش 


برشما آسان نکردی شما از زیان کاران بووید ]۱ 
اندر گرویدن بنی اسرائیل نعامت‌بموسی هید السلا وبعصر آمدن 


بس چنان گوید محمد بن جر بر " چون فرعون و قوم او هلا شدند موسی 
خان و مانها و کوشکها و بوستانها و نمهتهای فرءون و آن قبطیان تمامیت به 
پني اسر الیل داد چنانکه خدای تعالی گفت : 
و اور نموم الذین کانوا ستضفون الارش ومفاربها ومشارق التی 
٩‏ »رن ۷ 9 و و م 
نافیها و و بت مارا بك الحسنی عا ی میا آ بل ۳ صمرو او 
۰۰ ۱ 0 .0 ۳ وه و و . 
۳ بصنم فرعون و وه وما کانو بعررشون . 
گفتادبنی اسرائثیل ایدون بسختی بمصر بودند از فرعون , لیکن میراث خوار 
شدند و از مسر ازحد مشرق تا بدانجای که زمین شام بور تا حد مغر ب که زمین 


ی ‌ 
اندلی بوو‌همه بادشاهی هصر بود ۴ ان همه ایشان, | تاو و موسیآزدرههر باایشان 


۱ ا اینجا دراصل نبود از نق نقل شد و نوافص آن از ن ص تکمیل گشت واذین 
چس, ازروی اصل نسخه قدیمی متن است . 


0۰ 


بسیار ببود وابشان را هرروز یندی‌همی‌داد و عمثای خدای عرّوجل با ایشان یادهمی 
۹15 و۶رزندان شما همی ؟شتند و شما را تاره کر فتزخ خدای عروجل این از حوحی 
ره فا 
ِ 9 و . 9 ی ۵ رز و 1 ۲ و مرو و و۵ مر ۶ ه ه 
3 تال مومی مواقم اک نممة ال علی کم و ا< تجینا کم‌م 
2و - م2 و ۵ ۶ و" . وت و وه سم وا و هي هس ی صمی و 
آل فرعون ت سر ۶ | لعد اپ بد حون ابنانکم و ستحیون 
ار« فی کم رلاء من ریک عظیم : 
و دای کب 
۳ ی و . ِ ِِِ. ریس فقو 0 وت ۶ هه - 3 و ۶ ‌ 
اذ قال موسی لقومه اذ کرو ! نعمة ال علیکم اذ اذ جمل قیکم|نبیا ‏ 
۳ مر ‌ ۶۶و ۳ سم ۱ ‌ ٩‏ و وه 
و جملکم و 9 م ۲ لم وت احداً من لها آمیی. 
و آین همه رزدها و موعظهای موسی از دس آن‌بود که خدای جل و علا ق#رعون 
راو فوم او را هلا کرده بود و ههصار و ماك مصر بشی اسرالیل را رسوده بوق » و 
محمد لن جر بر اندرین کتاب شلات تجی کفته آاست و هیچ کف از حدریث آن که 
خدای تما لي موسیو بغی اسر ائیل را باز مصر برد وماك مصر و خانوای قطیان ایشان 
را هیر اث « 4 نمایستی که ازین 2دیث هوشر عفن و دست بازداشتی که خدای 
تعالی اندر سمی نه يك جای و ده دو جای یاد کرده است که من بغی اس‌ائیل را باز 
مص بردم » و ایشان را میراث خوار فرعون و اهل مص کردم » چن‌انکه خدای 
عرّوجل گفت : 


یر و . تا و وو و .2 و و 
م‌ بر لوا من جنات و عیون. و دوع و مقامر در و نعمة 


تسا ی هه ی ۱ 


کائوا نها خاکهین کذلك و آورتناها قوماً آخرین . 
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(یعنی بنی اسرائیل ) و بجای دیگر گفت : 

ی دا مس ور مج 
و اور تناها شی اسر ا بل فا نبموهم مشرٍ فین ۱ 

وایشان به مصر باز شدند » واز مس ایشان میان‌ایشان حوادئها افتاد وءجایبها 
[ و اخبارها پیداشدچنانکه‌شنیدی و فی الواقم‌شنیدن آن عجایب |۱ استو عبرت» 
و این مرو این اخیارها هیچ ات ویادنکردست و از این همهیست باز واشتست » 
۳ از جپت اختصار کتاب بوده است ۰ من | کنون لختی بگویم و ی حدیث از آن 
یاد کنم چنانکه اندر بنی اسرالیل بود. وخدای عرّوجل این حدیثها اندر نبی ازبهر 
آن یاه کرد تا بند گان او بخوآنند وبدانند وخاموش بودن ووسی بازراشتن ازچنین 
حدیشها هیچ معنی نباشد اما بمضی برسبیل اختصار اژ آن جمله یاد کنیم و آن‌حکایت 
کشته گوبیم که اندر بنی اسرائیل یافتند . 


حدیت آن کشنه که اندر بنی اسراثل یافتند 


از عجایبپا که اندر بنی اسرائیل بود از س آنکه با مصر" آمدند و خدای 
تعالی ماگ هعمر وه بموسی وآن ) <جدیت آن کشده بود که آندر همان دو ودره دبافتشد 
مححصكت لن <ر بر آن را باه نکرده است» وان حدیث چنان بوو که‌آن کشته رایبافتند 
حوب ک.ردند و بسیار کشته شدند . تا خدای عرّوجل بفرموو که گاوی را بکشند 
و ت اندام از آن کاو کشته باندام کشته نیند تا او زنده شود و او بگوید که ۳ 

۱ از ون س . نق : نزديك باین . ثف : ندارد . ۲ ن س ؛ از مر . 
نق : بیصر . 


وف 


دی کشت "و این از عجایب اخبار بنی اسر اثیل است و ده آیت از [ نبی از ] سورة 
ا(,قرة ت ۳ 21 "رین ددرت خاصه بفر‌ستان 6 از آندا که ِ 
و اذفال مرن لمقوره آن ال یام کم ان بحوا سره ۰ 


ی( ای و نو 


آ نها که کشت: و مااط بنافل عما مم(ون . [ هرچند که معحمل <ر بر 


این رایاد نکروست من بگویم چنانکه به‌تفسیرها آمده وعلما روایت کروه‌اند | ۱ 
و اصل این حدیث آن بوه که از بتی اسرائیل بدیهی از دیههای بزر کف هردی ب-ود 
بیر واو خواسته.یاشت فا ند و او را دو ب-رادر زاده بودند , و هیچ فرزندش نبود 
و ایشان میراث خوار[ کان او ]۱ بودند ودرویش بودند. وایشان را چیزی‌ندادی ۲ 
ایشان او را بت دامیرآث آو ی کیر 3 ,و بشریعت توربت[ اندر ]همچنین بود 
ی ۱ و ‌ ۶ و و 

که بشریمت ماست ,که: ( الْفاتل لابرث [ المقتول ] 

هر کسی که کسی[ از آن‌خویش را |بکشد| که |میراث[ خواره او این کشنده 
بوداین کشنده‌رااز آن کشته]؟ میراث‌نیاشد" مس این هردو برادرزاده] بغب ]بخانه 
عم | مدندو بحیلت اور ابخواندند! وعم خویش رابکشتدوهیان‌دودیه‌بزر کف بیف‌کندند : 
بسی‌چون دیگر روزبیود بطلب او بیرون آمدند ,و [ بخروشیدندو ] بگریستند, وخاله 
فزران درد تفه کون ندانت که او زا که کشت , و بیامدند و آن مردمان [ دو ] 


دیه رابسوی موسی عایه‌السلام آ وررند؛ موسی به سامت حکم کرو۷ چنان که پتوریت 


۱- از : ن س. نف و نق‌هم ندار ند . ۲ ن س : بدادی . نسم , ندادی . 

۲ چایی ۰ القاتل لا بورث عن المقتول . نق : ان القاتل لایرث من المقتول . 
نس : جون متن نف : ندارد . ۶ - از ن س و نق . نف : ندارد . 

۵ کر الم زک وی 2 7 -کذا:ن س و چایی . نق : 
تا یکت ی رون ۷ ن س‌وانق ؛ موسی حکم قامة کرد . نف : 


موسی بقتامه حکم کرد . اصل : تا او قسامت کند . 


بر 


اندر بود » و این فسامت اندر شریمت ما همجنان است که اندر تودیت بود 
۲ حکم این‌چنان بود که مروی یا بند کشته بدیهی یا بشهری یا محلتی۱ , نداندد که 
کشت او را ؛ یداه مرن بارسا از اهل ۳۹ بیار زد وک و‌هذ<. بخدای تا سو گند 
خورند که [ باه ما فتلنا و[ما]عله‌نا له فاتلا ]۲ بخدای که ما نکشتیمو ندانیم که 
کشت :گر سو گند بخوراد و کشنده [ را دائند آنگاه او را پیش سلطان برندتا 
یجای کشته فصاص کندد و | گر سو گند خورند و کشنده را ۳ ندانئد , آنگاه حکم 
قصاص بیفتد و بر دیه؟ُ دیت واجب شود و دیت از دبه بستانند؛ از همه [ مردمان‌آن 
دیه کجا آن کشته اندر میان ایشان یابند واین پنجاه ٩]‏ مرو که ایشان سو گند 
خوردند » این نو گنت اشان را فسامت خواندد بتازم, و ا گر این کشته اندر میان 
دو دیه یابند یس باید که هردو دیه پمیمایند؟ تا از ه _دو دیه کدام ترديك اسر است 
[ بدین کشته پس این قسامت برآن دیه بود که نزدب+ترست ]۲ »و ار هس دو 
پمسافتی ۳ بود دیت بر هردو دیه بو » و این حکم خدای است ۱ ازدر شریعت 
موسی و ] اندر شریمت ما همچنین است ۰ پس چون از موسی اين مسله بیرسیدند او 
همچنین حکم کرد و دبت برهردو دبه افتاد » و اين دو دیه اختلاف کردند ومردمان 
آن دیه گفتند شم ۳ باید دأدن [ و مردمان این دیه گفتند شما را باید دادن ] و اندر 


۱- نف : پا محلتی|ا گر بدانند که او را که کشته‌است آن کشنده بجای او رکشند 


و اگر ندانند پنجاه مرد ۰. ۰ الخ . رکذ نی و تن 
۳ -گذا : نق .ان ی : سو گند بخور ند و کشته را ندانند آنگاه او را .. الغ. 
نف : ندارد . - گذا؛ن س . اصل : بروی . نف و نق » ندارد . 


۵ - از : ن س . نق ؛ قریب بآن . نف : بستانند از همه مردمان آن دیه و بمیراث 
خوار آ نکشته‌دهند وا گر این کشته پمبان دو دیه .۰ . الخ . 1 - کذا : نسغ.اصل 
بیایند . ۷ کذا:ن س . نف :که از هر دیهی تا کذته چندست . نق » ا از 


آن هر دو دبه کدام ازدیکست ندان کشته . 
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مان آیشان قتنه دراز شد» و خلق بدو گروه شدنه» و بسیار کس بقتل آهدفد 
چنانکه خدای تما لی گفت 

و و اد فتلم ۳1 فادارأنم فیها و میج ما کنتم | 

و روزی بیست برآن‌کار بودند » تا خلق بسیار کشته شد » و ۳ دوتن که عم 
را کشتند گفتند : ما عم را در گور ننهیم تا کشنده پدیدآید و او را بکشیم ,یا دیت 
ستانیم , چون کار دراز شد» احل مصر سوی موسی 3 | اند , گفتند خدای 
عروجل داند که این را که کشت » دعا کن تا ان کشنده را پیدا کنند و اختلاف از 
هت اک ییاسران 
اد ان اویش موی کته زتیهنا زیت شوو عی وین که‌تمرا که قفتة,موتتی کت : 

آن ن ال گم ان ند یحو بقرة .| گفتا خدای شما را همی فی‌ماید که 


۶ 


او بکشید ] ۳ لوا اتید نا ه و 1. 
گفتتن فسوس کی برما ۱ کف ؛ 
اعوذ ال ان 1 ون من‌الجاهلین ( بعنی من‌المسته زین ) . 


ی علیه السلام گفت 9 خن اشوین کم 


۳ ادع لا و ,دمن ۳ | ماهمی 
تن > خدای را د ۳ هِ؟ ۳۹ " و کدام گ‌او ات و بجه 


۱ ن س . مافسوس کنیم نق : برما اف‌وس همیکنی . نف : بر مافسوس مبدارگ. 
نق , بچه دیدار است . و دندان درستست چه بعد هم این لفت آمده و مراد سا لگاو است 


نه دیدار و شکل ورنگ چه شکل ور نگ گاو در بت دیگر برسیده شده‌است : لو نها ... 


م3 


۱ وی و وو ۰ 


ی اور است نه پهر چون وه اب و نه خرد 


‌ ما ی 


عو ان .ین ذ لك ۰ فیانه نیت وا ادع ما رك بیین اما لونها. 
گفتند:یعا کن نا پیدا کند که‌بچه لون اسی سرخ [ است ] یا سیاه یا زرد [ ی 


سپید ] چه لون است ؟ 


قال انه بقول انها هرة صفراء فاقم آونها تس‌الناظرین. 
گفت : خدای گفت : زرد است ۰ و سخت زرو » و فافع آن بود که سخت زرد 
بود » و از رنگیا هیچ چیری یکوتر از زرد نیست چپار پای را که او را فافع گویند 
اهر کرتوه اند ها وسختپید را گوید یش و بت گفت: 
اک سخت زرو است چنانکه اندرو نگرند» و ۳ ناظرین . دل 
شاه شود » و حکها ایدون گفته‌اند که از لونا سه گونه است که چشم آن را ببیند» 
ول شان‌شون » و زرهی و 0 سرخی . سبزی برزمین اولیتر » 
و سرخی برجامه »و زردی برچیار پای . اها سیاهی [ رنگیست چ-ون چنم آنرا 
ببیند ۱ دل آزو بررمد [ و بترسد ]و با سپیدی بیارامد ؛ و نترسد وانه شای شون 
و ایدون۲ گویند که بومسلم صاحب العوة چون بنیا.یه را هلاك کردوخلیفتی‌بر 


۱- کذا : ن س ونف . چایی ندارد : نق : بچه دیدار است . و دندان درست 
چه بعد هم اين لفت آمده و مراد سال گاو است نه دبدار و شکل و رنگ چه شکل و 
رنگ کاو در آیت دیگر برسیده شده است . ۲ - این جمله‌را نسخ ندار ند . 
اصل : نفقق . والظاهر ؛ بقق فی فقه اللغه فی تر تیب البیاض : ابیش» ثم یقق نم لبق نم 
واضح و ناصم تم هجان و خالس .۰ . . فضه یقق ( فةه اللفه صم یروت ص ۵ ) . 

- ازین قسمت در چاپی ون س هست و در نق و نف نیت . نا آخر حدیت 


آیو شا 
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۱ ۰ ۰ ‌ 
بنی العباس داد " و بنی امیه رنگگ‌سپزی دوست [داشتندی] وبیشترین جامه سبز 


بوشیدندی » و گفتندی این رنگگ سبر آذدر بپشت استی <پس بو محلم خواست که 
رسمهای بنی امیه بگرداند [ و خواست] که سلطان جامه بدان رنگه پوشد که اورا 
هییتی بود * مس بخانه تنها بنشست و ءلاحی را از غلامان خویش فره‌ود که عحامه سز 
برس نه و تنها سوی من اندر آی [فلام چدان کرد وس گفت عمامه سیید بر سر نه 
و زی من آی] غلام عمامه‌سپید بر سر‌نهاد و بیامد گفت برو عمامه زرد آندر بشد و 
بیا [غلام چنان کرد ؛ باز گفت برو عمامه سرخ بر نه و بر من آی غلام همحنان 
کرد . باژ گفت برو و عمامه سیاه اندر بند ]۲ غلام عمامه سیاه اتدر بست و بیاهد » 
بوه‌سلم چون آن بدید دلش برمید و بترسید » وبدانست که سیاه با هول تر بود هس 
بفرمود که چاه سلطان بر لون شام وتف ۱ 

و باخبار او آندر نبشتست که روزی مردی از هردمان او را برسید گفت: آیپا 
الامیرزین چندین لونها که اندر جپان است چرا جامه سیاه گزیدی وزان همه لونها 
این باختیار کردی گفت ازیرا که این گونهٌ سیاه , گونه‌ایست‌با هیبت و باسهم گفتا 
چه دانی ایا الامیر که چنین باشد . گفتا این بخبری از اخبار خواندم که پیفامبر 
ما صلی ال علیه و سلم روز فتح که چون بم‌که اندر شد [ و کیان را قب ر کرد و 
مکه بگرفت و بشپن اندر آهد با ده هزار مرو آن روز که اندر مکه شد ]۲ عمامة 
بسیاه بست» و بیغامبر را علیه‌السلام آن روز هرچه آندر بایست از علم ورایت وعمامه 
همه سیاه بود » و آن عمامه که برسراو بوو ناعش سجابه بودو رایت که اندر دیش 
او بود سیاه بود , علامت شیر پرنیان؟ سیاه کرده همچون شیری دوخته برنیزه بر 
آویخته » که باه اندرو شدی و از دور چون شین سیاه نمودی اذ-در هو| مر سر درم » 


و آن روز فتح روزی باهیبت بود و باسهم ۰ بومسلم گفت دیس من دانستم د؛ این 


۱ - اصل : خلافتی . ن س : خلیفتی ببنی العباس رسید. چاپی:خلافت بعیاسیان داد . 
۲ - از +ن س . چاپی : سرخ را ندارو . مر 6 کذا : 


س - چایی: این‌قسمت عمامه را ندارد . ۵ ن س : شتر رمیان . چا : شیر . 


۲ 


لون سیاه سیاه ۲ پا | هیبت ۱ است | رسیم آرد اندر دلپای مردمان . 
پس خدای عروجل کفتا : 


و کِ 


صور ۰۱ فاقم ۳ ۳ تاظرین . 

گفت : این گاو زرد است » و زردی سخت زرد است » چون کسی اندرو نگره 
ون ازنییکوی گونه [را ]۱ ايشان بگشتند اندرهمه شهر ورو ستاومحلتها 
گاوی بدین سان و بدین دندان" بیافتدد با پیرزنی » و او را بسری بود یتیم و عشس 
او از شیر آن کاو بود » این مردمان ازو این بخواستند * کفتا بوزار درم دهم :موسی 
راپیگفتدد بافتیم" و لیکن بهای اوهمی گران گویده موسی گفت : بهررچند که گوید 
بخرید وستم مکنید که اگر سم کنید این مرده زنده نشود » و علما گفتند خسدای 
زر هوو لا هافر ان یتست و ات۸ تفای اه هن :وانست که ان 
مرو را که کشت »و لیکن اندر کشتن آن کاو دو حکشست یکی آنکه اندر 
بفی اسر الیل کسپا۲ بوددد توس کرو فده " و دل آبشان ببعث روز رستخیز بشکك 
,بود » نه بیقین » که خدای عروجل هرده را زنده کند ۰ خواسی که ایشان را بنماید 
تا دل اشان بیقین شو.و" دیگر خواست که آن بیر [زن] دروش را توانگر کند : 
چون این‌مردمان باز بیش‌آن پیرزن شدند [زن دانست که چنا نگاو نیافتده » ایشان 

راگت : به دوهزار درم؟ > ۱ دهم ۱ ایشان باز بیش موسی آمدند و گفتدد : 


ص و و ۰ 


لداع لا ر بكث بین نا ماهی ان ۳ مشاه تا 
گفتند وعا کن که این کاو برما 


۱- از :+ ن س . ۲ - دندان بمعنی سال که در آغاز قصه گذشت . 
۳ -کذا : ن س » نق » چابی . اصل : که چند . ع - نق افزوده :و اگر 
ه خدای عروجل را نگاو چه حاجت بود . نف : این تعقیقات را ندارد . 8 - 


اصل : دوست هزار درم . ن س و نق ؛ دوهزار درم . نف : ده هزار دینار . 


04۸ 


۳ ی هه ا ط و و 


و انا ان شا موس کار ام ها ازی رسای انش 
تماقا ان علیه گفت: | کر بنی اسر اثیل ننگفتندی انشاءله هر کر آن‌بیافتندی 
و هر گر از آن اختلاف نرستندی پس موسی گفت 

انها مَرة لاذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث . 

کندا : همی ایدون کٌوید که اين کاو [ی ]| است که هر کسن کشت 


چ و هس ور 


ب‌دو و و آب یدو ا عفن 2 مسنامه . با کست از ین همه کارها و درست 


استاز عیبها ۷ شية فیها . هیچ گونة دیگر نیست [ اندرو ] جز رنگه زردي 
[ پالك از سرجا بای ] گفتند[الان جنّت بالحق . | کنون نشانآوردی ] درست این کاو 
است که ما یافنیم ,و بر‌فتدد و آن ۳1 از زن بخواستند وانست که جر آن ۳۹ 
ناشد گفتا بده! فز ار درم کمش ندهم . و باخار تفسی آیدون است : آن زن کفتا 
من این را بشما فروشم بدان شرط که شما این بکشید و پوست [او بیاهنجید و آن 
پوست]۲ پراز زر کنید» موسی گفتا بخرید [ بدین‌شرط بخریدند ] پس اوراب‌کشتند. 
موسی گفتا تا این بهاندهید این‌مرده زنده نشود» وهمه کرد آمدند وحیلت۳ کردند 
و بپا بتمامی بدادند » و این جنایت؟ برایشان بردشخوار شد* و اختلاف افتاد اندر 


مان ِِ 0 کار تمام شود چنان‌که گفت : 


و ء ‏ 


ف‌ها وه لوا تن 


تسد 


۱ - گذا : ن س. نق و نف : صد هز ار درم . اصل گنتا بده گفتا بسیصد . 


۲ - از : نف وان س . آهنجیدن بیعتی: بر کشیدن و بر آوردن . 


۳ کذ :ن ص . نف : قسمت . نق : ندارد . 4 کذا : ن س و نف . 
اصل , خیانت . ۵ - این جمله : و اژزین جنایت . تا بر ایشان دشغوار شد . 


در چایی نست . 


3 


بکشننش وخواستند که‌آن کار نکنند ازوشخواری که 


پس کندا : 


۳ اضر نوه ه بیضها گذ لك جبی ۴۹ رب 


آن ]برایشان کشت 


بخبر آذدرا بدون‌است که ی ی از آن گاه ودمحه۱ نها 
که دم بوده بس آنوفت چون گرفته‌باشد» عجایب‌بینید۲ «پسآ نجایگاه گاوب‌گرفتند 
و بران عرده زدند [ به مشد | «وسی 3 آن هرده دو عا( دود وه شده بود 
وس چون برد همان زان ززده شدپاهر خدای عرو جل , وخون تازه ازو «#می دوید 
از که رده نتاس آویرا کید که اک کت کت سیر اوی رای وان 
کشتند » فلان و فلان » و این هردو حاضر بودند؛ موسی بفرمود تا هردو را بجای 
او بکشتند » و آن مرد چسون این بگفت بجای بیفتاد و به‌رد »و خون از کوش 
استاد » و اختلاف از میان بنی اسر اثیل برخاست , و فده بنشست , و آن مردمان 
که بشكث بووند ببعث وررز رستخیز وبزنده کردن مرد گان بدان جهان همه بدیدند 
آن مرده را که ژنده گشت [ بجشم سر بدیدند از ] یس آن که روز کاری‌دراز ۹ 
۱ بود و یقین شدند و ایشان را تنبییی شد |؟ و خدای تعالی گفت 

فك اث بحبی‌الظ ۳ ۲ و بریکم آیابه لمکم ۱ مقلون . 

گفتا که همحدي ن که بدین حمهان دیدند » خدای تعالی ۳۷ هن 


و شما را آ تما بنمود تا آنرا در یا برد و بدان تن بیقون وید بدین ۰ 


۱ کذا : : نا . و نف : دمجه راست بگیر ند مص بش بای آنجا که برزوی ده روید 
از سوی دست راست . . . نق : ده . اصل ؛ لابق . ۳ ن ص : گر فته 
باشد فاضر نوه سجب الذنب من العجز الایمن بس آنگاه .۰ . . و عجایب سید که دز من 


است در هیچ نسخه ایست . ۳ گذا: ن س وجا» نف : شمت روز اق ؛ دو 
سال. ال ده‌ماه . - نق و چایی اضانه شد.ن س و ف ندارد . 


1۹۰ 


و سم و وغ وم وه ه ۶ه 
پس گفت : ثم وست فلوبکم من بند ذلك . 
دس از آن‌این مردمان که بمعث رشرك بودند هم ,مت شدید » و دلشان که نرم 
کته دوه از دس آن سخت شد ٩‏ وا کوش 
بخ ی ی ۱ و صه وو عم سا و 
کت ان ۱ او اند فسو ه ۱ ۳ از دس اینکه دهد ددند وان 


۳ 


سخدر از سک شد . و ان , ش 2 ۱ «2جر رنه اه 7 


اه ارت را مت ان ترش 
۱ هت وو مه 


و ان مها لما ؛ شفق ٩‏ فیضر ج منه‌الما ء ۱ و منها ۳1 هبط من 


ي تب و ی 


خشية ال #۲ ۳ فل سعملون 


و تفت که از تم خدای عرّوحل رود 11 از سر ؟وه » و اجن ستگها که 
از کوه‌فرو کردید-ت وبرزمین آمدست ازبیم خدای تغالی» گفتا دل کافران از [ آن] 
سنگ سختتر است» وسنگه از خدای بیم دارد وخدای تعالی را فی‌مان کند وخدای 


«عالی ده عافل است ۱ ازین کار که ۳ همی کنید | ۱ 


اندر حدیث 1 و خر علی‌ما ال لام 


٩ .-‏ ‌ به 7 مر م یی !۱ سور ی حوي م 


ت 


ال ال تمالی :و ا3 قال موسی فتبه لا ابر حتی ابلغ محمم 


ى‌ 


و بت ه 6 ۵*۶ ‌ از 


المجر بن او امصی حفبا . 

گفتا : موسی جوانه‌رد خویش را گفت من نياسایم تا آنجا ثرسم که دو دربا 
بيك جای کرد آید» | گر چه سالها [ بسیار ] بیاید بودن » و از عجایبها که خدای 
تمالی از کار موسی یاد کردیکی دیدار خضر بود ؛ و این آنگاه بود که موسی باز 
هصر آمده بود ؛ و فرعون و قومش هلال شده بووند .و محمد بن جریر این خبر 


۶۱ 


گفت و از پس آن اخبار موسی گفت .و این آندر میان اخبار موسی بیاید» و ایدون 
روایت کنه اندر کتاب خویش که بعضی مردمان ایدون گفتند که این موسی نی موسی 
عمر ان بود که از پس وی یکی موسی دیگر بودست از فرزندان پوسف و پسر 
میشابن۱ بو سف بود» و پیغمبر بو » از جابگاه خویش برفت بطلب خضر شد و آورا 
بیاقت و با او صحبت کرد ».و مر خضر را ثنا کر‌ی بسیار » و این حدیث که او 
همی گوید سخت ور است زیر که‌علماه‌صحابه وفقپاچون عمر بنالخطاب رضی‌اله 
عنه و علی بن ابی طالب رضی اه عده و عبدالله محعود رضی‌اله عنه و همه مفسران 
از صحابه‌چون عبدالله بن عباس و الی کعب و علما از تایمین‌رضوان اله عای 
اجمنین ؛ متفق اند که این موسی که بطلب خضر شد و صحبت خض دریافت » «وسی 
بن‌عم رآن‌بود کهبیغم‌بر بفی اسر اثیل بود » وخدای عرّوچل او را توریت داده بود ؛و 
فرعون را غرقه کرده بوده وندانم . که اين [ مره اين ] چنین [ منکرها چرا] ۲ 

روایت کند» وعلماوفقها و اهل تفسیرهيچ کس‌اختلاف‌نکردند کین موسی‌بن عمران ۳ 
بود » و اختلاف آندر خض کردند » گروهی گفتدد که پیذمبر نبود و لیکن نيك‌مرد 

بود و عالم بود وعلمش بیش از آن موسی‌بود. گروهی گفتند اين خض را لیا نامبود و 

گروهی گفتند ارمیا نام بوربواندر نسباو اختلاف کردند گروهی گفتندازبنی‌اسرائیل 

بود » گروهی گفتند : نبوی * اما اندر موسی هیچ اختلاف نک‌ردند و او پیغامبر بنی 

اسرآئیل بود و کلیم خدای بوده و گروهی گفتند که خضر پیغمبر بود » و این آیترا 

ایدون تاویل کردند : 


يم ه 4 سب ۵ ۱ و۶ ۳ ۰ 
فوحدا عبدا من عبادنا اییناه رحمه من عندنا . 
ن س : ما نق : میا و هوالصحیح . نف , ندارد . ۲ - از : 
ن س . اصل ؛ اين را چنین . . نق : ندارد. نف , مطلب را هم از اصل ندارد . 
۳ -ن ص : نگردند که اين موسی بود بن عمران . نق چون متن . نف » ندارد . 


۹ 


/ یعخی ارو ( جنا که خدای عرّ و جل کات یجای و 0 
۳ 9 در و حا ر ‌ مب ۶ و ه و کب نت ۰ 2 1 
و وا لوا (و لا نزل هدا القر ۱ ث علی رجل هن الر بتین ۰ 8 هم 
سك م 5 ی امک ۳ 
بهسمون رحمه4 ر بك ۰ 
(یعنی النبوة ) و ابدون‌روایت کندد از بعضی علما که او بندم بود از بعد گان 
و لقمن با دیرات ره یمین بود » و خضر ۳ از ققز ان خضر خواندند که روزی ان 
وم( بدمله سرت ون برخاست آن کاان ریز و واه سر رسته | بود ] ۲ 
هر کف نی ار میا نام او دود» و گروهی از مفسر ان روات کنند که خضر فی#مین ‏ 


دود » و الیمع بود 1 ۱ آن کحا که ۳ خدأی تعالی گفت اندر سوره الانعام : 


مر رب و 

و اسمعیل و الیسم و بونس . این الیسم خضر است » و گروهی اندر 
نسب خضر گفتند که او از بتی اسر اثیل بود از فرابت موسی و آب حیوان یافته بوه 
و بخوره و جاووانه بماند تا نفخه نخستین از روز رستخیز » و الیاس بیغمبر بوو » 
وهردو زنده‌اند» و خفر بدریاها مو کل است» هر که اندر دریا بمیره او را پشوید ۶ 
و بدو نماز کند [ و آنکه هلال نخواهد شد او را باری کند | و از ماهیان بزر کث و 


از خلق وریا ۱ او را نکه وارد تا 9 او را فرج آید » و الیاس ببیانها عسو کل است 


۱ -کذا . ن س و درا امصل < الفتوة > و این کلمه فتوة در جای‌دیگر اذین نسخه 
هم مرادف بانیوه آهمده ودر ساير نسخ نیست» و معلوم «یدارد که ناسخ کتاب یکی‌از اهل 
جومعیت وه نوده و نام حزت خود را جای بجای گنجا نیده است. نق : یعتی .۰ ف : ندارد. 

۲ - ن ص : بر خاست از زتر اف نت تیرون امد گام وه نت ۶ ‌عاست. ان 
اه توق گناد در آن رسته . نق : بر خاست از زیر بای او سبژزی یرون آمد 
همچون گياهی که برسر خاك روید . کذا تقربا : چاپی » ار تن فص . 
نسخ : ندار ند , - اصل: بشورد " نسخ : بذوید ۰ و بذورد به‌عنی‌شورانیدن 
و برهم زدنست . ه _ ن س : او را که دارد (۶) ثق : از جانوران دربا 


و از عغرن اور | نگاه دارد تا او را.. .تف ندارد. 


۳ 


هر کرا اندر بیأبان مرک آید الیاس او را بشوید و برو نماز کند ؛ و هر کسی له 
راه کم کند الیاس او را راء نماید و از بیراه او را براه آرد؛ و ا کر گر کی وبا 
ددی او را آهنگک کند او را از آن باز دارد و خدای ءروجل فسهٌ الیاس اندر نپی 
٩‏ ان کت 

و هردو آندرین جهان خدای را عروجل همی پرستند یکی اندر دریا و یکی 
اندر بیابان » و هرسالی +موسم حج به م؟ه گرد آینه پيك چای, و حج کنند و کس 
ایشان را نبیند جز آنکس که ایشان خواهند , که خویشتن مر او را بنمایندواندرین 
اخبار بسیار است از بیمبر ما علیه السلام بدان که خداوند این کتاب یاد فنکردست 
من نیز دست باز داشتم تا کتاب دراز 7 و مراد من آنست که از قصهُ ایشان 
آ گاه شوی . 

و اما الیای بقول همه علما از بفي اسر اثیل است » و از ف-رزندان هرونان 
عمر ان است برأدر موسی . 

و اندر نس خضر خلاف است کروهی گفتند از فرزندان [ بهودبن یعقوب] 
است از بنی اسرائیل » و گروهی کفتند نه از بنی اسرائیل بود [ و پیش از اسحق 
بود | و بوفت ابر اهیم علیه السلام بود " از فرزندان سام‌بن نوح نام اوار لیابن۱ 
ملکا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح و بخ آن‌در است 
که‌خضر [بر ] مةدّمهُ ذو القرنین بوه آن ذوالفرنین پیشین واو گرد جهان بر گشت 
از مشرق تا بمفرب بطلب چشمه حیوان که بخوره تاجاودان‌بماند و تا رستخیر نمیرد 
و خضر بر مقدمه لشگر او بوی , بس خضر آن چشمه را بیافت و از آن آب بخورد» 
و ذوالةرنین نیافت و بمرد ؛ و خضر بماند» و اين ذوالقرنین نه آنست که خدای 

عرّوجل اندر ثبی یاد کردست آنجا که کفت : 
۱ -ن س , الیاین ملکان . نق : ایلباین ملکان نف ؛ ندارد . 


۹ 


: 0 لك عن عن ذیالمر ین کف او حِ ۳ مه دِ 1 

این را اسگنور نام بون و سی یا جوج و ماجوح ایند کر ۳ این از مس 
موسی بود . 

و اين ذفالرفين الا کبی گویند ماکی بود که اندر جهان بگشت از مشرق 
تا پمغرب» و مسلمان بوه وبا داد و عدل بود وجمان آبادان وحی راشت» و ملکان او 
را ذلیل شدند »و او بطلب آب حیوان شد وخضر برمقدمهٌاوبوی , وخضر ازوپارساتر 
بود »و کروهی گویند این افریدون بود» و بوقی ابراهيم بود , و افریدون بآخر 
کافر شد و دعوی خدایی کرد؟ وابراهیم که از تمر ود وی [ وهجرت کرد ۱ و 
بییا بان اندر چاهی بکند * آن مردمان بیابان با او خصومت کردند و گفتند ان‌در 
بیابان ما چاهی کندی » و چام از دست او بیرون کردند , و ابراهیم با خصمان پیش 
این ذوالقرنین ۲ امد و ذوالقرنین نیز چاه از دست آن مردمان بیرون کرد » وباز 


بیرون کردند 9 و ابراهیم ره فلسطین رفت * و این اندر اخبار ابراهیم گذشت : 


دس ات باس وان سس رت تسا 


۱ - این قسمت تا ( سیب طلب کردن موسی خضر را ) در چایٍ ی نیست . و در نق 
چین است : و گروهی گویند که اين افریدون بودو گروه ی گویند ملکی دیگر بودبوقت 
ابر اهیم و چون ابر اهیم هجرت کرد و از تمرود بگریغت و برفت در با بابان مردمان 
بیابان با او خصومت کردند الخ . ودر متن‌روی افر بدون قام خورده و اسکندر نوشته‌شده 
است . ن س : با متن مطایق است . ۲ کذان س و در چاپی نیست و دنق 
و نف هم این قسمت اخیر نیست » ومه‌لوم‌نشد ماأًخذ آن از کجاست چه طبریادعای خدایی 
بافر بدون نسبت نداده است . ۳ - کذا و ضمیر بایستی بذوالقرنین که نام 
وی بیش از فریدون آمده راجم شود . ن س : این ذوالقر نين الا کبر . 

- نس : بوقت . نق : ناقص است . نف : ندارد. از :+ ن س 


نقي؛ ناقس است . 


۰۹ 


و اندر خضر چندین اختلاف است واندرموسی کساختلاف:کرد . که‌موسی‌بن 
عمران است و بطلب خضر شد تا ازو علم آموزه . و آن خضر آن بودک- بوفی 
ابر اهیم بر مقدمه ذوالقر ین بود . 

سیب ا,. طلب کردن موسی هر خضر را آن بود که خدای تعالی موسی را 
بفررمورازس غرق شدن فرعون که بنی اسر اثیل را موعظت کن‌واز نعمتهای‌منشان 
آ گاه کن 0 شکر کنند »و موسی وهظر ون مر بنی اسرائیل را موعظت همی کردذد 
که خدای تعالی اسان را از فرعون و از قبطیان برهانید ؛ و ملکی مصر مرآیشان 
دأد بمیر آث» ودین دای فاضلتر همهدینهایی که بیش‌آزیشان :و ده و کتابداو۱ چون 
قوریت.بهترین کتاببا که پیش از آن بود و پیغامبر داد! و نبوت اندر بفی اسر اثیل 


پنهاه؟ چنانکه ۳ 


۵ ۱ ه 


4 فل تا نی اسرائیل الکتاب ۱ و الستم ۱ و رزقناهم من 
۱ ت و ۸ ‌ 
الطیبات و دام ها و( یعنی علماء زمانهم ) . 

پس اندران مجلس ایشان را پند همی داد و نه‌متم‌ای خدای برایشان یاد همی 
کرد و سخنانی همی گفت از عام و حکمت » چذانکه خلق اندر و متحیر شدند ؛ 
پس مردی بریای خاست از میان مرده‌ان و هوسی را گفت یا کلییم الله برروی زمین 
خدای ءزوجل را بنده هست از و عالم ثر و از تو داناتر ؟ موسی #دانست » گفتا 
مر | دأد . خدای تمالی هم اندر ساعت بدو وحی کرد ک۳۹ یا موسی هرا اندر زمین 
بندة است از تو داناثر و نام او خضر است » گفتا یارب کجاست ؛ کفتا ان-در ۳ میان 


۱- ن س و ئق . اصل : دادم . نف ۲" ناقس . ۲ - اصل : نهادم .نف : 
نائس . ۳ -کذا : ن س و نق اصل و نف : در 


۱۹ 


[دو | دریادر آنجا که آب‌دو دریا یکی شود ء و یکی دریای بزر گ‌شوو گفتا یارب‌مرا 
دلیل ده تا بروم و ازو علم آموزم» خدای تعالی گفت طعام‌تو ترا دلیل کردم . 

و گروهی گفتدد : طلب کردن مو دی مر خضر را و آرزو کردن خضر رانه 
این بود و دیگی سببی بود ۰ و این روایت تیکوتر است چنانکه. از عبداللهبن عباس 
روایت کنند که سیب طلب کردن موسی خضر را آن بود که موسی باخدای تبارك و 
تمالی‌مناجات کرد و بمناجات‌اندر ایدون گفت : یارب از مابتد گان که بتو دوست‌تر؟ 
گفیآنکه مرا هميشه یابدارد وفراموش نکند گفتا ازبند گان تو کدام حکیم‌تر ؟ 
کفتا: آنکه بحق حکم کند وهو ا را متایع شود , گفعا یارب از میان بعد گان کدام 
بنده عالم‌تر ۱ ؟ گفتا آنکه ارچه۲ علم بسیار دارد خواهد که از کسی [ همیشه ] علم 
آموزه تا [ آن ] علم خوش افزون کند» پس موسی را آرزو آمد افزونی علم‌خویش 
گفتا یا رب بزمین کسی هست که نزو او علم افزونی هست تا من ازو بیازموم؟ 
گفی یا «وسی مرا بنده‌ایست خضر نام اندر میان دو دریا بودعلم او از آن توبیشتر 
اسی » گفت یا رب مرا دلیل‌باش تا او را ببینم . کفتا طعام تو دلیل تو کردم. وموسی 


ندانست که معنی آن چه بود در بوشع بی نون را گفت : 

| سوه و ما لا و هم می ص سا صي و و ۶ ج م 

گفتا : من نیاسایم تا میان دو دریا ثرسم » و او را [ نه | گفت چه قصه است 
گفتا طعام بر گیر تا انا بگویم » یوضع ماهی بزر گگ بر گرفت | و بریان کرد و 
در رثبیلی ناد و طعام وک ی ور ۳ واز مصر تا این مجمع الیحر بن سره رور 


۱ -ن س : حاکم . ۲- کدان.ض:, اضل.: انار دوه ای این 
جبلات را تدارد . اق : آنکه اگر چه سیار داند همجنان طلب میکند . نف : ندارد . 


۳ - از ؛ ئي . ن س ندارد . 


۶:۷ 


راه است , و جایی هست که يك دریا از ] ذر بایجان آیدا ازسوی مشرف و یك دریا 
از موی عدان و یمی آید از مفرب ۲ آنگاه که بر آن مه روز راء از هصر یکی 
شوند و بدریای بزر که فرو موند " بحر القلزم خوانند؟ » پس موسی بدان مجمع 
البحرین رسید روز سه دیگر * انا کش ندید تفا نداشت که [ آنبتته‌را ] کی 
طلب کند » و ثیم روز ی آن ] طعام خورده بووند و جز آن ماهی نه‌انده بود 
[و هردو دیاده 3 ا چون موسی بدانجای برسید مانده شده بود [ ۰ بود 
آنجا بزر کک و بهن ]۰ سر فرونذهپادو بخفت‌تا ماند گیش بدود؟ .و بوشع [ینشت 
ایدون گویند که آنجا چشمه حیوان بود ویوشم | ماهسی [پیش خود]برهنه [ کرد و] 
بنهاد تا بامداد۲ باد برو ژند تا چون موسی بیدار شود بخورد از آب حیوان قطره 
برلب" ماهی‌چکید. آن ماهی بفران خدایءرّوجل زنده شده و برخویختن بجنبید 
و خویشتن را پدریا اندر افکند» آن آب دریا ازین سو و از آن سو باز شد و زمن 
بدیدار شد و ماهی آ نحا بنشست بزمین ۰ میانآن دو آب / چنانکه خدای تعالی گفت: 


و 


1۳ ۳۹ اد فی لبحر و یوشع «می رت و غجب همی و‌اشت 
گروهی گنتند آن بشب بود و ۳۳ گفتدد بروز بود » ۳ روز موسی برخاست 


۱- در اصل : از دریاروان آید سوی‌مدرق . ن س : آذربایجان ابد سوی‌مشرق 
نق و چایی و نف : آذربایجان آبد از سوی مشرن . ماهی بر گرفت و در ژنبیلی نماد 
ماهی بز رگ بر بان کرده و روایتی گفته‌اند شور کرده نود ۰ ۲ گذا : ن س 
و چایی اصل : دریا سوی عدن و بصره‌اید سوی مقرب . نف : از عدن آبد سوی مقرب 
وق تاو ۳-کذاننس . نق . بدریای بزر ک شود آنگاه بجر العلوم 
خوانند . نف : قلزم خوانند آن دربا که بسان مصر است و آن بصره و آن عمان آن 
جای ر ! دو درا یکی شود آن ر امجممالبعر ین خوانند پس موسی .. - کذا 
ن س و چجابی : . روز سه‌دیگر » بعنی روز سوم -نق ؛ دوسه روز دیگر آ نجا بودو کس 


را ندید . اصل : آنجا ندید . ار ده ه ان س , ماند گی‌اش 
بدود . نف : ماندگی اژو شود . اصل : بشد . ۷- اسخ ( بامداد ) ندار ند . 

۸ - کذاء نف .ن س : برو برزند نن ,وزد . و سخ : بر آن ماهی: 
بر ماهی . 


‌ یوشم ۳ بیدار گرد؛ و «وشع خاموش گشت که ددیت ماعی باموسی و وموسی 
را فرآموش خد کد حدیث ماهی درسردی 6 هر ده فراموش کرد‌ند جدا که خدلی تعالی 
0 : نسماحو تم ما . جون لختی ند مانده شدنه چا نکه خدای عروجل گفت و 


۰ ۲ ‌ 1 ی سر 


آ تا غداثنا لد ات فستی 3 هیا : 


۰ ۳4 ۰ 2 ۰ ۰ ‌ َ 
و جچاشت ما بمار که م‌ آزین سفن دسج دید دم 6 کته ین | تست که کش 
بعلم جر بر نج دی‌سرد 6 ۳ از ۵2 اندر گذشته بوددد و ابشان را ۵2 ان بود ۵-5 
ماهی فرا‌وش تشد . [ ایغان بفر آموشی از | زیحا بگذشتند وریج بدیشان رسد بار حه 
شود ِ بر زد خویشءن ۳ آمددد» 0 بدانی که‌هر که ول بخدای اندر دسمت ۳ برحد 
ِ ۱ ۰ ٍ ۱ 1 از 1 ۱ : ۱ 7 ک و ۹ 
جدای همیروی ددو سم درد » جون ار | جد | حدای اددر ندز زوس زرسما 


دس ون موی گفی چاشت بیار که ما رنحه شدیم ؛ بوشی گفت : 


۱ رات اذ او نا الی الصذرة فانی : ای و 
گفتا جون بدان سشگت پر سمددم و بخفتم هن داهی | نیا فر آموش در دم و تر | 


یاه ۳ و ابلیس مر راموشی بر اک ۳ ۳ ۳ دان نگردیم » <ون برخاستی 


و 1 و بو کی و ب و ی 


و 4 انسا: بیه 1 رها ان اد برد و ابدد سییل4 ی 


و من 


ماهی راه رات و بجر دا اندر ند 7 


۱ ‌ ۶ ۱ 
موسی‌رایاد | مد ؟دخدای نها لی گفت‌طمام تودلیل‌تو کردم 2۰ لکسا کت تیم 


1 مه ی 


: ۳ 
| گفتااینست که‌هاهمی‌جویيمو مارا[ نجا باشد 1 ار ند ا علی تاره] ون 


۱ _ کذا: : ن س . :ی : در افکند. اصل : مر | فر امیش کر د 


۹۹ 


‌ نی قفلا آثرهما 1 هم بربی باز گشتند, چون بر آن نگ بررسیدند بلب 
وویا! گروهی از ءفسران ایدون گفتند که برستگه باز آمدند» ماهی [ را ]یافتند 
اندر اب و آب ازین سووازان سو باز شده بود » و زمین دریا بدید آمده بود و ماهی 
بدریا آثعدر شده ؛ موسی بریبی در آن تفا همی رفت و هساهی همی شد » و هوسی 
و بوشع براثر ماهی همی رفتند بدربا اندر « تا بدان چای که خضر بود اندریکی 
جزیره برلب دریا ایستاده ونماز همی کرد موسی بنشست تا اواز نمازباز آمد» گفتا: 
السلام عليك با عبدالل4 , و گذی : عليك السلام یا رسول اله » موسی او را گفت ترا 
که کاء کرد که من بیفاء‌برام »گفتا آنکه ترا اینجا دلیلی بکرد , آنگ۳ گفت: 


هم و و ما سا و ل ره وا یه جح و و 

هل ایرمك علی ال ملمن ما عدهت رشدا ۰ 

کفت ترا متابع باشم تا مرا علم آموزی از آنکه‌خدای عرّوجل ترا آموخت 
خضر گفت : 

دب 

: ان کر و و یف تصیر علی م ند 

۶ و بو 

به خبرا . تو بامن صبر نتوانی کردن وچگونه صبر توانی کردن برچیزی که آن 
ندانی . موسی گفت : ] 

ی ۲ و ۱ م  -‏ ۱ ۰ه مه و م 
سستجد بی آن‌شاء الله صایرا ولا اعصی لث امر! ۲ 


۱ - بين الهلا لین‌در نسخ نیست .ن س : یعنی نقصان اثر هما . ۲ - کذا: 
ن س .۰ در چایی « درساعت باز گشتند ماهی را دیدند در دریا الخ . نق : چون بر آن 
قرو رسیدند از لب دریا گروه یکه وان برمتگه آ لفق ماهی را دیدند آندر آب الخ . 
نف ؛ افتاده دارد . ۳ ۲ نسخ نیست ِ نمیدا ام آین لفت را( نکه) 


باید خواند ۳ ( نك أ( قر ده ۱ ابئك ) هدر قد رم در سوم نوده است ٩‏ 


۰۷۰ 


موسی کفت مرا صایریابی و ترآبی قرمان نشوم اکر خدای خواهد ؛ و اگر 
انشاءاثه نگفتی يك‌ساءت نتوانستی بودن, اماآن‌مایه صیر که کرداز آن بوو که گفت 
آن شاء ال یس خضر اورا اجا بت کرد» وباموسی صحبت کرد و برآن لب دریاب رفتند 
زمانی‌بون کشتی بدیدند که می‌آمد » خضر بزر کب ملاحان را گفت‌ما را با خویشتن 
بر گیرید اندرین کشتی » ملاح گفت مزد دهید ء گفت ما هرد نداریم ها را از بپر 
خدای بردار 7 کلات شما دزه‌آنید ؛ شرت کف کیت ایشان دیغمیر اند رشان 4 
هرسه را بکشتی اندر نشاند » خذر و عوسی و یوشع » چون بکشتی اندر خواست 
تفاست » خضر با هوضی گفی:: 


ب 5 ه ۵ ۰ ی ت ‌ 


فان انبعتتی فلا سای عن شییء حتی احدث تك‌منه ذکرا. 

گفتا ا کر مرا متابع باشی هرچه من کذم مپرس که این چرا کردی ‏ تا من 
ترا خود باز گویم سبب آن چیل که کرده یاشم ۰ پس موسی بدین شرط بکشتی اندر 
نشست » و کشتی برفت چون اختی برفتند خضر نرم نرم چنانکه کس ندانست يك 
یه ار ادن که ان مدش اندر آمد آنجا که خضر نشته بود با موسی و با 
یوشع علیه السلام » خضر کشتی بان را گفی این کشتی را! سوراخ شدست همیآب 
بر آید ۰ ین و نیکو کنید . ایشان لت کت بیاوردند و آن تمه بر دوختند 
و نیکو کردند , و آب باز ایستاد و لیکن کشتی معیوب شد , همه غهگین شدند » 
ی 


می صا. و ص ت‌ و ی 


۰ کِ 


اخر قتها أتی مر اهاها میت ها اس 
گفت چرا سوراخ کردی ؟ ما همه غرق شوم » چیزی بزر گسث آوردی ؟ 
۱ - کذا : نس . نف : کشتی سوراخ سوراخ . نق : کشتی سوراخ . 


۷۱ 


گفتا نگفتم که با من صبر نتوانی کردن » موسي آن شرط فراموش کسرد. 
0 
, ۰ . و ره وه و هو هو لو ی 
لا توا خدنی تما تک و ترههنی هن مری سر ا : 
موسی گفتا مرا بفراموشی مگیر و کار من دشخوار مکن * خضر خاموش شده 
رث ساعت بود » مرغی از مرغان دریا چندانکه ۳ ۰ بریپلوی 0 بمود 
و منقار فرو کرد و يك منفار آب برداشت و بپرید و برستون کشتی برنشست" و 
بانگ میکره بآوازی خوش » خضرموسی را گذت دانی که چه همی کوید این مرغ ؟ 
تفت( خض ر گفت: همی گو رد که آندرین کشتی دو بنده أست هر خدای با ءروءاا 
که خدای از علم مراشان را چندانی بداده است از هرعلمی و شریعتی و احکامی 
و حرفتی که بدین جپان‌هیچ کس چذدانی نداد که ایشان وائند؛ و لیکن علمابشان 
اندر علم خدای تعالی هم چندانست که اين | آب ۵-5 بمنقار خویش برداشتم و آب 
که ] آندر دریاست۲ دم رسد از کشدی رون آمدند بر اب دریا 1 هم آنجا هی 
بودند »زهانی بر آمد کود کان دیدید پرلب در یا ]که همی بازی کردند» و ابدر میان 
ایشان برنایی بی ریش بود نیکو روی » بالد جامهٌ و بجای مردان رسیده بود » موسی 
و خضر و یو شم ]یحا دهد و نگاه همی کر ۵ ) جو گر و کان بمرا کندند .آن 
علام برر گه بماند » خضر فراز شد » و بر دو دست ۳ شون گ فق و برسر آن 
غلام زد و بکشت » موسی او راکفت : 
اس و مر تفن تخت : ۲ - نق :همه علم ایشان و عم آن 
جپانبان نزدعلم‌خدایتعالی همچندانت که این که در منقار منست نسبت بآب دریا . چایی: 
علم ابشان نزد خدایتهالی چندان که این آب که در مدقار هنت نزد ۳ دربا نس : 


آب که اندر منمار همست در ین اب که در دز باست ۱ املاج ۹۹ 


۰:۷ 


يب ه م ی " 


اوتلتی ۳ 2 ۳ 


عه م 

نف 

0 

#س 
ی 


ی تس می یال و او کسی وا هن بود » و خون او نه حلال دود . 


فد جثت شیثا را . خضر کف نکفتم نو با من صبی نتوانی کرد ؟ موسی 
ی 


6 ه ‌ مک اورش ۳ 


ان سالتك عن شیی» سدها فلا نصا حبنی قند بلفت . بن لد نی عذرا. 
کنه زبس ازین ] 5۱ 


واه هس و 


۳ 1۳09 <عی 


شرم د 


اب درا چ‌ری ول سم بامن صحت ک و تو معدوری 


اذا یا اهل ۶ ۳ بة استطمما اهنها فا دو وا ان بضتوهما 
مت ۱ ۱ ض ۳ م ی م و 
فو حدا ها حدارا ۳ ان 9 فامه . 

از آنیجا برفنند و بدیپی 0 [ دحا طعام خواستند کس طمام وه چون 
مدا دیه یرون آمدئد ۰ گر بوه ضر دست فراز کرد و آن دیوار را راست 


تب وت ی 


و۵ ی که لوشیت . لاتضدت علیه ۳ : 


و ر خواستی که‌آن ددو ار ارات دمن باری مه مرد برایست سمدن از خداونه 


مین من 


آنه یوار.تاطءام‌بخریدی ۲ که‌مارا گرسنه‌است,خضر گفت: هذافی اق : متو و و 
۱- دست فراز کردن و دیوار ژانیک کر دنه بفحوای تکلم امروز یعنی دست زد 
و دیوار کج را بحای اول نه طبیعی است و نه مر اد متر جم این بوده 


و مطابق صنعت ایجاز که سك متقدمان است ست* معنی ۴ ات که بر آورد و آن دیوار 


را عمازت کرد و درست کر دش جه زاضت کردن در قدیم همه جاأ معتی ساختن و پرداختن 
و ترتیب‌دادن آمده است و کمتر ین جایی دیده‌نشده که ببعنی راست نمودن چیزی کر بدون 
تدیرو کار استهمال شده باشد . ۱ - نق , نا طعام بخر بدمانی که‌ما را گرسنگی 
است . چایی : مزد ببایستی ستد از خصم دیوار تاطعامی می‌خوردیه که گرسنه‌ايم .نف 
تا صعامی خر ندی بان نبك بودی که سغت گرسنه‌ايم .ان س : ون متن . و ظ : بط 
نق افصح است . 


«۳ 


میان ما و تو جدایی ٍست , و از بهر آن جدا شد که موسی گفته بود : 


۶ ۵ 6 


ما مت و انا و 

ان سالك عن شیی: ۶ روز ها و۷ تصاحبنئی ۰ 

۱ ۳3 موسی این حکم ۳ برخویشدن خضر بدین زودی از وی جدا 
اشدی ۰ یس موسی نکنه حدیث کشتی و آن دیا علام و حدث آن دیوار ار خض 
باز خواست» خضر موسی را آن باز نمود » پس چون از بکدیگر جدا خواستند شد 
چنین گفت خضر ۳ موی 

4 و و ِ مر ۱ تست کت و ۰۰ 6 هو و 

سانبشک بتاو بل ما لم تستطع علیه صبراً . 

کفت ترا بگویم نت که از آن صبر نتوانستی کردن : 

یش ی هح و - 2 وه و و ع تاه وه و ح وه 

اما السفینة فکانت 13 ن هماون فیا لبعر فاردت ان اعیبها 

9 و و و( 1 2 

ان وراء‌هم ملك باخد سفينة ۳۳ ) ««می امامپم ) . 

واندر فراعت الی بن اهب آیدون است (و کان آها همم ) و اندر مه‌حف عید الز4 
ار‌مسعود ( یاخذ کل سفينة سویة غصبا) [ گفتا تا : این که شتی که او را سوراخ کردم 
کشنیجممی درویشان بود بدریا همی کار کرد و غلذدرویشان آن‌شهر رابود .و کان 
وراه م ملك و |" 2 :[ فرا ]یش این ؟ سوم شتی اندر [ یکی | ماك ستمکار مرت 
و این کشتی [ را ] بر [ پادشاهی ] او بایستی گذشتن آنجا هر باری که کشتی برو 
ن که ۳ همم ۳-9 اکن درست بودی » و من خواستم که آن,ا معیوب سازم 
تا از دست او برهد وبدسی خداوند[ ان | درویش اندر بماند ۰ و خداوندان کشتی 
دروش بودند و ءعاش آبشان اه فش بوی . 

و اندر اخبار گویند [ بیرون ازین کتاب | که ملك | نط) کیه بود وآن شهری 


است پر ر کك براب دم با / سواحل شام » و ‌ ی نود آ نا ۶رب و ستمکار , نام او 


۱ - ننها؛ نف این ز بادتیرا داشت . 


۷4 


مندل بی خلندالازدی ۱ 
حن ۶ ِ ی و و 2 .زو و ۰ 
و اما الملام فکان او اه مومنین شین آن بر‌هه‌هما طغا ۳ 
7 فقو :۱ ر 
و هرا , 
واین از ینهانی ایشان بتیر-تیدی» و هرشبی با ایشان بودی » چون ایشان بخفتندی 
او بیرون شدی و راء زدی و خواسته ستدی و محر گاه بخانه باز آمدی ؛ و مادر و 


ددر او ردتقم ۱ و هن درسیدامی که او مادر و ددرهللال4 کند اف تقو وشن ۲ 


فاردنا آن ببداهما ریهما خیرآ مئه ز کوة و افرب رحما 

( یعنی اجرا بالوالدین ) گفت - خواستم که ایشان را خدای عرّوجل فسرزندی 
دا کس از آن ,دهد . 

و اما الجدار فکان لامین یم فا مدید : 

این دیو ار از آن قه کول خرد بود و بدرشان مرده بود . 

و کان نعته کنز لهماو کان ابوهما صالعاً . 

وافقد ارشان: خی تیک ود او اننز عفی ایا کون که انیین یک 


ایشان جد. حد بو ِِ ددر , خدای تدار > و تعالی تفن کت ددر ایشان اد هی 


و و و 


دأشت 9 ر یلك ان بیتفا اشدهما و ها کر نز همارحمةً من ر يك . 


0 -ن س: ند بن خلید . .الازدی نق: منذرین خلیدی الازدی . اف : مبدل. چایی 
ندارد . د در کثفالاسر ار جلندی است . جه ص ۷۲ > ۲- کذ | : 
ن س و نف. اصل: ندانستی نف. اضافه‌دارد : زدانستندی چون روز بودی »ردمان سوی 
مادر و بدرش آمدندی و گفتندی که ۳ دوش ره برید ایشان شدای نو کت 
خوردندی که اوبر سر راه نشد و او دوش در خانه خفته بود ...> نی اضافه دارد : 


ندان‌تدی و در دل داشت که بدر و مادر را نگ ۱ 


۰:۷۵ 


قوای تتال عنم انیت کین کوی کان را بقر کف گروانه و ان گنج 0 
بر<مت خدای تعالی . واندر بعضی [ اخبار ] ایدون گفتند که آن کنج خواسته نبود 
و لکن کب علم بود " و خدای تعالی از بپرایشان نگاء همی داشت تا برر کك شدند 
و آن کب بر گرفتند و آن عم بیامو ختند 

و قتاده رو رد ۲۳ تفسیر خویش از عکرمه کفتا درسیدم : 

و ان هک ی . چه گنج بود؟ گفت یکی تخته بود از زر وینج 
سطر کنده بون از حکمت * برسطر نخستن بنبشته بو : 


0 خگفت دارم از آنکس که مر که داند که بیةمن است و داند که از ن 
جهان بیرون باید شدن چگونه شاد شود ؟ و برسطر دوم بنبشته بود : 

۴ ۵ 3 و ر و ح «مصه 

9 شگفت دارم از آنکس که ۳ خدایر | بیفیون آمدت ۸۳ دار طاعت در هد 
2 کشد برطاعت . و برس سدیگر هه وی 


ان 


عجبت لمن این بالمقاب کیف یمصی . 

شگفت دارم ازان کن. 45 بیقین است که خدای‌عقوبت لد برهعه بت»چگو نه 
عاصی شود. و برسطر چپارم نوشته بود : 

عجبت لمن این بالق کیف بطلب . 

گفت : ۵ گفت‌دارم از ان کش که پتروزی سقین استق ,رنه تشفول باشد 
بطلب کردن . و بسطر پنجم نوشته بود : 


۸ - ن س و نق : کاهلی ۰ نف : این روات را ندارد . 


۰:۷۹ 


عجبت ی بالدنیا ۱ و زوا 0 آلها: 
کگفتا ِ نع دارم از آذکس که بیفین اشت.: 25 ددم ازو بشود چگونه دل 


بدو بنود و چگونه آرامد اندرین دنیا . 
۱ ی و ۵ و ۹ 
آد له الا ال محند رسول ال . 
خدای ءروجل۱ این حکمت وعلم‌را گنج خواند. و عبدالهین العباس گوید 
هم خواسته موی ۰ 


3 خضر و خُو اند م که آن کود کان یمه مرن کش شودد و این خواسته 
 -‏ و ۶ و مه ی ت و 


۳ علم م4 بدیشان رسد . دس خضر دوسی ۵ وت 2 فع(ت4 عن امری . 
کگفتا که این همه که من کردم بفر مان وش شکردم لیکن بقرمان خدای 
۳ 4 ۰ ‌ ! و حس ی وق هو و 
کردم . د لك ناو بل مالم تستطم عل.4 صبر ا! : 
گفت:این | شوه معدی این چیزها که گفتم 6 وز دس ان حضر از چشم دوسی 


نادد ید شد . . وموسی تدانست که خضر بر آسمان شدو یا برزمن فرو شد » یس موسی 


ر 0 این علمرا همه بنی اسر اثیل را ی 
ط ص 


۳ 4 ا گر و ۳ <2هر ت ِِ ن سه در آ گاه شدی ۱ و عحایمم) ندرددای 


دهدن ی خدای رو حل ما ۳ یر چنان که ازین اه نی | دام تن [ ۰ 


اندر ول ورش ث در صی باتاررن؟ 


فال ار ترار 4 و دعالی : آن قارون کان من دوم موشیی ٩‏ فبشی علیهم . 
۱ - این جمله در نق و چاپی نیست . ۲- در اصل فرون .نس : هرون.- 


فارون . 


۰۷۷ 


خدای و حل گفت : قارون از و م مو‌سی بودهفیفی‌علیهم » #ن ایشان بیرون 
آمد ؛ بعنی ابشان را مخالفت کرد » و از دین دست بازداشت و مرتد شد » و فارون 
هم آبن عم موسی بود که موسی‌بن عمرآن! بنیبه‌هرن قاهس بن‌لاوی‌بن یعقوب؟ 
بوه [ وقارون لن تصهر بن قاهث ۳ و علما اختلاف کردند کروهی گفتدد فارون 
از یس موسی بود ‏ و آز بس بوشع مرند کشت . چون کالب بوفناً بنی اسر اثیل 
را از شام به مصر باز آوره از پس بوشم" آنگاه قارون را خواسته کرد آمد ومرند 
یه »و این روایت به‌قر آن نزويك‌تر که خدای جل‌وعلا می گوید که او را قوم 


بند وادند و تا «وسی او را و ۳ ایکون کفشه: 


اذقال له قومه لا رح ان الا بحب الرحین . 

وتا آخر آیت‌همه‌حدیت‌قوم کرد که اورا پند دادند ؛ و | گرهوسی‌بودی بایوشع 
و با پیفامبری دییگر میان بنی اسرائیل » او پند دادی نه قوم » و لیکن دلیل چنین 
است که چون یوشع درده بودییة‌مبران بثی اسرائیل هرده بودوند و علما مانده بون‌ند 
مرخلق را ید دادئدی چون د بند ایشان نیذیرفت خدای عروجل او را بزهین فر وبرد 
قی وزارت که ارو موی توا یار توس اساسا امد 
بوه و فومش گوساله پرستیده بودند و موسی مر ساهرگ را از مین دور کرد » وبتی 


اسرائیل | را ۱ یهن باز اورد» و فارون را خوانره رخ آمد و قارون رد کشت 


۱ - طبری : عرمر .و عرمر بالار بیه عمران هکذا قال القاسم و انما هو عبرم 
(طبم لیدن ج ۱ س ۱۷ ). ۲- نن : بظهر ین فاهث بن لاوی ... الغ,‌طبری: 
فارون بن بصپر بن فاهث. ۳ - اين جمله در نسخ موجود نبود و بدون آن معنی 
عبارت نمام :می‌شد از عربی اضافه‌شد . (طبری ج ۱ س ۱۷ طبم لبدن) ۶ -در 
عربی »کلاب بن بوفنا » بتشدید نون . و بروایتی کالب‌بن یوفنا و کالب بن یوفته‌و کانوب 
بن یوفته (طبری طبم مصر ص ۲۲۲ ) . ۵ - این جمله از ٍن ی ساقط است . 


و ئف داستان فارون را ندارد . 


و از بپر ز کوة مرتد گشت که زکرم نتوانست دأدن» ور ۳ بد.دن مو‌سی او ۳ واحب 


-ه۵ ۰ ب‌ ‌ 4 ۶ 2 ب ۰ 
گفت:بدین وم شادی‌مکن که‌خداونه تما ره وتعا لی‌دو ست نداره مر‌آن کسان 
را که بدثیا شادی کنند . 
موه ۲ ها 
و ابتغ قیما ابملك الله الدار الا خرة 
وبدین که خدای تعالی ترا دادآن جهان بجوی . یعنی ز کوءة بده . 
0 9 ب 3 ۶ ۳ 
وله شس نصیبلث من الد نیا و احسن تا احسن الله اليك : 


‌ 


گفتا : بهر خویش ازین جهان فراموش مکن و باخدای عرّوجل نیکوی کن 


چنانکه خدای تمالی با تو نیکوی کرو » یمنی صدقه ده مر درویشان را چنانکه از 


بیرون ۱ ز کوة باشد . 
ِ ۱ 0 ! - ۱ و ۰۶ ۰ 
و ‌. القساد ‏ و ی الاادرض ۰ و دون خواسته اندر رمین فسادهکن. 
ه ۰ 


ن از لد ۱7 قارون جواب داد و گفت : انما اونیته علی 


عندی . 


کگفتا : من أین خواسته نه از آن کرد کردم که شما همی داتید « از آن روی 
کرت کرقم که من دانم وشما زدآنید» و نه کسب کردم » و ده بازر گانی» و نهآ نحنان 
کرد آهدست که آن شما و برمن ز کوة واچب تست 


ی ۲ ی ۵ و 


دم بعلم ان ال د اعلك من قبله *, ن‌الفرون آشد منه ود و 


ف و رو وف - 


مر 26 ۶ 
۱ - از بیردن ز کوة يعنی باضافه ز كوة - یعنی آن‌صدفًدادن جز از ژ كوة باشد . 


۶۹ 


ندانست قارون که پیش ازو اندرین جپان خلق بسیار بودند آژو بنیروتر وبا 
خواسته‌تر چون ایشان فرمان خدای تعالی کار نبستند وحق خدای از خواسته‌بیرون 
نکردند خدأی تعالی ایشان را لا کرد ۰ 


ولا سئل‌عن ذنربهم امجرمون . 
( نی عن جرم 0 قدمهم ) ولا یوخدو ن‌به 


۳ ما #- اهل کل زما ن بذنوبهم . 

گفت بهر زمانی اندر کناه کاران زمانه را بگناه ایشان عذاب کنند و بگناه 
بیشینان عذاب نکنند و از کناه ابشان نیرسند . | کنون آندربن کتاب نگفاست که 
اه اه از ۳۳ آمد ؛ ایدون گفت : 

او او .ی و 

انا او تیته علی ع( " عندی . 

اندر کتاب تسیر ابدون گفتت که هارون را موسی نرویلث واشتی که دسر 
عمش بودی » و آندر مه بنی اسر اثیل رویی از آن نیکوتر نبود ؛ چون آنوفت که 
موسی ازمناجات باز آمد وفومش کوساله پرستیده بودندقارون با هرون بیکجای‌بود, 
و سامر ی آن کوساله از آن زر کرده بود کز فرعون و فومش جدا کرده بودند بنی 
۷ 
بباد کند تا ایغان بدانند که اکراین خدای بودی آنش از خویشتن باز داشتی‌فارون 
را گفت این بسوز گفت زر هر گز نسوزد ولیکن اندر آش بگدازد و هرچند باشد 
صافی‌ترشودوغش ازو بشود , و او چیزی کم نشود ومر موسی را گفت این‌راچگونه 


کف [آخدای عرّوجل موسی را ] 


سوزم زر که زنبانش ندوزو»موسی نخدای را دعا 
آن کیمیا که زر آزو و ۱ و آن کسمیای؟ دیا ییست و حال او | دده دست که 
چون‌اورا خركث 2 وبداروهای‌دیگبیامیز ندوبسیم ب راف‌کندد و که ا ثرا 


۸۰ 


ندها بی دارو برزر افنکنی خا اکسشن شود از ثیرو که اندران گیاست۱ , و از آن گیا 
1 لب آن دربا بسیار بود و لیکن مراو وا اکن دششاخت . بس موسی وعا گرد تااو 
را حیل4آموژه ا آن زر را بسوزه . خدای تعالی به‌وسی وحی کرد و آن گیاه او را 
بی‌اموخت که آن کیاء چون با دارو بیامیژد و اندر آتس کند [ با نقره ]زر گردده 
چون تذها نزو اف‌گذن ژر را بسوزد . 

وبرری عردمان ایدون گفتند که کیمیا از انتغان بوحی ۳۳ بموسی‌علیه لسلام 
وا تین هی کووید گرم علم برروی زمین نیست وخلق بپرطلب او سا زوور «از 
برند؟ و چیری نتوانند؟ کردن که ایشان [ آن]آداروی زر وسیم ۱ بدسی ] تداندد 
آوردن » و[ بیاید دانست که این ذیمیا را اصل بوده است ] ولیکن 1 علم برزمین 
امروز ثیست و کس نداند؟ »و خدای تعالی موسی را بیاموخت . 

واز !بو بوسف القاضی گفتدد روایت‌است که اوشا کرد اما ابو ] حنیفه بود 
رحمةالله علیه 9 هر که خواسته بطلب کردن کیمیا تلف و مه کش مفلس گرده 
وافی کهبداروعر ۵ درشت خواهد کرد زندیق. دروی:وهز کفاخیه‌های: ۱ غرانت 
طلب کند دروغ زن گردد ۲ 


دس موی علیه اسالام قار ون ر لا تفا بیاه‌وخت»وقارون‌موسی را گفب این‌داروها 


۱- نن : از غایت نر و که درانست . ن س : از نیرو که اندران کیاست . اصل : 
از ثیزی او و آن گیاگیست. ۲ : نس : بردند . رو وتو [ ری 
ول و که سا زا اسان ای کنی رو اک مکن ‏ ی ع یل 
اژابو یوسف قاضی - ه ثق : و هر که این بداوری و غلبت خواهد ز ندیق شود . 
چابی : و هر که این بداروی علت درست خواهد کرد زندیق گردد . ن س : بداوري و 


علتِ 7 - ن س و نق : حدیهای 


1۸۱ 


نیز مرا! بیاموز تا بنگرم که زر گردد. یقون رانم که آن زر بش بسورد هوسی 
از آن دارو اورا بیاموخت » بس آنگاه آن گوسالهٌ زرین بر آتش نماد » وز آن گیاه 
خشك کرده و سوده برو افکند» آعش آن گوساله را بسوخت »یس عوسی چون 
بنی اسر اثیل را به مصر باز آورد قادوت از آن گیاه بسیاری با خویشتن بیاوری» 
و خویشءن را از آن زربکرد ,وان خواسته براو کرد آمد؟ ,و موسی همی‌دانست 
که آن ۳ و بنی آسرائیل ندانستند » و خویشتن چپار ه-زار غلام زات 
کرد . و کار بدانجای برسید که دره‌ای باغ و آن خانها همه زر کرد» و چون 
برنشستی چهار هزار غلام از پس او برنشستی و هرچیزی از متاع دنیا از همه گونها 
و هرچه بایست او را تمام شده چنانکه اندر مصر و اندران زمین کس ازو توانگرش 
نبود » وهرچیری از متاع دئیا اورا آرزو آمدش بکرد و خانپا و کاخها بفرود کردن 
[ از کج و آجر پخته ] ؟ و کلیدهاش‌از آهن و آن خانهاپرزر کرد »و چون برنشستی 
آن کلیدهای آهن هردی بر گردن بر گرفتی وییش او همی‌رفتی تا خلق بدانستی 
که آن کلیدهای گذج استی ۰ دس يك‌مرد نتوانست بر گرفتن » بفر‌مون ] آن کلیدها 
از پوست کاو کردند خام تابر گر فتن‌سبكاتر بود» و هر کلیدی| چند| يك‌انگشت ٩‏ 
و هرروزی گنجها و خانهاش افزون شدی تسا چنان شد که خدای عرّوجل 
هقی کون : 


۰ ص ا هه و سووم هو و ۶ 


و یناه ه من الکُنوز ۴ ان مفا نده شوه بالمصبة و ی الْموة 


۱- گذا :ن س . نق: مرا نیز بسوزانیدن زر . اصل : مرانیز . 


۲ - نق : بنگرم که آن چیت و آزمایش کنم که از آن زر توان‌کرد رح دانم که 


زر باتش بسوزد . ۳ب تسخ : پدید آمد . ۶ - ن س : خشت ده . 
۵ - نق.: بدانتندی . ٩‏ -کذا:ن س . نق : چندانکه انگشتي 


وگ 


گفتا خدای تبارك و تمالی [ کنج خانها چندان بدو دادیم که ] کلیدهای ؛ 
کنجخانهاژش ] عصبتی از مردمان نتوانستندبرواشتن. وعصبت بلغت عرب‌اندر ازدء‌تن 
داچپل نن بود . 

پس بدین کتاب اندر ایدون روات کردست محمد بن جر بر رحمةالنه علره که 
مردمان کلیدهای گنج خانهای او نتوانستدد برداشتن , تا چنان شد که شصت استر 


بگزید همهرا روی‌سپید چون برنشستی آن کلیدهای گنج رابار کردی بران استران؛ 


اس هی ین 


پس روی از موسی بگردانید و بفی کرد » چنانکه خدای ععالی گفت :فیفی ءلبهم. 
و بغی او آن بود که رسمها نهاه ان‌در لباس خویش و جامپای ستوران و غلامان » 
بیرون. رسم بنی اسرائیل » و جامپای خویش‌بیکگ ارش‌درازتر کرد و فرآخ‌تر » پس 
بفرمود » تا جامهای او و کسهای او سرخ کرودند , و اسبان او سرخ بودند "و آن 
غلاعانش همحنان . یس خدای تعالی موسی را بفرمود که از قارون خواسته بستان » 
موسی سوی قارون شد و ز کوة خواست » اجابت نکره و گفت : 


۱ 0۶ فت .و ۰0 ۰ 
ا تا او یته علی ۶ عم جچ عندی . 


اذدرین کتاب و چذان کرده است 4٩‏ معغی این آیت چا است که ای-دون 
وت این خوانته خدای و حل عر | بدان جات و هر | برخلق فضل کسردست 6 


و امن وف : 


ج 1 وه ۵ وا یت م ۰ 


او ! ۳ عم ان اب ود اهلكت هن ۱ قبله من‌الُرون من , هو اد مره 


ی رد ه وم 
کفتا ندانست که خدای عرّوحل دش از ۰ مد خلق ر‌ | هلا( کروست ؟- ۵ 
خواسمه بش از 1 او استنی و 1 بدانی که این خو آنرزه ره 1 وا کر آمدی که 


فاضلتر بودی ,و خدای دعالی ه«ء یچ خداوزد خواسمه را هراد نگروی اه خه آ سره 


2۳ 


بُذل دادی . بس هوسی علبه‌السلام سلح کرد از هزار درم بيك [ درم ] و ازهزار 
دینار بیکث] دینار ] که بدرویشان و‌هد 4 0 قار ون بیذیرفت وجون شمار خو استه همه 
بکرد تتواست دادن "[ و او را دل] نداد و هرروزی خواستة او انزون شدی » وبر 
تمالی گفت : 

ِ ۱ 9 

فض ج علی فومه فی ز نت4 . 

و ژینت او آن بود که چون برنشست براسب آذقر شستی وزین زرین نپادی 
و جامه سرخ زر بافته بودی معصفر :ا همی تافتی چون آفتاب ؛ و با او چپار هزار 
غلام برنشمتی و همجندین کنیز کان با [ آرایش و ] اسبان اش و زینهای زرین 
[ وستادهای رصع ]و حامپای معء‌صفر زر بافته و چون همی آمدی خلق بنداشتی که 
آفتاب برزمین | هاتدیت ۰ 

و مه و وا هت ات ی ۱ 

فال الد ین بربدون الحیوة الد نبا ۰ 

و هرجا که خلق بسیار بودی که دلشان این جران خواستی آرزو کسردندی 
و گفتندی : 

۵۰ ح م ا ۰ ۳ ۰( ۵(« 0 
5 مت ۳ مثل ما او نی فارون انه لدو حظ عفیم 

کاشکی مارا همچنین بودی که قارون راست که او را از این جهان 
ری برد وت 


0 ۴ و و مه وم و و 2 و ۶ و ۶ 9 
وقال الذین اوتوالملم ویلکم ثواب‌اله خیر لمن آمن‌و عمل 
ال ولا .مها سار ون 


۱ - از : نس وچایی . 
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این ءلما م-رعام را بند داوند و گفتند ُواب خدای تعالی [بدان]۱ حپان مر 
مومغان را بپتر که بدین جپهان کافران را دهد . مس ده سال بدان حال آن‌در بود» و 
موسی علیه السلام هرروزی بدر او شدی و او را بخدای خواندی و ز کوة خواستی 
قارون اجابت تکردی و ز کوة بیرون نکردی تا موسی ازو بستوه شد و بیشتر 
بنی اسرائیل برفارون گرد آمدند واز دين موسی دست باز داشتند پس چون کارشان 
با خر رسید وفساه بزار کگ] شد قارون تدبیر آن کرد که موسی را بجشم بنیآسر‌ائیل 
زشت کند و خوار کشد » تاایشان دین او دست باژ دارئد » و ببتی اسرائیل اندر زئی 
بودبلابه خویشتن را از کس‌باز نکر امن واندر بنی‌اسر ائیل معروف‌بیلا بگی دس 
فارون او را بخواند وخواستة بسیار داد و گفت من بنیآس‌ائیل را کرد کنم ودوسی 
را بیارم و تو بیش ایشان بگوی که موسی مرا بیگرفت و بخانه اندر کشید و با من . 
ستمکاری کرد بمنی زنا کرد این زن قارون را اجابت کردبداننکه این چنین بگوید 
و قارون او را با کنیز کان خویش همی داشت » پس مهمانی بزر کف بکرد و همه 
اش افو هلو نش ان ائیل را بشواند» جون ام بخورونه انشان زا حف دانید 
که من همچون شما مثابع موسی بودم تا برراه راست بوی | کنون از راء راست دست 


دا تنس نی وا در ای- اصل ه سران 4 ۲ - در امل (وجلانه) 
بالای ‌طر با خطی دیگر (خناناء) نق ون س : بلابه.طبری : فلانةالبفی (ح۱ ص ۲ ۵) 
و بروایتی ؛ مشپورة بالغنا مشپورة بالسب (ج ۱ص 9۲۵ طبم لیدن ) بلابه بکسر اول 
بروژن گلابه بمعنی هززه گوی و نابکار و فاسق .و بد کاره و فحاش باشد و این لفظ 
را برزنان بیشتر اطلاق کنند ... و بعضی بجای بای ابجد آخربای حطی آودده‌اندکه بر 
وزن کرایه‌باشد ( برهان ) واين لفت درین کتاب در داستان یوسف و ژلیغا هم آمده است 

۳ گذا : ن س : معروف بود ببلایکی ؛ بایاء حطی . نق و چا : در بلابه کاری 
معروف . اصل : معروف . سلا . .و الظاهر : هعروف نا . بر یه صفحه ۵۲0 طبری . 


راك حاشیه (۲) همین صفحه : 


6 


باز داشت ۰ :تا | کنون دانستم که اندر خواستة من طاهع «می کند | کنون بدید آمد 
که دین دست باز داشت" و شما فلان زن بلایه۲ را شناسید ؟ گفتند شناسیم » گفت 
او بسوی من آمدست‌وهمی گوید کدهوسی هرا بخا نه‌اندر کشیده وبامن‌ناشایست کرد 
و زنا کرد » وهم| کنون بروی‌موسی اندرخواهد گفتن » پس‌بنزويك‌موسی کس فرستاد 
و گت که مپتران بنی اسر اثیل کرد آمدند و ترا همی خوانند . موسی اندیشید که 
مگر قاردن نیت کرد که[باز راه آید]۳ . برخاست و بیامد » چون‌بنشست ‏ قارون 
9 ای موسی‌حکم خدای چیست بر کسی که او زنا کنده و چه فره‌ودست بنور تس 
اندر ۰ موسی کفتا [ | کر زن نداره و نه پ# است حدش برنند و ا گر زن دارد ] 
فتل وانجب باشد؟ او را گفت وا گر تو باشی؟ گفتا ورهمه من باشم» پس گفت یا‌وسی 
یز واحب شد که فلان زن که ممروف است اندر بنی اسرائیل ۱ بر .۶ 
وشن آ متیر کفتا خونهر اور رابگر وا رز کرجی کوز | در تقواخن 
بیاره‌شن تا | دیش بو ۱ بگوید . موسی گفت بیار, آن ژن را او از خانه بیرون آورد 
و بیش آن همه خلق بربای خاست » فارون گفت ای زن آنح: عیان نو و میانوسی 
رفت بیش این خلق ک ور ک هرن ورن عوانتی وه آتذزن کوند گمونن 
بامن زنا کرد خدای عوجل زبانش بگردانید تا ایدون گفت یا بنی اسر اثیل ] گاه 
یه که شازون میا خواسته راد و کفتار وم وی وشن مودعان 2۲ 
موسی دیش من بر فا اه 33 وف و راو را بستم ۹ فنی و با او زنا کردی 
و اکر: یافوم و المیاذ باه که او , پیغامبرخدای و کلیم خدای زنا کند. موسی‌را 


تخت موس چم تس روا ی رت تا وخ ود وح صح سس تم 


۱ -گذا :ی س . ني و جا ندارد . اصل : که چرا از دین دست باژداشتم . 


۲ - گذا فی‌الادل به یاء حطی .ان س و ثق « بلابه , ۳ - گذا.ن س. 
نق + واه آیف: اف ل ۶ فامان شود : 4 -ن ص: رجمش کنند . نق:سگارش 
که - کذا : ن س . نق ؛ بلابه کاری . ٩‏ - قسمت بان ستاره 


در نسخ‌نیسی و گوبانگرار جملهٌ چند سطر قبل است و ژاید است . . 


۶:۰۹ 


از دره آن آب از چم بدوید و برخاست واز میان ایشان بیرون آمد قرون خجل 

کشت از بنی اسر اثیل ‏ واندر تفسیر معنی این آیت که خدای تعالی گفت : 

با انهاالتی اموالا رها کالنیی درا موس تراهط چا 
قارا وکا فا مها 

این است که گفتیم خدای تعالی موسی را از آن بری کرد و گروهی گفتند 
چون هر ون بمره موسی را گفتند هرون را و کشت م آین رش آن زمان امد دس 
سی از بر ایشان برفت و صبر نتوانست کردن خدای تعالی را سجود کرد و روی 
ا ارقر اقا ها یس فا وا و ار کم وه ام وحن 
موسی را 15 ای موسی زهین ۳ فرمان بردار تو کردم هر جه خواهی بفرهایش 4 
موسی شای شد و باز ایشان آمد بشتاب ؛ و بنی اسرائیل را گفت دور شوید ازین مرتد 
خدای تعالی مین را فرعان بردار من کرد » بنی أسرائیل رن وه موسی 
راست کیرات بگریختند و از فارون دورشدند و فارون از کبر و بزر سوی 
موسی ننگریست و برنخاست » موسی گفتا :یا آرش" خذ یه ای زمین بگیرش ! زمین 
زیر فارون‌آندر [ يك جنبیدن بجنبید» قارون بترسید برخاست» زمین بای او بگرفی 
تاشتا ارکی۱ ارون بخندید » و موسی رت لین چه جادوی است که آوردی 0 
وش کف : یا ارت 9 وه ! زمعن زانوش و فارون گفت ی موسی رمن ۳ 
1 ۳ مرا وست داز داره | تا عن ۱ اندر کار و درم ۱ شوش کت : بت ارض 
حخذ دنه ۱ ! رمین دا مار مانش کت پاوای کت لی موسی هر چه خوآهی آن کنم «موسی 
گفت یا ارن خذیه ! زمین او را تا گردن بگرفت قارون گفت ای موسی زنم‌ار 
بحق #ر ابی و رحم ده میان‌ماست کهمر | رها کر ن‌دوسی و یاارض خذبه زمین‌قارون 


۸۷۲ 


را فرو برد و نایدید شد» و موسی باز گشت و مناجات کرد با خدای تعالی و شکر 
کرد . خدای مالی گفت ای موسی آن بددهٌ من قارون "را چندین بخواند و از ذ-و 
فریاد خواست و اورا فرباد نرسیدی گفت یارب ایدون چشم داشت که ترا خواند 
کش اراس انس سا ور اکن ویک 
کردی هر گر از بس "وزمین‌را فرمان‌بردار کس‌نکد نمء و خدای عرّوجل‌را علم‌سابق 
بود بآن که موسی کرد و علم او محیط امت بدان چیز‌ها که بورست‌وباشد ابدالا بدین 
و عالم‌ترین همه عالمان است و حکمت اندرین که خ‌دای تعالی زمین را بفرمان او 
کرد» پس از خویشتن امتاع بنمود از فرمان بردار [ی]۱ کردن زمین مر هیچ 
کس را 4 نیست ۲ تا موسی با کرامت و نبوت و با لطافت وجلاات ومنرلت بشربی 
بخورد؟ و ایزد عوعلا [ گاه بود از صفوت موسی که آنجه کرد از بپرخدای کرد 
و ه رکه ایدون داند که خدای تبارك و تمالی عالم نبود بدانچه موسی کرد و موجود 
نیامد بسایق علم او , کافر اضت بنزد همه علما [ بلکه او ]؟ عالمست لم یرل قدیما 
و چنین باید دانستن خدای عرّوجل راو ان‌درین سخن بسیار است و لیکن 
ور از است . 

و بخبری آندر ایدوئست ز زمین قارون را فرو برد با هفتاد تن از متابعان او که 
با او مرند شده‌بودند وازدین‌دست‌بازداشته بودند»‌وتارستخیزبرمین فرو می‌روند,چون 
قیامت شود بدوزخ رسند . 

پ سگروهی از بنی اصرائیل گفتند که موسی قارون را ازبهر این بزمین فرو 
2 ی وک نج خانیاش بس گیره فا موس له ریالم رن ارت رنه 


کنا :ن ص‌و نق ۲ -کذا .ان ص نق : ندارد ( ايشست ؟ ] . 

۳ کذا : ن س (بی‌نقطه) نق .کر امت‌نبوت وجلالت منز لت‌شربت لطافت بعورد 
(:) و معلوم ثیست ضبط نق درست باشد وچاپی هم ندارد . و اين جمله از ستاره تااینجا 
پیچیده و مبپم است . - نها از : ثق 


۸4۸ 


رور ۳ دغا کرد خدای :عالی زهین را بفرمود 1 آن مه خواستها و گنجیا قرو 


برد » جنا جر اوه مر کت 
ص ص ی ۱ س سور طظ و ع و ۵ ظ 


و به و بداره لارش قما کان له من ینصرو نه من‌دون 


- 6 ۶ 


۳ نیون از ان همه سیاه وس ومتایعان‌او که اور ازخدای فر بادرسیدی 


ار و ۶ مرو و . 
و اصیح ای ۳ مکانه بالامس شوأون 1 
مرها تا کهیه ای رود که کاف کم ما بجای‌قار و ن‌بودی ۱ بش کوانی 


و تین همی گویند : 


۳۹ ب ی و 


کان ال سل لرزق و امن بشاء من عباده ۳ 


و خود خد ی تعالی هر را خواهد روزی وی فراخ کند وهر کرا خواهد 


تقدیر لند؟ . ولا 2 ش‌- نا 1 ات ِ 


گفتخدار خدای‌تعالی برما 1۳ وه وم را : ز فارون زگاه نداشتی و ما او 


و و ۶ ۵ ۰ 


1 : 
۳ ما بع‌شدیمی مرو ۳ را یز برمین رو بردی ۳ بلج الکافرون 


و لین کافرانرا هر گریار نباشد؟ پس خدای تمالی گفت : 


۱- گذا فی الاصل .ان س و نق : بودیی . ۲ - کذا الاسخ . 
ند ها شدای 2 ء - کذان س : کار کافر ان هر گز پارسا نباشد . 


قٍ : کار کافر ان هر گز زر نباشد . 


۸۹ 


ظ(ت و 


لاک الدار الاخرة سم للذین لا بربدون علو ا فی الارض 


۳ ۱ 


ولا : ۳ و العاقبه للمتفین 
کفتا خدای [ سرای ] آن جپان آن کسی را دهم که اندرین‌جپان بزر گی 


توبن اک دای مان آو زار م تهداو آتیران بر رب اادنگزو و 
بوشت جزای پرهیز کاراثر است . 

واز بس‌این حدیت موسی کنیم که‌ازمصر بیرون شد با بنی اسر ائیل و بحرب 
ملکان بزر کث و جباران شدند واین سه‌شپرستان که یکیرا ار یحا خوانند و یکی 
را بلقا و یکی را ایلیا! وال اعا م باله‌واب . 


خبر شدن موسی و بنی اسرأثیل از مصر بحرب ملکان 
عان۲ و ماندن زر ثبه 
این سه شهر از زمین شام است و ابدون روایت کننه که چون موسی بمص 
باز آمد از بر خضر , خدای عرّوجل بفرمود که بنی اسرائیل را بشام بر بزمین 
پیتالمقدس که آنجا سه شبرستان است‌یکی نام ها ورگ را نام ازیتتا وتدایگن 
راتاه وان اهر نارای روونی وهش ع تا کیت 
ارش و سی ارش بوداد و از آن فوت که واشتند ایشان حبابره خوآندن‌دی و این 
شارستان را ارض الجبابر ه خواندندی» و بمیان‌ایشان آندر عردی بودنام او عوج بن 


عناق۲ ایدون گویند که بالای وی‌صد ارش بون»آندرین کتاب ایدون گورد هحمد بن 


۱- در نسخه عر ی ی مه آمده است - بلقا بفتح او از بلاد 
شام و یکو از شپرهای جباران و ایلیا نام شهر بتالقدس است ( باقوت ) . 

۲ - کذا فی‌الاصل و در نسخ کلمةٌ ( عاد ) نیست و در هريك عنوان دیگریاست 
ون س با متن نزديك است . ۳- نسخ ؛اين عنق .طبری : عاج (ج۱ س )1٩۹۸‏ 
وعوج‌ص(۱ ۰ عنق و عنان هردو در توادیخ آمده است . 


1۰ 


جر بر هشتصد ارش بود ۰ و درا اخبار محمدبن اسحق صاحب‌المغازی آیسدون 
روایت کردست بیرون ازین کتاب که این عوج را چندانی بالا بود که بلب دریا 
توت تم ور یی کرو وش سای را هقی یهت 
و آن را بگرهای آفتاب بریان کردی وبخوردیبو بنی اسر اتیل ببالا و قوت‌همچون 
خلق این زمانه بودند. خدای موسی راعلیه ااسللام بفررمود که بتی اسرائیل را ]نج 
بر تابا جیاران حری کنند و آن شپرهای ابشان بستانند که چنین ضا کردم که 
این زمین ءقدس این زمین-باك از آن جباران بستانم و ایشان را حلاك کنم و ایشان 
بت درست بودند . 

و اذ قال موسی لقوبه باقوم اذ کروا نعمة ال علب؟ ام اد ِ 
تیک 7 ابیاء و «ِ ۳ م مالم بوّت احدا مالعا لمین 

: یا قوم نعمی خدای تعالی بررخویشتن اس خدای اندر میان‌شما 
بیغمیر ان آفرید و ملو کان افرید و ملك مصر شمارا داد و شمارا آن نممتها داد 
که کس را نداد از اهل این زمانه . 

ض ادخلوا الار « ض‌ فد التی 9 3 نک : 

گفتا : با مردعان بدان زمینمقدس شوید وبا آن کافران که‌اندر آن زمین‌اند 
حرب کنید تا خدای جل حلاله آن زمین شما را وهد » و آن دشمتان را هلا کند , 
جنان ده فر عون را هلا کره وملك دصر شما را دای , ایشان اجابت کردند "وموسی 
از مصر بیرون آمد با هر که‌اندر مصر یود از بنی اسرائیل از مردمان مقائل » و آن 


دا نصد هر ار مدرد بو و+د ۲ 9 از هص ان ۳ ۳ دو فا + آه ارت و أمر وز آن سر 4 شارستان 


۰ 


وبرانست . برفتند تا زن‌يك ده روزه ۱ راه برسیدند؛ و از مصر تا آنجا بیابانست, 
بنی اسرالیل موسی را گفتند م نرويكث دشن آمدیم و خس ایغان نداریم و ندانیم 
که چه کنیم , از ایدر جاسوس بفرستیم تا ما را خبر ایشان بیارد تا چه مردمان‌اند 
و چه کنند و چه خلق‌اند و مروم حربی چند است و بحه سلاح جنگهه کنند , تا ها 
ساخته فراز شویم " موسی از بنی اسرائیل دوازده نقیب بیرون کرد » و بنی اسرائیل 
دوازده سبط بودند هر سبطی را نقیبی خدای عروجل‌ایشان را گزیده بود و بر اسباط 
ی تن هون انش کفزن رال وا و ند هنت اسان ۱ 
بخواندی و آنحه خواستی نقیب ایشان را بگفتی تا هر نقیبی بقوم خویش شدی واز 
ان فان اس الیل را | کاه کریتیو کر کروباستی کرین ان ایتانا 
گرد کردندی و آن دوازده نقیب خدای عرّوجل گزیده بود ؛و موسی آين نقیبان را 
بفرمان خدای برایشان مهتر کرده بود و آنوقت که نوربت بموسی داد بفرمود بنی 
آسرائیل را که توربت بیذیرید و آن فرمانها که اندروست‌بگزارید "موسی را بفرمود 


که نقیبان‌بفرست تاه اقیبی‌برقوم خویش عهد و میثاق رتیت اه خدای تعالی 


هه وی . ب. ‌ ح توت ۱ و ه ا و مه و 


کت :و اند اخذ ال مبثاق شی اسراثل و سنا منهم اندی‌عشر تقیبا . 

س موسی این دوازده ثقبب را بخواند و بدان شارستان جباران فرستاد ا خر 
ایشان بیارند " و آن مردمان جباران شنیده‌بودند که ایشان چه مردمانند و این‌عوج 
هرروز بکناره شهر بیرون می آمدی :-ا يك روز راه 5 دو روزه ]۲ تا خبر این 
لشگر بجوید »و #ب را باز خانه شدی » و گروهی گفتند که این عوح نه ملکی بود 
که مپتری بود از مرتران ایشان ‏ و مك کسی ۹ بود » و عوح را گفته بود که 


۱ - در اصل : روزهُ زره . درنن ؛سه روژه راه که بمصر بود و انجا. . جاپی : 


ده روزه راء کذا :ان س‌ و نف . ۲ از : نف و ني . ن س : ندارو . 


۰۹ 


۳1 مر بگردد 2 نگاه۱ دارد س عوج بیرون آمده دود از شون و دو روزره راه 
بیامده دود وآن ذقییان راز او رسیدند و عوحج را بدبدند که گفتی رها ستفارا رسیده 
استی ۱ ول اسشان ار سوم او پثررسید » و عوح چون آیشان را بدید بجشم وی چون 
مورچه آمدند» ادشان ۱ توت شُما چه کسانید "۳ و بذی اسر الیلیم ۰ 
کنتا از کحا آمدید ؟ گفتند از مصر . گفها گر از آن مردمانید کزم‌صر آمدند ؟ تا 
حرب کنزد با ما ؟ گفتند او و عدی ایشان چند ات ؟ فد وبانصد هزار مرد 
حر دی اند وت تبروی و بالای ابشان چنداست همحون آن تا اه کفه آ رخ 
عوج ایشان هردوازده را بگرفت ء وبساق موزه فرو نهاد و بشپر باز گشی » وایشان 
را یش آن عردمان کت ببینید این مردمان را که‌بعرن؟ شما آمدند 
س چون خواست که ایشان را بکشد : وت کف ات مردومان ۳ ۳ و وست 
بازدار تا خبر بیاران برند از شما . چون خبر بشنوند سوی شما نیارند آمدن عسوح 
ایشان را دست باز واشت » آیشان پیاه‌دند » چون برآه اندر همی | مان با کین 
ایدون گفتند که اگر ما بتی اسرائیل را صفت این مرده‌ان بکنيم ایشان آىدر دیایند 
و دیغامیر خدای را فرمان نکنند و ا کرچه این مردمان قوی٩‏ اند خدای عرّوجل 
موسی را وعده کرده است که ایشان را هلا کند» و بنی اسرائیل برایشان غلبه 


کروی 


۱- نق ون س : شهر را نگاه‌دارد . نف این جمله را ندارد . . و نگاه داشتن به 


تنهائی از قدیم بمعنی ديدباني و مواظبت استعمال می شده است . اب دا 
تن کنیع و ره ۳ - نف ؛ این چنین مورچگانند که بعرب 
ها امه ری - اق : بجنگ ‏ این نسغه همه چا «حای حرب جنگ ضرط 
کرده است . ۵ اصل : ا گر اینه‌ردمان چه قومی .ان س : و گر .. چه قومی 
نف : ندارد . از نق اصلاح شد . 1 - نق : دهد . ن س : ی اسر ائیل برایشان 


غلیه کنند . اصل : بنی‌اسر اثیل را بر ایشان غلبه کنند . 


ء‌ 


3 


نوت این قیبان با بکدیگر عهد کردند #ر موآزده که با فوم هیچ چیزنگو یند 
از صفت آين مردمان ؛ چون بر قوم رسیدند آن عود به کستند همه ۳ دو تن ؛ 
و قوم را رگفتدد که صفت آن قوم چگونه است و فوت ایشان و بالای ایشان چگونه 
است , پنی اسر اثیل همه بترسیدند و خواستند که باز ک-ردند ؛ موسی ایشان 
را گفت: 


ولا آرتندوا علی ادبار؟ م فتقلبوا خاسرین . 


۱ 92 ی ۴ ۱۶ ۳ 


کفتا باژه-گردید که‌زیان کاردوید , گفتند : : ی موسی ان فیها قوها جبارین. 


آندر آتحام 
یت هم ۸ و 


و 1 را حه خن مها فان دح منم فان 
اون ۱ 

ما اندرشارستان ال 0 ایشان آ :حااند چون ایشان بیرون ا بژد آنگاه اندر 
۹ 2 1 عمج رو و 
آییم وال رجلان ه ۳ بخافون انعم ال علم‌ما. 

دو مرد از همان ایشان گفتند و آن دو هرد 1 بودند ۵-۶ از خدای تبارك 
و تمالی بر سید ند و خدای ءوح<ل برایغان د«مت فرأخ کرده دود و گروهی ایدون 
ای دو تن آن نقیب بودند که مد نز بوددد و گروهی کفتند آن مکی 
بوشع بن نون بود و دیگر کالب بی یوفنا بود و هردوان بندگان نيك بودند وهر 
دو از بنی اسراثیل از پس موسی علیه السلام پیغمین بودند - پس این دو عرد دفتند : 


ه دورو 1 9 


ادخ علیه لباب فاذا دخاتموه فا کم غالبون . 


کگفتند شما اندر شوید که هر چند ایشان فوی‌اند خدای تعالی غلبه شما رادهد 


برابشان ,که خدای دوسی ۴۳ و عده چنان کرد : 


۹ 


و علی ال فت و لوا ان گنتم مومنین . 
تو کل بخدای کنید اکن بخدای و ات . موسی کف بروید که‌خدای 
مرا ِ است که ایشان را هلااد کند چذانکه ف عون را هلا کرد هً 


ها و مس 


1 ۳ 1 دح اند نادار فیها فاذهت ات و ريك 
۳ ‌- 1 ۶ ۱ 5 ۶ ت 
فایلا اناهاهنا فاعدون . 

۳ نشویم‌هر گزِ تا آن مردمان آنجاا بو ندشوتو باخدای‌خویش‌باایشان 
کارزار کن که ماهم ایدر تسه باذیم.موسی برایشان خشم گرفت ۴ دعا کرد س_9 
ایشغان 6 یکی 0 


ند عم سب و و س ي ص ما ی نع 


"1 انی لا ام لك ال قسی و اج ی فافرق بیتتا و دون ن القوم 


و ۳ ای؟ شتا ریغ 
2 ِ ۳ 


گنت 5 رب مرا او کمن وست هک برتن خویش و بر براد در هر ون » 
میان من و این فاسقان حکم بکن , و موسی علیه السلام با ر بر گرفت؟ و برفت یا 
هرون تا بدان شارستانها شوند و خن مرومان بدآأنند چون شب در آمف موسی 
تفه وووه عرجمان مار وید وخعخشت ورن جع زفوی [ ون ] بامدا یره غر شید 
هم آیعای دزذن. 123 از حای بر فره بوونی۳ 4 ی ٍ 8 همحغدن» فتتت ق 
1 موسی برایشان دعا کردست ۰ (و شع بن نون ایشان و هم بر ار صبر 


ق ۳ خدای تعالی ۳ موسی و بار سف وهاد ۰ دس ستاه همه برفتند؟ 4 از 


۰ - کذا : ناس , نف : در نشویم تا آنمردمان آنجا اندر ند . نق : : | نجاباشند . 

اصل : انا بودند . ۲ در اق و چابی و نف : قضابر گرفت نع مر کرافت:: 
۳ کذا:ن ص نن : خود همانسا بودند که برداشته بودند . نف :که از نها 
ین کر رنه و رم کف 


3-۹ 


پس موسی شوند و | همه | روز ه«می رفتند چون فرود آمدند هم آنجای بودند که 
جای‌ایشان بود: بس برجای بما ندند. «وسی برفت چون نزديك شارستان برسید عوج 
را بدید خلقی آنچنان سههگین؛ ازو بترسید وخواست که او موسی را بگیرد وبدست 
اندر بماژد و بکشد »وانست که از مردمان پنی اسر اثیل اند ؛ موسی را علیه السلام 
ده ار بالا بود و عصا ده ارش بود و ده ارش بر وتا بهوا برو عصا بر عوج برد 
۱ بریر شتالدك ۷ عوح بر آ هد ۰ ۱ و عوج | بدان زخم موسی بیفناد و برد و 
چندین سال بنی اسرائیل اندر آیه بودند »و عوج اندر بیابان فکنده بود تا گوشت و 
دوست او بریخت و استخوان پشتش بماند پس چون بوشع بن نوت از بس چمل‌سال 
بیامد و دپاه بیاورد و آن شهرستانها بگشاد و به مصر باز شد, آن استخوان پشت 
عوج بصر آورد و برود یل برپلی کردند و پپذای رود نیل يك میل است » و ده‌سال 
بول۲ بود از دشت عوح ۰و مردمان ان کل شون : 

یس چون موسی علیه السلام او را بکشت و شاد شد و سوی شارستان نشد » و 
باز کشت بسوی اشگر آمد ایشان را بافت هم ۹ خویش بمانده کف من 
شدم و خدای ءروجل مرا نصرت داد ویکی خاق را بکشتم که خدای عروجل راخلق 
نبود بریشت زمین ازوعظیم تر» شما ریایید تا آن‌شارستانها بگشایید گفتند: آی‌موسی 


۴ خواستیم که از دس نو بیاییم «-م نو انستيم آمدن . ِ مد فص خویش موی را 


۱ بنداشی (4 ازنفز ان او انست‌ندرفتن 43 او را ایشا ن تیه کفتایر. تبون 


۱- نف : سر عصا بر بایعو ج آمد زیر شتا لنك.طبری : کب ؛ داردوشتالنك نی 
نغوزك‌است و کب زیر غوزك و شتالاك است . ن س : بشتالنكونق . برشتالنك . 
۲ - کذا :ن س . نق : بل . پول و پل هر دو يك لفت است و اصل آن بپلوی ۱ 


؛وهل ۳ ماده ) بر تو ( ارستایی است ۰ 


لشگر بر گرفتند و «مه رور همی شددد و همه ثب همی رفتند » چون ۳ روزبود 
هم آنجای برجای بوددد. موسی تافته کشت ویشیمان شد» از آن دا که کرده دود» 
توا ارزو نوی که اشانتزا یعا خرف کنمو آن قارتان یگفایتن: عدای 
ا واه ه عم وه وه محر 
تمالی گفت : ۳ ‌ محر مه عدیهم ار سین سنه . 
۰ 4 8 ۳ 
۳ چهل سال ح<رام کردم بریشان که بدان شدهرستادها نو آنند شدن . 
و س ۱ هب عحت. ووو سم ۶ 
«تیهون فی الارض (یعتی درون فی الادرض ) ۰ 
اندران زمین و اندران بیابان متحیر باشند و بهیچ سوی بیرون نتوانند شدن 
عةو بت ۹1 با تو تر قدند و گفتند و با خدای خودش بر و که مسااز أبدر نجنییم » 
موسی را سعءت اندوه بر آمد و دریع خورد براشان و بر کار فنح ی 2 
‌ِ ول 1 6 
0/۳ داس علی الوم الفاسفین . گفتا دزیم مور رین فاسقان ۳ 
و اندر ان بیابان نه طعام بود و ه شراب * و امروز 0 بیابان دید است میان 
را دوازده قرسد کف راز تا و شش فرسنگگ دپخاست» وخدای تعالی این بیابان بر ایشان 
تیه کرد اند تین از ور از ا و دپنای او دیرون و انستند رون » و از «وس‌ی 


بمرد» خدأی تمالی ایشانر | وتا هرشب داره داره برسر خارها می‌افتاد 


۱- ایله بفتح اول و سکون ثانی و لام مفتوح شهر کی بوده است در ساحل بحر 
احمر سوی شام و برخی آنرا از حجاز و اول شام دانستند ( ملص از معجم البلدان ). 

۲ب ارفت ۵ بصم اول و شیکوان را و صم دال و تشدید نون ! دو رود است یکین 
اردن کبیر ۶ ۳ صفیر در حد شام و ادبه و نام کوره‌ایست از کوره‌های‌تلسطین که 2 
رود از آن میگذرد ( ملغس اژ معجم البلدان ) . 


۷ 


اقا راون ات آنهین وردنت موس را نوا زا بوشها یی 
خدای تعالی مرغان بفرستاد آثرا سلوی خوانند ۰و آن‌مرغان اندر بیاپان 1 
چنانکه عددشان جر خدای کس ندالست و همی بریدندی و بر زهین همی نشستند » 
فد تور راشقا ۳ تعالی 
کنت : و ان نا علکم و اس 

و این سلوی «نوز مانده است برراه هصر اندر است نت۳ مرغکی هست خرد 
[ چند کیکی ۱ و سرخ باشد و گوشت وی همچون کوشت کبك باشد » و آندز آن 
بيابان | کس ]نتواند بودن که آنجای آب نیست ,و لیکن کردا کرد بهابان اندر 
دیا است و شپرهاست, و این ترنکبین هنوز آنجا بسیار است بران خارها هرش 
برافند ؛ گفتند ای موسی ما را آب باید ؛ موسی دعا کرد » خدای تعالی موسی را 
کگفت عصا برنگ زن » گروهی گفتند آنیم اندر ان بیابان بود و گروهی گفتند آن 
سنگی بود از کوه طودسینا که آنجا با خدای تعالی مناجات کرده بود » بر‌قدار 
اهوم هی ها پم وی هیا شرع ار اعدا کرو 


و ۲ خدای تعالی مناجات کردی ۱ موسی .| کت که عها برن که رن و اندر ثبی ۱ 


وا کنو کت 


و اوحنا ای مور وی از ور ان اضرب تما ۳۳۹ 


و هت تب و ‌ِ ۵ و مو- وی مر نم 


فا ندیحست منه التا عشرة عیتا . 

وبنی اسر اثیل دوازده سبط بودند » آن سبط با این سبط نیامیختی ونه این بان 
و بیکک‌جای فرونیامدندی و به یکك گروه ثرفتندی وآب از ینک چشمه نخور‌ندی 
و ه«میشه آن تنعل ۳ یکدیگر «ءصبیّت بودددی . جون عصا ۳ مگ زد ؛دو آزده 


9 و ۴ او م عو و 


شمه آب ,وان وث ود ود عِ( ل آناس مشر بهم . 


0ج ن اس : وی . 


2۹4۸ 


هر سیطی جرا از آن چشمپا [21 همی خورد ندی, تا یکی را با یکدیگر جنگ 
۶و [ ‌ بت ۵ ۶ 6۵ 
ذمهادی‌خدآی ءروجل گفت : کلوامن طیبات م۱ رزئنا کم 2 این طیّبات را 


مفسر ان گفتند که معفی ادوس , که این طیبات شما را دادم‌بخورید واشکرو ۹ 
و شک خدایرا کنید » و بحای وی کت 

ولا نطفوا فیه . ای‌لا تعتدواولا ترفعوا لیومین 

گفت:هر شبی‌این مرع سلوی بیاید و گردا گردشما پیقدد | از آسمان هر کسی 
نمی کته که رورت ارسوس توا ایا یس تخون وف ابید باز 
بر گیرید بك روزه . ایشان فرمان نکردند و از آن بسیار بر گرفتند ده روزه ويك 
ماهه و گوشت عرغان‌قدید کردند و ترسیدند که هرروزی نیاید؛ تا آن ذلیلی‌برایشان 
افتاد چنانکه خدای تعالی گفت : 

و ضریت علیهم لیذ له و المسکنة ۲ ۳ سمضبت من ال 

زاس خیرات ار ): و خدای عرّوجل را برخویشتن بخشم کسردند» 
از آن مرغان که قدید کردند و نادند » 1 شب من ال (یعنی الفقر ) . 

ویخوای عفای را استوار وداشتته شش او تک هم گرد کردند ؛ و سلوی 
از آسمان باز ایستاد ونیز نیامد و آنچه گرد گرده بووند همه بخوردند » پس موسی 
را علیه السلام خواهش کردند تا خدای تعالی باز برایشان فرستاد » موسی ایشان را 
گفت چندان بر گیرید که تا شبانگاه تان بس بود مگر روز آدینه که شنبه هیچ کار 
کفرن مک عباوت صرآو ند نا که در تهررات پیداستوای میدن ابش کناب تام 


که تن .و من این را تمام بگویم و همه حدیت از اول ۳ با خر گفته شود ۱ 


۹4۹ 


بت وی ات و سر و و 


نس دامن خاک و ظللا ء‌ ‌ لام ۲ ایشان گفنند مارا آندرین 
بیابان خانه یست وسایه نیست» ومارا آفتاب همی سوزد» خدای تعالی ابر ی بفرستاد 
تا بدان دوازده‌فرسنگک بیابان اندر» برسس‌ایشان سایه کرد و آفتاب ازیشان بازواشت 
و آن ابر | وق نماز دیگر ببایستادی» چون آفتاب فرو خواستي و خدك شدی» 
آن آبر از سرایشان باز دی تا یگ روز چاشت گاه ۱ دس هوسی را گفتند ما را 
جامه باید اندرین بیابان, خدای تعالی آن جامپا که اندر تن ایشان بور نگاء داشت 
تا ندرید » و چر کن نشدی, و نبایستی شستن . 

و اندر اخبار تفسیر ایدون است بیرون ازین کتاب که زنان و کود کان که با 
ایشان بودندهر که که کود کان دم ی آفز ودی» جامپاشان همی افرودی: وهر کود کی 
که از مادر بزادی با جامد آمدی ؛ و چون ذودله بزر کف شدی جامه نیز بزر گه 
شدی و بريك جای تتوانس‌تندی بودن» چون ازه‌ترلی بمترلی شدندی» دیگرروزهمان 
هرغ و آن زاب کر خویش اندر یافتندی و طلب نباستی کردن» و آن سنگه 
چون بپشت ستوران برنهادندی آب آزو باز ایستادی ‏ چون فرون آمدندی و دگل 
بهادندی آب ازو بیرونآمدی . 

و علما 3 مد موسی و هرادن نیا آندر ایه هدحیر نیددد که آن تیه عقوبت 
اسراب کففی‌هان هو تن تفه وان خن رو تاو مسق 
ازین زهین بیرون نشویم ,تا توو خدای و بحرب شوید و آن جباران را بکشید, 
خدای عرّوجل ایشان را بعقوبت ایشان اندر تیه متحیر کرد ؛ : عوسی و ه-رون را 
عیپداالسلوة و السلام گناه نبون ؛ و لیکن ابشان نخواستند نه ازبر فوم جدا شرند و 
تم] باز دصر شوند , و چون یکسال و دو سال شد از ت که و ملوی سیر شدند و 


صهر نوا ی ون , کفتند 8 دو سی ۳ 


0 ۵ 0 ح ِ زه 2 


ِ« ی سم ِ فاد ء ۳ ر رك و ۳ نع ثبت 


7 2 ۶ ۵ 


الارض م من لها ۱ و قنانها ۱ و فُومها ی و صلها . 
گفتدد تا کی صبر کفیم درین طعام ۴ ما ر از این طعام باید و این جیر‌ها ۹ 


اندرین آبت پدید کردست » چون تره و خیار وفوم و عدس و بیاز . موسی گفت : 


۳ ۵ و ع بت ی و 


امستبد لون الذی ۹ ۳ 3 ذی هو خیر . 
هحی بدل ِِ طعاعی که ۳7 است بطعامی که بر اسی ۰ 
و حه ی ِِ 11 ۱ ۲ ۲۰ 
اهرط 29 مر مب ۱ فان 1 ما سالء ۳ 
0 ۳ 
۳ باز هصر شو دد 6 یعنی که خوو تتوانید شدن که این چ,ر ها آ تیا روید » 
۶ ‌ ۳ 
و این سخن که گفت : اهپطوا مصرا . این سخن نفرین است کفت اکس چنین 
خواهید دسر دصر با بد شُدن 4 ۳ وید 6 ٍعنی که خود نو انید شدن دس خدای 


‌‌ ۳۳۹ ۳ مه ی 


2 
تمالي گفت : و ضر بت عنیهم الذ 1 وا ۱9 
و بدر و بشی و بذل اذدر «مانید چمل سال‌بدین حال 9 بدین طعام ۴ بددن لماس 


۰ بحشم شدای تعالی اندر ما ددرد * و ملک عصر و آن نما (ر ایشان حرام شد » 


چناننه خدای تعالی گفت : 


۱ طرا هب و ‌ هب ی 1 و تس و ‌‌ کی و و ۵ 


9 ۱ 2-۸ م4 ع(بهم ار 9 3۳ هون 3 لارض . 

رود ی‌حر أم امه همی لن اشان» ۳ چمل تال تمام شده ۳ حوسصی وورون دمرند 
چون سی سال اتدر تیه بودند هرون بمرد ,و آنگه ازنیس او دو سال پیوه آندرآن‌تیه 
موسی بمرد ۰و آز بی آن بنی اسر الیل بمردند , و موسی چون بوشع بن نون را 


وم درو خدای ع وحل درا بیفا هبری داد» ویوشم از سبط بوسف بن بعقو ب دود 


۳ 


و آن روز که‌یوشع مر بنی اسر ائیل را ازثیه بیرون آوره ایدون گفتند اندر اخبار 
تفسیر که از آن مردمان که اندر تیه شده بودنده حجن ٍ-وشم و کالب ۱ بن یوفنا] 
هیجکس بیرول تیا مد بل که ره بمردندد و فرزندان ایشان بیرون آهداد همه وه‌ساله 


و کمتر و بیشتر و راز چول سال بود ؛ و له اعلم و احکم 
آندر عدبث در گت هوسی و هردن فلپما السلام 


پس‌چون‌بنی‌اسرائیل آندرتیه بماندند و موسی و هرون با ایشان صبر گروند 
و وقت آن بيام د که خدای تعالی خواست که موسی و هرون را پیش خویش خواند 
اندر سال سی‌ام دوسی ۴ وحی کرد که من هرون را فلان وت پیش خویش برم» 
موسی‌چشم همی ۷ » تا چون بدان وت رسید که خدای تعالی وعده کرده بود» 
موسی هرون را از میان بنی اسرایل بیرون برد بفرسنگی چند بجایی که کس ایشان 
راندید . بی از دور اندران بیابان درختی دید » برفت با هرون و بر, آن درخت‌شد, 
زیر آن درخت اندر تختی دید آراسته بفرشهای الوان . هرون گفت یا موسی آن 
کراست ؟ موسی گفت علی حال۲ آنرا خداوندی بود کفت مرا آرزو آم که برس 
این نخت رخفتم ۲ موسی کگفت بخفت ‏ » هرون کفتا نرسم که خداودد این تخت پیاید 
و بر من خشم کیرد و جنگ کذد 1 قوش گت هن ایدر باسینم ۳۹ اگر بیاید زرا 
چیزی نگوید هرون بر تخت بخفت. چون خوابش بیرد جان ازو جدا شدء و خدای 


تمالی آن نحت را با هرون ۵ مان برد » و گروهی گفتندکه زهین ب-از شد و آن 


۱ کذا : فی‌النسخ.وفی الامل؛موسی وهرون را | ندر سال‌سی ام چشم همی‌داشتند. 
۲ - کذا.ن س . نق : علی‌الحال . نف : علی ای حال . ۳ - کذا؛ نف 
و اق .نس : بخمم . خفتیدن از لبعه‌ایست از خسببدن وخفتن وخواییدن و سمانمعنی 
است که قد.م »ستمیل بوده است . اه رت ای بات 


۵6 ۰ 


تخت آنجا فرو شد وموسی آنجا نشان کرد که این زمین گور هرون است » پس 
موسی علیه‌السلام بنزديك فوم آمد و گفت خدای تعالی هرون را پیش خواند» ویمره 
آنجا کور او را نشان کردم » بنی سر اییل گفتند که موسی عرون را بکشت و ما 
هرون را دوستر داشتیم از موسی . و موسی او را حسد کرد» و موسی را از آن اندوه 
آهد ودررش آمد سخت » و خدای را دعا کرد تازمین از هم باز شد و «رون را 
کر وهی ی ای اسان ار فیسا و اسان نله رون رایران 
تخت هرده» و موسی از آن پمت بری شده وین خر روات کنتد از دیغمیر بماسور 


این ایت اندر [ بورون ازین کتاب ۲ که خدای تعالی گفت : 


ی ۳۳ لو م۶ ۱ 


باابها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فر اء ال 
ما و ۰ 
۳ 

ایغان مو سی ۳ تومت گردند» خدای عرّ وحل او را از آن مت هر وق ِ 
پس خدای تعالی موسی را از پس آن سه سال وحی کرد که ترا پیش خویش 

آرم بفلان وق- ل وصیت ؟ شع ب. نون را وقت وعده موب 
رم رن وفت » اس چون دصیت اردهر لوسع لن لوت را یس چون وفت وعده موی 
بیاهد » بادوشع از میان مردمان بعرون آمد, و همیرفنند 0 مها بماند » دس بادی از 
مفرب بر امد و سم اتبر [ دل ] دوشع امد » موسی خادست وه ان <مست 6 ویوشع 
ندانست / بءر سمد و موسی را مساو اندر گرفت 5 دس دوسی علیه ااسلام از بان 
بر آهن دیدید شد و خه‌آی حتل و ۶ دوسی را بیش <ویش دسرد »و دیراهن مدوسی 


رد‌سثا و اندر دماند 6 پوشع مره ر شد دبس باز با دی اسرائیل۱ 9 و ایغان ر 


ادن #صه و اتشات اور و , فد «و سی را و 1 واو پا که 


تا بکشند " بوشع سه روز زمان! خواست تا خدای برهان آنر۲۱ بدید کند ایغان 
او را سه روز زمان؟ دادند؛ و او خدای را دعا کرد , و او را بخائه اندر بازداشته 
بودند » و ده فن از بزر گان بفی اسر الیل و بارسایان 2۵۶ مو کل کردند بت او ر 
نگاء دارند» و یوشع آن ثب بیش خدای تعالی بایستان؟ و لابه همی کرد » بس‌همان 
ثب مو کلان بخواب دیدند که از آسمان کسی فرود آمد[ی و]* ایشان را کفتي ٩‏ 
دست‌ازین بنده بازدارید که موسی را اونکشت» وخدای موسی را پیش خویش‌خواند 
چون بامداد ببود , ایشان فوم را آ که کردند و دست از یوشم بازداشتند . 

و محمد بن جر یر سه‌روایت کند اندرین کتاب [ مر که موسی را رنه ور 
نه درستست و نه راستمت | و راست آذسی که من هميگويم و این خبر نیز هم آندر 
این کتاب روایت کرده است , و لیکن [ ازین هرسه خبر دو واجب بودی که ذ کر 


که موسی را پیش خویش برد » ازو بیغامبری بستد و بیوشم داد » و موسی راخدمت 

۱- کذا : نق ون س . نف ؛ مپلت . اصل : امان . و ژمان خواستن بمعنی مپلت 
خواستن است . ۲ - اصل : بدید کرد . ن س : زمان او را بدید کند . ني : او 
را بر هاند و بدید کند . چاپی : ویرا برهاند و برهان .... نف : ندارد . 

۳ گذا:ن س و نف واق . اصل : امان . ۶ نس : تاد . 

۵ -کذا:ن س و نق . نف ؛ فرود آمد . ورسم قدیم بوده است که در مورد دبدن 


‌ 


خوآب در روّیاها فعل را بایای تردبد با استمرار آور ند . فردوسی دود : 
چنین دید گوینده یکشب بخواب ک يك جام می‌داشتی چون گلاب 
و خواجه فرماید : 
دیدم نو اب دوش که ماهی بر آمدی 
کز عکس روی او شب هچر ان سر آمدی 
بأین دایل نسخه‌های مذکور را رجعان نپاد . ٩‏ - ن ی در لق ۳7 
اصل کو بد ۰ نف + کوش ۰ 


یوشع بایست کردن: و بوشم پیاما بخلق می گزاره از خدای تعالی . و کارها که 
موسی ندانستی‌همی کردی. موسی او را گفتی:ای یوشع این چه‌چیز ست؟ یوشع گفتی: 
ای موسی آنگاه که تو پیفمبر بودی من ترا خبر پرسیدم که توهمی چکنی ؟ موسی 
را ورد آمد از آن و از خدای مر که اد و خدای او را مر گد داد . 

و گروهی گویند که موسی برفر یشتگان آسمان بگذشت و ایشان اندر زمین 
که بودند بفرش‌ای و اوه موسی گفت افش کدوز از و ۹ 
گفتند اش کوو ان بق کر است و ۹ دای کر امین و گفتدد یا عوسی خواستی 
که آن توبودی ؟ موس گفی خواسممی , گفتند ایدر فروشو و بخسب ] بدگریم که 
ترا شاید » موسی بگور فرو شد و بخفت وآن فريشته کین سخن گفت ملك الموت 
بوه * چون موسی بخفت مك الموت جان او جدا کرد » و چون مر گث موسی رسید 
منت فر فان زا ایکون کفته کهس آ رقر رفو نت 

تین اتقو ون ات کش ام تفای ماک امرخ وا شتا که عان 
موسی بستان, مك الموت سوی موسی آهد برصورتءردی» موسی را گفت مراخدای 
فرستای که‌جان از تو بستانم» ءوسی دست داز بری و ماثالموت را طیانجه بزد برروی 
و يك چشم او دور کرد ملك باز پیش خدای شد کفتا یارب‌موسی يك چشم هن کور 
کرو و گر از آن۱ نبووی که بنده هست برتو گراهی من هردو چشم او کور کردمی 

خدای تعالی گفت ای ملكثالموت ۳ موسی مدار! کن ۲ باز براو شو و او را ۳ 

که دوست شوت تاش دمال . پگ ده ریردست دو اندر موی چند اسی تا بعدرهان 
مویی ترا مك سال زند گانی دهم , ملك‌الموت بیامد و پیام خدای تعالی بداد ۰ موسی 
اه خر هرمن این معا افو کت اسان ماو 


۳ ۳ : ت ۲ ۹9 1 ۰ ۰1 5 ۲ 
مه الموت جان او سیر وابن هر سره ددرت خر آفا سمت ودره ازدر است کهآذدرین 
۱ 


جن مس : از بهر آن . ق : نه آن بودی . نف : ندارد . 


۰9 


کاب روابت کننده و خداوندان عقل ۱ این حدینها نیذپرند» و اندر اخپار چنانست 


که موسی راصدوبیست سال بود بسد. وجزاین گویند ولیکن این بی‌خلاف است ۱ 


خبر یوشم و بنی اسرائیل و از نبه بیرون آهدن و بحرب 
جباران رثن [ وقمه بلعام بافرر | 
ایدون کویند که از بس‌م رگد موسی [ بنی اسر اثیل |هفت سال‌دیگر اندر یه 
بماندنده تا چهل سال راست‌شد» پس خدای تعالی پوشع را پیغمبری داد و بفر‌هودش 
که بتی آسرائیل را از دیه بیرون بر.و دیش آن شارستان بر تا با باآن چباران خرب 
کنند » و آن شارستانها بگشایند "و از آن پس به مصر باز شوند » و یوشم از بنی 
اسر‌ائیل بوه و از سبط یوسف بن یعتوب علیپماااسلام , ومادرش هریم بود خواهر 
موسی ؛ آنکه چون موسی را بتابوت آندر نهادند و 9 انداختند , آن خواهر 
2 
براب دریا می‌شد بفرمان مادرش چنانکه خدای گفت : و قالت لا خته قصیه . 
پس بوشع بمی اسرائیل را از دیه بیرون برد» و از آن مردمان که گفته‌بودند 
ما بدین حرب نياییم و موسی را گفتدد : 
فاذهب اه و ریك ‏ فا تلا 5 هاهنا قاعدون . 
هیچ کس نمانده بووند » واین همه که از تیه‌بیرون آهدند فرزندانایشان‌بوونه 
و آن فوم همه شده بودند؛ مگ یوشعبن نون و کالب بن بوفنا که یار یوشه بود » 


و ایشان 1 دو مرد بودند که خدای ع وجل گفت : 
و ص ی ۸ 2 و 


2و و ه مه او 
فال رجلان من‌الدین خافون ام ال علیهم 131 بت فاذ | دخدتموه 


فانک ام غالبون . 


۳ 


1 . جچز ك روات فر بشتگر » گور 


کنده‌اند. و اءتراضات متر چم را هم ندارد . 


0۰۹ 


پس یوشم(شگر بکشید تا بدأن شهرها نخست بشهر آریحا شدند و باایشان 
حرب کردند و هر که آندا ایدر بودهمه را بکشتند و هر آن مردی ازیشان که بس 
رمون بیف‌کندی ده تن و بیست تن از بفی آسر ا تیا در آمدند و شمشیرها ان درون 
ایشان می‌زدندی و گردن دك مرد بصد مرد ثمی توانستند بریدن [ و از آنجا پشهر 
ابلیا شدند و همحنان تکفا رد و برفنشد ۱ چون هردو شهرستان اه ۰ بشمر 
بلقا شدند و آن بزر گتر آزین دو بود و با حصار بود و جای ملکان آنجا بود و 
اندران سیاه جباران بودند بسیار و میان ایشان یکی بنده بود مسلمان؛ وهم از قببله 
ایشان بود بخلق و قوت » و ام او بلعم باعور بود » و خدای برستیدی و نام رک 
خدای دانستی » و هرچه از خدای تعالی بخواستی بدان نام او را احابت کردی.چون 
بقی اسر انب بتامد هی کروضا وان حرف وا انغاني هرت سا یه و یی روز 
جرب کردندی . هسردهان شپر سوی بلعم گرد آمدند و او را گفتند دعا کن ۳ این 
تسام ردان رورم باعم گفت این سیاه خدای منست من بر ایشان دا نکنم » 
ما بدین موسی ۳ ۶ ختدای تمالی سیاه موسی رااز شما باز دارد ؛ 
ششماه اشگر بردر شارستان بلةا نشسته بووند » حرب همی کردند» وبلعم را خواهش 
گردند 45 دعا کن وع] و .و آندر اخبار تسیر ایدون است که دام آن‌ملك بالق 
بود و آن شارستان را از دور آن ,فا نام کردذد » یس چون دار سخت شد مالك داری 
بیاورد ویلعم را بیاوردند و گفتند ار یاک از فش وین 
‌ دعا کرد و خدای تعالی آن قصه را اندر لٍی یاد کرد و ات : 

و مصی مه ی و اه ارت و دی ی 6 

وال مهم نباالدی تاه ابا تا ۳ سیخ منهاأ 5 درد الشیطان 
که و 


۳9 با مد برخوان «ر ال م4 بر این ۱ ۲۳ هن دام بزر گث خویش 


6 ۷ 


او را دادم و او خویشن رااز نام بیرون کرد چون پوستی که از کسی باز کنی و 


خ وم( 


ه ات و صعی و و ام ام ول و مت 

و لوشینا ار فعذاه ها و لکد احلد الیالا رض وانبع هوبه ومد له 
کمثل الکلت . 

و اگر خواستی او را بدان نام بز رگ زبگاء دآشتیمی چا و ست) آن مژلت دحدو 
نرسیدی و لکن او بدین جپان میل کرد و هوای تن را متابع کت , وبتفیرقتاده 
اندر ایدون گوید : 


و آوشیدا ل#همناه بها آن ندموا لندفم عنه ا منك و لکنه اخلده 


هی س 3 ‌ و ی 


ای الارض فلم فهمه و «ذا عمو ره له علی میله 4 الی الد ِ 
ی ارات را رخواندی تا ماك را ازو باز 

داشتیمی و لکن چون او بدنیا میل کرد او را عقوبت کردیم و آن نام اعظم را برو 
بپوشیدرم تاز آن مك بترسید و بر بنی اسر ائثیل دعا کرد . 

و اندر اخبار از ابن‌عباس رضی ان عنه روایت کنند که‌ملك او را بیم کرد 
و خواهش کرد و او را اجابت نکرد یس او را خواسته داد بسیار :و یکی زن بود 
اين باهم راو وی را دوست داشتی ماكث نیز او را خواسته داده بود تا او نیز بلعم 
را خواهش کرد » و اين زن بردین مك بوده بلعم را گفت | گر برین سپاه دعا نکنی 
که باز گرداد »من از :و حدا شوم بلعم را بدان خواسته میل کره و اژبپر آن زن 
هوای تن را متابع کشت و ایشان را اجابت کرد که دعا کنم. واین خبر بایت‌قر آن 
موأفقتر است که‌خدای جل حلاله کویه : و لکنه اخلد الی‌الارض. (ء 
مال الی الدنیا واتبم هواء یمنی بسیب المرا: ) واین ماك شش ماء با او اندرین سخن 


2:۸ 


بود تا او دعا کند , پس اجابت کرد و همی بود تا روز حرب. چون بوشع بردرحصار 
تعبیه کرد » بلهم از در حهار بیرون شف برخری نشسته » چون بیغمبران همه بر خر 
نشستندی و اولیا همچنین» زیر| که بررنشستن برخر متواضم‌تر باشد ویرنشستن اسب 
و وگ مر کوب را تکبیر بیش بو » یس چون از حصار بیرون آمد برخر نشسته 
آهنگد نز کوه کی که ۳ برشود و وعا کند ؛ | نحا خر بیستان و درفت ؛ و سیاه 
بنی اسر اثیل حرب همی کردند سخت و ملك برمنظرةٌ حصار برشده بود و بلعم را 
نگاه همی کردتا کجاشود وچه کند.چون خر بیستاد بحلال نداشت زدن خرراخواست 
که از خر فرود آید . و اندر اخبار تفسیر ایدون است که خدای عرّوجل آن خر را 
با وی بسخن آورد :ا اورا گفت ویحك اندرآتش همی شوی ؟ تا حجت خدایءرّوجل 
برو درست شد * می او را یاد ۳1 و داششت که خطا کرد روی خر خاد کرخانیه که 
باز حصار شود » ابلیس براه اندر خویشتن اورا پتمود» گفتا ای بلعم چرا باز گشتی؛ 
گفی این خر بامن بسن آمد و عرامی وید مشو بدین دعا کردن» و من خود دانم 
که نباید شدن . ابلیس گفت ای بلمم‌اين کا ردیواست ترا این‌دیو بنمود »هر گز خربا 
۱ بسیخان آمد که بانو بسخن آید ؟ ترا صواب آنست که این وع] بکنی ؛ ۳۳ این 
لشگر باز گرده ء و اين فوم محل توبینند وی عرّوجل, و باز گشتن سیاه . مس 
آگاه تیقفوم وا دای وان تاو مروقای فرهان نز نیو کر خدار ایخران 
تا ترا دیغامبری دهد تا تو بیفاهبر ایشان باشی » و این خواسته که ترا داده‌اند بررتو 
دماند و ادن زن از دو نشوو!۱ بلهم عرم درست کرن تا وع| کشد و آن خر یش ذرقت 
بلعم از خر فرود آهد و خر را مت باز داشت ؛ و پیاده برس کوه شدو دعا کرد » 
ناه خلن اتف اایل تون هي دز ونه هر هیقر هام کوش انشتاد یار گفی 


و هر دمت شد ند 4 یوش یت 3 از اسب فروه [ من ۰ و روی بررخاله داد و ۳ 


خدای ءرّوجل مناجات ذره گفت : یارب بنی اسر الیل با چندین صب رکه" کردند 
شش‌ماه بروراین‌حاردائی که مردمان این حصار دشمنان تواندو گشادن‌حصارنزريك 
آمد و دانی که خواسته بسیار بدیشان خواهد آ مد ۰و هحی که » این یت 
۹ حکم تو » س خدای تبارد و :عالی بوشع کت اندر هیان آیشان یکی بنده 
است مرا گررامی » و من نام بزر کث خویش او را داده بودم او مرا بدان نیام خواند» 
من این سیاه را بر گردائیدم بوشم کفت بارت نام بز رگ ازو بستان ۶ « بار 
بناشاست دعا نکند . خسدای عرّوجل نام بزر که و هدایه و ط-اءت و ایمان و لبای 
مت و ۱ 
تقوی‌همه ازسر پلعممبن باعور بر کشیده چنانکه خدای تعالی گفت:فا نسلخ منها. 
«وشع ازین آ گاه شد و سراز سجود بر گرفت» و از پس بنی‌اسرائیل بشد » و ایشان 
ر باز خواند و ایشان باز گشتند اش و۱ » یوشم جرب اندر گرفت» بلعم 
باز دعا کرد هر‌چند بنیاسرائیل را دعا کرد هم برایشان همی گشت و بنی‌اسرائیل 
فرازتر رن » و سیاه این ملك کشتند » ملك گفت با بلهم این دعای تو ِ«۳ 
گونه گشت هر‌چند ما را وعا همی کنی برما باز میم رون ۰ بلءم دانست که خدای 
تعالی براوخشم گرفت ودعای‌اورد کرد واجابت‌نکرد گفت‌ای‌ملك‌خدای آسمان‌برمن 
در خشم‌شده است و دعای‌من‌رد کردهو اجابت‌نکندمن نیز اورا نخواذم»من‌این‌سپاه‌بحیلتو 
تدبیر ازشما باز گردانم.و آن‌روز تا شبانگاه‌بنیاساییل‌حرب‌همی کردند,چون‌ثب‌اندر 
وهای افو هه توت وروی ماك بلهم رابخواند که چه حیلت‌باد کردن؟ 
و آن سیاه را بدان شهی اندر زنان بودند نیکو روی ۱ و برزمین ازیشان نیکوتر و 
صاحب حسن‌تر ] نبورند بامم گفی هیچ سپاهی نیست که ایشان زنا کنند الا کهخدای 
عروجل نصرت ازشان باز گیرد , واين بنی اس‌ائیل بر زنان موله‌اند چون ببینند 
ت۷۳ حمار گرفتن - یعنی »حاصر ه کر دن چنانکه حصار داشتن » ,عنی محمور بودن 
و مقاومت نمودن . 


5۱۰ 


که این زنان | هدید و از حصار بیرون آمدند » رغیت افددشان برنان » و فساه آندر 
میان ایشان افتد و نصرت از ,شان بشوه » و | کنون تو این زنان را از حصار بیرون 
فرست که این زنان سخت نیکواند [ تا بلشکر گاه‌ایشان‌اندر بهرا کنند و ] باید که 
هرمردی که دست بدیشان دراز کند ایشان تن بدو دهند چون زنا ییا ی وی 3 
زئان باشگر اندر بیرا کنند هرزنی را که مروی بخانه خویش برد و باوی زنا کند 
از آسمان طاعون اید و هردو م بمیرند » پس ملاكث همچنان کرد که بلعیم فر مود ؛ 
آن زنان را پلشکر گاء بنی اسر ائیل فرستاه و هر کس ازیشان یکی بخیمه برد وبا 
او زا کرد » هم اندر بان طاعون امک ار اسشهان و هردو [ برجای ] بمردند » و 
و مردی بود نام او زمری بن سالوی۲ و از سبط شمعون‌بی یعقوب بود زنی را 
بخیمه برد که از میان زنان آزو نیکوتر نبود , و با او بخفت تانزديك نیم‌روز [اورا] 
طاعون نیامد و هرزنی که بامردی بخفتی هردو هلال شدندی بنی اس‌ائیل جود: ان 
۷ (* و «دند آهذ گت بان کقته کت ۳۳ بوشع باشگر گاه اندر جمی گشد: و «می 
گفت ای بنی اسرائیل مکنید و این زنان را از خویشتن دور کنید کزین زنا همه 
هلا شوید. پس مردی بوه آزفرزندان هرون علیه‌السلام نام او فینحجاص بن العیز ار 
بن هرادن و باقوت بسیاربوی» برخاستو بخیهه آندر شد سوی زمری و او بازنی خفته 
بود » پس نيزه بزه و آن هردو را برسر نیزه کره و بمیان خلق بیرون آورد » و با 
خدا نذر کرد که هر کرا بازنی بگیرم بحر ام همحنین کذم» یس بنی اسرائیل از بعم 

۱۰ نق : نصرت نياند ببس چون ز نان بلشکر شدند خدای تعالی بوشم را گفت 
هر ژنی که مردی او را بخیم- برد تا ز نا کند از آسمان طاعون‌بیاید وهر دو بهم بمیر ند 
اس ماك‌همچنان کر ده‌چابی با اختلاف عبارات‌ایت جیله را هم ندارد ومختصر کرده است ۰ 
ن س؛چون متن . )۲ نق : رمری بن مسلم ,چاپی ۰ ندارد ن س : رمزی بن‌ماوی 
نف : زمری‌بن سلوم . اصل : زمری‌بن ماوی . ف-اموس کتاب مقدس : ژهری بن سالوی 
(ا رت حاشیه سفحه مد ). 


52۲۱ 


او همه زنان از خیمه بیرون کردند» آنکه زنده مانده بودند » وهمه بنی‌اسرآئیلسوی 
یوشع کرد آمدند و توبه کردند» و خدای تعالی آن طاعون ازیشان بر گرفت ۰ وت 
نماز پیشین بود ؛ ذگاه کردند بدان نیم روز آندر هفتاد هزار هرد هرده بودند بدان 
طاعون » و این همه آن کسپابودند که باز نان زنا کرده بودند » و أمروزهه»جهودان 
از بنی اسرائیل مرفرزندان این فینحاص! را برخویشتن مهتر دار ند وچون فربان 
[ کنند 8 تنم کشرز و خواهند که خدایتعالی آن فربان از ۱ آیشان بیذیرو » 
درویای و وست آن گوسفند مررفرزندان آین‌فینحاس را دهشد » و وت فینحاس این 
دو تن را که زنا کرده بودند برسر نیزه بر گرفته بود و راست کرده يك زمان بن 
نیزه بدندان گرفت و یککزمان برس برنهاد و يك زمان بن نیزه بر پهاوی خویش 
نهاد » و همی داثت تا خدای عروجل طاعون را بر گرفی » و ا گر آنحنان نکردی 
آن روز بفی اسر ائیل همه «لاك شدندی ؛ یس چون طاعون برخاست ایشان بیادووند 
و دیگر روز آدینه بود بوشم بنی اعرائیل را بحرب فراز درد» و خدای تعالیزهین 
را پفرمود تا بلرزد و بارةٌ از حصار بیفتاه و از پس ندیم روز بنی اسرائیل خویشتن 
بحصار اندر افکندند , و مات را بکشتند وبلدم وق و بر دار دردند" »و 
شمشیر آندر نپادند و «می 1شتند »و شب بدرديك اندر آعد و ایشان از دشمن با 
ایستادند » دد چون شب شد ایشان را کار نشاید دردن بشریمت توریهاندر » و بحز 


۰ 


عمادت مشغول تشاد دودن » و دارزار هدوز تمام منتردع دود » زو شاه در سیف 4 این 
‌ 


۱ - نس : محاص‌ین العیز ار ین‌هرون . نف : فتحاص . اصل : فیجاص‌ین العمر ان . 
ان مقدس : فینجای‌این العاز ار وه هر دن است که برع بان لاهن اعضم دود 
وهنگامکهزهری‌بن‌سالوی هو نی بأز نی‌مدیانی زر نانمود فیتعاس هردورا بقتلرسانید ... 
الخ ( صم‌بیروت س ۰۷۸ ) . ۲ - داستان بلمم در عپد عتدق صور ِ«: : صت 


و با این روایت اختلاف وارد . [ سفر اعداد : ۲۲ مب ۲۱ ۳۲۰ ). 


۲ 


شنبذا کردآیند که بنی اسر الیل روزشنپذحرب نکنند - وغلبه گیرند. پس خدای 
ءزر وجل رادعا کره خدای آفتات را و دو ساعت اندر روز افرون کرد؛ 
تا بنی‌اسرائیل حرب تمام کردند و آن جباران را همه بکشتند و فتح بکردند »و 
شش اندر ۹1 , اشان قستق باز | رن شب و ور روژ ا شبانگاه » | , از <رمت 
روز شثید »چون روز مبکشیتنن۱ بیودل بوشع بشداست واندرشر یعت تور به غنیمت حللال 
نبود و ] هرچه مسلمانان از غنیمت کافران بیافتندی کرد بایستی کردن و سوختن 
2 ۳1 يلك رشته آ نها حاضر نیودی وبر گرفته بوو‌ددی» ابش آن ۳ ۳ سوخنی 
۳ آن ۳ حاضر نبودی ۰ س چون اش آن عذیمت :۱ د«سوخنی وانستندی که‌آن 
غذیمت و آن جم‌اد مذیر فته است و اگر دسوخهی مت نایذیرفتن دودی» دسچون 
روز یکشنیذ ببود یوشع غیان یشان مت و مت کرد کری تا دموزه یت نن 
ازیشان چیزی‌دزدیده بود » آتش آنغنیمت را نسوخت" » یوشع اتووه کیت شدای 
عروجل‌بفرمود که‌فرعه میان‌اسباط بنی اسر اثیل زدنده دزدیده‌ردیدار آمد؟ بررمردی 
ام عاجز ۳ »یس چون آن چیز برس آتش ای ‏ را پسو خی وان 
که هو ی کش راهان رات نام ارو 

آنکه یوشم مر بتی اسرائیل را گفتبدین شهرستان [ بلقا ]* اندر شوید که خدای 
شما را میراث داد , و آزین جباران بستد , و چون شما بدو اندر شوید سر بسجود 


۳ ص 2 
ی و خدأی ۳ وع] دممد هن حطه <طه ۰ و آین رابر بانعبر آنیمعنی آدون 


۱- کذا: شش نس : شنمه . بت این نقص‌ل بااصحاح بذو ععهدعتیق درست 
سازش ندارد. ۳ب نق : عاجر ان ۰ چابی : عاجز .ان س : عاجز باصحاح بت 


عتیق. : عخان ی کر می‌بن ژبدی‌بن زارج من سبط بهودا ( یوشم : ۷ آیه : ۱) 
ء - اصحاح : وادی ءخور ( بوشم ۲6:۷ ۲۰ ) و آن محلی است که عغان را 


بأفر بوشم شب ار ادن لق : ندارد. 6 - کذا فی‌النسخ - عهد عتبق : ار بدا . 


ویو( 


است[ یعنی خط عنّا خطایانا ) یارب گناهان ما را از ما بیفکن» تا خدای عزوجل 
این جپاد پذیرد» و گناهان شما عفو کند. که با زنان زنا کردید و آنجه از غنیمت 
بدزویدید با گناهان شما و آن پدران عفو کند که بدین حرب نیامدند و اندر تیه 
انا ایش نا یه کید که( خسطهعظه ) وعداینو زاری کرنگداع 
این کناه شما و آن بدران شما همه عفو کند . 

و گروهی گفتند شهرستان ایلیا بود و بر پشت زمین جای نیست پرنعمت تر 
از آن جایگاء و آن باخر بیت المقدس است ‏ و خدای عرّوجل این قصه اندر نبی 
باد کردست و گفت : 

ی سس هگ موی ار شا رم اف ی 

و اذ قلنا ادخلوا هذه اْرية فکلوا منها حیث شیتم رغدا 


ت‌‌ 


۰ ون ۰ . . 


وادخلوا الباب سجداً و فولوا حطه تفر لکم خطابا کم وسنزید 


دس آنکه م<سنان روحاد فرمان کردند ‌ خدای تعالی بلطف و کرم خویش 
آن گناهان عفو کرد و آن زمین بایشان میراث داد و هنوز بر فرزندان ایشان مانده 
است ؛ و گروهی طالمان بودند و فرمان خدای تعالی تکردند و بسن سخن که گفت: 
۱ ۳ یف 
بگویید( حطة ( فسوس کردند و 1 ۳ بدل کردند گفتند ) حدطه حثطة ) یا رت 
تو گندم ده که ما از یه بیرون آمدیم که ما هویج نان ژندم نخورددم چذانکه گفت : 
ِ» تباع 9 اف ۹ ۰ ی ِ ۴۶ . 
و و هب و 2 ۰ 
وا ی ماه شا کا وا رن 
و همه ر| بسوخت چنانکه خدای تعالی گفت : 


ع 6۱ 


ی را ی زا کارا ی 

و اندرین فشّه عبرتی بزر گث است؛تا کسی برقول خدای تعالی استخفافنکند 
و شك نکند بسخن خدای اندر . 

واز آن بزمین بیت المقدس اندر شهرستانی بود نام او عای" و اندرو خلق 
بسیار بودند و بت برست بودند ؛ بوشع بنی اسر اثیلر | بردر آن شهر فرو آوردو آنجا 
حرب کرد و آن ذهر بستد و دوازده هزار عرد از آن شهر بکشت و ملك‌را[ از آن 
شهر بیرون آورد و ] بردار کرد . 

و از پس آن شارستان اندر » کوهها بود بامردم بسیار و نعمتهای فراخ» و هم 
اندر زمین شام یکی کوه بود او را عما ۲ خواندندی و جت وه بود جیعوثن۳ 
نت یوشم با سیاه آهگث آن مرومان کر و که بران کوه بووند , آن ه-ردمان 
چون چنان دبدند ژیاهارخواستند و بدو بگرویدند ۰ ددین موصی بیذیرفتند ۰ _بوشع 
فان نا که هو کوهما بودبامردم و نعمت بسیاریکی را نام از و گابودو هن 
سلم؟ وابشانراءلکیبود نام او بارقه ۰ و ملکی‌بودبزر گکو با خواسته‌یسیار,وایشان 

۱- اصل ؛حافی . ن س : عالی . نق : عانی . نف : عانی . اصحاح یذوع : عای . 
( ۰۸ ۱). ۲ - بوشم ؛ عمه و افیق ورحوب ائنتان و ءشرون مدینه مم‌ضیاعها. 
(۳۰:۱۹). ۳ - اصل ون س : حیصون . نق: صعیون . نف : حیعون . یوشع 
جیمون ( ۳۰:٩‏ ) لیکن عمه غیر از جیعون بوده است . ر ك :( قاموس کتاب مقدس ص 
۳۰ )/. 4 -ن س : از وی و اسلم . نف : ندارد . ظ : ادونسی ملك اورشلیم 
باين شکل تصحیف شده است . یوشم : فلما سمم ادو نسی صادق ملك اورشليم ان یشوع 
قد اخذ عای . .و ان سکان جیمون قد صالحوا اسرائیل ۰ ۰. الخ ( ۱:۱۰). 

م - کذا فی النسخ. ظ : بازق با بزق .رک حاشیه (0) ص ۵۱5 


و 6۱ 


نیز چون بوشع هنک ایشان کردزینهار خو استند 6 اشان را زینهار دأدوازیشان اند 
کندت روی سوی مغرپ نهاد و [ از وی مغرب و ] یمن [ از دست راست پنج 
شپر | ۱ بود اشان را ار میان ۲ خواندندی و ترا ملک بودن‌هر پنج ملكث 
بیعت بکروند وبر‌حرب بوشع فراردادند شم | لشکربرایشان کشید و حرب کرد 
واسشان‌را هریت کرد و هر بنج ملكت بگربخندد۳ بکوهی بغاری اندر شدند » یوشع 
1 0 آن غار بدارد و مو کلان آنجا نی و خود پا ترراه از دبس هریمقیان 
مردی را برس‌دی دم برجای دمردی 6 ۳ مردم از آن که ؟ بمشهر بهردند از 
که تین دنر جون یوشع از آن هریممیان بیرداخت‌باز آن‌شمرهاشدوهر 
پنج ماك را از غار بیرون آورد و بردار کرد » و یوشع را خبر آمد که مردمانی که 
اندران کوه بووند با آن‌ملك [ بازق ]*؟ که یوشع ایشان‌را زنهار داده بود دیگربار 

۱- گذا :+ ن س و ئق . ف : از ایشان سوی مغرب و یمن بنج شهر نود ایشان 
را اره‌انبان خواندندی . ۲- کذا : چایی .ن س : ادمینپا . نف ؛ ارمانیان . 
بوشم : اموریین . ( ۱۰ : ۵ ) و نام یمن در این جا معنی ندارد و شاید اصل آن (یمین) 
بعنی یمین رود اردن بوده است که همان طرف غر بی ب-اشد . ۳ - بوشم : 
ملوك الاموریین الخ‌سه مك اورشليم وحبرون ویرموت و لغیش وعجلون ( ۱۰ +۵ ). 

6 - سکنجه و شکنجه .کذا :ن س و نف و چا . نق : شکنج . و ظاهراً در اصل 
) سنکجه ) نوده است بیعنی نگر گ درشت . گذا فی‌العرد بوشم ؛ رماهم الرب سحاره 
عظیية من السیاء . . . و الذین ماتوابعجارة البردهم اکثر من‌الذین قتلمم بنو اسرائیل 


بالسیف( ۱۰ - ۰۱۱ ۵ نها دز نف , کنات ققات کویه ی ادونی بزی زا 


در بزق بافتند و با او جنگ کردند ( ۵۰-۱ . 


۰۷۱۹ 


عهد بشکستند۱ و از دین دست بازدأشتند , و بوشع علیه السلام بیمار بودنتوانست 
باز سپاه بردن » خدایرا دعا کرد تا آن نعمتها اژیشان بستاند و درویش گرداند شان 
۳ به‌ردوری اقتفد و هیرم کر ۱ و سقایی و حمالی ۰ و آن ماكث توافتم کرفته 
چنانکه صدفه خواهد » مس خدای تعالی دعای بوشع مستجاب! کرد. 

و دوشع بپمان بیماری بمرد و عمر دوشع صدو بیست وهفت سال بود که بمرد 
| و بعد از موسی هفت سال بزیست ]۲ و چون او بمرد کالب بن یوفنا؛ و 
حزقیلبی [ بوذی ]* برتدبیر بنی اسرائیل بیستادند» و کالب از سبط [شمعوت‌بن 
یعقوب بوه و حزقیل از سبط | یهوذابن یعقوب بودوملکی بنی اسرائیل بگرفتند 
و همه بفی اسر ائیل فرمان بردار ایشان شددد[ و گروهی کفتند که هر دو بیأمبر بوو‌دد 

۱ - چنین روایتی در عبد عتیق نیست » چه جز مردم جبمون یا (گیمون ) که یوشم 
آنانر | زینهار داد دیگر کت از طرف بنی‌اسرائیل زینپار داده نشد و این مرقم کنقوان 
هم عهد یوشم را شک تند و از فربنه بعد پیداست که هراد ازین مردم همان مردم گیمون 
است » چه در عپدنوشته شده است که یوشم آن وم را بترم کقي و سقایی بنی اسر ائبل 


وادار ساخت » لیکن ذکری از عپد شکستن آنان در میان نیست . ۲ -رك : 
حاشبه (۱] همین صفحه . ۳-کذا چابی . و در نق : صدوبیست ساله بود و هفت 


سال ازمر گ موسی گذشته بود ان س ؛ صد و بیدت و هفت ساله بود و صد ساله بود که 
موسی رد . نف : صد و بیست وهفت سال بود ۰ . یوشم : یوشم بن‌نون ده خداو ند در 
حالتی که صدوده ساله بود ونات کرد .( کتاب‌یوشم ۲۹:۲8 ) . 6 -نس: یوقیا . 
نف : بوقیا » عپد : ات «ن یفده ۰ واه مناه‌تحتانی و صم ثاء و نشدید نون‌مکسور 
وهاء ملفوظزده (بوشم ۱۳-۱۵-وسفر اعداد ۱۳ 13 ) و درطیری ( کالب بن بو فنا) بتشد ید 
نون ضبط است . و کاب رن هرق سر فا دی اش فا 
امل : خرقیل بن. . . وجای تمجب است زیرا که - حزقیل ربطی باین زمان ندارد و 
حزقیل از انبیاء بنی اسرائیل است پسر بوزی کاهن که در او اخر قرن‌ششم ن م در اورشلیم 
یز سته و از سال وق م بدست وک تن اسیر شده است . رك : ( قاموس کتاب 


دس ۳۲ <ز ول ۳ حز فبال ۱ ۰ 


۰۷ 


و گروهی کفتدد که ه پیاعبر بودند؛ و لیکن مپتر بودند چون بنی اسرائیل ایشان 
را بمرتری بپذیرفتند ]۱ پس ایشان با بنی اسر اثیل از سوی یمن و مخرب ؛ روی 
به مصر نها ند و کف برآن ماك بازق۲ بود که مرتد شده بود با آن فوم که با 
وی بووند ؛ با ایشان حرب کردند و این ماك بازق۲ را بگرفتنده و از آن مردمان 
ده هزار بکشتدد , و دیگران بپزیمت شدند و همه بزمین یمن افتادند و آن نعمتها 
ازیشان بشد » و مه بغریبی و درویشی افتادند و سقایی و حه‌الی و مزدوری. چنانکه 
یوشع دعا کرده بود , و آن ماك را هروو انگشت نر؟ بیریدند تا دو دستش ازکار 
بشد » و چون دو انگشت نر نباشد که آنرا ابپام خوانند خود هیچ نتواند کردن » و 
از زمین «یج نتوان برداشتن ؛ و این بازق ۲ ی بود که حربهای بسیار کرده‌بود 
و ملو کان‌را فرر کرده بود؛ و رسمش آن بود که‌چون ملکی‌را بگرفتی |[ انگشتانرا 
از هردو وست او بیریدی و 1 ر گهای دست او ببریدی [ تا دستهای او شل شدی 
از ات کردن و از زمین چیزی برنتوانستی گرفتن ]؟ پس او را بخانه 
اند کردی » و چون طعام خوروی , آن مك بی‌دست گرسنه را پیش خضواسبی »و 
بیش خویش بیای کردی » پس باره پاره نان سوی وی افکندی ۰ و ایشان برزهین 


افتا‌ندی» و آن نان ار کین بدندان تم از زمین چون ک نا م تاجنان 


۱- گذا. نف و چابی . .ن س و لق و طبری ندارد . ۲ - این همان 
بازن است که در حواشی ص ۵۱4 گذشت . کتاب قضات گوید : ادونی بزن فرار کرد 
او راگرفتند وانگثت بزر گ دست و پایش را قطم کردند( فصل ۱ : ٩‏ کتاب قضات ) 

۳ نف : فرار .ان ص : نیز انگشت نر » آنست که شصت گویند و بعر بی ابهام . 
رك حاشیه (4) همین‌صفحه . ۶ - نها از : نف - طبری این روایات را ندارد . 
کتاب قضات گوید : ادو نی بزق گفت که هفتاد ملك با انگشت بزرك‌دست و پایشان بربده 

ریزه از سفره من برمیچیدند ( ۱۰: ۷) و الظاهر : انگشتان ذر از هردو دست. 


ی 


5 نطو ی عم _ ر ر‌ دسات نعست ‌ 


۳ 


شده بود که هرروز چون خوان بنپاه‌ندی و او بنان بنشستی » هفتاد تن از ملکان 
و بزر کان زمین» کرسنه از ژندان بیرون‌آوردندی بی دستما. و او نان همی‌خوردی 
و آن هفتاد ماك پیش او بپای ایستادندی » و او همان عادت خویش بکار آوردی » 
تا خدای تعالی گرفتار کردش بعقوبتی همجنان تا کالب‌بی بوفنا انگشتان اوببرید 
و او را نان پاره از زمین بربایستی گرفتن بسدهن چون سك . پس کالب د حزقیل 
بنی اسر الیل را باز مصر آوردند» از پسآنکه در آیه چپل‌سال بوده بودند | و بیست 
و هفت سال به شام و یمن و مغرب این حریها کرده بودند ] و گروهی بسیار از بنی 
اسرائیل برمین شام و بزمین بیت المقدس بماندند » و هنوز فرزندان ایشان بردین 
ماش تما لد آمی مش کال هن یمق وت فیل تتانین ی اس رال گر وعنهسان 


با ایشان بسر بری۱ ۰ 


۱ اندر حدیت منوچهرو ]| زوین طبماسب الملک المجم 


کفته بوددم پیش ازین اندراین کتاب که نبوت موسی علیه السللام اندر 

ءپد مك منوچهر بود و منوچپر ملك عجم بود بزمین بابل » آنجا که امروز 
بغد ادست * واین همه کارها که اذ‌در بنی اسرائیل بود بزهین معر و شام و تیه 

همه اندر ملکی منوچپر بود؛. و این منوچپر ماکی بود با داد و عدل » چون 
هوسی بتیه بر » منوچهر نیل بماك اندر بمرد * از آن سیس که ملك عجم 
را داشته بود و این منوچهر را یسری بود طهماسب نام » گذاهی بکرد که منو چپ 


برو خشم گرفت » خواست ده بکشش 4 و این طعماسب دخهر خویش را بر دی 


۱ - ف : فصل قارون را بعد از ین فصل آورده است ۰ 


۰۱۹ 


واشت! ؛ و آنگاه سرهنگان منو چهر بررخاستدد و از منوچهر خون او بخواستند 
منوچپراو را بایشان بخشید بدان شرط که از پادشاهی او بیرون شود؛ و آن دخترش 
ازو باز داشت و فرمود که بکوشکی اندر باز داشتدد , بدانکه منجمان حبکم کرده 
بودند که‌این طهماسب را ازین دخد ن پسری‌آید که مك تو او را بود » بس طمماسب 
از پیش پدر بشد و به تر کستان شد و کس بر کرد و حیلت کرد تا آن دختر از آن 
کوش بدزدیدند و بترديك خویش آنجا بیرد و مسری آمدش زو نام کردش » و 


هو تون بشنید و آزو خشنود شد ؛ و او را باز خواند و از مس چند چند؟ سال 


۱- بلعمی را اینجا در ترجمه اشتباه عجیپ دست داده است . طبری مد از نب زو 
گوید : وام زو مادول ابنة وامن‌بن واذرجان‌ین قودین سلم بن افربدون . .۰ پس گوید : 
طهماسب درسرحد تر کستان‌مشفول جنك با افر اسیاب بود که پدرش منوچهر بسب‌جنایتی 
بر او خشم گرفت و عافت مد از شغاعت سرهنگان ثر اد ۹ طم‌ماسب داده شد و ,خاك 
تر کستان نقی شد ودر ناحيةٌ که وامن بدر مادول حکومت میکرد سا کت وت . و وامن 
ازمنجمان شنیده بود که از مادول دخترش بری بدئیا خواهد آمدکه او را خواهد کشت 
بنابر این مادول را در کوشکی حبس کرده بود . و طوماسب حیلت کرد و مادول را از آن 
کوخك :جات داد و مادول از طمماسب ,زو حامله گردیده بود » درین هنگام موچهر 
طیماسب را بخذید و او را بایران برگردانید و او نیز حبله کرد و مادول دختر و امن 
را باخود بایران باز آورد و زو از آن‌ژن بزاد و گویند که این زو بعدهاکه بتر کستان 
لع؟ هبو دامن در مادر خود را بکشت (ج ۲ ص ۵۳۰ _ 6۵۳۱ طبم لبدن ) و 
همه نسغم‌ای طبری این غلط را بط کرده‌اند و شکی : ی 
کلمات ( مادول )و ( وامن ) را که اسم شغص است نفهمیده و از آن سرسری 
گذشته و ( اما تلدو لداً تقتله ) را هم طور ۳ ترجمه کرده اند و ضیر 
( و احتال لابنته ) را هم بخود طهماسب بر گردانیده و مادول را دختر طبماسب 


گر فته اند . نتفای و از قرش شا 


0۰ 


طم‌ماسب باز نزد بدر آمد! » و آن دسر خرد بود » دس طهماسب بدرش بمرد دیش 
از منوچهر . و جون منوچهر بهرد زو خرد بود » و هدوز مك را نشایست اورا بملاك 
بتشاندند [ و او مك نتوانست داشتن | و افر اسیاب ملك تراد آ گاه شدکه کار 
ابر ان چون ضعی فآ شدست » بیامد و ملك ز ی ۳ و بر اشان جورها کرد 
و رسای منوچهر همه بگردانید ازعدل وداد ؛ وشپر‌ها همه خراب کرد » وابپاء 
همه خشاث شد » و نج سال [ ببود و قحط بر ایشان افتاد » و [عجم مانده شدند ]۷ 
و اندراستم و] جور اف اسیاب ۱ وآن قحط ] دوازده سال بماند . 

بس آن زو بن طهماسب بیرون آمد و سیاه برو بیعت کردند و باافر اسیاب 
حرب کردند بکبار و دوبار و سه بار تا او را از زمین ایران بیرون کردند » و باز 
تر کستان بردند . و آن روز که افر اسیاب را هزیمت کردند و او را از ایران بیرون 
اکردند و باز بتر کستان بروند » و عجه زان جور و ستم رهایی یافتند ۰ [باذماه بود 
و آبان روز . عجم آثروز چون عیدی دارند و چون روز مین کان ۱ و تا امروز 
همحنان همدارند ] . 

وأین رو بن طی‌ماست ملکی دود ۳ عدل و واه [برمذهف جدش منوچمر ]1 ۴ 
و این زو بایستاه و آبادانی درد وهرجای که افر اسیاب بیران کرده بوه او آبادان 
کرد» و جویهای آب بگشاد و مردمان را کشت و ورز فرمود کردن » و هفت سال 


خراج از عرد‌مان بر گرفت 9 هر کیدا که نظر نات رفن نظر کرد . ع] حمان 


. انس : با ندز ۲ - گذا : نس . نق : ايران ضعیف . نف ندارد‎ ٩ 

۳ب مه عر بر گو ید : «لما هلك منوشپر الملك این منشغور نرین منشغوار بغ » 
قپر فر اسیاب بن فشنج بن دستم بن ترك علی خذیادث و مملکة اهل فارس و صار فیما 
قیل الی ارض باىل فکان یکنر المقام ببابل و مپرجان فندق فا کذرالفاد (ح۲ ص8۲۹ 
صبم لبدن) . - نف : کار یز‌ها . 

۵ کد! نف وطری : و فحط الناس فی سنة خمس من ملکه . *-از:نق 


۸۱ظ ۰ 


| بادان شد ۲ و در روستای عراق رودی آزه‌جله بکشید وآنرا زاب نام کرد و برلب 
او | از هردو جانب شهری کره » و امروز بیغداد آن را مدينة العتیقه۲ خوانده 
و مه روستا کرد [ آنرا] و بر روستایی دیپها فرمود بسیار تا بنا کر‌دند و آن هرسه 
روستا امروز آبادان است و بدیوان بغداو اندر آن روستاها زاب خوانند و یکی را 
الز اب‌الاعلی گویند و یکی ی الز اب الاوسط د ۳ اب الاسفل . 

و بفرمود نا بکوهپا اندر شدند و هر کجا گیابی یافتند خوش بوی تخم آن 
بیاوردند » و آن همه اندر بوستانها بنشاندند و برتدبیر خویش" طعاهها فرمود که 
رک کش چنان ندید و تدانست , تا از آن گونه طعام بیش خلقان فراخ شدد , 
و هرسالی غزو کردی و هرخواسته؟ که آوردندی همه بر سپاه بخشیدی ؛ و هیچ 


بخزينة وش نبردی » و آندر نام او اختلاف کردند و ایدون گنتند که او را دو نام 


۱- از: چا . کذا تقریبا نف .و اصل و نس ونق : و اينکه امروژ بغداد است هم 
آنجا ازهردوجانب ۰۰ . ااخ. وطبری با نف وچا مطابق است. 

۲ نس : العیدقه . طبری : العتیقه. نف : العتیق نق : الةف4درطبری جنین‌است : 
و کورها كورة وسماها الزوابی و جعل لها ثلائة طسا سیج .۰۰ . 

۳ - اینجا هم مترجم در ترجمه اشتباه کرده است . طبری گوید : وامر بحمل بزود 
الر یاحن من الحبال و اصول الاشحار و بذر ما پبذر من دلك وغرس ما یفرس منه و کان 
اول من انغذ له الوان الطبیخ و اءر بپا و باصناف الاطعمه و اعطی جنوده »ما غنم من 
الغیل و الر کاب مما ار جف علیه من اموال الترك وغیرهم .. ۰ (ج۲ ص۵۳۲) ومتر جم 
ین تغم گلپا و اصول اشجار فرن نگذاشته بعلاوه گویا عبارت (وغرس مایفرس منه وکان 
اول من اتغذ ...) را (بفری منه ...) ازمادهٌ فراست گرفته و (بتدبر خویش طعامپا ...) 
ترجمه کرده و فرراست دا بتدییر معلی‌کرده و از معنی غرس اصول و کاشتن تخمها که 
دو مطلب است بیکی اکتفا کرده است . چه جملهٌ (بتديم خویش طعامپا) در متن عر بی 
بپیچوجه اصل ندارد ؛ - نف : از دیکپاو قلیه‌ها و حلواها ... تا آن بدست 
خلق فراخ شد . نس : تا ازان پوست خلق فراخ شد ! کذا نق بعیئه ؛ .. 

ه - کذا فی النسخ . طبری : و اعطی جنوده ما غنم من التخیل والر کاب . 
الي آخر کمامر .۰۰. 

۳ 


کر ۰ ۰ کی م ۳ ۰ ۵ 
یک وی کشت راب نام بود و فروهی کفتند راغ ۱ نام بود . ی رن 
نی از فرزندان افریدون بوه » ولیکن همه خلق متفق اند که مکی داد گر بود » 
و جهان بر دست اوآ بادان شد و نرخها ارزان شداو اورا وزیری بود نام‌او قرشاسب 
از فرزندان‌افر بدون [ و این زو که صفت او شنیدی ور عدل بملك اندز ]| سه سال 


۲ 


زیادت در یست 
خبر کیقباد «اك 


از دس او ملکی دخدست اندر ع<م نام او کیقداه از فرزندان مخوجهر دود 4 
و دختر موتری از مهتران تر کستان بزنی کرده بوه ؛ و او را از آن زن پنج فرزند 


آمدذامپای ایشان یکی کیی افنه د کی کاوس د کی آدش د کی پیشین۳ د کی بیه؛ 


۱ - دراصل : راز و راغ . نق : زان و زو » والمشپور (زاب و زو) که هردو یك 
لفت است مانند. آب و او و در نسغه عربی زاب طهماسفان - زاغ راسب بن طهماسب بن 
کانجو بن زاب بن ارفس بن هراسف بن وندنج بن ادنج بن بودجوش بن میسور بن 
نود بن منوشهر (ج۲ ص ۵۲٩‏ - ۵۳۰) کیتسال مب آفتآمه 
بنج سال . نق وغت و نزو تفت اطع ده سای شاهامه تون او رنعان کر شاب 
را بعداژژ اب یادشاه دانند نه وزیر. وطبری دو روایت ذ کر کرده و بر ادیتی او کشا 
زاقمان کر شاب واستای داندی کون برعی کویندبا زود بادشامی عر یف بوه اثبت 
و برخی دیگر گویند وزیر . ۳ - ددمتن : کی شیر . نق : کی پشن . چاپی : 
کی بشین و کی‌افبه را ندارد و بجای آن (اوسد) ذ کر کرده است درنسخه عربی: کی‌افه ؛ 
کی کاوی ۰ کی ارشص » که ارش » کیفاشین ۰ کیبیه ( طبری ۰ 21 شاهنام» چپار 


ذرزند شم ده بدینگو نه: 


بر ند مر او را خردهند چار که «ودند ازو در جپان یاد گار 
نخستین و واو با آفر ین کی آرش دوم بد سوم کی بشن 
چبارم کی ارمیت کجا بود نام سیردند کیتی بآرام و کام 


(شاهنامه جب ص۸۷ چاپ طهر ان) 


و 3 


و کی بزبان بپلوی نیکو بود , و این همه فرزندان کیقباد بووند و وی ملکی باعدل 
و داد بود وحپان آ بادان کرد .9 خراح سل میک عیتر . یس نشست به‌بلخ داشتی 
بلب چیحون بدان حد که میان او بود و میان ترکان ۰ و صد سال باوشاهی کرد ؛ 
و ان قصبای بنی اسرائیل که از پن موسی بود درعید کیقباد بود ؛ و چون موسی 
ب‌رد یومع بی نوح د دیغمبر کشت و چون یوش بم‌ره کالب بن بوفنا به بیغامبری 


نشست س حرزفیل بن بوذی بود و 1 اعلم پاله‌و اب . 


اندر خبر حزثیل یه السلم 
بس تدبیربنی أسرایل‌به حزقیل افتاد و مفسران گویند او ذو الکفل بود که 
اندر بنی آسرایل یاه گردست » و اور ابن العحور خواندندی و از بدر دیر آمده 


بو » و اند بنبی اس ایل هیچ عرده زنده رشرن الابدعای مو سی د عیسی د ذوالافل 
و این همه خدای تعالی اندر ۱ ۱ ۱ 


و« ار ۵۰ که و م زژه 0 
ار اي ملکم و 


۰ 6  ه‎ ۵ 


مین وق و ۱ ۳ باذن 1 ۰ و از ذوالکفل گفت:: 
و و هس رو 2۸ و من سم 
الم ار ای این خرجوا من دبارهم دم الوف جوز زمرت 
22 ِ" ۱ ره 
۳ لهم ا 0 م‌ احیاهم . 
و قسهُ آن اين بود که بنی اسر الیل را بحزب کافران خواند بفرمان خدای 
تعالی . ایغان اجایت نکروند وازمر کف بر سمدنن؟ .۰ خدای تمالی طاعون براشان 


افکند , ایشان اجابت نکرودنه و از مر که نترسیدند » بس هر روز خلقی بطاعون 


۱ - نس - وی ۲ - آینههنی بحرب واندن ور سیدن و مدز طبر ی نست. 


12 


به‌ردندی » گروهی آزشپربیرون آمدند و از آن بگریختند » چون آزشپر بيك مرل 
دیرون شددد یشان را همه بمیر آثید . بس آن خلق که آیدر بووند بیرون شدند 
قاایان را هه ی آرنساوی که رنه ور قوازتند گرفقه آ که ده 
دیواری کردا گرد ایشان بر آوردند , تاددود ام ایشان را دخورد » و سالهای بسیار 
بر آمد و آفتاب‌تایستان وسر‌مای زمستان برایشان بگذشت واندامهاشان ای کذ یک 
حدا شد و گوششان بریرید » آنگاه حرفیل روزی بور ون مد و برایشان ناه 
کرد » بخشایش آمدش , خدای تعالی را دعا کرد تا همه را زنده کرد » دس همه باز 
غرن آهدان نا همه وا زند. بان شیری هو آیقون کویفی که آهرور از کسل‌ایشان 
هسعند » و از اندام ایشان بوی مردار [ ده س حرقیل بمرد و اندرین کتاب گوید 
ندانم عمرش چدد بود . 

گروهی گویند از بنی اسرائیل باز از بس اوبت‌پرست شدند و از دین‌موسی 
علیه ااسلام دست باز داشتند وبه شام آندر هرشهپری ملکی بعشست و سالها بر اعد 


و شر دبعت موسی دست یاز فا سس خدای تعالی ا لاس را بیغامبر ی بفر‌سان : 
خبر الیاس علیه السلام 


دس چون‌سالها پر امدودین بت بر سمی در بنی اسر اثیل فر اخ شد» خدای عروحل 
الیاس را به پیفامبری بفرستاد و بشهری از شهرهای شام و اندر وی ملکی بوه 


بت پرست [ احاب نام و او را زنی بوه نام آن‌زن از بل و آن ملك ]۱ بتی داشت 
برر کث . آن را برستیدی و نام آن بت بعل بود , چنانك خدای تمای گفت : 
اتاتیر 
بس الیاس بيامد و مردماثرا بخدای خواند » و از پرستیدن بعل نی کرد 
۱ - از طبری الحاق شد (ج۲ س ۰۰ ۵) 


۲ 


و شریعت دین تازه کرد ؛ و الیاس از فرزندان هرون بی عمرآن بود ۰ و نسب او 
الیاس بن یاسین بن فینحاس بن العازار! بن‌هارون بن عمران بود ؛ و گروهی 
گفتدد که زنی بود اندر بنی اسر ائیل بعل نام ایشان او را پرستیدندی . 
بس الیاس پیامد و آن ماكث را با خلق » بخدای خواند ملك بگروید؛ و آن 
خلق نگرویدند . ملك همه شر را نتوانست هلا کردن الیای را وزیر کرد » 
و نیکو همی‌داشت و همی‌بودند » و هردو خدای را همی پرستیدند » چون روز گار 
بر آمد ماك بشیمان‌شد و باز برسر بت برستیدن شد والیای از اوچدا شد » ومرخدای 
را عز وجل دعا کرد » و خدای گفت الیاس آسمان را فرمان بردار تو کردم » الیاس 
گنت یارب باران از آسمان باز گیر , بس باران نیامد و فحط افتاد و ایشان الیای 
را طلب کردند که بکشدد , گفتند این قحط از قیل الیای است ؛ الیاس ینهان شد 
و اندرآن شهر» هر" [ شبی اندر خانهُ ضبان بودی و آن قحط سه سال بماند و] خلق 
بسیار به‌ردند »و چپار پایان و مرغان همه بمردند در آن تواحی » و کس نان نیافی 
که بخوردی ۰ مگر الیای [ که هرجا او شدی نان با او بودی ] و چنان شد که 
قر کاف از این وی ان بای یی سر اش هتم انا 
بخانةٌ کنده پیری اندر شد و او را پسری بود نامش الیمع و مقعد" بود و مبتلا » 
خدای تعالی بدعای الیای اورا ورست کردانید ۰ و این بیرزن اورا بالیای داد نا 
خدمت او همی کرد " و اين الیدع بن اخطوب بود؟ٌ و تباه شده بود وچون الیای 
در. خانهُ ایشان بوو اورا وعا کرد ونان داد تا ببتر شد . و این بیرزن گفت آین «سر 
مرا دیده ور کردی و مرا نان نیست که اور دهم . توبپتر دانی با این بسر » 
۱ - اصل : فبحاص بن العبران . طبری : فتحاص بن العیزار ( رك : قاموس کتاب 
مقدس صفحهم۸ ۷ ) ور درم یقن سرت ات 
۳ کذا در نق و نس و نف : از گرسنگی تباه شده بود ۰ چداپی : آن پسر از 
کتک بفتاده بود . طبری : کان به ر . اامقع‌د بضم میم و قح عین المصاب بداء 
القعاد (ز مین گیر) ؟ - چابی : چشم او از 


۹ 


وبدو سپردش. پس الیاس آن شب آنجا بود ودییگی روزیرفت » و هر کجا اوشدی 
الیسع با او بودی , تا سه‌سال بر آمد برین قحط : آفگاه الیاس زأنجا که بودبیرون 
آمد »و الیسع با او. و آن ماك را گفتند که [سه سال است که شما | بسختی اندر بد 
و اینکه ما پرستید شما را فریاد نخواهد رسیدن و تتواند رسید » و | گر چنانست 
که فریان رید اورا خزاهش. کنیه تاهها وا آزین سقت ‌هاندوا کر واند کرفنء 
تا من خدای خوش را بخوانم تاشما را ازین سختی باه انشا آوزا ریت 
گفت : زالبت خی وود 9 ایشان بت را از شپر بیرون بردند و «رچند او را 
خواندند پاسخج و اچابت دعا نیافتند ۰ الباس وعا کرد . پس «م درساعت باران 3 
و غله برست ۰ وگیا بر زمین پدید آمد ۰ چون کار برآمد" ایشان باز کفر؟ 
شدند » و الیاس علیه السلام آن دعا ازان کر ه که خدای بدو وحی فرستاه که ای 
الیاس این چندین هزارخلق و چپارپایان هلا کردی » الیاس گفت چنان که حلاك 
ایشان‌بدعای‌من کردی» رستگاری‌ایشان‌نیزبدعای‌من کن * و آن دعای دیگرب کرد . 
مس ازمدتی باز کافر شدند . الیای را از بشان دل سیر شد و الیسع را خلیفت‌خویش 
کرد . و خدای تعالی او را زند کانی دراز کرامت کرد تا نفخ صور نخستین » وماوی 


و مسکن او اندر بیانها کرد , و آنجاش آرام داد . 


۱ - در اصل : درحاشیه با تخط ویر ؟ همه وشن شلد تقری گیا ۲ الق : بر ست و آب 
از ذمت پدید آمد ابشان مسلمان شدند . ن س و نف و طبری ندار ند . 

۲ - اصل : روز کار بر آمد. کذا : لق. نس : چون روز کار ایشان . نف : وجپان 
باز فر اخی و تعمت -گشت و ایشان هم نگر و بد ند 1 طبری اشار ه باینکه آنها سد از 
فر اخی اعان اوووه باشند تسا سس از چندی تا گر ند تب کته بلکه شب ون ِ و فرح 
عنهم ما کان‌وا فیه من البلاه فلم ینز عوا ولم بر جوا وافاموا علی اخبت ما کانوا علیه . 
(ج۲ ۳ ه) بنابراین بقیاس اذ خود عبارت اصلاح شد . 

۳ اسل : کافر . نس کف زقیای تر جیح داده شد . نف : بپمان کفر همي بود ند 


۷ 


چون او بشد خدای تعالی الیسع را پیغامبری داد که خلیفت او یود . بس 


چون الیسع بن اخطوب دعوت کره مرایشان ر اوآن کروه دست از دین و توربت 
باز واشته بودند . بس الیسع :| زنده بود ایشان را بخدای خواند و چندین گاه 
در میان ایشان بود چون الیمع بمرد ۰ هیچ پیغامبری دیگر نبود درمیان ایشان . 
علما بووئد که خاق را یند وادندی و خدای ایشان ,۱ بر کت داده بود خاصه بدان 
شپرهای جباران که دوشم گشاده بود که هرچه بروی زمن میوه بود آنجا بوو . 

و میان ایشان یکی تابوت بود [ آهنین] و اورا سکینه خواندندی و برو هیچ 
بند نبود! و هیچ کس ندانست که اندرو چیست۲ » گویند سری بود آن تابوت را 
چون نشر کرزه ۲ 4 هر کر حاجتی بودی تشر ان تابوت شدی و خدای را دعا کرد 


او را اجاپتآمدی ؛ و | در ایشان را دشمنی بیامدی ۰ ایشان تابوت را پیش حرب 


۸ نس و نق : در وید . ثف : درییدا . طبری چنین چیزی ندارد و در ءپد هم 
این‌معنی دیده نشد ۲ - طبری : فبه السكينة و بقية مما ترك آل موسی و آل 
هرون . (۲ ص44ه) برای تکمیل معلومات تابوت رجوع کن به : قاموس کتاب مقدس 
ص۲۳۷ لفت ( :ابوت عود ) ۳ - چنین چیزی در عود نیست . طبری گوید ۰: 
والکينة فیما ذکر ۰.. عن بعض اهل العلم من بنی اسر ائیل رأس هرة ميتة فاذا صرخت 
فی التابوت بصر اخ هر ایقنو بالنصر وجاء هم النتح (ع۲ ص) ه) و در عبد اشیاء تابوت 
وشکل آن را ممين کرده است و بهیچوجه ذ کری از سر گر به مرده در تابوت یا شکل 
سر گر به در آنجا نیامده است بلکه : شکل تابوت مر بع مستطیل بوده و از چوب شطیم 
که موسی آنر | ساخته نود . طواش سه قدم و نه قيراط و عرض و ارتفاعش دو قده 
و سه قیراط و یرون و اندرونش بطلا بوشیده بر اطر اف سر آن تاجهای طلابی ساخته 
و سرپوشی از طلای خااس بران گذارده دو کروبی برژیر آن فرار داده که با دو بال 
سرپوش آمرزش سایه افکن بودند و برهريك ازدوطرف آن دوحلةهٌ طلابی‌بر آن عصاهای 
چوبی که بطلا پوشیده شده بود بر ای برداشتن تابوت قرارداده وه من وءصای هارون 
را که شکوفه نموده و دو لوح عید را که احکام عشره بر آنپا مکتوب بود دران نهاده بود 


و در بپلوی آن کتاب توراة کذارده شده نود [ کتات مد س ۲۳۷ ) 


زر 


برد‌ددی و بنهآدندی ازو بانگی بر آمدی جون با نگ گر به » و خدای عروحل از آن 
۳ ۵ هیبعی اندر ول و‌شهغان افکندی و هر دبمعت شدادی ؟ و اند ان تابوت ارامهش 
5 یی ۰ 
فیه سکینهة من رب؟ م ويه مما تراد آلْ موسی هن 
و مفسر آن ایدون گفتند که اتف ان تابوت از بقه آل هموسی عصا دو ۵ از ان 
هو سی وا ۲ 1 ز بقید آل هر ون ء#مامه نود و 3 اک رنه 45 اتدر زره بود ففیری ؛ 5 ان 


دو ۷ موسی برزمین رد بخسم و پشکست هم درآن تابوت بوه » و ان تابوت از 
اون بووآ " و اندر دست موسی بود و از دس او اندر بنی اسر الیل بماند تا از خدای 


بدو حاحذها خواستندی که ایشان را بودی . و چون بربیش صف بنهادندی از ان 
بانگی بیاعدی . چون الیسع بمرد همچنان اندر دست ایشان بماند ۰ پس فساد اندر 
خی اسر‌ائیل رسرار شاد و خجون ریخهن و ۳۳ ولو اط و راه ردن و خواسته خلق بحللال 


داشتن ‌ و آنگاء از دان موسی دور شدند » و دریعت مو سی ر شرتیت ور فتنق ۰ هِ سس 


۳ 1 در دنل موسی اً نماند . 


۲ ۳ 3 8 ِ‌ ۰ 

دس خدای تعالی ملحان عمالع» و یمن و مصر و هقرت را برایشان مسلط 

و 6 و اند مان ۱ سر الا فك ی دود نامش ا بلاق ۲ ِ دشمنی 2 ترفن 
2 از عم (م2ه ۲ آین ابالاف هن ۲ «ود » و انست جرب شدن ۰ شیاه را ۳ #ابوت 


و 0۳9۳ 5 گرفتند ,وآیشان 3 وت سمخ و :1 بوت 


9 وتان 4 و ۱ آزگاه دشمناه ی 


دی 


‌ 


ره ره (۳ م مه «ل 
کرت وطری , اق انس : ابلاق . در ثاموس عید | ين اسم دریده شد . 


کج تفا بو ای بف: برون. درطیری: از بیماری بأییر ون :ودب مات ستتیي امست : 


0۹ 


[ از غم بر بستر بثر کید و بمردا و دشمن شهر بگرفت ] و بتی اسرائیل را ذلیل 
کره وتابوت را به‌مغرب فرستادواندرمیان ایشان کشتن گرفت » وایشان اندر سختی 
بماندند بی‌ددن » و بی‌بیغمبر » و بی‌تابوت » آندر ذل وخواری چپار صد سال بماندند. 
آنگاه خدای عزوجل اشموئیل! [ بن بالی ] را به بیفمبری فرستاد » وطالوت را 
را مك کرد ۰ و ایشان را ملکی بود جبار و امش جالوت بود از عمالقه . بس 
طالوت ملكث بگرفت وبفی اسرائیل را بیاورد وبا جالوت حرب کرد واورا بشکست. 


واه اعلم . 
اندر حدیث اشموییل وطالوت ملك بنی اسراثبل 


پس بدین چپارصد زشمت ال نخستین کس که ماك بنی سر اثیل بگرفت 
ایلاق بوه ۰ پس مکی بود ازیس او ونام ار کوشان دس برآدری‌بود کالب بی یوفنا 
رل [ فام یل ین قتی ] ماب فت, توش اسرالرل از خور کوشانبر‌هانید.. 
یس ملکی بود ام عجلون؟ ۰ پس مردی برخاست [ امش اهود ب بن جبرا] از 
بط بٍن يامین بن پعقوب و دست راستش شل* » و ماك وین پس 
از کنعاد: ملکی برایشان مساط شد نام او [ يافین بیست سال ملك بداشت ]* ؛ 


رنی برخاست از +مخی ۳9 لیل از فرزندان بیغم‌رآن نام او ود بورا و آن ما ۷ 


۱ - گذا : نی . نق : از آن غم بتر کید و بمرد ۰ نف : او را بربتر از غم شکم 
فرو شد و برد . طبری : فماات عنقه فمات کمد؛ علیه (خ۲ ص4۵) . 

۲- طبری:شموگل. ۳ - نسخ: مختلفاست » عربی و کتاب عهد: عجلون. 

4 - طبری : بقال له اهود بن چبر| الاشل الیمنی . 

۵ نس : بانیس . نق افتاده - متن ( ناقس ) از عربیاصلاح شد . کتاب عهد : 
یاب ( قاموس : ۳۷۲ ) . 

٩‏ - اصل: ادران. نق: دیوان . طبری : دبور! . کتاب عمد: دبوره (فاموس:۳۷۲). 


"۳۰ 


که بود بمت » ومردی را از جانب خود ملك کرد نام او پاراق۱ چهل سال ملث 
بود [بتدبیر آن زن]" پس ملو کی آمدند ازنسل لوط از زمین حجاز [وملك,گرفی 
هفت سال باز]۲ ماکی بود آمد از بی اسر ائثیل از فرزندان یعقوب نام اوجدءو ن 
[چپل سال]۲ ؛ پس پسرش ایملك » سه سال ۰ پی از اور خال وی برخاست نام 
وی تو لغ بن فو | و ابیملك را بکشت؟ وییسی وسه‌سال ملكث؟* داشت : ش ملکی 
آمد از بنی اسرائیل [ نام او یاثیر ] و او بیست و دوسال پادشا بود ۰ پس از فلسطین 
قومی آمدند ایشان را بنوعمون خواندند هژده سال ملك بگرفتند" ۰ بس ملکی 
آمد هم از بنی اسرائیل نام اویفتح شش سال ۰ پس ملکی آمد نامش «جشون [ و او 
از بنی اسرائیل بود هفت سال ]۷ ۰ یس ملکی آمد نامش ایلون ده سال ۰ بس از 
او ملکیآ دنام عکرون۸ هشت سال ۰ دس قومی ازفلسطین آ هدند و ملك بگرفتند 
ال من ها کر ات | ار اس الا بادان‌شمتورن انوا رات 
و ماك بگرفت بیست سال پس بمر د ۰ و ایشان بی‌ماك بماندند » و هروشمنی آزیشان 
هی ووژاتدی وخ‌سال ره یل مووی یعاس کاهن نام اوعان و ملك بگرفت 
چپل* سال و شعیف بود « هر سوی عدویی غلبه کردند ؛ از حدود دریا و ساحل 

۱- کذا : طبری و عبد . اصل : نارق 

۲ - کذا: نق. ن‌س: ندارد. فاموس عپد:ز نج وصلملناع؛ وشاهان مدیانیان(ص۲ ۳۷) 

۳ متن و نق : جرحون . علبری : جدعون بن یواش . کذا : عهد . 

4 - کشتن ابیملك در عایری 2 ۵ - فاموس عید : ۲۶ سال .. . 

1 نس ونق و هن بنی‌عمون را موّخرداشته وما از هتن عر بی رت 
داشتیم ۰ ( چاپ مصر ۱ س۲۱ ) 

۷ - گذا طبری . احل و نسخ مفلوط . قاموس عید : ابصان (ص۳۰۲) 

۸-طری : کیرون ویسویه عضوم عکر ون (ص 9۷) قاموس : عدون . 


. در تن واق : سی‌سال . عربی : ار هين سنه‎ - ٩ 


2:۳۱ 


و عمقلان۱ ؛ و این تابوت بدست [مردم غزه و] عسقلان افتاده بود » و این کاهن 
مك همی‌داشت و بنی اسر اثیل را رنج همی‌رسید . چون چهارصد تمام؟ شد خدای 
عز و جل اشمویل را به بیغامبری فرستاد و بنی اسرابیل بدست ملوله جبابره تباه 
شدند۰ و ملکی بود از جبابره نام او جالوت و از عمالقه بود و اشمویل بن‌بالی بن 
علقمه»طالوت را ملك ایشان کرد و خود تدبیرهای ایشان کردی [سی‌سال | ۰ بس 
این سال جالوت ملك شام را بستده بود" و |[ او مردی بود از جباران و فرعونان, 
و بنی اسراییل ۱ ببلای وی آندر بودند و 1 آزخدای ءروجل بیفهیری همی‌خواستند 
تادین و شربی موسی تازه کند و سین سال اندرین آرزو بودند و از سبط نبوت 
هیچکس نمانده بود و آن سبط [پیغامبری سبط | لاوی ب بعقوب بود ازان سبط که 
موسی د هرون بودند.آنگهآ گاه شدند که از آن سبط مردی بمردنام اوبالی؟ بن 
علقمه گفتند , واورا زنی‌ما ندست‌و ازو باردارد.یس آن‌مردمان‌این‌زنرانیکوهمی داشتند 
و اندربنی اسرائیل عالمی بزر کوار بود نام‌او عیل* او را نگه بان این زن کردند. 
زن وفت زادن بسری بزاد اورا اشموئیل! نام کر دند» و این عیل اورا همی‌برورد ۰ 
چون هفت ساله گشت توریت و شریعت موسی بیاموخت . چون چهل۷ ساله شد 
خدای عر و جل او را پیغامبری داد ۰ و آشمویل این عیل را چون بدر واشتی ۰ 
پس شبی با عیل خفته بود اندر يك خانه جبریل علیه السلام اشموئیل را بانگث کرد 
بخواب اندر » گنت ای اشموبل ! اسموئیل او را بیدار کرد گفت با بای تو خواندی 
۱- عر نی : غلب اهل غزه وعسقلان . ۲ - نق : چون چپارصدو شصت‌سال 
تسام‌شد. عر بی: فلمامضی منو قت‌قيامه بام هم از عون سنة بعث شم وتیل نبی. (چاپ‌مصر ج۱ س ۲4۱) 
۳ - نق : تدبیرهای ایشان میکرد سی‌سال » واين جالوت بمكك‌شام‌پیوسته بود و از 
جباران . ۰ . الخ ني ون‌س : لبان . عربی : بالی بن علقمه . 
۵ - این‌نام در طبری‌عیلی است. 1 - طبری شه‌وئیل . قاموسعمد. سدوئیل 
۷ - طبری : در کودکی باو فرمان نبوت رسد . (ج۲ س46ه) 


۳۷ 


مرا ؟ گفت: نه. گفت: دس مرا که خواند ؟ گفت: چه برختست بخسب ۰ ین 
همحدان د.د - عمل آمید همی‌داشت که خدای ءز و جل شموئیل را بیغاسری دهد » 
اورا باول شب گفت ای پسر چون ترا بشب آواز کندد " تو گوی لبيك و سمديك ۰ 
يك شب بر یل خودرا بر وی پیدا کرد و اورا بانگ کرد و پیفام خدای :عا لی‌مر 
اورا بگزارد به‌ییغمبری آشمو ثیل ءیل را بیدار کرد و گفت:ای پدرخدای‌تعالی مرا 
بیغ‌امبری داد و پیفام خوش بمن فرستاد و جبریل خویش را بر من ظاهر کرد . 
هریش یر آتیل زا تعارت دایب ومیل را نو سییر کل منک رو آنورشفت 
فربان و آندر شرع موسی ایشان احداث کرده۲ بودند و چیزی افزوره و عیل آنرا 
خوار داشت » و پسران را ازان نهی کرد » و باز نداشت ۰ چون اشمویل گفت مرا 
پیغمیری آمد » عیل۱ گفت چیزی پیغام داد خدای عز و چل ترا ؟ گفت بلی » 
دادست ۰ کفت چه دادست ؟ گفی چرایسرانرا دست باز داشتی ما اندر قربان من 
حدیت گردند» و آن کروند که من نفرمودم آندر تودات , وتوایشان را نهی نگردی ۰ 
و محبت ایشان ترا از حرمت [ و معرفت ] من بیشتر بود . بعرت هن که خدای ام 
که برتو دشم‌نی مسلط کنم که این پسران ترا بکشد و این علم از تو بستانم و ترا 
هلاگ کنم ۰ عیل اندوهگن شد و دیمار شد . چون سیاه حالوت بیامدند و با 
بنی اسرائیل حرب کردند » هر دو بسر عیل کشته شدند . چون خبر بعیل .آمد 


دس اب۱۳۳۳ 


۸ سخ : عیل . طبری : عیلی . فاموس عهد : عیلی از اولاد ایتامار از نسل 
هارون وی از قضات بنی اسرائیل است ... چون عیلی در تر بیت و تادیب پسرآن خود 
خفی و فنحای سپل انگاری کرد ندان لحاظ غشب الپی بر عیل افروخته شد ... (ص۲۹) 

۲ - اصل : شرع بود ایشان را حدیث . نس : شرع موسی بود ایشان را حدیث .. 
طبری : منعه حپ الولد من آن یزجر ابنیه ان بحدئا فی‌قدسی وقر بانی و ان‌بعصیانی .۰۰ . 
( ع۲ ۲ دو) از : نق اصلاح شد . 


2۳۳ 


زهره‌اش بشد وا ۱ بجکید و ۲ بدرد . و گروهی گویند تابوت هنوزاندر دست‌بنی 
اسرائیل بود » واندرین حرب بردند که عیل‌پسران فرستاده بود . چون بفی‌اسرائیل 
هردمت شدند ,و تابوت بستدند از بنی اسرائیل » و خلفی را برده کرد‌ند و ببر:‌ند 
و چون خبر بعیل رسید و اشمویل نشسته بود کنتا خبر تابوت چیست + گفتند 
دشهن برد » و عیل فروشد 7 بیفتاد و زهره‌اش بحکید ویمره ]۳ : 

گروهی گفتند تابوت خود بدست دشمن اندر افتاه و ایشان بی‌ملك و تابوت 
بودند و این خبر درست‌تراست که این تابوت بدست دشمن اندر بوو. 

پس این‌دشمنان برفتند , وشمویل‌پی‌ام خدای‌تعالی بگزارد وپیفامبری‌خویش 
آشکار کرد » وبنی‌اسرائیل او را پیذیرفتدد و شادی کردند و گفتند که | کنون که 
خدایءزوجل مارا پیغامبری داد امید داریم که ملک نیزبدهد ۰ و از این دشمنان 
مارا برهاند » وتابون را باژ ها رسانه؟ دسآشمو دل راحاحت خواستند تا خدای را 
وعا کندتا آن تابوت باز ایشان رسد و ایشان را ملکی دهد از بني اس ائیل | تا اورا 


بما؟ شارت وگ ن <ویش رو اهزد . 
[زدر سین بادشاهی با وت 


۵ تس + 1 و 6 82 ۱ ۰ 
۱ ۰ 
۷ ۳ ۳ الملاء من ی ۱ ۲ من اه موی اد وا او ا 
تس و توت دشر گر ۲ -کذا ؛ نس . طبری : فوفم علی قذاه 
من رسیه . قاموس عبد : از کرسی بیفتاد و گرداش کت 
۴ کنا وونل بخر و شید .۰ . تشر کند . .. وض : جمله راید است.. 
زبرا[فروشد) یی : بمرد . 6 - اصل : ثابوت مر باژ ما دهد . از :تس ونق.. 


۵ نس : وی. 


ی و مت وا و بت ی و ۱ 
لبی لهم ایمث لنا ملکاً نقاتل فی سپیل ال . 

بنی اسرائیل اشموئیل را گفتند دانی که ما را ملکی نیست و کافران بر ما 
غلبه کردند ؟ خدای تمالی را دعا کن‌تاماکی دهد فرمان بردار وی باشیم وباشم‌نان 
خدای حرب کایم , وایشان را از زمین خوش بیرون کنیم و باز حد شام بریم . 
آهبوئیل کفت | کن خهای مارا هلک رهد فزمان وی نید وعرف نکنی ویازی 


نکنود و باز گردید ۰ 


ما و ای 2 ۰ ۰ 


الوا ۳ ۳ ۳۹ س‌‌ سل 1 و قد اع *«ورس 


‌‌ 


دبار با وتا اوه بر این کی وین شوت ید ک نومزا 
1 خدای کفت : 

قلما کتب عا علیهم القتال تولو! الا قلیلاً مهم . 

چون حرب کردن فرمودیم ای کون فک هت تن , الا اند کی ازایشان 
که خدای تمالی گفت طالوت را ماك شما کردیم تا با او بحرب جالوت شوید 
| چنانکه | خدای [ ۳ و ۲ تال له تیه افو تن 


. و‎ ٩ 


علیه السلام آن ال قد بست لک م طالوت مک . 


وطالوت‌هم ازبنی اسرائیل بود ولیکن درویش بودوسقابی گردی‌وخران داشتی 
که بدان آب کشیدی و او از سبط بن یاهین بود و او را بدرش۱ ب,فرستاده بود 
بطلب خری که کم شده بود بیرون از شهر ۰ و آشموئیل دیغمبر اورا طلب همی کرد. 
واوطلب خر هه 9 چون از دور اورا بدید خواندش , طالوت بیامد اشموئیل گفت 


۱- :صل : ایدون . نس : بدرس ۰ نق : بدشت بطلب خری گم شده رفته بود . 


نب : مر بدر طالوت را شری کم شده بود و طالوت را خرستاده بود بدشت . 


۳۵ 


را بملکی بنی‌اسرئیل ببایدنشست , او گفت: ای بیفامبر خدای تودانی که قبیلهٌ من 
کمتر ند وفرودست‌تراند از همه بنی اسرائیل » و از همگنان من کمتر و درویش‌ترم ؛ 
وت | ی ولی‌کن‌فرمان خدای تبارلدوته‌الی است چنین حکم کرده است. 

بس اشموئیل روغنی واشت که آن ۲ روغن قدس گفتند ۳ آندرین کناب ۳ 
است که اصل این روغن ازچه بود ولبکن اندر کتاب مبتدا۱ گفته است که از آن 
بوسف عءلیهالسلام ماند*بود » و اندر دست ییغام‌بران بودی و بیغاهبرآن چون ملکی 
پدشاندندیآن روغن برس و روی وی بمالیدندی۲ [ گفتندی ] تا بال شود . 

بس اشموئیل از آن روغن لختی بسر وروی وی بمالید تا داك شود و مك را 
شایسنه بود » و بمشش ملکان ازفرزندان یهود آبن بعقوت بودند وبیثتربیفامبران 
ازفرزندان لاوی بن بعقوب بودند ۰ پس آشموژیل بنی اسرائیل را کرد درد و گفت 

ان 1 قد بمث لک طا بت 0 . و طالوت آنجا نشسته بود 
و ایشان گفتند 

توت یی یو وج مود وب 

ار اف تا و - ن احق بااملك مه و م پوت 
سعهٌ من الما . 

هه ادا ای کال ی وت وف ال ۲ ها اهنت 
ملك است ومایملکی ازو سزاوارتر رم که بمیان ما بسیار ازاهل بیت ملخان اندواوهم 
نیزدرویش است وخواسته نداری که برماك نفقه کند ومو نتهای ماب‌ند شموبل لفت: 

ِّ ن ال اصطه * عم 0 9" ی ۳ و الوم . ( «هنی 


۰ ‌ ‌ 


2 دوت خدای ٍِِ« آور | پر شها رن ۰ و اور ۱ عم « ۳ و قوت . 


۱ کذا : یس . ق 1 در کتاب مدا مین خواندم ۰ 
۲ - نف ؛ ار ان روغن فدس بر سر او کردندی ۰ تا ۱ 


۳ : ۰۰ و 
و لقب باشد ‏ نع و جایی و دی ۰ داز رد 


۰۳۹ 


و اندر اخبار تقستیر آیدون است که طالوت از همه سط ی بامین ون تر 
وبقوت‌تن بوده ببالاقر ودرازتر بود » ونام اوب‌برانی شاول بود .وطالوت ازبهردرازیس 
نام کردند. 


‌ و 


اشمویل گفت ملاك خدای ر است ۳ هد که ی و له و اسم م علیم. 
وخدای دانا عر است , و گنجها اوراست ؛ آنرا دهد که اوخواهد. گفتتد بس ححت 
چیست بر آنکه ملک خدای ار ر ره آشمویل کفت ۱ 

آن ن آبة ملکه‌ان : 1 تیسکم کم الا بوت ‏ فیه [ سکینة من دبک ]. 

کنت از خدای همی ی تابوت با شما اقتد . | کنون علامت ملث. 
[طالوت] این است که تابوت باشما افتد اژهر کجا که هست . ایشان گفتده | گرتانوت 
تازبتا | 9 بدانیم که ملث اواز خدای انست‌وفرمان‌او کنیم ۰ وتابوت آذذنرونست دشمنان 
و کافران‌بود هیچ کس ازایشان ندانسی که‌آن کجاست .و گروهی ایدون گفتند که 
اشتفتای ان واه مش ای کی تفش آن سفن 
همی کردند و هر کسی که چتان همی کرد ناسور بر اندامهاش همی افتیدی! و این 
ناسور؟ از آن‌روز باز بدید آهد. 

س چون خدای :عالی خواست که تابوت را با وت ملك طالوت کند ۰ و با 
ایشان دهد ۰ آن علت درمیان کافران افکند تا ستوه شدند و آن تابوت بر گرفتند» 
و بیأوردند و بمیان بئی اسررائیل آندربنتراوند 9 ۶ابوت ادر هواههی | مد 


و کی | ندیدند که‌آن را هد ی‌بر گرفتی وهمی و 


و بخبن دیگز گفتند که سی ب<ه‌عشد چون زور دود تابوت را اندر میان بنی 

گذا:ن س . اصل : ناسور براندامپاشان همی‌افتد . نق . تا سوزش اندر اندام 

افتاد . نف : او را ناسوز بگرفت . ۲ مراد از ناسورمرضی‌است که | کنون بلفط 
۴ 


جمم زنوامیر ) گویند و درمیان نشین افتد 


«۳۷ 


اسر ائیل دیدئد ؛ و اشمویل ایشان را آ گاء کرد که آن را فریشتگان آوردند . 

و خبری دیگ هم اندرین کتاب گوید که این کافران که تابوت اندر دست 
ایشان بود بت پرست بودند۰ وتابوت را اندر بت خانه بنپادند چون دیگر روز اندر 
آمدند » بتان همه اندر زیر تابوت بودند . ایشان دیگرروزبتان‌را برس‌تابوت. 
نپاد‌ند و بمیخ‌آهنین بت را برسر آوپدوختند . دیگر روزهردو دست ویای بت‌بریده 
دیدند و بت را در زیر تابوت یافتند. گفتند ما با خدای بنی اسرائیل نه پسیم" . 
بس تا بوت ببردند و بدیپی بیفکندند . پس‌مردمان این دیه را همه درد گردن گرفت 
ازآنگاه که باز تابوت را بدیه برده بودند؟ . و اندر آن دیه زنی بود ازبنی اسرایل 
که او را برده کرده بودند . آن ژن ایشان را گفت شما ازدرد گردن نرهید ا این 
بوت باز بی آسرایل نیرید کگ_ این کس برنتواند گرفتن. زن گفتا بر کردون 
نهید تا گاو برد وبازشما آید . دو کاوماده‌که گوساله داشتند گردون برایشان‌نهادند 
و گوساله بدیه باز گرفتند و گاواثر) [بیرون کردند گاوان خود همی رفتدد بی آنکه 
کسیآن را |همی‌راندی۴ تابزهین بنی‌اسرایل‌اندر آمدند وتابوت را بزمون ژدند تا 
آن چربپا که اندر گردن ایشان بوه بشکست وهم برآن راه که آمده بودند باز خانه 
شدند ۰ وهر که فرا شدی تا آن تابوت را وتف ات مر بر گرفتن . گروهی 
گفتند که تابوت از آهن بوو. و گروهی کندندآن از چوب شه‌شاد بود » هیچ کس بن 


و آنست کر فد ۳ دوهرد بیآمدند و هردودرويش دودند آندر بنی اسر ایل ۰ وازدکی 


۱- گذا :نس ۰ وئق . نف : برنياييم . اصل ‏ بیا تاخدای بنی اسرایل بازدهم . 

۲ نق ,بجای این , از آنکه تابوت‌را بر گردن‌نهاده بودند و بدان‌دیه بردند .نف: 
قریب‌به نق . متن ونس باطبری نز ديك‌تر است . ۳ - نق ونف اضافه کرده : و 
خدای عزو جل فرشتگان را فررمود تا گاو انر | همیر آندند تا یز مین . ۰ الخ .ان س . رنتند 
که‌آنک از بنی آدم کسی ژاید , 


«۳۹ 


مادر و پدر بودند *و مادرشان گنده‌بیر بوه و آن تایوت بر گرفتتد و بخانه بردنده . 
طااوت بیامد و از | نحا بیرد . 
۱ آزدر حدیت [ طالوت 9 جالوت 

پس بنی اسرایل برطالوت کرد آمدند و او را بملکی پذیرفتند و اشمویل او 
را فرمود که با کافران حرب کن- ونخستین حربی با جالوت کن که بتیروتر است 
و بما تزدیکک تر . بس طالوت سیاه عرضه کرد هشتان هزارمر بود لشکر بکشیدو 
روی بطالوت نهاد و اشمویل طالوط را بك زره داده بود , و گفت چون هردو لشکر 
روی بر روی‌آرند هرمردی که ژره بر وی راست آید چالوت بردست او کشثه شوده 
واین‌خبر که اشمویل‌بداد نشان بیغامبری اشه‌ویل‌بود . دس‌روی‌بحالوت‌نهادند۰ خبر 
بحالوتآهد که بتی | سرایل سیآهی بزر کک سوی و همی آرند بحرب . او نیر سیاه 
خویش عرضه کرد و آراسته برجای همی بوه . وطالوت را اندر راه بیابانی‌بود که‌بك 
روزه راه آب نبود و گرمای گرم‌بوی۰ چون ازبیابان بر آمدند رودی بود میان اددت 
و فلمطین . ایشانرا ازآن روه بیاست گذشتن .و بیابانی دی گرازان‌سوی رودبود تا 
بحالوت رسیدندی » بیابانی سخت بزر کك بودوطالوت بنی‌آسرایل‌رادیده بود که‌باهيچ 
بیغا‌بری راست نرفتند وفرمان نبردند » خواست که ابشان را بیازماید تا خودفرمان 
او کنند یا نه . و این آزمایش و تدپیر آشمویل کرده بود تا بیدا آید که فرمان بردار 
کشت که بود که با تو چندین کس بماند و چندین جرب کنند » و اشمویل 
بحرب نیامده بود بشهرعانده بوو . طالوت چون سیاه به بیابان اندر آوردد » بروز 
همی رفت چون گرم‌ببود , همه لش کرش‌تشنه شدند ۰ چون‌بیابانببریدند وبکناره رود 
رسیدند رود فلسطین » طالوت‌ایشان راآزمایش کرد نا چه خواهند کردن گفتا : 

و1 و و روم مه ووامسو - ار ی ای سای و 

آن ۳ 4 بتاکم ون فمن شرب 4« فلیس مد ممی و من ِ بطعمه 
۳ ممی | ( من ان 0 


۱۳۹ 


طالوت بر کنارهٌ رود بیستاد گفت ازان سوی شوید و هیچ کس آب نخورید 
چز که بيك وست فن کی باز [ازان سو آشوید . وهر کهنه‌چنین کند با من نتواند 
آمدن ۰ و این بیابان نتواند بریدن ۰ ايشان ازان گرما و ازان بیابان بر آمده بودند 
خویشتن بر برود افکندند و آب ای اند کی . و طالوت چنین گفته بود با 
خویهءن که | گر این مردم فرمان من؛ بسکنند و ازان سوی رود شوند و آب دخورند » 
«س بحرب نیز فرمان هن بل وهر که این فرمان من بجای , من او را با 

۲ ۱ 

خویشدن بیرم . «س خدای تعالی گفی : ۳ فشر نوا منه قلیلا مهم . همه آران 
[ بخو ردند ۳۷ اند کی ! که چنان خوردند که طالوت فرموده بوه بيك دست کم 
مایه آب خورده بودند ۰ و هر که این چنین کرد سیر شد و آنکه فرمان نکرد و 
سیر آب‌بخوره هر چند ریشدر خوردند شنه‌تر شددد . چون طالوت ازروه بگذشت‌این 
7 ده رانک بودند ! این "#« را گفتند عا رابه دم ش آندر بیابان است ؛ 
و شما سیرات تشوید از [اين ]آبا گر بدین بیایان اندر آیید»همه‌از تشنیی بمیر ید 
و ابشان را از خویشتن باز گردانیدند » و دور کردند . و این مردم که فرمان 


ص 


فکسرده بودند 4 هفتای هرار و شش هر " رز هرد زو دنهد و آنکه هه دودند 
چمار هزار مرد بودند . بس طالوت با این چپار هزاره‌رد برفت وان دیگرهمه سوی 
امموبل باز گشتند ۰ دس جون طالوت 3 سیاه ترررك حالوت رسد حالوت ۳ صهّد 


هر ار هرد یرون ۳۳۹ جون آ ن چپار هزار مدرد ایشان ۳ ود رد اد کفتند : 
و و 


لا اه آنا الیرم بجا لوت و جنوده . 


۳ رو ۳۹ رود رز با جالوت وسیاهش طافت دمست . س میان ایشان ال ۳ م بوددد 


ابغان را کفتند 
0 من و ۳ فله عبت ب فیه ره 9 ان ۲ و مم الصا یر ین 


۳ 4 ۳ 5 ۳ مر 


۳ ه‌ خدای 3 دار ادعت ۳۳ اران جیار ِ مر و کد بدر سرد اد یصدو سیر دهدرد 


5۶۰ 


رما ند ند بعدی و و همه بو گشتدد . طالوت کگذت ۳۳ خدای بس اسی بت این 
مروم که‌باعن بماندها ند برایر جالوت صف کدی ۳ با ستاد ند 9 خدای را 
بو آنداد 


ف ما هم سا ی ۵ 6۵۵1۰۶ 


۳ افر ء عفا ۳۹ و نت و ۴۳ ات 1 ی الوم 


سس 


الکافرین . 


و ۳ رب مرا 8 این مردمان صدرده و ودم مه را در بان بدار ۳ با 3 


و ۳ را بر من کافر ان (صرت‌ده 


جالوت پفگرست عجب آمدش از دلیری ایشان » ونشگی داشت که باصده‌زار 
فرینا این مازه وی گنف ادکه‌سوی لوق مرهام فرستاوم کفن آاتگ: ۱ 
که با این مردم که توداری حرب کنم » و لیکن با با تو بکو شم او و 
خواهی «و دی وا کرخواهی کس دقر ست بحای خویش : 

اسان زا کت ارت وی کس تشرط ارت دوخ 
اشمو بل دیغمبرعلیه السلام مرا زرهی داده است‌و گفته هر که را این زره برئن‌راست 
آید چون درپوشد جالوت بدست او کشته شود ۰ آنگاه آن زره اندر پوشیدند همه » 
هیچ کت را راست نیامد» بدر داوی اندرمیان ایشان بود واز سبط بهود ابن بعقوب 
بود و او با دوازده فرزد آندرمیان ایشان بود و آو شبان بوخ دوسمتدان واشتآذدر 
میان گوهبا 1 0 جون من ۸5 لش کر طالوت بعرت حالوت من , سا هسرآن 
باشضر طالوت امد بیاری کردن ۰ و داوه را پیش کوسفندان باز داشت داود علیه 
التلام کپتن تون وتعیفتر ازع بر آدرآن»تواین لشکرنی. توسفهدان تز دیت: بوو یزمذر 
او را گفته بود که هرروزی ما را طعام آور و خبر کوسفندان همی مای . پس داود 
هرروزی بلشکر گامهميآعدی سوی بدر و برادران . و طعام همی آوردی و بی راهن 


اس 


پشمن داشتی پوشیده ۰ و عصایی بر گردن نهاده و توبرُ پشمین اندر برافکنده »و 
فلا منگی۱ داشت [ برزینت شبانان] . روزی پدر را گفت هرسنگی که من بیندازم 
هیچ خطا نشود هر کجا خواهم اگر چه بره‌رغ اندازم , بدر گفت ای پسر خدای 
ءروجل روزی تو اندر فلاخن نهاده است . پس دیگ روز بیامد و گفت ای پدر من 
بخ وب دیدم دوش که‌اندرمیان این کوهپاشیری بسته بوروخفته "من آورابرنشستمی 
و گوش او را بگرفتمی و او آزبرءن نو انستی جسدن . بدر گفت ای 0 نیکو بوو ۰ 
دشمنی بروست تو مقرور شود " و ملکی بزر گه بود . و دیگر روز بیامد و گفت‌ای 
بدر چون برد نو همی آمدم میان این کوهپا با وازی بلند با من تسبیح کردند. 
کگفت نبکوییست که‌خدای‌تعالی با توخواهد کردن . بس آن‌روز که سیاه طالوت آن 
زره‌پیو شیدلد وبر کس‌راست نیامد » طالوت بدرداود را کفت‌بسرانت ۴۳ ۳ تااندر 
پوشتد هیچ دس را راست نیامد . طالوت گفت جز این پسران دیگری داری ؟ گفت 
یکی دیگر دارم کهتر ازایشان داوة نام هر روزی‌سوی من آیدو طعام آورد نزديك 
کگوسفندان باشد» گفتا چون بیامد نزه منش آر دس چون روز دیگرداوه طعام | ورد 
بدرش او را نزريك طالوت برد و ببالا یست بوو و بتن ضیف و باريك » و زرد روی 
و سرخ موی و آشقر ۰ طالوت چون او را بدید بچشه‌ش بس حقفیر آمد ۰ گفت این 
کار را نشاید . داور گفت چه‌کار را ؟طالوت کفت حرب جالوت را . داوو وانسته‌بود 
که جالوت بر دست او دمیرد بدان علامتها که د بده بو ؛ وان علامتپا کویند آن بود 
که جون همی | هد اتکی آوازآهد که ای دآود مرا بر گیر که هن آن سنگم که 


موسی ۳ بر دشمنان خدای انداخت داود آن سنگ برداشتی و در تودره اردا<ت. 
۱ درئق ون‌ص‌ونف : فلاغن . وقلماسنك و تلواسنك هم دیده شده » و این لغات 
را با قاه سعفس هم بط کرده ند س_۳ فلاخن و چیزی که بدان سدث |نداز ند و بگمان 
حقیر قاف صحیح است چنانکه هم امروژه درطهر ان بفلاخن (قلاب‌سنگ ) با (سنگ‌قلاب) 
گوبند که‌همان قلا سنك باشد . 


س از سنگی رک آواژ شنیه که ی دأود مرا بردار که «ن آن سنگم که اسحق 
مرا پرشمنان انداخت. داود آن‌سن گکدیگریرواشت وبتو بره انداخت . چون‌بلشکر 
گاه آمد پدر را بگفت . پس پدرش او را بیش طالوت آورد » و طالوت او را بدید 
بحشمش حقیر آمد . گفت این کار را نشاید. مس بفررمود تا آن زره بیاوردند و وس 
او فرو هشتند زره بر قد او راست آعد. طالوت گفت : ء_گراینس تکه ما آ ترا 
همی جوییم که مر‌دانر! [ بدیدار ] نتوان شناختن . پس گفت ای جوان [مرد] ا گر 
توانی که جالوت را بکشی ۰ من ازین ملکی خویش نیمی ترادهم ها 
خویش را بانگفت تو کنم ودخترخویش بزنی بتو دهم . واود پذیرفت .طالوت گفت: 
اور | اسب هید وسلیح ۲ داد کف هن‌اسب رام 7 +چرا ؟ گفت : زیر که من 
او را بمردی ۱ نتوانم کشتن »من اورا به نیروی خدای کشم اکر خدای تعالی‌مرا 
بار باشد وثیرو دهد سلیح بکارنياید "وا گر نیروی اونباشد» ایب وسلیح بکارنیاید . 
یس داود بیرون شد . وطالوت بر‌نشست وسیاه صفب بر کشیدند وحالوت سیاه‌خویش 
بر‌اشاند صد هزار مرد [ و خود بیرون آمد و جوشن و سلاحی تمام بپوشید ] ۲ و 
خلقی بوی با سیم . و داود بیرون شد؛» و بحسم جالوت وأود بس خقیر آمد ۰ حالوت 
او را رت بحه کاز آمده بدین ضعیفی که تویی ؟ گفت: | هدم تاتر | بکشم ففت:أ 
بیچاره چگونه کشی , که با تو سلیحی نیست جز این یکی عصا . و هر چند خواهی 


مرا همی رن ۳ وداوه را افسوس همی کرد ۱ داود روصت بهء‌و بره فرو کرد وفلاسنگ۳ 


- کذا : ن س . مراد ازمردی »اینجا قوت بدنی است . نق‌این‌معنیر | دریافته گوگی 
ترجمه کرده : « او را بقوت‌ج‌مانی نتوانم کشت» و پیداست که متر جم عصر سامانیان کلمة 
( وت جسمانی ) را کمتر بکارمیبرده و متن اصح هن ۱ نه به بتیروی خود خواهم 
کر ات کف ای تفن خی رونفاق غوق رون املای ات ندان خود 
سیصد منی‌جوشن وسلاح تمامهردی سخت باسهم بود . نس:ما نندمتن . ۳- کذا بفاه 


نق و ی س و نف : فلاخن . درصفحات بیش باقاف است . 


«۳ 


بیرون آورد و آن سنگپا که هرسه اندر کیسه [ بکی گشته | برد بدرآ ورد و آندر 
فلاسنگ نهاد و گفت : بسم له بنام خدای جبار . و بینداختو آن سنگها اندرراه 
باژ بسه پاره گشت و خدای ال باد را فرمان داد | آن خود که جالوت بر سر 
داشت از سرآو بر ربوه »و آن سنگ ار س وروی ۱ جالوت آمد و از اس اندر 


افتاد و بمرد و لسکرش همه بیزیمت شدند بفرمان خدای تعالی » چنانك گفت : 


تاش ۰ 


۱ 2۹ ۵ م» 
فهزموهم بان ۱ و فتل ث" جال 2 1 له الرلکت 
و الک 
پس طالوت ازان جایگاء باز گشت با نصرت و پیروزی » و بشهر باز آمد 
سوی اممویل بیغمبر عأیه اس لام . و تعاخت! وعه با او «ل امویل شار 
تشر ۰ طالون و بفرمود که ۳ او وفا کن بدانجه گفتی 6 بس طالوت دو کار بدو دأد 
انگشتری بدو داد ۳ خلق فرمان بردار او شدرن ) و دخهر ددو و » و سالیان درلن 
بر آهد " و آشمویل پیفمبر بود » و طالوت ماك بود وداود خلیفت بود و دامادطالوت 


بو وبنی اسرایل را کارراست شد۰ والسلام . 


[ اندر حدیث فصد تردن طالوت بکشتن ] | داود | 


دس جون سالیان پر آمد خلو آهنگت داود کردند و دود را از طالوت دوسعر 
واشتند۰ طالوت را حسدامد و از ۳ اهمویل اور چیزی نتوانست گفتن. چون سی 
سال رات شد اشمویل بدرن ۰ طالوت اندر تدبیر کشتن‌داود انیشتای و دخترطااوت 


که زن داود بوه بیامد و داود را احوال باز نمود که ددرم امشب بکشتن تو خواهد 


۱- نسخ ؛ پيشاني . ۲- اصل: تمامیت نسخ : ندار ند , 
:1 


آمدن۰ داود پنهان شد ؛ وزن را کفت تو امشب بسترم باز کن و خیکی پرعی کن 
و به بسترم بنه وچادر بربالاش‌روش » تا چون اندر آید ینداری که من خفته‌ام » تا من 
بکرورم , 

زن «مچنان کرد و بدان روز کار می‌مباح بود ؛ طالوت بشب اندر بخواست 
و بطلب داوه آمد و شم‌شیر برد بر‌جامه خواب؛ بذداشت که داود است پدو زیم شد : 
وازان می‌بارژ بجسی وپسرو روی طالوت افتاد. طالوت بوی هی یافت کفت:م‌کین 
داود چندین می خورد که از خواش بوی می همی‌آید» پس بنگریست و خوك می 
بود . دانست که دخترش کردست . دختر را طلب کرد که بکشد » بیافت . سو گند 
بط و2 هر که ازیشان بیابم بسکشم . داود با دخترش ببالن طالوت شدند 1 هشت 
چوبه یر و بر هر تیری نام داود ثبشته و بربالین طالوت بنراد * و برهريك دست 
دوچوبه تير بنهاد ؛ و بربالین چپار . بس چون طالوت بیدار شد آن تیرها یافت نام 
داود بر آ نا سم ۵ » داست که داود برو دست رافت ۲ توف 1 :. دود از من 
جوانه‌ردتر است که چون من دست یافم شمشیر زدم » واوبرمن دست افت وشمشیر 
نزد. پس طلب‌داودهمی کرد تاروز کار بر آمد ۰ روزی بسواری بدشت شد وهمی‌جست 
داود را و دختر را تا بکشد . داود را از دور بدید , آهتگ او کرد تا بگیررش . 
داود بگر وخت دچون داود بدویدی اسب گرداو اندر نیافتی‌طالوت» ازیس‌همی‌تاخت: 
تابر کوهی رسید غاری وید " [داوو] در آنجا شد خدای عروحل عگیوت ۳ پشرنتگای 
تا بر درغار بتند " و طالوت از بی داود «می‌ناخت . چون بردرغار شد ءنکبوت بر‌درش 
تنیده بود » باز گشت و بازشر آهد وچپل سال از ماك او تمام شد ۰ پس بشنی د که 
مارا ات کروته بان که بشام اوه کر ایقان و اب کره وه را 
بکشت. تا اندر پنی اسر الیل هیچ عالمی نما نده گر یکی‌پررژن که دعاش‌هستجابت بود. 


علالوت بفره‌ودش 0 او را بماوردند و دسنتش باست کت 1 را بکشید ۳ صاحب 


و۶ 


شرط مردی‌باعقل بوده گفت اندرهمه بني اسرائیل يك زن عالمه باشدنشاید کشتن. 
اورا بخانه برد , و نبکو همی‌داشت . بس چون سال برآمد طالوت از کشتن علما 
پشیمان شد و کریستن کرفت و بسیار بگریست. گفت بنگرید نا اندربتی‌اس‌ائیل 
هیچ عالمی فانته است هیا آزو پرسیم تا خود ما را توبه هست ؟ وچون صاحب‌شرط 
گفت: ایپا الملك! مثل تو چو آن‌کار دارست که بدیپی فرود آمد باول شب » بانگگ 
خروش بشنید , گفت : این شوم باشد [ که بدین وقت مرغ بانگگ کند ]۱ بفرمود 
تا هر خروسی که اندران دیه بود همه را بکشتند؟ . پس چون خواست خفتن۳ 
چا کررا کفت چون بانگه مرغ شنوی مرا بیدار کن . چاکر گفت: توبدین دیه‌اندر 
هیچ مغ رها نكردي تا بانگ کند . طالوت بدین مثل بسیار بگریست » دیگر 
شب هم آزاین حاجب که صاحب شرط بود خواهش کرد وبسیاری بگریست که‌مر| 
به عالمی راه کن تامن نزديك او شوم و تدبیر گناه خورش بپرسم » حاجب گفت من 
هیچ کس ندانم مگر آن پیر زن که گفتی او را بکش من نکشتم . و از این روز 
می‌ترسهدم . گفت : برو این زن را بیاور . او بشد و زن را پیش طالوت آورد . 
طالوت بازن گفت‌بگوی تانوبهٌ من چیست ؟ گفتمن ندانم و هیچ عالم ثمانده است 
که این بداند . بس کفت هیچ کور پیفمبرنداني تا من آنجا شوم ودعا کنم تاخدای 
ویرا زنده کند و از وی بپرسم که توبةٌ توچیست . طاب کردند و گورپوشم یافتند. 
و یوشم بن نون شدند و آن زن دعا کرد تا خدای تعالی یوشم را زنده کرد 
و بیرسید که توبهٌ طالوت چیست ؛ گفت توب او آنست که بدان شارستان جباران 
شود خود با پسران [وطالوت را سیزده یس بودهمه بزر گك شده و بحد مردان‌رسیده 
۸ ۲ - نف : پیش او آوردند وهبه را بکشت . 


۳ - نف : چون خوابش آمد گفت من می‌خسيم پس گفت . 
6 نس : بله ۵ - اصل : علما 


9:1۹ 


یوشم گفت طالوت با پسران بحرپ شوند]۱ ۰ و با ایشان حرب کند تا کشته شوذ. 
و «سرازش نیز بیش او کشته شوند » وآن توبةٌ وی باشد . و خدای تعالی از (طف 
و کرم توبهٌ وی بیذیرد ۰ این بگفت وجان از یوشع بن نون برفت؟ ۰ و طالوت 
باز جای آمد نافته [تر] از آنکه بود . و گفت بسران با من کی هساعدت کنند 
برین کشتن » و کریستن گرفت , وروز کاربر آمد و گریستن او بسیار شد وپسرانش 
دل ننگ شدند» سوی در آمدند و گفتدد : جانهای ما فدای :و باد » ۱ ۳9 خدای 
توب | توبهذیر[ه|۳ جان ما راخطر نیست ۰ طالوت برخاست بایسران و آهنگک آن 
شارستان کرد , وبا ایشان بحرب اندر آمد تاه ر[سیز * ده بسران او کشته شدند. 
یس اوحرب‌همی کرد تا کشته شد » و خدای تعالی توبهُ او بیذیرفت و داود علیه 
السلام از متواری بیرون آعد وملك بگرفته و بنی اسر اثیل بر او گرد آمدند و او 


را بمذیر فنند و خدای عروحل او ۳ ماکی وییغاه‌ری هد حا نکه کشت : 


۱ از ؛ نف 

۲ - این قصهٌ بیر ژن و دعای او را ( نق ) چنین ذ کر کرده است : 

و کفت . . . مگر بزيارة گور پیغامبری روم و آنجا نماژ کنم و حاجت خواهم ودعا 
کنم تا خدای تعالی پیدا کند که توبهٌ تو در چیست آن زن با طالوت بر گور یوشم 
علیه السلام شد و بعضی گویند بسر گور اشموئیل شد و آنجا دو رکمت نماز کرد و آن زن 
جاجت خواست و دعا کرد و بیار تضرع نمود پسآنجا در خواب شد و بشواب چنان دید 
که اشوئیل علیه اللام فراز آمدی و آن زن حالت طالوت با او بگفتی و پرسیدی 
و او گفتی‌تو بهٌ طالوتاندر آنس تکه‌بدان شهر جبار ان رود باپسر آن‌خود وجنگکند...الخ» 

لیکن در اصل عربی عين قصهٌ متن وارد است و اصلا عنوان ( نق ) را ندارد . 
و معلوم نیست نیخه مذکور از کجا نقل کرده است . 

۳ .از ؛ نف . نق جبله را ندارد . نس : نو ببذیر چون اصل متن . 

؟ - اصل ونسخ : ده . طبری : سیزده (ج ۲ ص۵۸ ه) 


۰:۷ 


1۳ 2 الماك با کم +هنی الفبوة . 


[اندر ] یر داود یغمیر علیه السلام 


چون داود علبهالسلام بملکی بنشست بنی اسر ائیل برو گرد آمدند؛پدروی 
ایشی بن عوبد بن باعز بن سله‌ون بن تحشون‌بن عمی ناوب بن راب حصرون 
بن ادص ان اهود! ان یمتوب بن اسحق بس ابراهیم صلوات ال علیییم 
اجمعین . وداوه مردی بود سرخ موی و گربه چم و پست بالا و اند ریش ۰ 
وخدای‌تعالی اوراپیفمبری‌داد. ومکک‌داد,وقوت دادش اندرءاك , تا هیچ کس‌باوی 
منارعت ثثوانست کردن از ملو کان کافران. چدانکه گفی : 

و اذ کر عبدنا داود ذا الا ید ( ی نو الفوة) . 


مس و و 


و جای دیگر کات : و شدد زا ملکه واندر ملك [فوت] او چنان بود 5ه 
هر بی بر در او | چپارهزار مرد | نوبت و باس ۲ داشتددی . و اندر بئی‌اسرائیل جز 
داود را نموت [ ویادشاهی ] نبود , بیش از داود یوسف را با همه جلال خازنی ملك 
مصر بود ۰ و هميشه ملك از سبطی ۳ بودندی ۰ و پیغامبران از سبطی دیگ ۰ 
و پیفاءبری کسی داشتی و ملك کس دیگر ۰ تا به داود آمد » هم ملك داشت و هم 
پیفادبری ۰ و از پس او پسرش سلیهن را همچنین داد . و داود را خلیفت خورش 


خواند و گفت : 
ی ی ۲ 9 ی 9۶ ۰ ۰ رو و مه وو۱ ءو 
با داود انا جمشال خلينة فی‌الادض فاحکم انا و 
۱ - اساس مفشوش بود از عربی اصلاح شد . 
۳ نس : بلوت باس . تف؛ خارس بود . 
۳ -گذا : نی و نق . اصل سبط بادشا. نف : تبطی . 


0:۸ 


و او را حکم گردن پیاه‌وخت :۰ چنا؛ که گفت ۳ 


مرت ار و وا سا تب و 9 1 

و او [نه] صاحب شریهت بود و بر شریعت موسی کار کردی » وخاق رابدان 
خواندی ۰ و ز بود بدو فرستاد» و آندر زبورحکم شریعت نبود ۰ همه تحمود وترلیل 
و ستایش خدای تعالی بود . و و عظیا و دذد‌ها بود ۰ و خدای تالی او ۳ ار دأده 
بوی که هر که که زبور خواندی ازان خوشتر آواز کس اشنیده بود » و تا بدانجای 
بود آن خوش آواز او که گویند چون او زبور برخواندی مرغ اندر۱ هوا بایستادی 
و بدان آواژ او کردی ۰ و تسبیح گرفتی . چنانکه خدای تعالی گفت : 

هس ده ٩‏ ۵ و و جر و 9 و 0 ۱ 

انا سخرنا الجبال معه سجن بالعشی و لاشراق (یمنی‌بالسیاح) 
ی و و سا م 1 ی ۲ و 

و الطمر ۳ ره رة کل له آواب (یعنی مطیع بالتسبیح) 


۱ ۰ ۵ ه ۶ ی 2 
و حای دیگی گفت : 5 او و الطیر : 
و واو د علیه ا لالم بعدهٌ دود خدایر | عالی را مطییع ۰ و اندر مالك عادل بود 


و اورا [نوه ونه] زن بود [آزاد]۲ » جز [از] برستار .و او روز کار خویش بسذبهره 
کرده بودی . يلك رو عبادت کردی , و يك روز میان < خلق حکم کروی؟ ۲ و يك 
روز میان زذان خلوت کردی ۰ و بلهو و شادی مشغول شدی ۰ وخدای غزوجل بدو 
و ی ۲ و 
توریت مراتب پیفمبران پیشین همه دانست . گفت : یارب مرا نیز برین مرائب‌ایشان 
۱ کذا نس ونن . اصل : درهوا . نف : بایستادندی بپو | اندر و آن آوای او 
کرش داشتندی:: ۲ -کذا نس ونف . اصل : زن ود و فرزند. 


۳ ای :و بان در ند کان و بر ند گان ۰ 


0:4۹ 


پرسان. خدای تمالی گفت: ای داود ایشان مراب ببلوی۱ گرفتند که آندر بلا صبر 
کردند یا شنوزر . ابر اهیم را باتش آنداخدنن و بدان مبتلا کردند [ و اسحاق را 
بنا بینابی ] ۰ و اسماعیل را بکشتن مبتلا کردیم [ و بعقوب را باندوه پوسف ]۲ 
و یوسف را ببلای چاه و زندان مبتلا کردیم و هفت ساله ببند گی بفروختن. وبزلیخا 
امتحان کردن" » و موسی را به فرعون و بیم جان و ده سال بمزدوری شعیبپ ۰ 
وایوب را هنت سال| ببلای کرم ] مبتلا کردیم| وفرز ندان] و خواسته‌اش باز کرفتیم 
وق گر کرو ری زرا ای کلس توب ها[ بر 
بلائی* ده تا بمتبت ایشان برسم . خدای تعالی اجابت کرد و روز کاری بر آهد 
و داود را این گفتارفراموش شد, [:۱] ك روز که ءبادت همی کرد ابلیس برصورت 
کبوتری‌رنگین‌بیامد چنان‌که ازو نیکوتردرجران کس ندیده‌بود » بیش دآودبدشست 
و داوه چنان هر گر ندیده بود . دست فراز کرد تا او را بگیرد » کبوتر بپرید . 
داود سر از دریحه بیرون کرد نا بنکره که کجا شد ۰ زنی دید بر بام خویشتن 
همی‌شمت ۰ نیکو روی و دراز موی ۰ داوه‌را دل اندر کار اوبماند [ و بروفتنه‌شد 1 
وزن چون داود را بدید سربجنبانید وموی س همه تن وی فرو گرفت » وبپوشانید. 
و واون سر از دریحه باز پس گرفت و دلش بدان زن مشغول شد" » و دل مفشول 
۱ -کذا : نی . والاصل : نیکویی . نف : ایشانرا همه بلاها فرستادم . نق : 
تلا کفتلان:: ۲ - نف : و اسحق را بناینابی. کذا : طبری 
۳- گذا : نس نف و نق و طبری : ندارد . و طبری ابتلی ابراهیم بذیح ابنه 
و ابتلی اسعاق بذهاب بصره و اتلی یدقوب بحز نه علی ابنه بوسف (ج۲ سع91) . 
- گذا : نی ۵ نس ؛ باوی 
1 - نف : این جمله را بجای ( واورا دل. ۰۰) آورده . در اصل : چنانك تحمل 
نداشت و این زیادی از نسخ نیست و لفظ (تحمل قدیمی نیست) . 
۷ نق : دلش بطبطاب افتاد . نف : فننه ثرشد سر باز کشید و بماز شغول شد 
و نتوانست صبر کردن . 


تا 


همی‌داشت » روزی از کسی برسید که [این] زن کیست ؛ گفتند زن مردی غازی‌است 
نام آو اوریا ۱ . و اندر اخبار گویند امش اوریا بودبن حانیا بي عد ار یا۲ و نام 
آن‌زنبتسابع بث شبع ۲ بت الیاس؟ ازفرزندان‌پیغمبران‌بود . و اوریا ازفرزندان, 
ملوك بود . بس د اون پرسید که او کجاست ؟ و داود سپاء به ثغری فرستاده بوی که 
با کافران‌حرب کنند صدهزارمرد4#. و آن حرب بناحیت انطا کیه بود .و این اوریا 
اهاز دقن رن کفته کا و آهروز آ نها کزز وی مداست :یهار کاهی که اق 
را اتل الاحراقی؟ کویند . 

داود خواهرزاده خویش را سیاه سلار کرد نامش ماه‌بن صوریا! » و تابوت 


پا ارفرستاده بو «داود بدین‌سیاه‌سلار نامه کرد که‌اور | آذدر آن‌<ربت] بوت‌دار کن۷ / 


۱- نق : هوریا . طبری اهریا (ج۲ صع۵1) قاموس کتاب مقدس : اوربا (ععلةٌ 
خدا) شخصی حتی (هیتی) بود که بعد از آن بهودی شده ییذوای لشگر داود گردید و او 
را زوجهٌ جمیله ,و دکه بت شیع نام داشت و داود ویرا فایت دوست میداشت بحد ی که 
با وی نزدیکی نمود و این‌مطلب بالاغر» سبب قتل عوریا ( گذا) گردید ؛ (ص۱۳۵) 

۲ - نس : بن خایبا بن عداریا - نق علوریا . طبری: ندارد . 

۳ - کذا : عهد عتبق . دوم شموئیل فصل ۰ ۱۱ - یه : ۳- بث‌شبم دختر الیعام 
زن اوریاه حتی . اصل : منسایم . نق » شایم . عهد عتبق : الیعام 

۵ نس : الاعراف . نق و چاپی و نف وطبری ازستاره تا اینجا را ندارد ۰ 
و در عهد عتیق هم این معنی نیست . و آنجا گوید , اوریا درضین محاصرة شهر رباه از 
شهرهای بنی‌عمون کشته شد و سبب آن بود که داود به یو آب فرمانده لشکر نوشته بود 
که اوریاه را در مقابل روی جنگ شدیدی بگذار ید و از عقبش پس بروید تا که زده 
شده و ببیرد و چنین شد ( ۲ شموئیل یه ۱۱۰-۱6 فصل ۱۱). 

نس : فاه بن صوریا . نق چون‌ متن - نف و طبری ندارد . کتاب عپد : 
یو آب پسر صرویاه خواهر داود (اتوادیخ ۲ ۱۹۰و 0:۱۱) ۰ 

۷- کذا نی ونق وچا. ال کار کن . و در عهد عتیق ذکر تابوت نیست. رك : 


حاشپة پنج این صفحه . 


۰۱ 


و رسم چنان‌بودی که کسی که درحرب پاتابوت برابر بایستادی آزان باز نتوانستی 
گهتن . و تابرت ضایع کردن » نا آنگه که طفر یافنندی » و مرد کشته شدی » 
با همه سپاه با زگشتی , آنگه او با تابوت باز گشتی . چون نامه بدان سپهسلار 
رسید او را با تابوت پیش فر ستاد . دو روز ظفر یافتند و روز سه دیگر [ آوزیا ] 
کشته شد . 

چون خبربه‌ژن رسد زن‌سو اش بداشت ؛ وعده بداشت . واینعده‌اندر شر بعت 
توریت همچنین بود که درشریعت‌اسلام .پس داود کس فرستاد واورا بزنی‌خواست 
زن گفت:بدان‌شرطباشم که | گرمرا از توفرزندی آیداورا خلیفت‌خویش کنی برماك 
داود اورا بدینشرطبزنی کرد و داود راصدزنراست شد. واندرشریعت نورت‌هرچند 
که زن کنند روا باشد » چون نفقه بربشان راست دارد بتمامی ۰ 

بس داود را از این بسری آهد و اورا سلیمان ثام کردش ۰ و چون بزر که 
شد او را خلیفة خویش کره 13 ازرس داود خدای عزوجل ماث و بیغامبری سلیمان 
را داد , بس چون داود آن زن بکرفت . خدای تعالی خواست که او را گاه کند 
که چه گناه کرده است » دو فرشته را بفرستاد نزد او روز عبادت ؛ و داود همی‌نماز 
کرد دیوار محر آب باز شد و دو فر دشته بپرون آمدند وییش او بنشستند * ودیوار 


محرای باز چای شد » و داود چنان ردیل پم سید چم اركث حق‌تعالی 8 


. ۸ ۳۹ 


مل نك 0 اد سورر سم 1 دای داو د 


گفتند ما دوخصمیم ميان ما بحق حکم کن وراه راست بنمای ۰ کفت بگورید 


ور 


۵ ۶۶ و .ء ی ی 0 3 


ان هد ا اخی له ۲ ده و سمون نیح ولی نمیحه راحدة . 


9 ۱ این برادر من است و او را نود و نه میش بود و مرا بل ميشك بوو : 


ب ف 


فمال ۱ کنلنیها | وعزنی فی الخطاب 
او بدین يلك همیش شش اندر طمم کرد ۳ مرا ده و از هن دسممل ۱ بدانکه 
برش رواتر بود . و داود ای آنکه‌آن سخن را تفک کند » گفت 


ب ی من 


(مد ظلسکت بسوال نمجشکت ای : نعاجه . 


ی ۳3 بر نو » و داود بستم گری مقر آمد » بی آ که گاه بود » از 
مذهب قضا دسرت) باز صاخ ۱ و کفی:< 


0 


و ان کییزا من ااضاطاء ۳ بعضهم علی مض الا الذین 
ی ۰ ۶ 9 
امنوا و ۳ اصا لعات و قلیل ۳ ٍ 

۱ ۳ ۳ 7 ‌ 

و به‌شدر سدم اثبازان کدید ۳ اند کی جون 1 9 ایشان ثأ بدیدشذد‌ند. 

از ور آندر . 
تس ط بت ۰ ۱ ۳ 

و 1 ن داود انم فتناه ( د«می انیا ناه ) فاسته‌فر ر به خر وا کها 
[ یعنی ساجدا ) و ۳ ( یعنی‌ورجم ) ۰ 

چون دریافت که آن جیرست سس بسجده نماد و آب از چشم ریختن گرفت ۰ 

۱- کذا؛. ودر نق و چابی‌وعری چنن معنی دیده نشد .ان س : وز مذهب قضا 
دست باژ نداشت ( متن قلم خورده ) و بیشدر سم انباژ ان ... الخ . اش + ستم کر بر و 


که این یکی نیز از تو بستد و او را خود بود داود مقر آمد بی آنکه آگاه بود و آن 


مذهي قضا دست باز داشت و ایدون گفت ان کثیر ‏ ... الخ . 


2:۳ 


و سن بر نداشت مگر که کات آندر محراب ۰ تا گیابرست اندرسجده گاهش. 
چنا که چون سجده کردی‌سرش درمیان یاه یبد بد ۳ . دس‌چون چپل شبان روز 


ببود.خدای تعالی جبریل را بفرستاد و گفی ای داود خدای همی گو بد چهرووست . 


اجاییم ات فاطمک ام عطشان آنت اروبکث ام عریان 
کف 

گفت اکر گرسنه ‌ تراسیر کنم. 2 اکربرهنة ‌ ترا بپوشانم ۰ ‌ اگرذلیلی 
ا عزیزت کنم . و | کر ستم رسیده تا نهر نت کذم بو دبای تا ترا عافیت‌وهم. 
چون معاتبهٌ خویش [پرشيده ] ۱ بشنود ۰ گریان ترشد ۰ و هفت شبانروز دیگر 
نع و گویند که [ که ۱ همه خلق با ری واود برنیاید ۲ » رن 
قدح بگرفتی نا از اشکك چشم پر شدی پس بخوردی۳ 

و محمد ان حریر اندرین کتاب کوید سب محذات واوه آن بود که آن رود 
که عبادت کردی » بهیچ چیز از کار جپان مشفول نشدی , نه بگفتار و نه یکردار» 
و نه اندیشه کردی ۰ روزی علما و حکماه بئي اس‌ایل کرد آهداد و کفتند بندة 
تواند بودن که روزی بگذراند که او اندر آن روز گناهی کرده نباشد » بگفتار و 
کردار با باندیشه ؟ داود ایدون دانست که آن روزهای عبادت وی از آن روزهاست 
که او را [ کناهی ] نیوفتد نه اندر تن و نه اندر دل و آرزو ۰ زان روز او را محنت 


افتا دش دای عمال تفر امت کفوا ویر وه وهو و یداش ستیر وه جی اب 

۱-ن س : معانبهٌ پوشیده بشنود . نف :این چنین سرزنش بتر باشد داود گریان... 
نق : معایپ پوشیده شنید . اصل : معایبه . ۲- اصل : نباید . نف :رس تکه 
همه خلق ایدو نگفتند که داود چندان بگریست که اگر خلایق تا رستخیز گریند چندان 
نگرسته باشند . ۳- در کتاب عهد عتیق این ممانی‌هیچ نیست. وطبری هم ندارد. 
6- اصل : کردن.کذا : ن س . نق : هيچ‌بندهٌ باشد . نف : ندارد . 


1 


ال.لام_ شادیابفرستاد تا اورا بشارت توبه بذیرفتن بداد . دس سرازسجود برداشت 
از شادی و ۱ باز ] شکر آنرا سر پسجوی تهان ۰ وس خدای تعالی توب او بیذیرفت . 
آنگاه داود چبریل را گفت روز رستخیز اوریا با من چه کند؛ گفت خدای مرا 
گاه تفت ۰ من آن ندأئم شآ مر | ۲ گاء کشد ۰ دس چون حبریل باز 
کشت ۰ و داود بدعا و گریستن مشفول شد » خدای عروجل مر حبریل را بازفرستاد 
و گفت : چون اوریا روز قیامت با و خهمی کند : من گویم ۱ این خصومت [ بحندین 
از بپشت بدهی و بخشنودی خدای » وس [ چندان | بدهم که اومید ندارن . 7 ان 
واوه بیقین ۲ شد [ که رحمت خدای بدو رشیده است وز دس آن اندوه کم ذشد از 
وی از شرم خدای و همجتان بر اندوء و حزن وبکا همی بود ] ۳ این گذاه ازجهی 
آن بوی که طاعت خویش در نظر نیارد », چون بدین گناء نگاه کند و شرم دارد از 
خدای تعالی ۰ پس [ آن ] کناه خوش [ بر کف دست خویش ] * بنبشت تا هر 
اه که مدان یش ان ناماد نوت ا بان مرادش بدین افتای که قوت او 
از کسب دست اوباشد وبخدای عباوت کرو وخدای تعالی زره اورا بیاموخت کردنه 
و آهن بدست آو ذرم کرد چون مر هم ۵ و او را بیاموخت که حلقه در حلقه چون 


افکند , و آن میخ حلقه را چگونه تقدیر کند ۷ چنانکه خدای تعالی گفت : 


و الا ها لسذندان اعمل ساتعات و قذر اف السر دا( ویو : 


۱ -کذا ؛ و نسخ ندارد ظ : تقلید کليهةٌ سطر بعد است . ۲- زیادتی در 
و و امن ۳س این قسمت در نسخ نیست ۰ 4 -ن س : پس روز گناه 


خویش بردست خویش بنبشت ۰ نف :و آن گناه بر کف دست خویش ... تق . بعد از آن 
اه ی وس و ۵ ن س و نق : زره کردن فرمود . 

. نق : چون موم و خمیر . نف : نرم کردن همچو خمیر .ان س : مرهم‎ -٩ 

۷ ثق : این جبله را از ( و از ميخ ) ندارد .ن س : تقدیر . نف تقر بر . 


8۵ 


و امروز زره تمام را سلیمانی ۱ خوانند ۰ و سلیمان زره ندانستی کرد ؛ و 
خدای تعالی مر او را روزی هم [ از ) کسب خود کرد » و آن خود همه در فسةٌ او 
براید۰ و گروهی گفتند که داود مرعالمی را برسید که داود را چه عیب اعت دانی؟ 
گفتا [ هیچ عیب] ندانم. و گروهی گفتند خدای عروجل فريشتةٌ را بفرستاد [ بس 
کردار دانشمندی ] تا داود [ او را ] ازین مسئله پپرسید ۰ گفت داود زا عیب آنست 
که کس دست نداند کرد » داون خدای تمالی را دعا کرد تا آهن بردست او ارم 
کرد ۰ و سلیمان ندائست کردن وایکن داود کرده بود و آندر خزینه‌اش بسیار بود 
که روزحرب خاق را دادی , پس خدای برخلق برمتّت کرد بدین زره گفتا : 

و و ۳ 

و عم داود صدسال [ بود و آزین چهل سال ] اندر مك بود ؛ چون ازماکش 
بانژوه سال بگذشت اثدر بنی اسرایل طاعون افتاد ؛ گروهی همه هللاله شدند » وداود 
بیش بیتالمقدس نهستی ,و آن | وفت ] 7 هنوز [ بیت المقدس | نبود؟ و جایی 
بود فراخ . پس داود با بنی اسرایل آنجا گرد آمدند و دعا کردند ۰ خدای عرّوجل 
دعاش اجابت کرد » و آن بلااز ایشان بگردانید ۰ داود گفت این جايی مبا رک 
است آنجا مز کتی؟ باید کردن که اندر آ نجا عبادت کنند ,آنگاه مر کت بناافکند 
و فضل او اين است بر دیگران چون کعبه* » که هنوز تمام نشده بود که عمر داود 
بکرانه رسید .یس سلیمان را وصیت کرد که تمام کن »وسلیمان تمام کرد ۰ و [۱ گر ] 


۱ کذا .نس و درئق ؛ داودی خو انند و خدای عزوجل‌اور| روزی هم از کب 
ار کرد ال . وجمله ( و سلیمان ..۰. الخ ) در نق نیست . نف : این جمله را ندارد , و 


درطبری تفصیل‌زره گری داودنیست . ۲- دراصل : برفت . ۳- کذا : 
نق . ن ص ؛ ببیت‌المقدس . نف : آنگاه هنوز مسحد نبود . ؟- در این کتاب‌همه 


جا بتهای مد مز کت آورده است که‌فارسی مسجداست .کذا : نس و اف . 
۵ نف :کبه و گور پیفسر ماو مز کت او . 


1 


آن مر کت را فل نیستی الا آ که او ۵ او را و ۳ سلیمان تمام کرد بس 
[ بودی و ] اصل آن مز کت [ همه ] از ستگک [ است ] و دیوارش همچنان ۰ پس 
سلیمان دیوان را «خره کرفت * ۷7 آن پام وستونها از دنگک کردند [ وتمام کی‌دند] 
و امروز همحنان است » و مز کت دمشق همحنین است ۱ وز بنای سلیمان ات | 4 
و بمز کت دمشق و بیتاامقدس ستونما از مشک است ۱ سنگی | رخام بیست ارش 
۱ وسی ارش ] از یك پاره که اندرو هیچ پیوند نیست وله درز مخروط کرده۱ [ هر 
چه نیکوتر ]۲ » وآن دلیل است که نه بدای آدمیان است , چنانکه خدای تعالی 
کنت : و الشیاطین کل باء و غواص . 

و محمد بن‌جر بر اندرین کتاب ایدون گوید که سب فحط وطاعون ا وا 
داود آن بود که داودخواست که عدد بثی اسر ائیل بداند » نقیبان هرسیطی رابخواند 
و «فر مود شه‌ردن »چون ازاعداد ایشان [ گاه شد خدای عرّوحل آن ازداود نیسندید » 
و حی فرستادش کای داود "و ندانستی که من ابر اهیم و لعتو سا را وعده کردم که 
اندر ۱ ذریت ایشان بر کت کنم تا چندان شوند که ۱ عددشان جزمن ٩س‏ نداند . 
چرا بشمروی ؟ | کنون ازین سه گناه عقوبت یکی بگزین ؛ یا سه سال فحط »یا سه 
ها هی تس سای راون وی گنه که ی رتم تال 
و فحط طافی نیست , و ته با دمن صبر کزدن ۱ ! کرچا ره «یست ۱ پاری سه روز 
مر که ]پس سه روز مر گد مفاجات ۱ ان باری بمر گك مور ذد به که بر 


دست داهن 1 ۳ و خدایتعالی‌مر که برآیشان افکزد يك رورچشدین هرار بمردند 


۱- اصل : درود گر مغروط کرده است . ن س : دره‌خروط کرده است . نق ؛ و نه 
درزی مخروط کرده . چاپی : از یکپاره معروط . نف : نیست و درز مضروط کرده . 
و باید در را عطف به بو ند گرفت و مخروط کرده را صفت ستون دائست . 
۲ - کذا : نق .نس :؛کرده است تیکوتر از آن چیزی ایست ۰ نف :کرده نیکوترچیزی 
۳-گذا ؛ نق . نف ون س , باری سه روز مر گ . 


۱-1-8 


که عدرشان پدید نبود۰ داوه بترسید که از بفی اسر اثیل [ازاصول ]۱ کس نماند, 
که سه روز باشد؟ . بس خدای را وعا کرد و کفت : بارب ترشی هن خوردم ودندان 
بنی اسرایل چرا کند شد » بارب | گر عقوبت کنی مراکن . و این مر کث از ایشان 
بر گیر . بی خدای تالی آن از ایشان بر گرفت و دعای مستجاب شد ۰ و این دعا 
آنجا کرد که مز کت لیتالمقدس بود . و آن روز داود ناه کی فریعتگان را 
دید , شمشیرها آهخته ۲ خلق را همی کشتند ۰ هم بر آنجایگاه شمشیرها اندر نیام 
کردند ؛ و بر آسمان شدند واون خواست کهآ نجا مز گنی کند . خدای عروجل بدو 
وحی کرد و گنت ای داود و بسیار خون ریختی و خلق را بسیار کشتی ۰ تو این 
مر کت بنتوانی کردن و لیکن از پس تو پسر تو این م کت تمام کند . نام او 
سلیمان ‏ ,و او از خونها ربختن بسلامت باشد . و این خبری است منکر گونه و 
عقل این سخن نیذیرو ۰ 
[ اندر ] خبر مان الحکیم 

و اندر روز کار داود علیه السلام از حکیمان جپان لقمان الحکيم بود (ه 

خدای ال کت : ود نا من السکنة . 


۱- از : ثن .ن س‌ و نف . 


۲- نق . ن س و نف ؛ چون‌سه روز شد . ۳- اي ؛ اخته .ی س :آ*بخته 
نف : بر کشیده . 4 نق : ازین ببعد چنین است : « آنرا تما م کند که او خونها 


نریخته است » و خون ریختن بس‌نا مبار کست ودرعدم (کذا وظ - هدم ) قواعد زندگانی 
چو خونریر گردد دل سر فراز 
بتخت شهبی بر نماند دراز > 
و معلوم است که الحاقی است زیر | شمر فردوسی رابلعمی‌شاهدنیاورده که خودبیش 
از فر دوسی بوده است . ن س و نف هم این ز یاد نی را ندار ند . 


60۸ 


و لقهن از ایله بون , و بنده بود . و چون سه سال بر آمد از پیغامبری داود ؛ 
خدای عزوجل لهّمن را حکمت داد . و لقمن بر داوه آمدی" و سی سال با دود 
بود و بزیست تا [ زمان ] بو س بن مثی علیه السلام و داوه را آژو پسیار 
ره 

و م<مد بن جر بر گوید که لقمن مك روز نشسته بو و داود زره همی کرد. 
من آن تدیده بو و ندانسته که اندر چه‌کار شاید » خواحت که بمرسد باز توت 
خاموش بود ۰ چون داود آن زرء تمام کرد ؛ لقمن را گفت این اندر پوش تا بدگرم 
که دك آمد-ت یا نه - پی گفت بت این زره مر حرب را . لقمن گفت : 
لصمت کي و قلیل فاعله", کفت خاموشی حکمت است ولیکن کم کس 
او را کار بند . مس (قمان ۱۰ ورحکمت کتابهای بسرار است ساخته » و لیکن مد 
بن جربر نگفتست از آنکه او را مراد تاریخ انیت کفهی کر انفر کدانرووز کار 


بوده است و چند بویه و چند زیسته است ۰ 


[ اندر حدیث | سلیان بن داود «لیهما ااسلام 


پی از داوه پسرش سلیمان علیهما لسلام بماك بنشت , و بنی اسر ال همه 


عم سم 
برو درد آمدند و او را بیذیرفتند ‏ و خدای او را با ماك بیغام‌بری داد » و مبراث 
و م م وم و و وه 
داود داد همعلك‌وهم بیغامدری ۲ چنانکه 3 و ورت سم عض ار داود 
( یمنی الملکه و الحکمة) و سلیمان بگاه پدر خلیفه بود اندر ماك » و خدای‌قعالی 


ه و ی ٩‏ 


ٍ ۰ ‌ 0 ۱ 2 
او را حکمت و فضا اموخت ۰ چتاننکه گفت 1 و مناها سلیمن ۳ این بگاه داود 


4 کذا:ن تس و نق . نف : سی‌سال " داود بود . ۲- کذا : نق . نس 
و نف ؛ حکم . 


5۹ 


بود که چون داود بحکم پفشستی » هرحکمی که بیش داود آوردندی بر سلیمن 
ه«رضه کردی ۰ چناننکه خدای تمالی گفت 


ی ما ط عم و و ِ ۰۰ ۲1 . و ۳۹ 
و داود و صایمن اد نخان دی الحرث اد ه#غت فه 


تم الوم . 

کم بر هر دو اضافت است » و این بخصوعت کشت ۱ بود] ۰ داود دبگر 
حکم کرد [ وسلیمان دهگر] ؛ بس داود بحکم سلیمان بازآمد ۰ و خدای‌عزوجل 
هردو را بپسندید و گت : 

و کلا آئینا حكماً و علبا 


هر وو رآ ءلم راده بودم » لیکن < وق خصو مت؛ خأو ۵ سایمن رافمم‌داده‌ايم. 


[ اندرحدیث | حکم سلیمن بن داود قلمما السلام 
ر‌ فص این چنان بود که روری داود بمیان خلق نسشنه بود » دو هرد وش 
آمدند یکی کفت مرا زمین بود کشتهو دانه گرفته. وحرث آن را خوانندکه زرد 
گشته بود . وزرع آنرا خوانند که هنوززرد نشده باشد" . و این‌مرد [ را کوسیندان 
وهای از او ایا که ها ی فم وم . (منی‌لش رکه 
گفتا : بشبآن کوسفندانر| بجرا آورداد و بدان کشت اندر شدند وبخوردند . 
از پیش داود حکم کرد و کفت آن کشت را فیمت کن و گوسفندان را فیمت 
کن ؛ و گوسفندان بدست خداوند کشت الدر نراد ۰ و آن حکم بر سلیمن عرضه 
کر دند و گفتدد چه گوبی؟ گفت نیکو گفت ,و این خصومت راروی دیگر هست جز 
۱- کدا ۰ فی‌جمیم اللسخ ودراصل عر بی بجای ( کشت) کرم بعنو رز آورده و گوید 
گرسفندان خوشهای رز ان‌ر! خورده بودند: کرم قد انبتت عناقبده‌فانسدته (ح ۲ ص0۷۳) 


و اینجا هم مترجم اشتباه کرده با نسخ مفلوط است . 
۹ 


اژین , گفت ای پسر چه چیز است ؟ کف اين کشت را بدسی خداونه گوسفندان 
هد تا تاه وآن دهد و تمد کند تا کشت بممان ۱ وفت ۱ رسد که کوسفندان در 
آنیجا ۳6 6 وآن کوسفندان یدست خداو ند کشت هید تا تگاه دارد 5 آن‌وقت ودشم 
وشیر و بره ان کف و او را باشد بیهای علف , تا چون آن وقت باشد گوسفندان‌باز 
ود و کشت خود باز دذیرد ۳ هردو کم زیان باشند . داوه جون این بشنید شادشه 
و از آن فول باز کشت و برین قول سلیمان کار کرد و دانست که آن الهام خدای 
است ساسا ۰ چناننکه کف : 


و کنا لحکه میم شاهدین فنهتاها ان ۱ 


و ادن 9 م بسلیمان ای و او ۳ و داد [ که بیش از ان و ۳ ندآنه 
دود و از بس ای ی را ندهد ] چناننکه دعا کرد و گفت : 


6 هه 


رب اغغر لی وهب ۳ ّ» شبفی لا حد من بمدی انك 


‌ و ۵ ۶ 


۳ هات . 


و خدای تعالی دای را مسر او کرد که او را پا همه سیاه بر گرفتی و بداذ‌جا 


بر‌ی که او خواستیو گفت : 
م 8 ا ‏ و 0 تا 


فسیدّر نا له لي بسح جری 3 9 


و خدای تعالی ادمی و ددو و مرغ فرمان برداراو کرد چذانکه گفت ؛ 
و ص وا مو و و هن ۳۰ 


و <سّر این خوووشن الجن و الا نس و الطیر : فهم یوزعون 


ی ۰ ۱ صرق( و و 
و گت : ۲ لتاس عامنا منطق الطی و اوتینا من کل‌شی». 
مشغول کردشان تا ستونها کردند ازرخام همه مخروط » و هرجای که بنابی خواستی 


۱ 


کردن که آدهیان نوانستدد کردن دیوأن را ف‌مودی ساخدن چنا جناننکه ۵ 
۱ و و الشاطین کل بت ۰ و وان وجای و أ 


ی مه و 


سلون 1 ما تشاء هن , معارین و و 1 ِ و و جنان کالجواب 
و این [ همه ] تمائیل زه ۱ بصورت است و ایکن | کفت آهر مثالی ؛ هر 


صورای و هر نشانی که سایمان بدادی ایشان بکردندی ۰ و جفان کااجوات 


وکاسپای‌چوبین کردندی‌چون‌حوذها . و قدور شبات (یعنی کالحبال ) واین 
خلق را که با او بودند [ ایشان را طعام پسیار بایست یس هر یکی ر‌ | دیگها کنده 
پووند ازسنگی هر يك چند حوضی ]۲ + و یك گروه را از دیوان بفواصی مشغول 
کرد و هرچه‌بدریا گوهرها » همه بر آورد ۰ آنگاه که بر دیوی خشم گرفتی و 
خواستی که او را بزندان کند » سذکی بدو نیم کردی و او را در میان آن سننگ 
ارادی » و هر دو :وم فرو دوختی . و خدای عزوجل سلیمان را چشمة بیرون آوره 


از مس وروی واین ‌ و کس دیش از آن نکرده بود » چنانکه گفت : 


واسلنا 4 عون القطر ( بعنی المذات ( ی 
سس آنگاه بدریا ۳ انکندی چنان که‌خدای گفت : 


7 آخرین مقر نین فی الا ناد ‌ فد فید من حد ند . 
بس گفت + هذا ار فامنن , اواست ۵ ۳ حساب ۴ و ان 1 


۶ ی ها م 


عندنا رن ۱ مآب ۰ 
۱-کذا : نف . نق « نه صورنست . اصل ونس : بصور تست . ۲ - دراصل 
وت : ( هریکی راحوضی سنگی نکرده بودنه ) ودرنق تسام تربود اصلاح شد. 

۳- نق : چشماً روی و مس داده بود واين هردو بیکد گر اندر گداختی ۰ الخ . چایی اصلا 
آثرا ندارد - درطبری هم این‌معنی نیست و ازخودبلعمی است . 
دض 


گفت این ترا عطا دادم خاصه » و از میان خلق ۱ هر کرا خواهی باز دار 
1و کر و که تشم و ها کروق ۱ 


وه مه و ی و 


دس گفت : و ان ۸ عند نا و حسن ی مب ( بعنی المرجم ) با این 
ملکث جهانی چون پیش من آید ماك آن جهان بدهمش » و این بزر کت و نیکوش 
از آن بوی ۰ 

و "بوعبد اللهالانطا کی ۳ ایدون گفت ۱ بکتاب زهد اندر | * که سلیمان 
با این چندین عظمت نان [ جوین ۱ خوردی ۱ و گویند که [ ۱ او را بساطی ؛ 
صد فرسنگه » بر آن بساط تختش ۷ بنهاد [ندآی وسلیمان بر آنجا نشستی ۰ وچنین 
ون که تخت |[ را پایپاش | ۵ از یافوت س‌خ بود و نخت زرین۸ و شش صد 
کرسی بود که بر آن بساط بنهادندی ۰ پس آن آدمیان * برآن کرسیها بنشاندی 
و همچنان مهتران ۰[ پریان ازیس آدمیان | بر کرسیها نشاندی | و کهتران را بر 
پساط ۱ آنگاه دیو ان را ۳۳ و مرغان را همه بفرم‌ودی تا بر سر ایشان باستادندی 
و سایه کردندی » [ و از پس او اندر هزارخانه بود از آبگینه سخت نیکو و زنان 
را اندرآن خانها نشاندندی و سلیمان را هزار زن بود سیصد آزاه و هفتصد سریت 
بنده ] *۱ یس باد را پفرمودی تا آن بساط را بر گرفتی و با چندان خلق بروا بر 
بردی چنانکه او خواستی . و بیس جای که بساط برسیدی صد فرسنگگ آفتاب 


نق : دیوان . ۲- نی :کن و مکن . ۳- ازطبری نیست 
۶- گذافی :نس و نق . 6 - اصل : چون نان خوردی . از ی 
و این روایت هم در طبری نیست تا ششصد کرسی از نان جوین خوردن گویا ازروایت 
| بوعبداله الانطاکی است . ۷ کذا نق دنس . و فی الاصل : نخستین تخت 
بنپادی . نف : مخت‌او نپادندی . ۸- کذان س . نق وذف بهمین معلی ۰ دفی 
الاصل : بایپا از زر . نیشن آنافت [ دفانز ابر گنها نید این 


9 ساط و کرسماآدمیان . اف : فقرد ورین بر آن‌نهاد ندی پبس بر تخت خو یش 
تفت | دشن ند 6۰- از : نف . وطبری . نسخ ندار ند . 
ود 


بیوشیدی وسایه کردی سس سلیمان علیه السلام وفتی 4دمشق بودی و وقتی به لیت 
المقدس وهر کجا خواستی شدن » باد را بفرمودی تا آن بساط با چذدین مردم بر 
گرفتی و بدانجا بردی که او خواستی » چنانکه حق تمالی گفت : 

ی بیج عاصفة تجری بامره الی الادض ای 
ی 

) یعنی «ءت المقدی ( آن زهین بت الممقدس را میارل خواند و بپر جایی 
سلیمان را کوشکها بود۱ »و امروز آن کوشکها مانده است » و يك ماه راه | باد 
او را بسردی بيك ساعت چذانکه حق تعالی کگفت : 


ات ‌ِ ه ۵ هو و و و 


/۴ ِ یمن الربح ع و هر ی شهر . 
ی این معتی فول خدای تعالی ) الریح عاصفة ) ای شدیده ۰ 
۷ « " 

/ دیگ جای گفت : ۱ رخا ) ای یله . و این بادرا بیکث جای[سخت 
خواند وبیک‌جای نرم ومعنی آنست که اين باد ] سخت بنیرو بود که این بساط ب-ر 
گرفتی با این چندین خلق , و ا کر نه بيك زمان يك ماه راه نکردی [ و این چنین 
فری باد که چندین بار گیوان بنگر که خلق را ازو چندین زیان ببودی و چند 
بیرانی پکردی ۱ ۲ پس بدین سبب این باد را نرم خواند ازیرا که خلق بسیار بر 

۱-کذا نس ونق در اصل : و یک چای بثاه آن را کوشکها بود . چایی ندارد . 

نف : گاه بطبرستان و گر گان بودی‌و گاه باصطغر فارس بودی و بدین جایها اثر 
کوشکهای ار مانده است . طبری ذکر دمشق و بیت‌المقدس و کوشکها دا ز-ارد و بقل 
ازذکر آيهةٌ ( فسغرنا له الریح ) گوید : و ذکر آن نزلا بناحية دجلة مکتوب فبه کتاب 
کنبه بعض اصحاب سلیمان امامن الجن و امامن الانس نهن نزلناه و ما بنیناه و ما 
وجدناه فدونا من اصطغر فقلباه و نحن را یعون منه آن‌شاء البه فباکتون الشام (ح ۲ ص- 
۶ )و زیادتی نف با اين ردایت طبری مناسبتر است ولی نسخ با متن برابر بود . 


۲- ثق ونس ناقص بودند . اژنف و نس اصلاح شد و معذاك خالی از تحریفاتی نبست 
مل "1 هبری‌این‌رو ات را ندارد . 


۹ 


ک رقی و ان 3 تحندادیدی ۰ [و گاء بودی که آن دساط بر زین کتره نهادی ۳ 
هم از آ ادا رف و يك بر گث از آن کشده نجنبانیدی وبا این همه ] ۱ خدای 
چل:» جلا(ه باه را صاحت خبرسلیمان کرد ۳ هر کحا ازدر و حدیثی کر دندی 


بان 1۹ سلیمان رسانیدی . و حق تعالی گفت : 
و ان ۲ عند نا ی و تن باب . 


ک ۳ این عرّو کام رو یی | که بود | آزدن بم.غته اندر دجم اورا. 


[ اندر عدیث | صلیمن بن داود و بلقیس 


ی سک وک شیر 
یافتی » سوی او شدی تا مسلمان ثردی ۰ یابگرفتی و بکشتی . پس لو را خبر آمد 
از مالکی بت پرست . سلیمان بران بساط نشست با چندان مردمان و پریان و دیوان 
کها رات سای نوی و بر و هش را ی ان 
بفرمود بای را تا بساط بنهاد و سلیمان علیه السلام بمکه طواف کرد و کفت ازین 
عرب یکی پیغامبر باشد و زادن او بمکه بود |[ و نشستن ] ؛ و گورش به‌مدینه بود . 
پس چون [ از حجاز بگذشت و زی لمن شد | » بمیان یمن و ححاز شپر‌هاست بسیار 
که آنراسبا خوانند و بیابانپا و کوهپاست . پس سلیمان علیه السلام بزمین سبا 
رسید . زنی بود میان این شارستان نیکوتر خلقی که باشد ۰ زنی بلقیس نام . و 

اب کذا : تف و طری . ۲- نف زیادنی‌دارد . خبر آمد که‌ایدرملو کانند 

ت پرست سلیمان بیاراست و ازین صد نرسنگ بساط . او بیست و پنج فررسنگ مردم 
تشتدی و بیست و پنج فرسنگ پریان و بیست و بنج فرسنگ دیوان و بیست و بنج 
رت وی ارت سس باد را بقر مود ی که او را بر گرد . کذا ٍ طبری ( ص ۷۰ ( دلی 


جایش ادا دمسات ۰ 


6 


پدرش از غرب بود » و مادرش پری بود ۰ امش حرا ! بنت بلقمه و نام پدرش 


منسوح ۲ و همه سپاه او را فرمان کردندی . و زئی بود عاقله با قدبیر و رای » و 
آفتاب پرستیدی . وسلیمان خبر او نداشت ۰ پس سلیمان در آن بیابان تشنه بود؛ 
طاب کردند نیافتند 6 شان‌ان کرش ۱ 

ی ._.أ مض ۵ ۵ وب م و ت ء ‏ ‌ 6 ۰ 

مالی ۱ اری | اپ دهد 9 کان من الما تبین 

کفتا <4 رو ر‌ست ورهل را که «#می نبومم یو غایب ارت : 


م زحت ی وو » دی ود 


لا عد نه عذاب شدیدا اولاذ سنه 4 او لیا سزطان مبین . 


کفت عذابی کنم او را سخت » با حجتی بزر گك ۳ تم[ 
این ] هدهد بهوا اندر تشنه ۲ بود [ و بلند بر شد و سبا را دید بر ده فرسنگ با 
سبریپا و آب روان | ؛ و آهزگک آب خواست کردن . و آن دی عرغان هیچ 
نیارستند باب خوردن شدن۰ یس این هدهد بدان ناحیت پساربوستانها دید و سرآیها 
و آبپای روان سخت تک . دهد بنغست و آن بوستانا همی دید و بلقیس را دید 
بر تختی نشسته بدان بوستانها و در بیش بلقیس هدهد [ی ] نشسته بود ۰ [ او | 
این هدهد سلیمان را گفت از کجا آبی ؟ کفت ازبرسلیمان بن داو۵ پیغامبرخدای 
و او ملکی است بر زمین که چون او نیست . هدهد بلقیس [ او | را کفت این ملکه 


۱- لق : حوا . اصل عربی ؛ یلقمه ( بلقه - بلعمه - بلقیس - بلقمه ن . ل ) دختر 
الیشرخ ( لیشرح - الیشرخ - اللیشرج ن . ل) و برخی گویند * دخترابلی شرح بن حادث 
بن قیس ین صیفی‌بن سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان . ( ص ۵۷۲ چاپلیدن ) . 

۲- کذا . نق و چایی . عری ؛ الیشرح. نی ۶ قوب تقصته بودا: اجان : 
آن‌چنان بود که هدهد تشنه‌بود .ان س : بهوا اندر تشنه بود . نف : اندرهوا بود هدهد؛ 


مرفان تشنه شد و بلند برشد ... الخ . ۶- از : نف . 


۹۹ 


ما بزر کف تن است . هد« سلیمان گفت دارشاهیش جچّد ۳ و چه دین دواره و 
از بن هه لیر سید ۰ و [ ب<ورد و باز 1 سیون مد ۰ شمان کت : دحا شده 


و 
؛+ودی ۱ افت 2 ۱ "۳ ِ 3 سالم تحط به هن بدانستم اجه و تدانستی ۰ 


۰ ف ۳ ف۳۹ 


۳ فِ 
ب۹ ی ۰ ۰ 5 
و 


و خر سا آوردم و قصه او و شیر ها و بوستانپاهمه # 4 دس آ که گفی : 


۳ تس و و ۵ هس ما مد و رش و . و 
ای وحدت امر اه تملکیم 5 ات بت ض۰ 0 شیی* و ۳ 
6 4 - و 


عرش عظیم ۰ 


هن ذنی را دددم بناحیت بتتا که مك و رمین آن تاحیتی مه او راست » و 


مه تیکوییها او راست 1 او ر دخدی بزرگ آفت 
- 9 2 -ه و و ِ 


ظ ی 


و حد ۳ و یا سیجدون لشمی ش دون ال 5 دان هم 
/ ۰ ۳ ۰ ی هو 
اشیطان اعماله تم عن اس هم لا هتدون 
سلیمان علیه السلام را آرزوی آن مالك بلقیس ۱ نیامد » و لیکن همه 


خشمش ازین آمد که چر ۱ خدای و 1 عروحل عظیم بود 9 
[ الا پسجدوا ‏ الی] بخرح الخباً فی السموات و الأرض 


و یمام م 1 و ما ملون ۰ 


س این چنین کس سزای او آن باشد که خدای تعالی این جپان و آن جها 


٩‏ کذا : نی اصل » شلیدان دز آن الک بلایس امه رن او اف :تدارا 


۷ 


و را سجده کرد ۰ و بفرمود تا هر که بدین آبت رسد از فر آن سجده کند . و 
همچنین ۶ وستحیل ۰ 

رس‌سلیمان باد را بفرمود تا آن تخت را برواشت وبدان‌بیابانهای سبا ۱ برد 
و بنپاد » و «دهد ۵ بجست و شیاطین چاهها ادن : و آب بر آوردند و یت 
کرد که نخست بدان مملکت سیا رون و ایشان را به‌سلم‌انی خواند ۰ هدهد 
را کگفت : 


ی دوز ظ عم 7 هب تب و 


مخنظر اصدفت ام کنت ص الکاذین . 
گفی بپینیم تا راست گفتی یا دروغ : 


آذهت ای ۳ 1 البهم ُم 11 عنهم فا نظر ماذا 


گفت این ناه من بیرون بر و بر ایشان بیفکن و خود باز رد تا چه 
بجوآب دهتد . بس سلیمان نامه نوشت و ههر بر نهاد و هدعد بمدقار بر گرفت و 
برفت . چون بشهر سبا رسید پبوستان بلقیس رفت » او راوده بر تخت ذشسته با 
کی زکان .وهنوز سپاه را بار نداده بود- هدهد از فراژ سربلفین همی برید ؛ هدهد 
آن نامه را در کنار بلقیی افکند » و خود بر درختی نست؛ بلقیس اتید کات 
این بزر کف ملکی است که رسواش این مرغ است . و نامه باز نکرو ؛ و گفت یش 
سرهنگان بر گشایم وکس فرستاد و آن سرهنگان که با ایشان #دبیر کردیبخواند 
اور هر ار شرا رو واه مرت وف هر هراق یله ان هکرب زو 


۱ -سبارا علمای امروز جزه حبشه و نویه و از ممالك افرتا دانند - وملوك 
حجشیان هم خود را از اولاد و اعقاب ملکه سبا شمارند - ولی در ادییات اسلامی چذانست 
که ور متن اشاره شد یعنی آنر | از بلاد ساحلی جزيرة العرپ و جزه یمن دانند ۰ 


0۸ 


بار هز از ِِ مرد دود ۰ س این همه سر رهتگان را بخواند و ایشان را گفت 
ای 2 ار کتاب ۲ 1 


۳۹ رام ۵ د 1 ۳۳۳ از ‌ داز ۳ ۰ و آن رامه دم ش ایشان اسان 


گشاد و بنامه اندر نبشته دید : 


و ظ هو و ۵ ٍ ۳ -ه و ءمی .9 
آنه هن 1 و اه سم اش رحمن الرحیم ٩‏ ملوا علی 


۳ خوسعن از هن ور مدار ید و بددن من اندر مید و خود برایشان 
۳۳ نماورو ۱ ۰ و ایشان را آافت کء ی وید که # 1 ۴۱ 9 
یه یه ین متاخ ورن نما دد و این سجن با و <ید برابر | ۲ 1 و ابشان را بدین 
دِ سخن < خوانده دود که وتو بکار دود ۱ ۳ دس بلقیس و 

2 ی . ۱ من ۳ 

1 ۱ انا الرلاء افو نی هی امری ۵ کته وا طعة امرا حمی 


۵ ب و 


شهدون . 
۷ بکرم ن‌اندر ۰ که هن بی شما هیچ‌کارنکنم ونکردم. 


۳ توو و اد او لوا باس شدید و اللامر الک 
9 1 اوز ‏ 
فانظر ی ] ماذا | تامر ر 

گفتند : ما مان دی 


دس خدای عزوحل دوستی سلیمان بدل وی اندر افکند. کگفی شما شنیدید 
۱ کذا : نق . اصل و ن س ,کر آورد . نف و چابی : تدارد . 

۷- دراصل : نه کیر برابر یت از + ن س . نق و چاپی ناقص . نف : ندارد . 
۳ از : نف . اسخ ندار ند . 


ایا 


کین ۱ سلیمان چه مرد است * گفتند : ملکی است برعین شام اندر ذه از عر ات 

که از بفی اسر اثیل است .و آدمیان و بریان و دیوان همه فرمان بردار اویند وماك 

زاده است . و پدرش بر دین موسی بود و او #همچنین خلق را بدین هوسی خواند . 
بلفیسی ازو بترسید و گات 


ع تس و ی ۹ و . ۶ مت و و بت وق و 


ان الماء آد ادا دخلوا فرب افسدوها و ۳ اعزة اماها اذ له ۱ 


ماکان بشمتین ۹۹۳ ی چون سم دمد ی و عریران هر دماه س‌ را ذلیل 


4 1 » و ۰ و ‌_ 


کندن ۲ خدای عروحل وت 1 بت مملون . «محئین گنند . 


بلقیس 9 ۰ و انی مرسله البهم هدب فناظرة ۳ رسیم 
س نن 


گفت‌من‌هدية بفرر سم بوی دذیاوی ۰ اگر بیذیره دانیم که دئیا خواهد . آن 
سرهنگان را آن‌خوش آمد . و بلقیس هدیه بساخت » و رسولان بیرون کرد . و 
چنین گویند که دو خشت بود ۱ یکی زر دن و یکی ] سرمین » 3 بکی [ حقه من 
و برو قفلی زرین و اندر آن يك دانه ای یافوت سرخ ده آنخنان دمن نددده دوی » 
و بش از ا کسن باقوت را سوراخ 0 بود و ندانستند کردن ؛ و این الماس 
ندانستند که چه کار را شاین ۰ 
امین وال زا کف اووای دا نا و ساوی رز که هی مه انار 
چیسی ؟ ا کر نگوید حقه باز من آر »و اکر بگوید پیش او بنه . و او را بپری ۵5 
یافوت بچه سوراخ کندد ؟ و هر چه بگوید و هم این را سوراخ کن بنگر که 
۱ نس : که این . ۲ نق : «بادشاهان که‌شهرها بهمذیر گیر ند عز یزان 
را خوار کنند > . چابی با متن نزديك است » نف : این ملکان که شپری بقهر و شمشیر 
بگیر‌ند آترا اه کنند .ن س : افتاده دارد . ۳ از : ف 


9۷۰ 


که کر بجه سوراخ کرد و یاقوت را 4۵ سوی او یله کن و ار سوراخ 


۱ وصد غلام بسی ریش مویرا فروهشته 


نتواند کردن باز من آر » و صد وصیفت 
ار که زان ورتا ای و سای تیصو ات ارسرا بو ای 
زنان را از مردان چدا کند » اکربکند ۰ همه را آنجا بگذار و اگر نکند همه 
باز من آور ۰ و او را برس 45 بحهان جه چیر است که دشنه بخورد و اژ این 
باشد » و ین زه آب آسمان است و نه آب زمین ؟ 

رسول از بر بلقیسی بر فت ۱ و حیریل عیه السلام ۱ خبر ۲ سوی سلیمان 
اهنا ان همه بیاموخت » و حواب بیغامپا او را #۹ ۰ سلیمان دیوا را 
بفرمود تا اندر آن بيابان بیش کرسی او همچند بساطی جایی بکردند خشتی زرین 
و ۳ سجومدن ۱۰ پس ردول اثدر مد ] 9 سلیم‌ان کر سی بنهاه و خلاق را پم تبتو 
رم و هیبت بذشاند » [ و خشتهای زرین و سیمین بیف‌کند چون بساطی ] و مرغان 
را فرراز سر بفرمود تا پن بیر اندر دوختند تا سایه بود از بر سرشان . و خوو بر 
۳ بنست ورسول را بار دواد ۰ رسول چون آن خشد,ای ررین وسیه‌ین درد شرم 
داشت آن دو خشت خویش بیرون آوردن , س دو خشت زرین و سیمین که آورده 
بود بنم‌ان کرد وان ی کان را همه بیش سلیمان برد و آن همه بیغامپای بلقیس 


تفه مان او ۳ آ کاه کرد که :و چه کردی و دو خدندات ] و ررین 


۱ کذا :نی . نف ونق وا : کنيزك . و هردو بیک»منی است . جز آنکه کنيزك 
مطلق دختر است ووصیفه دختر خر پداری شده . ۲ خبر آمدن جبریل و اخبار 
سلعمان » در اصل عر بی‌نیست : محمد بن جریر گوید : هر يك ازس‌ئوالات فیس | ندست 
از آدمیان پرسیدی اگر ندانستند از پریان و الا از شیاطین جواب خواستی و پا .+ ۰ادی 
فرستاد گان تلقیس را ۱ چاپ لیدن ص ۵۱۷٩‏ ) و بطوریکه دیده مشود آمدن 
من هم نبوده و لیکن در چایی و نی و نق و نف هست و از عبارات متن هم معلوم است 
که در اصل بوده و از آن ساقط شده است و از اضافات مترجم است ظاهرأ . 


2:۷۱ 


و تن وازشرم نقیان .ددغ : رسول مر مد بدانجه کرد ۰ کت 


بّ و ۵ 3 ۱ 
۰ 


اتتتر نی تمال ۲ ۳ بخو امه مدن همی خواهید 1 "1 آتانی الله در هما 
سه. ۱ ۶ "۳ 
أ‌ نبکم : آ نحه خدای عزو حل مرا واه از خواسته و ماك و دین بهتر از انست 
که شما را داد از خواسته و مك بی دین ۰ 

پس سلیمان پیامپا را جواب داد و گفت : اين آب که توهمی گویی خوی اسپ 
است که بهیچ گونه[ خوی]مردم از آب سیررنباشد [مگر بخوی‌اسپ که‌سیرمی کندو ۱ 
خوردنش نافع بود و شیرین بود ] و بدان حقه یکدانه یافوت سرخ است [ سوراخ 
نا کرده و ماك شما خواست که سوراخ کردن یافوت بیاموزد ] . بس سلیمان دیوان 
را بفرمود تا المای بیاوردند و آن را سوراخ کردند ۱ سیر 9 آن مورچه سفید را که 
چوب خوره بفرمود تا مویی بدهان اندر گرفت و بدان سوراخ یافوت اندر شد و از 
دیگرسوی بیرون آمد و آن‌موی اندر کشید | ۲ وآن [ وصیفتان را پیش خویش‌طهام 
ود و بقرمود 5 دیش او دست بشستند و زن چون دست دوید کف دست دیش دارد 
و مرو دشت دست و چون سلیمان آن بدید آن ] ۲ عورئان از «ردان حدا کرد . و 


آن هدیپا همه باز راد " و رسول را باز کردانید» و گفت : 


۱. نف : که خوی همه حیوانی شور بود وخوی اسب شم‌ین بود . 

۲- کذا : نف و اصل . و آن یاقوت داموی بوی اندر کردند .کذا : ن س . در اصل 
عریی حدیث باقوت و الماس نیست : و گوید : فسثل الشیاطین فقالوا ترسل الی الارضة 
فجاکت الارضه فاغذت شعرة فی فیبا فدخلت فیهپا فنقبتها بعدحین الخ . و بجای یافوت نیز 
< خرزة» به‌فتح اول دارد که .»ر بی بمعنی دانهٌ تسبیح وهرسنگی که بر شته کشند ودانهٌ تاج 
یادشاهان است . و در نق وچابی «سوی بدان اندر آرند» نست » و از ین‌اختلافات معلوم 
میشود که هم درتر جمةٌ اصل و هم در استنساخ‌های بهد نصرفات زیادی بکار رفته است 
خاصه آنجا که باخبار و تفاسیر مر بوط بوده است . ۳ - از ؛ نف . نسخ ندارد . 


۷۲ 


۲22 رن ۰ 


ارجم الوم وا ؛ نوم بجتو د /د قبل له ها . ی 


و ‌ ۳ 


ط وه ام ها . 


تن باز شو که من بدیشان عی دم 8 دیاهی که ایشان را بدان طافت دیست: 


و رصم و مه 2و و و 0 


و لیذ خر جنهم منها اد له وهم صاغرون : 

یعنی ایشان را اسیر کنم و ذلیل و خوار و از شهر بیرون کنم . تا رسول باز 
کات ,و باقیس لش کر | گرد | کرد که سوی سلیمان | ید و مسلمان شود . وهر 
گاه که بلقیس بسفر شدی تخت‌ماك وی‌بهفت [ خانه ] اندرون برد‌ندی و بنهادندی 
۲ درهای آن خانه آهنین بودی و قفلمای استوار بر زژده ؛ و هرارمرد برآن ترش 5( 
کرده بود , با سلی<های تمام . 

و عیان سلیمان و بلقیس دو روژه راء بود سلیمان چون بشنید که بلقفیس بر 
يك روزه راء آید خلق وا کرد کون از آدمیان و پربان و دیوان و همی خواست که 


بلقیس را فدرتی باز نمارد از فدر نپای خدای تعالی و3 ده دیغامبری او مقر آ ید گفت: 


ایک ی سمرشها فا ان بأونی ین ۱ 
فت اه از شما که آن بت مالك او درد من آرد بیش از آ که او أینیها 
آید » و مسلمان شوو ؟ و سلیمان را گفته بود جیریل علیه السلام که او اینجا آید و 


مسلم‌ان شوه » بسوی آن گفت۱ 
فل ان ۳ ی ن قال عفریت م من الجن 9 ۱ 


او ص ع 6 


بل ان نموم من مقامك ‏ و آنی عبه 0 اه 


۱ اصل : بشوید و آن تعت او بیاورید . ان س اصلاح شد . نق و نف این‌جمله 


0۷۳ 


یکی از مبتران پریبان کفت من بیاورم . سلیمان گفت بحند گاه ؟ گفت 
بیش از انکه تو از تخت بر خیزی ۱ زیر | ۱ سلیمان علیه السلام هر روزی هردمان 
زا و پربان را بار دادی » و پس از آنجا برخاستی » و آن بوقت چاشت گاه بودی 
[ گفت باعداد که "و بسالاه گاه بنشینی بیش از خاستن نو بوقت چاشت من او 
بیارم ]۱ سلیمان نخواست که آن فخر آوردن تخت بلفیس پریان و دیوان را 


باشد . خواست که آدمیان را 0 ژودتی باید : 


قال الْذی عنده ۳ من الکتاب 5 آنيك به . 


ف 


بمیان [ آدمیان ] اندر ۲ یکی بود که نام بزر کب خدای تعالی دانست‌نامش 
] صف ی خیا و از فرزند اشمو بل بیغمبر بود و عادرش از برر گان‌بنی اسر ایل و از 


فرز ندان لروی دنل رعقوب دود .گت من بیاورم ۰ گفت پیحان گاه ؟ گفت : 
قبل ان برد الک طرفک . 
کفت پیش ازآن که تو چشم بر «م ی ۲ و باز کنی پس آن‌مرد پیش کرسی 


سلیمان سر بسجود نهاد و خدای را عز وجل بخواند ۰ هم اندر ساعت [ سلیمان ] 
1 ب 


نموت ی دید » بس سلیمان گفت ۳ مود ن فضل‌دبی[ یبلونی 


مت و ۳ 


کنم یا نا ی مر این نععت او را ] واین بفرمان خدای بود عزوجل نه بزور 


و فوت » همجتانکه علی ون ابی‌طالب کرم اد و<مه در خیبر نفد مره ان از فصل 


نت ۲- کذا : نف . اصل ون س : آدمیان در . نق : در 
میان آدمیان . 


۳ نف : تو چذم فراز کنی پیش از آنکه باز کنی . 
6۷ 


خدای بود تمالی و نعطم ۰ که آذکس را وهد که آو خو اهد . سس سلیمان وازست ۱ 


دین همه از فضل خداست که با آو کی 2۲ 


تن و ۳ ۳ عرشها , از #ختش‌چیزی کم کنید وچیزی بافزون 
لنید. تا [ ۳9 چون بلقیس بییند باژ شناند با به ۰ دروان گفتند ما خود از 
سلیمان بعذاب اندریم و چون سلیمان بلقیس را بیند دك نیست که او را بزنی کنه 
با این نکر [ رویی ] و رای و تدبی که اين زنست ما بعذاب اندر بمانیم و ا کر 
ایشان را فرژندی باشد هم بیفامیری باشد »و ما هر گز نرهیم » تدبیر آنست که‌این 
زن را بر دل سایمان سرد کنیم »و آن زن را «عج یب یود مرت و پاش موی 
بودی ۰ یس دیوان سلیمان را گفتند او را بر بای موی است دراز و زشت و ن-ه 
و است ۰ دوس سالتهان ۱ خواست که آنرا پبیدد و خبری روات کنند از بیفامیر 


۲ ۳ ‌0‌‌»« : 9 
ما (ص) وه مردی همی خواست که زنی را «ردی 1 کند دیغامبر او را گفت که ژن 


۱- کذا : ن س . اصل منافقان دانستند , . . واین جمله ) دز مس ) در نق وچاپی 
ون‌ی چنین است جزجمله اخم که :نپا درنس بود و متن منافقان داشت . نف بجای این 
جبله : « این از فضل خدای منست تا بیاژماید مراکه سیاس داری‌کنم یا نا سپاسی کذم 
هر این نعمت او را بس سلیمان خدای عز وجل را شکر کرد و دانست که خدای ءزوجل 
مر آمف هم معنی (کذا؛ ) داده است بر سلیمان و منت آن بر سلیمان است پس سلیمان 
گت : نکروا لپا . الاية ... > وطبری ذکرعلی و خیبر را ندارد و با نف مطایق‌است. 

۲ رك : حاشیهٌ (۱) . کذا : نق . اصل و ن س : از علامت آئست . 

۳- کذز : ن س و نق و چا . و نف این جمله را ندارد در اصل عربی گوید : 
دیوان را از هسری بلقیس و سلیمان بیم افتاد و بلقیس ژئی شعراء الساقین بود دیوان 
ند یانی بساز یم که سلیمان این عیب ویرا دریابد پس صرح قواری سبز بکردند و در 
میان آن از همه جانوران آ بی تعبیه کر د ند الی آخر.(جاپ لیدن ص ۵۸۳) و در اصل نگنته 
است که دیوان‌عیب بذقیس را بسلیمان گفتند و سلیمان‌بساختن صرح فرمان داد بلکه بنیان 
صرح را تدیری از دیوان داند که برای نء‌ودن عیب پلقیس بسلیمان کردند . و در نف هم 
این زیادتی نیست . 


6۷۵ 


را پیش ازآنکه‌بزنی کنی ببین تا میان شماالفت بود] پس سلیمان علیه‌السلام بفرمود 
۳3 صرحی عظیم بزر گث شون و معنی صرح و کانست و صد ارش ۱ دهناش بو و 
صد ارش درازا از آبگینه و آب اندر دیان این ۱ دکان ] ۹ کردند و بمیان آس 
ائدر ماهی وهر شا ون تیان اب اوراف اند ۲ آی رات وان 
آب استوار کردند [ و آن آبگینه چذان قوی کردند که مردم را بر گرفتی وهمجون 
ات بودی 8 را ندائنت که أ آبگینه است . هر که ی بنداشتی که 
آبست ] چنان‌کک مردمان هر آنگونه که 0 برفدفدی " بس مردم‌چون 
آن را بددند بنداشتند کهآ بست شلوار بر کشیدندندی؟ ۱ ک رتم سلیمان ب-ر 
بیر آبنگیده بن‌ادندی [ و آن مردمان که بر او رفتددی ایدون بدید بودی که برس 
آب همی روند تا بیش سلیمان شدئدی آنگاه چون دای 3 نوادندی واذستندی 
که آرگینه است | ؟ و مرا بدان آن خواست که بلقیسی را بیند :| «جنان‌است 
که دیوان گفتند یا :4 : 


ول ت ( 15 0 ء و و 
فلما حاءت فیل اهمکذا عرش( : 
[و آن تخت بلفیس از زیر 0 بنهاه ۱ ۴ چون باقیس بیامد و چشم او 


تخت‌افتای گفتند چنین هست 7( گفت: کا نو ار اسمت طدحذی. ای 
بن 0 و ۰ سس 5 ‌ ۰ 9 


۱- نق : سیصد ارش درازی و دو صد ارش بهنا . چابی صد ارش بر درازا و صد 
ارش بر بهنا و عدیصد ازش دور او . 

۲ دکان آنست که امروز تختگاه‌و شاء‌نشین و سکوی گویند . جایی از ذمین بلند 
کرده برای نشتن . نف جبلهٌ دکان را ندارد . 

۳ کذا : نس . اصل : جانور که در آب باشد آ نجا در آب ار و 

6-شلو ار بر کشید ندی‌در نف نیست . ۵-اضافات این چندسطر متعلق به نف است. 

1 نف : چون بلفیس بیامد و تخت بدید گفتند این تخت نوهست با ه گفت تخت‌من 
بمانه بقفلپا اندرست و کلیدها با من و خاری بردراست این تخت نه از آن منست گفتند 
امکذا ... الخ کذا طبری . 
۷۹ 


و دنداری که خووی همان است ۰ قیل 9 ات ایح .۲ گفتده زبیش‌سلیمان‌شو . 


تِ 9 ‌‌ هه و و #ِ ‌ و ها 6 


ون ۲ ادن بذداشت که ات ات شلوا 9 از ِِ بر کشید ۳ سافهاش 


در هه 5 5 سلرمان سافماش بدید و دجو ارت 2 7 سر کر بیتد گقت ۳ 


و ( ۵ و ر- و و 6 ۰ و 
۳ 


دیش ِ علیه السلام ۳ شد ۰ گفت : 
۳ نب 

رب - انی ظلمت : قسی و 0 ‌ ما 1 رب دا 

دس سلیمان بافیس ر | نزه زنان فرستان و ان لشکر را م4 مشلمان گرای ) 
2 باقیس را بزنی کرد : 

س‌ سلیمان را موی بای بلقمس ۳ خوش آمد 4 و اف 4 حیات 
کنیم گفتند باستره باید تراشیدن . گفت پوست زنان ناز باشد و ببرد . دیوان 
۲۳ این را با هكت نوره‌حیات کنیم ۳ دوست ۳ ربان نداری ۰ و دوشن ازان کشا 
ندانسته بود ۱ ویافوت ۳ سوراخبکردن ویو کفا تن کی قموا نشخ بیش ازسلیمان. 

آزگاه رها 1 نوره به بلقیس ورستاه ۳ کار دس‌ث ۱ 2 سلیمان را ازو 


۱- نف ؛ پس گرماوه بنهاد ند وپیش از آن کس گر ماوه ندیده بود ۰ پس بلقیس را 
بگرماوه بردنتاق اهافا وا بش او بردند تا پای بر کند بلقیس آهث بپویید گند آمدش 
گفت ا گر پیغسر خدای دا بمن حاجتستی مرا نفر‌مودی:ا چنین گنده چیزی بخود برمالمی» 
رسول باز شد و سلیمان را بگقت سلیمان گفت موی تو درشت و بد است و ذشت بچشم . 
بلقیس گفت مثل ز نان چون ناراست . پوست او تلخ.و مزه و لذت از اندرون و هر ناری 
که بوست او *وی تر بود و بچشم زشت تر دانه او خوش تر بود.. سلیمان گفت راست 
گفت و لیکن هرچه بچشم تو نیکو تر بدل تو دوست تر . همی‌لطف کرد سلیمان بلقیس 
را بگرمابه اندر شد و آن آموك بکرد وموی او باكشد وسلیمان را ...این ممانی در 


نسخ موجودهست و درطبری نیست . 


۰۷۷ 


فرزندی آمد داوه نام کرد ٍ و سلیمن «م هم از فرزندان عم بود و ه م۱ ز فرزندان 
اسحق بود ۱ [ عبدالله عباس گفت عایشه اندر میان زنان یوفعیر 7 الصلواو 
السلام نغسته بود وا همه زنان پیف‌بر خردتر بود که‌چون او را سوی بی‌مبر علیه 
السالام آ وررند زه‌سا له بون ۰ وانس ن مالك چنین‌روایت من کم ات عایشه‌رسول 
اه صلی ار عیه و سلم و هعپا لعبتها . گفت : عایشه بازیحه تا از با خویشتن 
آررده بوو ۰ رودی ر سول سخن بلفیس می گفت و آن موی ساق او , عایشه گفت با 
رسول 1 ساق‌ای بلقیس از آن من تیکوتر بود ؟ بیمبر علیدالسلام تبسم کردو گفت 
ای عایشه سافم‌ای تو اندر برشت از آن‌اوثیکوتر باشد. عایشه شاه شد ۰ بنگرعشرت 
(طیف دیغ‌میر علیه السلام که با عیالس فرش درد و تفت : نی ۰ بل چیزی گفت 


که دل او شاد شد | ۲ ِ 


[ اندر | حدیث سلیمان با دبر آن 


۰ 
‌ِ اس 
ال | ززه سیدا ره و تعالی : 
۳ ۳1 هس و س مس و ای تس بت ‌ ۳ 


و امد و اسان 5 اهنا علی ۹ رسیه و ۳ تم اتات ۰ 


سلیمان را آزمایش کردیم و کسی دیگر را بر کرسی او بنشانديم پس چون 
یذر ه و او را مالك باز دادیم ۰ و وه او آحتان بود که سلیمان را <بر آمد که 


بممان وریا جزریره‌ایست وبدان<زیره شهر یست وملکی .بت درست ابیت ۲ . سلیمان 


نق بجای این جمله آورده : «و از فرزندان سلیمان بعضی که از عجم بودند 
از نسل اين پسر بودند و بمضی ازعرب از فرز ندان‌دیگر بودند» . چابی و نف هیچکدام 
را ندارد . ۱ 

آب از * ثف . و این روات در نسخ موجود ما ودرطیری دیده مه 

۳ طبری : فی جزيزة من جزایر |لبحر بقال لپا صیدون . 


0۷۸ 


آهنگکاو کرد ,و باه را بفر‌مود :۱ بساط بن گوفت و بدریا آندر ببره * تا بدآن‌شهر 
که آن لك بون و آن ملك را یکشی وآن ملك را دختری بوی که آزو تیکوتر 
کس ندیده بون ۰ سلیمان او را بزنی کرد و بیاوردش با آن همه کنیز کان که او 
را بود . یس آن زن هر روزی از بهر پدرش بکرایشة ی [ وهر گاء سلیمان زی او 
اندرشدی او را روی تر یافتی وچشم پر آب و سال بر آمد و اندوه آن زن کم نشد و 
از کریستن نیاسود | سلیمان را دل تنگث شد. | و ندانست چه کند] دیوان را 
بخواند که مشورت کنید مرا بدین کار اندر ‏ گفتند: ما این اندوه از دل او ببریم . 
یس یکی صورت بکردند [ از سنگ 1 «محون بدر آن زن » ۱ و گفتنه این راییش 
او بنه :۱ اندر نگرد و آرزوی داش کم شود ] و چنین کویند که آن زن از سلیمان 
اتقو طوات با موی تقی‌عاید. انعتانسعی اووان داعن وی ی عتن دتوان ین 
چنین صوردی بکروند و بیش زن بردند ۰ و رأست چون بدر آو بود و هیچ کم وبیش 
نبوی از صورت پدر آن زن ۰ بس او شاد شد و آن صورت را بر تخت بنشاند و هس 
جامه که از آن بدرش دود در آن دوشانید . چون بدان بت آندر تن هیچ کم و 
بیش ندیدی از آن صورت بد ار آنکه سخن نگفتی » و هروفتی که این زن 
بیس صورت در شدی سجده کردی همحنان که در ۳ بزند گانی ۰ دس چون 
این زن این‌صورت بیافت بخانه سلیمان اندرول بنپاه ۱ و هر روزی با همه کنیز کان 
برفتی و آن صورت را سجده کردی » و با سلیمان خوش منش ببوه . و سلیمان | یا او 
شاد همی بود و | ندانست که آن زن همی بت مرستید. تا چهل شبانروز بشد و کس 
ریات آن <دیث » و آنکه نام بزر کث خدای وانست و دعاش مستجات «ودی و 
آن آصف بن برخیا بود . و آذرا رسم آنجنان بودی که بی حجاب درسرای‌سلیما 
شدی و بسرای زنان در آمدی و کس ازوی ینپان نشدی ۰ واین مره همی وانست وب 
۱ کذا +ن س و نق . نف : ببارامید و داش خوش شد و خندان شد . 


6۷ 


سلیمان ذمی گفت که سلیمان سخت باهیبت بود و کس پیش او چیزی نیارستی گفتن 
تا نهرسیدی ۰ یس آن مرد مر سلیمان را کفت من‌بیرشدم و کارم با خر رسید . ۳۹ 
دستوری ده نا خلق را کرد کنم و | ز بیمبر ان گذشته یا د کنم ۱ تا از دس هن آن‌یاد 
کنند . سلیمان او را اجاپت کرد ۲ خلق 9 ۳ ٩رد‏ و ] صف بمیان آندر بیسماد و 
خطیه بکرد و خدای را ثنا کرد و بیمبران خدای را نام برد وصفت کرد و خود کار 
ابشان یاد کرد . بس چون سلء‌مان رسید گفت چه نیکو بود مذهب سلیمان بخردی 
و چون‌خدای تری‌بود بخردی ویالك دل و برهیز کار " وخطبه سپری کرد . سلومان 
او ۷ بخو اند و وت از من <ه عیب آمده است که مر ا هم 4 بکود کی سمودی ۲ 
گفت اب : بسرای تو همی بت پرستند از چول شبان روز باز » و تو خاموی «می 
باشی‌بهوای زنی ! سلیمان [ گفت : انا له واننا الیه راجمون . دانستم که تراچیزی 
دیش آمده است که تو آ نحنان یروق بس سلیمان بر خاست ۲ بخانه اندر 
شد و بت را بهکست و ۱ آن زن و ] کنیزکان ۱ او ] را عقوبت کرد . و صلیمان 
توبه کرد و بعبادت مشغول شد و دستی جامه بخواست [ از دست کود کی نارسیده 
رشته و بافته و غسلی کرده ] * و بیوشید و بخانه بنشست [ و روی بخاله نهاد | و 


وعا همی کرد و خدای را عروجل | مناجات کرد و ] زاری همی کرد « و عدر«می 


۱- این‌عبار ات‌درمتن نبودازطبری تر جمه‌شدطبری گوید : از کر فیه منمضی‌من انبیای 
له و اتتی علیهم بملمی فیهم ( ج ۲ ص ۵۸۸) . 

۲- اين عبارات از نف نقل شد و با طبری برابراست - دراصل دنی ونق : بآخر 
رسید و اين ترا بغواهم گفتن که بگردن‌من اندرست بدانك اهل خن توبت پرستند الخ . 

۳ از : نف 

6 - نف :...رشته و نغسلی کرد ... طبری : وهی تیاب لا بغزاها الا الابکار 
ولا ینسجیا الا الابکارولا یلها الا الابکار و لا نسبا امراة قدرأت الدم فلبسپا (ح 
۲ ص ۵۸٩‏ ) و از نسخه جمله‌ای فوت شده است که شاید ترجمه «ولاتسپا امراة . 
بوده است . نسخ دیگر ندار ند . 


6 ۸ ۰ 


خواست ۱ 1 و گفت یارب نقمتتوبر ال داود جا یت و2 حز ترا برجود کنند | ۱ 
وهلرمان را رك اوه بود ونام برر گى‌خدای تعالی بر آن نشمشته بون » وهعجز 
سلیمان و ءلکش بدان بودی . و خلق و آن دبوان و پریان ومرغان بر آن انگشتری 
فرمان بردار بودند و سلیمان را زنی بود جر اده ۲ نام و سلیمان؛جز او را بسس 
۳ استوار نداشتی " و عر گاه که با زنان بخفتی یا بمستراح ۳ شدی آن 
انگفتری بدان زن دادی » از هیبت خدای عزوجل ۰ پس چون سلیمان [ زان ] 
بیرداختی تم داز سعّدی و باز ی ماكث دی ۰ 

پس روزی از روزها سلیمان اندر مستراح شد و انکشتری بجراده داده بود 
یکی از مهتران دیوان بیامه وجراده را گنت از وشتری مرآ ده وخویشتن رابصورت 
رن کی وی وی ضراعت که وا تیان کر وان ور ان 
دیو را صح ه نام بود 9 ا تفر با‌کفدت اندر کرد و بشد و بن درتی 
شمان تست و ان همه خلق ]اف و دیو ویری و عرغان بنداشترد که او سلیمان 


اش 2 

دس چون سلیمان بیرون آمد » جراده را گفت ای پیار . جراده گفت 
تور ؟ گفت من سلیمانم . گفت و دروغ گویی که خویشتن بصورت او بکردی 
خواهی که ام بستانی » با سلیمان سخن رگ ونداد . هرچند که‌سلیمان 


کفتر ۰6 حرآده عفن کفت دو ددوی 4 سلیمان ۰ 


۱ - از : نف .و در اصل : نعمت تو ... چنانست که . . . الخ و زیادتی هم دارد . 
از طبری اصلاح شد . 

۲ نق و چایی « پسری‌بود جراده ام نف : جراره ۰ عربی : ام ولد له یقال لپا 
الامينة ( ص ۵۸۹ ) و بحدیت محید بن العسین , امراة یقال لها جراده و هی آثر نسائه 
عنده و آمنهن عنده ( ص ۵۲ ). 


۳ - اف : خلا . - طبری : صعیر | و صخر . 


۰۸۱ 


ضخ هانکف ی سلیعان بر انکفت کرو تا اجیل رو هشلیتان عات: 
السلام [ متحیر شدو از سر آی بیر‌ون آمد و (شهن اندر همی گشت ۷۳ 
کجا که گفتی 3 سلیما ذم او را بردندی ۰ از شهر بیرون شد و [ برلب دریسا 
شدی » و مردوری صیادان دریا گردی : ۱ که ماهی همی گرفتدد ,و آن صیادآن‌هر 
روز دو عاهی بدو دادندی » و سایمان بشپراندر آحدی ۱ و جکی را بذان دادی و بدی 
را شکم بشکافتی وبریان کردی و بخوردی . وچهل شبانه روز همی بود «هجندانکه 
بخا نه‌اش بت ورستیدند ] بعد از چپل روز صخره بشد وان؟شتری سلیمان هیچ‌جای 
استوار نداشت . بدریا افکند » و خوو اندر دریا شد و آنجا همی بود . خدای‌عرّوجل 
ماهمی را بگماشت تا آن ۱ فرو برد [ و فریشته بفرستاه تا آن] 
ماهی رابدام آن صیادافکند که‌سلیمانبن داود مزدوراوبودی داد ان ماهی‌بگرفت 
و با ماهیان دریا بر افکند و چون شبانگاه ببود سلیمان را دو ماهی بداد بر عادت 
۱ و از آن دو ماهی یکی آن بود که اندر شم او آن ان گشتری بود] . چون‌ماهی 
بگرفت مکی‌را هم برب‌دربا اشکم‌بشکافت آن انگشتری از شکم ماهی بیرون آمد 
بقةدرت خدای تعالی . و سلیمان انگشتری را بانگشت اندر کرد و بمملدت خویش 
اندر آمد » و آن دیوان را طلب کرد و ثیافت . دیوان را گنت ارل خواهم که‌آن دیو 
را پیارید . گفتند : او بدریا فرو شدست و لیکن حرلت کنيم و جهد کنیم تا او را 
بدست آوریم ۰ دیوان [ دست باز دا سم زا رو رگا 0۳ آمد 6 نان ۳ دری] 
شدند. و نوحه همی کردند ؛ [ آنچا دبو بشنید اتدر آپ ] از دریا بانگگ آهد که‌شما 


را چه بووه ارت ؟ گفتند : سلیه‌ان «مرد . آن ددو از میان دریا بر امد ۰ ایشان او 


۱-آزین علامت نا قلاب دبگر در من نبود وان س هم نداشت و در متن عر بی 
نیز مختصر این مطول بود : لذا از : نق و نف بر داشته شد . 


۸۲ 


را بگرفتند و برش ۱ سلیمان بردند و او را در سنگه و آهن پیست و بقع ] دریا 
افگند. ونا رست<یر آنحا اندر بود . و دن چنین گویم که : محمد بن <ر بر اندرین 
حدیث غاط کرد که ددو کارسایه‌انی کرد ۲ حکمما کرد و آن روا فیست که د بوخود 
را بکردار دیغامیران نهاید . ومن چنین گویم که : سلیمان شبی نیت کرد و گفت که 
من پيك ش با هزار زن بخسیم و هر زئی دسری بیارد و آن دسرآن همه بزر که 


۱ 


شوند و هر «سری هزار کافر ب کشد 0 هیچ دیغاعیی بفضل هن نداشد ۲ و بدین‌سخن 


کیر آورد و خدای او را بیازمود 1 . چون یت چنین کرد خود وسری آمدش 

که هیچ اندام آونورست نبود . و چون از مادر حدا شد جبریل او را بر تفت سلیمان 
نپاد . و خدای «عالی وحی قرستاد ۱ ٍ این یکی از خویشتن دیدی غوان کزو 
آوردی . شو که آن فرزندت در خت نهادست . چون ساممان برفت " ثی دید بی 
دست و بای . سایمان بترسید و توبه خواست » و چهل شبانروز زاری همی کرد . یس 
آن فر‌زند چیل شبانروز برءست مس بمرد . و از آن پس سلیمان بملكث پنسشت و 
بیست سال دیگر بزیست و بیست سال شده بود که اين افتاد و پیش ازین باد او را 
فران نکردی . [ چون چپل شبانروز تمام شد " خدای عرّوجل ازو خشنود شد وبر 
او ببخشود و مملکت باز باو داد و سبب چنان بود که در آن چهل شبانروز آن دیو 
در میان خاق حکم نه بموافقت تودیت کردی و برتخت نشستی و علما بر گردوی 
دشسه نود ند وجبری ادار وی کم از هیبت سلیدان وزدانستند که او ثه سلیمان 
است و آصف بن بر خیا ندانستی و هم چیزی نیارستی گفتن و زنان نیز ندانستندجز 


دیوان ده بدانستندی و شادی همی گردندی . چون بیست روز برآمد ۰ دیوان او را 


۱ کذا : ناس و نف ۰ نق : :همه لصل مر | بود . امل : دشن «قصد من نباشد . 
۲- در اصل : و بدابن سعین خدای عزو جل ما را ماهر زد . چابی و رن سین 


خدای تعالی او را ساه‌و زد ۰ ق : و حدای تعالی از او امد بد .ار تف اصلاح شد . 


2۳ 


گفتده این مك بر تو نماند و علی کل حال آدمیان بدانند» باری بماك اندرچیزی 
کن که‌ما را ازآن خرمی باشد ۰ بسدیوان رن آهمدند و کتا بهای لور بت ننهان 
کردند و جادوییها و کافریپا همه بنوشتند ‏ و پایهٌ آن تخت همه زرین بود هر چپار 
بای تخت بشکافتند و آن جادویها در آن اهادند و پایةٌ تخت را چنانکه بود محکم 
کردند ۰ و این حال هیجکس نداندت الادیوان ۰ یر چون سلیمان بتخت ملک 
آمد » از آن خبر نداشت و این نوشتما بدان پايةٌ تخت اندر بود ۰ سلهمان علیسه 
السلام فرمان یافت دیوان آن بای تخت را بشگافتند و آن جادویا بیرون آوردند » 
وخلق را گفتند که سلیمان رااين کتاب از آسمان آمده اسمت‌خلق را حادوبیباهوخت 
و بسیار مردم متابع ایشان شدند و خدای تعالی این قمه را به قر آن یاد کرد و 
گفته : واتیموا ما تتلوا الشیاطین علی ماث سنیمان و ما کفر سلیمان و اکن الشیاطن 
کفروا یعلمون النای السحر ۰و از آن جادویها قدری بدست بفی اسر اثیل بمانده 
است و اصل جادویم| که‌چهودان کدند , از آذست . پس ول زور آ ونان وت که 
بودند از آن<عمپای باطل » و آنکه آدمیان را از میان خود دور داشتی » وسلیمان 
علیه‌السالام ! دمیان را آزهمه عزیزرتر داشتی دش آدمیان بسوی ] صف وه وتو ِ 
تو چه میگویی حکمپا که سلیمان می کند و ما گمان می بریم که این نه سلیمان 
است . آصف گفت : : من نور «دحین بندارم و لیکن تا من از زنانی هررسم . و مادر 
سلینان هئوز زنده بود و سلیمان هر روز بسالام مادر شدی . و بتفسیر آندر چغانست 
که سلیمان را هرارزن بود * میصد آ زان وهفتصد پرستار » وهمه مادرفرزندان بودئد . 
پس آصف مادر سلیمان را بیرسید فک ازو خیر ندارم » وچهل شبانروزاست که او 
تفرگ ها تیامم اه | یف بای وه یاس ایشا رن دبای وفه ورن 
بویه اسی. گفتند مگر این سلیمان را بکشته است وا کنون بجای او نشسته است؟ 
و اک دیو است ما را حیات آنست که درییش اوتور یت بخوانيم که دیوبا نام‌خدای 


9۸ 


تعالی صبر نتواند کردن ۰ پسصفآدمیان را بخواند و ایشان را بگفت که‌آوریت 
ی داشتند همی خوانید ببانگگ بلاد ۰ تا معلوم شود شما را ۰ ایشان توریت خواندن 
آغاز کردند بأواز پلند » ددو صبر نتوانست کردن ای دس از تبث نا بدید شد , 
همه وانستند که او دیو است ۰ یس سلیمان را طلب کردند و ندانستند که زنده است 
۲ آومران متحیر بماندند 1۱ 

و اندر لمی این حدیث دایل است همی گوید : سلیمان بر تخت استففار 


ی و 


2 


+ 


ات 
از 4 الریح : تجری بآمره رخاه حیث اصاب . 
از [ ۳-1 این ۶ عمجت باه را هس وان او کردیم ۰ 


و گروهی گفتند یره ش ازدن محنت باد مسخر او بوی ۰ و بدین آیت تقدیم و 


تاخیر است و باه و دیو و پری و مرغ مسخر او کرد باول ماکش تا بآخر عمرش 
جنا نکه گفت : 


۳ هه ب ن رز واه ی ‌ ۱ 
و ها رن الر بح غدو ها شهر و رو احها شهر 
و هم فص هدهد که گفتيم » و این آیت دلرل می کند که یو آنل تخت سلیمان 


بر گرفتند . و آنبهوا ما تنتلوا الشیاطین غلی ملک سبلیمان, والاعلم . 


۲-0 اینجا ار : نق ثبت شد و با نف نیز مقابل است جز اندك تفاوتی در *"فاظ 


ن س : ندارد . 
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[ اندر ] حدیث مورچه با سلیمان علیه السلاع۱ 


[ بدانکه هر حدای که آن تیکو تر‌سرت و اندرو آبات قر آن بیشرمت 
محمد بن جر (ر اندر این کتاب آثرا مت باز داشته است و یاد ۳ ارت یکی 
حذیث النمل و یکی حدیث الخیل و من هردو را بیان کنم چنانکه در کتب تفسیر 
بافته‌ام ] ۲ اما حدیث مورچه با سلیمان علیه السلام که خدای تعالی گفت : 


و حشر لسایمان جنوده من الجن و الا نس و الطیر ۳ 


و هی ظ ‌ 


بوزعو ن ِ ادا انوا علی و ادالنمل قالت نمله با انا لشمل 


تا تاو ری را 


و وو 


بشعرون . 
و قصهٌ این آن بود که باد را صاحب خبر سلهمن کرد تا هر جا | بر پادشاهی 
او | برره یکماهه راه يا بیشتر کسی چیزی بگفتی ببگوش سلیمان برسانیدی . مس 
يك روز بر آز. بساط خویش ه«می شد پا مردم و دیو و بری و مرخ 7 لین وید 


آندر تفسیر 4٩‏ بوادیی برسید 45 هرد تکان ره وف وبر افر از ۲ هد یو دند ‌ 


قالت نملة با ایها للمل ادخلوا مساکنکم 


۱- نق و چابی و نف خبرهر ک سلیمان در اینجاذ کر کرده‌اند و بعد حدیت‌مور چه 
واسان راآورده اند ودرنسخه متن ون ی نایک درک سلب‌ان‌در آخر قصه سلمان و .عد 
از , اندرحدیت . . . آیده چنانکه دیذه مشود . 

۲- از نق وچایی .ن س و نف این عبار ات‌را ندار ند . 


۸۹ 


مورچهٌ » دیگران را کفت بخانه آندر شوید که سلیمان همی آید و شما را 
بزیر پای بگیر . وایشان را کاهی نود از آن . واین ۱2۶ بود که‌مورچه برویهحی 
کوو کنت هی اف زیرنی سس کر یبای هت ها رای ار 
ی دیگرشود. بسن یش یمان یه 

فتبسم ضاحکاً من قولها . 

كت بخددید از خرمی نهءمةپا که خدای تعالی اورا داده بود ۰ یس سلیمان 
علیه السلام چون این سخن, بشنود گام باز گرفت ۱ , و همه سیاه با ایستادند 
هه تا درو یمان کت 

رت آوزعنی ان اشکر نسستک 2 عی | نعمت علیو ی 

هه مرا ویدر مرا دایی ۰ 

وان ال صالعاً رضیه : 

کار نيك کنم چنانکه تو ببسندی .۰ 

و ادخلنی برحمتك فی عبادل الصالحین . 

و مرا با بند گان نيكك ببهشت اندر کن ۰ 

ین ۱ تست که 1 


و 2 و و 


و <ححه ها ضَ > من الجن و الا نس ۹ و ص الاا نس 


هم حور 
و سك ذیست که ادمیان از دریان برر (وار دراد بمقدار و جلاأت ِ اید 


ف ‌ ل ک‌ 
۳9 من الجن و الا نس . و معنی این چنین گفتند که ادن سجن بطم 
۱ نن : اسب رالام باژ گر فت ۰ ن س : ساءمان ستور بلگاه ب 
بار کشد 
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غری.است‌وعرب را طبم چناننت که هر چیزی که ان کمترومةدارش کهتر »آن را 
بیشتر داربد چنانکه گویند : 

‌ هي ِ م۳ ۵ هو . و ‌ ب ۴ و 

ما غدی قلیل و لا ثثیر . ما بقی منم صفیر و و لا لمیر . 
کر کش و لا صعیر ۱ 

الفاظ .عرب چدین باشد چنان که ۳ 

و و و 

كِِ 1 الذاس : بمضهم بمط لهدمت صوامم و بم و 

صوحفه را نام پیش یاد برو و مز کت را از پس آن نام بردست ۲ 

ر عجدالّه مسعود زوایت کند از پیغمبر علیه السلام گفت چون خدای تعالی 
مات بسلیمان دای وعا کرد و گفت پارب مرا ده همحنانکه بدر مرا دادی ۰ گفت ای 

ید ابش 0۰ دی و هه م ۰۰ و 

بدرت بود و فایدة آن آنست که ان اعمل صالحا ترضیه . کفت مرا توفیق‌ده 
تا نعمت ترا شک رکنم ,و کار نيك کنم چنانکه بیسئدی . و هعئی این انست که 
شکر کردن بگفتار زبان تمام نباشد تا بعمل تمام نشود ).و چنان باید که زمان و 
فمل هقارن باشد و هر که تو نشاط آن عمت را با زبان الحمد همی کویی و دمک 
کار معصیت هم ۰ آن بر لو ححت باشد تست ن گویند که شکر آزیره 
بر تو . و سیم ی ی کر ها 


۱ - اين قسمتادیی در نق و چاپی و .نف نینت و در اصل عر بی هم این حدیث 
۵۸۸ 


۱ ۰ ۲ ۰ 
و هر ننه خدای عروحل در لبی همی گوید مد بربان و معروت بدل 4 :ور عمل 


اه وزیا کمن 
الحمد بل الذی 1 تخد وت( + فل الحمد 


۶ ۵ ۳۹ 


۱ 
0 
لله 
ی من 
‌‌ 


رت آباته فتعر سك .و قل مد لو سلام 1 ی‌عباده الذ ین 


و سا عم 


اه 
و ار دعر وت هل 


و . و او تا 


اعملوا و شکراً 1 .]وج ی ریکفت | وما نکم 
اممة فمن ال . 

بدین آیت » دانستن بدل گفتند ۰ و بدان ای پیشین گفتار پربان . و بنزريكث 
حکما از همه عبادپا » از بس توحید خدای تعالی و دانستن فریضهای او ۳ 
و فاضلتر از شکر بزبان ثیست نعمت خدایرا۰ وروز رستخیز چون اهل بپشت اندر 
بپشت شوند همه عبادت ازیشان بر خیزد و فریضها ا مگ ر دو چیز [ یکی توحید » 
ی یگر شکر و خدای عزوجل اندر آيي یا د گرده است و که ت که ] بپشتیان بیپچشت 
اندر از همه عبادنها این دو عنادت کر ار زد توحیرد وشکر ذء مت 0 

مه او و سا ما و و ۵ 


ایض فا ند ناف اللهم و بحیتهم فیها سلام و و ۳ 


دعوبهم ان 9۳ ك رب "یا نم 


حدیث سایمن آندر حالت اسیان 


۲ ین حجد رن جنان بود که خدای ان ورف اندر فص سلیمان : 


اه تا سس ی رس قرب یاس ار 
یی پندار نیکو و گفتار نیکو و کرداد نبکو . یعنی نیکویی ونیکو مردی این‌هاست . 
2۸۹ 


ل . ۰۰ و و ! ۶ 

اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الحیاد . 

چنین گفتند باخبار تفسیر اندر که سلیمان را هزار اسپ بود تازی بر نش 
اورا و آن همه برو عرضه کردند . وپیغامبران ازین‌جپان دوچیز دوست داشتندی! 
کنند ۰ چنون [ گویند ] که بشریعت توریت اندر و بدان شریعءهای بیشین نماز 
دیگر فریفه تر بودی و گرامی ت »و این نماز را صلوة الوسطی خواندند از 
ببر آنکه [ بمیان ] چپار نماز اندر است : نماز بامداد و نماز پیشین و نماز شام و 

و سلیمی علیه السلام آیستاده بود و اسیان ءرض همی کردند ِ آن اسیان را 
که از سبا بیاوردند و آنکه از میراث داود علیه السلام مانده بود و بوی رسیده 
بود ۰ یس چون لپصد اسپ عرضه کرده بودند » آفتاب فرو شده بود و نماز دییگراز 
وقت شدم ٩‏ سلیمان ۳ ۹ ول‌شد وخوشهءن ر ملامت کردو گفت : 

و ۵ عو. .و ۳ هد مب با 
رت ضِ ۱ ۳1 عن صلوة ربی) کقوله : رجال ۱ 
ت 5 و وق ۶ ۵ ۱ ۱ ِ ت ‌ ۰ 
تلهیهم بجارة و ۱ بمم غن ذ کر ال ( یعنی الصلواة ( ححی بوارت 
با لحجاب ( یعنی‌غابت الشمس ) سلیمان علیه السلام با خویشتن عتاب کرد گفت 
خدای عروجل دو سمی این جپان در دل من افکند با دماز از هن بشد و آفتات رو 


٩۱ ۵ ۵ و‎ 


سل ۰( ردوها علیی ) گفت :۱ ین اسیان را داز ۶ ریت۵ 


افو و او ادین جهان دو جر دوست داشتی 


5 سخ دیگر :سلاع . 
ّ 
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فطفق مس بالسوق « و الا عناق . 
,. این اسیان را همه گردنها یزد . 
علما و متکلمان این نیسندیدند * زیر| که سلیمن را سهو افتاد تا نماز بشد » 
اسیان چه گناه کردند [ که برایشان کشتن واج بوه کشتن باسرآف نه ذبح 
و نه قربان ؟ ] ۱ » این چنین تأویل نه واجب بوه کردن ۲ . [و بر چپار پای 
ستم کردن و بیزبان را ذیح نمودن مکروه است و پیغمبر ما صلی ائّه علیه ] ۱ 
[ کرده ] است که برچهارياي‌ستم کنند» با که‌بار گررآن‌بر نهند که بر آن طاقت ندارد 


این 


[ و هر که او بر چپار بای باری نهد که او بر گرفتن نتواند بر اوست و بر 
سلطان واجیست که اورا ادب کند . و از بیغامبر خبریست بنیکو داشت چهار پایان 
۳ و ۷ تتخنوا دو ایک و . دعنی از ستوران خو ش آکرسیها 
مسازید و چون بر نشینید آنرا بازرم دارید که شما رارنج نباشد و ایشان را نیز 
رنج نباشد چون بر نشینید وبر انید و فروه‌ایید ییدو بر زمین نشینید او را نیز آسایش 
دهید که همحنان که تا ها رف شو ند ایشان نیز مانده شوند ) ۳ و بخبراندر 
تن است ۰ 
لا فصوا! اعرافها فانها اذ بالها . 


بحیخی در صنُه شود و سر‌ها سرت ار تا رف ] ۳ 


۳ ۲- نف : نه‌صواست . 

۳ - از لق و اف . 

6تو امال ۶ گرها فی هه توش یه که گرم نار بش باهتا در 
و بش و اش . بمعنی : یال اسب است . 


۱ 


ولا تخرمو!" اذنانها فانها مذاها . 

و دمش کینوت هکنیا از خویشتن بدان باز دارو ۲ [ و ران 
ایشانست چون دش ببری مگس او را رنجه دارد و بر تو بزه بود ]۲ پس پیغمبس 
علیه السلام چنین نهیپا کردست و فرم‌ودست » چون بر نح نمودن چنان نهیها باشد 
که بای کفازتی ی سا هی روبق آرا خی باشد که اهل عائی فر آن 
گفته‌انه . مخمد بن الحنفیه روایت کرد از امیرالم‌ومنین علی کرم الله وجهه گفت 
او را از تفسیر این آیت پرسیدم : 


وه 


آردوها علی | فطفق مسبحا با لسوق و الاعناق ] ؟ قال کان بضم الخیل 
ای لسبیل لزال عنها الفتنةه کفارة لما فانته من الصلوة 
اسبان را همی جدا کرد تابپری بسبیل دهد وبهوری وی خویشتن باز گیرد 
و بگله.کتده , چون نمازش بشد. گفت مرا آزین هیچ بکار نیاید » و همه باز 
, خوانت و داغ سبیل بر نهاد بر ساق و بر گردن » تا غازبان بر او حرب کنند و 
از بهرخویش هیچ بازنگرفت ّ تا کفارت گناهش باشد . وین هعفی سعات ذیکواست. 
و اندر خوراست بافعال پیمبران ونزدیکتر است بالفاظ فرآن و نیز واضحتر ازین 
روات کرده‌اسی محاهد صاحب آبن عباس که درهء‌صحف عبد ال4 دن مسعهو ذ آیدون 
فیشته است : 


۲-نف :دم ایشان مبر ید . ۳ از نف . هموعلاو»دارد: پس| گر ازدم بر یدن 
و بش چیدن چندین نهپ ی کند در دست وپای بریدن و گردن زدن نهی سنت ترشود و بعمل 
1 6- از: نف . 

۵ - اف : رمه کند مرتسل را. 


۹۲ 


ردوها علی [فطنق یکری] سوقها و اعتاقها وجعلها لاسبیل 
نویه لما فرط . 

و بخبر اندر ایدون است که از پس سلیمان علیهالسلام ملك عجم قوت گرفت. 
و محمد بن جریر گوید که ملك عجم از زمین بابل و مشرق تا بتر کستان کرا 
بود» و از بس سلیمان ماك بنی اسر ایل بسرش رحبعم ۱ بن سلیمان را بود وملك 
سلیه‌ان خدای عزوجل بدو داد بی پیفمبری وی را [و بی آذکه باد و دیو و بری و 


مرغ فرمان او کردی ]۲ . 
اندرخبرمر کت سلیمان علبه السلام 


سلیمان علیه‌السلام ازیسآنکه ملک بازاو رسید بیست سال بزیست تا ملکش 
چهل سال تمام شد و عمرش پنجاه و پنج سال پون » و دیوان مسخراو پودند . سلیمان 
ایشان را فرمود تابناها کردند ومز کتهای لیت! لمقدس تمام کردند . پس چون وقت 
مر کش بیامد به بیت‌المقدس شد » بدان مز کت و دو ماء آنجا بو [ نان آنجا 
خوردی ۱ ونمازآنجا کردی و اندر نماز کردن بيك ر کعت روژی و شبی ببردی .و 
آن وقت که نماز کردی هیجکی بنزدیکش‌نیارستی شدن ثه آدمی‌ونه دیو و نه پری. 
و اندر آن وقت که نماز کردی ۳ دبو آنجا شدی از آسمان آتشی آمدی و دیو 
را بسوختی و بمحراب سلیمان اندر هر روز درختی برستی که سلیمن هر گز ندیده 
بودی » و سلیمن نمازمیدردی »و درخت با او بسخن آمدی ۰ -لیمان او را گفتی 
ترا چه خوانند و چه کار را شایی ؟ درخت بگفتی | سلیمان آذرا بر کند ویگفتی 


0 جای "۳ بششاندندی و در هودی ۳ بکتب. اندر نوشتندی که ین فلان کار را 


۶ ۱ - رخرفام : بعنی کسیکه فوم را وسعت می دهد اول یادشاهان ۱ : ۲۱ سر 
و جانشین سایمان بود . ( از قاموس کتاب مقدس ص 4۱۱ ) > . 
کات 3 اتف 


۹۳ 


شاید | پس روزی سلیمان درختی دید نو رسته برسید [ که تو را چه خوانند؟ ثفت : 
خروی خرانه. ۱ که ارراای» نت ری تقریت نیت لمهان 
ِ ددید | مدم ۰سایمان دانست ک4دمامی‌خراب ایت | له‌قد س رارستم ۲ #دیعنی کهنواز 
من ءصایی ذن و برو تکیه کن , سلیمان بدانت که او مر گك را نزو «ث آمد و 
درخت بیر ید وازویءصایی کرد وچون:ءاز کردی‌بر ان عصا تکیه کردی تایتوانستی 
7 
ون او تیوه مار وس شرا لت تولف نکن ارت 
مر که من ازدیوان وپریان پنهان کن‌تا این مز کت تمام کنند . خدای عزوجلدعای 
او را اجابت کرد و هنوز کار ی«ساله بمانده بود. پس خدای عزوجل او را اجابت 
کرو . چون عمرسلیمی تمام شد ایستاده بود و نماز همی کرد » خویشتن از بر آن 
چوب افکنده چنانکه بیش از آن بودی و بمرد . و هم‌حنان ایشان ندانستندی ود 


۰ سس 
سلیمان مرنه استی دیو آن شب و رور کارهمی کر دند و -تونیای سنکی همی بر ددند 


۱( خروب ) و از نق ,رداشته شد . چایی هم این جمله را ندارد . ودر نی,عنی 
(غروب) خر اوب طبط شده بود و در اصل عر بی ( خرو به ) بتشدرد را . 

۲ - چمله بن دوستاره پر یشان نظر مچرسد . ودراصل ( سلیمن دانست که 
المغدس ر | رستم ) بوده و درحاشیه ( ته می خر اب ) علاوه شده - و : گت تس 
خرای بیتالمقدس را رسته ام ازمن‌عصا کن . چایی : من خرای بیت‌الم‌قدس را شايانم و 
تو از من عصا ساز : ( ص ۱۸۷) ن س : دانست که بیت‌المقدی خراب خواهد شد تو از 
من عصا... طبری‌فالت ابت لغر اب هذا السجد قال سلیمان ما کان اب لیغر به و اناحیانت 
التی علی وجپک هلاکی وخراب بیت‌المقدس فنزعها و غرسپا فی‌حائط ام‌دخل المحر اب 
فقام بصلی متکثا علی عصاه فمات ) چاپ لیدن ص 8٩۵‏ و در روات دیگر : قال لای 
شی انت فالت لغر اب هدآلبیت فقال سلیمان اللهم عم علی الجن موتی ... فنحتپا عصا 
فتو کاء علیها . الغ (ص۵۹4) نف : ندارو . 


۹ 


مفروط و هم یآ وردندی ما مز کی را بفا تمام شد و خدای عزوجل. چمتده ۱ را 
یفرستاه ۳ عصای سلیمان را دورد ۰ و چون سصد وشمت‌رور بگذشت آن عصا خورده 
آمد و بثای کت تمام کرده دووند دیوان . سلیمان عله السلام بیفتاد ی چنانکه 
خدای تمالی گفت : 

:9 مس ۰ 2 - وو 2 ‌, م وچ 8 ۲ 

فلما فضینا علیه الموت مسادلهم علی مو به ۷ د[:4 الا رض 

۰ ۳ 
تا کل , هنن اه 7 

چون سلیمان را فضای مر کك کردیم مر کش هیچ کس ندانست ازدیو و پری 
آن کرم زمن که عصایش بخور : ۱ 

ها اکن ۵ ته ‏ جح وصه و هو ۰ رام مس ص ح و ۲ 

فلما خر تبیتّت الجن ان لو کانوا سلمون الب ما لبثوا فی 
0 ‌ 

۳ بیفتان‌ردید آمد ک+ ۹ درعیت قاینرد نسدی دیوو دری » بعذاب ای 
تا بئا تمام کردذدی» واه اعلم . 

اندر اخبار ماو ك هجم در هد سلیمان 

| کنون حدیت ملوك عجم در عد سلیمان علیه ا(سلام بگویم : دس باز حدیث 
سلیمان ۰ و از بس کیقباد پسرش بود کیکاوس و ماك عجم همه او داشت . و حد 
مشرق از موی تر کستان افر اسیاب ۲ داشت ‏ وهرچه [ازبی | آن بود همه تا ناحیت 

۱ -ن س : جمنده . نق » جنیده . چاپی ؛ جنبنده . عربی : ( دابة الارض ) 
و منضور ارضه با موریانه است 

۲ درنسخه عربی , همه جا ( فراسیات ) آمده است . و .اوستا او راه که 
اه اسان و در بپلوی : فر اسیاک نویید . 
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حجاز و سبا و من و حن مفرب سلیمان .۱ بود . و این کیکاوس از سایمان دیوان 
خواست‌نا فرمان او بر ندوشپر‌ها نا" کمن بسوی او ۰ سلیمان‌دیو آن | بر آن کارفرمان 
بردار او کرد ۳ تن مللث بر وی اس ی دشد و تست کار خووشتن مه مالك بلح 
داش وممان او ومیان بر لك زان حون دود ۳ و او | سیاه سالاری بوو نام او دهم دن 
دستان 1 " این رسدم بزر که بود و بحهان اندر ازو تک نود » و مردانه در ۰ 
و ی دود 1 وآن 4 شم رها آبادان «ود . و ملکی آن نو احی اورابود . 
[ از دست لو عجم پس این کیکاوی را بسری آمد سیاو خش نام کردش وبهمه 
جپان اندر . ازویکوروی ترنیوه . کیکاوس اور! برستم داد و گفت او را بسگستان 
۱ پپرورش ] و رستم او را برد وانجاش بپرورد و آدبپا بیاموخت و هذرها . 
چون بیست ساله شد باز پدر آورد . چون کیکاوس او را بدید بدان نیکوی وادبهای 
تمام » شاد شد 9۰ این کیذاوس د<در ماث ثر ۶ را رن که بود دختر افر اسیاب 
را, و افراسیاب این دخدر [ او دا [ فرستاده ۱ بود بی‌خواسته ؛ وسالی‌زمان خواسته 
بو مال بفر سءد . ودو تال رس ازدن میه‌ادو جیزی نفر ستعاد . دس ون سیاوخش باز 
بلخ آ مد وجامم‌ای ملوکان اندر بوشود و بسللام ددر شاد ۲ وک دختر آفراسیان 
برهیاوخش عاشق مگ و او را پر خویشغن خواند ۳ ۰و سیاوخش فرءان او بو ۰ و 

- ر سم الذدید دستان [ در 1 ی نر یمان [ نر امان ] ن حورمک [ حور نک- 
حورترك - خور نک_حوزبک] بن گرشاسب‌بنارط بن‌سیم‌بن نریمان. طبر ی(ص۵۹۸ ). 

۲ - نق : سلام مادر شد دختر اذر اسیاب که ژن بدرش بود. نف : سلام .. . ندارد 
کین : موی کیکاوس اندر شد واین دختر افر اسیاب برو عاشق .ن س : سلام یدرز 
شد کیکاوس » دختر افر اسیاب برسیاوش . . . طبری : تزوج فیما ذ کر ابنة فراسیات ملك 
ارف و قیل بل‌انبا بمت ملك‌الیمن‌وکان نقال لها سودابة وعانت ساحرة فپویت سیاوخش 
و دعنه الی نقسپا مه ) ۲ ص 6۵4/۸ ( شاهنامه : سودابه دختر ال هاماور ان زن بدر 
سیاوخش . . . و مادر سیاوخش دختری ترك بوده است از خوبشاو ندان گرسیوژ ... 

۳ نق : ون ار را میداد . افزوده است . 


9۹ 


ک 


ت پدر :| بی وفایی نکنم . این زن همه حیلتها بکرو [ وسود نداشت نومید شدیس 
دل دد بدو تیاه کرد ] و دروغما گشت بر او و ددر خواست که او را دکشد و بدر 
لش کر بیرون کرده بود و افر اسیاب را[ گفته | که خواسته بفرست و ا گر نه باتو 
حرب کنم . سیاو خش کفت کار بتمام ۱ بود و دستم را بپدرفرستاد تا اوراخواهش 
"ند و سیاء سالاری لشکر او را دهد تا اواین حرب بکند» بدرش او را سیاه‌سالار 
کره و با این سیاه بفرستاد و گفت | گرحرب کند حرب کن ؛ و اگر خواسته بدهد 
بستان " وحرب مکن ۰ سیاوخش لش کر بکشید و نزد.ك افر اسیابآمد و س‌هنگی 
از پیش بفرستاد ۲ و با اوصلح کرد و نامه نوشت سوی پدر که صلح کردم ۰ پدرش 
و هن صلح نخو ام ۲ سیاو خی گفی من بی وفابی نکنم و عچد نشکنم و دیارست 
دیش بدر باز شدن . یس سرهنگان را درمیان داشت ۲ و ازافراسیاب زینهار خواست 
بدانکه تزويك افراسیاب شود و او را خدمت کند ؛ و افراسیاب او را نیکو دارد . 
افراسیاب او را اجابت کرد و سیاوخش با خاصگیان خویش بدان سوی شد » و آن 
1 


را بدو داد . بس چون افراسیات آن ادبپا [ و سواری و چابکی و دلاوری او به | 


۱ کذا : ن س . نق : ندارد . نف ؛ سیاوخش چون بدنامی و کوی اندر افتاد از 
بد نامی بتر سید ... ظ : چون بد نامی‌او نکوی اندر افتاد . ودرمتن عبارت بر بشان‌است.« در 
مش*چنین است : سباوشر ستم ر ابر پدر فرستاداورا یله کردتاسسالاریلشکر اررادهد» . 

۲ - نف : سرهنگی از مرهنگان افر اسیاب ام او بران اندر میان آمد تا با 
سیاو خش صلح کرد . گذا : طبری ۰ 

۳ - نف : همان پر ان را در میان کرد . کذا : طبری . «مش:بس‌همانسرهنگان در 
بان داشت . 

6 -اینجا در حاشبه‌جمله :«دیگرداشت فرنگیسر بانونام» اضافه‌شده ودرسایر نسخ 
نامفر نگیس نیاه‌ده است؛در نسیخهعر بی بجای‌فر نگیس «وسفافر بد>»داردچنانکه گو ید , (کرمه 
وزوجه اه له‌یقال لباو سفافر ید وهی‌ام کیغسرو نه (ح کیخشرو یه -کیغسروبه_کیخسروا) 


س ۰۰ جاپ لیمن - وده ند هشن : ویسیان فریه (چاپ میتی ص ۲۳ س : ۱۵ کلم آخر ). 


2۹۷ 


دید از وی بترسید , و سرهنگان بدش ۱ همی کفتند و او را همی ترسانیدند پس 
از بس که بگفتند ؛ بفرمودش‌تا بکشند. و افراسیاب را برادری بود نام او [ کیدر] 
برسکان باشن ؛ واین| کیدر] برسکان حست | فرمودتا | گوشوبینیش برداشتدد 
بس‌طشت‌زرین بفرمودنهادند » وسر سیاوخش در آن‌طشت بر ,دند . واینافر اسیاب را 
که دخترش‌زن‌سیا وخش بود؛ا بستن بوداورا دارودادندتا کوو#بیفکند و آن‌سر هنک 
افراسياب که میان ایشان صلح افکنده بود نامش پیر ان [ ویسگان ] ۳ بوو بیامد 
و افراسیاب را ملامت کرد و گفت ماکث زاده بيامد تا ترا خدمت کند چه کناه کرد 
تا ببایستش کشتن ؛ بی گناه بکشتی , کیکاوس و دستع طلب خون او کنند و ترا 
از ایشان مضرت رسد , و توران بکنند » چون تواو را بکشتی این دختر را بمن ده 
تا | گر‌سری‌آید بکیکاوش فرستم تا او را شم کم شود. افراسیاب او را بدوسورد 
بدان شرط که | گر پسرآید او را بکشد پیران او را بخانه برد » دختر پسری آورد 
مائندمٌ وی . بیران را دل نداد که او را کته . بسر را کیخسرو نام کرد و ینپان 
کردش »و آفراسیاب را 7 گاء نکرد , و آورا همی داشت تا بجای مردان رسید.؟ 

دشن ین بکیکاوی شد که افر اسیاب سیاوخش را بکشت , او عزیه کرفت و گفت تا 


همه تورآن ویران نکنم ننشینم » و مردی فرستاد از پنهان تا خبری بیارد از آن‌یس 


۱ - در اصل : پدرش " نق : سرهنگانش بدی او همیگفتند . ن س , سرهنگانش 
بدی او . 

۲-ن س : برسغان. این‌عبارت‌درنق وچابیو نف نیست . ودرعر ی : وزاده‌فساداً علیه 
سمی ابنین له واخ پتال له کیدر این فشنجان [ ح‌کندر - کیکدان خونند - کیدان - 
کیکدن ‏ فسحار- فسحان فشیغان نشنک ] (ص۰۰٩)‏ اوستا , کرسوزد ( _ك بر _س ) 
بند هشی : کرسوسب کید از کیدان و ظاهرا : برسکان تصحیف بوشنکان است . 

۳ عربی ؛ فیران ویسفان [ ویسگان ] ص 1۰۰ . 

۶ - اینداستان در اصل و نسخ خطی دسترس چنین است لیکن چاپیاز روی‌شاهنامه 
آوردن بان سیاوش را بنزدیک افراسباب و سغن گفتن او با افراسیاب و سپردن 
بشبا نان را الحان کرده است ( ص ۱۹۰ )۰ 


0۹4 


سیاوخش » و این را که یفرستاد سپاه سالاری بود بزر کک نامش [ گیو بن ] ۱ 

گو درد ۰ 5 او 9 افر اسیاب شد یمیان تر کستان چنا که نن اورا زدازست وآن 
تن سیاوخش را طلب کرد رِ بتر کستان مدای دراز پبود ۰ و ازینمان (#ردر افر اسیاب 
پعشست و بسیاری حیلپا کرد تا پسن سیاوخش را یدید . دس او را گفت بیا تا ترا 
مکت اون برم » هد ر بدر و , که بادشاهی او بپترست این . بس کیجم و را با 
مادرش کررفت 1 از بنمان بتردیکت کیکاوس برد . کیکاوی چون کیخسرو را 
بدید شاد شد ۰ دستم را بیرون کرد با سرهنگی ناعشل طوس * و سیاهی بسیار بدو 
داد ۰ و گفت بر کستان شوید و حرب کنید و کین سیاوخش از وی بخواهید . یس 
رستم ۶ ان یش فان شدند . و رستم افراسیاب را زیمت کرد ونر کستان 
۳ غارت درا و چندان ِ_ِ بکشت که عدد آیشان ددید نبود ۳ ۱ ۰ وطوس برادر 


اور اسیات را بکشت ] ِ خلق دسممار ایس ر گرفتند و رسهم آن استزر ان رورا 


۱- از نق . و درد عءر ی ۱ ی بن جودرز با تشدید یاء ی [ با - و بنقل از مجمل 
التواریخ -گیو ] ص بان نان کنو و ندارد . ۳۹ بن گودرز . ی ل 
( و نو همان کنو ام ۰ 

۲ - نف : اه اید : و اسب سبه سیاوخش وسلاح او . نسخ ندار ند طءری هم ندارد 
و ش.هناهه دارد. 

ی ی وف ز رسام بدست خوش سهر وسهره دویسر فر اسیات را بکشتو 
صوس بدست خویش کیدر بر آدر وی را بگفت ([ س ۰۲ ) توضیح آنکه درم شپ.ر 
شهره و در حاشیه سپروسهره آورده و هردو آن لفت ( سرخ و سرخه )است که مر «دسی 
"گشته شدن سر خه را بدست رستم تصر یج کرده است . وسهره قلب سرخه است . چه هاء 
هو و خاء در ببنوی بجای یکد گر فر او آن استه‌مال شده اند و سپره و سره و سرخه 
تا شاه مر ای ار یی باغهز اعسینه: پس‌ویی اهر اسیاب تشه که ول شاهتامه 
بدست کیخسر و کشته ند . 


- ار : نف . 
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کیکاه‌ص آوره و بازآمد شادمان و فتحی بزر کث کرده ۱ و کیکاوس کیخمر و را 
ی 

پس کیکاوس کس فرستاد بسوی سلیمان علیه السلام و ازو در خواست ده 
دیوان فرمان او کنند . سلیمان اچابت کرد و بفرستاد . و کیکاوی ایشان را بفرمود 
تا شارستانی بنا کردند [درازای آن«شت‌فرسنگ۱ وآنراکی کر نام۲ نهادند پس 
بفرمود تا گردبر گرد اوباره کردند یکی] روین و اندرون‌بر نجین‌وسیم ازمس‌وچهارم 
از آهن ۳ [ و دیگر از زر ] و هر چه او را بود در آنجا نماد . و دیوان پاسیان 
کرد . خدای عزوجل فر یه را بفرستاد تا آن‌شارستان وباروهاویرآن کرد ۰ وهرچه 
یود او را در آنجا ببرد . و همه دیوان آن کار باز نتوانستندواشتن . بس کیکاوس‌بر 
دیوان خشم کرفت و مهتران ایشان را بکشت ۰ 

کیکاوس بر همه رشمنان ظفر یافت و هر کجا حربی کردی پیروز آمدی و 
کام خود بیافتی ؟ #سن ون این فارشان ویر انش کفت سر آعازی شتا بر 
آسمان روم و ستار گان و ماه و آفتاب را ببینم ۰ پس طلسمی بکرد و [ بهوا بر 
آمد از قوت و دانش که او را بود و ۱ لختی برشد و چند کس با کیکاوس بر شدند 
[ وچون‌با نجا رسید که ابراست‌آن بند طلسم بشکست و فروافتادند و ] همه بمردند 


مگر کیکاوی که او بماند تنها » و لیکن هیبتش بشد . 


۱ - اف : هفتاد . طبری : هشتصد . کل کرت از کراوهی کنتزن 
قیر ان نام بود . طبری : کیکدر . فیقدور - ص ۲ ۰ - و هر دو ات کیکرد و کیکدر 
بقاعدءهٌ قلب لفات که درفون ذکر شد یکیست وفقدور معرب کبکدر است وشاید , کنگدز 


نیز که منسوب به‌سیاوخش است با این لفت ربطی داشته باشد .ان س : ندارد . 
۳۰ طبری : طولها فیماز عموا تمانماله فر سح ۰ سور ش صقر و سوداً من شبه 
و سوراً من نحاس و سورا من فغار و سوراً من فضه و سوراً من ذمب ( ص ۰۰۲ ). 


گ نف : طعام و شر اب همی بخوردی و هر کز حدث تب 


۹۰ 


بس تیاه <ویشمن بیرد و بیمن شد ‏ و ما کت من مفلوح بود ۱ یه دست و به 
بای ۱ و بحرب دی ۱ کیکاوی براهد با لشدرخویش ۲ , از حمیر و 3حطان و از 
هه شرت (غکن گیگاوشرا نیکست واورا آشیر رووانهر خاهی کزی: یی 
بدان اسفپسلار بزر کب هد که رسدم بن دستان [ گفتندی | و مپتر سیستان بو ۰ 
لشکر رسیار بیاورد که با ملث امن حرب لند وم را رها کند . ملث یمن 
بیرون | عد با سیاه بسیار ؛ ورستم بیغام فر‌سنادبدیکاوی که هم یذ ر سم | کگرایشا ترا 
پشکنم [ ایغان بستیزه | تو را زجر [ کنند | . کیکاوی گفت تو از مر کش من باله 
مدار و «رچه بوانی کردن بکن رسدم حرب کرد و آن ۱ هر دوساه پشکستی وآن 
تبع | ملك یمن را ازیهن,یرون کرد » واز آن سپاه بسیاربکشت و بسیار اسیر گررفت 
بس آن مپتر یمن کس فرستاد سوی رستم وصلح خواست » برآنکه کیکاوس رادست 


۱ کذا نق و درامل وان س : بی دست و ی‌بای . نف ۰ فالح زده نود و دست 
وبای او شده از کار درب ۳-3 نشدی ... بی در اصل املابی از 1 است . «در(ده) 
جنین است ؛ و فا (جزده بود او را »و حرب:توانستی شدن چون دشمنی بیامدی سیاه را 
بفر ستادی چون کیکاوس یامد آن ملك ,تن خو بش .ا مدبیر ون باسیاه اژ حمیر و فحطان ... ِ 

۲ درنسخ موجود چنین است ودرعر ؛ ی گو بد : ملک یمین 
ابرهه ذی‌اله‌نار بن الراش بود بیس چون ۳ بلاد یمن شد این ذو الا ذعار بن ابرهه بر 
او بر آمد ووی بفالج گر فتار بود و زین پیش بذفس خویش غزو نکر ده بود . چون کیکاوس 
بالشکر ! ندر امد ذو الاذعار هس خو بشتن با اک حمرو و لدتحطان ناهد ولشکر کیکاوس 
بشکست و اورا اسبر کرد و اندرچاه, کردوسر آن چاه بیو شید ... از سیستان‌مردی که ویر | 
رتم گفتندی و چباری قوی بود با مردم خویش در رسید وفیوس را از چاه برهادو 
او کیکاو س بود ... و در روات ِ# ؛ حد بث صلح ملك ون با رستم و اطلا کاوس را 
چنانکه در متن فارسی است گفته است .۰( ص ۷۰۳ - ۹۰۶ ) . 

۳ - نق افزوده : ( و مد بدره زر و سیصد بدره درم و هزار اسب تازی بدهد ) 
و معلوم نیست از چه مأغذ است . و طبری ازین جنگ‌چیزی نمیگویدو گوید صل حم کرد ند 


ف : زیادتی دارد . 


۱ 


و هر بك بجایگاه خویش باز آمد [ ند و رستم از آنجا باز گذت و به‌ایران آمد و 
کیکاوس را بر تخت بتشاند۰ کیتگاوس رستم را آزاد نامذبنوشت وپادشای زا بلستان 
و سیستان بدو داد و تاجی دادش زریفت و تخنی از سیم پایپایش از زر و او را فرمود 
که برابلستان دووبرنخت رنشین و تاح‌برسر نه ۰ ر سمم به‌ملکی خویش باز آمد ۱ 1 
و کیکاوس صدوینجاه سال بزیست پس بمرد* [ و خداوندان اخبار چنن گویند که ] 
کر که ندانست که مردم را چون مصینت رسید حامه سیاه باید کزه ‏ :۱ | کنون 
که خبر آمد که افر اسیاب پسر او را سیاو خش را باشت ۱ سرهنگی بود -وآدوش 
و گویند پسر کودرز بود زی کیکاوس اندر شد با جامه سیاه و کبودا ۲ پس حعببت 
گرفتند و جامپا سیاه کردند [ و پیش کیکاوی آمدند با آن جامهای سو گوار |۳ 


و بدریدند و خروش وزاری کردند ورسم مصییتها از ان وقتست که بفهادند »و انهاخلم 


دس ایحس و قعل ریات و ناج برسرنماد وهمد باه ورععت را ی 
وخطبه کرد و[ ایشان را]؛ آ گاه کرد که من‌سیاه فرست,‌سوی‌افراسیاب و کین‌بدرم 
سیاو خش بکشم ۰ و أسفم-لار و سرهنگان ء ملکان خر اسان را همه بدر خواند و 
سهاه عرضه کرد » سیصد و سی‌هزار مرد بودگ ۰و مردی از سرهذگان کیکاوی جد 
تو متام افطتح ایا ان کرموا ای راسیی اقا اتف اوه یت 


با وی جرب کنیدو کین ددزم سیاوخش طلت »کین ۰ و کرکاوس ۳ دسری دوت نام او 


۱ - از الق و نس : ندارد ۰ و نش زیادی دارد ۳ «در (<ه) ِ توت سلمان 
بایه] از ژر ... رسمم ملک خوش +شست وتا .زست‌ان بادشاهی عست او نود 

۲ طبری گوبد : و شادوس بن جودرز در ءز ای سیاو خش سیاه بوشید و نزدکاوس 
آمد (1۰64) از نف نقل شد . نق : بجای جمله نف گوید : زال و رستم مصییت گره‌تند . 

۳ از : اي . نف : ندارد . 

6 از :ده > . ۵ -« (ده) : سی‌هزار مرد از ایشان بگزید . 


۰ 


7 زآغفره ۱ برادرسیاوش [ءم کیخسرو ]۰ این عم‌خویش را بفرستاه باطوس‌سپسلار 
و او را وصیّت کرد له ببر شهری که طوس برد بحد تر کستان ویران کنید » و 
هر آن را بکشید , تا بافر اسیاب رسید ۰ آنکه با وی حرب کنید » و همه شهر‌ها 
و دران کنید » ی هون برادرم ۲ . وسیاوخش آنگه که برذمار شد زنی ای رن 
۱ تور از ی هام ی کستاق قوف از ان زن دسری بود نام فر و۵ چون [دختر 
آفر اسیات ۳ بر د 5 مادر ایحسر و رأء آن ژن دادر فرود را با هس بنريك‌پدرش 
باز فرستای و این ود ِِ بدان شهر بدر خوش بز رکه شد و پادشاهی آن 
ی وت هو هدی شا 25 این بر ادر اوست طوس را دیاسالار کرد و او را 
ببرادر خویش » گت چون بشهر وی بگذری او را میازار و بگذر » و 
این را همحنان وصیّت کرد برآن برادرش . 

مس طوس سیاه بکشید سوی تر کستان ۰ چون بشهر فروه برسید فرود شیاه 
بورون فرستاد . طو س گفت تو برادر ماك عنی کیخرو » او مرا فر‌مودست تا بجای 
تو یکوی کنم و با تو حرب نکنم تو باز گره و پادشاهی ترا باد۰ و من‌بگذرم سوی 
ات وه این ری ای رکه وا طرش رات درو هو فروی کته عو و 
خبر آمد موی کیخسر و که طوس با برادرت حرب کرد و او را بکشت ۰ کیخسو 


خشم گرفت نامه کرد عم خویش را برذافره ۳ [ را ]و سپپسلاری بوی داد » و 


۱ - در امل متن لغتی بوده که همه جا بمدها تراشیده شده و بجای آن فر یبرز 
نوشته شده » و ظاهر آ (بر زافره) يا ( برزی فره) بوده * چه درعر بی‌همه جا برزافر »اس 
وصاحهحمل‌التو ار بخ گوی د که : «نام او نی فر یمر ز] بر زفری بودست فر دوب ی‌در آن‌تقدرم 
و تاخیر کرد تا در و زنشعر آمد>»صه ۰ ودرنق و چایی ونف خفن فترز دن :: ککاوضن 
راپدری بود نام دافره بر ادرس‌یاوش و تا رفره و رفره . « ده : بوزفره> . 

۲- نق : مگر شهر یدرم . ن س : مگر شور بر ادرم سیاوش . نف : شهر بر ادزم . 
«ده : بگر شپر بر ادرم افررودین سیارش > . 

۳ اصل : تر اشیده شده و فر برز نوشته شده . نف : فریبرز .ن ص تارافره و : 


زافره . < ده : بورفره> . 


۰۳ 


بفرمورش که طوس را بدد کن وسوی من فرست » و تو خود با سپاه سوی‌افر اسیاب 
و و حرب کن ۰ برزفره طوس را بند کرد و بفرستاد ۰ و سپاه بکشید و سوی 
افراسیاب آمد ۳ و چون خبر بافراسواب رسید او نیز ] سپاه بیرون آوره 3 آن 
پیرانارا که سرهنگ افراسیاب بوه و کیخمرو را برورده بود سپاهساار درد* و 
برزفره سپاه بر کرد و بسیاه برزفره اندر مردی بود نام او گوددز و او آن بود که 
کیخسرو و مادرش را باز آورده بود سوی لیکاوس ۲ .و کیخسره او را برر کث 
داشتی » و حق وی بشناختی » او را اندر آن سیاء فرستاده بود با فرزندان خویش 
باهفتاد و هفت فرزند [ و نبیره | و با عم زاد گان و مردم بسیار ۰ چون برزفره سپاه 
بکشید و با سیاه ترل حرب کرد » این گودرز با میاه خویشتن بحرب اندر افکند و 
حرب کرد سخت » و سپاه ترلك ظفریافت و برزفره علم بگردانید » و سپاء او هزیمت 
شد . و ترك چیره د و از ستاه ءحجم مار بکفت و انخ کووزز ۳ فرزندان و اهل 
بیت خوش پیش حرب اندربودند ۰[ و چون‌سیاه باز کشجوی اندریس مائد و هفتاد 
پس وی کشته شدند و گودرز ۱ مردی کرد تا خویش بیرون آورد وئنها هز بمت 
شد ۰و با برزفره رسید و هده سیاه سوی کیخسرو آمدندو ویخسرو از آن تافته شد 
و چند روز از شراب و طعام باز ایستاد و خواب را هزه نبافت . پس برزفره را پیش 
خواند و ملامت کردو گفت‌این از آن آمد که فرمان مرا دست بازآشدیه وهر آن وت 


که سپپسلار فرمان ۴ [ ملک ]| دسی ب-از دارد هلر اد شود 4 دس چون روز کار 


76۲ و نش اه فش تن که تازی او را فیرورز وصفان خوانند» . 

۲ - کذا فی‌نق و نی و نف » عربی و چاپی ندارد وظاهر ‏ گیویسر گودرز یابقول 
طبری : بی ین جودرد کیخسرو را آورده بود نه گرددز . اما درین باه گودرز طرف 
اشاره است . « ده : کودرز ین کشواد گان از اصفهان بود بدر گیو ۰ . 

۳ کذا : نف ون س . اصل » از فرمان « ده : دست از فرمان ملك‌باز دارد» . 

4 - در نسخ دسترس نام جنگ جای را نباورده اند - ولی در عربی آنجای را 
(واشن ) طبط کرده که ( بشن ) شاهنامه باشد . 

۹. 


‌ 


بر آمد ودرز از برزفره گله کرد کت وراه ازو بود که علم بگردانیها ۰ 
بس ایخسرو گودرز را تقرب کرد و دای خوش کرد » و او را گفت حق توبر ما 
واچب آمد اينكك سیاه و خواسته من دیش تو است » بسیار ما تراسماه دهیم تا بروی 
وحرب نی با افر اسیات ۰ و خون فرزندان‌خویش بخواهی و کین خویش بجویی . 
و هه و کنر آفرزی کرو کف ان وهآهی و فرمان یا رونت یی 
ها را شما خوش خورید که من بنده شماام » کینه کشم از افراسیاب بدولت شما ۲ 
جون روز قو کل قی کش وشما د. کر کرد و جاره نیست تا گنه ازافر اسیاب 
بکشم » دا همه بدروی گرد آ هدند بیلخ نج دشدی هست فراخ شاه‌سیر ۳ خوانند. 
و 0 صحر | همه و آعدند . نت برفت با همه فتاه ور آورده 
1 با خویشمن «بره ولشگرها ری ۳۳ بنرد یک افراسیات بر‌سید »۰ 
افراسیاب ترکان خویش کرد کرد بر زمین تر کستان . و کیخسرو میان حد خوش 
وحف ترکان فراوی اهده لشترها کرد کرد وبا ایشان (فت هراعنلت آنتت که 
جمله بتر کستان اند شویم » وسیاه را اول بچپار کروه کنيم و ازچپار سوی بفرستیم 


ر‌ ثرکان را از چمار وی و 2 سیاهی بی‌ون. گرد و این شاه ردو ۳ دأد 


۷ را میتی ۶ بر ذفره که شدت کار ز ارو کرت کشتگان بدید علم بگردانید و 
برسر کوه برد (ص1۰) و این عبارت متن اشاره بدانست و لیکن در نسخ موجود تفصیل 
مز بور که درمتن عربی است ذکر نشده ولی فردوسی تفصیل بردن فریبرز درفش کاویان 
را بر کوه سر و موجب شدن شکست ایرانیان و کشتار هفتادپر گودرز را بشرح گفته 
است ( ج اد س ۱۹۷ - ۱۹۸ چاپ طهران ) . 

۲ - نق : پادشاهی فرمان تراست و بندگی ما داست تا از افر اسیاب کینه کشیم و 
خون فر ز ندان باز خواهیم بدو لت شما - 

۳ لنق : شاه امیر . نف : اسبر . ن س : شاه سر . چایی : شاه اسبر . عر بی : شاه 


اسطون - شاه ا-ملور - شپع‌طون ( ص ۰۰۸ - حاشیه (1 ) . 


و۰ 


و او را سیاسالار کرد بر همه سیاه‌ها ۰و او را کفت تو بدین سو برو برمین تراهاندر 
شو و آن [ علم بزر که کج ] درفش‌کاویان خوانند گودرز را داد ؛ وهر گز آن علم را 
هیچ ما ازخویشتن جدا نکرده بود. کیخسر و آن عم گودرزرا داد واورا بفرستای 
از سودی ۰ و عم <ویش بررفره را و او بغ-رستان و ف-رمان بردار او نو 
۳۹ دیگربا سیاهی ذام او میلاد ۱ فرستاد ازسوی دیگر . و گفت بتر کستان 
اندر ثو براه چیفستان » و درهنگی دیگر بخواند نام اغص بن بهر اند ۲ او را 
اه و امه کف ار وی هو زر ان زره راهن ی یارس 
"۳ بفرسناد ۰و مر سیاو خش را وصیفتی بود از ال بیه‌ی بزر گه از عجم او 
نذر " کرده بود که من خون -یاوخش‌طلب کنم . چون کیخسرو از جایگاه خویش 


برفت با لشش , آن وصیفت بیامد و نام ار سومهار ؟ بود وهمه بیت خویش را گرد 


۱ - کذا : ن س و نف نق و چابی و شاه نامه : گر گین میلاد . عربی : میلاد بن 
جر جین . 

۲ - نف : نپروان .ان س ؛ بپروان . ق ؛ عیض‌بن‌نهروان.چایی : زنگه شاوران, 
عربی : اغص بن بهدان ( بهداذان - بهر ازان - اغش و هاوان نقل از مجمل ) شاهنامه 
اشکش ( ص 1۰۸ 2 16) . 

۳ -ن س و اصل : نظر . ني ؛ نذر . 

؟ - گذانس نق : دایه نق‌وچایی دراینجا بسیاره‌شوش است نف : ذ کر وصیفت را 
ندارد . و درعر بی‌چنین است : اغس ین بهدان سر وصیفتی بود از سیاوش و این وصیفت 
سیاوش را نام شوماهان ( سوماهان ) بود ص ۰۰٩‏ و ازمتن عری معلوم میدود که اغص 
پسر وصیفت سیاوش بوده است لکن در نسخ فارسی که در دست ماست » ویرا جداگانه 
نام برده و آن وصیفت سیارش را که نق دایه نوشته جدا ذ کر کرده‌اند » و معلوم نیست 
این اختلاف از کجا ناشی‌شده و کمان من انست که نسخه موجود طبری نقیصهٌ دارد چه .مد 


اشاره بنذر این وصیفت ولشکر کشی او میکند ( ج ۲ ص ۰۸ -5۰۹) . 


۰1 


کرد و دیش برد و حاحت‌خواست که‌ایشان را بدین‌حرب بیرون بردتا خون‌سیاو خش 
طلب کنند . کیخدر و این زن را نیز ببرد و بر آدر ر [ و | همه بلشکر حدا فروه 
آمدنق ۰ چون کیخسرو لگرخش کستازن برد 07 زن بیامد وحاجت خواست که 
مرا با این برادر ان من و اهل‌بیت من بیکسو فرست ‏ کیخ-رو اجابت کرد وسیاهی 
۱۳ راب آن سیاه | قر کرو ان زنتوابا | یهارمه 
از ] ۳ تساه بغ‌سماه [ و از میانه گو درز و میلاد شو دز کفمان 1 و خود بر 
ح<ای دشنداست با سیاهی بسیار ۳ آن مه سیاهها جرب کنةد ۳ شود 
مد بفرستد او را » و پیش قرماید شدن۰ 

چون خر به افر اسیاب رسید که کیخترو چنین‌حیلت کرد , افراسیاب این 
برجای بنشست و سیاهی بسیار از تر کستان گرد کرن » و این پیر ان که کیخسرو 
برورده بود سیاهسلار کرد و برآدران خویش را چهار برادر را با او بفرستاد و همه 
۳ زیر دست او کرد. ر افر اسیاب را برادری بود نام او بو#نجان ۱ واو را گرامی 
تر داشتی از همه برادران. و سیاوخش را او کشته بود و گوش و بیئی بریده بود . و 
کیخسرو از همه جهان او راطاب می کرد بخون سیاوش . 

پس افراسیاب آن برادر را به‌ایران بفرستاد [باسپاهی که‌جز ] خدای عزوجل 
عدی ایشان [ ی ندااست ] و او و این سیاهیان قرو آ مد بتر کستان ۰ 
و سیاهی بزر ک با گودرز فرستاد ۰ و سپاهسلار اوست و علم برر کی با او باشد که 

۱ - در امل ( برسنجان ) کذا : نس . نق ندارد : چایی‌باشتباه ( گرسیوز )ضبط 


کرده . ری اسامی بسیاری ازقرایتان افر اسیاب را نام میبرداژجمله (بروا من فشنجان) 


۰ 


که وان کرو ۵ شاهنامه باشد و نصر بح مکند که وی کنده سیأوخش بود . ی 
هن جای ایک 2 ن شاص را ‌ برسدحان ) آورده ۳ ظاهر ا برسنعان مصحف بوشنحان 


9 ام ار دی رتست و .وشنعان بمفدیی بسن بو شاج است که‌پشنگ پدز افر اسراب باشد ۲ 


۷ 


کاو بان خوانند تو آهنگک او کن و از ۳ سیاهمان میندیش ۰ یس ابر آن برفت 
باهفت بر آدران افر اسیاب وبا هفت برآدر خویش و با بسرآن خودش‌روی سوی‌اونهاد . 

چون خبر آمدیکیخسرو که سپاه تركه آهد و مهترین سیاهسلار ایشان بیران 
است. آنکه او را پرورده بون . کیخسرو را انده آمد و تخوامت که او اندر حرب 
گشته شون ۰ رسولی کرد مبری بیران و کفت‌ترا بر من حق است که مرآ پیر دردی . 
و بجای پدر من سیاو خش رنج بردی * و تیکوبی کردی " باز کرد و بحرب سپاء 
من میا که من حق نو وا | گرظفریایم . دیران به ببغام کیخسرو هیچ ی 
که افر اسیاب او را کترامی تر از ببرادران خویش داشتی | و بعد از خویش 
ملکث او را نامرد کرد ] ۱ بو ۰ دیر ی ۲ ان ین و با آودرر 
حرب ۳ اکردو-یاه‌ییرآن ۲ هریهت‌شداد ودیران بعرب ‌ و شد[ با ۳ 


2-۱ از اینجا برخی‌ازقس‌تهای‌خبره‌ای «رحوم بهار زدگوو بارگی دارد ازینرو 
با نسخه چایی آقای دکتر مشکور مقابله شد و افتاد گیها از آن قل گردید . 

۲ - مش : فروزان . تیف #کوت رح امن دون عاسگ:: 

۵ مش : <« برادر خویش > . 

٩‏ - طبری گوید : این همان حربی است که بیژن بن بی (گیو) در »بارزه تن بتن 
خمان بن ویسفان ( هومان ویسه) را کشته و گودرز نیز پیران را کشت . سیس کودرز بسوی 
اقراسیاب راندولشکرها از هرسو به طرف مر کز افراسیاب بیش رفتند و کیخسرو نیز 
از دبال لشکر گودرز پیش رفت و هنگامی به لس ر گودر زدسید که لشکرترک شکته و 
بر | کنده شده بودند و پر انر گیس‌سیهبدان ترك‌وو لیعهد افر اسیاب و جعمی بسیار از بر ادر آن 
وی مانند : خمان ( هومان_-شاهنامه) و اوستون (نستیین) وجلباذ (کلباد ) وسیاءعق(سيامك) 
و بپرام ( بارمان ) و فرشخاد ( فرشیدورد - فرشاورد ) مرخلاذ ( لباك ) و از فرژزندان 
او چون . روین ( روبین - شاهنامه ) اين فیزان که در نزد افر اسیاب ءعترم و گرامی بود 

ته شده .ودند و نیز گر وهی از بر ادران افر اسیاب همچون ربدرای ( ژ تدرای نسال - 
ژنگله شاهنامه ) و اندرمان ( اندریمان ) و اسفغرم (۰بهرم ) و اخست ( اخواست )بفتل 
رسیده بودند (ع ۲- ۰۱۱-۱۱۰ ). ۷ مش : و آن . سا وی 


۰۸ 


" . سح وه ۳ 
1 


و روز چمارم ببود بهگریست پانصد عزار وشصت هزار مرو کشته بووند * وسی‌هزار 


مرد اسیر گشده ۴ و چندان مال 1 و خوأسته یات که ممدار آن ٩‏ زدانست ال 

۰ ۰ ۰ ۰ ی ‌ ۳ 
خدای ۷ از بسیاری ۰ و نامه کرد بکیخسرو و کیخسرو۸ نیز بجای * نتوانست 
بودن لشکن بر گرفت و تسیز وورژ رات ت‌ ۰ وچون بلکش ع "۷ , کودرز 


بقر مود ۲ ۱ که هر(اکر ی ۱۳ علم خویش بای کنید ۱ و ان و یرس 1 


امش اعت اس کشت دهد اسیرداعای: 

۲ - کذا فی الطبری ؛ و اسر برواین فدنجان قاتل سیاوخش (ج۲ ص۰۱۱ ) واین 
شععصن همانست که شاهنامه او راگردی زره نامیده و باید اصل آن (یروی فشنجان ) باشد 
که بعدها مثل خیلی از اسامی ازقبیل ( بشتاسف -گشتاسف) وغيره‌پاء‌مثناة بگاف‌پادسی 
بدل و گروی شده است و این هم زیاد است زبرا فشذحان دارای الف و نون نسبت است 
و نی این می دهد و این اشتباه در طبری مکرر روی داده مثل مزدک ن نامدادان و 
خمان بن وسفان و غره و غره . 

و هدوز سه روز کشتن می کرد . نخه ندل و ۱ رگودرز 
کشتن کرد سه‌روزپس باز ایستاد چون سه روز دیگر بنگرست . 

- مش : روز چپارم باز گردید با تمد وشصت هز ار کشته بود .ده : یاتم‌دوشت 
هز ار مرد کته نودند . 

۵ - مش : اسیر کرده بود . 

هشن اوه ال ندارد . ۷- مش : وده الا خدای ندارد . 

1 ندارد . ده , و ه کیخسرو نامه فتح او ماو کاتسر و شآو هد 

- مش : توانست برجای بودن . ده : و برجای #وانست بودن . 

۰ مش : وسوی کخسر و شد! «ینی سوی‌خود رفت ۱ > .ده : لشکر برداشت 
تفای ور شد . 

2-۱ مش : و چون بلشکر رسید . ندارد . 

۲- مش کف هی وه ۱ : ۳- هش «سرهنگی : 

۳۹۹ : کند .ده : بر بای کرد و هر خیل ی که ازثر کستان کشته بودندنااسیر کرده 


بو دند وچندان خواسته که بافته بو د ند ز بر علم برفکند ند ۲ ۵ - مش و ده : ذير ه 


۰۹ 


علم‌خوش‌بیفکنود۱ ۰بس ۲ سرهنگان چنان" کردندنا؟ که کیخ-روبزبره 
هر علمی بگذره بداند۱ که این ۷ سرهنگ چه کرددت و چند کشتست ٩‏ و 
چند آسیر کردست ۰ و هه اک فش کرو بازشد وهمه ٩‏ سرهنگان 
پیش او بیاده بر فتند ی سر وا اثدر آمد ۳ بحای جرب 8 و بترهر 
علمی ۱۲ گذشت وهمی دانست که این سرهنگه چه کروست ۱۲ ءچون به‌علم گودرز 
برسید که سپاه‌سالاز بود ؛ بیر ان ۹ را دید اه سیاه‌سالار 9 زر کان ود وبرورد گار 
کیخمر و ۳ , آثیحا اف_کندم ۱۷ زیر علم گودرز کشته 


۱۸ | 


کیخسرو را" ول بسوخت » یاه آمدش ۱ آن دروردن او وآن نیکوییها که 


او بجاش "۲ کرده بود ۰ عنان باز کشید ۲۱ و برسر او بوسه داد ۲۲ و آب ازچشم 


۱- مش ؛ بیفکند « خویش > بعد از ( علم ) ندارد و بس از بیفکند چنین است و 
اسران را گر دکنذ . ده : و آن‌اسیران را بای کر دند . 


۲- #ش‌وده : س ندارد . ۳-مش ؛ همحنان . ده : ندارد . 
4 - مش‌وده : که ندارد . ۵ - مش : برهر عله‌ی . 
7- مش : و بداند . ده : داند . ۷ مش : آن .ده :هر . 


4۸ مش: کر ده است... کشته است . ده : چه کار کر ده است بحر ب‌اندر. وس تاسطر 6 
ص ۲۱3۱ ندارد . 


- مش : وهیه ندارد . ۰ مش ؛ در آمد . 

۸ مغر ۶ جلونهی 

۲ - مش : بر همه علمپا م ی گذشت . 

۳ مش : این جملة ؛ وهمی دانست ۰ . . را ندارد . 

6 - مش : فروز . ۵9۵ مش : سپپالار . 

۹ - مش : و کیخرو رایرورده بود . 

۷- مش : و کشته « زیر علم گر درز > ندارد . 

۸ مش : برو دل ۰.. ٩‏ - مش : و باد آمدش ... 
۰- مش : که بجای او . ری ای که 

۲ - طبری بوسه دادن بر بیان را ندارد. 


تس 


فنو گذافت ۲ هه ی وا ر هرد [ وای کوه‌بلند که قت تس بو نرسیدی 
وای | دور خت درر ک۹ ۲ که همه ۳9 از دو معت دودی نگفتم ترا که از فیرش 
سپاه من زآستر شو * و باسیاه عن حرب مکن و خویشتن بیش افر اسیاب سیر 


م5 


ن؟ لین راست بز بان گفتم را که وفا کن 7 ۱ و ماك خویش ترا عرضه کردم و 
خویدتن ترا دادم و دو و اختمار نکردی | ۳ بدأم [ تروین ] گرفتار شدی ۷ 


فت ای افتاف فر دفته شدی۸ وبر وفای او ٩‏ بیش سیاه ه ن آمدی تا هارله شدی 


۶ ۱ - مش : فرور خت . ۲ - هش : برومهند . 

۳ - مش : که همه کس را > . 

6 جمله : ای‌درخت ... در طدری نیست . 

و - کذا : ن س و نف . اصل و نق : پیش من برون مشو . زاستر معغف ( از 
آنسوتر ) است . « درهش چنین است : نه ترا گفتم که از پیش لشکر م ن باز پس رو و 
با سیاه من جنگ مکن . خود دا پیش افر اسیابمتمد کردی . و نخه بدل آن چنین‌است 
ی 1 0 ن وخود را پیش افراسیاب سیر مساز. > . 


ی انز است ٩‏ بز بان و ای فا کن باندام > .۰ < ۷ - این قسمت درمش 


ری از : مك خویش ... تا شدی در مش نیست . 

- احل : به سیر مکن زیرا ترفان واکن بدام . ن س : سیر مکن ای راست 
بزفان وفا کن باندام فر یفته شدی بمکر افر اسیاب و بز بان او . نق : معتمد کردی ای در است 
ز بان وای وفاکن باندام آخر بمکر افر اسیاب فر یفته شدی و بروفای او. و تمام این‌جملات 
بریشان است چه طبر ی ددین مورد گوید : الم انپبك عن هذه المعاربة و عن نصب نفسلد 
لنادون فر اسیات فی‌هده المطالبه ؟ الما بذل لك نفی و اعرش عليك‌ملکی فلم تحسن الاختیار 
انت الصدوق اللسان الحافظ للاخو ان الکاتم ِِ الم اعملك مکر فراسیات و قل 
وفائه فلم تقعل ما امرتك بل مضیت فی ومث حتی احتوشتك اللیوث من مقاتلتنا وابنا. 
مملکتنا ما اغنی عنك فراسیات و قدفارقت الدنیا و افنیت آل‌ویسفان ( ۲ ص۱۲) و م 


ف‌ 


متن ( نف ) را با آنکه آن نیز پریشان بود چون‌سیاقت آن قریب باصل عربی بود باجمل 
ین قلاب که <پت ربعد مصلب از عر بی 1 یضار ؟ 


91 ردعم 


۱ 


[ و آ لو بسه ۳ «لالك کردی 1 ۱ دریفا آن خوی نك نو و دل راد دو و دریغا 
آن‌دل راست وامات و وفای :و ۰ وچنن نوحه‌همی کرد وهمی گریست .دس از آن‌علم 
بت به علم پسر و دوز برسیدنام اوبی ؟ . برادر افر (صیاب را دید [یروی |۳ 
بوشنجان که سیاوخش را کشته بود و کوش و بیئیش بربده بود واو را اسیر کرده 
رودند . کیخسرو سر بر زمون * بر نهاد و خدای را عزوجل شکر کرد که خدای 
تمالی اور دنت او کرفار کرد» ین کفت | ای | آدکه شیاوختن دا و کش و 
آن صورت دلیذیر او تو تباء کردی , و جامه از تن او تو بیرون کردی » [ و اين‌بيخ 
کینه بتشاندی | و این ءداوت و حرب بمیان ما تو افکندی » ۱ و این ۳ سوزنده 
بمیان هر دو گروه تو انگیشتی ] ۲ از آن روی نیکوی وی شرم نداشتی ؛ و بس 
خرمی * او نبخشودی »و از مردی و قوت او و فرهنگه او نترسیدی , و از مهر و 


وفا وجوانمردی او یاه نکردی , و ازین سپاه عجم نیندیشیدی ! سپاس هر خدایرا 
۷ 


۱ - الحاقی است . 

۲ - گذا .ان س . اصل , پیژن . ان : گیو پسر کودرز . نف :کیو گودرز . طبری 
بی بن جودرز و بی و وی و دیو و ویب و بیب همه نام گیو است و پپلوی آن : ویو . 
وب کون کزوون ۴ 

۳ اصل , برسنجان .نس : برسخنان . نق : برمخوان . نف : ندارد . چایی : 
گرسیوز . طبری برو ابن فشنجان . ( ص۰۱۲ ) و آن گروی پسربشنگ است که‌فردوسی 
گروی زره آورده است . < مش : برسغوان است > . 

6 نس : برزین . طبری : طا طا رأسه بالسجود ( ص ٩۱۲‏ ). 

۵ - نق وان س وئف : بر غریبی او . و درعربی چنین معنیی نیست و کلمه خرمی 
مناسیتر است . طبری گوید : اما ثپیبت ایها التر کی‌جمالد الا ابقیت علیه لانور الساطم علی 


وجپه . ( س ۰۱۳ ) . 


که‌ا کرقار کر مس ازفی انقر درو بعلم عم‌خویش برژزفره ۲ بگذشی 
کشتگان و ود بسیار و کودرز ازبرزفره آزادی۳ بسیار بکرد که او اتدرین حرب 
کار بسیار کرو ۰ کیخسرو شاه شد , و برهرعلمی جدا جدا بگذشت و همی دید هر 
بنرهتکی چهکار کرن است رت اندره عاشرای فروه غواش برسید 45 اورا زوه > 

بونته و با خاصکیان فرود آهف :و بفن‌مویاما [ پروی ] بوشتجان * را بیاوردند و 
گودرز بیامد بفرمود تااندامهای اوازیکدیگرجدا کردند و کوش وبینی او ببر‌یدند 
و «رچه او با سیاو خش کرده بوه‌همجنان با او بکردند . یس گلوشببرید [ وچون 
اششا کت ورگ روز بمجلس مك پنشست هم بدان لک گاه وهمهسیاه را بار 
داد و کودرژ و عم خویش برزفره را بار داد و عم را بر دست راست بنشاند و او را 


هر آن بکرد که اندر آن جرب کرده بود 1 4 و خواسته رسیار بدادش و مملیکت 


کر مان ومگر آن بدو داد . دس روی سوی سیاءسلارخویش کر: کودرز و گفت : ای 
سا هسالار هورباناف اض رفن ۷ بزر گوار و دلیر آین دیروزی که ما را بود از خدای 


۱ - طبری ؛ این نجدتك و توتك الیوم و این اخوك الساحرعن نصر تك لست افتلك 
اتتلك اباه بل بکلفتك و توليك ماکان صلاحا لك الا تتولاه ... الخ ( ص ۳ )/- 

۲ - اصل ثر اشیده شده و فریبرز نوشته شده . ن س ,:زافره . نف و نق ‏ فریبرز. 
ده : بوزفره . 

۳ -کذا : ن س و نف . اصل : گودرز را با فرییرز ازادی ۰۰ .۲زادی یعنی شکر. 
طری : ندارد . 

عفن اصله ان او وهی از عرنس 

۵ اصل : ,رسغان . 

- درعربی : واظهر له السرور بقتله جلباذ بن و سفان مبارزة . و این معنی در 
جنگ باژده رح شاهنامه هاگ قر در ز با گلاد واه بتن کرد و او را کشت . 

۷ کذا ری ۶ وف آ تیا لار مین بان ال مفوتادر ان تفت استشتده: 

۸ - الحاقی . ٩‏ - اصل ون س : خجتة . نق و نف : خجستگی . 


۱۳ 


نمیحت کردی و حق ما بشناختی و کین ما طلب کردی و حق ما بجایگاه آوردی و 
مهربانی کردی [ و تن خوه و فرزندان خزد در راه ما نپادی ]۱ و بر دشمن خشم 
گرفتی , و ما این حق تو بشناسیم و پاداش تو بدهیم » و تو را از عرثبت سهاه‌سالاری 
بمرتب وزیری [ بزر گفرمذاری ]| ۱ آوردیم ,بوترا وزیر خویش کردیم » تا بمیان 
خلق داد گر تو بای » و کم تو بر همه پادشاهی خویش و بر خواستها و خزیذها و 
سپاهیان روان کردم » ویادشاهی اصفهان و گر گان و قهستان همه‌خاس ترا دادیم ۰و 
گوددز زمین بوسه داد و بر وی آفرین کرد و بیرون آمدشادمان . بس کیخمرو 


و هر ی را که ِِ بوه وزدر عم او گذشته بود و کار وی بددده جدا جدا 
بخواند و او را شکر و ثنا کرد و پاداش کرد نیکوی » ویادشاهی داد برمقدار ۲ او . 


دس رور وک ود خبر آمد از ان ۱ چپار ۱ لشکر ِ ِ# 1 بثر کمتان اندر 


۱- الحاقی . 

۲ - کذا فی الطبری (ص ۰۱۳ ) نسخ « وزیری . 

۳ طبری گوید : کیخسرو سپپبدان را ... بخواند چون جرجین ابن میلادان و بی 
و شادوس و لخام ( رهام - شاهنامه ( و جدمیر رن جودرز و بژن بان ی دبراژه بن بیففان 
( گرازه سر تَغمهٌ گیو گان _ شاهنامه ) و فروذه بن مامدان (ن ل : قامدان - فامدان - 
فرومل شهنامه ) وز نده بن شابر بفان ( زنگهُ شاوران ) و بسطام بن کزد همان ( گستهم 
پسر گژدهم . و ستوم پهلوی ) و فرته بن تفارغان ( برته - توانه ) ... ثم وردت علیه 
الکتب من میلاد واغس و شومهان بانخاذهم فی بلاد الترك . 

ع - اژ اینجا تا قلاب دیکر در متن بجای این مطالب بار دیگر خبر اشکر فرستادن 
کیغسرو بساهسالاری فریبرز و شکست بانتن و جاگ گودرز را نا آخر داستان کر از 
کرده بود و عجب اینکه عبارات آن با عبارات همین داستان‌که حبق ذکر بافت فاوت 
داشت و »لخصی از آن نود . لذا حذف شد و از ان ونف و طبری جانویس آمد وان س 
هد ازین گویه پس گودرز را بفرستاد و افراسياب را بگرفت و بیاورد و بکشت بس‌خبر 
صعود کیغسرو را گوید . و طبری با متن فعلی مصابق است . 

۹۹ 


شده بودئد بدان چپار سوی که ایشان گردا کرد افر اسیاب کرفته‌اندوکار براوتنگه 
شده‌است[ گیخسر و-خت‌شادشد. وخبر بافراسیایهد که کیخسرواشکراو رایشکست 
[و بر ان را بکشتی و بر آدر تو بکین سیاو خش ۱ ۰ و بروی | بوشنحان ۱ را باره 
داره کردند » و جم‌ان بر او کی شد و ی یش و اختیار وتدبین او پشد ۰ و 
۳ وس بود نام او شیده جادویی دانستی . او را بخواند وسیاه بسیار بدو داد و 
بسوی کیخسرو فرستاد . کیخرو آ گاه شد که شیده بیش او می‌آید از چادویپای 
او بترسید . سپاه را گرد کرد و مردی را بر ایشان سیه سالار کرد نام او جرد بن 
حر همان ۲ » س‌هنگی بزر کث ومردی ازخاصگان خود . وشیده با سیاه تراد فراز 
آمف . و کیخسرو سپاه را بر نشاند ۱ نت شیده شد ] و آن جرد که سی‌پسالار 
بود سپاه ر ود او تعبیه کرد و درییوست[ و میان کیخسرو و شیده ۱ چهار 
شانروژ همی حرب بود وخلقی بسیار از هر دوروی کشته شدند » وشیده با سیاه‌ت ره 
بپریمت شدنه ۱ و جرد همرشیده را آندر دافت وءعمودی بر سرش زو واژ امن فک 
۳ او را بکشتی و ان سیاه ره هردمت شدند 1 وآن خواسته ( ریش و بماند ۰ 
یی ا اشرا تا هه ای ره سای تون رو سای 


عدوشان خدای داذست و کیخسرو سیاه خویش ۳ تعبیه کرد و ماك ك گان و 


۱ - اصل : بر-خوان . براین بوشنجان عر بیاست . 
۲ - در اصل : حرب ین جرد . نف : بیژن ب نگیو از عربی اصلاح شد ( س۱5*) 
و در حاشیه ( 4 ) جوذران بن جوهمان بن حرهبان - جزد بن جزد همان -کستهم گژدهم- 
و درشاهنامه در اشکر ی که سس از کشته شدن بر آن کیغسر و میاراید سیه‌سالار خور شاه 
است و بیث. و قارن و کستهم گو دهم : 
به پیش ائدران قارن‌رزم زن سر نامداران آن انجمن 
وذانیس بگتوم گژدهم کفت که با قارن‌رزم زن باش‌جفت 
( چاپ تبران ح ۲ ص ۲۸۹ ) ده : خردین خرهان . 


۹ 


سیه‌سالاران کردا گر او بایستادند و <ربی برخاست آندرمیان ایشان که 5 از 

جران کس ددیده بود و زششهده دود و صدطر ی از اخگر تر کستان 5شته شددد 
و افر اسیاب بیریمت شد . و کی<م و از دس اوشهر بشهر بطلب‌آوهمی هد و هیچ‌جای 
نیارامید. و افرراسیاب از حد تر کستان بحد روم شدو او همحثان بر آثر او همیشد 
وهیج جای نیارامید , تا افراسیاب تنها بماند وبه‌رغراری اندرشد » کس بطلب او از 
پس او اندرشد و او بحوضی اندر رفی و خود را پنران کرد ۰ پس او را بيافتند وپیش 
کیخسرو آوردند و او را بند کرد وسه روز باز داشت و سه روز همه لشکر ربیاسودند 
روز چارم افر اسیاب را پیش‌خواست و گفت مرا بگوی که سیاوخش را بچه حجت 
9 هیچ سخن نگفتی . وس بفرهون تا ی ۰ ع«ردی بر خاست نام او 


۱ 
ای 
۱ 


و سر افرامیاب راید ر دل اندر طشْمی همحنا رنه سر سیاوخش ۰ ر! پر دده بوددد 
ن ات درخون شد وت کرو | ووق زک و اودست بحون افراسیاب اندر کرد 
تا آرنج ۲ از بپر خون سیاوخش را ۳ ۰ آنگاه میاه را از آ ذربایگان باز گردانید 
وبیادشاهی ومملکت خویش باز ]مد به خر اسان 4 وبه بلخ .[ .۰ ابوحهفر زررانشت 
مو ید 5 که‌درءمدخلیفتیه بر بوده است گوید چندتن ازاواد کی اییوه جد کیخسرو 
الا کیر وفرزندان شان در 3 نل <رب تر اد مایت رو دود ند واز | ماه یکی ؟ 
بن کی ابیوه بود که برخوز ستان و آن‌اطراف تا بابل ی وی آدش 
و او پادشاه کرمان و نواحی ان بود . و ی او جی کی‌ه‌نوش بن کیفاشین بن 
۱- تن : گیو. درعر بی : بی بن جودرژ .ان س بیر. وظ : »صحف : بی با بو باشد 
که همان گواست . ده در وت کاس : 
۲ - گذا: نف . لقن : ( آر نج) را ندارد . طبری : طشت و آر نج را ندارد و گو ید 
دست شون او فرو برد (ی1 1۱ ) . ده : دست تا آرنج بغون ,در ومادرخود اندر کرد ۰ 
۳ - طبری : و فال هدا تبره سیاوخش و ضامکم ایاه واعتدان؟ ءبه اس 31 
‌ اس م‌ 
- ده : به نجر آن . ۵ دره‌تن ژرایشت . 


1۹ 


ی اپیوه و اربادشاء پادس بود واین کی اوجی بدر کی لهر اسف است ]۱ و برادری 
بود افر اسیاب را نام او کرسوین ۲ ».چون کیخسرو بامپاه از زمین تر کستان 
بیرون شد و افراسیاب ر| بکشت او پادشاهی تر کستان بگرفت و چند سال ماكث‌بود 
و از پس او ماك بیسرش افتاد و نام او خرز اسف ۳ [ و او جباری بود ] قودرد 
پسر گشواد بود پس لمحره ...۶ بن نوذد بن منوچهر * ]و کیخسرو 
چون باز دأ‌شاهی | مد و ی سیاو خش باز خواست تو یه 3 و بعبادت 
مشغول شد و سیاه ورعیت را کی کت و گفی ؛ هر چه مرا آزدن جپان | رزوبوه 
خدایتمالی مرا بدا | کنون دست عبادت گیرم و کار آنجپانی کنم و خویشتن را از 
پادشاهی بیرون آورم » شمااین‌ماك‌را هر کراخواهید بدهید ]7 . کیخسر وبعد از آن 
در گادایزی گر فتش وازهادشاهی وست‌نداشت وه خندوزیر آن‌وسر فان ومردمان‌زاری 
آگر‌دند که بیادشاهی باز آی‌فرمان کسذ کرد [ چون مردمان ومید شدند کار و 
گفتند : چون توورتش‌ایزدی گرفتی ما را خود پاد‌شاهی یدید کن وبدان‌وقت مردی 


۳ دشرسمتمد بو و نام وی له اسب و ار اهل ددرت ملاكث بود یخسرو سر ‌بسوی او کرد 


۱ - از اصل عبری الحاق شد ار قلاب و ستاره تا اینجا . 

و ری دموا عراز اسف زامن 
قاری رتدوز را در آغاز »حار قات شتا وشاهنامه و بر ا ادعا با افر اسیاب کو بد کشته 
شد . و این کی شر اسف هراد پدر ارچاسپ رقیب کشتاسست . 

۳- اق : خداسف . نف ؛ خدراسف . طبری : خرز اسف وخرجاسپ و ارچاسپ‌یکی 
است یعنی صاحب اسب ارز نده و اوستابی آن : اروجا اسپا است . 

بت خر یا رها تا کرو ر ؛تفصیلو لیغا لیا لایقرء آورده است(ج۲ ص۱۷ - 
۸)/- 

۵ - :رای اسب جودرز رجوع شود بصفحه ۳۵-۳ ناریخ سیستان . 

.۰ :1 انحا از نف و نق و طبری اصلاح و الحاق شد . 


1۷۲ 


و]۱ خاموش بود » تا خلق بیرا کندند و لهر اسپ راماك کردند »و آن شب 
کیخسرو ا بدید شد ۰ و چایگاهی بعبادت کردن مشغول شد و کس نداند که حال 
اوچون بود [وازسآنکه رفته بوونیز کس اورا ندید و کس نداند که کجا مرد ]۲ 

[ و مر کش چگونه بود و جز این ليز کفتند | ۳ و بعد از آن لسپراسب بپادشاهی 
بنشست , وخبر اوبیاید اندرین کتاب به‌اول جزو دوم اما | کنون بسرحدیث ملکان 


بفی اسر الیل باز کردیم ۰ 


اندر حدیث دحبم بن سلیمان بن داود طلیمها السلام 
واز دس سلیمان بن داود عله| اسلام‌ماث بسرش ر بوذ در حبهم بن‌سلیمان 


بن داود » هم ماكث بود و هم بیذامبر »بی آنکه دیو و بری و مرغ او را فرمان 


کردندی . و ماك سلیمان همه زمین شام د حجاز و سبا د یمی و حد مفرب گرفته 
بود . و مك پسرش همه شام نبود بعضی | از شام بود و بعضی | از بنی اسرایل نی 
همه ۰ و هده تال ملث اورا بود . دس+هرد وه 125 اندر آن کرانیا ملکی‌بر خاست 


۱ آزن س :و نف . 

۲ - ن س بجای شرحی که در کشتن افر اسیاب از نسخ نقل کردیم دارد : چند گاه‌بر 
آمد کغسرو کس فرستاد بجودرز و اصفپان و او را بغواند و ساه گرد کردو گودرز را 
اسپپسالار کرد و بحرب افراسیاب فرستاد و گودرذ برفت و حربکرد چنانکه افر اسباب 
را بپزیت کرد و افراسیاب بگریغت و گودرز از پس او همی شد تا چندانکه بگرفتش 
و بیاوردش پیش کیخسرو پس بفرمود کیخسرو تا باز کشیدش چون کیخسرو بمراد خود 
برسید و کشندهٌ پدر خود را باز بکشت و سبنه خود را از کبنه کشیدن بدل شاد کرد روی 
ازين جهان فانی بر گردانید و بر در گاه ایزد عزوجل فرار کرد و به پرستش ایزد تعالی 
مشفول شد و روی از بادشاهی بگردانید و هر چند مردمان زاری کردند ... 

۳ - العاقی . 

4 - در عربی ؛ رحبعم - نق : رجمم . در اصل متن و ان س و نف . رحیعيم . 


۱۸ 


از بنی اسر ائیل ۰ ومرین رحبعم را پسی ماند نام او ایا ۱ و مهتری گرفت بردو 
سبط » سبط بهودا و سبط بن يامین » و سه سال مهتر بود » پن بمرد ۰ و من او را 
مسری بود نام او اسا و او نیزهمان مپتری گرفت که پدرش را بود ۰ و چپل و يك 
سال پزیست , و میان او و میان ملك هندوستان حرب افتاد . و نام این ملك زدج۲ 


بوه وخدای تبارلوتعالی اورا بفضل و کرم خویش‌بر زرج ظفر داد و ملكازو ببگرفت ۰ 
اندر سوق برش آصسا بل رعبهم با زد ملك هندو ستان 


و هب بن منبه ایدون روایی کید که این پسر زاده طلیمان بن داود بوو نام 
او اسا بن ابیا بن رحبعم بن سلیمان . چزن [ این ابیا | بملك بنشنست بر همه 
بنی اىترایل ملك شد و [ سه ] سال مك بود و بت 0 [ هیان ]بتی اسرایل . 
اندر بت پرستی آشکارا کردی و از دین موسي و نملیمان دست باز داشت » و اورا 
دو بت بود که خلق را پرستیدن آن فررمودی . و او خود ایشان را پیستیدی ۰ وخلق 
بسیار او را اجابت کردند از بنی اسرایل وهمه شام و زمین لبت‌المفدس بت‌پزحتی 
گرفتند. پس بمرد و از پس او بسرش بماك تشد نام او اسا » و خأق را بسنلمانی 
خواند و از بث پرستیدن نهی کرد , و از خدای عزوجل بترسیدی و او را پرسنیدی. 
و بتاثرا بشکست و منادی بانگ کرد که هر که بت پرستد او را بکشيم . مردمان 
را عجب آمد. وز آن دین دست باز داشتن سخت آمد [شان ] که عصری بر آن‌بی 


اه بود » و ملك را مادری بود بت درست ِ مرهمان ؟ سو ی مادر شد ند و از دی 


۱ - ازطبری . 
۲- در اهل : زود نی ۶ رداص را رون اه زرح . 


۲ داهن مردمان را سوق ... 


۱۹ 


اندرخواستند که ماك را بگوی تا این دین ماتباه نکند دین بدرخویش ودین پدران 
ما ؛ فادرش آن [ بپذیرفت و ] پیش فرزندآمد [ روزی مك با فوم نشسته بودمادرش 
اندرآمد » به دیش مادر ] بربای خاست حق مادر را . [ مادرش ] گفت تونه پسرعفی 
| گراین حاجت من روانکنی ۰ گفت چه خواهی ؟ گفت چیزی که ترا بهتر بود و 
ملك با تو بماند, وا گرنکنی ترا بتر , وملك از تو بشود . گفت ایدون شنیدم که تو 
خاق را از بت پرسنیدن همی باز داری و دین پدرت را مخالف شوی و دین دیگ 
آری »و اين خاق ترا مخالف شوند و با تو حرب کنند ؛ و این نه از خرد بود » که 
همه خلق را مخالف شوی » و ا گر چنین کنی ملکی رامزاوار نیستی و من این از 
بور تو و از ببرخویش همی گویم که نیکی و بدی [ که ] ترا بود » [ همه مرابود| 
گفت يا مادر ترا خدای عزوجل باید برستیدن وبتان را دست بازباید داشتن . مادرش 
گفت من دین پدران خویش دست باز ندارم . ماك گفت میان من و تو ۱ همه ] رحم 
برید » و ترا بر من هیچ حقی نماند . و بفرمود خلیفت خویش را تا مادری بیرون 
(رد و گفت اکر مسلمان شود و 5 بکشیدش . وبیرون بردندش ومسلمان نشد 
بکشتندش . ومردهان بترسیدند و گفتند مادرمخالف شد وبکشت ؛ ما را کمتر محابا 
کند. و خلقی بسیار بدین مسدمانی آ مداد * گروهی بر استی و گروهی بمثافقی . و 
خلقی بسیار کرد آمدند و گفتند ما برمین‌ملکی شویم کهآنجا بت بتوافم پرستیدن 

مس ایشان را خس آمد که برمین هندوستان ملکی هست بت درست . این همه بر 
خاستند و برفتند از رادشاهی‌این لك ب‌ندوستان شدند » ونام اين ما هندوستان 

وه با آوخی ابشان: کننه که غوییان امین اس گام یشان را 

بخواند ۰ چون دیش او شدند سدود کروند ‏ ماك گفت شم که‌اید ۲ گفتزد رهیان:و. 

گفت:از کجا آمدید ۱ گفتند اززمین شام , مامردمان بودیم ب‌پرست وبردوست داری 

۱ دین ] تو بودیم . تا بر ما ملد , جوان و کویاه ملاث شد »و دین بت برستی رابدل 


1 


کرد و مانزه تو آمدیم . و با آن ملك هیچ کس ثیست ۰و تو بدان مأك حق ثری ۰ 
و آنجایگاهی است خوش با آب روان و باغها و درختان . و چون توآنجا آیی 
مردمان بیش تو آیند و ترا بی حرب بپذیر ند و کلید گنج خانها و خواستپا همه بتو 
سپارند ؛ کس ترا از آن ملك باز نداره ۰ ملك کفتاشما نیکو گفتید , و لیکن من 
امینان خویش را بفرستم تا آنجا پشوند بجاسوسی__ و اژ همه حال(پا بیرسند . ا گر 
چنینست که شما گفتید .پس آنجا آیم و آن پادشاهی بگیرم و بشما سپارم واگ 
ثه چنین است که شما گفتید شما راعقوبت کنم ی زو اش س ملك ایشان را 
بفرمود تا بسرای اندر باز داشتندشان » و اجرایی ۱ تمام برایشان براند » و امیتان 
خویش را بیرون کرد از بازر کا نان » و خواسته همه از خزینه بداد و هرچه اندر 
خزینهٌ او گوهر بوه از مروارید و یاقوت و زبرجد وهر آن‌چیز که ایشان را شایست 
از داروهای هندوستان بداد و گفت آنجا شوید و هر چه بیاید ۱ فروخت بفر وشید 
و هر چیزی که بباید | / بخشید ببخشید و پرسید که آن چه زمیتست و چه 
مردمانند [ و چه دین دارند و زمین او چگونه است و شهر‌ها و بوستانها ]۲و کوهها 
و خشکیپا و دریاها هگونه [ است و ]۲ بیرون شدن واندر آمدن »و این همه خبرها 
مرا بیارید ۰ وا این همه ندانید از آنجا باز مگروید و شما را من از آن گزبدم تا 
هراشا واها تن وضما اما نیم راشف رشوه هی تفا انیت مدا ادا 
دهم ,و هر که دروغ گوید عقوبت کنم . پس ابرشان را با این مردمان ۳3 آوره که 
نره او آمده بودند» تا راما اوشان را نمووند وخبر‌هایآن مردهان ایشان را بگفتند 


۱- اصل ؛ جوایی .ن س : اجز ای با تز ام نقب: آخز| ایشان تمام نداد ند . . 
اجرا : یعنی روزی و رژق روزانه . 


و 


۳۱ 


و بیامدند تا زمین شام و بلب دریا آمدند . و بزمین لیتالمقدس آمدند ویشهر 
اندر فرووآمدند ۰ و جواهرها ۱ عرضه کردند و خریدارنيافتند ۲ و آن کاسد شد 
بر ایشان ۰ و _ [ ارزان ] آن همه همی فروختند » تا مردمان برایشان۲ کستاخی 
کرفتند 4 [ و گستاخ شدند بر مردمان. ابشان گفتدد این ملك شما چرا چیزی از 
ما نخغره که ما را گوهر و چیزها و داروهای گرانمایه است گفتند ؛ تیه 
و گنج طلب نمی کند # گفتند اورا چیزهای کرانمایه هدیه دهیم گفتند اين ملك 
ما زرو جواهر و گنج بسیار داره و هرچه اندر خزينة او ددسلیمان علیهم السلام 
بود و هرچه اندر خزینهُ بیغمبرآن و ملکان بوده همه بدست او کرد آمده است 3۴ و 
او آنپمه را ببرا کنده است ۱ + کفتند اين مك را سیاه چندست ایشان گفتند او 
واه تا تست کت کر وهی لبون و ای او غذان اند 
که | کر او آن خدای بخواند و از او بخواهد تا کوهپا از جای بر گیر اجابتش 
کند.ایشان گفتند این خدای راجای کجاست‌و کجا باشد ؛ گفتنداین خدای آسمان و 


۱- نف : بنگاهپا .ن س : اهر بانها . نق : متاعپا . طبری : فحلوا اتقالهم فیپاو 
اظهرو | امتعتهم و بضاعتهم (ج ۲ ص ۱۲ ). 

چ قت بافتهترن مناو نی ۶ تافتت. کدا رگ 

۳ نف » گستاخ شدند بر مردمان . ن س : نا مردمان ابشان گستاخی گرفتند . نق 
چون من .۰ 

- ازین ببعد از نس اصل و ن س تا قلاب دیگر افتاده بود از نف ونق ومقابله 
باطبری ضییبه‌شد . 

۵ - در اصل طبری مطالبی است که از نرجمه فوت شده منجمله دراین‌مورد گوید» 
گفتند اگر ملك شما نی است از ما چیزی بخرد و اگر فقير است ما او را هدیه دهیم 
اینپا گفتند ... و ما برای ربط مطااب جملةٌ بت دو ستاره را العاق کردیم چه محقفا در 
اصل ترجمه بوده و افتاده است و جملةٌ بعد تا ستارهٌ دیگر ازنق نقل میشود . 

- از طبري الحان شد . 


دفک 


زمین و کوه و دریا و هرچه آفریده است و این همه خلق بند کان ویند و او نگاه 
دارندم ایشانست . و این خدای آسمان ماکان و دشمتان از او یاز داری ‏ 

ایشان هرچه بشنیدند همه‌بنوشتند وچون همه بازدانستته بکنازه کر کفتند 
ما این ملك ببینیم پس هدیها برداشتند از زر وسیم و گوهرهای گرانمایه و پیش او 
رفتند و گفتند : ای‌ملك‌ما بازار گانان هندوانیم وبزمین توآمده‌ايم و بضاعی‌خویش 
را بفروختیم , و از هرچیزی ملك را هدیه آورده‌ایم آنجه ملوك را شاید ۰ | گس 
ملك بپذیرد هدیه کنیم و | کر بخرد ارزان فروشیم . ملك نگاه کرد اندران هدیهای 
ایشان چیز‌هایی دید که هر گز چنان‌ندیده بوه از گوهرهای گر انمایه . گفت آن‌ملکان 
که ایتها دارند چه کنند ؟ گفتند : جا بزیتد آن گوهرها اندر خزینه نپاده دارند ۰ 
گفت : چون بمیرندچه کنند ؟ گفتند : ازیشان‌بمیراث‌ماند . ملك گفت : غافل و ابله 
پاشد آن کس که بدین چیزها فریفته شود ومن این جهان فانی را بران باقی نگزینم 
و من روی ازین جهان بگردانیده‌ام و زینت این چپان مرا بکار نیست ۰ و آن همه 
هدیها بایشان باز داد و ایشان برفتند و به‌هندوستان باز بردند و سوی زرج ماك 
هندوستان اندر شد رد و هرچه دیده بودند وبشنیده بو‌ند نبشته بوو ند وهمه بیش ملاث 
رگفتند این ماكث هندوستان‌با بی مرستی که‌داشی هم آفتاب پرست [ وماء در ست ۷ 
بوه رسولان را بآعتاب و ماهتاب س و گند داد که این چنن اسی که ما شنیده یم ۲ 
ایشان سو گند خوره‌ند که چنین است که ما می ؟ بیم و گت که این شامیان 
که گنتند که ملك ما با خدای آسمان دوصمی داری عمدا گفتند ۱ و برای ترسانیدن 


شم چنان کفتند ] ۲ وهیج اصلی ندارد » کدام خدایست و کدام ملک بوو که با من 


۱ - کذا فی الطبری . 
۲ - از اصل طبری الحان شد . 


۳ 


بس رکند ۱ با چندین سپاه که من دارم . پس نامه کرد بیر شهری مغرب و مشرگ 
ویأجوج ماجوج واين همه بفرمان او بودند۲ و ءنوان نامه ایدون کرد : من زدج 
الجبار الیندی مك الارضین الی هن بلفته کتبی . واندر آن نامه بنوشت که‌مرازمینی 
هست بشام و برهای او رسیده است و کشتهای او بدرودن مده و میوها تمام شده و 
آنجا همردی هست از رهیان من [ که از هن بریده و بر طرفی از اطراف غلبه گر فته 
و آن رهیان مرا که‌اندر آن ژمین اند ] ۳ فهر کرده است . وبا اوبس کس نیست . 
هر که خواهد که از این کار نصیت یبا بد بیاید که من | نجا خواهم شدن و هر کرا 
قوت نیست‌من‌او را فوت کنم وهر که‌سلیح‌نداردمن اوراسلیح دهم وررعطا وخز ینهای 
من گشاده است برشما «وهمه‌خلق ازهمه‌پادشاهی روی‌بدانجا نپادند و او درخزانهای 
سلیح و درم بگشاه و از زر و جواهر وسلاح و جامه و هرچیزی مردم را میداد تاهمه 
ار تاره ارت نوتاه ای شوای ای ان خو ۴ سا ات 

۱ - گذا : نق . نف این جمله را ندارد . ظ : بس کند . بس کند " یعنی : بر آید 
و طاقت مند باشد . 

۲ - طبری ؛ حتی استند یاجوج و مأجوج و الترك و فاری مع من مواهم من 
الامم ممن جرت علیه لزرج طاعه ( ص ۲۷ - ۱۰۲۸ )۰ 

۳ اصل ( نف ) : دهیان من که آن زمین قپر کرده است ... ان : چاکر ان مس و 
با آن زمین قبر کرده است ... و این هردو جمله‌نافس و بیمعنی است . طبری : قوم قصوا 
عنی و غلبوا علی اطر اف من ارضی و فهروا من تحت ایدیهم من رقیقی ( س ۱۲۸ ) و 
بقر یه خود عبارت اصل جمله که بغان غالب از نساخ فوت شده بين فلاب الحان شد و آن 
چیله را ربط داده آمد . 

- نف :ده بار هز ارهز از مرد و صد هزار مرد بیاراست . نق : با بازده هز ار 
هزار مرد یامد وصدهز ار مرد ازخاصگان خویش باراست . ازطبری اسلاح‌شد . 


۹۳ 


وبده لشکر کرد با هرلشکری پنجاه پیل ۱ » و مر کبپای خویش را بیاراست صد 
تخت زرین » بر هر تختی قه سیم ۱ ۰ و بزین هرقبه آندر کون .وتختی از آن 
بحپار استر بر گرفتندی چپار استر بیکجای بسته . و او آ هن روز | در «يان قبها 
درفب «دودی ۰ قبها همه‌بر گردا گرد او بودی ۰ و آن صد هزارمری که‌خاصگان 
او بودند همه گردا کرد آن قبه بودند و بیرون ایشان این لشکرهای دیگر ۳ 
بدین صفت از زمین هندو ستان برفت با این لشکر گران که زمین زیر بای ایشان 
همی لرزید » و بر ایشان بیابانها تنگك شد ۰ و کس سروین آن لشکر نیافت .یس 
جون 0 ملاث خود را بر آن صفت یدید او ۳ و عجب آ مد ۰آن شامیانر! که ً 
او بووئد بخواند و این سیاه من چگونه بینید + گفتند : همه بیا بان لشکر است ۰ 
کگفت :آن‌ماك شما با آن خدای که داره رنه با این سیاه برآید. او و سیا‌خدای 
او با ما چه توانه کردن ؟ چون بلب دریا رسیدند و بکشتیها اندر نشستند خبر او 
بماك شام آمد .1سا از آن (کربتردید وخدای را دا کرد و گفت : ای بارخدای 
که 1 این‌ج,ان و این آسمان و زمین و آ نجه در او است ] # بقوت خویش آفریدی و 
ها وان عبت وین خی اف کرام کرت بسا های ماهر وانه وشهن را انا 
باز دار و او را اندر دریا غرقه کن بدان قدرت که فرعون را غرقه کردی .آن شب 
آسا بخواب اندر دید [ چنانکه ] فربشتة از آسمان فرود آمدی و او را گفتی یا 

۱ ندارد . طبری : مم کل مر کب عشرة من الخدم وغمسة افیال . 

۲ - طبری : سر بر وقه : دیگر ذ کر زر و سیم ندارد . 

۳ - نف : و آن ده لشکرهر لشکری هز ارهز ارمرد سو اران پیش وپس همی‌رفتند . 
و طبری ونق ندارد . ما هم ننوشتيم .و طبری با این وصفهاکاملا مطابق نیست وزیادتی 
هابی دارد . 

- نق : ترا ضل‌و وت و ... نف : و ایشانرا ... مهوت ... ازطبری اصلاح شد . 


ه۵ 


آسا خدایتعالی ایشان را بفضل خود هلاه کند و دعای ئو مستجاب کرد . و خدای 
تواند که ایشان را بدربا غرقه کند و لیکن بدین شپر اندر آردایشان را تا بپزیمی 
شوند و هلا گردند و خواستهای ابشان همه بدست تو افتد تا همه خلق بدانندکه 
خدای تو قوی تر و دین نو بپترن . پس چون سپاه زرج ازدریا بآ مد و رویسوی 
شام ناد ور شهری :که فرود آىدندی هر چه اندر آن شهن بودی از طعام و کی ۱ 
بر کگث درختان و هرچه وحوش بود همه بگرفتندی و بخوردندی وهیچ چیز ازدست 
ایشان نرستی و جویپا 4۶ ورودها و آب همه بخوردندی ۱ ۰ تا بدو روزه راه آمدند 
از شهرستان لیتآلمدس ۰ یس زرح ملك سپاء را بشهرهای شام اندر بپرا کند و 
بپرشهری اختی فرودآهدندی تا ءلف فراخ ترباشد ۰ چون‌خبر با سا آمد » مردمانی 
بطلایه بیرون کرد تا آن سپاه بنگرند وخبر بدوآرند . ایشان برفتند و بر کوهها 
برشدند » بیابان ها تمام از آن لشکی پر دیدند » همه متحتّر شدند و بترسیدند و 
دلهای ایشان از جای بشد . نزد آسا آمدند و گفتند ندانیم چگرویم که دلپا از ما 
بشد ازبسیاری این لشکر که چندانست که طعاه‌پای مسلمانان سیری کنند . هرگز 
هیچ چشم چندین لشکر ِ#آ است . بس مردمان بیت |لمقدس [ چون این بشنیدند 
جامپا پاره کردند و خاله بررسر کردند و ناله بر داشتند و هر کس کس خود را وداع 
کردی‌پس]۱. سویآسا کرد آمدند و گفتند : ای‌ملك ما راهیچ خیله شنت فد ریش 
این‌ملکه‌شويم و زنهار خواهیم۰آسا گفت معازاله که من بزنهار کافران شوم [ وخانه 
خدای و کتاب اوبدست فاجران اند ر گذارم ]۲ و لیکن خدای عزوجل را بخوانم تا 


مرابر یشان نهرتدهد . وا نکهه‌نافق‌بودندومجازی» گفتند : ماسوی‌ملك هندوستان 


۱ - الحاقی است . 
۲ - از نف و نق با رعایت نزدیکتری باصل طبری تر کیب شد . و طبری ازین 


۳۹ 


شویم بزژهار» که ما با اوبزنهارتوانيم نجات یافتن وبه ثیروی ملکی]! نتوانیم‌باهمه 
فرزندان آدم حرب کردن . و آن آسا لگ ۲ بوه . پس آسا برفت بمچرای مسجد 
لیتالمقدس اندر شد و تاج از سر بنهاه و چشم پر آب کرد » وزبانی فصیح و دلی 
زار » خدای عروجل را بخواند ودعا بکردعد که‌آن دعا واجبست که هر کسی بکند 
بخاوت و آندعا ازبی کند [ بدان ] ۲ الفاظ تازی » چنانکه خدای تعالی کگفت : 

وه و یز 

ادءو نی استچبت کم ۰ 

و هیج چیز از دعا بر تر نیست و آن دعا که ۱ بدین کتاب اندر است 
وایدون باید که این دعامردمان آزیر کنند » [ تادرما ند روز گاری راکاری افتد ۶ 
خدای عزوجل را بر سختی و شدتی بخواند و بیقین بداند که خدای عروجل او را 


اچایت کند ؟ وعا این است : 
للهم رب. السموات السبع و رب العرش المظیم اله ابرهیم و موب 
و اسحقو الاسباط انت المستخقیمن خلقك حستشت لابدرله قراراه و لا 
تطیق ۸ کنه عظمتك بشر" انت الیقظان الذی لاتنام و الجدل " الذی 


۱ الحاقی است . از نف وق بارعایت اصل‌وطبری مفصل تر است. 

۲ -کذا : نق .ن س . درطیری از لنگی آسا دراینجا چیزی ندارد . تف ؛ ندارد . 
۳ - کذّا :نس . نف : از بر بگندومیخواند نق : دعا کرد چنانکه واجب بود که مظلومی 
در خلاوت خدای نالد ... 

۶ - تنها در: چایی .ن س : مرد از بر کند بپرسختی و... ذق ونف وطبری‌ندارد . 

۵ - از ستاره تا اینجا در طبری نیست ودر نف و نق نیز ناقی است . 

7 - کذا .ن س و نف . ط ونق : بالذی لم پدرك . 

۷- کذا : نف و ن س و ط . نق : قرارك احد. 

۸ - طبری : بطان . ٩‏ - طبری : بشر ندارد . 

۰ طری : الجدید . 


۷ 


لا تبلیکک اللیالی و الایام .اسئلکک بالمثلة العی سالک بها ابرهیم 
خللک فاطفات بها حر" التار و الحفته نها بالایرار .و بالدعاء الذی 
دعالك به نجیکک موسی بن عمران فانجست" ب نی اسر ال من الظلمة۳ 
و اعتفتهم به من العبودیه وسیّر هم به فی‌البحر الی‌البر وغرفت به فرعون 
وی تا بالتضر ع الدی اضر م به عبدلك داود فرفعته و و هبت له 
من بمد الضعف الموة و نصر ته علی جالوت [الجبار ] * فهزمته ".و 
السئلة ای سالک بها سلمان نبسکک فمنحته ‏ الحکمة و وهبت 
له الرفعة و ملکته علی کل دانة فی الارض . انت محبی الموتیو مذنی 
الد نا و تبقی خالدا 0 لا نی و ات لا تبلی . اسئلکک با 
لهی ان ترحمنی باجابة دعوتی فانی اعرج سسکین من اضف عبادگ و 
اقلهم حبلةو قدحل بنا کرب عظم وخطر" ‏ شدیدلابطیتی کشف!! 
ذلکک غرل و لاحول و لاقوة [ لنا الابک فارحم شتا اف 


۱ طبری : عند النار . 
۲ - اصل : و انجیت . از طبری . 
۳- اصل : الظلبة الی النور . 


6 - کذا : طبری . ۵ -طبری ؛ و هزمته . 

7 - اصل » فتعته : ۷- طبری ؛ فی‌الارض‌ندارد . 

۸ - طبری : وحدك خالداً . -٩‏ اصل و نسخ ؛جلیلا . ط : جدیداً . 
۰ - طبری : حزب .ن . ل: حزن . 

۱ - طبری : کشفه ...۰ ۱۲-طبری. ۳ - اصل : ضعیفا . 


۳۸ 


فانک سرحم من نشاء ما فشاء یادا ! الحلال و ال ؟ کرام برحمتك با ارم 


الر احمین" . ۱ 

چون آدن دعا بگفت و همه مومنان بمز گت اندر۲ ایستاده بورند» از پس او 
و وعا #می گردند ۰ وهمی گفتند : یارب ادن بنده ۱ تو ] ذعیف است وتو همی دانی و 
همی بینی که او طمع از خلق بیرید » و ترا خواند » او را بدست دشمنان مسیار » 

خدای تمالی خواب بر آسا افکند و آسا بخوات دید چناننکه ۳۹ از 
آسمان فرود آعهدی واو وا کیت ای‌آساخدای عزوجل همی گوید هر گر هیچ دوست 
۱ من 1 دوست را بدشمن نسیارد * و من دوستی خویش ۱ مر ] ترا واجب کردم و 
نصرت خویش ترا دادم ۰ [ و کار دشمن تو ترا کفایت کنم و اين اندوه از تو بن 
دارم ] که بوقت نز مرا فر‌اموش نکردیو نه بوقی ایمنی » من ترا بوقت بیم و 
سختی فریاد رسم » و فریشتگان آسمان را فرمان بر دار تو کنم » تا همه دشمنانت 
«لاك کنند ‏ و گر همه روی زمین [ بر ] دمن کردند من همه را هلا کنم . 

آسا از خواب بیدار شد و بیرون آمد و پیش ایشان این همه قصه بگفت . 
آن مسلمانان کفدئد : صدقت ی ملك . و آن منافقان گفتند ا گر خدای او را فقریاد 
خواستی رسدن نخست بای لگ او درست کردی " و برین حدیث اندر بودند که 
[ رسول ] ماك زرج بیامد با نامه سویآسا ‏ ویدان نامه اندر دشئام داده بود بسیار 
و [ افسوس کرده و ] کفته بو خدایت را بخوان تا بتگری تو را چگونه رهاند از 
وشت هن آسا ناهه‌شن کرفت تشز ان انورشن و تابار کرو کت تا الیی 


نامه دشمن دش تو آوردم ۰ و و واه نی که اندر آن چیستی » و چه گفتست ازذاس اها 1 


۱ طری ازستاره ندارد . 
۲ - طبری : پدعون الله خارجا ( ص ۳۲( ) . 


۹ 


و تو داناتری ۱ . 

خدای تبارك و تعالی بسوی او وحی کرد و او را پیفامبری داد و گفت خیز 
این لشکرترا بگوی تا حر بکنن دکه من ترا نصرت وعده کردم و خلاف نکنم ۰ 

آسا بیرون آمد از مل گت و ژوم.را بگفت و خود بیرون رفت از شپر که 
حرب کند . چون نگاه کر د با خود دوازده تن بودند و با هر کسی ازان دوازده‌تن 
کسپای ایشان. و آسا بیرون آمد با این دوازده تن و کسما با ایشان بودند » وپیش 
لشکر زدج شد و بر بلندی بیستاد ۰ چون زرح ایشان را بدید س‌بجنبانید وسخت 
اندوه آمدش ؛ و گفت این عردمان با هن فسوس داشتند » و من از جای خویش با 
چندین هار مرد لشکر نه از بپرآن آهدم تا با این مردم جنگ کنم . و من ننک 
دارم با این مایه مردم حرب کردن ۰ کس فرستاد بشکراندر و آن مردمان که ازین 
شهر سوی او شده بودند و از حالپای این شپر او را برسانیده ۲ » بودند همه را 
بخواندو گفت : مرا بیاوردید تا با این مایه مردم حرب کنم » وبرمن فسوس داشتید؟ 
بفرمود تا ايشان را و سواران یشان را گردنها بزدند . پس سوی آدا کس فرستاد 
و گفت: من با توندگ دارم حرب کردن ء خدای را بخوان تا اورا بهذم وبا سپاه او 
حرب کنم . آسا سوی او کس فرستاد و گفت : ای بندء ضعیف بد بخت ترا با خدای 
عزوجل قوت نیست و او را غلبه نتوانی کردن و ندان ی که چه همی گویی . زرج 
گفت : هرچه به‌توآیدازپیش تو آید» لشکرخویش را گفت پیش روید و ایشان را هر 
مردی تیری بیندازید که ایشان خود کمتر ازعده شما اند " و ببرتیری .یکی بکشید 
خوه کس نماند ۰ خدای عزوجل فریشتگان را بفرستاد چون تیرها از کمانها یاه 

۱ -کذا : نف .ن س : داناتر ی که‌عالم . نق : تو دانی که عالم الاسراری . اصل: 
تو دانی . 
۲ - در نق و چایی و نف این کلمه ئیست .ن س :رسانیده . 


۹۳۰ 


کردند » هررثیری بگرفتند وباز آن کس را راندند که انداخته بود تااقت: 
و فریشتگان خویشتن ررج را پنم‌ووژد که از اسمان فروه آمدند و تیرهمی انداختندء 
تا خلق بسیار از ان [سیاه زرح ] بکشتنه ۰ زرج بدرسیدسواهها و کرد و گفت این 
سپاه‌نداره » ولیکن جادواست » ما را پجادوی‌غابه کرد » و دیر است تا بنی اسر اثیل 
جادو آنند . و بفن‌مود تا شه‌شیر‌ها بکشیدند و همه حمله کردند فریشتگان آهنگت 
ایشان کردند و مشیرها از دست ایشان بستدند و ایشان را بکشتند . چون زرح 
مك آنر! بدید رخ کر تیه هتقو 

آسا دعا کرد و گفت یارب تو او را هلاك کن تا بسلاعت با ق-وم نشود »که 
اگر با قوم بشود یاز بر ما میاه آرد . خدای عروجل سوی‌او وحی کرد که تو وقوم 
توآنجا [بجای] بیاشید که من آن‌همه لشکرهلاك کنم وهرچه ایشان‌دارند ازخواسته 
و زر و سیم همه ترا و قوم ترا دهم - پس زرج آهنکک وریا کرد و کشتمها بساخت 
که بدریا اندرنشیند و به هشدو ستان بازشوو . چون بدریااندر نشست با هزارمرد » 
[ که خود همان مانده بودند ] خدای ءزوجل یاد را بفرمود تا آن کشتیها همه غرق 
ک 3 همه خلق را با زر و سیم با لب دریا بر افکنذ بموح , و آسابرجای 
ایستاده بود وخبرنداشت . خدای عزوجل اورا آ گاه کرد و گفت بفرمای تا بروندو 
آن خواسته ایشان اززر و سیم از لب دریا باز شهر آرند. آسا بشهر اندر مثادی کرد . 
شاف ییرون ‏ مدتی و تراسا [ ها | قیی کشفایی تلا آامی عشیت [ بست 
سال ۰ وز یس او پسرش به‌لك بتشست ]۱ و عدل و داد کرد و اژ یس او زئی ,مك 


دسشست ۰ و ادن همه بگویم دود ازین | نماء ال تعالی ۰ 


۱-کذا : ن س . طری : ( ناثه اشهر) افزوده . نق ۰( پس آسابملك اندر نشست 


و ستت سال بادشاهی کرد ( انروده » لیکن در متن‌ودرعر نی نیست . 


۳۱ 


[ اندر ] اخبار آن ملکان که از بی‌آسا وی اعرایل بادشاهی کردند 
پس آسا برد وپسرش بماك بشست نام او بهوشافاط ۱ بنآسا بن ایا بن 
رحبعم ان سلیمان ان داود . و ایست وینج سال اندر مات وت ۰ و از بس او زنسی 
بماك زیهسرت نام او عتلیا ۲ ۰ و هر که آزدر لفیی اسر ایل مالك زاه گان رووند «مهر | 
بکشت وملك هفت سال با اوبه‌اند. و ملکث زادهُ بود نام او انوش » کروهی گفتند 
یوآش ۲ بود [ پسر اخزپا | و آن زن او را طلب کرد که بکشد ‏ این یو آش ازو 
بکشت و ملك بگرفت و چرل سال مك بود - و او را یکی جده مادر بدر دود و 


او را خواست که بکشد و بر ادر او و بشا ای او حجده را بکشت و بر آدر را رکشت 


۱- کذا : قاموس کناب مقدس در اصل : لهر سافظ . عربی : یهوشافاظ . نق : 
عرشا ین آسا. چابی : علقیا - نف : هوساقط .ن س ؛ بووساقط . 

۲ - در اصل : ملیا . نق : غلیا . عربی : عتلیا و تسمی غزایا ( غراتا - غرلیا ) 
ابنة عمرم ام اخز یا ( ص ۰۳۷ ) قاموس کتاب مقدس , عتلیا . 

۳ - نق : نواش پسرجرها . عربی ؛ یواش ( بواش ) بن اخزیا . چاپی ۰ نوای‌پسر 
ضر . قاموس عپد ؛ بو آش که بهپواش بن اخزیا ... نوشته شده است . 

4 - عریی : < ثم فتلیا پراش و اصحابه و کان ملکپا سبم سنین ثم ملك یو آش بن 
اخزیا وهوالذی قتل جدته الخ ...> نق : «آن ژن اورا طلب کرد که بکشد و برادر اورا 
بنشاند او جده را و برادررایکشت > و ظاهراً در عبارت متن ضه‌فی هست » چه از قرینه 
عر بی که‌عتلیا را مادر اخزبا می‌شماردو یو آش راپر اخز با میداندو تصر بح نق معلوم‌میشود 
که این جده همان عتلیاست که یو آش او را کشته است ولی عبارت متن میرساندکه 
بو آش بعد از کشتن عتلیا يك جده مادر و بدر داشتست که او را ه مکفته است - و مان 
دارماصل تر جمه غلط شده‌و بعده. اساخ‌وه‌صعحان ار ااصلاح کرده‌اند » چه متن باوجودضه‌فی 
که‌دارد باصل‌عر بی‌اژ حیث‌جمله بندی نزد یکتر است » نق ون س و نف بهرن مانند متن است . 

۳۲ 


وچپل سال بماك پنشست ۱ . ازیس او [ پسرش اموصیا ] بملك بنشست و [بیست" 
و نه ] سال ملك بود ۲ . و از پس او یسرش [ عوزیا و گوبندغوزیا بود و این 
معروفتر ] بود [ بنجاه ودو ] ۴ سال . و از پس‌او [دسرش بو تام شانرده سال . و از 
پس او پسرش آحاز شانرده سال ]و از پس او حزقیا پسآحاز ملکی بودبزر گوار 
و مسلمان و داد گر و خدای عزوجل پیغامبری فرستان سوی او » نام آن بیغامبر 
شهیا [ بن امصیا ] . و اوآن پیفمبر را بهذیرفت و نیکوش داشت .و بنی اسر اایل 
همه بدان دیفامیر بگرویدند ۰ وبت برستیدن دست باز داشتند , و دین موسی و 
شریعت آودلت داز تازم شد . 

دحمی بن اسحق خداوند [ کتاب | مغازی آنذون کوید که : ام این ماك 
که شعیا دیفم ۳ او آمده بود صد 42 بود ۰ 

و خداوند آن ماك برو همی‌داشت از بر کت آن بیفمبر و نیکوی مذهب و 
داد او اندر مك بیرا کند ؛ و پایش لنگک بود و برساق وی یکی ریش بود * بس 
ستور نتوانستی نشستن و حرب کردن . و مکی بود بزمین بابل مرعجم را نام او 
سنحار یب » وسیاه بسیار واشت و خیر اعد او را که ماك بقی‌اسرایل ۱ و بادشا آهی 

۱- عربی گو ید اصحاب بواش ویرا بکفتند (ص ۳۷ )/ ولی متن و اق و چایی 
آنر | ندارد . 

۲ - در اصل : مردی بملك بنشست پنجاه ودو سال ... نق » مردی نام او مصقا ... 
سست و سه سال‌ ن س : مردی ... اعون وت آعور با بود . عربی : ملكت اموصا بن 
وا اف ها ی ین یه 

۳ - در اصل : شانزده سال . اق وان س و عربی : بنجاه و دوسال . 

6 - در اصل و ن س ؛ حزقیل نف و نق ندارد : عربی صدرقه ( صدقیه - صدبقیه - 


هه دی قمتن زود 


۳۳ 


شام بدست مردی اندرست لگ و زمن ۰ او سیاه گرد کرد و روی بشام اوتاد 
که آن مك ۳ منحمان وکاهنان و علما گفتند ای ماث آن مردیست پبس دین 
موسی ‏ با داد و عدل آندر مك » وبا اوییغامبری است نام او شعیا وخدایر اعزوجل 
بخواند و با او بر نيایی . فرمان ایشان نکرد » و سپاه بکشید و بسوی شام شد ۰ [ و 
پا او | ششهد هزار علم بود , و بزیر هر علمی چندان خاق بود که خدای دانست‌عده 
ایشان را . و او را س‌هنکی بو نام او بخت نصر [ و اين آن است که از پس آن ] 
شام و بیتالمقندس بدست او بیران شد, و فرزندان بیغمبران بدست او کشته‌شدنده 
و خدای تعالی اندر نبی لفت : 
هک ۲ ۱ و 

و قضینا الی شی اسرائیل فسی الکتاب اتفسدن فی الارض 
مین و لتملن علواً کبيرا 

۲ این بخت نهر بود که با سنحار اب بیامده ۱ [ بود [ بو ستحاریت آنجا که 
رسیده بود فرودآمد مردمان [ اورا] ایدون کفتند که‌مارا پسرعمی بوو نام او ایثر ۲ 
و ملك بابل او را بود [ و او یکبار ] بشام |[ آمد ]| سوی ملك بیت.المقدس[ که تو 
همی سوی او شوی] با سیاه بسیار . این بخت:صر سخن آزدهان ایشان بستد و گفت 


ایپاالملك این پس عم من بود و من با او بودم . چون به بیت المقدس برسیدانجا با 


آن مك «یغمبری است خدای آسمان را نام او شعیا» اودعا کرد و از آسمان بادی 


نی و گردهی گو ین د که این بغت‌الاصر که با ستحار یب آمده نود نهآ نت که 
بنی اسرائیل بر دست او کته ش دکه این دیگر بود . جابی و نف ون س و عر بی 
ندار ند . 

۱ - دراصل : بعرو. نس : المرو . نق : لیفن . عربی : لیفر( لیفن - الیفر-کفرو- 
کیفرو- کیفو-ن . ل ) ص (1:۲) . 


۳ 


برخاست » کین همه لشکر را هلال کرد »و اس آماند مگ من و ملك و بسرماگه 
بس آن پسر ماك [ ماك ] را بکشت ؛ و من پس ملك را بکشتم » و کس از آنجا 
باز نگشت جر من ۰ وتو آنجاً همی شوی , ندانی که چون باشه ۱ .مك سنحاد یب 
فرمان بخت نصر نکرد » وسیاه + کشید و بخت‌نص را بر . و کروهی گفتند بخت نص 
دبیر ۲ بود و گروهی کفتند سره کث بوه و آمیر بود ۰ 

س [ چون ] سنحاریب پا همه سپاه اندر بیت‌الدهدس آمد » [ شعیای ] 
پیغاعبر سوی ملگ اندر شد و ویرا گفت تو زمنی و بر پای ریش داری » و نتوانی بر 
نشست . و ملاك سنحاریبت آمد » با چندین هزار سپاه » این را چه تدبیر است ؟ ملاك 
شعیا را گفت توخدای را عرّوعلا دعا کن تا چه فر‌ماید . «ن‌«مه آن کنم .شعیا خدای 
را بخواند و دعا کره خدای عزوجل اورا وحی فرستاد که من این خانه و بت‌المقدس 
را نصرتی کنم [ و این دشمنان را از تو باز گردانم و جرخ ملاث را وک ی که عمن 
و بسن شده است و فضیت: 3 و این مات 9 ور سار تا او را نصرت کنم ۴۳ 
شعما ملث را آ گاه کرد ماث قفت کش اندر آمد و خدای ءروحل را بخواند و زاری 
0 پارت مرا تا | کنون توفیق دادی ا اندر میان خلق تو عدل وم 


وان مالك ۳ بفرمان «و بد اشتم ۰ یارب مر چندانی زند گانی ده ز] فخراین طفر مر | 


۱ در تر جمه این فصل سر و دست قصه را در هم شکتهاند و روابات ءختلف را 
بیگذ گر آمیخته اند و تصرف در آن جایز نبود بحال‌خودماند . رجوع شود به ؛ (طبری‌طبع 
لیدن ج ۲ ص ۰۳۹ - ۰4۳ ). 


۲- کذا : نف . در نسخموجود این‌جمله نبود. اصل : بر. طبری کون 2 بخت نصر 
دی و این عم ایقر ملك بایل بود که بدست ی ی 

۳ - کذا: نق و علری .ن س و نف و اصل انتاده دارد با ترجمه غلط شده‌است. 

ء - گذا : نن . امل ون س ونف :آگاه کرد که بمز کت اندر آمدم وژاری کردم 


و گفتم 


و۳ 


بوه بر دشمن » خدای تعالی او ۳ احابت کرد و شعیا را وحی کرد که او را و 
1۳ اندر ند وان او دانرده سال افرودم ۲ ازین دشهن رعانیدم هک دسودده اندر 
افتاد وخدای تعالی‌را ثنا کرد ۱ | بس‌خدای وحل ] سعیا را بفرهود که 
۱ از فلان چاهآب‌بر کش ۴ بای او را بسشوی . چون بشدتی ان رش ۱ از ( بایش 
بشد . اواندیشید که خدای تبارلك وتعالی اورا با سنحاریب حرب [ کردن ] فررماید . 
يكگ روز بامداد بررخاست مردی بدر شهر آمد و بانگك کرد ببشارت . او را بیش ءاك 
آوردند . مك را گفت‌خدای عزوجل شب دوشینه مرک بلشکر سنحاریب برافکند 
و همه بمردند و ها شدند . دس ماك با خلق وبا میاه دیغمبر از شهر بیرون شدند 
و بدیدند آن همه خلق را بر روی زمین مرده . 3 مبان شتترنی کاخ اندر ‏ 
ستحاریب را نیافتند بفرموی که اورا طلب کنید » سنحاریب را پیافتدد میان غاری‌اندر 
با بخت نصر و با پفج تن از دبیران خویش ۰ او را بیش مك آوردند بس [ مك آس 
بسجود نهاد . چون خود را غاب دید ۰[ و شکر کرد و يك روز از بامداد تا شب‌س 
بسجود وأشت ] وبعد از آن سر بر کرد» ستحارب را گفی ای وشمن خدای چگو نه 
دیدی قدرت او ؟ منحاریب گقت مرا گفته بودندآن کسپا که خبر داشتند ۰ من‌فرمان 
نکردم از اباپی و نادانی ۰ و ماك بفرموو تا ستحاریب را و آن کسپا که با او بووند 
همه را غلها در گردن نهادند و بندها بر پای وهر کسی را هر روزی ذانی جوین می 
وادند و از بامدان تا 3 شمر همی گردانمدند با ان آهنهای گران , تا مقدار 
هفت روز بر آمد ۰ سنحاریب مك را گفت ای ملك ما را بکش که ما را مر که بهش 
آزین زند گانی بدین‌حال . ماك بفره‌وو که ایشان را بکشند ۰ خدای عزوجل سوی 

شمیا وحی فرستاد که او را بگوی که ایشان را مکش‌ودست بازدار تا بقوم‌خویشتن 

خبر باز برند» تاهمه ملکان ازماك پیت امقدس نومیدشوند. سمل بیتالمقدی 

ایشان را کرامت کردرو باز فوم خویش فرستاد ۰ و سنحاریب بزهن بابل باز آمد و 


۳۹ 


خلق در او گرد رن و آن‌کاهنان و شمان وت ما 09 گفتیم که انحا مُو 4 
قفرمان و ۰ 

و از پس آن مك حزقیا ۱ با شهیاءپیغمیر بمردند از پس پانزده سال . 

و از پس حزقیا ملکی بنشست اندر بنی اسرایل نام او منشا [ سس حزقیا ]۲ 
وثجاه و وج سال ۰و از دس او دسر شنت دنت نام او اعوت دو‌ازده بان ۳ * 2 ازژیس 
او بوشیا بن امون ] 4 بنغست [سی و یکسال و از ] پس او بسرش [ یاهواحاز 
پنشست و فرءون‌الاجدع ازمصر پیامد و با آوحرب کرد و یاهو احاز را اسیر کرد ۳ 
بمصر برد و سر یاهواحازرا برجای پدربملك بنشاند ] * نام او بوياقيم * دوازده 
سال . و دس او دسرتی مات ارت دام او بو ناحین ۷ و از ماكث اوه ماه رک 
+: [ بخت نصر بیامد و با وی حرب کرد و او را اسیر کرد و به بابل برد و عم ویر 
متنیام۸ ۳ شرا و بشتدا دی و او را صد نقیا ۹ نام نراد ۰ دس این صد یش خرف آورد 
دس بت تصر باز آ مد و بادشاهی تفت و صد بشما را اسیر درد و همه بیت المقدس 
تبر ان فروده ان مات را مها کوو گرن و فرزندانش ۳ بیش او بکشتند و بغی 

۱ - دراصل : حزقیل کذا! نف ون س . نقِ : حریفان . جا : حزقا . طبری : صدیته 
و بروایتی حزقیا . 

5 از عر دی و نق ۶ 

۳ - گذا : طبری . اصل : نام او بود شاهی یک‌سال . ن س و نف : ندارد . 

هت از :ان س و نف و طری. 

۵ - نسخ ندار ند . آزطبری ( ص ۱2۳ ) . 

1 - اصل : بوذنفیم . نسج ندار ند . از طری . 

۷ - اصل ون س‌و اف : خسن . از طبر ی . 

۸ - کذا طبری . کتاب عهد : متانیا ( قاموس ص 9۵۲ ) . 

- عهد : صد وا ) فاموس عد : 09 


۳۷ 


اسرایل با آن پیفیبن زاد گان و ملك زاد گان را که آنجا بودند همه برده کرد و به 
بابل برد , و صدیقیا را نیز بسته ببابل بردند . و بنی اسر اثیل باسیری آندر بماندند 
تا کیرش بن جاماسپ بن اسپ آنرا آزاد کرد و باز پیت لمندس فرستاد و آن‌بحبب 
فرابتی‌بود که با بنی‌اس‌ائیل بودش که مادرش اشتر دخترجاویل و بروایتی‌حاویل 
اسرائیلی بود. وماك صد ییا پا آن سه ماه که یویا<ین ماك بوده بود بازده سال 
و سه ماه بود و از آن بس ماك بیت ا(مقدس اشتاسب بن لهر اسب را شد و عامل 
وی بخت نصر بود ۰ و محمدبن امحق گوید که‌چون صد یه ماكبنی‌اسرایل بمرد! 
بش ابر امنلفساد رنه ساره و کید شهیا هتور رنمم‌بوق,شتا اسان رات 
دایم انشان اه که وی کرونه* فا ریت ان بیان ورن آندز شه .3 
ابلیس بیامد و ریشهٌ دستار شعیا بگرفت » تا ایشان بدانستند که بمیان آن درخت 
است و آن درخت با وی بدونیم کردند . 

بس بختذمر باز آمد از پس‌تا لا ی بسیار ویادشاهی بگرفث وعمه بیت ألمقدس 
بقرآن کرو ان مالک و ملک زاد کان را کهآ نا بودند همه برده کرد وبکشت . 
و ملک عجم آن روز کار "شتا غب بود پسر اهراسب [ پس کشتاسب ] پادشاهی 


بیت‌المقدس ۱ بخت نص را 1 ی 6 اندر 0 ۲ وی . 


۱ - این‌قسمت از ستاره و قلاب تا اینجا در نسخ نبود و ما از طبری ترجه گردیم 
(ح ۲ ص 214۳ ۰46 طبم لیدن ) . 

۲ - این ق-مت از (ستار» ببعد ) در طبری جایش اینجا نیست و این همان دوایتی 
است که ما در صفحه قبل تقل کردیم و در حاشبه بدان اشارت کردیم ؛ و نق : مطالبی از 
آن‌قست که ما ثرجمه کرده ایم بر این جملات افزوده و ما این جملات و جملات نق رادر 
ضن آن ترجبه هرجا که جا اب گنچزپبی . و۳۳ 

رج ار ادها 
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